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تهران ه ۱۳۶ 


وضیح 

مقصود از انتشار « مجموعۀ متون فارسی » آنست که آثار مهم زبان فارسی از نظم و نش با 
دقت علمی به طبع برسد ومتن درست و درخور اعتماد اننا تار در دسترس طالبان قرار گیرد . 

باآنکه عد زیادی از هتون زبان فارسی تا کنون در ابران وهندوستان ودیک ر کشورها 
به طبع رسیده » هنوز برای غالب آنها طبع دقیقی که با روش علمی و با رجوع به معتبر ترین 
مأخذ صورت گرفته باشد در دست نیست وا گر بعضیازخاورشناسان‌به طبع انتقادی برخی ازاین 
آثار همت نگماشته بودند » عد چاپهای قابل اعتماد از این‌هم کمتی بود . 

درایران متأسفانه هنوز کوشش خاصی برای رفع این نقیصه به کار نرفته . رقابت تجاری 
هم که در ایام اخیر موجب طبع باتجدید طبع بعضی‌از متون‌فارسی شده نه تنها کمکی به صحت 
طبع آنها نکرده , بلکه درغالب موارد باعث رواج نسخی مغلوط که به‌شتاب تحوبل بازارشده ؛ 
کر دة ا :+ 

پیشرفتی که در سالهای |خیر در دسترس بافتن به بعضی مجموعه‌های نسخ خطی مانند 
مجموعه های کشور تر کیه حاصل شده ضرورت طبع انتقادی متون زبان فارسی را به صورتی 
منظم بیش از پیش محسوس ساخته . اما مشکلات چنین اقدامی اند نیست : نسخ معتبر آثار 
زبان فارسی درنقاط مختلف عالم‌پرا کنده‌است وهمیشهآسان به‌دست نمیآ ید وخواندن نسخ خطی 
کپن به علت ابهامی که در خط عربی وجود دارد و هم به سبب کپنگی و فرسودگی این سخ 
غالباً دشوار است . در نسخ قدیمتر چون‌نقطه کمتر به‌کار می‌رود کاراز این‌هم دشوارتر است . از 
طرفی کاتبان تسخ اکر هم خوش خطاند » غالباً دقیق با عالم نیستند و از این رو در کار آنها 
سپو و لغزش فراوان است . در هرتحریر تازه‌ای اثر اصلی ناچار اند کی تغییر می‌پذسرد و 
کانب گاه به خطا » و گاه‌به گمان خود برای‌اصلاح , چیزی می‌افزاید با می‌کاهد » خاصها نکه 
زبان به‌تدریج تغییر می‌پذیرد و بعضی‌لفات و اصطلاحات کین در نظرکاتبان با خوانند گان ادواد 


محر الغو اود 





بعد غریب با نامفروم جلوه م ی کند و موجب دیگری برای تصرف ناروا در اصل این گونه آثار 
می‌شود » و کار را برپژوهنده‌ای که جویای متن اصیل باشد دشوار می کند . درنسخ بعضی‌ازآ ثار 
زبان فارسی مانند شاهنامهٌ فردوسی وف‌ابوسنامه دامنهٌ تفییر وتصرف و زیاده ونقصان به حدی 
اس ت که تلفیق آنها به آسانی ممکن نیست و نسخ خطی برخی متون چنان با مکدیگر متفاوت 
است که کوبی‌هر بك تألیف جد! کانه‌ای است .ازاین گذشته بسیاری نسخ نه تنپا درست با خوانا 
فمستند» بلکه تمام هم نستند وفقط فسمتی از اثر اصلی را به دست می‌دهند . 

پس کار مصحح که‌باید متن درست‌واصیل را با مقابله ومقاسة فسخ مختلف باز بشذاسد و 
غبار تغسر و تصرفی را که به گذشت ايام برچهرء عبارات‌ان ثشسته ياك کندآسان فسست و گذشته 
از دائابی و تبحر وامانت » محتاج بردیاری و دفتی است که از همه کن و نمی | زان : 

روش‌اصل ی که راهنمای طبم« مجموعةٌ متون فادسی » است همان‌روشیاست که در کشورهای 
غربی در طبع انتقادی این گونه متون متداول است وبراساس مقابله وتپذیب تسخ با رعایت حق 
داوری برای خوانند کان قراردارد . کس ی که تصحیح متنی را به عهده می گیرد » وبا درتهذیب 
و تشخص متن اصلی مى کوشد , ادراك و سلیقَهُ خود را حا کم مطلق نمی‌شمارد و همه نکاتی را 
که ممکن‌است موجب تشخیصی غیراز تشخیص وی شود ضبطمی کند . مسححی که فریفتة تشخیص 
خود شود و آن‌را برای دیگران نیز میزان مسلم بشمارد ازاین روش دوری گزبده است . 

در عمل نتیجهُ این روش آنست که مصحح نخست می کوشد تا بهمةنسخ معتبر اسر دست 
بیابد . آنگاه این نسخ را با بکدیگر می‌سنجد و با احوال و خصوصیات هربك آشنا می‌شود و 
چندان که ممکن باشدنسیت و ارتباط آ نیا را تشخص می‌دهد » سپس نسح فرعی و بی‌فادده را 
کنار می گذارد و معتبرترین نسخه را نسخهُ اصل قرار می‌دهد و تفاوت سایر تسخ را در حاشیه 
ضبط هی کند , و با ا کر نسخهٌاسل اغلاط آشکارداشته باشد ٠‏ آ نرا برحسب نسخ و مآخذ دمگر 
اصلاح می کند › ولی منشاً هر تغییر با اصلاحی را با سایر نسخه بدلهایی که امکان فایده‌ای 
در آنها هست در حاشیه می‌آورد, تا خواننده در انتخاب | نجه‌به نظروی درست می‌نماید مختار 
باشد و تر جیح‌مصحح نکته‌ای را پوشیده ندارد و راه‌دا+‌ری‌را بردیگران نبندد معمولا" معتبر‌ترین 
نسخ کهن‌ترین آنهاست مگر آنکه به‌دلیل خاصی‌نسخةٌ دمگری معتبر شمرده شود اکر تنها يك 
ها در ك اغ عم ما خواندن وفهمیدن اثر است که مشکا مصحح محسوب می‌شود . 

متن‌هائی که با روش‌انتقادی و ذکر نسخه بدلها طع می‌شود شایدبرای خوانند کان عادی 
با بی‌حوصله چندان مناسب نباشد و معمول قیز اشست که متوني که برای استفادءٌ عمومی و یا 


توصیح ۷ 





وپیراسته در برابر خود بیابد . اما تردید نیست که برایآنکه خوانندة عادی نیزبتواند از متن 
درست وشاسته‌اعتمادی بر خوردارشود شرط اولوجودطبم انتقادی‌هی‌متن است . امیداست‌باانتشار 
« مجموعةٌ متون فارسی » کامی در راه این مقصود بر‌داشته شود . 
برای نکه استفاده از این متون برای محصلان زبان فارسی وطالبان دسکن اسار شوم ۰ 
عموماً هرائر با مقدمه وفهارس لازم و شرح مشکلات ان بطبع هی‌رسد 
احسان یارشاطر 
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سر آغاز 

این کتاب کوبا از کهن‌ترین نوشته‌های فارسی است که مولف ناشناختهٌ آن 
روش دائرةا لمعارف پیش گر فته ویککدوره ازفرهنگگ‌اسلامیعءصر خویش اوران 
کناندم انیت میاحث | ن‌نسبت‌به کممبای‌سعادت غزالی که گزیده و ترحمه‌مانندی 
است از ا<یاءالعلوم خود او و گویا اند کی پیش از ٤۹4‏ ساخته شده است"! بسشتر 
است وازه‌قاسه اجمالی که باان کرده‌ام از آن‌دراین کناب بهره برده نشده است. 

مولف دراین دفتر که روی‌هم سیو شفن کنات در آن گذارده و فپرست | نها 
را درمقدمه آوردهاست خواسته است عباحث مر بوط به‌اصولوفروع مذهب ومسائل 
اخلاقی و سیاسی و اجتماعی وتاریخی را برای فرسانروای زمان خود باورد . او 
فپرستی در مقدمهٌ خود کتاب و آغاز هر بخش آورده است . این فهرستها گوبا 
شالوده‌ای‌بو ده که و ی‌درنظر داشته‌است» ودر خود کتاب‌در برخی‌جاها نجه منئو فسد 
از رهگذر شمارة بابپا وفصلها ویندها بافپرست برای رفست . 

این کتاب درفهرست بلوشه وصف شده » و همحنین در مسائل اة میرزا 
محمدخان فرویشی (ص ۳۸۷-۹ نسخه خطی) و مجلة اور بنتل کالج میگزین از 
آن داد شده است . « جستجوبی که کر ده‌ام حای دیگرندیدم که از آن نامی برده 


باشند . مو لف آن شناخته نشده وهمین آنداژه پبداست که او درشام میز سه ودر 











1 - فهرست مو ریس بوئیژ بفرانسه‌ش۵ ۴- فهرست عبدا لرحمن بدوی ش۴۵ چاپ 2۱۳۱۹ تهران 





۱۳ بحرا لفواید 








روز گار سی‌امین خلیفة عیاسی المقتفی بال (۳۰ ۵9-۵ه) (ص ۷ ع۳پابان کتاب ان 
الخلفاء) وبنام « پادشاه عالم عادل نصرةالدین عمادالاسلام قطب‌الدولة و بهاءالملة و 
شرف الدولة (الامة) قامع الکفرة والمش کین الب فتلغ‌جبوغا | لغ اتابك ابی سعید 
ارسلان امه بن اق سنقتر ظپیرامیرالمومنین ادال دولشه‌وحوس‌علیه نعمته » در 
سی و شش کتاب مشتمل بر صد باب درمدت ينج سال درژمین شام ۳3 با دز 6۵۷-۵6۲ 
بااندکی بس‌از آن ساخته است . اقسنقر که او نام میبرد همان قسیمالدوله است 
که والی حلب بوده و ملکشاه شهر حلب را باو اقطاع و تبول داده ( راحةالصدور 
ص ۱۲۹) ویدرخاندان اتایکان شام بوده و بدستور ملکشاه در 4۸۱فرمانروای حلب 
شده بود . اتابك ارسلان ابه که او میگوید امیر اطراف خوانده ميشده و برادر 
امبرشیر کین بوده ومعاصر سلطان مسعود بن محمد بن ملکشاه و ملکشاه دوم و 
سلیمان شاه ومیان او وخاصبك پلنک آری پسر ارسلان بن پلشکری امیرحاجب 
دشمنی بوده است.ا و کوبایرادر کو چك‌عمادالدین‌زنگی(۱ ۱-۵۷ ۵2) بوده‌و باصلیبیان 
میجنگیده است (راحةا لصدور چندین جاازجمله‌ی ۲2۱ و ۲٤٤‏ و ۲۸۲ و سالهای 
٤‏ و4۷ه) . 

این الب قتلغ جبوغا هم گوبا باصلیبیان با فدائیان الموت واسماعیلیان شام 
میجذ‌گیده که لقب «قامع الکفرة و المشر کین» گرفته است . 

دراین کتاب از امبرداد حبشی پسرآ لتون تاق, ازسرداران ملکشاهی وزندة 
در 4٩۳-1۹۰‏ (وزارتاقال ص ۸٩‏ )بادشده است (ص۹ع۳). همجنین‌در آن آمده 
که « ویرا دهان ٹنوی گفتندی درآ تشکدة فارس بود از آن مدت سیصد و ینجاه 
سال است ‏ (ص۵ع۳) » این‌بند اشاره است بآغاز کاراسماعبلیان . نیز دران آمده 
«و ملحدان پنجاه سالست که تمنّای خروح میکنند» (ص۷ع۳) و کویا اشاره است 


مه رفتن حسن‌صیاح در۸۳ ۶ بدز الموت (جامعالتوار بخ ص ۱۰ ( .همحشین درا 





سر آغاز ۱۳ 





ازمر گک محمد بن کا بز رگک اسد حانشن حسن صباح که در ۵۵۷ در گذشته‌است 
( ص ۱۵۹ جامع التواریخ ) باد گردیده است .همچنین در آن آمده «پس وی را 
مسلمانان درجیلان بکشتند وامروز پسر دیکر‌نشسته است» واز این اخیری کویا 
حسن بن وز رگد امد (0\-ooY¥)‏ رامخواهد (جامعالتواريخ ص۱۷۰) . 

پس مبتوان گف ت که موّلف نزديك بسالپای ۵۵۷-۵۵۲ بساختن این کتاب 
ممیرداخته است 

ملف این کتاب دانشمندیست یرو سّت و جماعت و اشعری مسلك و گویا 
شافعی‌ودشمن باطنیان ورافضان که ازا نپا سخت ببدی ناد هسکند ودریرابر دوستار 
دستگاه خلافت عربی عیّاسی است و ستایشگر دستگاه فرمانروابی اتابکان شام و 
و کتاب را چنانکه‌می‌بينيم برای‌بکی ازامیران شام‌بنام«الب‌قتلغ‌جبوغا الغ‌اتابك» 
ساخته است . محتوبات این کتاب نمامندة طرز تفکمسلمانان و «سنتبان» آن‌زمان 
است ومیتوان باخواندن آن به‌وضم فکری واجتماعی آن روز گار بخوبی پی‌برد و 
آنجه او مینویسد باطرز فکر شیعی اسماعیلی وامامی اثناعشری هماهشگ‌نیست 

دراین کتاب فوایدی چند است : 

- ازرهگذر زبان فارسی‌با!ینکه درسرزمین شامو کشوری عربیزبان‌ساخته 

شده سبار سودمند است و مانا مولف : ات ان دانشمندان آشنای باین 
زبان است وتوشتة او نمونةٌ خوبی است برای فرهشگه و دستور این زبان و خود 
ماخذی است‌ارزنده برای‌آن و باید آ ثرادرشمار متنهابی | ور د که درنوشتن قواعد 
دستوری وفرهنگه نویسی از آنها باستی بهره برد. 

۲- مطالبی کلامی اشعری ی شد که در تدوین تاريخ علم 
کلام سودهند هسباشد . 

۳ مسائلی فقپی بیشتر نزديك بروش شافعیان وحنفیان در آن آمده واین 
کات را یکی ازما خذ فقهی باید مشمار آورد . 


س ا ل ۳[ 


۱۴ بحر الغو اید 





٤‏ - مطالبی از تاریخ وسر گذشت سران و فررمانروایان اسلام در آن | مده 
که کتاب را یکی ازمدارك فارسی تاریخ و تراجم احوال اسلامی قرار میدهد . 

۵ - در باره سباست E‏ خلافت اسلامی هم دران به‌مطا لبی بر«بخور یم 
که مانند | نرادر نصمحةالملوك وتحفةا لملوك غزالی و سیاست نام نظام الملاث می- 
ينيم . 

۶- ازاخلاق مذهبی و آ داب دینی‌اسلامی نبزدر آن مطالبی فراوان گنجانده 
شده است . 

¥ کک ومناقب و نوادر عالمان و امامان یزور ان همست 

۸- مجادلات مذهبی و رد مخالفان وترسابان هم در ان دیده میشود . 

٩‏ ملف گویا به فصول حسن صباح آشنا بوده و اصل تعلیم او را مسانند 
غزالی بلکه بهتر ازاو» بعقمدة خوده رڈ کرده‌است وتاریخی از باطنیان و حشیشیان؛ 
تا اتداز ها یه اتمه دشن # یزان | ورده اسو دعا ی اویش از الل 
والنحل شهرستانی که در ۵۲۱ ساخته شده‌است هتردن مدرکی است رای درك طرز 
تفکر الموتمان و آرای‌باطنان صتاحی . 

و ده ارهمه ایا ور ایی کات مطا لے ورتار۶ کور شناس روعها بو 
غراب زمین و اسمان هست که مانند | نها را در عجابب‌المخلوقات طرطوسی و 
قزوینی وجهان‌نامه وعجاب‌نامه وبیانا لصناعات حیش‌تفلیسی و تنسوق نامه طوسی 
و جواهر نامه دشتکی و کتب جغرافیابی کهن فارسی و عربی بايد جستجو کنیم و 
بیابیم . 

دس این کتاب چنانکه گفته‌شدداثرةا لمعارف‌ماننداست و بکک‌دوره‌ازا ندیشه و 
بندار دانشمندان زمان موّلف وپیش از او درآن آمده است. 
رهم ازاین کتاب در می بابیم که دانشمندان اشعری مسلك سدهٌ پنجم و ششم 


تست باژاداندیشان و فنلسوفان‌ها ننداخوان الصفاءومحمدز کر بای رازی و ایو العلاء 








سر آغاز ۱۵ 
رامین و وامق و عذرا حگونه *ی أ ند بشدند د چگونه "۳ را ملحد و ۳ 
ممخواندندو این کتا بپارافسقو کفرمدانسشند و دا بدرسایل‌اخوان لصفا 
وا انا سوزاند 

سرانحام ان که را با ند گفت که سسباری از مطا لب این کتات نمانده 
أ ند «شه ویندار گروهی از متعصبان فشر ی اد کارت فارسی و تار مخ 
ری ارد 

این کتاب ازروی دو نسخه زیر بچاپ میرسد : 

۱- تسده آ قای سلطان‌القرائی که با کمال گشاده روبی و سخاوت علمی در 
اختار نکارنده و واز اشان سی یاس روم ۰ این (سیحه بخط یه خوش 
اف از سک ۹ ۷ و سسار داكىزە ورن افو که اند کی از دا بان افتاده ۳ تار بخ 
نوشن آن رقمه‌است. ادن نسخهرا اصل فرار دادم و کتات‌را ارت ان منظم کرده‌ام. 
امن نسخه دارا ی۱۹۷ بر کگث درهر یك صفحه۱۹ سطراست ودر ۱۱۹۵۹ در دست چلیی 
ژاده اسماعیل عاصم دور ده و “ېر احجمد دن نوف قى هم دارد ۰ 

نت نسخه کتایخانه ملی‌بار مس شمار ة3 2 Ancient fonds‏ که در فپرست ملوشه 
(۱:۲ ش۷۲۱) شناسانده شده‌است .این نسخه را سعدی بن‌شیخ زاده حسام دراو اخر 
رمضان ۹7۹ خط نستعلیق نو شمه ی اختلافی که ادن EE‏ ۳ تاه بش دارد در 
رر صفغحان و نقصی که در رد نخسمین همست ۳ این نس حه رفع شده اشت 

چنانکه درمجلة اورینتل کالج میگزین ح٤۱‏ ش اص ۲۷-۱5 سال ۱۹۳۷-۸ 
درمقا(ه آفای محمن افبال در باره همىن کتاب اا نسختی ازان ر تەر دروقسور 
محمود خان صاحبت شرانی داشته که در ۱ نو شمه شده انا ۰ این تسه را 
با مکانبدای که شده است نتوانستم بدست باورم . 

, محمد تقی داش بژوه 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 
رب اعن 

حمد وسیاس ایز د گوبیم که | فر تکار دو جپان ات و کان دارندةٌ زمن 
وا ات و هه اه هی ماد EET‏ و نهان‌است » بادشاه کامران 
است » تخا نة عاصبان است ؛ وعفو کنند جرمهای مجرمائست. عطای او بی‌شمار 
انیت وز خماش گر انشت . خداوندی که بکسش‌حاجت تست » واورا جفت و بار 
اه دق ی تا تنس 

وصد هزاران ۲ درود بر سول وی باد مصطفی که بر سغامبرانست ۲ 
و برباران او ۲ + وسلم شا کر 

فصل 

بدائید وا گاه باشد ای خداوندان عقل وصبرت و ارباب مذاهب وعقیدت 
که : ميان هردو امام حقٌ ابوحنیفه و شافعی رضوان اله علیپما خلاف ئست » که 
اغاق عقللاا نست که خدای تر است که خلق » و آخرت فر ات که دئبا ؛ و در 
هزار عالم کس را بی خدای ع وجل کاری مر نماد » و تا نخست در آسمان هیچ 
تقدیی نرود » در“ زمین‌هیج فضائی نرود . هر که بدولت رسید بعون خدای رسید. 
و هر که از دولت محروم شد بارادت‌اومحروم | ۳ ر ] شد. قر آن قدیم بدین ناطق 


۱ - ب : عراز ۲ - پ : بپتر ین بیغمیرانست ۳ پ : وی ۰ هامش پ : از اون 
بزر گترین ابوبکر وءمروعتمان وعلیست رضی‌الله عنم . 4 - س : و در 





4 ا 
۶ س و ر ٍ 

است که « تعر من تشاء و تد ل من تشاء ,€ شان روری ست وچهارساعت است » و 

درهرساعتی خدایعز وجل سبصد هزار کس را عز یز گرداند > وسصد هزار ازخاك 

برتخت‌نشاند, |[ سصد أهز اررا ۱ از تخت بر گسردیر خالك نشاند» وسبصدهز ارر ااز خاک 

در تحت ششاند : واین 3 لسر ادن أ یٹ است که ۳ حق تعالی ر ۾ کل دوم 
هوفی شأن .€ 

نوج يىغمس هزار و ائد سال در ست ۰ و چهار و |د هزار سالست که زس 

فن‌لث | ست 6 ححره و خوش اش لکن ۳ € ۲ تار مث عاقىت ا 

معصود از آفرنش دنا ردیر فو ات ¢ و مقصود از بادشاهی نام‌آندوختن است ۰ 

فصل 

مرا نام باید که تن مر کک واشت ۱ سید #۵سیبت که امام تابعین دو دگفت: 

هر که وك رور از ماه رمصان ناه کن عمدا 6 دوازده سال قصاء آن وأ ود کردن ۳ 

گناه آن محوشود . و آنکس که عمر عزیز ففلت و لت یوت اه کرد نکر که 

حال وی درقیامت چون‌باشد . هر که دردئیا نام‌بافت وبا خرت بهشت دافت ۳ داد 

ودهش بافت و سخاوت ومر وت داقت : وقرآن قدیم از این‌خرداده : «ترفع درحات 

من:شاء .» مسر ان گفتهاند که : مراد ازاین رفست سخاوت است ومروت و این 


دو ست مطایق | نست › شعر: 


فرسدون فرخ فرشته نود ز مشك و ز عشر سرشئه نود 
نداد ودهش بافت ان سکوبی تو داد ودهش کن فر بدون‌تویی ؟ 
فصل 


قاضی ابو یوسف که صاحب امام ابو حنیفه بود چنن کنت که: همه 
| «پ | لذتپای‌جهان ونعمتهای دنا یافتم ۳ هیچ لذّتی‌بزر گوارتر از دفترهاخواندن * 


١‏ پ : وهزار ٣‏ پ: د که ندارد ٣‏ پ : دیافت» ندارد 4 - این دوست 


از فردوسی است ( امثال و حکم دهخدا ) ٥‏ پ : خوندن 


س 


دسا جه ۳ 


و سخنهای پیشینگان دانستن نیافتم . و همحنین سلطان غازی محمودسب‌کتگین. 
گفت: همهٌمرادهای جهان درجپان بافتم‌مگر ارزو دفترها غواندن وخ های 








گذشتکان دانستن. دس فر مود قا در شهر عز نه E‏ خانه ۱ ساختند » چون شب 
ووا شی علماوا جمع کردی[ط5 | تا می‌خواندندی . 
فصل 
بادشاه باید که بعدل 9 5 انصاف معروف باشد و بعقل و کفات موصوف‌باشد 
تا درسر وآثا رگذشتگان امل کن واحوال اسان از ین امات فهم کند »> شعر : 


گر در کنار خاك بعبرت نظ ر کنی جان ودل و دود بده‌شودخستهز ان‌نظار 
اتقو لحت کته روف از کرو در خاك خوابنده قطار از می قطار 
بسران با جمال وامامان با کمال مبران کم بخش و وزیران کامکار 
باصد هز ار سختّی وبا صد هزار ۳ باصد هزار حسرت وباصد هزار زار 
آن کیست ماکشاه ومراین کیست تاح‌ملك آن کست قدر خوان سلاطنن نامذار 
ژنده کین شده ملکان گپر فشان در خاك خوایشده سران فلك سیار 
پای غلام بر سرخواجه نهاده خوار وزبنده خوارترشده خواجه‌هز اربار 
این حالپا نظارء احوال خود کنید ای‌خواجگان دهروعز بزان‌روز کار 
کیشان ۲ چه برده‌اند و شما نیز چه بريد دست تهسی و پاك و بم‌ردن اسیر وار > 
فصل 


معلوم همه عقلاست که علم مت سا بای اس یضار اسان 
علم فرستاد ند درزمن ودرحه دىغامىران بعلم دود. مصطفی( ع) ازخدای 1 علم 
خواست‌وهیچ داد نو ابرم و گفت:«رب زدنی ۳ علما.»وادن ۳ U‏ ب درانواع 
علوم در رمسن شام که ملك تعالیو مر امبار * مسخو اند مدت مج سال جمع کردم 
۱ پ «خانه» ادارد ٣‏ پ «و» ندارد ۳ که اشان چ «رخی ازادن أت 
دس ازین خواهد مد و از کافی طفر همداتی‌است ۵ - پ : يىغمىران ٩‏ -پ : خدا 
۷- پ : و گفت وقل رب 











الامه امح الکفرة والمشر کان الب‌قتلغ‌جبوغا الغ[د6] انا راك ابی‌سعید ار سلان 
ابه‌ین| قسنقر طهس امیر الم مت شلد ان دو له وحرس عله نعمنه * واین کتابرا 








دراین کتاب‌توان‌یافت‌چنانکه در فهر ست یاد کنیم. و درو ۱ 


مشتمل برسیصد باب : 

۰ _ کتاب ۳ الجپاد 

ت _ كتا الحكمة 

۳ - کتان الدعاء والاوراد 
۽ - کتاب صبحة‌الملوك 

م - کتان اخلاق الصالحین 
٦‏ - کتاب حکایات الصالحین 

۷ - کتاب |[ ادب الماوكو ] تربیةالاولاد 
۸ - کتاب فردوس العارفین 

٩‏ - کتاب طاب [ الحلالو ] المعيشة 
۰ - کتاب محاسنالشر بعة 

۰ - کتاب احکام الکبایر 

۱۰ - کتاب اقطاع لسلطان [ وب | 

۳ - کتابالحقوق [ ط6 | 

6 - کتابمشکلات الاحکام 





۱ پ : وی ۲ - س وپ : سی ودو 


درس دس از کذمه » کتاب € شماره‌های عددی ا متشگ ۲ 


کتاب ألجواهر (پ حواهر) و درس شماره ندارد 


سیو شش ۲ کتابست 
۵ کتاب الحلال والحرام 

۹ - کتاب | داب الاسلام 

۷ - کتاب معالجة الذنوب 

۸ - کتاب مناسك الحج 

۹ - کتاب الجواهر * 

۰ کتاب نوادرالعلماء 

۱ - کتاب جواهرالکلام 

[ ۷۷ - کتاب محاسن‌الشربعة] ° 

۲۳ - کتان مناقب الائمة 

£ - کتاب جوایات الروم 

o |‏ - کتاب سیرالخلفاء | 

٦‏ - کتاب الزد علی‌المخالفین 

۷ - کتاب اصول الدین 

۸ - کتاب اثبات الثبوة ` 
۳ پ : کتاب اول , س : کتاب ۱ " پس ازاین 


6 - در پ ویزیر سطر آمده : 
9 این کتاب در پ نیاهده اش 


٩‏ - دری پس از این آمده ۲٩۰‏ کتاب شرا یم‌الاسلام » وهمجنین درپ بی‌شماره و چنینعنوانی 


درمتن کاب ثمست . 





هت کات E‏ ۳۴ ای تذکرة الا خرة 
واب كات الي ۳٤‏ کنات الوصابا | ود 


۱ ۱- کتاب الاختلاح ۱ ۵ کتاب اللطاف 
۷ کتاب السلطان ۳٩‏ - کتاب‌الغرایب 


فبرست باببای این کتاب 

ا امَاه7] کتابالجهاد ۲ » و ۳ دروی‌پنج بابست : پاب(۱) درجهاد* » باب(۲) در 
معاتبت‌نفس» باب(۳)در محاسبت نفس» باب( 4)درئواب غازیان » باب (۵) 
درجپاد عدو ۰ 

۲ - کتاب‌الحکمة و دروی دو باست : باب (۱) در حکمت ا در 
حکمت بادشاهان . 

۳- کتابالدعاء والاوراد* ودروی‌هفت باست: باب(۱) در وردهای روژوشب» باب(۲) 
درنمازهای رجب وشعبان » باب 9 در ثماز حاجت » باب (£) دردعاها 
باب (۰) در اوراد اولیا» باب )٩(‏ | در] دعاهای مراسم . باب (۷) در 
دعاهای؟ نوازل . 

. کتاب تصبحةالماوك » وان بك باب است‎ ٤ 

ه۔ کتاب اخلاق‌الصالحین» ودروی هفت باب‌است : باب(۱) دربیان خلق‌محمد (ع)» 

باب (۲) در اخلاق صحابه » باب (۳) در اخلاق اولاء باب (ع) در اخلاق 


تست و س سے > ات اس مس 


۲ درس وپ آمده : «اکتان العبیروالاختلاح» وان دویکی او ای‎ - ١ 
اما کتاب اول ادب‌الجهاد. شی دران پش‌از کلمة « کتاب» شمارء عددی دارد ولی‌در س شماره‌بی‎ 
ئست نه يس از د کتاب» (تا کتاب) و نه وس ازه«یاب» اما در پ يس از کلمه «یاب» هم در بیشتر‎ 
اها رفم هست (از کتاب ۲ بیعد) ۳ پ « و »> ندارد (مانند دبگر جاها ( 6ب‎ 


جهاد نفس ۵- در س « والاوراد > آمس‌ت ٩‏ - پ : دعای 





a ۹ 

مومنان | ط 7 | » باب(ه) در اخلاق منافقان » باب(+) دراخلاق حکیمان, 
باب (۷) دراخلاق کریمان . 

4- کتان حکایاتا لصالحن » ودروی هفتاد حکات است . 

۷ کتاب | ادب! لملوك ۴ ترییه‌الاولاد» ودروی دوبابست[ ەپ | : باب (۱) در تر بیت 


فرز ندان» بای(۷) در ثر ست رعنت : 





۸ کتاب فردوس‌الءارفین » ودروی نه فصل است : 

4- کتاب طلب | الحلال و | المعيشة ؛ و دروی هشت بابست : بأب (۱) در فضیلت 
اکسب » باب (۷) در سوال کردن » باب(۳) در طلب معیشت » باب (4) در 
سلام کردن ۰ باب(ه) در جامه دوشیدن؛ باب (+) در مال نگاه‌داشتن» باب 
(۷) دراظهار نعمتها » باب (۸) درآ فات مال . 

۰- کناب میحاسن الشر دعة » واندروی چهار باست ۱۰ 

١‏ کتاب احکام‌الکبایر»واندروی چپار باست : نای(۱) در گناهان کبایر» باب(؟) 
دراعداد کمایںء باب )۳( دراحکام کنایر» باب(ع) درسان مظالم : 

۲- کتاب اقطاعالسلطان » و دروی یمج بابست : باب )۱ در بيان افطاع پیغمس 
باب(۲) درحقّ سلطان از مالها ء باب (۳) دربیان حکم مال مدفون » باب 
)٤(‏ دربیان رصدستدن [ea]‏ > باب(ه) در عشر ۲ ستدن . 

۳- کتاب | لحقوق» ودروی نه بابست : باب(۱) درحق‌خدایء باب(۲)درحق‌بند گان» 
باب (۲) درحی بیغامبران "۳ » باب )٤(‏ درحقٌ مسلمانان » باب(ه) درحق 
مادرویدر؛ باب() درحق فرزندان » باب )۷ درببان حق زن » باب (۸) 
درببان حم شوهر » باب )٩(‏ دریبان حقٌ غلام و کنیزكك . 

۶- کتاب مشکلات‌الاحکام» ودروی شانزده بابست : باب (۱) درببان‌اشکالات » باب 
۲ ]دربیانالفاظ * شرك و کفر در ] باب(۳) دربیان‌احکام مکابرت» باب 


١‏ پ ؛ کسم‌است ۲- پ: مان عشر ۳ پ: بغمبران ٤‏ درپ «الفاظ» نیست 


فیرست با بها ۷ 








نمت وجزیت کافران » باب(۷) در بیان عقوق فرزندان ۰ باب (۸) دربیان 
خمر و شراب » باب(٩)‏ در بیان طعام گبران » باب (۱۰) در حکم کردن 
بغالب طن » باب (۱۱) در غبرت بردن بر زنان ؛ باب (۱۲) در بیان زن 
خواستن از هرغلام » باب(۱۳) دربیان سفر کردن در وقت وباوطاعون» باب 
(:۱) ول کت ماردر خانه‌ها ۲ . باب (۱۵) درسان ۲ کسی که پنج زن 
در باث عقد بخواهد » باب(۱۹) دراحکام جادوبی . 

۵- کتاب‌الحلال والحرام» ودروی‌هشتده بابست : باب(۱) درحلال مطلق » باب(۲) 
درطلب ۳ حلال کردن | ط8 ]. باب(۳) درحرام مطلق, باب(ع) درمسب ۶ 
مالهاء باب )٥(‏ درحکم مال پادشاهان , باب(٩)‏ در حکم مال حرام » باب 
)۷ درحکم مضطر. باب (۸) درحکم خمر؛ باب (۵) درحکم اوانی » باب 
(۱۰) درحکم تحریم دساج و حریر؟ » باب (۱۱) در حکم کلاب » باب 
(۱۲)درخصی" ۲ کردن حبوان »باب (۱۳) در دبح حبوانات » باب (ع۱) 
فرات!۲ مقام کردن (٩)؛‏ باب( ۱۵ )در مظالم» باب(۱۹) در مالهای حاجبان › 
باب(۱۷) درحکم هدبت‌ورشوت ۰ باب (۱۸)دریبان غنیمت . 

۹- کتابآ داب‌الاسلام. ودروی‌بیست وسه‌بابست* : باب(۱) درادب فرزندان » باب 

)+( درادب طعام ۰ > داب (س) درادب آب‌خوردن : باب (ع) درادت خفنن» 

باب(۵) در ادب طهارت کردن ‏ باب )٩(‏ در ادوب گر ماه رفتن » باب (۷) 

درادب‌مهمان, باب (۸) درادب کسب | +پ ]| باب )٩(‏ در ادب نکاح » باب 








۱ - پ وی : خالها ۲ - درپ «ببان» تست ۳ پ : مطبلت ٤‏ پ: مطینت 
۵- درپ «وحرور٤‏ نمست ٦‏ پ : حکم خصی ۷-پ : آن ۸ - پ : چهار 
( دران اسخه آمده دیاب ۱٩‏ دربان عشرستدن» که تکرار باب ۶ کتاب ۲ است وازین‌روی 
این کتاب ۶ مار أ مده انیت -٩‏ پ : طعام خوردن 


/ بحرا لفواید 


سے یسن ی م س ن س سے س ي ا ب ل o‏ 


(۱۰) درمعاشرت ۱ زنان » باب(۱۱) درصحبت زنان» باب (۱۲) در تر ست 
حمل » باب(۱۳) درادب دوستان» باب( ۱) درادب نماز.باب (۱۵) درادب 
روزه» باب (۱5) درادب‌جمعت, باب(۱۷) درادب کردن حج ‏ باب(۱۸) 
درادب قران خواندن » | مو | باب )۱۹ درادب سفر کردن > باب (۲۰) 
درادب زاو ت وعزلت » باب(۲۰) درادب سماع کردن > باب (۲۲)درادب 
بادشاهان > باب (۲۳)درادت محئست . 

۷- کتاب معالحةا لذنوب» ودروی دواژده باست : باب (۱)در عللاح حسد؛ باب )+( 
درعلاح کس» باب (۳) درعلاح عجب ؛ باب (4) در علاح تخل » باب (۵) 
در علاج درو غ > باب () درعلاج غیبت » باب (۷) درعلاح فضول ز بان » 
باب (۸) درعلاح فضول شهوت فرح باب )٩(‏ درعلاح حرص, باب (۱۰) 
درعللاح غفلت » باب (۱۱) درعلاح خلق » باب (۱۲) در علاح حضوردل . 

۸- کتاب مناسكالحج ؛ ودروینج بایست: باب(۱) در بیان‌ارکان حج » باب (۲) در 
سان وفت حج > باب (۳) در ان کزاردن حج > بات )€( در بان احر ام 
گرفتن » باب (۵) دربیان دخول مکه واعمال حج . 

* بابست : باب(۱) درشناختن جواهر. باب(۲) 

درخامشت پازهر» بای(۳) ورا ت و 5 مقناطس » باب( ٤‏ ) درعلاح 

قو لنج > باب(۵) در آب دادن تبغها » باب )٩(‏ در علاح عجایب »› باب (۷) 

درخضابی که یکسال بماند» باب (۸) در رن روی صافی* [داو| 


۹- کتاب! لجواهر؛,واندروی هشت 


۷۰- کتاب زو ادرالعلماء » و دروی مج دا سىت : باب(۱) در نوادر سن صیحا به باب 


(۲) در توادرسخن تابعیان * باب(۳) درو ادرسخن بوحنیفه وشافعی» باب 
۱ - پ : ادب معاشرت کو درون 6 یف ۳ - بپ :هشت » س : چپار 
ات در س بابپای ٤‏ و نا اسست ۵ س : صحابه و نوادرتاعان؛ باب در نو ادرافو ال <خفی 
مطلبی کوفی؛ بات در و ادرافوال امام شاوی ۰ طامی؛ بات درسخنان ما لو امد ر حمه اله اب در 
بیان نوادر حکما » باب در نوادرصوفیان 


ل ل ااال للا ل سمه . ی اد 


فہرست با بها 


ب ھ 


(4) درنوادرسخن صوفیان » باب (۵) درنوادرحکما . 

۱- کتاب جواهرالکلام ۲ ودرین کتاب چپل وپنج فصلست . ۳ 

۲- كتاب میحاسن‌الشر بعة . ؟ 

۳- کناب مناقب‌الائمة» ودروی هفت بابست: باب (۱) در بیان مناقب‌امامابوحنیفه, 
باب (۲) درمناقب امام‌شافعی» باب (۳) درمناقب مالك بن انس * باب (ع) 
درمناقب احمدبن حنبل » باب (۵) درمناقب سفیان بن سعدالئوری ۰ باب 
)٩(‏ درمناقب اوزاعی» باب(۷) درمناقب داوداصفهانی. 

۶ کتاب جواباتالروم. ودروی سه بابست : باب (۱) در فضایح ترسایان »باب )+( 
در بیان شبهت ترسایان » باب (۳) درجواب حجت مسلمانان . 

ه- کتاب سیرا لخلفاء , [ ودروی دو بابست | : باب(۱) دربیان خلفای‌بنی‌امیه » باب 
(۲) در ببان خلفای بنی‌عباس . 

- کتابالر3 علی| لمخالفین » [ودروی پنج بابست | باب (۱) درالقاب‌ایشان » باب 
(۲) درفضایح ماحدان [ 01:] » باب(۳) درتاریخ دعوت ابشان » باب(ع) 
درس الات اشان » باب (۵) درحکم فتل وتوت‌اشان . 

۷- کتاب‌اصوز‌الدین» دروی هشت باست : باب (۱) در سان مسذهب سّت | و | 
جماعت » باب (۲) در اصول مسلمانان » باب (۳) دریبان سنّت و بدعت » 
باب(ع) در بان شناختن خدای » باب(ه) در شعاراهل سنّت » باب )٩(‏ در 
اختلاف امت محمد. 

۸- کتاب اثبات الشوة, دروی نه باب‌است : باب )٩(‏ در شناختن بیغامبران » باب 


(۷) در بیان | نکه محمد رسول بود » باب (۳) در بیان معجزات ببغسسر » 





۱ س + صوفیان , ترتیب وچنگونگی بایها در متن جزاین است . ۲- پس ازین تا عبارت 
» الاب الگا نى ى معا ليحة هن | العدوو أ فاته « از س افماده اس 2 N‏ بپ : باست 


£ از این کتاب در پ باد شم ولى درمتن هست 


۱۰ بحر | لوا دد 


باب )٤(‏ درنسب مصطفی علیه‌السلام » باب (۵) در تفسیر مپررنبوت › باب 
)٩(‏ درپیدا کردن زنان وفرزندان رسول. باب (۷) در بیان نامهای رسول, 
باب (۸) دربیان اخلاق پیغمبر علبها لسلام . 

۹- کتاب عجایب الدنیا» دروی سیزده۲ بابست: باب (۱) عجاس‌الدنبا . باب (۲) 
عجابب‌زمین؟ > باب (۳) در عجایب کوهیا > باب (ع) درءجایت شپرها › 
باب (۵) درعجایب درباها » باب )٩(‏ در عجایب رودها » باب(۷) درعجایت 
بیمار بهای | حنوانات » باب (۸) درعجادت E‏ | 10 باب )٩(‏ در 
E e‏ وهای رما وی نات SOA‏ 
بیان گشادن شهرها » باب (۱۲) درخراب شدن شهرهاء باب (۱۳) دربیان 
حکمتها و لشکرها که درامت | بوده‌است | . 

۰- کتابالسلطان" ۰ دروی ده باب‌است : باب(۱) درببان‌حاجت‌مردمان, باب (۲) 
درخطرساطان » باب (۳) در اوصاف بادشاهان » باب (ع) در سان عدل 
پادشاهی» باب(ه) دراسباب مانع پادشاهی» باب (۶) در بیان‌عقو پادشاهان» 
باب (۷) در بیان آ فات جور » باب (۸) در بان حکمت در کوتاهی عمر 
بادشاهان > باب )5( زضرهد سلطان » باب (۱۰) در سان آنحه و اجب دود 
برساطان . 

ا 

۷ - کتاب الاختلاح * . 

۷۳ کتان تذ کرة الا خرة 

۳۶ - کتاب الوصایا . 

۲۵- کتاب اللطایف» دروی هشت باب‌است | *11 | : باب (۱) درخوشترین چیزها 


۹ پ : دوازده ۲ - ب :از ممن مر ۳۳ این کتاب در همن‌شمارة؟ ۳ است نتم ان 
دو کتاب در پ مکی است و در آن أك 2 کتاب‌التعبير والاختلاج « 


یرس ر 
| که | درجپانست.باب (۲) در عجیب تربن چیزها که در جهانست » باب 
)س( درغرایب سخنان » باب )€( در سان سیمر غ > بات (o)‏ درمناطرءعقل 
و دولت » باب )٩(‏ درمناظرة جان وتن»باب (۷) درحق | نېا که‌دعای‌شان 
مستجاب نست ؛ باب (۸) درببان روزعدالت . 

۳۹ - کتاب الغراس, دروی دوازده باست : باب(۱) درببان هفت سخن » باب (۲) 
در بیان‌چیزها که مبارك | است ]باب (۳) درمقام کردن شپرهاء باب (4) 
در یمان حلال مطلق , باب (۵) در بیان آن دردی که | نرا دارو نیست » 
باب )٩(‏ درصفت عقل » باب (۷) در بیان صفت حاهل ‏ باب (۸) در صفت 
آفرینش آدمیان › باب (4) در بیان | نکه شرع لعنت کرده است » باب 
(۱۰ درسان دوسمی أست ؛ باب )۱ 0 در سان ابلس لعنه له ۰ باب ۱۳( 
درصفت شناختن سفله . 

فهرست الكتاب والابواب 


۱ کتاب (دب الجهاد 


الباب الاول [فی‌جهادالنفس] | "د] 

الباب الثانی فی‌معالجة هذاالعدو و آفاته 

الباب الثالت فی‌محاسبة النفس 

الباب الرابع فی‌عدد العدوّ الظاهر 

الباب الخامس فی‌ئواب المجاهدین ' 

[۱] باب در جیاد نفس ۲ 

اعلم ان النفس هیا نم الاکبر ولهذ! فال الى صلی‌اله علید وسل و 1 له۳ : 
رجعنا من‌الجپاد الاصفر الی‌الجهاد الا كبر . و انما سقاه | کبرلان العدو الظّاهر و 
هوالکافر ظاهر لك ترصده » فيمكنك الاحترازعنه. وا نما هذاالعدو فمشتته مختف 
لاتيصره » فیعسوالاحتر از عنه .| 110 ] والشیطان اضا العدوالباطن مشوعلی‌النان 
الاحتراز * عنه. قالاله تعالی: اانه بریک هو وقبیله من‌حبث لاترونهم . 

وقالا بو بكر الواسطی رحمةاله عليه : ان فى بدن کل آدمی" نفس متریعة" 
شمه تام ویو لول عشافه ال یف ۷ علخ وا دعت لاله , کما قال فرغونب 
NOD ESS‏ تام مار ای ی 


ودرآن آمده «الباب الاول» ۳-پ :عم أ درپ «الاحتراز» افتاده 





کتاب ادبا لجهاد ۱۳ 


سس س . مس سے دس 


لسن : انا ر بكم الاعلی . 

وقال چنیدالبغدادی رحمة‌الله عليه : اريعة اشاء لاغاية لها ولانهاية : | فة 
النفس لاغاية لها ۱ .كلما عالجت محبة تبدو محیّة اخدری اعظم منها » و شرّابلیس 
لمنةاله عليه ۲ لانهابةلها» والرابم‌مکرالنساء لاغاية له. وجهادالنفس‌هوزیحالنفوس 
بسوف المجاهدة , ومخالفة اللفس اشد على النفس من‌الضرب باالسیف . 

ولپذا قال النبی ع : من جعل قاضیاً فقد ذیح بغیر سكين » لا نه بحتاج الى 
ا اه اال و ال وال ہے کر یه لها یح سا 
وبعظمما فهومحجوب عن‌الحق | اب | برؤبةالنفس. والاولیاء والعارفون مابلغوا الى 
تدك الدرجة الا بمخالفة النفی. والكثار والفجار اآذین‌حجبوا عن‌اللم بحجبوا الا 











بموافقة النفس.فالنفس حرونة لاتقوی علىالحق وقول الحق » وانمابتَقیّل‌اله عن ۳ 
المتقين . 

و قاز النبی صلى الل عليه وسلّم بوما لاصحابه : ما تقولون فى صاحب ان انتم 
| کرمتموه واعززتموه اهانکم وغدر بکم »و آن انم اهنتموه واذللتموه اعر کم ؟ 
قالوا بسا لصاحب‌هذا. قال : هونفوسکم التی بین‌جنوبکم . فمن اعڑها و اکرمها 
واطعمهاوسقیها وا تبم هواها تقوّده الی‌النار. قال ال تعالی: و[ ثرالحيوة الدنیا فان 
لجحیم هی‌المأوی . 

قبل لعبد الله بن عمر: كيف تقول‌فیالجهاد والغزووقال : ابداً بنفسك 12 ] 
وجاهدها » وابدابنفسك فاغزها . فا نك ان قلت بعثك‌اله » وان قلت مراشیاً بعثکاله 
قاتا شون فلت شای ات اند a‏ 

وقال النبی صلی‌الله عليه وسلم: المجاهد من‌جاهد نفسه فی‌الله تعالی . 

وقار ابو الدرداء : اذا اصبح لجل اجتمع هواه وعمله : فان کان عمله ثبعاً 


۱- در پ «ولانهایة ... . لها» تیست ETE‏ ۴ 


۱ بحر القواید 








لهواه فیومه بوم سوء » وان‌کان هواه تبعاً لعمله فیومه بوم صلح . 

قال عطاء السلمی : ان الشپوة والتقوی تغلبانالعلم والعقل. وقال: الایمان 
قاید» والعمل‌سایق, فاذاقایدها لم بستقم‌لسايقها, و اذا سایقها لم بستقم‌لقاید ها. فلا 
بصلح هذا مع هذا حتی‌بقوم علی‌الابمان . وقالالة تعالی: ولاتقتلوا انفسکم؛ بعنی 
لاتغفلوا عن انفسکم . فمن‌عقل عن نفسه فقد قتلها . 

وقال الشبلی: من‌حعل شپوته تحت قدمبه هرب الشطان من طلمه . 

شرح ذالك : 

بدانکه جهاد دواست : جهاد نفس است وجهادکافر است . ویزر کت ین‌جهادی 
جهاد نفس تواست که باتو دوستی‌میکند » واو دشمن‌تواست . مثال‌نفس | ۸ر | چون 
مثال منافقی است مظاهر دوستی کند و ساطن دمن کنن , وخداو ندان دل نفس را 
صنم | کبرخوانند. که هر کس که نفس را قپر کرد بدرجهٌ کمال رسید وحسر بت 
حاصل کرد › وح تعالی درقر آن قدیم میگوبد: «ولاتقتلوا انفسکم .> بدست خود 
خوشتن را مکشد » بعنی‌موافقت نفس مکنید , واز مکر وی غافل مباشد , که 
هر کس ازمکر نفس غافل شد همجنانست که خوورا کشت . 

و دسول ع ' چون ازغزای‌کافران باز آمدی روی باصحابه کردی | 12۲] و 
گفتی: از غزای کوچکترین آمدیم بغزای بزر گترین ". زبرا که نفس دشمن 
خانگیست»و کافر جان‌میخواهد ودشمن نفسابمان‌مبطلبد» و کید دشمن‌خانگی عظیم 
دود و عداوت وی صعب بود . زرا که وی عسها واخلاق‌خداو ند خانه داند واحتر از 
تتوان کرد » واز دشمن | شکارا احتراز توانی کردن . 

بو یکر و اسطی ازجملهٌ پیران طبقاتست گفت : این نفس درنهاد هر | دمیس 


تنا وود ةا شت ودعوی‌خدابی مسفن فرعون و ار | گر نه از دیم شمش بودی‌هز ار ان 








-١‏ پ : ع م ۲- پ روی سطر: روم 








کناب ادبا لجهاد ۵ ۱ 


ےل ےر سس ے. هتسجخ سس 


هزاران دعوی می‌شنیدی که: انار بکم الاعلی . 
حکایت 

مشایخ طر یقت کنته‌اند ری ال عنهم : چون حق تعالی نفس را سافر ید 

درمقام سوّالش بداشت » پس با اوخطاب کرد و گفت : من انا » بعنی : ای‌نفس مرا 

می شناسی ؟ نفس رعنای گردن کش سر بر آورد و گفت : مرا میشناسی ؟ حق تعالی 

هز ارسال و را بزندان بلا بازداشت » يس سرون ورد و گفت : من‌آنا ؟ نفس گفت : 


من‌انا ۱ ؟ دانی که من کیستم؟ نفس گفت : دانی که من کیستم ؟ حق تعا لی جل حللاله 
اوه ا هراو سان ی ا و نان مار یار و ات ی رون ا وروتد اران 
ی شا موی کف من انا ؟ نفس خسته گفت : من انا ؟ مراممدانی دانی ؟ 
دفرمود “ : تاویرا هزار سال ا نز ندان EET‏ باز داشتند تارام شود . دس 
رن a‏ و 
دعوای جّاریّت میکرد. حو بفرمود که این را بزندان گرسنگی باز دارید! باز 
داشتند. چون رون | ون | 13 ۱ ذلیل ومپین وخوارشده بود وترسيده . چون 
حق تعالی گفت : می‌آنا ؟ گفت : انت‌الر ف‌القادر القاهن و انا امس | لمذتةالاةارة 
وال امه 

دس اکر عقو بت هقفت درك دوزخ بر نفس E‏ از هچ نترسد» ۱ 
ا وقر مار اور دس ر داضت € 0 است . و ازین سب است 
که انا و اولیاء لرا تاه علیهم روزه بسیار داشتندی . و محتّفان گفته‌اند : 
اکر پیغامبر ان٥‏ ر جبرئیل ومیکائیل راپیش تفس بشفاعت بری و تودیت وانجیل 
بروی‌خو انی‌هیچ قبول‌نکند. | کرویرا بگرسنگیوعده دهی‌ترا اجابت کند وبترسد. 
وازاینجاست:الجوع طعام| لصد یقین» واز اینجاست که هر کس که چهل روز نفس را 


ت در پ «نفس كفت هن | تا € فسست ۹ بپ 9 حق تعالی بقر مود ا بپ دز ندان 
برهنگی هزارسال بداشتند 6ب : حق تعالی ۵ تن یران 


۱۹ بحر القواید 


مخالفت کند چشمهٌ حکمت و علم ازدل و سین وی سر برزند, زبرا که از حجاب 
شهوانی‌دورشده باشد وشیطان گر بخته بود. 

جنید بغدادی E‏ > ویرا طاوویالاو لناء 2 اوچنین گفت 
چهار چبزر اخلق شهادت اف نموأ ند رسید: اول افت نفس ITT‏ اوراهنچکس 
نتواند شناخت . ودوم محنت دفار اهیچ e‏ اه و ازغمی‌فر ح 
دی کیش ید اتید نیریش ید راک 
ومحنت دثمارا بایان نیست . سیوم شرشیطان را نهات نست . چهارم مکی ژنان » 
عادت نست . 

وحهاد کردن فش کشت اش دشم شى ر مخا لشفت . هر کس که نفس رامخالفت 
کردبررضای خدایءنام مردی وورا ل 3 مخالفت او دا3 1 آسخت‌تر 
نوک شمشمرزدن . 

و ازین‌است که پیغامبر صلی الهعلیه وسام ۲ گفت : هر کس که وبراقاضی‌شهر 
7 دا ندند و برا دی کار د ۹ ۳ ۴ وشتتی EN‏ یعنی که و بر | قرمو دند که حکم 
افشا ۲ ان مهافت ن کی او و و کب وا ق 
وی است . وحق گفتن وحق شنیدن تلخ است . وحق گوبانرا پذیرفتار کم بود. 

پیری ازطر یقت گفته است که حوهر نفس است. گفت : هروقت که ترادو 
6 اه شور ن کار شا دام وور رھ دگ رصان ی اشد ها 
خدای بر رضای نفس اعشار کن » فرشتکان هفت اسان بتو عباهات کنند وخر م 
شو ند. وا کرای نفس بر رضای حق اختمار کنی همه کس نفرین کنند . وانسا و 


۱ 
او لہا صلو ات لله علیهم بدان‌در جه بمخالفت نفس ° رسد نك : زرا که شهوات و اذات 
رات :۶ اوا من: الاو لما ۲- پ : ص ۳ پ: حکم قضا *- درب« نفس... 


مخالفت ٩‏ نمعست ۵- درپ نفس ) امست 


کتاب ادبا لجهاد ۱۷ 

حجاب بنده است. چون تن بشهوت پرورده شود دل سياه شود. 

بیغامبر صلی له عله وسلم روزی‌نشسته وباران بیش وی» گفت: چه گویند: 
درحق و که او ماو سکودار ید وطاعت دار ند وهرچه خواهد بدهد و 
هرچه فر ما یدبکنید شمارا با فن انارو فتن را اند بددوستی و همنشینی! 
گفت: چه گوند: در کسی که | گر شما و برا مخالفت کنید و فرمان وی نبرید و 
آرزووشهوت وی ندهید شمار اببپشت برد؟ گفتند: این بوالعجب‌دوستی! گفت :أن 
نفس‌شماست . | گروبرا نسکودارید واجابت کنید شمارابدوزخ بردوا گرفرمان وی 
نىر بد شمارا هشت ر د . حخت این سخن قر آن‌قدیم است : فامامن‌طغیو | ثرالحوة- 
الدنیافان لجحیم هی‌الماوی.وامامن خاف مقام ر به ونپی‌اللفس عن‌الهوی فانالجنّة 
هی‌الماوی . 

مردی عبدالله عمر رارض ۱ ترمد کف درحه‌اد وغزا | مه 1 آچ ه کویی؟ 
کت سرهمهٌ جپادها وغزاها غزای تفن است » وسرهمهٌکافران نفس است" .۱ گر 
نفس‌راقهر کنی‌واسیر کنی, دردنیا و آخرت غازی باشی. وا گر درمجاهدت نفس از 
دتباشوی» در راه غزای بز رگ شهدشده باشی وازجملهٌ قوم ۳ باشی که حقتعالی 
میگوید: ثم بد رکه الموت فقدوقم اجرهعلی‌الله. مزداوبر [ هپ] خدای باشد * و 
واب اوبرخدای باشد › ونزدخدای رنج نسکو کار ان ضایع فت 

ابو الدزداء , گفت : هر بنده که‌بامدادیرخیزد, کردار او وشهوت اودرمقایلت 
او بخصومت برخز ند . اک او یس شوت اوشود روز مد بنده‌است . و 
عمل وی شهوت وی قبر کند روز به نده؟ است وقافا تست کیت 

عظاک‌سلمی کنت که هوا و شهوت عقل مرد را غلبه کنند و وبرا اسیر 
خوش کنند . 


١‏ پ : ازعمداله عمررا ٣ے‏ درپ « وسر ...است » ست ۳ پ : ڈوم دست 


> در پ «باشد» نسست 9 ب درهر دوحا مىدە 





و ۳ .. 7 ل 
وشبلی کفت‌هرآن مردی که هوای خویش غلبه کرد ودر زر قدم خویش 
اوو طاق ارو ا یه 

حسن بصرگ کوید که مردممن پیوسته نفس را نکوهیده دارد » هرسخنی 
که‌بگوید» وانفس گوید: بدین سخن چه خواستی» ازبهرحق گفتی با ازبهرخلق؟ 
هر کاری که ا با وی غات کید کون : از هرخدای کردی با از هر هوای ؟ 
و مرد غافل ثایالبود» نه بگفتن و ته بکردن باك دارد . 

ا کی ار فخا مرن رور هیر الیش عفر را دن که در 
نخس تان رفت و بانفس‌عتاب مسکردمی گفت LTE‏ همانا که بدین مغر ورشده‌ای 
که‌سگوند ( 46 فهر خطاب امیرالمومشن است | نخدای آسمان و زمین اى 
نفس | گربادب‌باشی و فرمان بردار باشی» والاترا عقوبتی کنم کداز آن عاجز یی . 

میمون ممپر ان گو ید که : مرد را نىك مرد نتوان خواند تا يقلىل د 
محاست نفس خود نکند بکردار تا ۱ ۳ : آن از هر که کردی ۾ این 
از بپرچه کردی ؟ رحمت خدای برمردی باد که نفس خود را حساب کند وکو 
ای نفس دانی که : لان اه نامع وخدای ست در تو نگاه داشت » «فلان 
روز چه گنتی ؟ هم‌چنانکه شريك حساب شريك خود کند . 

ابر اهیم یھی رنت روژی تقس خوش را کفتم ائ ف چنان دان که 
بیشتبان را در بپشت می‌سنی که مسمخورند وهی آشامند » حوران بپشت را در کنار 
هی کر فا »> ودوزخانرا دردوزخ بدیدی ازز قوم مسخور ند» و از خونابه‌می | شامند. 
و بند‌ها | ۱۰ر ]| و قدها برنپاده‌اند . دران حال چه دوستر داری ؟ نفس گفت : 
در آن‌حال آن‌میخواهم که مرا یدنا فرستند تاعمل صالح كنم . گفتم : سس شقن کا 
شهار کا کات و طافت که 

روابت کنن د که اخیف احمد قیس هرشب انگشت بر ا تش چراغ نهادی » 


ا 


ا یکی ا 


کتابادب‌الجپاد ۱۹ 


مضہ نھ ہو ن ل ااا ا ل ۳ 


پس کفتی : ای نفس خاطی عذاب بحش ‏ باد داری که فلان روز چه کردی » و 
فلان روز چه گفتی ؟ ! 

شس درک و ری وش ال اه ات رف وت ۲ 
بود » گفتار و کردار خویش را کوش دارد . و روز قیامت کسی نجات بابد که وی 
محاسب نفس‌خودبود. موّمن‌چون‌مراد |۸ 15 ] و آرزوی‌خویش بابد | و ]بیند کوبد: 
و ال که اوی مو خاد است » اما از خدای میت سم ۱ 

عایش‌صدیقه گفت رضی‌اله عنهاا که : هزار آفرین بر تقوی باد !| گرنه 
خداتررسی‌بودی وعاقت‌اندشی؛ سس‌خونها" که بر بختندی وبس کینماوانتقامپا که 
کشدندی ولکن ازیبرعاقت و اخرت رها کردند . زبرا که مؤمنان نشائی‌دار ند 
وآن نشان | نست که قرآن روزنامه خو د کرده‌اند » وقرآن ایشانرا ازظلم وعدوان 
و آتش دوزخ نگاه مدارد . کف : موّمن در دنبا چون اسری بود همه سعی وی 
آن بود که گردن خود آزاد کند و برهاند » و ازهیچ‌چیز ایمن نباشد , تا خدایرا 
سند . زیر | که اتةه باشد که باوی محاست خواهند کردن در گفتن و ششدنو 
در دیدن و نظر کر ون و همه حرکات و سکنات 

ودر تفسیر است که: چون یوسف نبی صلوات‌اله علیه؟* گفت : د ذلك لیعلم 
انی ام اخنه بالغیب » تا ملك مصر بداند که من درغیبت باعبال وی خبائت نکردم» 
جبرئیل گفت علبه‌السلام* : ونه آن وقت که قصدزلیخا کردی خدای تعالی برهان 
الپی باتو نمود و ترا از آن آفت نگاه داشت ؟! یس بوسف صدیق ص ؟ : باخود 
آمد و گفت : « ان‌النفس لامارة بالسوء .> یعنی | گرنه فضل و عصمت خدای بود 
امک اه اه از امس ای 

حکایت: آن‌روز که جعفر طیاد بر ادرعلی‌بو طالب‌را کشتند درغز ای‌مو ته. 


س سمس 


۱- ټپ : رحمه ۲ - پ» کننده خوایش ٣‏ پ ۽ خوانهاء ۴۶ہ پ ١‏ عم 





۵- پ :ع ۶ يب : خاطه » س ؛ خاطیه ۷- پ :ایو 





۲ محرالفوائد 


مردمان فر باد برآ وردند که : کساست عبدالله رواحه ؟ و این عبدالله کی ۳ 
و | 151 | تاه صلی‌النهعلیه ۴ گفته بود که : چون جعفر شېد شود 
عبد ال امسر دود . واه ن اه دربن وفت درجامی ابستاده » و سه شبانروز بود که 
هیچ نخورده دود » استخوان اشتر ی رخنت ءاشت مہ خر اشہد چوک ان فان 
استخوان NE‏ روی‌با نفس کرد و گفت : ای نفس حر بص جعفر را بکشتند وتو 
مسل بادئبا کرده‌ای ؛ ودر دست تو استخوانی ازدنیا ! یس درمصاف شد و کارزارهمی 
کرد تا مك انگشت وی بیفبگندند > دردی عظیم باجان وی داد » و این ست Ea‏ 


شعر 
ات الا اصبح دمت و ف سسل الله ما لقست 


ا ای ران کدام چہر اش که | رزوی ست ك مسل ڌو با ان 
فلانه اس تعنی: رن ای ودنی سکوروی دود . ا نفس این رن را س‌طللاق‌دادم. 
واین مبل تو بافلان وفلان است » غلامان‌تواند. ایشان آزادند ازبهرخدای . و گر 


می نو بان تخل اسر در درو شان وقف کردم بس‌حمله ی در کافر و ادن شعر 


ھی خواند : 
بانفس مالك تكرهين‌الجدّة اقسم باله التنزلته 
طا E‏ او SEE‏ فطال ها کت مه 


هل انت الا نطفه من شس 
مالك دیناد کفتی: چون صالحان و سکمردان را نام برند مرا شرمساری و 
تخا کنارف یادا ! 


حکا یت : صلة بن اشيم از بز ز کات بودوقتی بغزابود چون شب |6۸ :)د رامد 


۱- درپ «مردی» یست اقد Cra‏ غ بو سور 


کتابادبا لجهاد ۲۱ 


ومردم بخفتند » در سشه شد ۱ وطهارت ساخت ودرنماز استاد . شبری یامد و در 
پیش وی باستاد . البته هیچ تغتّری در وی نیامد و هیچ التفاتی نکرد تا نماز تمام 
کرد ۱۱ر | وردی مشیر کرد و گفت : ائهاالسبع اطلب الرزق من‌مکان] خر! گفت 
اه دای و ق اا وک لت کش خرف و مغر با نگ 
بشداشتی که زسسن همی شکافد . 

محمدبن واسع از بزر گان‌بود » وخلق مب‌گفتند: در روز کار وی ازوعابدتر 
کس‌نیست. گفت: مرا چه سود دارد این گفت و گوی‌خلق » ا کرفردا مراسرن؟ 
در دوزخ انداز ند. کن كفت + | گر گناه‌کاررا بوی ۲ بودی هیجکس نتوانستی که 
am‏ ی 

حکات : مالك بن دینار گنت که فومی در نئی‌اسرائیل در مسجد نشسته 
بودند روز عید » ون کرخدای میکردند . جوانی گناهکار بیامدو بر درمسجد بیستاد. 
گفتند : چرا در مسجد نیایی ؟ گفت: من سزای‌مسجد نیستم » و مانند من درین 
جایگاه بز ر گے قاید» من کناهکارم » من | لوده‌ام > من‌خاطیام » تفس خودراملامت 
میکرد . حق‌تعالی به ببغامبر " وقت وحی‌فرستاد که : فلان جوان را بشارت ده که 
وی صدریق زمانه است » ونام وی در جر ده صدبقان نبشتم . 

حکات : زاهدی در بنی اسر اثیل شصت سال عبادت کرده بود . درخواب دید 
که فلان کفشگراژوی بپتراست. ازصومعه بدرآمد بخانهٌاسکاف. کفشگر بر خاست 
|16 ] ودست * وپای وی می‌بوسید وم یگفت : از بهرچه بزیر آمدی و ترا از 
صومعه چه چىزفرود آورد ؟ گفت : تومرا فرود آوردی » مرا ازعمل خود ۲ گاه 
کن | نمی‌خواست که ب بگوید . گفت : مردی پیشه" کارم» آنچه کسب کنم نیمی 


١۔‏ درپ «شد٤‏ اہست -٣‏ درپ وی نست ۴۳ پ : يفم ٤‏ پ : بخاله 








کفشگر برفت ودست 0 درپ «خود؟ لت ٣‏ - پ : يىش س : دمشه 


¥ محر أ لفواید 


بقوت کنم از بهرعیال ونیمی بصدقه‌بدهم. زاهدازپیش وی بیامد.درخواب شنید که 
برو اژوی ببرس که اىن زردی روت ازچست ؟ برفت ورسك کرت ازاتنت که 
چشم من برهیج آ فربده نياید الا که گویم : او از من بپتراست » او بهشتی است و 
هن نیستم . پس بدانست که فضل کفشگربرزاهد از بهرآن بو د که وی نفس را 
نکوهیده داشتی وخودبین نبودی . 

داود طائی رضی اه عنه۲ از بزر کان تارسان بود [ ۱ب فقمه مود . نس 
بعبادت مشغول شد, نفس را توبیخ کردی گفتی : ابن طاعات و عبادات ما علامت 
نومبدی‌هاست ۲ اما دلهای ما امد ببهشت مبدارد . پیغامپر صلی ال عله کعب‌بن 
عجز ه را که‌صحابی دود موء‌طله گفتی. زو کت ای کعب مردم دوک وزات : 
گروهی خود را می‌فروشند و گردن خود می‌زنند وپی‌خود هی کنند و خبرندار ند؛ 
یعنی نفس‌پرستان. و گروهی خود را می‌خرند و ازدوزخ آزاد می‌کنند . 

یکی از جملةٌ نیکمردان وقتی‌بجوانی برزنی بگذشت , نفس راعقوبت کرد 
بدان که سو گندخورد که آب سرد در دبا تخوری" چندانکه زنده باشی. 

حسان بن‌ابی‌سنان ازفر کان نود . روزی‌بنماز | دنه می‌شد» قه نودید که 
کرده بودند. گفت: ابن که کرد؟ پس گفت : ای نفس‌شومازفشول می‌پرسی[ 174 | 
ترا بااین چدکار! بخدای آسمان وزمین که ترا عقوبت کنم . پس سالی روزه داشت 
بکثارت آنکه بر‌سیده‌بود . 

ومردی بس از فار نکر عاعش تفت ن کھت : غد کردم که سال 
بشب نخسبم عقوبت این که کردم. 

هندین‌عوف از بز ر گان بود . وقتی بسفری رفته بود . چون باز آمد عیال 


وی فر آشی بیفگندند. شب بروی‌بخفت. شب تمازش فوت شد سو گند خورد که تا 








١ا‏ پ: رحمه ۲ پ : مااست » س : ماست ۳ پ : خواری 


کتاب‌ادب! لجپاد ۳ 





زنده باشم دبگر برفراش نخسبم ونخفت . 

حکات : روزی جبریل علبه‌السلام۱ آمد و گفت : با دسول‌الله از مسجد 
بیرون‌شو سطحای مکه قا کسی بینی از باران خویش که هفت آسمان و زمین بدو 
مباهات مبکند . رسول صلی ال عليه بسرونآمد » یکی را دید برهثه شده ودر خالك 
می‌غلتمد وئفس را عتاب ممکرد ران کرای مب کف 25 ارز یز ا ۱ درگ 
می‌غلتیدومی گفت : ای‌نفساین عذاب‌بچش وصبر کن برعذاب دوزخ! ای نفس‌بشب 
جفه‌افتاده‌ایو بروز چون بطالان ردس ورون ا چون ستوران‌هیج کاری 
نداری.پیغامبر صلی‌اله و علیه وسلم وبرا بشواند گفت : امن چیست ؟ گفت : فقس 
مرا غلمه کروه [۱۲ر ] بود. بیشامبرصلی‌النه علیه گفت: ترابشارت بادا که در آسمائها 
را گشاده‌اند و فر ف گان هفت | سمان‌سوتفاخرمی کنند. پس صحابه را گفت:هر که 
رحمت خدای خواهد دروی مالد و ازودعا خواهد.هر کسی می آمدند و ازو دعا 
مبخو استند. 

حکایت : و هب بن منبه کوید : «آن رجلاتعیّد زمانائ بدت‌له [ 179 ] الى 
اله حاجة فسام‌سیعین‌سبتأفا کل. » زاهدی بود در بغی‌اسر اکل ویر بخدایعز و جل 
حاجتی بود » هفتاد شنبه روزه‌داشت» دس حاجت بخواست. حاجت وی بر نامدروزی 
باخود گفت : ای نفس این همه از تست | گرنه شومی‌تو بودی دعای مرا مستجاب 
کردندی.فر‌شته [ای ]۲ واز داد که این ساعت ترات که آن همه عادت وترا 
بشارت که خدایعز وجل حاجتهای توروا کرد. بپیغامبر گفت ص :۲ مجاهد وغازی 
آنست که نفس خود را مجاهدت کند. 

عامر بن عبدالله کفت که: والة که هرچند که" بتوانم کردن* بکنم» وال 


١ے‏ پ: جر دل س :جر ثل علیها للام ¥= پ: دمر م گفت ۳ درپ دک 





تت ٤‏ درپ « کردن » نیست 


£ بحر القواید 


که هر چه بتوانم بکنم. | کر فعات یایم فصل و رحمت خداست » و اک مالامت 
وتوبیخ تفس را کنم . 

حکات : تو به ابن‌الصمه شهر ر قه نشستی » بزر کا و ژاهد بود . روزی 
حساب نفس خود کردی , شصت سال عبادت کرده بود . حساب کرد بيست و 
و و دانصد روزبود. فر یاد و و گفت: آوخ | گرمن رو ی 0 ده 
باشم کارمن چون باشد . و در هر روزی عشره ده هزار گناه‌بیش کرده" باشم. پس 
بانگگ ونعره بزد» بیفتاد وبیهوش شد " چون برسروی" شدند جان‌داده بود. آوازی 
شنندند : ای تبکاباً خر که ازدنبا بفردوس اعلی رفتی . 

حکات : عظا این ابی‌رماح درخانه امىرالمۇمنىن عمر عبدالعز یز شد دس 
مر کب وی . زن وبرا گفت : مرا ازحال وی‌خبر ده ! زن وی گنت , قاطمه دختر 
عبدا لماك بن‌مرو ان گفت چە گویم بروی» | [ıa‏ همه روز بشغل مسلمانان و 
مظالم باز دادن بادشاهان گذشته مشغول بودی. چون شب در آمدی دست بر سر 
می‌نهادی| ۲ اپ | می گر بستی‌وشقه میزدی‌تاوقت صبح.شبی گفتم :ای‌امیرالموّمنین 
د کرو دای اه این امت TE‏ ؟! گت : ترا بگوم قفا امت موق 
در کردن مر دز دنک شام وشات وخرد وبزر ف فن تفر کردم که حال غر سان 
چون باشد و حال درو شان و شمان چون باشد در شپرها و راهپا » و خدای مرا 
گرفتار کند ومرا ازایشان خواهد پرسید » از آن گریم که خدای مراسوّال کند » 
ومحمد مراخصمی کند» حال عمرچون باشد» ومرا دران روژهیج حجت ۲ حجتی 
نبود»ءکار من چون باشد , چون * گویند ای عمررعیّت مرا ضاب ع کردی وبند کان 
مراضایم کردی.ای مسلمانان ادن حال کشت که در عالم بعدل وی مثل‌میز نند» 


حال کسی‌چون باشد که درشب وروز درظلم وعدوان باشد؟! 





۳۹ بپ : گناهی کرده ۲ در پ *وی» تست ا در بپ 7 دت تست 


٤‏ پ : وچون 


اه ا ت ا جد معت د م سط سے س ا ل ل اک که . س با مس 


کتاب‌ادبالجهاد ۲۵ 





[۳] باب‌درمعالجت‌نقس 

بزر گان گفتها ند: اک راما هدر کش ای هرس ار سک 
و گفته‌اند : بنده را ازعرش تاثری هیچ‌چیز بتر‌نیست ودشمن‌تر وی نیست که فقس 
بوی . ونقس را ریاضت کسی تواند کردن که‌صدیق ۱ بود. 

سل بن‌عبدالله کوید : جميع‌الخير كله فى هذه الاربعة الخصال و با 
صارالایدال ایدالا : اخماصالبطون والصمت والعز لة عن الخ و سپراللیل . کفت: 
سرهمهٌ خیرات وحسنات | 188 ] درین چپار خصلتست و اولیا و ابدالان باستعمال 
این‌چهار خصلت اولیا ۲ شدند: اول گرسنشکی ودوم خاموشی وسیوم خلوت جستن 
ازخلق وچهارم شب زنده‌داشتن. 

معروف کرخی‌رایرسدند که راه بخداچست؟ فقال البطن. بعنی:تر الا کل 
خویشتن از لقمه وشره نفس تگاه داشتن است . 

نز کان کفته‌اند: هر کهستخواهه که زام ۱ خرت یراع کقوق شود: 
چهارم رک برخویشتن لازم‌شمرد: مر گے سپید ومر کے سیاه [۱۳ر | ور کب سرخ 
ومر که سبز. وهر گف سپید گرسنگی وتشنگیست . وهر گت سیاه رنج‌خلق کشیدن, 
وھ ر که سرخ مخالفت نفس کردن › و مر گك سبز ژنده ومر قع پوشیدن.جهاد ۳ 
کردن نفس را ازعظایم مجاهدات وغزاست . 

حکایت : شملی گفت: ده‌سال ازخلق دورشدم تا میت خلق ازدل دور کردم» 
وده سال نفس را ازطعام منع کردم ا کرش کے و ری ورمن جن کان شور 
ده سال نمك در چشم میکردم بشب تاخواب فراموش کرد * . 

حکایت: بوسلیمان دادایی ازدبه دار به‌است ونام وی درطبقاتست » گفت: سی 
سال روزه میداشتم هر گز مرا جنابت رسد . روزی بآرزوی‌فس کشادم» آن شب 
مرا احتلام افتاد ازعقوت‌ ان يك شب . 


١‏ پ : صادق ۲- پ دردوهر جا : اولیاء ۳ پ : وچهاد 4ب : کردم 


۲ ِ ۲ ۳۹ کس ان لس اس ات سسس سے 


< بحر | لفواید: 
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حکایت: ابوالعباس بن‌عطا کفت: گاه گاه بدل‌من | بد که کاردی بردارم و نفس 





افگندم | 19a‏ ۱ غرق نشد»و ننجاه بار وبرا درآ تش انداختم و نسوخت » وست بار 
کارد برحلق نفس‌نهادم ونمرد » بدانستم که درمن‌هیچ فلاح نیست . 

حکایت: ابر اهیم شیبان گفت : روژی‌ایراهیم ادهم را گفتم : امروزیکار گل 
می‌شوم که هیچ ندارم . گنت هیچ قناعت توا تی کردن » کفتم : جز دانگی سیم 
که پیش بعّالست هیچ دسگرندارم . گفت: عجب مردرست» کی داری وروزی 
دیگرمی‌طلبی؟اهر گزهی‌حریصی‌ندیدی که محروم‌نبود! , وهیچ دروشی ندیدی ؟ 
که مرزوق وفراخ روزی بود » بخدای مشغول باش ! 

حکایت: )بو محمد نو بربادی گفت که باه تشد از صحبت کردم در بادیه. 
سه روزبمانديم هیچ نخوردم . چون روزچهارم بود گفتم : ای استادچیز کیازفوت 
میخواهم. گفت: ای پسرقوت ماخداست ونام خداست . گفتم. ای استاد ازقوت چاره 
شنت کف را ار رتست 

حکات: یحیی‌بن معا گفت : هر کس که سبری وی ازطعام و نانست همیشه 
گرسنه‌بوده هر که توانگری وی بمالست همیشه درویش بود » |۳ پا وهر کس 
که حاجت از مخلوق طلبد هميشه محروم بود. و هر که باری از مخلوق خواهد 
حالك بود. 

بر در مخلوق بودن عمر ضایع کردنست 

خاك آ ن‌درشو که آ ب سا کنانش‌روشن است 

حکایت : عمربن عبدالعزیز رضی‌الة عنه فرزند خویش را محمد پادشاهی 
شهری‌بداد درشام .خىر بعمررسید که محمد انگفتری خر ید بهز آردرم . نامه بوی 
نبشت مضمونش این بود: بسم الل الرحمن‌الرحيم ممن لاقیمةله الى من لاقدرله . اما 


۱ - س : بود اس ون 


۰ 


کتاب‌ادبا لجهاد ۲" 


بعدفاذا فرأت ؛ فبع الخاتم الذی اشتریته بالف درهم [193 ] » فاشبع به اف کید 
جاع و استعمل خاتما بدرهم واحد و اجعل فصه حدیداصینیّا ۱ .و | کتب‌علیه 
رحم‌اله‌امرء عرف قدره. گفت: نامه نبشتم از کسی که وەراقىمت نست ن ۱ 
که وبرا قدرومقدار نست . شنیدم که انگشتری بهز اردرم خرده|[ ای ].چون ادن 
نامه بخوانی . آن انگشتری بفروش وهزار مسلمان را از گرستگی‌سیر کزان »و 
بيك درم سیم انگشتری بخر» و بر نگین وی بنویس که: خدای بر آ نکس رحمت 
کناد که قدر و قیمت خویش بداند . امروز بر کرسی" فردا در خاك » امروز در 
حجرءٌ زروسیم فردا در ممان خاك و مارومور. 

مشایخ کفته‌اند که : هر چیزی را کنیتی است و کنیت سیری ابوالکش 
نپاده‌اند » بدرناسیاسی‌و کافری . 

بسن طر دقت حصیری گفت : و بحكث! گوسفند شبان از توعاقلتر ند»نبینی که 
شبان ویرا بانگ برزندبرمدو بشنود ۳ . وصد وبیست وچهار* هزار پیغامبر ترا 
براه خدامیخوانند › وراه بهشت بتومی‌نمایند هیچ گوش نمی کنی . 

حکابت : سری سقطی گنت که : روزی نفس را گفتم که چه خواهی کرد » 
عبادت کنی؟ گفت : کنم . گفتم : روزه خواهی داشتن ؟ گفت : خواهم‌داشتن. گفتم: 
حلال خواهی خوردن و طلب حلال خواهی کردن ؟ گفت : طاقت این‌ندارم »| گر 
بسنگه مرا بکشیوباً تش بسوزی این نتوانم کردن . 

معروف کرخی رضی ال عنه چپل سال بشب نخفت | ٤۱ر‏ ] که همسايةٌ وی 
خر نداشت وزن وی ا گاه نمود. 

و سری سقطی | 202 ]را برسید که ترا چه آرزوست ؟ گفت : شصت 
سالست که‌مرا آ رزویابنست که لقمه‌ای‌بدهان در نېم کە‌حسابیو کتابی ازجانبحق 





۱پ وس: صنیاً ۷ -پ :کورسی ۳ پ: برآمدندوېشوند 6- درس «چپار» نیست 


برمن نباشد ومنتی‌ازه‌خلوقات درمیان نباشد » ونیافتم . 

حکابت : سفیان وگ بیست سال سکباج آرزو میکرد. کسی از آن حال 
خبر بداشت ساخت بباورد.چون دروی کی ت گفت : ۱ کنون که بافتم از بهر 
خدای بگذارم که بافتم . 

حکات: بشر بن‌الحارٹ پنج‌سالدر آ رزوی‌هر سه بود. روزی بد کان هر سه‌دز 
کار اج اراز شه کاش الافلیل»ء ايه کن‌مانده اسا بنج سال دنکن 
عبر کر :زو زی دسکن انس غلبم کرد خاک ای در گرفت» آوازی ششد که : 
دانی ای بنده روزه‌دار که از هر تو چه ساخته‌ام ؟ گفت : ای نفس روزی چند صبر 
کن تاراحتها بینی. ازدئیا بیرون شد وهیچ نخورد . 

حکابت : وهیب‌بن‌الورد دوروزوسه روزیسر کردی » پس تابی‌نان خشك بر 
گرفتی‌ودر آب‌ترید کردی . گفت : بارخداباتوعالم الاسر ار ی که من‌طاقت کرسنگی 
بیش از ین‌نمیدارم . وا گرنه آن بود ی که از خدمت توباز مانم نخوردمی. گفتند: 
بنز اری‌بحالی‌شده بود که گوشت‌و پوست وی نبودی . 

حکات : ابو اسحق فزاری د سلم خواص حاضر آمدند . ابو اسحق ویرا 
گفت چرا غزانکنی؟ گفت چگونه غزا کنم وچون بغزاشوم » وامروزچپارماه‌است 
که میخواهم که کلیمی بچپار درم بخرم و نمیتوانم خربدن . گفت : | گر مردمان 
همه برنگف تو بودئدی اینحا تکسر کردندی | 209 | بارو و سور قسطنطنیه 
فرو افتادی . 

حاتم اصم کفت که : هفت چىز از جملهٌ استهزا باشد : اول استغفار کردن 
بز بان بی‌پشیمانی دل » دوم از خدای توفیق خواستن بی‌جهد کردن » سيوم عصمت 
خواستن از خدای ۱ بی‌حذر کردن » چپارم [ ۱۴پ ] ترسیدن از دوزخ بی آنکه 


١پ‏ : خدا 











کتاب‌ادبا لجهاد ۳۹ 








دست آزشهوت‌بداری» ينج م ازخدای ؛ هشت خواستن بىا آنکه بررنجها یر 
ششم مر گف باد کردن بی برستاری وستیز 9 کردن ۱ هفتم خدایرا باد کردن 
بی آرزومندی وشوق بدبداروی . 

حکایت : مطرف گفت : بشب برفراش خویش بنشینم » واعمال خود برقر آن 
قدیم عرض کنم » عمل خود براعمال بهشتیان عرض کنم . کارهای ابشان سخت‌بينم. 
زبرا که ا من الليل ما بیجعون » ببیتون‌لر بهم سجّدا و 
قىاما .» گفت : علامت بپشتان آن و ید که شب زنده داشتندی و نماز شب 
ره ۳ را از جملۀ ایشان ندیدم . ودر اعمال دوزخیان نگه کردم این 
بود که حق‌تعالی‌مبگوید: «لم نك من المصلین » ولم نك‌تطعم المسکین» و کت نخوض 
مع‌الخائضین» و کتانکنی بموم‌الدین .» روزقيامت ازاشان برسند: شمارا چه چىز 
در دوزخ ورد ؟ گونند نماز نکردیم و ز کات نداد یم و در کارهایی که ھار امات 
نداشتی شروع کردیم»وروزقیامت براست نداشتیم » خود را ازین قوم ندیدم» نك 
تأمل کردم از آن قوم بودم که حق میگوید:«اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و 
تیان وکات ورد | وو ست ادان کدرا عر کد ا 

امیر المؤمنین عمرخطاب ۱ رضی‌اله عنه | کفت ]: ا گرمرافردای قیامت 
درمیان بپشت ودوزخ بدار ند ومرامخش کنند که دربهشت شوم ومیان آن که مرابا 
خا ك کنند. آن اختبار کنم که مراخا کی گردانند. کاشکی‌ه ر کز نبودمی. 

یوسف‌حسین گفتی خداوندا توبه با آمرزش » که مرا هیچ بهانه وحیلتی 
نیست.عجب از کسی که طمع بپشت میدارد ورست از گناه بنداره » وعجتر از کسی 
که گناه برادرمسلمان نیامرزد و رحمت خدای امیدمیدارد, و عجب از کسی کهکار 
نبکوکاران نکند وطمع سکوبی دارد ؛ چنان که کووب : 


س ل : ا لفات 





طمع مدار که در حشر حلّه‌ها بوشی 
نکرده‌رحمت‌برعورتی که۲ عر بانست |[ ۱۵ر ] 

گفت : حسنات خویش را چنان پنهان داری که گناه خود پنهان داری . 
شنیدی که مرد ی گفت : بارسول‌الله چهارسالست که بروز روزه‌نکشاده‌ام . پیغامبر 
گفت ص: ماصمت ولاافطرت» گفت : نه روزه داشتی و نه کشادی . و عارفان عمل 
خودینهان دار ند . 

مایخ گفتند : | کرخواهی که نفس را رباضت کنی شهوات و لدّات ازو باز 
گیروزینت وشادی دنیا ازوی‌باز گیر.و ورا بهیچ چیز بدست نتوانیآوردن مگر 
بخلوت وعزلت » زبرا که همه فساد و همه آفت در اختلاط مردم است ودر نشست 
با مردم. نبینی که همه کناهپا از اختلاط مردم می‌خیزد زبرا که همه کناهپا از 
اجتماع‌مردم می‌خیزد» رباوزنا ولواطه وغیبت ونمیمة وساحری وطلب ریاست و ربا 
تمودن ومانند این.[215 ] چون خلوت اختیار کنی نفس رام شود. چون ازتوطلب 
شهوتی کند وبراا ز آب ونان‌نگاه دار ومنع کن. چون تفس ابن نیت توبداند فرمان 
بردارتوشودها گرخواهد وا کر نه » و آن خلق بد بگذارد و لیکن از ترس لجام و 
تازبانه نترسد» زبرا که‌فس‌ه رگزحق قبول‌نکند. زیرا که بنیادوی بر بد ظنّی و 


ممّهمی نهاده‌اند . 
شعر 
لاتغرنك الایام يا رجل واعمل فلس‌وراءالموت‌معتمل 
وانظرلنفسك لاتشقى لعیشتها قبل الفراق اذا جاءك الاجل 
فاعمل ند فان‌الموت عقرت. اکن الويف والامل 


۱ ت درس 9 ست لمست . دز ۸ 645 CEE‏ 


کتاب‌ادب الجهاد ۳۱ 


بمینأصادقا حقّا برب‌العرش والکرسی ‏ فما عالجت فیعس ر کمثلالطیرفی‌النفس 
فان صارعتنی و دل وان صارعتها عوسی مع‌الابلیس ابلیس وماالابلیس فی‌النفس 

حکات:دوستی از یوسف اسباط بدونامه نبشت که مرا آرزویغز است. «وسف 
بدوجواب نامه نبشت‌و گفت: | گرنفس‌را ادب کنی ورباضت دعی وشموتها و آرزوها 
ازو باز گیری ترا بهتر باشد که شهیدان عسقالان وعبادان رقزوین و ظرطوس را 
|ه اپ | ثواب حاصل کنی . 

فصل 

بدان که حقّ تعالی نفس آدمی را برصفتی آفربده است که دشخوار ویرا 
رباضت توان کرد. وبرا عجول | فر وده است » شتاب زده و ضعیف آفریده است ۱ 
هت ها وا هیچ طاقت ندارد . وشهوانی أ فر :ده است که شهوت دوست دوو 
ودشمن داردمصیبتپا [ ۸22 ] ورتجهای عامّه . درویشی دشمن دارد » و قناعت دشمن 
دارد. تفس دانسته که روزی خدای دهد و توانگری و درویشی خدای دهد » لکن 
بیم درویشی طبع نفس است » واز جبلت و عادت امتناع نتوان کرد » و این معنی 
بدانستند. و مئال این چون مئال مردی بود که روزه دارد در روز گرم تاستانی » و 
تشنگی بروی غلبه کند ؛ در آب سرد نگرد نتواند که آن آب نخواهد و ارزو 
AE‏ زىرا که آن فعل طعت وعادت نفس است › ولکن وس اؤ .ان بداشتن از 
بهرخدای ازفعل ایمانست و اخلاق. وهمجنین مردی بزنی نیکوروی بغامت جمال 
نگرد تتواند کردن که ویرا نخواهد و آرزوی وی نباشد . ولکن چشم برهم نهد و 
و ی ی ی ی ر واشتهای آن فعل نفس 
است , وامتناع ازطلب وتحصیل آن ازفعل نفس است . این جمله بدان وبرین قياس 
کن انشاءاله . 


۱ - در پ < شتاب ...است» لمست 


ای نفس خفته‌ای و خبر نداری که ترا مسجو ند و طلت‌میدار ند وترا ازین 
و امه وان سای رات و کوشك پیراسته‌وحجرة زرین وسمن 
خراب خواهد شد دان کور تنگ و تار بكك می بايد شد. ای نفس میا نداری 
اك از شمان بانگی آمدی که مت نفس از آ دمبان حان وی بخو اهیم ستّد » باستی 
که همه از مر گث سرسدندی و بر خو شتن آمن نودندی . دس چون آمن باشد 
کسی که قران قد.م می‌شنود : « کل نفس دائقةالموت » و ملك‌الموت در قفای‌وی 
باشد . 

حکادت: جو نماك الہوت بحبی(: ]2‏ کر یا ر! گفت کهدرهمۀ خان تو کلوخی 
ا گفت ادان کې ناش ۸ عمارت دنا ند و فضره نید و کو 
ا یک ی یک ا ار هه اش ج ا 
م گفتدای‌حساب از تو بخواهند yT‏ ار ۱ وخ ای ان متو دهند» دس ترا 
ایمان نو" باید کردن . وا گرایمان داری وطاعت و عبادت نمیا ری غافل و نادان 
کیاستی" . | گرلشگری‌بدل‌شهری‌فرودآ بند گویند: ماازاینجا تخواهیم رفتن تا 
تراثبرم » مشب ها ماو فر ار خی ارف ان از منقلع ی شک 
و کال 2 واهل که د بر درشهرفرود | مده‌ا ند 3 هی کوت : از ایحا نخواهیم 
رفتن تاترا باخود نبر یم » پس‌حال توچون خواهد بود! 

ای نف | کر نصرانی اک حلوا مخور که صفر | كند دست آن 
بداری » صدو بست واند هز ار ینغامس 3 خمر‌مخور ۲ ! و 
شرمت ادا ازمسلمانی. 


= عوان دا مك ر بات درمحاسہت سې ٩‏ داشد پ وس : نو ۳۳۹ ب اج 


۶ پ : مدفعل ٥‏ پ : مردمان 1 پ :هدند ۷ پ : مخوار 
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ددهت ۱ بر جامً یی کبرانحرامکد. هرگ درعالعکبری 


تەی ۲ که حامه سز دارد . خدا ورسول حامه دماج حرام کر ده‌اند. سشتر مردان 





قبای دیباح و کلاه دیباح می‌دار ند . 

وبحک ! همانا نمیدانی: تا نخاری ندروی تارنج ثبری بگنج نرسی» ببهشت 
بعمل بروی و بی‌عمل زوک وا خدای غفورورحیم است مراعقوت نکند» 
چرا صد هزار کس را در ر نج و و بیماری میکشد ,و چرا آن کس که 
نمیکارد نمی‌درود . وچرا چون بسر شهوت رسی همه حیلتهای روی زمین بکنی » و 
چون طلب دنبا کنی‌هز ارحیلت کنی‌تابدست آری . چون بسردین | 23 ] وشرربعت 
آبی‌عاجز وضعیف باشی. وبدان که رنج کشدن بی‌بر نباشد . کسی که رنج کشیدن 
توأ ند فر «ضهتر ۲ تا فردا ازرنج دوزخ برهی > که هر که رنج نکشد ازر نج ثر هد . 
چون طافت رنج دوزخ دلت نمی‌داری و رنج این دنسا نمی‌داری فردا طافت 
فطیعت ومپجوری چون داری ! 

و بحکث! درطلب زر رنج ومذلت بسیار بکشی ودر طلب تندرستی بقول طبیبی 
جاهل همه از شبوات خویش | ۱۹پ | دست بداری » این قدرندانی که دوزخ از 
بیماری درویشی صعب‌تر است » ومدت | خرت ازعمردنبا دراز تر. 

ویحك! همانا گویی اندر اندیشه انم که توره کنم. باشد که تا* توتوبه کنی 
مر گف نا اه وحسرت ددست توبماند. اکر بنداری که‌فردا تو به | سان‌ترخواهد 
دود امروز این حپا است » که هر چند که‌تأخس ر کین دشو ارتر بود. دا یگ 
چون مر کک نزدیك رسد چنان بود که ستور رابپایهٌ عقبه جودهی»سودندارد. چون 


ڪن کته وضایم شد مپلت آن چون توانی بافت. جوانی پىش ازیری» ودرستی 








۱ پ : زردوشب ۲ پ : ئەتينى ۳_ظاهر اعبارتی افتاده‌است. ل در پ 


2ا4 ست . 





۳ بحرالفواید 








پیش ازبیماری » وفراغت پیش از شغل» وزند گانی پیش از مرگ بغنیمت دار . 

و بحاث! چرا در تابستان همه کارهای زمستان راست کنی» و برفضل و کرم 
خدای اعتماد نکنی» آخرزمهر بردوزخ کمتر وهای فان تست و رها 
وی" مار رما تاستان نست . درین تقصیر نکنی ودر کار آخرت همه‌تقصر 
کنی,| 230 مکارت ایمان نداری ! رین وجه معات کردند. واله‌اعلم. 

[۴]باب دد بیان جہادکردن ظاهر 

بدان که غازی و مجاهد کسی بود که ده شر ط مجای | رو : اول حزمرضای 
مادر وپدر نرود | گرمادر وپدر دارد. دوم امانت خدای از نماز وروزه بجای آرد. 
سيوم زن وعیال رانفقة دهد. چپارم باود که نفقهٌ وی درغزااز کسب حللال بود. پنجم 
امیرووالی را فرمان بردار باشد . ششم حق رفیق وهم صحبت را نگاهدارد . هفتم 
در راه کسی‌را نر اجا ند. هشتم از روی کافر نگر یز د. نهم دز شرت ات کي 
دهم نیت وی در غزا آن باشد که عز دین میجوید ونصرت مسلمانی میکند . 

وعلما گفته‌اند که مردغازی راناید که ده خصلت دروی باشد: اول شحاعت 
[ء ] بدلاوری چون شیربود. دوم‌بکبروجیّاری چون پلنگ باشد» تادشمن راتواضع 
تکند . سیوم قوت چون خرس باشد بهمة‌اعضاء جنگ کند . چپارم بحمله | ۱۷ر ] 
آور دن‌چون‌خنز بر باشد که‌پشتر (؟)نکند. پنجم‌در صفت غارت کردن چون گر گی" 
بود چون از وجهی نومید شودبجای دیگر قصد کند. ششم دروقت غنیمت چون‌مور 
بود. ده چند خود باز گیرد. هفتم در ثبات و ایستادن چون آن سنگ باش دکه از 
حای نحشد. هشیم دض کون چون‌خر ود که رچ مکشد وصبر هیکدد. و در 
وفاداری چون سگ بود | گرخداوند بیند که در آتش رود ازبی وی در رود . دهم 
درفرصت‌نگاهد اشتن چون ؟ خروس | 24 | بوږ که فرصت نگاه دارد تابمقصو درسد. 








۱ در پ ۶« از > ثسست ۲ درپ «وی ؟ ست ۳ پ :کو رگ ی نم 


«جون» ست 
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فا اله تعالی : «و جاهدوا اک وانفسکم .» گفت : جپا د کنید بمال و 
تن خوش با کافران. وجپاد با کافران فر ضه است درحمله, ووریکحال فرعن 
بود ودر دو حال فرض کفات باشد. 

فرض عبن آن وقت باشد که کافران در دار اسلام | بند بقهر» و در شهری از 
شپرهای مسلمانان » تا بردرشهر ف رود آ بند» واجب باشد براهل آن شهرازمردان 
هر که عاقل وبالغ‌است» توانگر و درویش و آزاد وبنده» که‌باایشان جهاد کنند » و 
بنده را بدستوری خواجه حاجت نیابد . اما برزن و کودك و دبوانه جهاد نیست . 
اکر زن و کودك بدانحه توانند باری دهندنبکو باشد. وبراهل ده‌شقی‌خاص وعام 
لازم‌است جهاد کردن, زرا که‌دردار اسلام | مده‌است» و بائو اع درا دشان متوحه‌شده. 

اد وان اس 

وهر که رامن شهر اشد وله کن۱ ! گریمسافت تزدمكت باشد برو ان جپاد 
ف هناد ی هر کا وور اه وو فرش سر کات افو ۱ کی ردان کارت 
نباشد بر دوران فریضه باشد معونت کردن ایشان بتن و بمال. 

وتو دی ارف کنات ا مت که کا ان ون و ی ربا هتم یر اناد 
واجب باشد هرسال غزو کردن بالشکری فرستادن تا جهاد معطل نباشد ودشمن 
را طمع دراسلام نيفتد. واین‌نوع ازجهادفرض کفابت است بربندهو آزاد. [ ۱۷پ ] 
وفردروش که الت حپاد ندارد واجب تباید | 24b‏ | ۱ 

وهر که که حمعی که برامشان کفات باشد رون شدند جهاد در حق 

دیگران بطوع باشد . وبر کسی که وام باشد بی‌دستوری‌خداو ند وام بغزو" نشود. 
وا گرمادرویدر دارد مسلمان‌بی‌دستوری ابشان‌نشود. وا گربی‌دستوری* مادرویدرو 
وامدار ربیرو ن شود باز گردد او شس ازدشمن که روی‌بروی‌افتد. ویس‌ازان که‌بحرب 


۱ - پا : ول ؟- بپ ۳ ۳ بپ ەز | درپ «شان.. ۰ دسعوری* تمسمت ۰ 


۳۹ بحر الفو اید 


کت د کے ہد س u‏ س س ا س ن س س 


مم 


حای حاضر شود شاید وک » از بهر ا نکه دران ك حالت جهاد فرض شد . 

تعاس یلا بای اتید کر زار یس تون شرت کنو 
جهاد بروی فر دضه شود » ویر کر ارون فر عضه ر ا نن ستدن . 

وا گرامام ء جماعتی را از اهل ذشت بمزد بگیرد بر قتال کافران روا باشد. و 
مزد اشان از ست‌المال‌دهند. وچون امام حماعتی را غزو" فرستد اشانرا صر 
فا رال وهای امه تست مس کت ی فا 

و هه هی ی و شا نان اش کی غر که وکا 
بفررماید تاطاعت اودارند. و کسی که لشکررا ددل کند وخبرهای درو غ افکندیاز 
داره ار رفن دنورا ارکھرو لیر رون کک وا ور حاضر کو اوو از 
عنیمت تصیب نباشد 

وور جهاد ابتدا بدان کافر کنند که بداراسللام تزدیکتر باشد ۾ از نهر آنکه 
ایشان باحوال اهل اسلام داناتر باشند. و موّنت درجپاد باایشان کمترباشد . و اگر 
وف ار کافران وور من اشد وان ۲ ادا کد ان ت و 
صلی‌اله علیه وسلم باجپودان مکه عقد صلح بست وبغزوقریش شد. 

وچون لشکر اسلام بالشکر کفربرابر [ 252 ] افتادند امشاثرا باسلام دعوت 
کند. پس | گردرمقابلةً هریکی ازمسلماتان دو کافر بشتر نباشد نشاید مسلماناتر| 
رک این وا کشت ووا کا د ی 
سازند تا مدد قومی کنند» آن وقت روا باشد. وا گر در مقابلهُ هرمسلمانی دو کافر 
بیش باشند | کرپشت بر کنند | ۱۸ر] عاصی نباشند. واولیتر آن بود که صب ر کنند 
که خدای نها تست وراه :۳ من فئة قلبلة غلبت فئة كشرة باذن اله وال 





ف 4 
معا لصایر دن. 
١-پ:‏ بغرا ۲- درپ «شهرو» نیست ۴ س: تباشد؛پ: باشد ٤‏ ی: بدودران. 


پ :بدوران ۵ پ : کنند ٦‏ پ : بر کردن بر گردانیدن 


کتاب ادب! ل<هاد به ۳ 


ور ۳ ازمسلمانان ددر با وسر 5 ك ی از محارم کافر داشد ' ودرلشکكر ر 
کفر باشد فصد کشتن او نکند نکند دا اه ور ینوگ را 
بازداشت از کن س خو عىدالرحمن را ۰و بو حد رةه را رور ددر نگ ذزاشت 





از بدر خوش عنبه . 

و نشاید که زنان و کودکان اهل حرب را کشتن.ودر کشتن ببران که ازاهل 
حرب بازه‌انده باشند و مزدوران‌کار و اهل صومعه‌ها دو قولست . اما ببری را که 
رای و تدس حرب کند روا باشد کشتن. 

فصل 

روا باشد بر اهل حرب شبیخون کردن و آتش و منجنیق انداختن و آب بر 
امشان نهادن تا غرق شوند هرچند زنان و کودکان بتبع ایشان هلاك شوند . رسول 
صلی له علبه بنی)لمصطلق را غارت کرد و شبخون کردند و | تش درزدند.ورسول 
ص دستوری داد و براهل طایف منحنیق ساخت . و روا باشد خانه‌های اهل‌حرب 
خراب کردن و درختان آاشان بر یدن و سوختن. | 2 از یشان | 25b‏ | در 
اسب فتال کند و بروی ظفر نبابد اسب را هلاك بکند روا باشد بزخم هلاك کردن. 

فصل 

اثر زنان اهل حرب با کودکان مسلمانان اسس E‏ درحال دهشو ند» 
La‏ مد کشتن اشانرا . همحنن ند گان اا 

اما مردان بالغ و عاقل که" اسیر شوند» امام | گر خواهد همه را بکشد » 
واک اکب نه کد ووا کر واه نق و دا وبا ری کد و اک 
خواهد مال فدا بستاند و رها کند . و اکر باسر مسلمانان که در دست امشان 
باشند فدا کند روا باشد.جمله را حبس کنند تاقرار کنرد. و ول ابوحشفه هت 
بر نهادن و فدا استدن روا باشد . 


۱- در پ « باشد » ليست ٣‏ در پ «که» ليست 


ار ۳ بجر القواید 


وگن مکی از اهل حرب مسلمان شود یش از که اسر شود هر مال 
که ورا باشد در دارالحرب و در دارالاسلام و فرزند او در حصن او باشد . نشاید 
عنمت و دن آشان . 

3 | گرمال اهل‌حرب" را مسلمانان ۸اپ | تفت رف نی | ارا ها 
خداو ندان مال مسلمانان؟ شود واجب نیاید مال بوی بازدادن, از بپر آ نکه ملك 
غاز بان شده است . 

و | گر کافران مال اسللام بغارت رند ملك اشان نشود » با اگرآانکس که 
دردست او باشد مسلمان‌شود بخداوندآن باز باید دادن . وا کر درغنیمت مسلمانان 
افتد بازباید * بقول ابوحنفه‌ملكایشان شود ؛ واجب نیاید با دادن. و اگر در 
غنیمت افتد پیش از فسمت خداوندان اولیتر باشد . و س از قسمت ا کر خواهد 
قنمت بدهد و باز ستاند . 

و اکر کافری از اهل حرب زن دارد 26a|‏ |[ مسلمانان عکی‌را با هر دورا 
برده کند نکاح برخیزد از میان ایشان » و بقول ابوحنیفه | گر دو را بم اسیر 
کردند نکاح بر نخیزد . 

فصل 
در بیان غنیمت 

قال الل تعالی: « و اعلموا | نما غنمتم من شیء فان له ا و للزسول ولذی 
القربی والبتامی والمسا کین و اینالسبیل .> 

بداند که : هر مال که مسلمانان بحرب از کافران ستاند غنیمت باشد » و 
آنحه بی‌حرب از مال کفار بمسلمانان افتد چون مال‌صلح وحز به و خراح زمینهای 
امشان » با یکی از اهل ذمت بمبرد و اورا وارث نباشد و مال مرتد که بمیرد» این 


٩‏ ب : شوند ۲ پ : الحرب ۳ پ : مسلمان 6 سو پ : بايد 


کتات ۱ ۱ اا ۳ 


س TTT TT‏ و : كسم 
درحال حبات 0 او بود» واز دس اودر مصالح مسلمانان باشد . ويك سهم 
خویشاوندان رسول ص از بنی‌هاشم و بنی‌المطلب» نزديك و دور‌درویش‌وتوانگر 
عکسان باشند » و لکن مرد را دو چندان دهند که زن را . و سهم سيوم ستیمانرا » 
و سم کود کی باشد نابالغ که اورا يدر و جد نباشد . و چپارم سهم مسکینان . و 
پنجم سهم ابناءالسمیل را . وباقی مال فیء بود . 

بیرون ازین پنج بك کسانی را باشد که نام ایشان در دیوان غزو" نبشته 
باشد, که هروقت که امام خواهد اشانرا بغزو" فرستد, هرسال بوقتی معلوم نفقة 
ایشان و عبال ابشان و کسی که در لفق | ۹ر( امشان باشد؛ و موّنتی که ابشانرا 
داشد؛ بدهداز ان مال . 

فصل 

اما مال غنیمت پنج‌يك | ان هم این ین پنج گر وه را باشد 5- ه[ 269 | در مال 
فیء گفتیم » و باقی غاز بانر! باشد که غنیمت بحرب امشان حاصلآمده است . 

اکر امام در دارالحرب " شودو لشکر بیرا کند از جوانب ؛ بعضی 
از انغان Oe‏ د» همه لشكر که با امام باشند و امام ا غضمت شرد ك 
اند وا کی اهام ور دار ااا افد و ای وا تعکر فرسته یر مت 
که ان اهر فاقوا لیر آووا تاش مس ار خی اماما و کان زا که 
ناهام تاشتت شتی و کر هه امس وا و ات سس رشان :هر 
عشی ان و شرت ماه دوع لاه ون کیااک هت وه 
عنمت بدست آوردند ملك بر غشمت درست شد . دس از آانکه حرب گذشته باشد 
و تس تس ا اوه نمی وا وا نت شب امه 


و روا نماشد هبحيك از غازبان که چجبزی از عنمت دردارد یش از گسمتٽت»ء 








۲ پ : غزا ۳- پ : بغزا ۱ پ ۰ حرب ۲ س: هدد » پ: مرد 





بت ۰ کہ ا س کا منت نت نک ن سے اس و سس وی سر سس سس گوس می ی س نہ سا اس م م م کے سے 
ااام ا ل ۳[ 


۰ ۶ بحر القواید 





مکر طعام و علف استور که روا باشد در دارالحرب. 

اک و زرد الما فزی را که که ان کفر فرراز شد 
سلب آن‌کافر این مسلمانرا باشد کشنده را هرچند که امام این ندا نکرده باشد. 
و بقول ابوحنفه و مالك اکر امام ندا نکرده باشد جزوی باشد . و سلب حامه 
باشد که در تن آن‌کافر باشد چون جوشن و زره و خود و هر سلاح که پا O‏ 
و اسپی که فان قتال کند. اما حقنتهٌ حامه و اسب جنیبت اورا نباشد . ودرهمبان 
با نفقه خلافست . اما | گر کافریرا بکشد که قتال نمی کند با بطعام‌خوردن| :27 ] 
مشغول باشد سلب اوروا۱_نباشد . وچون‌امام غنیمت قسمت خواهد کرد سلب از سر 
کشنده را دهد . در سلب پنج یك واجپ نشود بر قول درست‌تر . و پس از ساب 
بنج بك او ذا کی یش غاز باثر| که بحرب | ۱۹پ | حساضر شو ند عدد 
ایشانرا معلوم کند » هر که از ایشان مرد" باشد عاقل وبالغ و آزاد و مسلمان او 
را سیم دهد » بباده را باك سهم و سوار را سه سهم بر قول مشتر اهل علم » و قول 
ایوحنیقه سوار را دو سهم دهد . 

۳ اک ووک با ز ئی باننده‌ای بحر ب‌حاضر e‏ او را رضخ دهند» و رصح 
کمترازسپم بود. وهیچ استور۳ را بیرون اسب سهم ندهند . اماپیل وشتر وخررا 
رضخ دهند » و رضخ پیل زیادتراز شتر باشد و از آن خر. وا گر نمی بحرب آید 
بی‌دستوری امام هیچ واجب‌نباید. وا گر بدستوریآمده است رضخ دهند.وا گرامام 
بکیرا که شجاعت بود زبادتی دهد » با جماعتی را بحصاری فرستد تا بگشایند با 
شبیخون کنند» ایشانرا چیزی زبادت بدهد چنان که صواب بیند رو اباشد. 

[۵] باب در واب مجاهدان و شهیدان ۱ 
قال النبی صلی ال عليه و سم : اذا التقیالستّان فی‌الجهاد فی‌سبیل ال فتحت 


-١‏ پ : او را ۲- پ : هراز شامرد ۳ب : استورا 


س ا سوه تا مسو د من 


کتاب ادب‌الجهاد 





۹ 


اا نیو اس 








اتوات الاو ا وات الةو وات ا ارو رت الھور ان :ااا ل وجه 
الی‌القتال قلن : الهم انصره الهم ثبته . واذا ادبرقلن: الهم اغفرله . 

وجاء الی‌رسول اله صلی‌الله عليه وسلّم رجل فقال : بارسولالة كيف لی‌انانفق 
مالی‌حتی ابلغ عملالمجاهدین فی‌سبیل‌الله؟ قال‌وما مالك" ؟ قالستةا لاف دینار. 
| 27 1 فال : لو تصدقت بپاماکان عدل ثواب بوم لغازی واحد - خبرغریب. 

ءن انس عن النبى ا علىه وسيل خمسه بباهی ال به و الملائكة : 
المجاهدون ازاصرواءوالاغنیاء اذاشکرواء والفقر اء اذا آشوا ٠‏ والبکاقعن خشية ال 
والامر اء اذاعدلو . 

وقال صلى ال علیه‌وسم: ان الله سبحانه بعطی المجاهد" السابر ثواب عبادة 
عشرة‌الاف سنهة . 

وقال: من‌مات ولم بغزو لم بحدث نفسد بالغزوءمات علی* شعبة من‌النفاق . 

وقال صلی ال علیهوسلم: من کر تکبيرة فی‌سبیل‌الهکانت‌له صخرة فی| ۲۰د | 
مز انه بوم لقبمة ائثقل من السموات والارض . 

حکایت: اعتق عمدالر حمن بن عوف فىحابط له ثلثين رقبة » و عنده رجل 
سعجب منه.فقالله عبدالرحمن : افلا اخبرك بعمل هوافضل من‌هذا!؟ قال : نعم. 
فا مرخ فیرش ماه فل وسوطه ا و وط من ب وان 
رحل و اخذ سوطه واعطاه کان افضل‌من‌صشیعی هذا عتق ثاثين رقبه. 

فوا المومنین صلی که اه وجپه: اناه اف اد سیفه فی‌سبیل‌اله 
المللکة . 

وعن انس عن‌الذبی صلی له عله وعلی | له: غزاةفىسبیل الل بعد حخة الاسام 
افطل من‌الف حجة ‏ خبرغریت . 


۴ درپ «ابلغ» اسمت ۶4 پ : ومالك ۵- س: للمجاهد ٦۔‏ درپ«علی» نمست 


ک2 در الفو دك 








من اعطی حر سا فی‌سبیل النه کان له اجر من‌حاهد عله. ۲ من‌اععطی کت فی 
سبیا اه اواعاره جاء بومالقيامة وله اسان بنادی:ان فلاتالم بزل بجاهد. ومن رمی 
ی فرساااه کات a‏ رومام ترس او رن 
زانط قوف وان بان E O‏ ق9 ۶ مان یت 

وق ای اه غاوس ر بط وه ی اه سای اهنا 


لوا ل عله وسل + ببعث اله اقواماً بوم القيامة علیااصراط کاالبرق 


الخاطف لس عا هم حساب و لاعقاب. فان ٥ن‏ هم بار سو لالد قال :قوم‌یدر کهم‌الموت 


عن‌النبی‌ص: ار بعة حجری علعم اجرهم الىدوم القيامة : من مات مرابطافی 
سل ال نو تفن هل هام قعیان به o E a‏ شیر لته بوذ 
مو ده 

حکایت : قال حاتمالاصم : قال لی‌ثقیق ونحن بن‌الصفن لانسمم الاقعقعه 
السلاح:یاحاتم تجدفليك فی‌هذالموضم كما کنت‌تجده ليلة ز فتاليكام رانكك؟ قلت: 
لا. قال ماانت‌من‌اهل‌الیقین. انااجدقابی اسکن وافرح فی‌هذالموضم من ليلةز فت 
۳ اءراتی . نم رهی بترسه فنام عله فسمعت غطبطه " . 


۳ ۳ ۱ 
۰پ | پیغمبر صلی‌الله عليه گفت : چون وقت مصاف بود هر دو 





شرح ذلك 
رو اروش aE OCG EE SEO‏ 
حورالعین ازبیشت بایند. هر کس که وی‌جنگهامی کند ن و برادعامی کنند: 
اروا کرو و ان مرت و وو سای متام ات اند 
عله گفت: زد بدانیم که مرا ثواب غاز بانست ۱۰ گرمال خرح کنم 
مرائواب غازیان باشد. گفت: مال توچنداست ؟ گفت شش هزار د نار. بعرت خدای 











۱- چپارمی دردون-خه نست ۲-سوب: عبط‌طه 


کتاب ادبا لجهاد ۳ 











| گرادن همه صدفه بدهی ثواب یك روزة این غازی ترا حاصل‌نناید . E‏ ۱ 
خداو ند کتاب عارفست» بشرح| 28۳ ]اخبارحاجت نیست . پس اولیتر آن بود که 
زبادتدی‌اثبات کنیم تاقایدة بیشتر بود. 
امیر المومننغلیابن ابی‌طالب کر ماله وحمه گفتکه: کارمردان چهارچیز 
است مختره : و خدمت عالمان کردن » با شمشیر و زه در مصاف کافران » با نان 
مرا ور کو در نارهت سای کر باجو ده هت اقا ریاف 
در خبر است که شهندانرا بنزویك خدای نه چىز است : یکی که گناههای 
وی بیامررد » دوم در بهشت جای خود بیشد » سبوم حلت امانتش در بوشد » چپارم 
حورای عينا و بر ا دز نی دهند ؛ ینجم! و از عذاب گورش ایمن کنند 1 ششم از 
فزع الا کبس بررهاندش » هفتم تاح کرامت بر سر وی نهند » هشتم هفتاد و دو حودا 
بزئی بدو دهند» نهم ورا در هفتاد و دو کس از قبیلة وی از دوستان و خویشان 
شفاعت دهند . 
و در خر است که شهیدان را نزد خدای پنج‌چیز است که هیچ يىغامىرى 
را نسست : مکی جان بیغمبران ملك‌الموت ستاند و حان شهیدان خدای ستاند » 
دوم‌پیغامبر ان امرده خوانند « انك میت و انم ميّتون > و شهیدانرا زنده خواند 
و گفت : « بل احیاء عند ربهم». سیوم پیغامبران را بشویند و شهیداترا نشویند » 
چهارم پیغامبر ان را کفن کنند و شهیدان را کفن نکنند » پنجم شپیدانرا در دئیا 
مزد دهد وییغامبران را درقیامت [ ۲۱ر | مزد دهند . 


صل 
در لقسیر پیغامبر علیه‌السلام در جهان ا کبر؟ 


پیغامبر صلی اه علید و سل جهاد تن را بزر کتر خوانه از جهاد کافران ؛ 








۱- در ی «ینجم» نیست ۲- س: الا کر ۳- در پ «را» لیست 


3 بحرالفواید. 








است و شیطان دشمن ایمان . از بهر این جهاد تن را جهاد ۳ میخواند .وجهاد 
کافر بشمار است »و جهاد با شطان تا در مر گت . و | گر توکافر را بکشی وباکافر 
ا کشت ور اس ۸ کش فان ۱۶ ٍ- تراست . و داش که کافر 
E‏ ز صلح نکند و نگرودا 

سری ازمشایخ گفت: هر که با هوا و نفس خوش در محاهدت است همه 
زمینہا اورا ثغر و عزو است . 

حکایت:حاقم اصم کوید: وقتی باشقیق بلخیبغزا بودم درمیان‌صف کافر انو قت 
شمشیرزدن. گفت : ای‌حاتم نفس خود را چگونه می‌بابی » چنان نمی‌بابی بشادی, 
آمنی و نگاه داشت ن که آن شب که شب عروسی تو بود و عبال در کنار تو بود ؟ 
E a aT‏ 
را بدان] منی یابم که شب عروسی . پس سپر بنپاد وبخفت در میان صف کفار تا من 
آواز خواب او را می‌شنودم . 

حکارت:عبدال4 بن احمد سلمی گوید که و قتی بغز ار فته بودم سار کافر ان 
کشته شدند» و مسلما نان بغتیمت مشفول شدند. کافرانر جعت کردند قومی ازمسلما نانر | 
شهید کردند . ما دو رفیق بودیم . آن رفیق مرا شهید کردند » من باکافری علب 
بر آوبخته بودم » وقتی او مرا بر زمین می‌نهاد و وقتی من او راء تا خدای تعالی 
مرا قوت داد ویرا بیفگندم بر سینهٌ وی | ط29 ] نشستم » وبرا قوت عظیم بود . 
بیم آن بود که مرا بیفگند. من فرباد بر آوردم که ای مسلمانان فر‌باد من رسیده. 
و درآن حوالی جز کشتگان هیچ نبودند » و ازینجا که من بودم تا بدانجا که‌رفیق 
من‌بود هما نا صف اة دود همه. بقدرت خدای تعالی آن رفیق را دبدم که‌بر خاست 
خون ازو چکان و پیش من آمد و مرا باری داد تا آن کافر را [ ۲۱پ ] بکشتم. و 


١‏ پ : نه گرود ۲- درپ « می ابم » نمست 


ا ی ا و ا سے ہیس ب س د 


کان ادبالهاو. " ا ٠‏ ي 
مرا گفت : ای برادر دیدیم آنچه دیدیم و رسیدیم بدانچه رسیدیم . پس 
بجایگاه خود شد وهمچنان بیفتاد . واین محقّق قول خداستعز وجل که میگوبد: 
«ولا تحسین الّذین قتلوافی سبیل‌اله امواتاً بل احباء عند ر بهم برزقون فرحین بما 
أ تبهم‌الله من فضله » والله اعلم" . 








2-0 در س « والنه اعلم ۴ لمست 


|[ کتابالحکمةا 

باب درحکمت بز ر گان ومشایخ روز گار _ باب درحکمت و امثال پادشاهان 

بسماله الرحمن‌الرحیم " . بدانکه‌خدای عروجل مملکت دنبا را از مشرق 
تا مغرب «قلیل» مبخواند «ولهو وباطل» مبخواند چنانکه وق , عزمن فائل: 
«قل متاع الدنیاقلیل | نما الحيوة الدنیا لعب ولهو» چون حکمت را باد کرد وبرا 
شب O‏ کت دوه توت له فف ای ۱ ند 

حکما گفته‌اند هر که را خدای عزوحل دوچیز داد ودو چیز ندادآن دو ۳ 
چیزهم چنانست که نداده است: کسی که وبرا صورت نبکودادبی‌عقل ویر اوبالست. 
و کسی که ویرا علم داد بی‌ورع آن علم برو وبالست * . 

حکیمی کفت که همه | دمیان را بدوچیز حاجتست : یکی بعلم و مکی بدثبا. 
علم را بدوچیزحاجتست :| 30٩‏ | یکی بکاربستن ویکی بدولت. هر کرا دولت‌نباشد 
برخورداری این جهان نباشد» وهر درا کارستن نباشد برخورداری ان جپان‌تناید. 
و دنا را دوچ زحاجتست: e‏ به عاقىت یکی به برخورداری . هر کرا عافست 
نیست برخورداری این جپان نیست » و هر کرا سخاوت نیست برخورداری آن 
جهان نیست . 


١‏ پ: کتاب درحکمت بزر گان و مشایخ ابن کتاب باب دوهی در دوس ده ندارد 


0 در بپ سمله نمست 2 در س | شه سه٤‏ درهر سه جا کت رمن و لی در ب هم سے ا 


نوشته شده وهم روی ان امده « دو »> -٤‏ سومی درهر دو اسخه امست 


کتاب الحكمة ۷ 


ابوالقاسم ۱ حکیم گنت : ازعلم منفعت باید و از کار عافیت و از کفتار 
۳ ۴ ۳ 


حکیمی گفت : حويندة چپار چىز را از چپار چیزچاره نست ۴ 


: جو دند 
دثبار! * از غم چاره نیست » و جویندة عقبی را از طاعت و خدمت چاره نیست » 
وجوینده علم راازذل وغربت | ۲۲ر | چاره نیست »و جویندة مولی * را از بلا و 
محنت چاره نست . 

حکات:عردی بر لقمان حکيم بگذشت ¢ ویس خن مکفت. کفت: تو ۱ ده 
ف-لانی حه رسیدی ؟ گفت : سمقدسن خضدای و حکمت . گفت : حکمت چست ؟ 
گفت : سه چىز : راستی‌سخن › و گزاردن امانت , ودست بداشتن از | نجه مراوترا 
بکار نياید . حق‌تعالی وحی کرد بموسی ع : یاموسی من پنج چیزرا درینج چیز ۲ 
نپادم » تو در ونج چىز دید مجوی که تنابی: یکی علم وحکمت در شکم گرسنه 
نهادم تودرشکم‌سیرمجوی که نیابی. و * عژدرپرهیز کاری‌نپادم تو درساطانان‌مجوی 
که نیابی . ا در خورسندی‌نهادم تو در سیاری‌خو استد محوی که eT‏ 

خکنمی گفت: خلق همه مر افد ا لغ لیا و لیاف ادا مک کر کر آن: 
و که دش ای مان کم خط رر کو ا ااه کاس 
بر چه کنند.. 

حکما گفته‌اند : کف بنج چىز در یج چبز است : و Ey‏ در 
طاعتست ٤‏ وس کت نعمت‌در هی سسار ست» | 30b‏ 1 و 2 عام در عمل كرون 


سسار است ۲ ویر کت مال در صدوفد دادن مسباز ات » و وب دا صحیت در حر مت 


ا درپ «ر ۱ ہے نشت 4 پ: مولا 4 درپ رو اسست ۷ درس مز ٤‏ فس تہ 





۸ بحرالفواید 





امیرالمومنین علی‌بن ابی‌ظالب رضی‌اله عنه ۱ گفت : ماب دنبا رفق است و 
ماه آخرت صدق است . و وبرا برسیدند که بزر کتر بن‌همه چیزها چست؟ گفت: 
دو چیر : یکی‌علم ویکی‌حلم , زرا که بعلم راه بابند بحق و بحلم برده باری کنند 
از خلق . 

معر وف کرخی گفت: هر کرا خورش باك بو د کردارش نیکوبود» وهر کرا 
کردار نیکو بود حکیم :ود . 

و کر عاقل کست ؟ کفت أ نکه سه کا دارد : ات من و 
و اخلاص مان خویشتن و خدای خویشتن » دوم مروت نگاه دارد مان خلق در 
اخلاق ومعاملات » سوم صبر وقتاعت کند درمعامله ها ۲ وبلاها . 

حکادت: شقیق بلخی حان‌را کفت:! گرخواهی که‌خوش بزبیو آسان‌بمیری 
و آزاد از گور برخیزی پنج سخن را کاربند : اول کس را حسد مکن که قسمت 
خدای نتوانی | ۲۲پ | گردانیدن, دوم بپیچ کس طمع مدار که دلهای خلق وأ نی 
کشادن » سیوم ۳ بردنیا حر بص مباش که زیادت از روزی نتوانی خوردن » چهارم 
امل دراز مدار که زند کانی * خوش‌بیش * نتوانی کردن » بی‌حجّت کارمکن که 
از حجت خدای بی‌حجت نتوانی رستن . 

ابوالقاسم حکیم کفت : هر آن مومنی که این چهار چیز نگاه دارد علم 
اولین وآخرین کار بسته باشد : اول ظاهرچنان دارد که | گر همه خلق بدو اقتدا 
کنند روا دارد . دیگر ۲ خویش باخدای چنان دارد که | کرهمهٌ خلق از سر وی 
آ کاه شوند خجل وشرمسارنباشد . سیوم ۷ [*31 ] حال خویش‌چنان دارد کها کر 
رن حال بوی نگردروادارد ۸ . چہارم باخلق چنان فعاملت کند که ا کر 
ایشان با اوهمان معاملت کنند روا دارد . 


۱ - پ : رحمه ۲ س وپ : معاملها ۳ پ : سوم ٤‏ - س : زیدائی 


۵ در س «بیش» نیست ‏ . ٩‏ پ دوم ۷ پ :سوم ۸ پ روآبود دارد 


کتاب‌الحكمة . . . . 4 


حکات:شپلی گفت‌هزارحدت از آن چپارصداختبار کردم ۰ دس از جهارصد 
حد دث چپارحد.ث اختار کردم ۰ علم اون و آخرین درو یافتم ۳ اول ان دوو که 
دنم جندان طلت» ور که درومقام خواهی کردن 6 5ذ اة و مخالشت جندان و 


که در دورج ضن و انی گرد سوم خدایر | خدمت کن دمقدار حاحت ڌو بدو › 





چهارم علم ساموزچندانکه ترا بخدای رساند . 
حکیمی گفت:هر كبك گناه کنداور اپنجمصیبت برسد:یکی آ نکه‌بزر کتر د 

همه کسپا و أن‌خدایست‌ویرا ببازرد. دوم بدترین همه خلقانابلس‌را شاد کرد ۱ 
و هر دن همه حا ديا E‏ دہشت است فروخت ؟ › وان ۱ 
بخرید " و آن دوز خ‌است» و هک متا ان مش ی اه وسلم 
وک 

سوال:جعفر صادق را ور ی تناها کیت که خدای عڑو جل 
روزی سد کان جمله بدشان نداد | واجل اشان مد مدان تگفت | ؟ گفت: زرا که 
حای نداشتندی تبه‌شدی و بی‌روزی بماندندی , آ خر وفت احجل خوش بدانستندی 
زند گانی خوش‌بر امشان‌تلخ شدی. 

حکایت: شقیق بلخی گوبد: هزار وهفتصد استاد را شا گردی [۲۳ر ] کردم 
وچند؟ اشتربار جمع کردم. راه خدای درچپار چیز یافتم : یکی آمنی بر روزی » 
ا ا اروت اشطان نام نساق ثر کف کون 
یکی را گفتند | 31۳ | از کجا می‌خوری؟ کفت : از کجا خورند رهبان 
خداوندان ؟ آن که ET‏ وآتکه شب شام | رد ۲ وآ که حان‌آرد و جامه آرد 
وان کن که این حهان کرد ۰ نگاهدارد > دل من غمان چه دارد ؟ 


حکیمی گفت : زند گانی‌خوش دربن جهان دوچیزاست : یکی خرسندی و 


کو وف ۲ ب : بفر وشد ۳ پ : خر ند =٤‏ درس 2 همه > نسعت 


۵ پ : چندان ٦‏ پ : سوم سوم ¥۷ درپ دوانکه شب شام آ رد» نسست 


- س و ان mm‏ 


0۰ بحرا لقواید 
دیگر زبستن بطاعت. توانگران با بسیاری خواسته دروی شگشتند بنا خرسندی » 
و درو شان بی‌خواسته تاک کەن بخرسادی . 

گفته‌اند : برشمشیر حسین بن على نبشته بود : « الرزق مقسوم والحر بص 
ون وا میم واا و 

حکما گفته‌اند : چپارچیز سود ندارد : تدبیر بنده با تقدیر خدای عوج 
هیچ سود قارو و کوشین ا هش سود هار وامل با ال موی دازي سار 
باقضّا سود ندارد . 

حکات: پیغامبر غر وزی بر بندء#حصشی ONE‏ نجی سختبان | ب‌می کعد(؟) 
گفت : هرروز مزد تو چیست ؟ گفت دو دانگ ی پیغامبر گفت : فردا بمسجد 
بیا ور آن می موز وهرروز درمی می‌ستان . بیامد و بنشست » قر آن‌میآموخت. 
ده روز تمام شد نفقه خواست . گفت : بنزد علی رو تا ده درم بتو دهد از بست‌المال. 
برفت . امسرالمومنین على ری اله عنه ‏ ده درم سخت و داد. غلام بخانه برد و 
٠‏ نة درم و دو داتگه دود . بنزد پیفامیر ع شد » و گفت : با رسول ال ادن 
درم‌سه درم ودو دانکست ۲ پیغاه‌برع سخت ال ۳۹ درم‌بود.همَعجبت بماند. جبرئیلع 
گفت : خدات تور ۲ سللام می کند ومی گوید : ما اورا هرروز دو ا و 
کرده ام تو نتوانی او را فراخ | 322[ روزی کردن ۱۰ اگر همه ونیا بدو دهی 
نت گر سه ودو دانگ. 

حکمت: پنج چیز پنج چیزرا سرد: خشم آزرم را ببرد » نیاز شرم را پبرد » 
[e]‏ کبردین را بسرد » طمع حمیّت را پبرد؛ دروغ آب روی راببرد. 

واسطی گفت: هر کجاطمم | مد جمع آ مد وهر کیحا جمع آمد منع اھ 
هر کا هنع آمدشك آ مد > وهر کیا شات آ مد فطع آمد > وهر کسا فطع الک 
آمد وهر کجا کفر آ مہا تش دوزخ مد 


۱ ۱ 
-١‏ درپ « رضی‌الله عنه» تست ۲ پ: سند ۳ درس « تورا» تست 








ITT‏ 0 ۳9 : هیچ زند کان 
با او کرد؟ گفت : نه . کفت : سسوم دم مال را جه کند؟ 

حکمت. اهل دوزخ‌راچهار بانگث کنند: وای‌نام.وای ننگک» ام 
نساز . تفسیر نام | تست که برمردم تام جستند ‏ و ننک | نست که از طاعت خدای و 
E‏ داشتند ؛ و نباز درو شی OT‏ حرص است ور دتما . 

حاتم كفت : بادشاهانرا بگوبند که : پادشادی شما بك ساعت مش ثسست ۲ 
از بهر پادتاهی یکساعت عمر چرا ضایع کنید . دی گذشت و هیچ چاشنی نماند » 
و فردا هنوز نیامد . درین زمانه این پادشاهی یك‌ساعتست . 

سقیان ٹوری رضی‌الله عنه۱ گفت : درین زمانه هیچ کس را مال کرد تباید 
هر گز به پنج چیز : اول بدرازی امل » دوم بخل تمام » سیوم۲ حریصی بسیار » 
چهارم پرهمزی اند » بنجم فر اموشی ' خرت ۱ 

فضیل عیاض گفت: هیچ کس‌را درین‌جهان چیزی‌ندهند الا که ویر گویند: 
۳ باده چندان عم » با دوچندان شغل » دو چندان حرص . و آدمی تخورد € 
از کیسةٌ خویش خو ام کم ؟ کیرد خواه بسیار . [ 325 | 

در خمر است که : دشمن‌تر.دن خلق خدای مردی تندرست و فار غ ات 

حکیمی را برسدند : کدام جانور گردن کش‌تر است ؟ گفت EE‏ وا 
که خدای مر گف و هول فامت و دوزخ دریش وی نهاده است › و کتاییا و بند‌ها 
داده » و او هنوز رم نمشود . 

حسن بص رگ گفت : | کرسه‌چیز نبودی فرزندا دم هر گز سر سحده ننع‌ادی؛ 
و با آین‌همه چهنده | ست : یکی غم درویشی که آدمی همه از دروشی رسد › دوم 
بیماری» سيوم 7 مر که. 


ابو القاسم حکيم گفت: Lé]:‏ مردمان گو نند: دو لتو“ ندانند کد دو لت 


۱ پ : رحمه ۳ پ : سوم ۳ پ : فراموش وس درپ 7 و ٤‏ لست 








o‏ بحر الغواید 


مردم سه‌چیز است : اول زند گانی درطاعت » دوم هن گے باشهادت » سبوم بی‌خصمی 
در فیامت . 
ابو القاسم حکیم ترمدی از مردی شنید که وی میگفت : این جهان باملك 
الوا درورو كت وملك الوت ررد کت ریو۱ که دوست را وت 
تضا هی از ون سل ان تاه 
حکایت:پیخامیر ع خواست که‌بر قصابی‌سلام کند.جبر ئیل گفت : بروی سلام 
مکن دیگرروژیگذشت خواست که سلام‌نکند» جر سل گفت: حق تعالی‌میفرهاید 
که : ویرا سلا مکنی . گفت : با جبرئیل" چرا؟ گفت: زیرا که دوش‌تب لرزش 
امه اه شا لوف 
یحیی معاد گفت : بیماری و رنج از چپارچیز خالی نباشد : با کارت گناه 
است » با ند وعمرت است , با شناسا کردن ضعبفی وعجز ننده‌است » با فضل نهادن 
است در نشده . 
حکایت:مردی‌شققرا گفت:مردمان مارانبك‌خوانند, چون‌دانم که‌من نیکم؟ 
کفت:نهان‌خویش‌عرضه۳ کن‌برنیکان [ه 33] اگربیسندند تونيك‌باشی. دیگر ؟ 
دئیارا بردل خود عرض* کن. | گرنخواهد بدا ن که تونیکی. سه دیگرم رک را 
برخود عرضه کن اگر بخواهد بدان که تونیکی" . 
شقیق كفت : هلاك مردم سه چیز است : گناه همی کنند افد توبه ‏ وتوبه 
نکند ناهد بو وا 7 »و طاعت نکند بامید رحمت . 
حاتم اصم گفت : هر آن مجلس که درو سه‌چیز رود رحمت خدا درا نجا 


فر و ساید : طلم و باد کرد دنا » خمده مسار وسخن لغوء سوم درمردمان افتدن. 











0 س: نافی » پ : باأ نی ۲ پ : جەرىل [درهر دوحا) ۳ پ : عرص 
1 درپ 2 سے دنرگ نءست 


64 درپ د ذر٤‏ است ۵- پ : عرضه 


¥ بپ : گناه‌همی کنند یاعد زند کانی نو به نکند 


كتاب الحكمة or‏ 


حکایت: بکروز ا کثم صیقی و قیس بن صاعد. و این هردو حکیمانعرب 
بود ند»سخنان| دشان نشته | ند با IE KE‏ وهی گفتن د که: أ دمی‌را ت 
چیه اش ؟ کت شیر اران اس کب کوان شم تن هت کیا ریا ها د 
هشت هزار عب را ءك هنی باز بوشد » و آن خاموشی است . هر که زبان نگاه 
داردهمه ۱ عسمم‌ای خوش را بیوشد . 

حکات:ا بو القاسم حکيم | ۲ب | ترمدی گفت:هر کرا کهصدهنر است‌وياك 
عیب باوی صحبت مکن» و آن‌باك‌عیب ا نست که‌تن خودرا نشذاسد . وهر کراصد غیت 
است و عات هثر با اوصحت کن ,وآن هنر ا نس ت که خود را شماسن . 

حکایت: بو بکر وداق گفت این نفس کافراست دریكوقت» ومنافق است دريك 
وقت,ومرائی است‌درهمهٌاوقات.اما کافرش | تست کههر گزبا حق نسازد» ومناففش 
لت سدوق تکوم ایشا ست کد کر ار که کندیر ونت لی کنه و 
هر کرا متّت این بود سزاوار ملامت خلق است . 

حکیمی گفت تن آدمی بابلیسان ماند و بفرعونان و کودکان [ط 83| و زنان 
و سای ها ان ا هه وه نان ما هی و 
و عظمت » و بکودکان ماند بسبارخوردن و آرزو خواستن » و بزنان ماند بخوشتن 
وان ات بت وق رهش اس ونان بان کش 
يسبب و خشم بی‌سیت . 

حکادت: جمید گفتر 1 علبه۲ :ازسعادت‌مرء؛ که خصم او عافل باشد , 
و خص‌مر | هیچ عقل نیست» وان تن‌من است» که او نعمت بیشت وك ساعت شهوت 
مقر وشد . 


حکات: عمدالزه مبار لك گفت : مردی دش هن مسلمانی را بکشت »> در دل 








۱ پ : وهمه ۲- پ : مستانگان ت : رحمه‌اله ٤‏ -س: هر گك پ : مرء 


افادا هی ازو تر کا ۰ نمی کو یران وا نش ار گناه آاست: 
ابوالقاسم حکیم گفت: عاقل آن بود که خودرا سز اوارهیج کرامت نداند. 
حکایت: ابلیس لعین بخانةً فرعون‌شد ودربکوفت. گفت: این کیست ؟ ابلیس 

گفت :ای‌سر احمقان‌دعوی‌خدابی‌میکنیو ندانی که‌من کیستم. فرعون گفت : در آی 

ای ملعون . ابلیس گفت: ملعونی پیش ملعونی در آمد . فرعون کفت : برپشت‌زمین 
هیچکسی شناسی بتر از من و بتر از تو ؟ کفتا : بلی حاسد از ما بترء زیرا که مرا 
دوستی بود هرچه او را بفرمودمی" طاعت داشتی » او را گفتم : حق تو بر من 
ات اد س ای واه کف تایه جرا کاوی اس | وکر ان کار 
بکش . گفتم : من ترا پنج گاو بدهم بدل آن کاو . گفت : | کسر بیست گاو بدهی 

مرا می‌باید که آن کاو[ وی |رانباشد. بدانستم که آن‌حاسد از ما هردو بتر است . 
حکایت:سه حاسد بسك جای حاضر | مدند» | 34 [ گفتند : عادت حسد خود 

زاماز کوینن؟ ایک کت من نخواهم که هیچ کسی رانیکوبی کنم. گفتند 7 

اند کیست . آن دیگر گفت : من نخواهم که هیچ کس قد کی تمد شاوی 

گفت : هیچ کس از شما بپتر تیست» من نخواهم که هیچ کس بجای من نیکوبی 

کند , قر ار دادتد که ازو بتر هیچ کس نسمت . 
حکایت:امیر المومنین علی را کرم‌الله وجهه* غلامی‌بودسه‌بار وبرابخواند. 

جواب‌نداد. علی برخاست؛ اورادیدنشسته. گفت: نشنیدی؟ گفت: بلی .گفت : چر ا 

جواب ندادی؟ گفتا:کاهلی آمد و از تو نترسیدم . گفت: برو که آزادت کردم . 
حکایت: بر مردی حد واجب‌آمد بروز گارامیرالمومنن‌علی . گفت : چون 

شب‌تار مك شود گواهان‌پیش‌من آرید. چون‌بيامدند گفتند" : سو گند دهم بخدای 

عر و جل هرآن مردی که درعمر خود این چنین کناهی کرده است‌باز گردد. همه 


۱ پ : اوفتاد ۲- درپ «من» نست ۳ پ : بفر‌مودم 4ب : گوند 
هب : رضی‌الله عد ٦‏ پ : گفثم 


کناب الحكمة ۷ 

از و قى 

حکادت:ا بو القاسم حکيم گفت : ضعسفان دو اند: یکی بعقل ضعف‌است درو 
رحمت کانمد» ویکی نمال ضعنف‌است با او مواساق. کت 

حکت سفیان‌بنعیینه گفت : هر که از هر چپار چىز دور باشد او بپترین 
همه | فر وده است ؛ و هر که‌دور نباشد درو هیچ چىز نست: اول نیکو کارا نرا باری 
دهد » دوم شاد کد شووت تأدب » سه تک خواهد گناه کار ان‌را > چپارم 
ومد کان ا اجه هران 


در امثال و ۹ باد اهان 

یک ا نیکی یابی » بدی مکن تا بد نیابی » از دشمن باری خواستن 
کم‌دانشی بود » و ازین دوستان | ط4 38 ] بيك دوسخن بر یدن کم‌دانشی بود » وامید 
بنا کسان‌داشتن کم دانشی‌ بود" . جہان از دو نادان | بادانست : یکی از تخم‌کاران » 
یکی از خفت خیز کان .کار چون بکنی‌کار کرده‌خو ان[ ۲۵پ | تا کرده‌کار مخوان. 
چون خانت از عردم آشکار شود بر کت از خوان و خواسته برخیزد . سه چىز سه 
چیز را ببرد : هوا دن را ببرد » و سیری نیازرا ببرد » درویشی نام ونشگکرا ببرد. 
سه کس از سه چیز نام بابد : عالم از علم » و پارسا از پرهیز » وپادشاه از سیاست 

حکایت: سخن‌خردمندان داروی ماران است ؛ و خرد تکوش تن است . 
ام از جقیه ال تقو مو ا در ووو این چان یر آن‌تعیان سکره 
که این جهان بانیك وید وفا نکند. واین جهان سخت‌مردم‌فربب‌است . مردم نادان 
از مرد گان بتر باشند . خاك در شک م کردن کھ ع اکان ورون .د 
فرمودن بتر که بد کردن » زبرا که بدفرمانی‌کار ابلیس است . زبان بریده بهثر 
که دروغ گفتن » دزدی بیتر که دروغ گفتن » دزدبپتر که‌دروغ‌زن* » زبرا که 





١س‏ رمہد گااست ۲- در پ «وحکمت» اسست ۳-درپ: وامید نا کان .ود 


نت 6 ب: چدزی ۵- پ: دزدی ... کفتن (دوبار) 


0۵1 »حر | ةوا يد 


دزد چزی بخانه می در د و درو عزن حز درو غ جزی «خاند تن درک اجه که نا یا 
ودا کو ا 

حکات:حهان دوست زهیج‌چیز س ر نشود کک أزخاك. | گرعاقلی‌چونآز 
درتن من آمد مر گے را باد کندتا | زشکته‌شود.هرچدما بافتیم درین جهان چیز 
کسان بود » وچون بشویم هم بکسان بگذارم. هروه و ات ری نک نخان ور 
مردم بر دار سخن [ه 35 | برد ۱ . سخن ازشمشیرتیزتراست و از زهر تلختر واز 
انگبین شیر ین‌تر . 

حکایت: هزار سرپسر نان خورده » وهزار دولت بدولتی پوسته است . مردم 
بدیخت چون بدو لتی ودوت کت گردد. وهر که با دولت شد کان در بسوندد از 
غم ایشان بهره بايد . 

حکایت: از درمردم‌دوز خر است بچ چیز سبر " نشود » و خشم در E‏ 
اتان ان را و میمصت و تور فر با و 
ساعت امروز ینیم ؟ ۰ ندائیم که ساعتی ۳ اسم یا نه . هر که گفت: ادن حپان 
مرا ات دروغ گفت . علامت | ٩۲ر‏ | نادان اڭ چىز است : حق خدای ناشناختن. 
دو چىز ی : ای وه درو ش رز تس کین ۱ کنیع اه تا ۳ 
ا ۱ 

حکایت:شکم | دمی دوزخی است.ز برا که‌بنش دد ید دست‌ازهر گونه‌ی ° 
افکنی در نشود سش خواهد . هر که از شکم سذی سفتد وید رسد سرانجام ۲ 
نىڭ بابد ۽ که 1 انحام هر گونه که دود شاید. مردم چون و فف روی بخدای 
بابد کردن » و بر گذشته* یشیمان بايد بود » که کشت چون برسید درویدن ٩‏ 


١‏ پ : وسرهردمرا سخنی بر دار برد ٣‏ در پ «سیر * یست ۳ - پ : آمروزی نیم 
-٤‏ درس « دنگن تست هس و پ : گونهٌ ٦‏ پ : مك ۷ پ : سر نجام 


۸س درپ » با .. سے € تست مت س: در رو مدن 


ov 
تزدیك‌است . مردم پر بدیوارخراب‌شده ماند که ساعه فساعه برفتد۱ > و بدرخت‎ 


کهن‌ماند. و با قتاب بر سر کوه که فرو خواهد شد مردم جوان بدرخت سبز و 
بجامهُ نو ماند . پیران آرایش جوانند . تن‌پروردن‌کار نادانانست » و جان پروردن 
بعلم کار ز در کانست. هر که سادانی زف کا کت ا زوه مرد گانست ۱ وهیچ کس 
بخوشتن دد نخواهد اما از نادائی کرده‌اند 

حکمت:هر که‌یدی کر دبا نبانش " واشت د چون ور ناسین کر انه او 3[ 
و بد کن چون کسی که در در با افتد زود هلاك شود › وا گر کسی دررود" تا اورا 
برهاند او نمز ھللا شود 

کت بارسادی زنان سید رو یی مردانست : و کدبانویی زنان توانگری 
مردانست» و خرّمی زنان بمردانست . و خرّمی پدران به پسران است . مردی که 
PT EE‏ زنی که شوهر ا وا و 

حکمت: سە چ رابدل نست : دین ومسلمانی رابدل نیست» و کار کدی 
راء و زندگانی رفته رابدل؟ نیست. درجهان ازمر گدیادشاه عادل بتر نیست » ودر 
جهان‌ازمر ک‌پادشاه ظالم" بپتر تست . از دشمن‌اندهختن درجهان | سان‌ترکاری 
نست . در مك ساعت هزار دشمن توانی اندوخت » و در کادها دوستی ننوانی 
اک مرد وا ووت و ومین بات ما ا وف ودا ار یدو ات وار 
کا خر مراند » خه کاد وخر چه نادان" . مردم خدای* برست هر گز سختی 
ثر سك ۰ 

حکمت:هر کا شگرء| ٩۲پ‏ |خداست, تاه کاری که کنی‌دانی که‌خدای‌در 


و ازوشرم‌داری . دو چىز ازمر دم‌جدانباشدتاوقتم سکه:یکی آ زود مگر نباز. 





۹ت در پ « ساعه ... مدقم » ست ۲- س : انیا اش » پ : باسانشن ۳س رور 
٤۔‏ در پ « واگر ... شود » نیست ۵ در س « بدل؟ تست -٦‏ س: زحمت 


۷ در پ دچه کاو ...نادان» لست ۸- پ ۽ خدا 


6 محر | لو | دد 


۰ ۰ 2 
برعر کی " دختران عم خوردن بی دانشی بود ۱ زرا که‌واآنایان کف اند: دحمر تا بو ده 
دو د وجول دود مرده ۵۸ دوست مخاصس رادان توانی‌شناخت که ورين وا E‏ 
دس وی را ساز اری ۱ اگ راز تو ۳ کس EAE‏ تن وی دوستی‌راشاید. چون 
سر ىشت فر از | ود مردم اکر نادان دود ده مائد ب وا خو است خدای در ا,شان 


سک ۳ و الله اعلم بالصواب" 


( 5 در پ 2 Ed‏ مر گف» اہ ممت ×= در پ د وانه ۳ الصواب» امسات 


بسم‌اللهالررحمن‌الرحیم دب‌اعن 
| ۳ ]| کتاب‌الاوراد و الدعاء ۱ 

و انددین کتاب هفت بابمت : [ ۲36 

باب اول در نمازهای روزها ؟ 

باب دوم در نمازهای رجب و شعبان 

باب سيوم در نمازهای استخاره 

باب چهارم در دعاهای هفّه 

باب پنجم در اوراد اولبا 

باب ششم در دعاهای مواسم 

باب هفتم در دعاها که در اوقات حوادث خوانند . 

۱] باب اول در وردهای روز . هر روز بامداد سه بار این دعا بخواند : 
بس‌اله و له , اعددت لكل حول لا الهالاالةء و الكل غر و هت ماشاءاللة » لا يخاو 
مكان من قدرة اله » و لكل شىء لعظمةالة » لا حول ولا قوة الا بالل العلی الظیم . 

در خبراست که : هر کهاز سلطان با ظالمی مرسد چون این دعا بخواند 
ان و 

و هر روز بامداد این چهار کلمه بگوید تا در قیامت آ تش بر وی کار نکند: 
لالا ان لملكالجتار» لا اله انا لواحدا لقار, لاله ا الا لکبیر المتعال[ ...] 


۱ درس < والدعاء » نیست . ۲- پ : وروزها ۳ در پ «که» فیست 





e‏ تحر الوا ید 





و بوبک رکتانی از جملهٌاولیا بود › پیغامبریرابخواب دید» گفت : با 
رسول اله چه کنم تا دلم نمیرد ؟ گفت:هرروز هفتاد باربگوی: [۲۷ر | « با حى با 
وم با لا اله الا انت » تا دلت نمیرد . 

فصل 

و چون بسفری رود چهار ر کعت نماز بکند » الحمد وسوردیگر برخواند. 
پس بگوید : بار خدابا اهل وفرزندان‌را بتو سیردم. چون بدر سرای رود بگوید: 
بسم ال و باه » ت ولت علی‌اله > و لا حول و لاقوة الا بال الما العظیم . رب" 
اران اون او اکل کون ی تور هی ی و سانا ۱3 
هذا و ما کنا له مقرنین . 

[ ۲ ] باب در نماژهای دج و شعبان 

ااا زار اف ای ی کی وتان تن اب ا 
صللاةا لرغا یب خوانند که فر شتگان؟ هفت آسمان بدرین مار رغنت نک . وان 
نمازاول شب | دینهٌ رجب" میان نماز شام وخفتن کنند . دوازده ر کمت‌نماز کنند. 
شت کند | ط 36 | نماز رغایب بشش سلام » و در هرر کعتی بك بار « 0 
ماه ا اترا هم رات و ا ارول ار تین 
از نماز فار غ شود هفتاد بار بر مصطفی صلوات‌اله عليه درو د کوید : الل صلل على 
محتدالّبی الامی و آله . پس بسجود شود هفتاد بار بگوید : « ستوح قدوس ر نا 
و رب الملائكة والروح » پس هر حاجتی که دارد بخواهد . پیغامبر صلی‌الله عليه 
و سل م گفت : بدان خدای که جان محمد بفرمان وی است که هر بنده و پرستاری 
که این نماز بکند خدای عروجل گناهان وی بامرزد و ا گرچه عدو ستارگان 
اسان مر انو وو وی و وگ ها هر 


تست میت 








١‏ پ : کند ٣‏ پ : فرشتگان ۳ در پ «واین... ر جب۲ مست. 
4 در پ «فی‌لیلةالقدر» نیست ۰ پ : فبیلة 


کتاب الاورادوا (دعاء ۱ 








شب نخستین ثواب این نماز بر صورت نیکوترین بیاید » و گوید : ترا بشارت داد 
که این همه رنجها با پس پشت | ۲۷پ ] افگندی" .و من مونس توام » و چراغ 
گور توام » ودر قیامت سایه ترا خواهم بودن . پیغامبر گفت : هر آنکس که این 
نماز بکند حق‌تعالی او را سه چیز مخصوص کند : اول هر کناهی که کرده باشد 
ام ررد جوم اورا از مقس تاه دروو آرزا ات سک فامف نا وارد 
نماز شب بر ات 

حسن بصری گفت که: از هفتاد کس شنیدم از صحابه را عنهم ' که 
اشان گفتند : از مصطف ۶ شنیدیم کد هر کی که شب برات پانزدهم شعبان بعد 
نماز خفتن صد ر کمت نماز بکند و در هر ر کمتی یکبار « الحمد؟ ۲ [ه 37] و ده 
بار «قل‌هوالنه»بخواند ودر هر دو ر کمت سلام باز دهد خدای تعالی هفتاد حاجت‌از 
حاحتهای وبرا روا کند » و در هفتاد کس از قسلهٌ خود وبرا شفاعت‌دهد» و هفتاد 
برکات درعمروی کند. واين نمازرا «لملةالمَك» گویند.وه صك » به بارسی «برات» 
دود . هر کس که این نماز کند و برا درأ تی نو سند که اا کل دوزخ بری است ؛ 
وا و دوزخ حراهست . 

نماز شب عید 

درخس است که : هر که شب عبد صد ر کعت ار کد به بنجاه سلام و در 
ی ر کی ا بار الخد حرا و وار قن رای نی اروا رة 
جای خود در بپشت بیند" . 

 ۳[‏ باب | در نماز استخاره 

ابوسعیدخدرگ رعبدالله بن عباس رضی العنهماروامت کنند از بشامبرس ۸ 
که‌وی گفت: هر کسی که ویراکاری پیش بد از کارهای دناو آخرت»دو ر کعت‌نماز 


اس پ : افکنددی ۲- در پ «اورا... سوم > اسسمت ٣س‏ پ : رحمه 
گت بپ : مصطغا ٥‏ پ : إلحمدك در پ د أحى € اسمت ۷ پ: نستد 


۲ ۹ دعر | لفوا ید 


یکو ات نار اسیخاره کیک : در يك ر کعت «الحمد خواند وسور ۳3 . جون 
از نماز فارغ شوو این قفا و ادف ال اي اسر ۳1 بعملك و ۵ 1 
بقدر تك واس لاك من فضلاث! لعظیم ,فا نك‌تقدر ولااقدر » و تعلم ولا اعلم » و انت علاء 
الغیوب . اا ان کنت تعلم ان هذاالامر خر لی فی دینی و دنیاثی د 
عاقبة امری و عاجل امری و جله فیتیره لى ثم بارك لی فيه . و ان کنت‌تعام 
ان هذالامی [ه»ر] شر لی فی دینی ودفیائی و معیشتی و عاقبة امری فی غا چله 
و جله فاصرفه عنی و قذر لی‌الخیر من حیث کن ع ارشتی به > پس حاچت 
خواهد » | b‏ و خدای عژوحل آ نجه خير وصللا< بافتزورع. کنفرید اکر کاغد 
بو سد » شش کاغذ متساوی بنوسد . برسه بنوسد «٩؟.‏ ویرسه پنوسد «نعم*وزیر 
سحاده بنهان کند : اکر سه وار 0 ننوشته 9 ۲ نعم > تکار شاعت بر دن وگ 


اکر نه دست ساید داشتر 


نماز ترس ساطان 
هر که از سلطان ظالم سر سک چهار ف نماز 8 در هر ر کعتی مکار 
« | أحمد» برخواند و سست و بنج« بار قل ‌هو الله احد» ٤‏ جون از نمازفار غ شود دست 
ویه‌ج AE‏ : بارتب مداد فوق جمیع الا بدی | کفنی شرفلان»خدای شر طالمان 
ازوی کفات کند ودادشاه را بروی‌مشفق کند. 
نماز حاجت 
۱ ءرّوجل حاجتی باشد» در روز آدینه دور کعت نماز 
دکند 6 درهرر لمیر كار «الحمد» برخواند و یکبار ات‌الکرسی 


2 1 ۴ 
فل هو النه؟احد دس‌سللام باز دهد و ده باربگوید:«اللهم صل‌علی محمد "دس سحو د 


هر 3 و بخدای 


" ویازده بار 


١‏ پ 4 «رخدای n!‏ در پ » وتان الکرسی ست در ی «دعاء رور 
کف ااه الکر م e‏ حمل € دش از 2 وعاءِ رور شه | مد لله حبار ... دار قم ¢ 
. ۳ ت 8 - فف ‌ِ ۰ ۳۹ تا 


e‏ امات 





" کتاب الاورادوالدعاء ۹ 


س ن دا مه و وس 





شود و هفت ا 1 ت‌الکرسی شخواندوسهبار «ق از تا > سر حاحت بخواهد 
خدای عڑ وجل ستجاب کند. 

[۴] باب دزدعاهای هغه 

وعای روز ادشه : الحمدله الذی اطیع فشکر و ملك فقدر وانفا قانشر . 
لاشر بك له ولاوز بروهوعلی کل‌شیء قدبر. الم اجعلناللاسلام ثابتین ولفرائضك 
مودّین وبالقضاء راضین با حمید با مجید . 

دای زور یه : E‏ ار التغر ات عیام لفات مر رالی کازت 
کثیر الخیر ات لطیف‌خبیر .لیم اجعل |[ ۲۸پ ] العام فی‌قلبی والّورفی قبرىء الجنة 
ما بى والحر در ثبایی, باعزیز با رفیع . 

دعایر و ز رك‌شنبه:ا لحمدله الکو بم‌الوعاب |[ 30 ] الغفور الاب مت الابواب 
سر بع الحساب لیس له شريك . الهم اغفر حوبتی وا کشف غمتی و ارحم غربتی 
و من روعتی باجميل . 

ماو وه هه ده ال حاار ل کی ۰ علالاشر 
خالق الجنة و الّار. ال ہما کرمنی‌با!تقوی و ینعی | ی 9 5 
خبیر با باعث با وارث . 

دعای‌روزسه شنبه : الحمدلنهلأطیفالخبیر السمم | لبصیر لیس له‌شبیهولانظیر » 
قتوم قدیر.اللهم اجعلنا بالعلم عاملین و بالطاعات قائمين » واغفرلنا بوم‌الدین با 
خر الناصر ين باجارا لمستچس. 

دعای‌روز چهارشنبه : ا لحمدله لماجدالعتان الروف الحتان‌عز یز حکیم.اللهم 
السناالعافیتفیالدشاوالاخرة وأ تسنی عندالرة والغفلة وحشلنی بالعقل و الفطنة, 
ا شیم 


دعای‌روز پنج‌شنبه: الحمدله القاهر فى عر ت-ها لعادل فی بر تمه العالم فی‌فضنند 





۹ بحر القواید 





ماجد شر بف.اللهم اجعل قولی قویّا وارض عنّی خلقك واعنی علیز كرك و شكرك› 


ا ارحمالراحمین ۳ 





| ۵] در باب اوراد اولیا 

در خر است که:هر کس که برین اوراد مواظت کند حم تعالی ویراده 
توا کات که 

اول کناهان وی مح و کند مهز اردرجات وبرارفع کند . 

دوم روزی ویر فراخ کند . 

سوم ۱ ایمان بروی نگاه دارد . 

چپارم ویر براتی آزدوزخ بنو بسد. 

پنجم دربهشت کوشکی از بهروی بنا کنند . 

ششم و بر | تو بت‌دهند . 

هفتم شر خلق وشرشیطان ازوی بازدارند و وبرا از آفتها و بلاهانگاه دارو 

هشتم فضای بد ازوی | [38b‏ بازدارد. 

نهم دعای وی مستجاب کند" . 

دهم " نام وی در جریدة یکبختان کنند ۱ 

و آن ده کلمات اشست: اول. لاالهالالموحده لاشريك‌له, لها لملك‌و لها لحمد» 
ومد ابو عفد تعر وهای تا هه فقاین خی له 
[ ۷۵ ر ] الملك لح المبین. سیوم : اناه و الحمدلة و لاالهاللواله! کبن ؛ 
و لاحول ولاقوة الا باه‌العلی‌العظيم . چهارم : سبحان‌اله * و بحمده . پنجم: سوح 
قنوس رب الملالکه , الووح.ششم :استغفراله الّذى لاالهالا هوالسّی یوم واسئله 
التّوبة.هفتم:یاحی با فتوم برحمتك استغیث » لاتکلنی‌الی‌نفسی طرفة عینو اصلح لى 


سس د جر ا ات —— 


-١‏ پ : سوم E‏ س: کنند EN‏ و حای‌شماره ها از «اول» تا «رهم» سقف است 


2- در پ د والحمدلله ...الله » ئىست 








کتاب الادرادوالدعاء 6 ٩‏ 





شانی کله. هشتم لامانم لما اعطیت » یت ولارا ۱ لماقضت 
ولاف ۳۳ منك‌الجد . نهم : اللهم صل علی محمد و آل محمد . دهم : بس‌الله 
لذیلا,ضرمع اسمه شی" فی‌الارض‌ولافی‌السماء وهوالسمیمالعليم . 
[] باب در دعاء مواسم 

دعای عرفه : درخبراست که فاضلترین دعائی که روزعرفه بیفاممران گفتند 
بش هت ات انم کات هه ی دان لاله الا خی لاش بات رم 
تفا لمات وله نحص وت وی مور و ال وغل کل 
شع ینامرهق امین امین ام ل امیر اموق اون اتفال 
یامتجتر با برهان بامتلطف بامستعان بالاله الاانت با ذالجلال والا کرام. هر کس 
که که حدپاراین دعا روزعرفه بخواند نام وی درجریدة حاجبان بنوسند» وحق‌تعالی 

ak‏ کر ره ان ها مان تس ایا رت 

یا فان | 30۵ | ر اوت ی 

دعای گمشده: چون کسی را چیزی کم شود : مال وچهاریای » چهل بار این 
دعا بخواند» خدای تعالی باز آن چیزرا روزی او کند : بارب‌الصًالّة و باهادی من 
الصلالد" رد علی خالتی ولافعتنی فی‌طلمها » فا تاه رژقك وعطاك, 

دعای‌چشم بد : کسی که برخود بافرزندان بابراسباب واموال خودترسداین 
دعا بخواند. وبادبرخود ومد بابر آن چیز» یاب رکاغذی بنویسد وبر آن چیز بندد» از 
چشم بد آهن شو د. واین دعاجبر تیل علیه‌السلام۲ | ۲۵پ ] مصطفی را بباموخت‌از 
و ی رش ند تیا : الهم ذااللطان العظیم و المثالقديم و الوجه 
الکریم » ذا الکلمات التامات والدعوات المستجابات » احفظالشی الفلانی » او 
احفظ فلا ا ينا وء برحمتك بارحم( و امین 


١‏ پ : راده x‏ در پ شی ۶) اسست سب : سعادت کند ا پ : دعارا 


۵ پ : الضالته ٦‏ پ : امین ۷- پ : جبریل ع م 


1۹ بحرالفو اید 








[۷] باب دردءاهای ی که دراو قات حوادث [بخوانند]. 

چون‌جامه پوشدبخواند: الحمدله 1 لذی‌جتلنی بالّیاب فسترعورتیو کسانی 
و آمن‌روعتی.اللهم‌سرلی‌ماقدرت من‌خیرهذاالتواب, و اصرف عتّی ماقدرت‌من شره. 

چون بادسختآ بد گوید : اللهماجعلها رباحاً ولاتجعلها ریحاء وسّرلناخیر 
هذاا ریم واصرف عناسیْئُه . 

چون رعد شنود کو ند : سبحان من بسّمله الرعد و بحمده والملائكة من 
خیفته » ر ب سلم سلم . 

چون ماه نوشود اين دعا برخواند: اللهم اهلّه علينابالامن‌والابمان والسلامة 
N‏ نی 

چون مبتلا رابیند این دعا برخواند: الحمدله‌الذی عافانی مماایتلی‌بیغیری 
ول غل كر |396 خن عا 

وان رای که نو اوه > زد: سا ره بانب اقا وھ چ 
وباسمك ارفعه. چون‌بیدارشودبگوید۱ : الحمدلهاگذی احیانا بمدما اماتا والمه 
النشور. چون غلامی‌خردموی پیشانی وی بگیرد وبگوید : الما" نی‌اسلك خیره 
وخیر ماجتّل عليه . اعوذبك من شره وشرماحیل علیه . وچون درمال وی زبانسی 
افتف این دعا بخواند: عسی ر بنا ان بد لاخینا تما اتاالی ر سا راعنون :و چون 
جایی نشیند که سخنهای لغورود که وی رابدان گرفتار نکنند » چون برخیزد از 
آن جایگاه این‌دعا بخواند: سبحانك للم بحمدك اشهدان لاالهالا انت» استغفرك و 
اتوب‌اليك. رب عملت‌سوء وظلمت و نفسی»فاغفرلی! نهلابغفرالذنوب‌الاانت با ارحم 
الراخسن: وجرن درا ار شود كر لاله لاه وحن شراک له تما ارات 
الحمد» بحیی ویمیت» وهوحی ایموت؛ بیده‌الخیر | ۳۰ر | وهوعلی کل شیء قدیر. 











. تست‎ TE ۰۰ بت در پ « بسم‌آللهرب‎ ١ 


کتابا لاور ادوالدعاء ۷ 
در خبراست که:هر که در بازار شود و این دعا بخو اند 6 دوهز ار گناه وی محو کنند 
و دو هزار ثواب وی بنویسند و دو هزار درجات وی زیادت کنند . و یادشاعان 


سلف هر روز در تشسممدی و سازار آمدندی و این دعا بخواندندی 0 این توات 


حاضل: کنیل 


| ۴ ]| کتاب نصیحةالملوك 
بسمالله الرحمن الرحیم رب اعن! 

بدانکه : بادیهٌ قیامت دریش زا مات » وسابان‌بی‌نهایت" در راهست ؛ 
و وی فافل شسته است »و تممداند که :و40 | وی بر ستر خواب خفته است و 
سفر می کند » زیر ا که این شب و روز دو مر کب تيز روند > پسرآدم را او 
بدان سرای‌غر بان فرودمیارند» تاقافله بیکد مگ رسند. س جمله as‏ 
و این خطاب شنوانند : «فریق فى الجنة و فریق فی‌السعیر » . 

این فاك دوّار و این عالم بوقلمون عمروی بتاراج بررمیدهد » وی هیچ خبر 
ندارد . همه مرد گان درآرژوی E‏ عمراند » تا تقصر‌ها بدان تارك کنند» 
وتمیتوانند بافتن . وتو بافته‌ای؛ » وعمرضایم میکنی» و سرمابه بباد برمیدهی* . 
سرمایةٌ | خرت عمی است ‏ و مابهٌ قامت تقوی است » و ماه دوزخ هواست . وقت 
آن نیامد که از خدمت مخلوق باخدمت خالق شوی ؛ وقت آن نبامد که خود را 
باشی» که درا نحه‌بودی همه برخود بودی . هر کس که زاد وی تقواست" سزاوار 
ات كه اا وتا تد دو کی که زادوی هوا و دتما است سزاوار است 
که ا کر بساط تعزیت۲ بیفگند . همه عالم ملك وملك تو شده گیر و بجای 


۱- در پ < سم ... آعن» نیست ۲- س : نهات » پ : نپایه ۳ پ : بکروزه 
۶ س وپ : بافتة ۵- پ : صدهی ٦‏ پ : نقوی است ۷- پ : ئعر به 


کتاب نصیحها لملو 4 ۹ 

بگذاشته۱ کر آخر چه ؛! آخرالعمی ما تری القبر؟ واللحد . 

این‌خلق بیشتر ین درغم دة خوو مانته‌اند که نبا ند کر سه و ر تة مان 
هیچ کس نمی[ ۳۰پ | اندیش د که : نباید که امشیم بخسبم بامداد بر تخیزم » وآ نچه 
من جمع کردم ریگران برداد. 

ای بمکابرةٌ عقل برخاسته » وبرسرپول خانه ساخته » وبرموح دربا افگنده . 
چون ناصبه هلك الموت بسی هشبار شوی فر باد برآری : « یاحسرتا على | [40b‏ 
مافرطت فی جنب الل < 

هیچ زندانی دیدی که در زندان شادی و راحت طلبد ! تو ان زندانی هستی 
که شادی میطلبی در زندان. من طلب مالم بخلق اتعب نفسه ولم برزق.هیچ اسیر 
دید ی که شپرباری طلبد»‌هیچ خا کی‌را دید ی که خواجگی‌طلبه ! باابن‌الشراب ۳ 
وسا ایا ا کر وش وت 

آدمی تماشای بوستان که بکساعت‌تا * تماشای گورستان کند تا آن 
حسرت وزفرات بینی ! شاهان جپان در ظلمت گور اسبر خاك شده بینی, خسروان 
را محبوس گور و لحد بینی » جمجمۀ جّاران پوسیده * و پر بهیده‌بینی» سرهای 
سروران درخاك خاك شده‌بینی » جوانان با حسرت درخاك خوار شده بینی » گیسوی 
عروسان درخاك دوسیده وباره باره شده بسنی. 

پشت زمین پرغفلت است » وشکم زمین پرحسرت » و أ دمی‌دروادی پنداشت 
و تمتّای خود گم شده که : امروز چنین کنم و فردا چنان کنم .و مر گك بروی 
می‌خندد» واحل برامل می‌خندد ۲ » وتقد بر بر‌تدس‌می‌خندد» ومر کک‌برزند گانی 
می‌خندد» وفرشته ۲ درآسمان ندامی کند: «لدوا للموت و ابنواللخراب.الرحبل 
الرحیل, فان‌الدنیا قلل . باائپاا لمرسل امالك من دون | مالك | جال. شعر: 


١پ‏ : بگذشته ۲ پ : ماترالقیی ٣‏ پ : قرات 6 پ : با 


۵- پ : ویرالهیده ٣٦ہ‏ درپ «می‌خندد) ست ۷- پ : فرشته 


تست ل تب تسس سس م مم مص ت ااا نا یی تست ا س س مخ دا ص وا سس 


Ye‏ محر القوا دد 


الم وا اه ل قصوراً نفعر] لى دقماة 
دومل ان تعمن عم ضوح و امراله بحفت کل‌لبلذا [41a‏ 


چون عمرمختصر باشد مال بسیارچه سود, چون خانه ذورخواهد بود حجر 
و چه سود» چون خت و کلام دول ومملکت حسرت خواهدیود جمع 
و هنع چه سود. | ۳۱ر ]چون عمروفا نخواهد که هر اوه را چه سود. 5 
آ وازامارت پسر | دم بشرق وغرب رسد و اهل مشرق و مغرب بروی خطبه کنند و 
خراح بدبوان وی آرند» جان تنها باید کندن ودر گورتنهابایدخفتیدن" وحساب 
تنا باود دادن. دمت : 
تون واه ار ش یتک سرانجام مر گست بالن‌تو 
در خبراست که: مردی بیش رول اه صلی ال و علبه و گفت : ما رسولالل 
مرا فوصت در گفت؟ کار کن دوروز راو دوشب‌را. گفت : اا کا روژ را؟ 
گفت :آن روزی که ملك الموت بخانة وا مجان دن و یشن که مرده 
را در وود ست خاک نود وال خش ووو ر بارت کان عاره‌غور ود و کار کر 
آن روز را که استاده باشی مش خدا ونامه بذدست و ۳ » ندائی که ترا سیشت 
فرستند یابدوزخ.و کار کنی آن شب‌را که در گوربخسبی پس‌ازوشب‌نباشد بامدادش 
قیامت‌باشد. خلاو جپان.فردای قیامت» اژیادشاه وزعت ازخاص و عام »باحسرت 
و ندامت خواهند وون ودست بر‌سرمی‌زنند و خود راملامت‌عی کنند.سکو کر دار 
می گوید: « واحسرتا»چرا نیکی فن نکردم و خرات زیادت نکردم » + بد کردار 
گو بد: «و احسر تا» بدی‌چرا کردم. 
درخبر اس ت که [ ط41 ] جبرئیل پیش مصطفی * آمد کفت : با رسول‌اله 
چارسخن ؟ زبده ازچهار هزارسخن نوو ا شان را خر کی :اول سک که خر ات 





۱- پ : خوشبا ۲ پ : خفتن ۳ در یس «تو> نیست ٤‏ پ : جبریل عم 











مکش انایرا که شما را چاره تست از باز گشتن بدو. دوم بخشم میاربد و 
مخالفت مکنشدآنکس را که شما را چاره نست ازباز گشتن بدو.سیوم جهد کنید 
بسن چیزی که لابد شماست : رحمت خدای و دهشت خدای . چهارم جزی 
مطلیید که با او نخو اهید ماند. 

مسکینآدمی بی‌خواست وی درین جهان آمد» ودر رنج بلاوناکامیعمر بس 
برد» وبحسرت ازداردنیا بیرون شد. ‏ مدنش‌بی‌خواست وی » وبودنش بی‌کام ومراد 
وی » ورفتنش بی‌خواست وی.ز ندانیی [ ۳۱پ | که ویرایز دان ندو ببرون ار ند. 

حکابت : پادشاهی بود نيك مردی را ۱ برنجانید» گفت: ای بيك روز ازمن 
دپتر از من‌چه مسخواهی؟! گفت ۱ وة ؟ گفت : دی گذشت ۲ من و توهیج طعم 
ندانیم » و فردا هنوز نیامد» توبدین يكث‌زمان از من بیشتررستی . 

عمر آدمی در نفس است . چون نفس برسید کار باسری رسید. این چندین 
هوس درىك نفس ! ازسعادت خرو ا فف که دردن جران نسکو نام بو د؛ ودرآن جهان 
رس کار یاک مرد عاقل کامل داند که خدای بیتر است که خلق: وا خوّت بهتن 
است که دنیاء وعمل صالح بهتراست که خزینه ومال ۳ . وغافل کسی بود که‌نداند 
که مال مردآن بود که بخورد» وبپشت بدان بدست آرد» دیگر سلطان ناپاك ببرد 
دافرز ند اياك بانصب‌خاك, دت تهی‌در آمدی ودست تبی‌خواهی رفتن. 

انگشت زنان درا مدیم از در تو انگشت کز ان‌همی‌رویم ازدر تو | 2 ۳۴ 

حکارت:ذ و القر نین ازمشرق تامغرب ستد و درظلمات بادشاهی براند. چون 
وفاتش بود گفت:دستم تهی و برهنه کنید واز تابوت بیرون آرید تا عالمیان بدانند 
که از ین دنا ولیت هیچ باخودثبردم» دست تهی‌در آمدم ودست تهی‌مدروم 0 


کک خز نه عاد بان امروز بده درم «خرد 





4 بحرالفواید 
مسگو :د من لم برحم به زعا هر که برخود رحمت نکند خدای بروی 
رحمتمکناد وو شتهد یگ ۱ کریمان‌را دعامی کند و بخیلانرانفرین‌می کند. ۲ 
میگوید بار خدایا هر که بخورد و ببخشد روزی وی فراخ گردان. وهر که بخیل 
بود برخود تنگ دارد" روزی وی نک کردان.فریشتة دمگرمسگوید: مال فلان 
فلان کس را دادیم » وزن فلان‌فلان‌را * دادیم » و فلاثرا دولت دادیم » وفلاترا 
معزول کردیم . 

درخبر است که:شبانروزی بیست وچهارساعتست » در هر ساعتی حو تعالی ششصد 
هزار راعز یزمیگرداند » | ۳۲ر | وشتصد هزار راه راذلیل می کند» شتصدهز اررا 
می‌ممر اند؛وششصد هزار را زند کانی می | فر دند و در وجود می ‏ ورن ششصد هزار 
را ازخاك برمی‌دارد وبر تخت می‌نشاند» وششصد هزار را از تخت بر کرد و در خالد 
می‌نشاند» وتعزمن تشاء و تن ل من تشاء 

حکایت: ۵3۵ بیغ مسر صلی النهعلمه وسلم بغاری‌درشد ازغار های‌بست! لمقدس تختی 
* ولوحی از زر برسریروی نهاده» وبروی | [42b‏ 
نبشته: من‌فلان‌بن فلانم» هزارسال‌پادشاه بودم » وهزارشهرستان بنا کردم وهز ارزن 


دبدنهاده * و9 مردی‌برو گذاشته 


یکاوین ۲ بخواستم و هزار لشکر بشکستم» وامر وزجای من ومقام من‌خا کست. ای 
خداوندان خرد ازمن‌عبرت گیرید. کارمن‌بدانجا رسید که پیمانهٌ درم بباز ارفرستادم 
بدونانی‌نیافتم » پس‌پیمانه زرفرستادم هیچ نیافتم» پس‌پیمانة جوهر فرستادم بدو نانی 
نیافتم. آ خرجوهررا بکوفتم وبخوردم ودر کرسنگی۸ بمردم . 

حاتم گفت که:شیطان گوبد:توانگر ازمن نرهدبسه چیز : یکی بر دل وی 
شیرین کنم تا ازحرام بگیرد» وبکاربردن بناحق همه شرها تبع وی است ٩‏ 
E A SIBA‏ پ « می کند » نیست ٣‏ درپ ۱ بر جود 


تنگت‌دارده تست £ پ: فلانکس را ۵- در پ ۲ را € نمست ٣‏ پ؛: گذاشت 


۷- پ: لکابین ۸- پ : بخواردم و در گورسنگی 9-چنین است‌هردو نسخه 


5 کتاب تصیحةا لملو ك 7" 

درخبراست که:هیچ موّمن از دنسانشودو اورایر‌جنازه بر نېند بانگی کندبا واز 
بلند چنانکه بشنوند هرچه در آسمان و زمین‌اند بجز آدمیان» گه ید » ای برادران 
وای دوستان تاکان فر فته‌مشو نی مدیدن دنیای غدار چنان که مرا فر هت » و 
بازی مکناد برشما که برمن بازی کرد آ نچه کردم بوارثان بگذاشتم وابشان هیچ 
چیزاز کناهان‌من بر نب‌اشتند.وجتاریامن خصومت کند روزقیامت,وشما مرا بمتکر و 
فکیرسیردید وباز گشتید. واپشیمانیا؟ 

حکایت:)بو بکر صدیق رضی‌العنه۱ کوب د که:پیغامبرمرا وعمر خطاب ۲ 
وسلمانو اسامةٌ زیدرا بخوا ندتاجهازفاطمه برداریم. دستاسی۳ بود» پوستی‌پیر استه» 
و بالشی و کاسهای.من بگربستم گفتم: این‌جپاز دختر رسولست! گفت: با ابایکر این 
سار است ان کی را که راخ مود ورس در جپان[ 48 | 

شقیق بلخی گوید * :[ ۷۲پ | سنال ور کر عالم گشتم» دو چیز بیشتر 
نیافتم : برپشت زمین غفلت ودرشکم زمین حسرت . 

بکی‌ازعلما گفت: روی زمین بر عبرت» ودل ند گان برغفلت» وشکم زمىن در 
ازحسرت. ندانی که غفلت زند کان * سشتر است دا خسرت مرد گان » و حسرت 
مر د کان هم از غفلت زند کانست . 

فضیل عیاض کفت : خصمی چرا کنی که ترا خود پنج خصم است : خدای 
عروجل خصم دلهاست » و کرامالکاتبین خصم زبانها . و گذاه حصم تنهاست » و بد 
خصم نیکیهاست » وملك‌الموت خصم جانهاست . 

داود طاثی گفت : هفت چىز چاشنی زند گانی و چاشنی خواب و خورد از 
من و یکی آن که نمیدانم : که بدرمر گڪ يشارت من سهشت أ ید ا بدوزخ . 
۱- پ : رحمه ۲ پ : الخطاب ۳ - پ : دست آسي شس دستاسی 


٤‏ پ : گفت ۵ ی و پ : زمین کانی -٣‏ پ : خوارد ۷- پ : نود 


۷ بحر الوا ید 
دوم | KE‏ ندانم که : کذر هن مرغزار دپ شە ست نا کا دور خ. سوم ندانم "که 
ر 2 E‏ 
3 کرومنکررا جa‏ جواب دهم 6 جوابت «حق دهم 5 فرومانم ۱ چهارم حول از کور 
برخزم ندانم که سید روی باشم داستاه روی. بنجم چون نامه‌هایرٌ ان | ود ندانم که 
جون تیان اة بادستم ندانم که ۳ دا ند . 

پیغامبر گفت صلی‌اله عليه وسام : این جهانرا !ولش کریستن است» ودر 
ا رون اس این اه تا اون مات 


ودر ما نش ۱ ساش اس و ۱ خرش زند کی ات ۳ 


فضیل‌عیاض قت ای سوا ددضناچون کلوخی ا و نصعی تا ره گردی 


هر توافت اس یا شا اک رور یا ر نودو رشن کان اف 
روزه» | 43b‏ | تس وا ی کر هشبارشوی وبر خود سخشایی. 

حکایت : هفتاد حکیم جمع شی زک کف : کاس تاادن دا را این سر ای 
حسرت و وحشت را › بصزی مانند کنیم . بیفت چىز ویر ا مانند روند : 

اول به سراب که دربیابانها باشد» مردتشنه امید وطمع دروی بندد؛ پندارد 
که چبر يست . چون بدو رسد هیچ نبیند » همه امیدش باطل شود و رنجش ضاوع 
شود. همجن ن خداو ند | س ۳ دنا هزار امد دارد : بکی‌آنکه عمر وی در از داشد 
ا اوو وراو ی کی ا روا کد ووک اا واف کا دگ 
دشمنان ویرا شاد نکند. این دنیای غدار ازین هیچ نکند . 

دوم ماننده کردند بآب شور که هیچ منفعت نکندومرد راسیر نکند.همچنین! 

۱- درس دآنکه» نیت ۲ س: که کزر » پ : ندانم کرز REE‏ ۳ 


کته در پ «اواش گر ستن ۳ وا € ست 0۵ در پ امد“ اعست 21 پ : امد 


۷- پ : هم چنان کسی از دنا سمر اشود وازو فقت نکن وهرد و ات کته هم‌چنین (ىانکرار) 





کتاب نصبحةا لماو ك ۵ ۷ 





۳ ازدثبا سیر نشود و آزومنفعتی برندارد . 

سوم سرف مانند کردند که تباث وفعت نكف 

چمارم بمیغ تابستان که مردم از گرمایافته باشند (؟) در زیر میغ کر بزند» 
همی‌چون برقی گذرد واف تمنای اشان باطل ا ا خداوندان دنا از 
فقرو فاقه و رنجوریعزلو ذل وخواری دل در وی بندد» بنا کاه بر گردد و امشان 
را ناامید کند ۱ 

پنجم بسايۀ ا دمی‌مثل زدند که بااوبپم میرود راست که " خواهد که منفعتی 
و ایدید شود.همحنین ۱ دثبا روی می‌نماید راست که۲ خواهد که منفعتی 


در کی وشت بر گرداند وبگریزد. 


۳ 
don 2 


هفتم بخواب؟ آشفته مانند | 44 ] کردند؟. وان درست‌تر همه قو لاست ۱ 
زیرا که آن درو ش عر وب سمار درخواب می سند که در تخت نشسته است و 
بهادشاهی است » وفرمان می دهد » وفلان خاتون در کناراوست » وغلامان کمر سته 
پیش وی استاده » وچندین خزینه بحکم اوست » وچندین قلعه بفرمان وی است؛ 
ودولتی یافت » وان رنجها باسری شد. هم ازخواب ۲ درا ید ازین هیچ نبیند» آن 
محنت ومصیبت خود بیند * درخویشتن بشرم افتد وتشویروخجالت‌خورد, گوید که: 
درداودریغا که از آن‌خاست ونشست خا کیست مرابرسروبارست‌بدست. همچنین ۸ 
خداوندان عام ومدرسه | و آوقف واقطا ع‌وخداوندان درم‌ودینار و تخت و کلاه وامرو 
نپی وفرمان وخزینه دئیا بجشم ابشان چنین خواهد نمودن . ودر آن وقت نصبحت 


علما باد ار ند, وخواهند که اسان ۳ مپلت دهند. «وهسپات وهسپهات فلم بك,شفعهم 





۱ پ : هم چنان ۲- در پ «که» قیست 
۳- درهردو نسخه باندازه چهارپنج کلمه‌ای سفید گذارده شده است . ء۶- س وپ : بخاب 


۵- در پ « کردند» نسست. در گشایش نامه سیزده مثالاست برای دنا (ص۲۳۳) ٣‏ در پ 


«شهر؟ نست ۷ پ : خاب » ش : خواب ۸- پ : همحنان 





۳ ...سم 


۷۹ بحرالفواید . 
ایمانهم لمار او باسنا» الاعة . | ۳ب | 

وصیت لقمان حکیم . لقمانر! دوهزار سال عمر بود. روژی بگذشت دسر 
خوش را دید درخواب مستغرق شده . لگدی دروی زد گفت : ای فرزند برخدزو 
یشوه تکاهنار وان اما نا کاس تس نم یوار مه 
براست وچپ نکربست هیچ کس راندید . بخواب آمد هیچ مالی وکالابی ندید . 
گفت : ای بدرمن هیچ کالابی ! ندارم که بدزدند با ایکا هیچ دزدر آنمی‌بینم ۱ 
وسخن توحکمت بود درین چه فایده است ؟ گفت : ای پسر‌کالابی نفیس داری ؛ و 
دزدان درقفای تواند . لیکن غافلی خبرنداری . گفت : ای بدر این حال چونست ؟ 
گفت: ادمان‌داری‌جوهرنفسی است . | ط44 | وشبوروز| و أفرزندان و ملك‌الموت 
و گور و شطان هبه دشمتان نواند ؛ همه فصد تومی کنند . زینهار کالانگاه دار و 
ا ام داز . کفت : ای پدر چون کنم ؟ سخت بترسیدم ! گفت : شب و روز 
آمده‌اند تاعمرت ببرند و بااشان هیچ نتوانی کردن . و فرزند تو دشمن توآمده. 
است تامال تویبرد وویرا دفع نتوانی کردن . وملك‌الموت قصد جان می کند واورا 
نیز هیچ واف کوک کوفت وپوسٽتر | قصد می کند و هیچ چاره ندانی. 
زار طان اهدو اس ا امانت مرو مدا که مما | خر امت 
انتان . یخدای استعانت کن بطاعات واعمال خسرات وا کاد ومتسقط باش» وغافل 
وئام مباش, که خواب برادر ۲ مر گست . بروز وشب‌در حصنی گریز که شیطان را 
ان هیچ‌دستی‌نبود. حصن «لاالهالااله>, اخلاص وعمل‌صالح با ان‌بار. تمالکتاب. ۵ 


١‏ س : افو در کلائی ۲- پ : تورا » س : ترا ۳- درپ «ایمان» 


. ۰ ۷ ۳ . 


| ۵ ] کتاب اخلاق‌الصالحین 

سم ال الرحمن الرحیم . بدانکه این کتابیست که صفت و اخلاق صالحان و 
اولیا وابدالان ومومنان و منافقان دروباد کنیم . و " در هقت ناست : 

5 باب دراخلاق پیغامبر ان‌علیهم السلام | <| 

[۷] باب در اخلاق صحابه رضوان‌الله علیهم 

[۳] باب در اخلاق اولیاء رضوان‌اله علبهم 

[ 4 ] باب در صفت و اخلاق مؤمنان 

[ه ] باب در اخلاق منافقان 

[J‏ باب در اخلاق حکیمان 

[ ۷ باب در اخلاق کر یمان 

[۱] باب" در اخلاق پیغام‌بران عليريم السلام 

بدان که سر همه صالحان پیغامبران بودند » زیر! که عمل صالحان خوش 
خوبی است . چون بنده را ابمانو معرفت بکمال رسید ودر هردوجپان فاعل ۴ را 
بك کس را می‌داند » و بقضا وقدر معترف شد هرچه بیند از خدای ند . 

و اثبیا در نعمت شا کرربودندننهادند * و ذخیره نکنند و در طاعت بخرح 
بردند » و درنعمت‌منعم‌رادیدند. شکر نعمت‌چنین بودوامروز| 45۶ افلیل است. ودر 


١-در‏ پ«و»لیست ۲ -ب:هفت با ست باب ۳ پ:غافل ء- پ : هستندبودندننهاد 





بلاصایر بودند و بقضای خدا راضی دودند . 

اول چیزی که درلوح محفوظ تبشتند این‌بود : من لم برض بقضائی وام بصبر 
علی بلائی فلیطلبر با سوائی. گفت: هر که بقضای‌ما راضی نیست و بربلای ماصایر 
نسست گوخدایی 9 دیگر طلب کن : 

و همه سغامیران درو مشی‌اختیار کردند. ابر اهیم فقس سل انا اسان 
دوست بود» وعسی زاهد بود؛ وم غامیرمامحمّد صلو ات ال غلبه هر کرادیدی نخست 
سلام وی کردی " و بر کودکان نیز نخست سلام وی کردی . ؟ وبك پیرهن ° 
داشتی در خانه و بیرون‌خانه. و هرمهمانی که و را بخواندی‌برفتی. چون چاشت 
بخوردی ` از بپر شام عم نخوردی» وچون شام بخوردی از هر چاشت عم نخوردی 
وهیج‌ننهادی ۲ .ووقت بودی که:در تهححرة وی‌قوت نودی. هر کس که ازوجزی 
خواستی هر گزنگفتی که‌نه. اکر دودی‌یدادی » و اک وى وعدہ| ۳6 ۳۳ دادی» 
ج کرو برا نا گواربرنیامدی. وگن گزبا کسی‌شکایت‌دروشی نکردی.دروشی دوستر 
داشتی که توانگری. همه شب قرآن خواندی و سه روز ازماه روزه‌داشتی. عاشه 
گفت مرا دروری رحمت | مد ازرنجو کرسنگی‌وی. گفتم: با وول اه چەدودى اگر 
خدای چندان که فوت تو دودی از دثباطلب کردی ؟ گفت : ای عاشه برادران من 
ازپیغامیران بررنج از دنیا شدند » من‌نیزموافقت ابشان کنم . وشرم دارم ازخدای 
خویش که بادشاهی طلب کنم درین روزی چند که همه دنیا روزی ۸ چند است . 
بقائی‌ندارد, صبر کنم تا از ثواب آخرت محروم‌نباشم. بدست خود اشتررا بستی و 
علف دادی‌و کوسفندانرابدوشیدی|[ 45 و تعلین خویش عمارت کردی » و باری 
خادمه دادی راساب وشغل‌خانه. وچون چیزی از باز ار خر دی بدست خود بخانه 

۱- درب «وپر.. پست » تست .۰ ۲ب + جهان خدای .. سپ : سلامی‌کروی 
-٤‏ درپ < وبر... کردی» ثیست ۵- پ : ببراهن ٣‏ پ : بخواردی ۷- درپ 


دوهیچ ننهادی» نیست ۸ پ : روز 


کتابا خلاق! لصا لجن ۷۰ 


آوردی . و دست درو شان بکف گرفتی و تا | شاندست رهانکردندی‌اورهانکردی. 
سوه زنانر احاجت روا کردی . 
[۳] باب در صفت" صحابة دسول علیه‌السلام 

صحایه غم از بهردین بردندی و جهاد و غزا از بپر عردین کردندی نه از 
هرملك.از فا بود که همیشه‌منصور بودند. امروز جهان منقلب شده است » با 
فرنج موافقت است و با مسلمانان‌مخالفت: ندانم که از آسمان رحمت آبد بالعنت. 
بقمنایشان بقرآن وقبول‌خدای درست بود » که خدای بهتر است که خلق وا خرت 
بهتراست که‌دشا. همه شغلاشان عادت‌خدای‌بو دی.همه‌شغل‌ما سودای دنا وحطام 
حرام.همه سازایشان بر گی مر کگ‌بودی‌وزاد قیامت» همه‌مجاهدتایشان خشنودی 
خدای‌بودی » همه حهد ماخشنودی نفس است. دشمنی یشان بانفس وشبطان بودی» 
ما را با همه عالم خصومت است وبانفس صلح‌است . در نعمت شا کر بودند و در رنج 
وبلاصابر بودند. | ۳۰ر ]ما درنعمت‌طاغی‌باشیم ودربلاکافر شوم تلا سور اسان 
اندازیم. بقضای خدا راضی بودند » درهمه عمرخود به بك قضای‌خدایر اضی ثشددم. 
حۆخدای] بر | حوٌ خودمقدم‌داشتند" » حيْ خدای تعالی ۳ فراموش کردم . با 
خلق خدای متواضم بودند. درین‌روز کارا گر کسی مقدم شپر را کوبدجام| تو | 
[*46 | باكنیست و کفش تو نیکونیست» قصد خون‌وی کند. پیوسته در جهان‌بودندی 
وعم بیت‌المال خوردندی » و مطرب ومسخره ودست مجلس وخرابات و طوق‌زر ین 
هیچ نبود. ام روز حال مختلف شده‌است. بادشاهان روز گاردو چیزبرداشتنددرمسلمانی: 
یکی حپاد کردن از بپر ع-زمسلمانی و دوم ست‌المال از هردروشان ومستحقان. 
پادشاه + سلف برخاستی ° بر دست راست وی فقیهی بودی تا حلال وحرام ازو 
پرسیدی ,و بردست چپ وی مقری بودی تا تسیر قران ازو بشنیدی . امروز 


١‏ در پ « صفت ‏ نست ۲ پ : وبحق خود مقدم داشتیم ۳ درس «تعالی» فءست 


۶ب : یادشاهان ۵ پ : بر‌خاستندی 





A‏ بحرالفواید 





سلطانان ۱ روز گار بامداد برخیز ند » منجمی بر دست راست وی ود و طبیعیی 
بردست چپ وی‌بود. بیت‌المال مانده نیست وبیت‌المقدس خرابست وموضع سگ و 
خوك وف کان | ساداشت واعفر امد اتتفام شا ا انان قان ا 
اهل‌الاسلام الاعتبار ! 

موعظة بليغة.یکی در بغداد ازعالم بزر که‌درحرم خلیفه مجلس میداشت ‏ 
گفت : چه‌سکمتست که در اول مسلمانی دومسلمان در مقابلةٌ صد کافر بستادند و 
امر‌وزصد مسلماندرمقابلة دوافر نج نمیا ستند. 

جواب. شافعی گفت وخلیفه‌حاضربود. گفت: مرا بیانی کن. گفت : در اول 
مسلمانی مسلمانان چپار چبزداشتند؟ وامروز مسلمانان آن چپارچىزرا ,کافر ان ۲ 
دادنده‌اند و چهاچیزاز ایشان بدل ستده * . گفت: مراببانی کنی! گفت : مسلمان 
غم دین برد وجهاد از بپرغم دین . دوم قناعت‌بود» طوق ز رینوجامةٌ اطلس و کلاه 
زر وخاتون " فلانکی نبود.سیوم عدل وامانت‌بود. چپارم | 46b‏ ۱ شفقت ود لاجرم 
دو مسلمان سوار | o‏ پ | صد و دوست را می‌شکستند . امروز عم دين نسست » 
وکافر بر نّت باطل جهاد می کند , و خمر وخرابات و دست مجلس و مسخرهوندیم 
و مطرب وعشر و رصد ونماز فوت‌شدن و مانند این با اینجانب افتاده است » و عدل 
و امانت برخاسته است » و شفقت در مبان مانده ثیست . از بهر اینست . خلفه را 
خوش | هد » گفت: زا کی ۲ نیک و گفتی ۱ 

[۳] باب در اخلاق اولیا 

بدانکه همهٌکافران درحمایت موّمنان‌اند » وهمهٌ موّمنان درحمات‌اولمااند, 
و همه اولا در حمایت یغامبرانند , و همه ظالمان در حمات صالحانند . | گرنه 
صالحان بودندی و بر کات اشان » خدای عژوجل همه ظالمان را بىك روز هلاك 


١‏ پ : مسلطان ۷- پ: داشتندی ۳ پ: با کافران -٤‏ پ: چزرا... ستدند 





٥‏ ۔ پ : خائولی 


> س اا س ا ل ت نیوا 


کردی . و اگرنه بادشاهان بودندی ء خلق بکدیگررا بغوردندی . و اک تهعلما 
مودئدی » خلق همه چون بهایم بودندی» نه حلال دائستندی و نه حرام . و | گررنه 
باد بودی » دنیا! به یك روز گندیدی. 

حق‌تعالی گفت:با داود عر و کبربا وجلالوجمال" مارارسد» منم آن‌خدای 
که باد را بر جهان مسلط کردم . گرنه باد بودی » جپان پر وحشت شدی . منم 
آن خدای رحیم که نتن و گنده در مردم یدید کردم . | گرنه چشن کردمی . 
هیچ مادری‌و بدری‌فر ز ندرا درخاكنکردندی. منم آآن‌خدای که‌سوس برغله‌افگندم. 
ا گر نه‌آن بودی » بادشاهان گندم را در خزننه‌ها محبوس کردندی و درویشان 
محروم شدندی . منم آن خدای که دروش و وار را در مر گت و گور و کفن 
برابر کردم » تا آن سلطان گردنکش با آن درویش ضعیف‌راست‌بود . | گرنه‌چنین 
گرد دزونشان :۱2 خر خوناب شدی . منم آن خدای که حکم و قضا کردم 
که هر کس که خزینه و جمم مال از کیسة درویشان [ 478 ] سازد وبرا۳ درویش 
می کردانم وق کن که ا باغ شوت درو شان کند آن عمارت ویرا 
خر ایب کین 

درخبر است که چون حق‌تعالی از بنده راضی شود ثمرةٌ رضای وی بهفتمین 
معن برسد › تا بر کات نور پدر و فسرزند | ۳۹ ر | صالح به هفتاد قله بدر برسد ۱ 
5ي ر کر جع کرو و عون بال ار غفضب وی هفتاد قسله برسد » تا در 
نحوست باشند و می‌دولتی بدشان برسد . 

در خبر است که چون بیغامبر ان در گذشتند. حق‌سبحانه‌وتعالی بدل اشان 
قومی را بجای اشان رساند بخلافت و بات و امشانرا بر همه خلابق فصل باش 


از بپر کرامت رسول . و اولیا بدان درجه نه به سیاری نماز و روزه رسیدند » 





١‏ درپ «خلق همه جون مادم .دننا» ست - در پ 2 وحمال 4 نمست 


2 در ېپ دود ا» ست 2 درب 2و ست 


دشففت بردن . 

و در ضری ای کت اند علبه و سلم : آو ما آ نجه بافتند بحپار چىز 
بافتند : اول دیا را دشمن داشتند و با خرت رغبت کردند » دوم دت کفاد کي که 
N EE ORG‏ ۱ 
کننه مسلمانان » چپارم بر همه خلق منفعت بردن . 

رسول ضای ند غ گفت : یکی از شان نمرد تا خدای عر و جل کسی را 
ددر جه وی رساند و حفا کت و درو تا را فر نحانند » و هیچکس را 
لعنت نکنند و سر خلقان خدای تطاول نگنشد» و عش اسان از همه خوش دود › 
غم دنا نخوردند » مشتاق دیدار خدای" باشند. اشان گزید کان و راستکار ان‌اند. 
راستی کردند با خلق لاجرم » رستگاری بافتند از حق . 

و در خبر است که ابدالان چرل مرداند : بست ودو مرد بشام‌اند ؛ و هژده 
مرد بعراقاند.چون‌بکی‌ازدننا بشود خدای ءوجل " زایهای‌وی رس اند | ۵ ۳3 

۴۱ باب در صفت موّمنان 

بیغامیر گفت ا ار وعلیه۲ که مومن عده ر جوننده بود » تحت کنند 
بود » و باری دهند بود ؛ و بخشانشده وود . و متافق بدخواه و" درنده نود » و حسد 
هو ورو وی ا ن افد کے ومان ارس وران وی ام 
باشند . مومن حق گوید و حق فرماید . مومن عیب پوش بود و برنج مسلمانان 
غمگین بود و بشادی مسلمانان | ۳٩‏ پ | شاد باشد . مومن* دانا و زيرك بود» 
بهتربه بتر" نفروشد, وخود را از بهرزن وفرزند نسوزد» در کارها آهسته باشد» در 


شمپتها متو قف باشد. بدل فوی‌باشد ٣‏ ثر چه من ضعف دود» ز بر ا که قوت مو 


۳۹ مت مین هی کت ۳ - درب 9 و ؟ نءست‎ a 


«( 


جوننده ۰ روی أن : دار نده ۵ -ب : ومومن ٩‏ د بپ : مش آن 





کتاب اخلاق الصالحسن AY‏ 





دردل باشد » و فقوت منافق در زبان. ودست مومن طاعت میکند ومی ترسد که تباید 
از وی قبول‌نکنند. موّمن مال فدای‌دین کند نما ۱ ی کل وشن گر اند چون کیان 
کند»زودتو به کند . مؤمن خیرات کند يس پیدانکند بیوشد.منافق‌نکند و 
موّمن پیوسته درکارخیر؟ باشد. اما درمسجد باحلةة ز کر ومجاس بود» واز خدای 
شکر گوید. مۇم ن را از دئیا بتوان فرردفت » اما از دن وان فریفئن . موّمن در 
شباتروزی هفتاد باردرخشم شود وبا رضا ا بد. زبرا که دل موّمن‌بمثال چون پر است 
که دربیابان افتاده است ؛ بادویرا ازحال بحال‌مب‌گرداند. ممن آبینهٌ " برادران 
بود. ممن فعال‌بود » هزار کفتار بسك کردار بدهد. موّمن دروقت خویش ‌ظام نکند؛ 
ودر وقت رضا حیف نکند . ممن درویش نوازبود » خوشخوی بود » نصرت‌مظلومان 
بکند . موّمن عذرجوی بود . مثافق عیب جوی بود . موّمن را بدرم فر‌ببند نه از 
دین » و منافق رابدین فرند نه از درم . مومن نیکیها فراموش کند و گناهان باد 
دارد * » ومنافق | 48 ] گناهان فراموش کند . مؤمن خشنودی خدای برهوای 
دی نون ومنافق خشنودی خود بر تقدیر خدای که 
[۵ | باب در اخلاق منافقان 

يىغامىررا اا عليه وسلم گفتند: منافق کست ؟ گفت :ان کس که چون 
سخن گوید دروغ گوید » وچون وعده دهدخلاف کند » وچون ویرا امین کنند بر 
چیزی خیانت کند متافق بود . هر که بظاهر حق قبول کند و ماطن منکر بود » 
منافق‌أست. وهر که عم خود خورد و عم مسلمانان * نخورد منافق است. فر نده و 
مکار بوده اد می کند ومی‌خندد» عبب‌جوی‌ویرده‌در باشد» دوروی‌ودوزبان بود * 
هر چه بخاطروز بانش | Lev‏ آ یك AE‏ و یکند . منافق عثُرات جوننده باشد. 
منافق درنماز بامداد وخفتن کسلانی کند. منافق در مجلس و مسجد چنان بو و که 





١‏ - پ : ونماز - پ : خىرات ۳ب : آنه 4 - پ : بادمیکند 





هر ع درقفص E‏ بحرد. ww‏ همشه ساطل‌بود وماطل N‏ و نهی ۳ 
| ند أفرمایدو امر معروف‌نکند.منافق نماز کند و روژه دارد از ترس شمشر. منافق 
خدای‌درست اقرار کند > و هر شوه ی خورد بدروغ کند. منافق بد وستیزه 
رف کی وا وابد ر نت : ی خر تور بود . منافق زادء 
لت ات ۳ دسر تی» دوم بد فعلی. منافق چون درخت صنور است , ویرا 
هیچ آفتی نرسد» نا گاء بیفتد. ومثل مومن‌چون خوشه غله است » بادو یر امی‌افگند. 
و سک نا رھ رات مشود موم ای ومد ها ف کت افو وا خر دا یا 
دار د. موّمن مخورد عدت طاعت را منافق مسبخورد عدت فوت را. مؤمن گاه گاهی 
ها شاوی و هه و تکوس نواعت 
مي کند " وازخدای می‌ترسد. و ا کا ا و ماك نمیدارد. مومن خدای 
پرست بود» ومنافق زریرست بود. مومن‌پشت با خدای دهد. ومنافق پشت با منافق. 
هومن در دنبا غریب وز ندانی‌باشد » و ۲ منافق‌راندننا ترسانند » و مومن را بخدای 
تر‌سانند. 

]٩[‏ باب در اخلاق حلیمان 

دان که حلام صفت خداست هر که حلیمی کند خدای ورا دوست دارد. 
وحلم شر فر است 5 زیرا که خدای خود را حلیم خو اند وعافل نخواند. 

aS GG > غلیه کی تلع و نویه‎ EE 
. از اخلاق نوت است‎ ECT عن برده باری‎ 

ا مرد را نام مردی ملم نشود تا حلم وی“ حیل ودرا غلہد 
نکند وصوری شپوت‌را غلمه نکند: 
وازمردان فریش چهار کس بحلیمی‌موصوف بودند: کی صعوبه ودوم قیس 


١‏ س : زد ٣‏ - درپ وات ا ہس ت ۳ درب ۶۶ عست سس 
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کتاب اخلاقا لصا لحن ۸۰ 





س ن e‏ > ست ت ااه با س لاا سے سسس س س لے سے م 


بن عاصم سوم ا حذف بن‌قیس چپارم صعصعه . 

وچون الحکم‌بن‌عمر و نامه | ۷٣پ‏ | نشت پیش زباد و برمعافیه عاصی شد 
وصد هرز اردینار ازوخرح کرده وزیاد این نامه واین مرد را هر دو بهم پیش معاو به 
فرستاد» او کت ۱ رای‌شماچیستیکی کت ور اھا داو ت دی گنت 
دستهاش‌باید بر دد. معاویه گفت به وزیران e‏ وزیران فرعون ازشما کافر تر 
دو دند» از ین هیچ نکنم تحمل کنم ۰و تجاوز کنم 5 وعفو کنم » وعفو کرد ۰ و این 
ازجملهٌ مناقب معاوبه باز گویند. وقت‌وفتی هردمان در بش وی بر بای بودندی » 
گفتندی : با معاویه چنشن کردی چنن گفتی.غلامان خواستندی که او را اشانرا 
ودی کف مکذارید | نجه دردل دارند | 492 | ٠ Pe‏ پس از إن ا 
که:حاجت‌شما چست ؟ و حاجت روا کردی ۳ . 

دقیس‌بن عاصم ازصفت حلم وی ان بودی : روزی ډر درخانه نشسته دود » 
هی تن ادا وجماعتی | مدند موی دغه 1 > و مردی و دستها از 
پس بسته گفتند : این پسرتست » برادرتووبرا بکشت. هیچ‌تغیتری وخشمی بروی 
پدید نیامد. روی وایسر کرد و گفت : بر خیزوعم خورش رادست باز کشا »و برادر 
را جهاز کن و در گور کن » و صد اشتر بدست برادرت پیش مادرت برسان » که وی 
غرفت اس ور این قسله . یس روی قاتل کرد ۳ این سنت که و کروی ۹ 
قرابت خوش را کشتی » وعدد خود کم کردی » و عر خویش ضعیف کردی > ورحم 
9 

وحلم صعصعه ٫دان‏ حل دود : ست سال سك چشم هیچ نمی ددد ° واز 
مردمان نهان داشتیوعمال ویر | از ان خی 7 تمودی گفتی ۱ هررنجی که قرا دش 
اا ھچ خلق 9 زرا کد وتان E‏ شوند ودشمنان خرم شو ند. 


۱ - درپ ۱ کده ن(سیت ات نتم ۳ پ + روانه کردی £ ب : ای 


٥‏ پ : حشم ویچ دهد ٩‏ - پ : ویراهیچ حبر 


A٦‏ بحر القواید 


ساس لے سل مس و ا 


و اما احدف ن قيس درعرب بحلم ازوی را ز نمد. گفت : هیچ کس مرا 





ا ہل و س سا سے ی لے ی 


دشنام ندا دا لا که من‌قدر خود ازونگاه داشتم ا رر کا دودی حى اودر 
خویشتن بشناختمی, وا گر کوچك‌ترازعن بودی نفس خودرا ازو" مصون [۳۸ر | 
داشتمی . 

مروان بن احکم روزی حسن بن على رارض ۲ ۳ داد و 
۳7 *: وال جواب ندهم تا کناه ترا سبك گردانم .و لکن آ نجه گفتی داور ما 
خداست . روزفامت | کرد است گفتی‌خدای جزای مادقا 9 وا گردروغ گفتی 
خدای ع وجل دادمن از تو بخواهد . 

مردی بوهر پر ه را گفت: تو نه | آتی که ۳ دژزدندی ٩‏ گفته : کرات 
میگویی خدای گناه من‌بیامرزه | ا49] وا کر درو غ‌مسگویی خدا ی ترا بیامرزد . 
پیغامیر خدای مرا چنین گفته است : ا گر کسی‌برماظلم کندماویرادعا کنيم 

مردی بوذرغفاری رحمةالنه علبه| را | گفت : تونهآ نی که معاوبه ترا ازشام 
بیرون کرد ؛ | گردرتوچیزی بودی ترابیرون نکردی. بوذر گفت : ای برادر پیش 
مین‌عقبهاست ععنی: قامت »۱ کر از ان" عقبه کر مرا ازین هیچ ز بانی‌ندارد» 
واگر ازا تجا نگذرم پس من‌ازین بهترم که تومیگویی . 

حکابت. یکی را اتضمله الان کدی یو که شر آن ی کدی: 
زو وو را دید SRE‏ امن که کرده؟ غللام e‏ من کرده‌ام 
وقصدا۲ کردم تاترا غمگین کنم . کفت: والنه که“ آن کس که این ترا فرهودهء 
۹" یفن ا کر و 


دا 2 0 ا 


روری عأ شه را 1 عنها بر خادمهای خشم گرفت. گفت: هزارآفردن 


و مشام ۲ - در پ «ازو» نمست ۳- درپ«رض) نست ٤‏ ب : رحمه 
۵ پ » کفتا ٦‏ - چپ : ازن ۷ - پ : قصد ۸ - چپ : کنم ٩‏ - درپ 


و را € امست 


کتاب اخلافالالحین .۰ ۸۷ 
برمتقیان باد | گر نه از خدای ترسیدمی‌ترا چنین وچنین کردمی ۱ 

حکایت. یکی حاتم اصم را طپانجه‌بزد.حانم‌سربر آسمان کرد ودعایی‌میکر د. 
گفتند: چه و کیت چرار گونه شکر برمن واجب | مد: یکی آنکه این‌زت 
از کسی برهن آمدو ۱ ازمن بر کسی نبامد» دوم آآنکه مکافات این‌باز نکردم» سيوم 
آنکه مرا توفیق صبردادند» چهارم مستوجب ثواب شدم در آخرت . 

عمروبن‌عاص کفت : باشد که یك کلمه بشنوم که برمن دشخوارتر؟ آید 
که جمرءآ تش » بران صب رکنم تاده‌لمه از آن سخت‌تر نشنوم . 

[۷] باب دد اخلاق کریمان | ۳۸پ | 

اک اه ارو وق میدن ال فقو 
آن عالم می‌نالید . گفت : از چه می‌نالی ؟ گفت : از وام. کفت| ۾ 0 ] : چند است؟ 
گفت هزار دار . گفت : ای غلام برو وهزار دینار ببار و بدو ده تا وام باز دهد . 
در ساعت برفت و باورد. 

|۲ |مکرمت . پبرژثی طبقی پیش سلطان‌محمود نپاد . «فرمود تا طبق وی در 
دک وده کت دای هت تام و دام ما ر فطاعت 
خود دهم . 

[۳] مکرمت . مزدق‌العجلی برفتی » هزار درم دوهزار درم خرقه* بستی» 
بیش دوستان خود شدی ؛ و گفتی :ان نگاه دار ید تأ مسن باز یم . چون اشان 
بگرفتندی° » نیامدی و فرستادی که شما ازآن بخان 

۳3 مکرمت. علی بن فضیل هرچه‌خریدی ازاین د گان‌داران محلت‌خود 
خریدی »که همسایهُ وی بودندی » وا گرچه ببها گران بودی. گفتی: ابشان‌بامید 
منقعت يىش ا دة 


۱ - درسو نیست ۲-پ: دشوارتر ۴ پ : پرسید ٤‏ - پ : برفتی که هزار 


داددر خرفه هپ : گر فد 


12 ا 

[ه مکرمت . وی تا کر دیش کی ازحمله صالحان فرستاد باتش 
گفت : زشت بود که من اورا از بهر خود بر گزینم » و شما عاجز باشید . و هر 
یکی ازشما را حمّی وحرمتی است . بفرمود تا از هر اهر یکی ۱ تیان 
او کشر کی با غلامی بخر ید . و جمله هفتاد مرد بودند . 

٩ [‏ ] مکرمت . بیرزنی بود در همسایگی عبدالله طاهر :و اد بادشاه 
خراسان بود . وادن ببرزن را چهار دختر ود. و دروش و ۱ 
چه فایده دارد » این سرای بفروش و دختر کانر! جپاز کن » تا دیش شوهر ان‌ره ند. 
گفت :من و نامی‌دختر ان EE RTS‏ طا هر صد د ینار تفر شم. 
چون خبر يدو رسد YS‏ شیر را بخواند , گفت: مرا چپار دختر است چهار 
داماد گرم شاسته لت ی . و هر دختری ر! صدهز ار درم حماز بکرد ازخز ا 
خوش و اشانرا شوه داد دين اڭ سخن خوش . 

[ ۷] مکرمت. . عبدالله مبادك را |[ 0و | همساب بهودی بود ‏ درویش 
شد » سرای می فر و خت ا : مهای سرای تو چست ؟ گفت : هزار دیناربپای 


1 


ودرا 





سرای اس / وهز ار دینار و عرد الله ممارك . خەر مدو رسیدك . | ر 
بخواند ۰ و بهای | ی داد 6 و گفت من ر نده باشم رای مغر وش ۰ 


کش کب بگذشت؟ و او ده ۳ 


۳2 99 


وج . س 


|۸ م فت پیغامیر ا بر أ یی 
ملازم می‌داشت . گفت : ای ابی بن کعب اسیں خود را گرامی دارء و با او نیکویی 
3 > تا خدای با تو وی کت | شن او به غریم گفت :| سه هزار درم از هر 
خدای دتو دخشدم ء9 هزار درم ارو اه ۲ هزاردرم وا تو نسکویی 
کردم که تو برادر مسلمانی . چون عردم برفت e‏ آوخ وم نخردم . ویرا 
بخواند, سه‌هز ار درم بدو داد. گفت: | گرهزار از بهرخدای و هزار از بهررسول و 


١‏ درپ «از»٤‏ نست ٣‏ درپ :ود٤‏ تست ٣‏ پ: نکو ٤‏ درپ کي 


۲ 


لمست . 


کناب |خلاقالصالحین ۸۹ 


هزار از بپر مسلمانی وبرادری [بتو بخشیدم این سه‌هزار درم‌را نبز بمو می‌دهم [ 
کن قازرا کت ورول کاو شی وھ وداش کاردا دای بن 
کت وا دز پت جحو ای ورا وات کن عه ار این ارا کفت:: 

]٩ [‏ مکرمت . مردی انصاری پیش عبدالله عباس آمد»و گفت: ای پسرعم 
رسوز الها مرا دوش فرزند کی آمد » و و یرا بنام تو نهادم » ومادرش ازدنیا برفت. 
غ عاس گفت ۱ خدایعر و جل درعمر وروزی این فرزند بر کت کناد "ومادرش 
را بیامرزاد» پس وکیل خودرا بخواند گفت: اول از بهر این شیر خواره کنیز کی 
بخر تا و برا شیر دهد , و خادمه‌ای بخر تا این پدررا خدمت کند » و دوست دننار 
بدو ده تا سثفقه کند » و عذر خواست که ما درین وقت دست یگ پس ازین عذر 
بخواهيم . [[ه 1 5 ] انصار ی گفت:جان من فدای تو باد اکر یك روز پیش از حاتم 
طائی بود ابن عطای تو » هیچ[ کس] حاتم را یاد نکردی . گفت : تا زنده بود این 
رسم از انصاری بازن‌گرفت . 

| ۱۰ ] مکرعت . غالب بن صعصعه سك روز صد کن را مهمانی کرد و در 
دید هزار شتر مود ند برفت و بداد که وی این قوم را نشناخت و ندید . 

[۱۱] مکرمت. درویشی درحرم بغداد نظرش‌ب رکنیزك خلیفه افتاد » بروی 
فتنه شد ؛ قصه يدو نيشت . چون خلیفه قصه بخواند » گفت : خداوند قصه را 
بخو اند . چون حاضر آ مد گفت به چه کستاخی این قصه بمن نبشتی و این حال 
دمن کفتی . کفت :عة بکرمك و اعتماداً على تفسلك » [ ٩۳پ‏ ] كفت : وائق- 
شدن بکرم تو و اعتماد بر فضل تو. وال اعلم بالصواب . تْالکتاب؟ | ۳پ | 














۱ درپ الله نیست ۲ - درپ «تمالکتاب» يست 


٩ |‏ ]| کتاب حکایات لصا لحین 
بسم له ار حمن ال رحیم 

١ [‏ حکایت ] . مسلمانی را خ رگم شده بود. بجستن خر بیرونآمد » گبری 
یبش وی بازافتاد » مرد را درخاطر | مد گفت ۱ الپی من خر خود گم کرده » و او 
دين کم کرده است » مصیبت وی بزر کتر است از مصیبت من . چون او بر مصیبت 
خود صبر۱ کند من اولیتر که صبر کنم . 

۳5 حکایت . عبدالل4 مبار لك را نقدی بدزدبدند » دست برداشت و آن دزد 
وتا وی ار یه وم کر ار کر شش وی کج 
کن و توفیقش ده تا درکار خی بکار برد. 

[۳] حکایت . موسی علیهاللام بکاری میرفت , با قومی بدر باغی‌رسید ند ۰ 
مالك باغ مک تفت ازبیم ا نکه مبادا که چشم موسی بر وی افّد › اورا میز بانی ۲ 
باید کردن » در بست و برفت . موسی بر گذشت . مالك باغ در باغ شد بجای هر 
خوش انگور سرمردی دید آوبخته » مرد بترسید [ط 51 | و ازقفای وی برفت » و 
دریای وی افتید » وعذر میخواست وقصه با وی كفت : موش کون : بدین مخىلى 
که در دل افتاد ترا یمن باز نمودند که آن سرهای مردم که تو دبدی آوبخته آن 


همه خداوندان آن باغ دودند که دمر دند و آن با غ‌بمیر اث نو ر سہد. چون »اا شان 





۱ ےہ درب ۲ )€ لمست ۲ هس ب : زوا 
پ مین ٩‏ نے پ : هیر با فی 


کتاب حکاباتالصالحن ۹۱ 


نماند باتو نیز نخواهدماندن » تا بدانی که این‌دیا با ١‏ هیچ کس وفانکند[ ۰٤ر‏ ]. 
[4] حکایت. درویشی هفتاد سال سوال میکرد» چون‌ازدنیا بشد وبرا بخواب 
دیدند» گفتند: خدای بانوچه‌میکر و۲ ؟ گفت مذکر وثکر | مدند ۱ کنتم : هفتاد 
سال اس ت که بهرخانه که رسیدم همه حوالت بتومی کنند » مبگویند خدات دهاد. 
امروز پیش تو آمدم وهو کل می‌فرستی ! مرا بنواخت و ببهشت فرستاد | ۰٤ر‏ ] . 

[ه ] حکایت . ابراهیم ادهم و سقیان ورگ رفیق‌بودند وصایم الدهر بودند, 
نمازشام فتوحی پدبدار آمد » ابراهیم نصیب خویش همه بداد » سفیان گفت : با 
ایراهیم خدای باتو نکویها کرده است » ولکن ازعلم شرع نصیبی اندك داده‌است. 
ابراهیم هیچ جواب نداد . چون نماز شام بکردند فتوحی دیگر در آمد» ابراهیم 
کت با عبداله خدای با تو همه کا کرده است : ولیکن ترا چیزی از هن 
درمی باید . 

٦ |‏ احکایت . احمد حنبل و روحه امام مقتدا " بود . روزی حدشی 
چند روات کرد تا a‏ روزهم أبن حدیث تفت کرد گفتند؛ ای امام‌مسلمانان 
چه معنی بود ؟ گفت : آری دين برهن پوشيده شده بود که بدین‌حدیث کارنکرده 
بودم » دوش کاربستم وامروز املا کردم , که هر آن حدیث که روایت کنی و بدان 
کارستن نکنی‌مبارك نبود بر گوینده وشنونده . 

۷ حکات . روستایی ازفقمهی | a‏ 59 مسئله‌ای مپرسد > هفته‌ای تال 
کی کر ززا یر وکرو کف ١‏ ک هدای هیا کر ۶ مدا زا 
بهرسم اک دیگر. گفت : میدائی من کجا نشسته‌ام ؟ گفت : بر زمین نشته‌ای 
برسر سجاده . گفت : غلط تو از اینجا افتاده است که مرا برزمین هی بینی » من 
بکرانهٌ دوز خ‌ام وخیمه برصراط زده‌ام . 


۱ - درپ «باء مست ٣‏ درپ « چون ... میکرد» ن٬ست‏ ۳ ب : مقندی ٤‏ 


پ : رفیقی ۵ - پ :و کر 





| ۸ |حکایت.شبلی‌را گفتند: این خلق‌راو امفگن. گفت:«قدر بغلی‌و کیف بملی» 
گفت:خلق دربند این دوچیز بمانده‌اند دربندرغیف ودر بند کثیف, ,بکی‌طرّفعس 
خویش برغیف بازبسته‌اند ويك‌طرف بکثیف وایشان مسافران‌میان رغیف و کثیف . 

[ه] حکایت . چون ابو بکر صدیق‌رضی‌اله عنه بطهارت جای خواستی‌شدن» 
دو کرسی بنهادی ۱ » گفتی:شما کرام الکاتبین ۲ مقر بان حطر تاد » ازین‌بلاعافیت 
بافته‌اید » شما برین کرسیپا نشینید " باشما عهد کردم که چ لد نگوی م که از 
شما خجل‌شوم . ودستاری گرد خود در گرفتی گفتی: | گر ملك‌الموت را درین‌حال 
بفرستند حال من چون باشد . 

٠۰ |‏ ]حکایت حاتم‌اصم سفرمىرفتعبالرا گفت: نفقه| ٤۰‏ پا چند گذارم؟ 
گفت : نفقه بقدرزند گانی دود » بدان قدر که مىدانی که زند کانی‌بود فقه یگذار. 
گفت : زند گانی بدست من‌نیست . عیال گفت : وس روزی دادن بدست تو نیست . 

|[ حکات . مردی بود دریادیه هر چه خدای حکم کردی گفتی : خمر‌در 
آنست . واز دنیا سگی * داشت که پاسبانی وی کردی وخری وخروسی . گر گت ° 
بیامد وخررا بدرید وشک وخووس را بکشت " در کت و ون ساره ون 
گفت : بهمه چیزی گویی:خیر در آ نست.درین چه خیراست که دست وپای این بود 
همه هلاك شدند. گفت: [« 52 ] باشد که خیر دربن باشد . روزی برخاستند گرد 
انقان وز وان وه ها رقته بو دنه وھ ا کفتة با و از خر وه وروی 
واشانرا نافته بودند . گشت : ددی که خس درین دود . 

[ ۱۷ | حکات . مردی گفت:ای دهقان چونی ؟ گفت : چنانکه دارد. گفت: 
چگونه میدارد ؟ گفت : چنانکه میخواهد ؟ گفت ا ممخواهد ؟ گفت : 
شده را با خواست او کاری نمست . 


۸ - پ : ننهادی ۲ پ کرام للکانبین ۳ - آبنشینید ٤‏ - پ : یکیسکی 
۵ - در اصل : گرگ را ٩‏ -پ : بنامد و خروسرا وسگراو خررا بکشت 


کت اب جکایاتا لصا لحین Ar‏ 


۱ |۱۳ حکایت. درلشکراسکندر مردی بود نام وی اسکندر بود وسیاه‌سالار 
بود » هر کجا که بجنگه فرستادی بهزیمت بیامدی . روزی وبرا بخواند گفت : 
از دو کار ۳ ساید کرد : با ام بدل کن که نشاید که اسکندر هز دمتی دود » با 
صفت بدل کن و از دشمن هزيمت مکن» با ثام در خورد ۱ صفت با صفت در 
خورد نام . 

۱٤|‏ ] حکایت . بوعشمان معری ازشایخ صوفیان‌بود. بیست هزار مرددر 
ملس آو ست د روزی درو ی اه وف ا نع درو شی‌خویش گفت . شيخ گفت: 
این مرد مستحق است وحال وی شمارا معلومست › به سار جېد دو درمو ۲ چپار 
دانگ بدادند . دیگر روز مجلس میگفت » درمیان سخن‌میگفت : ای مردمان‌من 
مبخواستم که شمارا بحه ارزم » مرا معلوم‌شد که: من شمارا بدو درخ وقیارو اک 
بیش نیرزم . مردی برخاست و گفت: ای استاد [ 4۱ ر ] | گردی تقصیررفت امروز 
تدارك کنیم » ده هزار درم برمن نویس,تو بسرسخن‌بازشو . گفت: دی آن‌مرداعتماد 
برمن " کرده بود وتکیه برجاه من » وهن اعتماد برشما کردم . غیرت حق آمد و 
اورا بمن بازنگذاشت , ومرا وشمارا بتمو د که بدست من‌هبج نیست» و بدست خلق 
قفت | ههد حون بو کل بدا کو از تایه تا خن 

۱ حکایت . حبیب عجمی چپل هزار درم بدرویشان داد بحهار بار : 
اول بگنت: چون‌ده‌هزار درم صدفه بداد: بارب" بیذیر» تن خوش از نو باز خر بدم . 
دس ده‌هزار دنک ساف بداد؛ این‌شکر توفیق است که با من کردی . پس ده هزار 
دیگر بدا دگفت * :یارب اگر اوّلين و دومین نیذیرفتی این بپذیر . ده‌هزار درم 
دیگر بدا دگفت که : این‌شکی است. 

۱۹ حکات . ابر اهیم ادهم به‌فلسطین از چاه آب کدی رد جون 


: درپ 9 نمست ۳ - پ : قکه بررمن و اعتماد 4 ساپ‎ - ٣ پ : درد‎ ١ 


و 


71" بحرالفواید 

لشکرمصر بدو گثر کردی دلو درچاه افگندی تا ابشانراآب نبایددادن . وازو راه 
برسد‌ندی وی خوشتن کنگه ساختی تا اشانرا نباید نمودن . ورع وی بدین 
ون دود . 

[۱۷ ] حکایت . عبدالله مبارگ را پرسیدند که پادشاه کدام‌اند؟ گفت : 
زاهدان اند که راحت دنا و آ خرت اشانراست . گفتند : غوغا کدامند؟ گفت: قصه 
گویان. گفتند : سفلگان کدامند؟ گفت : دون همتان که دنبا بدین‌مبخورند . 

۱۸ حکات . مردی یش ویآ مد گفت:هفتصد درم وام دارم . نامه یش 
وکیل نبشت : بايد که هفت هزار درم بدو دهی . وکیل بخواند ا : فصه تو 
چست ؟ گفت : هفتصد درم وام‌دارم . گفت : درون ۱ نامه فلطست. نامه نیشت که: 
خداوند وام هفتصد درم میگوید وتو هفت هزار میگویی . جواب نبشت که : نامه 
تو خواندم » چون این‌نامه بخوانی چهارهز ار درم بدو ده . و کیل‌نامه نبشت: | کر 
ضياع وفا نخواهد عمرننز وفا نخواهد کرد . من فول خود خلاف نکنم ۱ 

| ۱۹ آحکایت.مردی[د 53 آیش‌وز بر یآ مدا زجملهًصا لحانازوسو ال کرد» 
و برا تجاه درم یداد . درهفتة ا باز مد 4 وزی رگفت : [۱عپ | ای‌شمج درآن 
هفته دادم . شیخ پشت بر کرد و می برفت و دمدمه EE‏ 
نمیداری مرا دشنام می‌دهی . گفت : دشنام چون دهم » با خویشتن گفتم بامقلب - 
القلوب" والابسار . وزیر را هیبتی درخاطر آمد» دوات بخواست وقلم بر گرفت تا 

بنویسد پنجاه‌درم بدودهد» نبشت پنجاه دینار بدودهد . و کیل گفت : چه فروختی؟ 
گفت : هیچ . قصه من چنین است . گفت: غلط افتاده‌است» شون ورن امه > گفت : 
دعای وی مستجاب شد › او كفت با مق القلوب : مقلب القلوب دل را وقلم را 
بگردانند که تشجاه دیثار بدهد . 

|| حکایت : روزی عبدالله عمر غلامی داشت بدو گفت: دأنی که : ترا 





۱ - درپ «درین» نیست ۲ - درپ «مقلب القلوب» نیست 


کتاب کا بات | لصا لحن و ۹ 


مت س ات 


چرا تزديك دارم » زیر! که خدمت نیکو کنی . گفت : چون من بند کی تو نبکو 
کنم مرا بمقام دوستی رسانیدی » مرا آ زاد کن تا شکر نعمت گز ارده باشی . گفت : 
ترا آزاد کردم . غلام گفت : من آزادی نه ازیرای راحت طلب کردم » من | کنون 
خدمتکار توام»لکن خواستم » تا نام تودر جر بدم کسانی باشد که دوستان خدااند » 
حق‌تعالی درصفت! یشان میگو بد: «لن‌تنالواالبرْحتی تنفقوا مماتحون»مسگوید: من 
دوست کسانیام که | نجه دوست‌تردارند از بهرمن بدهند وفدا کنند » تا دلسوزی 
دل افروزی ندهی» غلامی که ترا بدولت اندی برساند به از فرزندی که ترا بدنام 
گرداند . 

3 حکات : عبدالله عمر و رضنا عنه عادت بودی که هر علامی 
"که وبرا بودی با کسی دیگر را که مار فک کردی‌بخریدی و آزادکردی . پس 
54a |‏ | علامان عادت و بر | شناخته بودند سامدندی و نماز کو کردندی . روزی 
وور ا گفتند : دبا امامالسحابه هوّلاء بخدعونك . فقال : من خدعنافی الله لخد عناله» 
کف ایو فرش ا هو د کت هر کی گنها را دز را اق اش هه 
فر بفته وی شوم . 

| ۲۲ ] حکایت : ابو یوسفالقاضی روزی بمجلس هرونالرشید حاضر پودء 
وهی |٤‏ تیان تا مر هل ایا تاه وور د مل 
جه میفرمابی؟ گفت : این‌مسئله کار تماد وول کف است : ازقیکوبی‌مسلمانی 
فر فشك که آنحه بکارش نہا ید HE‏ و > دفر مود : تاصد هز ار 


LES) ۱ ۴‏ بکار نیا ید 4 


درم نداد ند و درد دوانبانشستند که: ابو دو سف دست بازداشتی 


صد هزار درم در سمل ۱ 


ب د 
|[ حکادت . سقادی دود در عهد رسول صلی‌الله عليه > روزی در حجره 


۱ - پ : روژی عمداله ٣‏ پ : دست 


4 ور | لفو ا ید 





نکد سول این مت تقو اند ۶ ومان دا به اف الارش | لا علی له رزقپا» 
مرد گفت : من نیز از جانوارانم؟ » این محنت و رنج از بهرچه بررخویشتن‌نهادم. 
زاویه صدقه بداد » و در مسجد بنشست , سه روز هیچ نیافت . چپارم روز ابلیس 
سن اوی ا خد گەت : خود را هلاك کردی چندین هزار در ۲ بادیه نکشد و با کف 
ندارد » وی ترا طعام خواهد دادن و آن؟ سقّا این ا بت میخواند . جبرئیلآمد و 
اورا فدحی از شراب بپشت دجشانید . يس ازا بت سال بز ست نه طعام ا 
کور ا ا ا میتی و یت ی 
[<s |‏ حکات . مردی حاتم اصم را گفت : از کجامیخوری* ؟ گفت: از 
خرمن گاه خدای. گفت‌کالای‌مردمان بافسوس | 549 ] میخوری* ! گفت از آن تو 
هیچ خوردم ؟ گفت: نه . گفت: حییت؟ گوی مردی بوده‌ای" . حاتم گفت : خدای 
روز فامت از ك کان ححت* خواهد . گفت : سخن گوی مردی . گفت : خدای 
از اسان سخن فرستاد , و مادر و یدرت سخن حلال شد » روزی‌تان از آسمان 
ھی امد کفت: ووزی همه خله ار اسمانیت.. کفت: مک از روزن خانه فرود 
آ ید ندماه در شکم مادر ودم از روزن خانه؟ فروصاً مد . گفت : قفا بازخست تا 
روژی بدهانت افتد . گفت : دو سال در گپواره بودم بقفا خفته» روزی بدهانم 
می أ مد . گفت: هیچ کس ندرود | نجه نکارد. گفت : موی سرت همی‌درویو هر گز 
نکشته‌ای . گفت کس باتو در فما فد . گفت : زیرا که هیچ کس با حم بر تباید 
| پ]. 
| مج احکات. عیسی علیها للام‌بگوری بگذشت ,صاحبت ال ور راعذاب 


0 - پ : رسول * ی : برسول ۲ پ : جانوارم ۳ - درپ «در؟ نیست ۶ - 
پ : این ۵ ب : مخواری (درهر دوجا) ٣‏ بپ :+ حيحة س : جحت ¥۷ 


س وب : بوده ۸ - س : حجت » پ : جح ٩‏ - درپ «خانه» نست 


یت س رسا نه .اسل ا دص مت ۰ ا ا چ ا س س ل ن س 


کتاب حکاباتالصالحین ۷ 








هسکردند ؛ عسسی ند گذشت! ۱ وناز ا مد ۳ را دید روضه‌ای آزروضه‌های 
معا 5 وازحق تعالی درخواست تا ویرا این‌حال معلوم کند. جىرئىل 
آم د که حق سادم می کند و می گودد که : آاین‌مرد ازدنبا مشد و زن وی حامله‌دود 
فررزندی ا ورد ورک شد . و ور ا بمعلم کتاب سیردند . معلم ودرا «بس الهاحمن 
الرحيم » پیاموخت . حق سبحانه آن مرد را و معلم را و پدر و مادر وکودك را 


ر ا الرحمن الرحیم » بیامرژید . 


اب | حکادت . مردی خر اسانی دش ن محمد و أسع آمد گفت : قصد حج 
کردم و آن ده هزار درم بودیعت بتودادم .| گر از بپرمن سرایی بخری روا باشد. 
فحعلی در صره یدید آمد این جمله مال برمسلمانان خرح کرد . گفت بارخدایا 
اوه هنوو شرا از تھ رمن کر ی2 کا ست شا ما خر تا کون 
من از تو خانه‌ای | a‏ و5 در بپشت خر ددم . چون مرد درآ مد گفت: چه کردی ؟ 
گفت : خر ددم ۲ . گفت : خطی‌خواهم . خطی شت که :د بس ال الرحمناررحیم 
این قباله ات فد رن واسع خر دده است از خداوندی* که عزیز ذی الحلال 
است . از بهر فان سرادی در بهشت Nd‏ * فلان و فلان » و خط بدو داد و 
رفت . چون بست روز دود محمدین 3اسع در مسحد نماز مت؟ سرد ان د 
دست وی افتاد بخط سز در يشت نشته که:یدان وا و ا ن رى روا 
رسد و آنحه از هر او خر ده بودی بدوسیردیم > وترا از ان ضمان بدر آوردیم. 
عجب بماندم قصد خراسان کردم ازو برسیدم از دثبا رفته بود . پسر ودرا درسیدم » 
سه روز پیش وی بودم . گفتم : بدرت چه وصیت کرد ؟ گفت : خطی داشت مرا 
وت دزی که در كفن وی دیجم . گفتم : خطرا ف : ا گر بینم . چون 
دک دک فاد وازهوش دشد. گفت: ا دست حود دز کم وی‌نهادم . کفتم [۳عر] 
۱ اوري دی ا تست ۱ : 0 ۶ نون نشت: ۳ - درپ« گفت 


خر ددم ؟ نت 6 پ : خدآوند ۵ - س ؛ بگوائی ۾ بپ : بگواهی 





س اا و س س 


٩ ۸‏ بحرالقواید 


خدای برهر جر فادر و تواناست ۰ 

[ ۲۷ ] حکایت . ابراهیم ادهم گفت : روزی ابلیس را سلیمان پیغامبر 
گفت : بامن بگو تا کدام عمل پیش تو بهتراست و دوسترداری و کدامعمل دشمن‌تر 
داری ؟ گفت : هیچ چیز بنزد ار ان وش دست که مرد بامرد بهم ا بند و زن 
با زن » و بنزد خدای آزین دشمن‌تر چیزی نیست . 

]۸<[ حکادت. چون ان کر که را کا ف پیش قوت آوردند» گفت :ای 
سگ‌خدای چرا فرزند مرا بخوردی؟ ! گفت : والله ای پیغامبرخدای از کارتو هیچ 
خبر ندارم» وألا بشومی روز کار گرفتارم که‌فرزندان‌عاشق | و باشنّد . گفت از 
کجامی |[ می؟| کف 3 ت: آغر ۰ بدین زمین ازمصرمی یم بجر حان میشوم. گفت: آ تسا 
چه کنی ؟ گفت : برادری دا از هر خدای زبارت کنم۱ . گفت : تا چه بود . گفت : 
زبرا که" از پیغامبرانی پیش از تو شنیدم که : هر کسی برادری را از بپر خدای 
عروجل زارت کند بپر کامی ویرا هزار هزار حسنات توسند وهزارهزار ۳ کناه 
محو کنند . بعقوب ع فرزندان را گفت : دو ات بر دارید » و این سخنان و سند . 

٩ |‏ ] حکایت . جنید بغدادی ه رکز مر قع‌نپوشیدی . وقتی وبرا گفتند : 
چه بود | کرو قح‌درپوشی ؟ کفت :۱ گرد انستمی که این‌کاربمر فع پوشیدن راست 
خواهد شدن لباس قطرانی بوشدمی » ولسکن کاربجامه برنمی‌شود؟ . نه‌بینی که آن 
مرد که مختّث بود و جامهٌ مردان دارد و قبای مردان درپوشد » هر گز مرد نشود . 

| مس حکات . بشرحافی گفت کا ل تفن او بشن آشکار ا* 
شدی و آعدی . وقتی از دش مردی بازافتاد کر مرا از توحاجتی است . گفت : 
بخواه . گفت : چه کنم تا همه من چون ` توشوم . گفت : و بح ؛ هیچ کس 
از من چنسن سوّال د است . گفت : ازین لابد است. گفت : سه‌چیز: مکی در 


ا ا ا ٣‏ پ ١‏ هزار و هزار اپ : 





کتاب حکابات! لصا لحین ۹۹ 


نماز کسلانی کنی » دوم بسو گند خوردن دروع دلیری کنی۱ » سه دبگرحس دکنی 
برهرچه‌بابی . هرد گفت: خدایرا بر‌من‌عهد است که کرک درنماز کسلانی نکنم 
وسو گندنخورم " وحد نبرم. ابلیس گفت: باخدای |4۳ پ | عهد کردم که هر کز 
هیچ کس را نصحت نکنم ۱ 

| ۳۱ آحکات. جنید فدادی؟ٌ رحمة ال علیهه مرد" بخبل‌بود» و گوسفتدان 
بسیار داشتی ؛ و هیچ نکن ندادی » نه حم خدای و نه مروت و نه‌فتوت. | a‏ 56 
تا روزی اما افتاده سابلی بش وی ال نی نوی داد » چون آن شب دخفت 
درخواب دید که این گوسفندان وی در گرد وی در آمده و وبرا e‏ مىز نمد » 
و بیای میز نند > و او فرباد می کند . نا گاه ان نك کوشفتن. که صدقه داده بود 
از گوشه در آمد » وآن کوسفندانرا ازو دور هم ی کرد . ازخواب درآ مد ترسناك و 
غمگین » گفت : والله که باران توبسیار گردانم و ترا قوتی دهم» وازان‌پند گرفت. 
هرروز درویشان را از چپ وراست میدادی و کریم شد . 

]+۳[ حکا ت . فيان ژوری ا عایه۷ کو : مردی را دیدم که 
قدم از یکدیگر بر تمی‌داشت تا بر رسول صلوات‌الله عله صلوات تمیداد. گفت: 
ای مرد هیچ تسبیح* نمی کنی مکر بر پیفامبر صلوات دادن » حال تو چیست ؟ 
گفت : اکر نان بودی که تو کا نة وو اه امام عصری من دا توتگفتمی ۱ 
من ویدرم بسفر آمدیم و قصد حج کردم > بدرم بیمار شد و ار دتیا شد »ورویش 
سیاه شد . روی او بپوشیدم . خواب مرا غلبه کرد ۰ مردی را دم ان صورتی نیکو 
وڅوی و یوی خوش درآهد > و ازار از روی یدرم برداشت و دست بر روی‌اوفراز 


رد . روی پدرم چون نوری تابان شد . پس در من نگریست و تبسمی کرد » 


ت پ : درهن ٣‏ پ : نخوارم ۽ - درس«بغدادی» لیست . 
6۵ پ : رحمه ٩‏ پ : مردی ۷ پ : رحمه‌اله ۸ - درپ « صلواتاله 


علیه» نمست ٩‏ - درپ(تسسح*نیست 





م بحر الفواید 


گفت: مرا نمی‌شناسی؟منم مت روز اله صلی اله‌عله. گفت: این بدر تومسرف ۱ 
بود در گناه , اما یکی خصلت در وی بودی مرا دوست داشتی وصلوات برمن‌بسیار 
دادی . چون این حال بدو یدید | مد استعانت بمن" و وبرا فر ناد رسیدم . 
چون از خواب در آ مدم » پدر را ديدم روی نیکو روشن . از آن ووت باز من بر 
رسول ع صلوات بسیار |[ 560 ] دم 

| ۳| حکادت . کارها به تد دارد. یحیی بن معا گو ید که دو برادر 
بو دند | ee‏ در بك سرای ٤‏ کی مرت طبق سفلانی 2 یکی بان علیائی : أ نجه د-ر 
طبق بالابین " بود بخمر و زمر مشغول بودی » و این برادر دیگر بعبادت وطاعت 
مشغول بودی . روزی این برادر بالابی گفت : تا چند این خمر وزمر» بزدر روم 
ویر دست برآدر توبه کنم . وآن دیگر گفت: تا کی این رنج وعبادت. بهشت آزین 
ارزان‌تر است» پیش برادر شوم وعیشی برانم. فصد یر کون خدای بفرهود 
تا آن خانه فر ودا مت و آن خراباتی را مپشت بردند به کت توبه » و آن؟ زاهد 
را بدوزخ بردند به تبت فسق ومعصیت . 

| <+[ حکایت. چنین گوبند که: درزمان موسی علبه‌السلام؟ دومرد بودند: 
بکی ژاهد » و ار هردو از دنا شدند » اشان را خوان؟ دیدند که : 
ز اهد را بدوزخ بردند وآن۷ عشار را مهشت . سامدند موسی خر دادند » دعا 
کرد . حق‌تعالی گفت: مخانة اشان‌روید و از اعمال اشان ببرسید. رفنند. زن‌عاید 
گفت که: اوهرشب میگفت : اک اجه موسی مس‌خوید راست است E‏ ا 
و زن عشار گفت که : او هرشب گفتی : چند مردمان | زارم » فردا بروم توبه کنم. 

[o |‏ حکادت. با یز ید بسطامی گفتقدس الهروحه۸ : شی بخواب ديدم که 


۱ - ب: مشرف ٣‏ پ : درهن ی ٤‏ - درپ «خانه .. وآن » 
لب 


ہس مت ۵ - پ : ص ٩‏ - بپ : بخاب ۷ - پ . برده‌اند و این 7 


کتاب‌حکابات| لصالحین a‏ 


قیامت بر خاسته است » مرا حاضر کردند . خو گفت با بایز ید چه آوردی 
درین روز ؟ گفتم : بارخدایا هفتاد حج وعمره . گفت : خزینه من پرحج و عمره 
است . گفتم : هفتاد غزا . گفت : خزبنۀ من ورد غزاست. گفتم: خداو ندا هفتاد - 
هزار ختمهٌ قر آن . گفت : خزینه من" پر است ازین . گفتم : نمازها بجماعت . 
گفت : خزانهٌ من پر است . گفتم : الهی بفقر و فاقه آمسده‌ام » امید عفوورحمت و 
کرم میدارم . گفت : | کنون راست E‏ درخز ننه ما | a‏ و جز رحمت و 
فقر وفاقه نیست » در بپشت رو برحمت من . 

[ +۳ ]حکایت. پیغامبر صلی الله علیه گفت که‌نروزقیامت‌ند!] بد که«بامعشر- 
الخلایق آن کیست که امروز بعمل خوش دربه‌شت‌رود»خلایق سردرپیش‌افگنند» 
E‏ بحبی ز كرما ۳۳ شرا رد گوید : خداوندا من بعمل خوش*؟ در 
بپشت‌شوم.پسحق تعالی بفر مایدتاتشنگی آ ب بر خلایق افگنند[ ٤‏ پ ]تا بدان‌ح د که 
جانهابلب برسد" خلایق| را |درعرصات از آن‌قشنگی.جبر ئیل آ بدبرصورتاعرابی» 
طاسی زر رین دردست» | بی" سرد دروی چون عسل » وخوش بوی‌ترازمشاث. بحیی 
کو : شربتی | بم‌ده. جبر تنل گوید : مرا چىز ى دده 4 ون من هیچ تدارم . از 
عمل خود بخواهد ندهد . بجملةٌ عمل خود بخواهد. جملة عمل خودیدودهد و آن 
شریتی اب بخورد . 5ا ید که بایصی هافر مھا که‌ما رابر تومانده.است ؛ امروز 
بسپشت روبفضل ما تا بدانی که خلایق بفضل خدای در بهشت شوند . 

| ۷ | خکایت . موسی علبه السلام هی‌رفت ؛ وفردی دعا کرد وهروووست 
بخدای کر وه . موسی گفت : بارخدایا سندة خود را می‌سنی که چه تضرع 
هیکند »۱ کر دغاه وی مستجاب کنی ۱ گفت : با هوسی مرت من گر چندان مرا 
بخواند که هردودستش از هم بیفتد دعای وی مستجاب نکنم . تا آن غر بال کاه که 


بر | ورد ٩‏ - دری «خوش) نیست E‏ ی ۷ - پ : اب 


0 ا 
بام در کر هه است با خداو ند ندهد. ندا نی که‌مندعای : طالمان مستحاب نحنم 

lea |‏ حکادت . اذس‌بن مالك گو ید روز یدیش مصطفی NE‏ ا 
مازعا و ا که را ن و 
۱ سگ دود بدرخانه وی مرا چنس 8 . رسول ودرا بخواند و درسید. 
2 خورد که مرا از دن خر ی ولکن 57b‏ در تودیت است که | ات 
اب فان ن کو کی ی ا ا وک را رانو ار باز 
درس که این کار را سشی‌چه‌بود وی اف ک رابخواند» کم E‏ سک 
آن خدای که ترا ا ات که سخن گویو بحق گوی یگ e‏ 
«اشپدان لالا اهو اشهدان محمدآرسول‌النه». گفت چرا این مرد را بدربدی ؟ 
TET EE‏ شی سم وا ای ار ویک و 
عمر را. چون‌ابن گفت ببودی درساعت مسلمان شد » و مرد تو ده < رد . دسفاهس ع 
گفت : «کلب‌البپودی خی من‌الرافشی »۲ سک جهود بهتراست که رافضی 

| ۳۹ | حکایت بوقلابه کفت : بشام در فندقی‌خفته‌بودم‌شب | ٤٥‏ ر | آوازی 
شممدم : و امصتاه ازدوز نم . سرون آمدم > مردی +۱ د ددم هر دودست در دده و 
شده. گفتم:تر اچیست ؟ گفت : وران حال که در خان عثمان شدیم و سر ون ا 
فر ناد مسکرد > داث لطمه برءوی زدم.عممان درمن ت و و ۱ کت : 
خدای هر“ دودست تراد رادو ° پات دور دناد ٤‏ مراتبیعظیم | مد ۰ بگر بختم 
بفلان حای رسیدم » مردی را دیدم و با من‌چنن کرد. هی ماننده نت از تمامی 


میم سم ١‏ ۳ ۳ 
دعای وی هر تسش دور 6 اران فر باد می کنم . گفتم 2 بعد | و سےا ۲ 


4 
| 





حکات انس بن مالك ون رضی‌آلله ەك : روری بش رول ا 


ا درب« تا ان ۹ نکن نہ ست 2 درپ«ای‌سگک « تست ۳۳۹ درس« لرافصی» 
بوده و یا کی کر دند و ود واه 2 السخی > نوشمد ما نى دوهی >٤‏ - درپ اهر نءعست 


- پ :دو 








ال علبه نشسته بودم . زنی آمد : گفت : ما اا شوصری میخواهم که مرا 
بیخو اهد.هیچ کس حجواب نداد . تا باردوم زن همحنین گفت پیغامیر گفت که:آن 
یت ۵ این زنرا بخواهد ؟ مردی گفت: اا هن و برا بخواهم مشرطی که 
برود وخانةٌ من‌بیند.زن برفت و کلید ازمرد۱ | 58٩‏ ] بستد. خانةٌ وی» بدید ؟ 
از اسباب دنیا مگر پارة نان برسر کوزه نهاده . گفت : با رسول ال مرا این شوهر 
تباید که وبرا بقین بخدا درست نیست . از بهر فردانان بنهاده است » و غم روزی 
فردا در دل وی است ۰ قىن وی بخدای‌تمام نسست. يىغامىر ۲ و صحابه را از آن 
سخن عحب ۱ 

4۱ ] حکایت . معروف کرخی کو ید قدس اله روحه که : پیغامبری ازجملة 
پیغامیر ان چندین گاه شکایت میکرد از دروشی و مینالید . حق تعالی بدو وحی 
فرستاد که چند الی وزاری کنی تن نک کل 3 از کفرنگاه داشتم . اکر 
کافر بودی و همه دنیا ملك تو بودی» فردا حال تو چون بودی» از بهرروزی غم 
میخوری نه‌ترا لبای پیغامبری دادم . | گر دادشاهی دنا بستدندی از بهردوستی از 
دوستان‌خود» هر گز کافری را درین دنا ی ندادمی . دنا و ثواب مومن 
ارزد » و نه عقوت کافر . 

۳31 حکات . بیغامیر صلی له عله گفت که: یکی ازیبغامبران بخواب ° 
دید که:| ٠٥‏ پ ] فردا برخیزد و از شهر بیرون شود » هرچه اوّل وی را پیش بد 
بخورو؟ > و دوم چیز بیوشد وینهان کند ؛ و سوم چىز نکشد > وچهارم چیز پذحم 
که بیند ازء بگریزد . چون از شهر بیرون شد اول چیزی کوهی دید عظیم سیاه 
متحسر رفانت گت : خدای میا فرموده انت کو سياه بخورم » چون کنم . لايد 
فرمان خ-دای بحای آرم ۱ قصد کوه کرد ۰ هر چند که وی‌از دیکترمی امد کوه 


١‏ پ : کلید ازخانة آن‌هرد ۲ - پ : کلیدید ۳ پ : دمغمتر ص > - درپ 


«نه» يست ۵ - درپ «بخواب» نیست ٣پ‏ : بخوارد 


۱۰ بحرا لفوا ید 








کوچکتر می‌شد . چون نزديك‌شد مانند مك لقمه شده‌بود.چون بخورد! شیر ین‌تر 
از خرما بود . شکر کرد و برفت . طشت زرین بیافت در زمین دفنش کرد وبرفت. 
چون باز [58 ]| نگرست طشت 9 زرمسن دید گفت : عچب است . بنامد و 
دفن کرد . هفت بار باز بر بالای زمین ھی ا مد > پس مرغیوبرا پیش آمد و گفت: 
بانبی اله مرا نگاهدار! کاش در زیرحامه . در وفت بازی | مد گفت :باتبی الله 
مرا نومید مگردان ! روزی خود ببرید و به باز داد . چون برفت جیفه‌ای دید از 
آن گر شخت چون بامد گفت : بارب آنچه فرمودی کردم بعّت تو که مرا 
سان ادن تن گفت : ان ره خشم اش است ؛ در اول چند کوهی بود.جون 
فرو خورد چنان باشد که شربتی عسل . و اما طشت مثال عمل صالح است هر کز 
نتوان نهفت . ومثال مرغ مثال کسی است که" در تو گریزد » وبرا مخنول مکن 
و بدست کس هده . اما باز | نست که هر که قصد تو کند بحاجتی اورا نوهیدمکن» 
و ا گرچه هیچ چبزی‌نداری مگرآن چیزی که وی می‌خواهد . و اما پنجم مت 
و سعایت چون جیفه‌است ازو بحریز . 

E‏ حکابت ابن ابی‌لیلی گوید : زنی بود از حملهٌ صالحان هرشب کفتی: 
هر گز شرك نداوردم بخدای وه SS‏ نکردم > وفرزند را نکشتم » و بهمانی در 
3 ننهادم » بیدای که کر کر بوی دوزخ نشنوم . شبی اناق أا ۲ لگدی 
بر وی زد » گفت : برخیز تا بدوزخ شوی بخانهٌ خوش. درخواب گفت: زنهار چه 
کرده‌ام شرك نباوردم و زنا نجردم و هتان فز. کت ننهادم . لگدی [ دعر | از آن 
سختتر دز دش . گفت : نه E‏ اا کین ,و با شوهر وش ددزبانی 
مکنی» وهمسابه را برنجانی » وغیبت مردمان کنی » برخیز تابخانةٌ خویش بدوزخ. 


و او میگفت : زنپار و زنبار . از خواب در امد » گفت: توبه کردم. 














۱ پ : بخوارد ۲ - پ : دز در ۳ - درپ « که» نیست 





ی ا س اا ل ا 


کتاب حکایاتا لصالحین ۱۰ 


اس ا ا ا تحت 





| <<[ حکات . ۹ و قاضی واقدی کت که روز عرفه خادمه امد و 
گفت : فردا عبں است و ما را هیچ بر گی نیست . برخاستم پیش دوستی بازاری 
رفتم , کسته‌ای دمن داد هزارودانصد درم شرض . چون بخانه أ مدم درساعت مردی 
هاشمی بخانه آمد که مرا امسال دخل نست .مرا فرص ده . من این سخن ۳ 
عیال گفتم.عیال مرا گفت : | کنون چه خواهی کردن . گفتم : ننمه‌ای بدو دهم . 
گفت:| نصاف نمی‌دهی»مردی بازاری ترا هزارویانصد درم داد مردی از خو شاو ندان 
Jo‏ لتق و مق اش وا چندین دهی . گفت i,‏ بر گرفتم و 
جمله بدو دادم » ویرفت . این بازاری که مرا قرط داده بود از اتفاق یش‌هاشمی 
رفت و از او قرض خواست . اوان کسه بدو داد . مر دکیسۀ خود باز شناخت » 
عمش آمد بیش من | ورد . من نبز متعجب شدم . بررخاستم در یش بحسی بن خالد 
برمکی رفتم , و با وی بگفتم . گفت : ای غلام آن زر بیار. ده‌عزار دینار بیاورد . 
گەت : دوهز ار تو و دوهزار :دان مرد هاشمی ده » و دوهز ار بدان‌بازر گان» 
چپارهز ار |د بگرهم | بدان نازر گان‌ده که او از همه کر عم‌تر أست . 

<o |‏ | حکات . حم سبحانه به‌عیسی هریم ع وحی کرد كەز نی است درفلان 
شهر در فلان محله فردا رفىق تو خواهد بود در مهشت . کات : بارخدایا دستوری 
بده تا من بروم اورا مينم . چون بامد دید دو دست نداشت و دو بای نداشت و 
بر دوچشم فا ا بود. عىسی ع سالام کرد . زن حواب‌داد . گفت : ای زنز ند ۳ 
چون میکنی ؟ گفت : دوهزار نعمت و بر من شکر بسیار وا ا هی ویک 
بودی از حلال و حرام جمم کردمی و روز فىاعت | b‏ 59| ۳ من گواهی دادندی . 
و اگر [+عپ | هرا چشم بودی بدین زخرف‌وزینت دیا نگربستمی فردای قیامت 
نا تاش وف رگن مرا بای بودی که بمعصبت رفتمی و روز قامت بر 


من گواهی A‏ ع کی ترا چه حاحتست گفت : آنکه بر من رحمت 














۱ - درپ «وا گر مراچشم ... دادندی» 


۰ ۱ بحر ا لقو ا ید 


کند ,و فرزندی دارم مرا آرزوست که مزد وی در دبوان من باشد دی 
باز گشت 6 قومی را دید ی . گفت : جه دوده ا کا فرزندان 
ار هی و رتاش وی ای ایک ری کر 
همد از من برخاست » و دان راضی دود . عیسی گفت : ٿو سزاواری که رفسق 
ارال یاف ور تهفت.. کت از کا ورین ؟ کرت حو ال هرا تن 
خبر داد. زن‌چون بشنیدشوقه‌ای زد وجان بداد . 

| ده | حکات . لشکر بی‌ابر اهیم ادهم را تفن ام E‏ : تو چه کسی ؟ 
کھت : مده ام .گەت : ادا کجامست ؛ اشارت وان کرد . گفت : | بادانی 
میگویم. گفت:اینجاست . لشکری‌درخشم‌شد» تازبانه‌ایبرسروی زد » وسابراهیم 
بشکست ,و خون روان شد » و ویر بشهر برد . مریدانایراهيم‌ادهم پیش | مدند» 
اورا نوفده ری مت او شمه اناف هی کرد او را کشت این 
ابر اهیم ادهم است . از اسب فروو؟ آ مد و دست و بای اورا می‌دوسید تفت : 
از بهر خدای مرا بحل کن . گفت : تو چون سر من بشکستی من دست برداشتم » 
کت : بارخدایا مہشت ورا روزی کن . گفتند : او ظالم نود تو از ہر وی بهشت 
خواستی ؟ گفت: دائستم که حق‌تعالی مرا در آن‌حال مزد ولواب دهد , روا نداشتم 
که نصب من ازو بهشت بود و صسب او از من دوز خ ۲ آن مرد تو ده بکرد و از 
حمله نسکان شد . 

[ 4۷ | حکایت . جوانی بود در عهد [ه 60| امیرالمومنین عمر » مسجد را 
ملازم بودی . مگر و بروی فتنه شد , در خلوت پیش وی آمد » با وی 
سخن گفت . جوان گفت : | گر من امروز با تو سخن گویم و بکاری مشغول شوم 
فردا از دنیا بشوم » زانی باشم » تمون بالله . شهقه‌ای بزد و بیفتاد و از هوش[ ۷٤ر‏ | 


ت گرشقند ٣‏ ټپ : فرو 


کتاب حکابات! لصا لحن ۱۰۰۷ 





بشد.خالته۱ خوش‌را بخواند» گفت: مش‌امسرالمومنین رو و وبرا بگوی ۲ که: 
ثواب کسی چه بود که وی ازخدای بترسد.برفت رکفت و بیأمد و گفت: و 
بپشت و رحمت و کرامت اوراست . جوان چون بشنید شهقه‌ای بزد و بیفتاد وجان 
بداد . عمر۴ بیامد و بدست خویش ویرا در گور نهاده تلقین کرد و میگفت :اك 
جتان , لك‌حنتان» دوبیشت تراست . 

|| حکات . مالك بن دیناد گوید که:مسلم دن سار را بخوات ددم »› 
بر وی سلام کردم . حواب من نداد . گفتم : چر ا جواب من‌ندهی؟ گفت : چگونه 
جواب دهم و من از جمله هرد کانم . گفتم : حال مر گه‌چون دبدی؟ گفت: مپرس 
صاعقه‌ها و زازاه‌ها دیدم که وصف آن نتوانم کردن . کنتم : مس آن چه دیدی ؟ 





کگفت : لطف وکرم خداو ندی ددم ۰ حسنات مرا تخفرافت :و شتا نز | حمله عفو 
کرد » و مظالم ما وعده کرد که شفاعت کند و خداوندانر| خشنود کند همه بحسن 
طن . مالك بانگی بزد و بیفتاد و بیمار شد » در آن بیماری فرو شد . تا بدان ی که 
هیچ بهثر از حسن طی‌نیست. 

| حکادت . حذیف هرعشی مردی را دید که بزاری زار وت 
و : چرا م. ربی؟ گفت: دیز نده داشتم و سینه‌ای‌روشن داشتم و حالی خوش 
داشتم > همه فقوت شد › زوز کاره؛ دان ا ندانم که کناهان ارا جه کن 
و سرانجام ما را چه خواهد بود . و درین ساعت | ط 60| برخود آمن٤‏ نیستم» پس 
هیچ حال ازین بتر چون باشد . 

[.۵ حکایت . چشین آورده‌اند که بنی اسر اثیل بر موسی ع جمم شدند » 
گفتند : ما را می‌باید که از حق‌تعالی يك‌مسئله بپرسی » و آن مسئله آنست که ما 
راکاری فرماید که آن‌وقت کهآ ن‌کار بکنیم حق ازما خشنودباشد. موسی‌علیهالسلام 


- س وپ : خالتۀ - پ : بگو ۳- در س: «عمر> بود و پاك کردند و«حضرت» 
نوشمند 4 -پ : امن 





۱۰۸ بحر القوا ید 


پرسید . حق سبحانه وتعالی گفت : با موسی | گرمی‌خواهن دکه من از شان‌خشنود 
باشم بگو ایشائرا : تا بقضای من راضی باشند » و آخرت را بر دتا مقدم دارند. و 
طاعات خویش را از ریا و نفاق پپوشند که هر آن کسی که بقضای من راضی نباشد 
و بر نعمتهای | ۷عپ | سل شکر نکند و بر بلاهای من صبر نکند 3 برأو خشم 
۳ ۱ هوسی گفت : بار خدایا آلامانالامان! 

[0۱ ] حکایت . در رو زگار گذشته حکیمی در جهان میگردید ومیکنت : 
سه سخن دار م نکر دارم بهای آن سه‌هزار دساراست ۰ ات کان 
سه حکمت سه هزار دتار بخرد . هیچ کس درو رف . تا روزی‌بادشاهی 
عاقل بود گنت : بیارآن پرد گیان ترا خواهیم خرید » آن حکمتها چیست؟ گفت: 
اؤل آ نست که‌بدانی که: « لاخیرفی‌الناس > درمردم هیج‌حفاظی‌نیست, وی ك کس را 
نیابی که‌دوستی‌را شاید. گفت: دوم‌چیست؛ گفت‌دوم آ نس که:« مامنهم | حد ٩۳۱‏ 
وق ات مر وی هی تانی  UE‏ کات سوم 
چست ؟ گفت : سيوم است كه:« لا اا > مردم را از مردم تا کی 
ات تا و روان ۱ کت : نستانم » مقصود من آن بود که بدانند که : 
یچ زنده‌دلی نست » من حکمت نمی‌فروشم . 

ابو | حکایت : وفتی در هی اسراثیل بادشاه | 1a‏ ۵ زاده‌ای بود » بدرش از 
اوغ عال و زیت تمه ندو یک ا لت وهای ون | مه یه 
بخورد! . روز ی صحرا ا > ذومی را دید تخم می‌باشمدند » و در ساعت 
می درو ودند » و آتش دروهمزدند . گفت : این‌عجب کاریاست. تاش | من » مردی را 
دود مک برک ات ۰ تھ وا تش کر فن: E2‏ عم چندان برسر می‌نهاد » 
و برمی گرفت. گفت:ا ین عجب کاری‌است" شر امك شک رادبدبچگان‌درشکم 
او بانگ می کر دند > دیشر ات وف نش دید » نج کار کرو هی | مد 


۱ ساپ : بخوارد ٣‏ درپ دەشەر امد مردی‌رادهدسنگی اس سمت 


نکی کون سه > و وشقن و تهون رو میکشىد» 


ویکی دست در دنه دررده» و یکی‌می‌دوشد. عچت دماند.یسری‌از دشو ی در اقتىد 4 


کتاب کا بات الصا لحین + ۱ 





گفت : در راه چه دیدی ؟ گفت : چنین ديدم » قومی تخم می‌افگندند و درساعت 
می‌درو ددند و می‌سوختند , کفت : آن مال دس است که طاعت و عبادت بمعست 
بدل کنند » و روزه دارند و غیبت کنند » طاعتهای خود باطل کنند . |[ ٤ر]ً‏ 
گفت : مردی رادیدم سنگی‌برتمی‌توانست گرفتن »یکی دیگر بر سر آن می‌نهاد. 
کگفت ان مثال کسی است که اول گناه کند ازخدای می‌ترسد » چون دلش‌سباه شود 
و آن گناه بسیار بکند هیچ باك ندارد . گفت سگی ديدم که در شکم وی بانگف 
د نشال کس است: کوس ول نه بوفت خوش ‏ و مئال 
کسی که کاری کند که او آن کار را تشاید . گفت : گوسفندی دیدم پنج کس از 
کروی وز آسته‌اشت:. کف ندانکه ان کن که ی یکت کوسفند ۲ نود ان 
گوسفند دنیاست » و آن کس که بروی نشسته بود * پادشاهان است که دنیا بکام 
خود دبدند » و أن کس که گوسفند بروی نشسته درو یشانند که از دنیا محروم|ند. 
وآن کس | که | می‌دوشد بازر گانان و توانگرانند: و آن کس که سروی کرفته 
اویش ها وان کن که 61۲ ون کیکفت وو شال رات که 
عمرش بآخر آمده است . گفت : عجب گفتی »اما مرابگوی : اجان فلان 
زن فاحره کدام است » و راه خرابات کدام ان ی کے ای بدیخت این 
چندین عبرت و موعظه دبدی » هیچ پند نگرفتی . منم ملك الموت » آمده‌ام تا 
جان ترا* بردارم . جان وی برداشت . ازبهر آن کفتم تا بسخنها عبر ت گیری. 
lor]‏ حکایت . در روز گار داون پیغامبر عليه السلام زاهدی بود . هر 





- پ : کوسفندی ۲ پ : سرش ۳ پ : گوسفندی ٤‏ درپ د آن 





۱۰ 5 بحر الفواید ۱ 
دز کون افتاده از زیر کارد بسته بدرخانهٌ وی امد . مرد گفت : دعا را اجایت 
آمد» هیچ چیز ازین حلال ترئیست . برخاست و کاو را بکشت» و دیگها 
برجای بنهاد و کوشت در افگند . ساعتی دیگر مردی می‌دوید از دوهی و 
میگفت : هیچ کس دید گاوی چنن و چنن ؟ گفتند : بفلان محله بفلان خانه 
طلب کن . آمد و گاو را دید » فرباد بر آورد . به خصومت افتادند پیش داود . 
داو کت ۶ فت کار با او نان وان او چرا کاو عسلمای زا یفن ۴ ور 
ساعت جبرئرل آمد که حق تعالی عون : هر مالی که خداو ند کاو را هست همه 
ازوباز گیرده و بدین مرد درویش ده . داود علیه‌السللام متعجب بماند . بنی‌اسرائیل 
را بفرمود تا مال عرد . جمله در | پ | تسلیم کردند . خلق در ا 
گفتند: بطلب کاو آمد » خان ومان ۱ درس ر کرد» این چه معنی است ؟ دیگر بار 
خەر ئىل آم د که حق تعالی تن : ادن خداو ند کاو را بدست درو ش بازده »› تا 








ووا و ایا یت از 
تااین[را ]بیان کند. جبرئیل آمد» و گفت: این مرد پدر وبرا کشته‌بود[ 62 ]» و 
مال وی‌بر گرفته‌وبگر بخته» مال مال‌وی‌است, باوی دادیم» واورا بدست وی‌داديم تا 
خون پدر خویش‌بازخواهد » تا عالمیان بدانند که ماحکیم‌ايم و علامللفیوب. ۲ 

[ءه آحکات. جنید هر گزازببر هیچ کس بر نخاستی . روزی مختّثی‌در آمد 
از هر وی بریای خاست . وبرا گفتند : این چه معنی است ؟ کفت همگنان را از 
خود بهتر دیدم » و آن مختّث را ازخود بتردیدم» نفس‌من گفت : توبهتری بخلاف 
نفس بر خاستم . 

[oo |‏ حکایت.سه کس از بزر کان‌مشایخ: بو یز ید بسطامی واحمد بن حرب 
ر ابوعبد ال حاضر آمدند . بایزید احمد را گفت : اکر خدای عژوجل همه دنا 
را تودادی چه کردی؟ گفت: همه برمتعلمان و فقیمبان خرج کردمی» تاعل | شکارا 


١‏ - پ : خانمان ۲ - پ : الغیوب 





کناب حکاباتالصالحین ۱۱ 


و وس سح سب معط ے س 





شدی وجهل ازدنیا برخاستی » زیرا که کفر کافران و ظلم ظالمان از جهل است . 
بایژ ید گفت : نسکو گفتی . احمد گفت : با ایا زیت | کر همه دنا ترا ودی 
بکه دادی ؟ گفت : خلقان خدای را جمع کردمی تا وبرا باد کردندی و برابشان 
خرح کردمی . احمد کفت : تسکو گقتی . دس گفتند : با اباعندالة اک وتا و 
ای چە گرد ؟ کت ا کر وات ده وا سک له کدی و اسان 
سک( )نادس تا عالمیان دل بر گرفتندی. گفتند : تو از همه هر کف . 

[ +۵ ] حکایت.سیادی ماهی‌فر به بهدیّه پیش کسرگ آورد.وبرا خوش آمد» 
هو ما وی او آروزم که رس ویر احلامت کرو کفت :سک ماه ی | چهار | 
هزاردرم بخشی ۲ . گفت:یادشاهان راهمتبزر گه‌بابدداشتن» نشایدباز گرفتن. گفت: 
[۹٤ر]‏ بگوی" وبرا که : این ماهی تر است با ماده؟ ا گر گوید : نراست بگو : تا 
مادم ویرا باورد . و | کر گوبد ماده‌است‌بگو: تا نر وبرا بیاورد . اونتواندآوردن. 
[ط 62] سیم‌را بازپسآورد . دبگرروز کسری همچنین گفت: صیّاد گفت: پادشاه را 
بقا باد » این ماهی ماده است . اما بکراست هنوز شوهرنکرده‌است . کسری کفت: 
زهی احسنت » هشت هزار درم دییگر بدو داد . پس بفرمود تا در حکمت بتوسند 
که هر کس‌زنانرا فرمان وی‌داری کند غراءتی عظمش لازم | بد و زبانکار شود . 

[ ۷ ] حکایت وقتی متصودعماد از بپر غازیان میخواست » گفت : آن 
کیست که چپار درم بدهد تا ورا چپار دعا بکنم . غلامی سیاه آنجا بود از آن 
تن > چپار درم در دست داشت بدو داد » گفت : خواجة مرا دعا کن تا مسلمان 
شود . و نیز دعا کن تا خدای خلف باز دهد » و نیز دعا کن تا مرا آزاد کند و 


خدای ویرا بیامرزد* . دعا کرد . غلام واپیش خواجهآ مد گفت:چه کردی ؟ گفت: 





۰ ب :اا ۲ - درپ «:دهندزنش. . .خشی> نست » درپ «بخشند» | مده بحای 2 رل هند > 
۴ پ : یگو 4 - درپ «تامسلمان ... دعا کن» نیست ه ‏ درپ روی «بیامرزد» 


شا نی گذارده شده و درهامشآ هده : مسلمان‌شود 


۱ ار 
حال چنن رفت . خواجه کفت : من مسلمان شدم» و چهار هزار درم بغلام داد » و 
وبرا آزاد کرد . گفت : آن چپارم بدست من نیست. آن‌شب بخواب دی که نجه 
برقو بود کردی » منصور را خبردهید که ما وبرا و مجلسیان وبر! بیامرزیدم . 
[ده | حکات.مردی در بی‌اسر اثیل مرد » و مال سار بگذاشت و زنی و 
دوفرزند . آن مالایشان جمله بصدقه دادند » تا آن‌وقت که دوست درم مانده بود» 
تحارت مسکر‌دند . روزی مرده‌ای را دیدن بر در شهر چنزی بروی خرح کردند» 
بست درم نماند . مردی بر درشهر تشسته‌بود گربه‌ای مسفروخت . گفت : این گربه 
بحر جد که درو ربح بسیار است . این را بسوزانید که داروی چشمها باشد » و پیش 
فلان ملك رود فلان شهر مشرط أ تکه | نجه وی 1 ۳3 دهد بدو نصب کنید . 
بدین رضا دأدتد»› و خر ندندو کش و رفتند . ملك گفت : این کخال را سر ید 
و کورستان فحالایا باوی بنمایند! ؛ سداز آن بدارومشغول‌شو ند»ملك را سه‌بار 
چشمش نك شد" . با وی شرط کرده نودند که هرچه دارد بدونیم کنند . مال 
بدو نیم j‏ < | قسمت کرد . ملك دختر را بدین کال داد . ابشان سامدند چون 
ددر ا ن ر تفیل که گر نه فروخته ET‏ : مشرط" وفا کشد . اشان 
ماز قسمت کردند . گفت : شرط چنان کرده‌ایم که هرچه شما داد قسمت کنیم 
زنرا چه گو بید . مرد منشار ن هنت تا برسرزن نهد» د خترملك مرد را“ رد : 
من | دمی‌نیستم من فر شته؟ ام. خدای عرو جل مرا فرستاده است‌ببر کت نکه يدر 
شما صدقات میکرد تا ده چندان عوض باشما دهم . 
[o۹ |‏ حکایت . درعپد پیغامبر صای ال علبه کافری ر اهاییش بردند تا هلاك 
کنند . چندین بار شمشیس برو زدند هیچ کار نکرد پیغامبر عجب‌داشت» جبرئیل 
آم ع و گفت حق‌تعالی هیگوید که: اومسکننانر | صدفه دهد » ومردی سخست؛ 
١‏ س : بنمائید» پ : ایا ا «شد» فیست. ۳ پ : شرط > -در ی 


«را» ممست ۵ - پ : فرشته 


کتاب حعایاتالسالحین ‏ ۱۷ 
دست ازو بدار پیغامبر علبها لسلام دست ازو بداشت . 

٩۰[‏ ] حکایت . خوانسالار پادشاهی خطاش! افتاد »> طبیخ بر جام پادشاء 
ریخت . کفت : وبرا ساست کنند . چون او این بشنید ازیس باز امد ؛ و آن‌کاسه 
عمدا در سر بادشاه ريخت . گفت 9 چست که کردی ؛ گفت نخواستم که ملك 
بدنام شود گوبند" که بی‌جرم مردی را بکشت . این چنین جرمی کردم تا بد نام 
فشوی » من بدنام باشم . گفت : احسنت ای نسکو گفتار بدفعال و بد کردار . 

٩۱ |‏ احکات | 9و 6 وا بودمغداد مهمان‌دوست‌بود» و درهمسایگی وی 
درویشی بود صاحب عیال» شبی دعو ی کر د که درجهان کسی نیست بی‌غم. پس گفت: 
مردی در الم میگردید تا کسی بیند که وبرا غم نیست. روزی پادشاهی‌دید جوان 
باجمال و خزینه ولشکر. این چند روزمی‌رفت» درو مینگربد. روزی ازوبپرسید» 
گفت: قصه چنین است. ویرا بخلوت خانه خواند آ» کفت: درجهان کسی‌را این غم 
کر مرا دشمنی بود» دختروی را خواستم تا بادشاهی‌درخانهٌ من بماند" چون 
ساوردم‌مردی نبود مراء نوميد شدم آزفرزند. دشمن در گذشت. زن خودرابغلام 
خود دادم» وین فرزندان ازان وی‌اند. درعالم کیست از من غمگین‌تر. از خدای 
عافیت باید خواست. 

تم‌الکتاب والنه اعلم بالسواب [ هر ] 


۱ - پ .خطاش ۲ پ : تانگویند ۳ پ: خوند ٤سپ‏ : لست 
6 - درپ‌دیماند» ست ٩ب‏ : خواست والهاعلم 


[۷ کتاب آدب‌الملو کے 


واندروی دو باست: 
باب فی تربیت‌الاولاد. باب‌فی‌وظایف! لملوك. 
[باب ۱] 
سم لها لر حمن ال ررحیم 

بدانکه "صلاح فرزندان بسبب مادر وپدر " است وعلاك فرزندان بسبب مادر 
وپدر است, و فرآن قدیم می گوید : دبا ایپاالذین اهنوا قوا انفسکم واهلیکم 
نارا.» گفت: ای کسانی که بخدای ورسول ایمان‌دارید خوشتن وفرزندان از قش 
دوزخ نگاهدارید. ورسول صآی‌الموعلیه وسلّم گفت: «لمن‌الهوالداً عق *ولده» لعنت 
خدای بر آ ن‌یدری‌ باد که‌فرزندان‌را و 2 همحنانکهفرز ندان رادرحق‌بدران 
یو ا تر بیت‌بدرآن‌در حق‌فرز ندان وض وات وعاق" کردن بدر 
فرزند را چنان باشد که و برامهمل کا دا شرع و برا نماموزد تا بریدر 
[64a]‏ عاق" شود» وپندارد کهآ ن‌عاقی‌طاعتست» زرا که ادب تامو خته باشد» وا 


:گناد بدراست. وا گر کسی‌خواهد که ترت ورف کید اوراازهفغت ا فت‌نکاه‌دارو: 





۱- پ: دوباست باب فی‌وظادف الملوبدانکه ۲ پ: مادر يدر ۳ -ب : کدخدای 
٤€‏ س : اعق 


۱ ۱ ۵ 


کتات اد بآ اماو ۵ 


وا پا ۳ ~~ س که اه ید 





آفت اول. صحبت منجّم وشاعروحکیم که این قوم در امر شرع تهاون کنند 
آن وقت که مسلمانیایشان درست باشد. فاون رون موّدی بود ددست بداشتن. ۱ 
ودست بداشتن سبب بود که بردلها ی ایشان گران بود » و آن" سبب بود که شکی 
دردل آ بد. ونعوذباله‌منه. وصحبت این‌قوم[ فتی عظیم است الاماشاءاله, ازهزاریکی 
ا اه ها خی کیان د ]را مس ی 

افت دوم. همنشین ند که درعالم هیچ چیز ازهمتشین بدبتر نست. و بانصد 
سال است که ن بست گفته‌اند» شعر : 

عن المرءِ لاتسال قافن فانالفر ین بالمقارن بقتدى 

زبرا که طبع ازطبع‌بدزدد وبیاموزد "» برفساد دلیرشود» شیطانی‌بیرون آ بد. 

آفت سوم. مجالست زنان که مجالست زنان برسبیل دوام کودکان را از طبع 
مگرداند واز ادب وحرمت ومپمات دین | ٠ه‏ ۳ محروم شود وفرزند بو نگیز نان 
برآ ید» وعرب گوید: «من تعود احجاذالنساءلابفلح». 

آفت چهارم. از خمر خوردن نگاهدارد که سر همهٌآ فتها وشرها خمر است. 
وفرز ندان را کر دا ید نگاهداشتن ۳ 5 ادب بافته بود. چون بکود کی 
یک بازدارد کی‌توان در بافتن. جون لذت خمر و بی‌نمازی بحلق * كوك رسد فلاح 
هر دوحپان ازو بر خاست. 

آفت بنجم. ازخواندن تت پادسی که زد دشر دعت تعلق دارد مانند وسو 
رامین»جاهاسب, لربر اسب 64«[۷] و9 امق و عذدا بعطی در خواندن‌این کتابهافسق است» 
و عصی کفر است»و مر و A‏ ین افت | نست که‌خو انمده‌مهتاق‌شود,ودردل 


طلب انا ید و از حو باز ماند» و عمر در باطل سر هرد › این و شال ادن : تعون ت 


1 
الله مده . 
! 9 پ: داشتن ۴ب درب «سمب بود... و انانست ۳ پ وس و ادص ات پ: 
زبرا که طبم بدزود وبیاموزد ۵ -پ : بخلق ٩‏ - پ :خوندن ۷ سب پ : 


۱۱ ا 


آفت ششم.ا گرصلاح فرزند خواهد در حال کود ۳ ابشانرا از تنعم گام 
Ss‏ کی یه ی ار ری وه ان ول 
مرداثرا! حرام است. کمترین افت آن بود که بحرام رخست داده باشد ودر آن بزه 
شر يكك باشد وایشاثرا برمعصت دلس کرده باشد. چون این نعمتها مس رشودشیطان 
بناید و : بیکار منشین علامحه‌ای باید » ز ی بالایه ۲ بای » فلان وفلان باید . 
طبع در تقاضا فرزند «طلب برخیزد؛ فساد ۳ ید“ هی تدارك توان کردن. 

فت‌هفتم. کبوتر بازی وبربام شدن» که این‌قاعدة شوم است. که از آن آفتها 
خنزد بز نان مسلمانان مطلم شود وشرها از این و لد کند. رد هر کسی که‌توفسق 
داید وفرز ندان را ادن نگاه دارد مو فق کسی بود. و ۳ آن بود که خانه او 
بخو اهد ماند؛ وا گر مهمل فرنو گذاونة ساد در فساد کبیا ند و ان الوفسق‌عز یز. 

| گر کسی گوید : تربیت فرزند چون باید کردن تا ازین جمله دور باشد ؟ 

گوییم: بدان که دل کودك همچون مر غ نقش پذیر است. | گر صلاح بابد 
بپذبرد " و ا گر فسادبیند [بپذیرد | . والخير والصلاح بیدا 

و ترست فرزندان را شرابط است | ۵۱ ر 

شرط اول نست که شر فرزند کسی دهد که بارسا ومصلحه و حلال خور و 
تا که باشد. ز نی نصررآنی دا زنی‌تایکار ندهد. که شبردادن غذای (59ن)] وی است 
وطبم بدان مایل شود. ورسول ا عله وسلم می گوید: «الرضاع یغترالطیاع.» 
او انا SD‏ 

شرط دوا یت دار 2 وی‌بکند و نام ننکو نهد : عبد ال وعمدالرحمن و 
تیف وید ویو یغرو مادا نامای ینوی # هو رهام و رها و 
3 وذئب 9 این حفا باشد بافرز 


.س ا س س نے س جنے سه ا 


۳ ۲ - پ : بادیه ۳ . : پ : ودورد - پ: وست 


سس سا ات تس سس یس پلا صم ل ا ی سس سس ا س سس 


کتاب ادبالملو لك ۱۷ 


سس تست بت —— 


شرط سیومآ نست که ورا پیش‌مقری بفرستد تا نخست قر آن آموزد »که 
مبار کتر چیزی قر آن است. وسببآ نس ت که‌نخست قر آن می‌باید | موخت» تاداش 
مشغول چیزی دیگر نشود» وحلاوت قر آن‌با کوشت و پوست او برآمیزد . 

شرط چهارم. | نست کهو براعرست‌وادب بیاموزد» وقدری ازفقه واحکام‌ونماز 
وطهارت وفرض عبن. که این پنج ر کن‌مسلمانست: تا در قیامت معذور باشی.درخس 
است که فردای قبامت فرزندان دست در دامن بدران زنند» و زنان دست در دامن 
شوهران» گوبند:بار خدابا مارا احکام شریعت نیاسوختند تا ما دوزخی شدیم از 
جهت "جهل.زیرا که خلق | به بپشت بعلم مشو ند وبدوزخ بجهل. 

شرط پنجم.ا کر کودك رشید بود وبرخواندنو آموختن» ویر بنوازد وچیزی 
بدهد و وعده کند تا دلش خوش شود بر آموختن که بسیار پادشاهان بود[ ند ] که 
فرزندان‌را بوعده‌های خوب مصلح کردانیه‌ند وعالم وموّدّب ومپدّب شدند برای و 
تدبیر ایشان . زیرا که پیغامبر می گوید علبه‌السلام : « جلبت" القلوب على حت 
من احسن‌علبها.» خدای عر وجل دلپا را چنان | فریده است که هر کسی با وی 
احان کند ورا تاو کرت 

شرط ششم.! گر گناهی کند فرزند در کود کی ویںا بزند یك بار و دوبار تا 
خو گرنشود. ويك بار ودوبار تغافل کند " تا ازو هیبت دار د که [656] هیچ کس از 
سپو وغفلت وتشاط کودك | ١ه‏ پ | معصوم نیست خاصّه آ تش جوانی شعبه است از 
دیوانگی.قال رسول اله صلی الله عليه وسلم: «الشبابشعبةمنالجنون.» 

شرط هفتم | نست که درین‌اسباب تو گل برخدای کند واعتماد برفضل او کند 
که صللاح اودهد » او قدر اوست » تا او نگاه نه آدارد مادر و بدر هی چیزای | 
تتواند کردن. وچون او نکاه دارد شطان هیچ نتواند کردن. 





۱- درس «جهت» آمده وروی آن «سیپ» » پ : سیب ۲ - پ : پیغمبر ص جلبت 


۳ درپ «تاخو ... کند»نیست ٤‏ - پ: شعبه‌از 


دض سست ات بت بل ااال الا اا ن ل و ل ل اال مم مس سیم 


۱۸ بحرالفوايد 
[۴] باب در ادبپادشاهی ' 
بدان که | کر این پادشاهی بشرط شرع بود سعادتی است » وا کر بخواست 
طبع وموافقت نفی دود شقاوتی است که آنرا نپات نبست و خطرناك کاری‌است. 
وسبب نست که‌سلطان و پادشاه را نگفته " است «احکموابماشتتم» آ نجه خواهید 
بکنید. بلکه این گفته اندهومن لم مکی بما انزل الهفاولاث‌هم الکافرون, هم الظالمونء 


تت ۳ م س امو جت ب ود دجم ل 


حم‌الفاسفون.» زیرا که بادشاه را گفته‌اند ازحق ها کیر ودرحق بخرح کن ". واین 
که‌تواند کردن . و انکیخت ننده‌ای بود که حلال خورد و حلال دوشد وبرحلال 
دشیند. وبدبخت بنده‌ای بود که حرام خورد وحرام پوشد و بررحرام‌نشیند*. 

وادب پادشاهی ده چیز است» مو فق کسی بو که این بجای‌آرد : 

ادب اول ا فت وروز را افتتاح کند بدعا کردن وقر آن خواندن که درخر 
ات که هرآن کسی که هرروژ دو مستا بت قرآن بخواند حق تعالی اورا از | فات 
نگاه دارد . 

ادب دوم تست که چبز کی " بصدفه بدهد هر روز | گرچهاندلد سود تاان 
صدقه دافم بلای وی بود. عمرولیث پادشاهی بود هرروز سیصد دینار وظیفه‌اوبودی 
که بصدقه دادی وهرروز پنج بار بر نشستیوبجامم | مدی و ثماز بکردی وبرفتی. 

ادب سوم [664] | نست که بادشاه وسلطان هر روز که برخیزد نش ت کند که 
امروز عدل چنین کنم وخیرات چنین کنم وصدقه چنین دهم باشد که این " آ خر 
روز ست که مارا مانده است» عمل‌خویش ‌خیری ختم کنم باشد که‌پس ازین نمانم . 
هرچه بخود نخواهد" برعیّت خودنخواهد“ | ۲ه [٫‏ 


ادب جمازم تست که ححاب «ردارد و دمشمدد و اصحاب حوایج را شغ اا 








۱ -پ : یادشاهان ٣‏ بپ ؛گفته ۳ پ: خرح کند ۔پ : «مشمتد 


۵۶ پ : چری ٦‏ - پ : که‌باشد این ۷ پ :برانم ۸- پ : بخواهد 


س تست تن وس س 


کر ارو و این‌کار را <رد نشمرد , که حاحت مسلمائی بر آوردن فاضلتر اس 
0 ‌ ۰ ° "۳۳ ۳۹ ۰ ۰ 
که هعماد کی دد در فمه و هغ صد و کوت نماز ۰ و در حی باشد که روژه دار ند و بنافله 


مشغول باشند در سرای ببندند » و آن از جهل است وخود را محروم کند ازثواب . 

ادب باجم | تشگ که با وس برفق زند کانی کند ته وا اه 
گناهی شش ی کی + وراک دس رعشت بنماند . و هر بادشاه که بارعتت برفق 
زند گانی کند دعای پیغمبرعلیه‌السللام بدو رسیده باشد. وهر که برفق نکند نفرین 
پیغامبر بدو رسد . 

حکایت. بهرام جور وظلم و بیداد میکرد و تصیحت تمی‌شنید . وزبری عاقل 
داشت رعشت را بخواند گفت : تدییر آئست که ده روز از شهر بروید . برفتند . 
بپرام برخاست درهمه شهر هبچکس را ندید سحاره فروماند . وز رگفت: مداأئستی 
که پادشاه برعیّت پادشاه بود . چون رعیّت نباشد همچنین بیجاره شود . گفت:تدبیر 
چست ؟ گفت : سبرت ردان . گفت ؛ عپد کردم و توبه کردم . پس رعشت باز 
اه گت یدانید که دادشاهی مرعئت تعلق دارد . 

ادب ششم.جهد کند تا حمله رعشت را خشنود تواند کردن تا ازحمله بهترین 
[665] پادشاهان باشد . پیغامبر گفت صلی آله علیه و سلم : بهتر ین پادشاهان شما 
کسانی‌اند که شما آاشانرا دوست دارید » و بدترین بادشاهان شما کسانی‌اند که‌شما 
اشان را دشمن‌دار بد. 

ادب هفتم.رضای مخلوق بر رضای خالق اختیار نکند. که چون خدای ازو 
راضی است دشمنی خلق او را هیچ زیان ندارد » و ا گر خدا خشنود نیست خلق 
اورا هیچ فریاد رسد . و هر کسی که از" حق گفتن ننک دارد ننک مردانست ؟ 
و هر ۳3 ی که از حق کفتن رسد شطان بود . 


کار : می کزارد ؟ - پ : رعمت ۳ - پ : کسی از 
٤‏ سپ : ندارد تك‌مردا نست 





۱۰ بحر القوابد 

ادب هشتم آ تست کهعدل کند وعدل فرماید تا تجات بابد . ! گسر طلم کند 
با ظلم فرمابد بدان که : وی رانده است از در اه خسدای . پیفامبی گفت صلی ال 
علیه و سلّم : هر کس که ميان د وکس حکم کند و ظلم کند لعنت خدای و رسول 
و فربشتگان | ۲هپ | بر وی‌باد. 

ادب‌نهم آنست که‌مجالست با علما کند ؛ تا اورا نصیحت کنند و فقه و احکام 
اما وف سوق فا من نک وو 7 

أدب دهم آ نست که طالمانرا دست کوتاه دارد و" الته‌غلامان. و غلاان ] 
غلامانرا نگذارد که ظلم کنن د که روز قیامت ویرا از ظام ایشان بپرسند وازوباز 
خواهند. در توربت است که : هر بادشاهی که | به | طلم نایبان خود راضی باشد 
در آن ظلم شريك باشد » و هر کس که بمعصیت همسایه راضی باشد در آن شربك 
باشد تا این جمله بداند . تم" الکتاب وال اعل‌بالسواب . 


۱ - پ :شود ؛ س : شوند ؟ - درپ « و ۴ نسست ۳ - پ : توت 


سم ال رحمن الرحیم 
[۸] کتاب فردوسالمادفین 
و درین کتاب چپار فصلست : 
(۱] فصل 
اک کسی گوید که عارف که بود» و معرفت هنود ؟ کو گنه ۶ 
معرفت جوهرست از جواهر اسرار حق » در دل بنده نهد . شرط او آن بو دکه 
بخدمت جوهر مشفول بود [ه 67] و بکس عرضه نکند که آنگه خاین باشد . 
معرفت عطاء حق‌است» جزبتوفیق خدا بدان وان رسد .آفتاب چراغ جپان‌است 
و معرفت‌چراغ دلپاست. 
فر ا رفت و ۲ ها سود واوو د سک کزنده و اشتّر رمنده. 
چگونه ود فلا رف وملك اررق ەد 
سوّال. پرسیدندبچند قدم بنده بخدای رسد ؟ 
جواب. بچهارقدم : قدمی‌بترك دنیا بگوید » دوم قدم بترك خلق بگوید » 
فف سوم ر ى ونم فک رازم تن اغروت کر 
باهز ید را از ین هسمله درسدند . گفت : «خطوتان وقد وصلت» بدوقدم بدو 
رسیدی۲ :بيك قدم بترك دنبا بکوء و بيك قدم بتر ك آخرت » وتو بخدای رسیدی. 


۱ پ : دو ۲ - پ: رسد 


ابو یز دد گفت : غات معرفت۱ آنست که بدانی که خدای ظاهر و باطن و 
سر و علانست تو هسداند . 

عارف را چ ہار ءلامتست : یک ره دوم صدق همت» سوم مواظت 
خدمت. چهارم‌خوف از فرفت. 

فتح موصلی گنت ھان عارف آن مود که حر کت و و نطق وسکوت 
و خوف و رجا همه | ور | از حق بود . 

و گفته‌اند عارف تمام ای که بجشم اعتبار مدنا E‏ و بجشم افتخار 
بمعبود" . چون‌نگرد دان د که همه‌ناقص و فرع‌اند . کمال وجمال معروف ومقصود 


که اند غارف یه غاا وو مشغول بود شکرت > و تنش مشغول 

دود حدمت 6 ٩‏ > چشمش مشغول دود دعر ت ۱ نم کیت عارف را سیک ءلامتست: 

ونيا را زد او خطر نود » و عقی را بنزد او اثر نبود » ومولی را بنزداو بدل نبود. 
[۲] فصل 

شخ ایو سعید بلخی و ر حمالله علبه : و دود که وط نان 


واف مسود » امروز و ا د ول خداست. 11 ۳ دعمی وحم خدای ت 
انیا تیه در فان ی کی ا ی غ وت کا ا 
این طاعتهای ما را هر طاعتی را هشماد استغغار مار هی دا دد ٤‏ حال معاصی جون 
خواهد دودل / و اگر روری بخاطر تو ید که‌نمازمن و روره من E‏ من » هر گز 
فلاح نیابی . « قل بقطل‌الله و برحمته؟ »> . شنیدی که پیغمبر گفت صلی‌النه عليه : 
هج کس بگردار خویش در بپشت نشو ند ان ۳3 رسول الله و ٿو ° ثبز؟ گفت : 
ونه من . IEE‏ خدای عز وجل فر باد رسد » همه بقضل ورحمت اوست. گفت: 


صر اط دعفو وی اب » و رفتن دسپشت در حمت اوست ¢ و درحات سافتن وان 





۱-پ «هعر فت > ندار د ۲ گرد ٣پ‏ :یمعنودی ٤‏ درپ ور حمته) تست 


۵ - پ : الله تو ٣‏ - پ : وس 








سس 


کات فردوسالعارفین ثكثِ 
عمل شماست . دل شناساست و زبان کوباست و عمل مخالف است » علم هست عمل 
نست » عمل هست اخلاص نيست . علم همه علما و عبادت همه عابدان و نسب 
همه نسیبان بدین در گاه بحیّه‌ای نیرزد . هزار امیر و خواجه بدین در گاه بجوی 
و هزار خروار لقب بتابی نان . هیچ اسیبی شریفتر از آدم نبود » ویر | نسب سود 
تا 

چون خداوندان صرت ادن تعست مدیدند همه از علم و عبادت مت 
و از علم و عمل ترا حستند . وسبلت بنده بخدای هیچ چیز! بیتر و اولشش از 
مفلسی و عاجزی نیست . از قومی خشنود شدکارهای بهشتیان برایشان آسان کرد 
خطاب |۵۳ پ | ازلی چنین نمود : « هوّلاء فی‌الجنة ولا ابالی » و هوّلاء فی‌الثار 
و لا ابالی>. 

(۳] فصل 

عجب از کسی که خدایرا بدهد بخلق» ی که بدست خلق هیچ 
تست . عجب از کی که دشمن را می‌شناسد و ازاو دمن‌شده است . عجب | ست که 
مبداند که دنبا را وفا نست و نخواهد ماند ؛ و او دل در دثبا سته است . و عجب 
از کسی که دصحت خلق رغبت کند . عجب از مردمانی که هت و یت ۴ 
اشان بطن و فرح است و خدمت چپاریای کردن . عجب | a‏ 68[ از فرزند آدم 
دای وی انش گنه اش از و وهای ارو اتف اشت و دس 
محتاح است بخدای » و از خدا میگریزد . عجب از فرمانده ی که وی خشم گیرد 
بر کسی که ویراخلاف کند » ووی خدایرا خلاف* میکند . عجب‌از کسی که می- 
داند که بپشت بر بالای وی میا رایشد و دوردخ در زیر قدم وی می‌تایند » و او را 
خواب و قرار باشد . عجب از کسی که میداند که مو گلان کرامالکاتبین دا برو 
مو گل گردانیده‌اند واو آمن نشسته* است . عجب‌از کسی که دنیا طلب می کند و 


۱-پ: چیزی ۲ - پ: کنداز ۳ - پ: که‌همت اشان ٤‏ - پ: جپاد کردن 
۵ .۰ درب (ءجچب از کسی که مد اند و است» تست 


۱۷ بحرالفواید 
ملك‌الموت وبرا طلب می کند . عجب از کسی که بداند۱ با امروژ فرداست و او 
ظلم می کند . 
[6] فصل 

بوذر غفادی وت عنه ۲ 8 که : روزی پیغامبر چپار درم سیم 
بمن داد که من در زیر نماز کن نپادم وان روز هفتادهزار درم‌بدرو یشان داده‌بود. 
آن شب رسول بخفت بامداد گفت : « اصبح بتکم علی جمرالغضا » دوش پیغمبر 
قفا همان کرو بوسر ام چ هرن تاه ردت جیار در رت مار که تاو 
بودند. وای‌بر کسی که‌هفتادسال‌عمر سّ جمع‌حطام‌حرام‌خرح کرد ؛ ووای بر کسی 
که يك خزینه و دو خزینه از حرام بسدست آوردو هنوز سیر تمیشود . خندای 
بیداری دهاد ! [والله اعلم ]۳ 


٩‏ کتاب طلبالحلال والمميشة 
بسم ار حمن الرحیم 

الحمدلة رب‌العسالمین والعاقبة للمتفين ولاعدوان [ ۵۶ر] الا علی‌الظالمین 

ارات مل | تا | مه و هت 
[۱] باب درفضیلت کسب کردن 

قالالنبی صلى الله عليه وسلم: «طلبالحلال فر بضة على کل مسلم .> طلب حلال 
کردن فر یضه‌ایست ازفرایش مسلمانی » زیرا که عبادت ازمکلف درست آ ید » و 
مكلف دوقسم‌اند : فربشتگان روحانی انداز قوت‌ستغنی اند » و آ دمیان‌جسمانی اند 
محتاح واسیر قوت‌اند «وماجعلنا هم جسدا لایأکلون | 688 ]الطعام.» گفت : هیچ 
آدمی نیست که وی محتاح و افو ای ورو هان فطاعت 
تشواند کردن . و قوت جزبمال" حاصل ان ومال جزیکسب حاصل تباید . 

ثابت بنافی گفت : عافیت ده جزواست : نه جزو در خاموشیست وجزوی در 
آن که ازخلایق خلو تگیری و ازمردم بگریزی . وعبادت وطاعت ده جزواست . 
نه جزو درطلب معیشت است و قوت‌حاصل کردن » زبرا که چون قوت حاصل شود 
دل آرام گیرد » و چون قوت ندارد دل‌وخاطر وسّپرا کنده کند » هیچ لدت عبادت 
ىأىك . 


١‏ پ : فااش ۲ - پ : مال 





۱۳۹ ا بحرالفواید 
ا هر که بامدادەر خىزد وطلب ونا کند بدان نشت 
تا از خلق مستغنی شود و عبال وی محتاح کسی نشود و همسابةٌ وى" از رفق و 
معیشت وی با نصیب باشد » روزفیامت بر خيز د و روی‌وی‌چون‌ماه‌چپارده‌شبه بود از 
ورو کوافت. وهر که دثباطلب کند» به‌تنت آن تن او ا دورد مرادسفشر است 
که فلانرا و مال وضیاع وغلامان من بیشتر است »روز قیامت برخیزد و خدای 
عزو جال بروی خشم گرفته باشد . 

سعید مسیب از تابعیان" بود گفت : هیچ خیر نیست در ان کس که مال 
و و کو اب کنو تولف رفص ود دای نان دار 
از فرض مستغنی باشد . 

و عمر خطاب‌رضی اندمتد۳ :کت مهو ل باشیدور نج مسلما نان‌مباشید. 

و عبدالله مبار ك کگفته : هر که از کت دست ماز بدارد مروت وی ناثص 
و 

پیغامیر گفت : زنهارتاچون مرد گان‌نباشید 13 پ | وخود راهر ده‌نساز بد. 
کون ما را:هیچ کار ندانیم و هیچ چیزنتوانيم کردن. بکاری‌از کارهای‌دنا و آخرت 
مشغول باشدخدایعر و جل‌مومنی که‌خوردو خسد و هیچ کارنکند و بر آدشمن‌دارد . 

درخبراست که برنابی‌فوی‌بر پیفمبر | ص | و| 69٩‏ | صحابه بگذشتباران 
گفتند : کاشکی این وت وی در عباوت وجم‌اد بودی . پیغامیر ع ایشان را نهی 
کرینو کف تشه چه دانید که رنج عیال و بدر و مادر در وی است“ و او در راه 
خداست و او بامداد تاه بغزاست وئواب محاهدان دارد . وا گرازیپرفرزندان 
خود می‌رود درغزا و حپاد است › و | گرازپرربا و تفاخرمی‌رود در راه شطانست. 

و در خب است : «آن‌اله بح کل مومن محترف للعیال و لابحت الفارغ 
| لسحیح لامن عملا لدنیاو لامن‌عمل‌الاخرة» گفت: خدای عژوجل موّمن‌پيشه کار را 


کے س چا ما 


۱ - درپ وی٤‏ نمست ٣‏ د پڊ تایمان ۳٣پ‏ : رحمه 4 س پ : دروست 


کتاب طلبالحلال والمعيشة ۱۷ 
دوست دارد از بهرعیالان » و موّمن بی‌کارفار غ را دشمن دارد . پیغامیر بتن خویش 
ببازار آمدی و چیزها بخریدی و با خانه بردی » و دسگران بودندی که آن کار 
تکردندی . گفتی که : جبرئیل بمن خبرداد که : هر کس برعیال خود کسب 
کند و سعی کند او در راه خداست و در معونت وی است » خواستم که در معونت 
خدا باشم . 

[۳] باب در سوّا لکردن 

بدان کهدسول ا الهعلیه وسلم گفت: سوال ازفواحش |است اما وقت ضرورت 
از مو اجب است . و فواحش از و است : 

یکی ا ن که اظهار درویشی شکایت است ازحق » وا گرغلامی‌از کسی چبزی 
خواهد طعتی بود در خواجه . 

دوم آن که در وی رنحاندن ان کش باشد که وی از | نجه‌رهد بشرم باشد 
دهد و یرآ » با ندهد و از مالامت ترسد . هس | گر دهد رجور باشد و از دل ندهد » 
در رنج و ملامت وشرم افتد . وخلاص درین بود که صر دح E‏ معارضت کند. 
چنانکه اگر کمی خواهد خورشتن | oo‏ ۴ غافل تواند ساختن . و چون صریح 
وید میتی که که ا کر رانک توف کەو ویر 6 تر ا خا ووا سفه از 
ب[ 69 ] ملامت بود باشرم » حرام بود . 

سیوم | نکه سوال کردن ازدونوع خالی نبود : چون ازشرم دهد با ازملامت 
خلق تررسد حرام مودستدن آن که چون مصادرت ود . و درفتوی ظاهرز بان‌نگر ند » 
و آن درین‌جهان بکار بد ۰ ودر آن جهان‌برفتوی دل‌اعتماد کنند » چون دل گواهی 
دهد که بکراهیت دهند حرام بود . اما سوال کردن برای زدادتی تجمل با برای 
خوش خوردن با جامةٌ بکوبدست آوردن نشاید . 

[۴] باب در کرام ت گر دن نان 
حرمت‌نان عظیم ات و را که زند کانی‌ارواح باسالام است وزند گانیاشباح 


۱۸ ڪڪ بحرالفواید 5 
بعنی‌تنهابنانست . وس رسول ع گفت : بارخدایامرابرخوردازی ده بمسلمانی ونان 
و طعام که! گر نه‌طعام بودی ما نماز و روزه وحج نتوانستیمی کردن . 

و در خبری دیگر کفت : اکر نه نان بودی هیچ کس خدایرا نتوانستی 
پرستیدن » زیرا که خدای عروجل | دمی را مجوف آفرید محتاح طعام . خدایرا 
دوست داربد که نعمتهای دنیا برشما مباح گردانید . 

گفت : خدای عروجل جو و گندم را ازیپاء خود آفرید , بعنی ازنوروی . 
چون در شهر و ولایتی اشانرا خواروسبك دارند بخدای بنالند گویند : بارخدایا 
ما را هیچ حرمت نمی‌دارند و ما را خوارو ذلیل کردند . بس خدای عر وجل قحط 
و تیاز در میان خلق پدید آرد . چون دیگر باره خلق از عبادت و باد خدای باز 
مانند ' از سبب قوت وروزی ایشان بخدای بنالند که : خلق بما مشغول شدند از 
عبادت تو . حق سبحانه وتمالی آن قحط و بلا بردارد و فراخی‌پدید آرد . 

گفت : نان را گرامی‌دارید کهخدایع رو جل‌حق‌شما | 70a‏ 1 دشان درون 
آرد.وموی‌سررا گرامی‌دارید, کسی‌را که | ٥هپ‏ |موی‌باشد باید که هروقتی روغن 
و مشط استعمال کند وئبکودارد . و همجنین محاسن مردان و ذواب زنان . 

و گنت: گواهان زا گرامی دار ید که خدای عڑو جل حق‌شما دشان سرون 
آرد . و چون مرد محتشم از خانة گرامی پیش‌شما! بدو برا گرامی‌دار بد . 

ودرخبراست: کاو و گوسفتد را گرامی دارید. رورا که گاو و کوسفند است 
۳ | بادانی‌جپان‌است. و 39 سفند نعمت است سمبراحت‌جهان است. و ببران 
را گرامی دارید . و گفت : فرزند خود را گرامی‌دار ید ونسکودار ید وادشان‌تنکو 
کنید . واله‌اعلم بالسواب" . 

[۴ ]باب درطلب معیشت 
باید که بامداد برخیزدتو گل برخدای کند نه برحرفتوصنعت کسب. چون 


١‏ پ : ماند ا سفند یت ۳ درپ «والناعلم با لسواب» امسست 





م سس سس سس س ل م ا تس ل تسه دا ص 


کتاب طلب‌الحلال والمعيشة ۱۹ 


ازخانه بیرونآ بد کوید: «تو گلت على الله بسا الحمدله» وئّت کند که بشادی 
مسلمائان بروی‌محاز باشد. زیر که دیغمیرهی گو دد: «من اصبح و لم هتم ا 
فليس من‌المسلمین.» 

دوم آن که حلال‌طلب کند » ازحرام پرهیز کند » زیرا که حلال رایر کت 
است و در حرام هیچ بر کت نیست . 

سیوم نکه تدبیر نگاهدارد » در معیشت اسراف نکند ,غم عیال و غم فردا 
بیاد دارد » را که تدیبر کردن ثیمی از زند گانی است ۰ 

چهارم | نکه عم عمال و غم کسب بر همد چىز مقدم ده 

و چون قوت خود یافت‌دکان ببندد وبطاعتی مشغول باشد. و درطلب معیشت 
تقوی نگاه دارد . مت آن باشد که اوامر شرع نگاه دارد » از حرامها دور شود. 
و ازحرامپا دورتتوان بودن مگربورع. وورع آن باشد که خوشتن را از شبات 
نگاه خاردن که پیغامبر(ع) گفت: حالال بیداست‌حرام بیداست و ميان این هر دو 
چىز ها دست بوشده»نی: بحلال ماندو بحر ام 0 ۳ ماندء | ترا شپت‌خوانند.هر 
که خو ریگاد ندا" زودباشد که‌درحرام افتد. باید که‌جهد کندتاادت 
شرع‌نگاه داردوافعال او برسشت[ ۹هر | پیغامبر باشد» که کمال‌همة دولتها درمتابمت 
اوست . و جوارح را دربند شرع او داردتا بجشم بجایی تنگرد که‌نشاید » وبگوش 
چیزی نشنود که نباید و بزبان چیزی نگوید که بروی نباشد . و در طلب معیشت 
نصحت مسلمانان واجست . و نصحت ان باشد که مصالح ددن و دتیای او E‏ 
دارد » وبدانجه توائد در حاضری او را دلیل باشد بر آ نجه رشد او در آن است » 
ا غ ور از توف و مارهش و بان ین 
برد ؛ وتجدس احوال ایشان نکنددرخیر وشرّ » تا | گر خبر باشددرحسداو نیفتد» 
واگ شر بودتتبم عورات مسلمانان نشاید . 


۱ - ب: و لم لاتم ۲ - پ : نه‌دارد 





۱۳۰ بحرالفوا ید 


ودر سه چیز دروع کگفتن رخصت | مده است: یکی درحرب‌دشمنان‌ودیگر در 
وحشت بر گرفتن ميان دو مسلمان سه دیگر در سخن گفتن میان زن و شوهر که 
یکدیگررادوستی نمابد کهآ ثرا حقیقت نباشد از بهرالفت‌را. و رفق ورحم‌پیوستن 
از فرایض است. ورحم بریدن از کبایراست. ورحم پیوستن ( آن نباشد که | گراو 
با تو پبوندد توبا او پیوندی» این مکافات باشد»رحم تسان باشد که اگر او 
رحم سرد تو سوسته داری. 

[۵] باب در بیان سالام کردن 

فان شام کردن هماقا ی نکد نک مار هت ما انوس یرگن 
ات وسبب ژنادتی دوستی است. وسللام کردن ستّت است وجواب فر صه است‌وهر 
دو بر کفایت است. | گر از جماعتی وك تن سلام کرد بر جماعتی و از آن جماعت 
یکتن جواب داد تمام باشد. و کمتر ین سلام آ نستکه [*71] بگوید:«اللامعلیک» 
ویدین ده‌ئسکی بنو سئداورا. وتمامتر أ ف ۳ جد: ۲ السللامعل کم ور تشه ا و 
بر کاته» و بددن‌سی‌نیکی بر کلمه ده‌نیکی. وجواب سالام چنان‌بازدهد کسام کننده 
ودا کر وا ماس نا فرص ارو د 

منت ا یت که خردتر در ووک سلام کند» وان کس کهسرود در نشسته 
سلام کند»وسو ار [ومب | دریناده سالام کند» وجمع اندك بر جمع بسیارسلام کنند. ۲ 
وبرزنان سلام نکنند هگر ورز تان باشد با درهبان اشان مردی باشد . 

ودر سلام بدست اشارت کند. و نشاید زمین را بوسه دادن و پشت خم دادن 
مخلوق وا و دست گرفتن عست است. و اران رسول " همه دکدنگ ر! مصاقحت 


۳3 د ندی که در خەر است که هنچ دو لمان دهم فر سد وژ ست e Te‏ زر ۶ 








۱ پ: سوستن ۲- درپ: د که اک باشد»نست ۳ درپ ا لسلام.. E‏ نت 
2 درب دکنزد » نسست ۵ نت : رسول ص اک ی ۶ درپ هم زر در و 


هم روی با نقطه دارد و «نه» ندارد 





کتاب طلبا لحلال وا لمعشة ۱۳ 


س 











که‌خدای عڑ وجل ابشانر ابیامرزد پیش ازا نکه از هم‌جدا شوند. 

وا گر برقضای حاجت باشد با بکاری مشغول باشد بر وی سلام نکند؛ و اکر 
سلام کند جواب واجب‌نشود. 

وا کش واه وش هو وس داریم کسللام کند. اک 1 
خو اهد درخانة کسی شدن بسلام دستوری‌خواهد. گوید: «السلام علیکم در آیم» و 
| گر در خانه‌بی شود که ورا خا هیچ نباشد وک «اسلام علینا و على عباد ال 
الصالحین». درخبر است که چون این بگوید فرریشتگان جواب‌دهند. 

وچون‌بشب چریش خورده باشد دست ناشسته نخسبد که درخبراست کها گر 


دست اة سک وچىری وی ترش کی مالامت وش را 0 


|] باب فی‌اللباس 

تات که ای ۱ کوتاه دارد وازاریای باید و ساق باشد دام 
میان ساق,وییراهن کوتاهتر ازازاریای و | گر زنان جامه دراز کنند تا یای امشان 
پوشیده[10 7] باشد رواباشد.وستت عمامه | نست که دم آن‌میان دو کتف‌فرو گذارد. 
وخا مو وت روک مرد تما 

وحر یرودیبا " وقزپوشیدن‌برمردان‌حرام‌است وزنان‌راحلال موزنانر اهمان 
اولیتر که دسا نیوشند موافقت" زنان وا سلم؛ EIT‏ وا" 
وجامهٌّیشمین لبای نيك‌مردان‌است.ونشایدمردراوزن‌را جامةٌ تنگ بوشدن که تن 
از زیر اویدیدباشد. درخبراست که ژنانی که بدین صفت جامه بوشندملعون‌اند. و 
انگشتری سیمین داشتن مردان را رخصت | ۷ه را است وزرین‌حرامست» وزنان را 


هردو مباح‌است» ودر اشرات وچ هر دو | مدو أست» در حر ازرسول | مده‌است» 


۱ -پ: لاس ؟ سب پ : ثممء ۳ بپ : سقمد 6 -پ : دییاح ۵ درپ 


«وزنان راحلال» نست ٩‏ -پ : موافق ۷ درپ «را» نمست 


۱۳ اوا 
و آ خر دروست‌جب داشته‌است, و شمار اهل ۷ ان مشق رخ 
چب دار ند . 

وچون موزه با نعلین‌پوشد ابتدا بهای راست کند. وچون بیرون خواهد کرد 
بیای چپ ابتدا کند. ونهی‌است بايك پای موزه با بايك پای نعلین رفتن. 

وموی سروروی شانه کردن ری اس وموی سید را خضاب کردن دحتا با 
دو سمه با زرد کردن تاسام اسه شاه کون مایت است . واز سر عضی 
استر دن و بعضی رها کردن نبی‌است. وموی لب وناخن را چیدن سنت‌است» و موی 
ر دردست « و ان وموی عورت استر دن. دسفاهر ار ان عسه وسلم گفت: یم چیز 
از قطر ف اسللام ات «ختنه کردن و موی عور N‏ ردن و مویر در دست جدن و 
موی لب چیدن وناخ ن باژ کردن .و نشادد موی دی کی در موی خعوش وصل 
۳9 دن ودست | 2 و ردن و دندان تىز و دل . درحہر ات هک ادن 
افعال و در خواهنده ملعون اند 

وس هه زر اون ا است»يىغامىر هرش '؟ ۳ سد ميل در ین چشمو 
دومل ان چشم I‏ روشنایی چشم فادت کن 

وصورت حانه‌ران برخاندها کردن معصست است» وهرخانه کد یا صورت 
باشد با کف داش ٩‏ فربشتگان رحمت ورا نحانشو ند. 

وهرمردی که خویشتن بزنان ماننده کند ملعون باشد بقول‌رسول ع.وییغامبر 
فرمود که مختئان را ازخانه‌س‌ون کنند. 

|۷| باب فیا (ظیر ة 

در خر است که رسول عطیرت‌دشمن‌داشتی» وال دوست‌داشتی. و طبرت ان 
باق کارا سر نی SP EEE‏ ۳ 
وفال آن باشد که سخنی یکو مشنود بدان شاد شود چنانکه بیمار بشنود که‌یکی‌را 


ا eT‏ ٣ب‏ : هر دوشب 





کناب طلبالحللال وا لمعمشة ۷ 











میخوآنند «یاسالم» باجویندهچیزی بشنود «با واجد»» این‌چنین رادوست | ۵۷ پ | 
داشتی؛»علسه السللام. 

وافسون کردن بیمار وچشم رسیده و مار گز بده و کسی را که از جن بدو 
نظری باشد رواست‌به‌قر ا نو بەن کر خدایءژوجل؛ امابه‌طریق سحر و نیرو چیزی 
که نمی‌داند روانباشد. 

وبر قول کاهن و منجم اعتماد کردن در آ نجه از غب خبر دهد نشاید . در 
خر است از رسول ع: هر که‌کاهن را راتت وی داند بدأ نجه می گوید 1 آنجه 
خدای تعالی بر رسول ع: فرستاده‌است ببزاراست . و عبدالل4 عباس روات کند که 
رسول ع حسن و حسین را تعویذ کردی گفتی: « اعیذ كما پکلمات الله التامة من 
کل شیطان وهامُة ومن كل عين لامة» و گفت: ابر اهيم‌خلیل علبه‌السلام وران 
خوش را اسمعیل واسحقرا [725] تعویذ کردی. 

وعشمان بنابی‌العاص کوبد:مرا دردی بود که از آن بیم ! هلاك بود. دسول 
گفت: دست ر است بر مو ضع دردبجانه ۲ سه بار بگوی«بس ال» و گفت:باز و 
بعزةالله وقدر ته من‌شرما اجدواحاذر.چنان کردم‌خدایعروجل رنج ازمن برداشت . 

وححامت کردن‌سشت است. 

وبدان که همه رنج ومصیبت که بنده را افتد درمال و غير آن همه باد کرد 
ای ست ول باه را ۲۰ عون بات کر واس کور ان ارگ نه واناد و 
اناالیه راجمون»‌چنانکه خدای می گوید:«ویشرالصابرین الذین اذا اصابتهم مصيبة 
قالو: اناه واناالبه راجعون» وننده باید که درهمة احوال خاضه 5وت فتنت‌قر آن 
را یناه خویش سازد وباد کرد خدای را مونس خویش E‏ 

| ۸ | باب كراهية اضاعة“اثمال 

نهی است که مال خود را ضایع کند بکسی‌سفیه بی‌عقل دهد با برهلاك آرد. 





م 





۱ - پ: دردی که از یم کے ف درتة ۳ درپ « را )است 4 - ڀ:لضاعية 


E‏ بحر | لو أ يد 





۳ حود ر | سوزاند 5 عرق کید ی TT‏ باشد. ز در که مال از برای 
مراب | دمی أ فر نده‌اند وەنغعتخاق د رو نهاده اند نشا , وک ضا بم کردن . خدای عرّو جل 
هې دد: دو لا تو نو السفهاء اموالکم ای حعل لک قیاما» گفت مال و J0۸‏ ۱ 
مادا تان مدهید که‌تباه کنند» e‏ شا وخلق و آدمیان درمال نهادم و از ی 
ات 45 کرافت اک ي حملت مال صدقت بدهد زرا که وی رنج وعبال 
خلق باشد. ا مال کشک مسو چب حمد و ثو اب ‌باشد. اما اکر در ههار ممغافل 
شود ی و بر | مان کان هیمحمودنباشد. المغبون لما ون و لامحمود 

جابر زوا گنک از سول صلې الله علسه وسلم 3a]‏ 7 گفت:اوانی اب ه سقاها 
را سر دو شده دارەد که‌درسال قین EO‏ وا و درد اراس dl‏ ہے آذه 
اا بود که سرش دو شہده تہود 1 a‏ در وی رود » هر که از ان آب بخورد 
ها( شود . 

[۵] باب در بیان اظربار کردن نعمت ومال وخواسته 

قالالنبی صلی‌النه عليه وسلم: «کلواو اشربواو تصدقوا والسوافی‌غیر بخيلة * 
ولاسرف 6 فان أله سبحا نه وح ان دری آثر تعمنه علی عمده.؟ بیغامپر صلی الله عله 
کفت که:خدای عزو جل نعمتپای دنا را از بش گان آ فر دد مور دد 3 دیاشاهید 


برخشید وجامه‌ها دردو شد ونعمت خدای برخو شتن درم مدار ند و ھان تمیق 


LL 
واسراف مکشید ۳ مار ید که حق تعالی‌دوست دارو که اثرنعمت خود واکان‎ 
خود یبدا باشد.‎ 

ودر خس است که رسول گفت: چون بخانه برادران» دوستان ات رو ید 
حامدهای سک دربوشمد وخو شتن با کیزه‌دار دد. و گفت:خدای دشمن داردده‌ای 
را که نعمت خدای تعالی بنهان دارد وبفقر وفافت‌وادید فا فوشو هیچ ندارم 
این چنین شوم ی وسبب ژوال نعمت بود . 


۱ -پ : چشمه ۲- ب: میحلة 


vw 


ت nm‏ و و انح ود دهم ساد 


کتاب طلبالحلال والمعيشة ۱۳۵ 





حکایت. ۳ ۳ اس تن بخ بودسرای عالی‌وخا ۳ چون خانه‌یادشاهان ! 
بنا کرد ومال عظیم بر آن خرح کرد. گفتند: ای شیخ این چیست؟ گفت میخواهم‌تا 
خلق خدای بداتند که خدا یر ا نزد ما نعمعپا سبار.است 1 اعلم تالا 


نت م نت خن مس س .س س 





| ۱۰ باب در بیان ۲فات مال 


و آن ۲ است: اول راه معهیت| ۵۸پ | وفسق وفجور آسان کند. وچون 
ل پم ماع کیان شاوی | تحت واه 
اندو ان سب هلاك وی باشد . 

دوم از لقمه چرب و شبرین و طعامپای گونا کون نگاه نتواند داشت و از 
لذات دنا صبر نتواند کرد. بس دنا بهشت [730] وی شود وآ خرت‌فراموش کند. و 
هر که کراهیت دارد وهمیشه اسباب تنم از حلال بدست نتواند آوردن در شبهت 
افتد ومال بی‌فوّت مثلا بدست نتواندآوردن» درمداهنت وربا و نفاق و دروغ برخود 
بگشایده دشمنان بذك !ند وحاسدان برخز ند وخصمان طاهرشوند» و حسد وطمع 
و کبر وخصوعت ولجاح وشهادت زور پدیدا ید » دل ضايع کند و عمر که سرمابة 
خر نست ضایع کند . 

اکر خواهی که حقیقت این بدانی در رنج پادشاهان و توانگران تأمل کن 
که اند دشه‌ها وغمها از ان دش ج اش که ای همه است ت «علی قدر اهل العزم تاتی 
العزایم» و این سر آن حدیث است که پیغامبر گفت علیه‌السلام: سر همه کناهان 
دوستی‌دنما است. زیرا که این همه شاخپا و بالپا که دارد و افتهای این در شمار 
نباید,‌هزاران | فت در وی تعست‌است. 
مثال ابن‌مردی‌قانع ورع‌دار در زاوبه* نشسته است» حریص شد از زاوه 


۷ - پ : بادشاه ۲ درپ «و الا علم با لحال» نمست ۳ - درپ 3 وفسق ... معصمت > 


نسست ۶ -پ : واز ه ‏ پ : دارد وزاو به 





۱۳۹ بحرالفواید 
بیرون آ مد بطلب‌دنیاچندان | فتهاوخصومتها۱ روی بدو آرد که با خودنپردازد.چه 
حای نماژو [ خرت‌است. قا از کفنتگوی بجابی‌رسد که‌هرروز صد؟ بار تمنایمر گف 
خود کند. واین‌شوم دنیا چنین است» یك شغل وی هزار شغل پدید آرد. 

نوع سیوما گر مال بمعصیت خرح نکند ار داشتن آن دل مشغول کند. از 
ن کر خدای‌تعالی بازماند و بخدای‌نیردازد.خداو ندمال | گر املاكداردعمروی بحساب 
فلاحان خصومت شر بکان‌وخراح گزاران شود,وا گر تجار ت کنددر خصومت همباز و 
تدیسر‌سفر ومعاملات.فیا لجمله کسی که‌دردساخو اهد که‌فارغ بود. چون کسی‌بود که 
در آب شودوخواهد که ترنشود.یس | ۹هر 1 عقلای‌جهان مدانستند که برقدر کفات 
تر باقست وزبادت از آن ژهرقاتلست 

| ۱] باب‌در تفسیر 

قوله تعالی: «انما مثلالحبوة الدنبا مه 7] کماءانزلناه‌من‌السماء >. 

حق تعالی زند گانی | دمیاترا درطلب معیشت دنیا باب و گیاه‌ماننده کرد. 
اشارت ازآن ایست که‌اب هروقت که معتدل بو د کشت وزرع بسلامت باشد و هر 
وق ت که آب بزرع غلبه کیرد کشت هلاكشود. همچنین | گرمردی بقدر کفابت‌طلب 
کند دین ودتیا بسلامت‌باشد» وا گرمرد غریق دنیا باشد هلاك شد که هر کز باخود 
نپردازد وبا دین‌و آخرت " نپردازد. 

قول آخر. ازبهرآن بآب ماننده کرد که هر چیز عزیز ی که باب سهاری" 
فرو برد وهرچه خس‌وبی‌قدر باشد نگاه دارد. باقوت وز بررجد وزر وسیم جمات‌با ب 
اندازی فرو برد چون پشکل وکاه وسرقین" وچوب و خاك بدو افکنی بر سر خود 
نگاهدارد.همچنین دنیاخسیس است جز بنزدکافران وبخیلان جمع‌نشود.با "کافری 





١پ‏ : چندان و خصومتها ۲ - پ :کل صد ۳ - پ : دين آخرت . 6 -پ: 


چیز که عز بزسپاری ۵ - پ : سر گن ٩‏ پا 


کتاب طلبالحلالوالمميشة (WY‏ 


انز دود با بخبل تخل بو 0 عظیم بود. تمي ملك‌کافران بشتراست 
و ار ان مت مانان 

ای مرت تا ها و را وا 
بی‌مال وتوشه دنا دین سلامت نگاه بو اند اش 

قولىدیگر. زوراکه‌اب متحر ك بود هر 3 قر ار نگیرده همچنین‌دنیاهر گز 
با کس قرار نگیرد هر روز بشانه کسی نود «یوم عتدعطار ویوم‌عند بیطار». 

قولی ویک گفت:! کر آب نگاهداری بگندد چون بکارداری منفعت‌باز دهد. 
شورف دنا دار ان دثبا چون نگاه دارید چون مرداری است که در برخوو ۱ 
دار دد وجون خرح کنید و از دست ددهید تفت ان دشما رسد درد واخرت ه 

موی ریا که اور و او که تقو هک وه و تست کرو ]هن 
شان وات را همحنین وفتی معلومست چون سیاردرجای نگاهداری ردد وک 
و تلخ‌شود. [740] همحنین این دنبا روز کی چند است اول وآاخرى دارد. چون 
ددا تجا رس دکار اسر ی شد نا گاه از کوشه اغ فراز | ۹ه ف وک۔۵ کک و تاد 
کند همه حدیثان دراز. ال كات وات اعلم‌بااصواب ۳. 


۱ - پ : در خود × درپ م ... بالصو اب» نسست 


| ۱۰] کتاب محاسن اشر وة 


بسم ال حمن ال رحیم و مدنسمعین ۱ 


اصول شر بعت چهارچیز است : بكث‌قسم از حملت ضرورت‌است. و يك دسم از 
جملت‌حاجات ويك‌فسم از جملت‌سیاسات" وبك فسم از جملت مکارم اخالاق و بقای 
جهان بدین اقام است . 

قسم او[ چون کسب کردن وزراعت وتجارت ونکاح کردن وا کل وشرب.این 
جملت‌ضرورتی‌است» خلق را ازین نا گزیر است . از بپر اینست که نکاح کردن 
سنت است» وخود راخصی کردن‌ورهبانت عادت گرفتن" چون نترسایان بدعت 
ات زرا که های وان با ومان است؛ وهای | دسان روالد و تناس خاضن اد 
| گر همه درصومعه‌ها شوند و بنشینند وزن نخواهند عالم خراب شود. 

قسم دمگرمعاملات و کسب وتجارت است‌از بپر * معیشت» واین جز بمال‌حاصل 
نشود» ومال جز ستحارات وزارعت بحاصل؟ ناید. 

قسم دیک رایت ای دنت کول ادان و ر جر کین لاناک 
ا ان و رون و تا رنب 
وهر که قوی بود ضعیف را قصد کند. وعوام ونادان از سلطان بیشتر ترسند که از 
۸ - دور پ دوبه‌نسعن؟ نیت ۲ س درپ سومی بس‌ازچهارمی است ۳ - پ: کردن 


٤‏ - پ :و کب و تجارت‌وزراعةازبپر ٥‏ ہ پ :وزراعات‌حاصل 


کتاب محاسن الشر بمة ۱۳۹ 

فران» وتشسراین اوت است فولو لادفع الهالناس» 

فد ات نامان اسان اه مه روم چا جات ا ان را روا ی وات 
وبه‌حرمت‌موّمنان‌کافران راروزی‌می‌دهد» و به‌حرمت نماز کان * 75 أی‌نمازان‌را 
تگاه ممدارد» وببر کات صالحان ظالمانرا نگاه میدارد» و ب زکات دهن دکان یڑ کان 
را تگاه میداردا »ویر کات حاجان وغازبان بلاها و آفت‌ها بازهندارد. وا رمه 
خلق جمع هه ای کت .۹ ۴۳ بداشتن از نماز خدای عروجل 
عذابی فرستد که همه را هلاك گرداند. پس خلايق همه در حمایت پیغامبر اند 
و سر کات ااشان سللامت‌می‌بابند. و این امت حملت درحمایت ییغامبر مااند: محمد 
ند لا عله وال طلم و خبانت و بی‌نمازی و بی زکانی وخمر وفساد در 
عالم آ شکارا است. وهر کناهی که در اهتان پیشین شود که ایشانرا هلاك کردجملت 
در این امت است؟ 

شنیدم که‌کافران روم بر یادشاهان‌مسلمانانعیب می کنند که شما به بیغامیر 
خود انمان ندارید» زرا که فول او خلاف هی کنسد: خمر خوردن و غدر کردن و 
زناولواطت ومصادرت روامیدار ید ونهی‌است از صحبت منجم » وامروز هریادشاهی 
ور بری منجم‌دردست | راست |دارد و طبیبی بردست چپ. و پادشاهان‌سلف فقیپی امام که 
حلال وحرام داند برراست وچپ نشاندی ومفسری بردست چپ. فوم لوح متکیران 
وعاحزان حق بودند؛ حق می‌شندند ومی‌دانستند و بدان هیچ کار نمی کردند. و قوم 
هود رصدها وعشرهای احق می‌ستدند. «و ان بطشتم بطشتم جیّارین فی‌الارض؟. و ذوم 
صالح اعتماد بر قلعه‌ها و کوهپا کرده بودند ون کف کرو کون : اين چنن 
جایگاه وقلعه‌ها که دارد! وقوم لوط گرد غلامان و امردان گشتندی. و قوم شعیب 
ترازو و سمانه خانت کردندی, این همه گناهان امروز در مبان خلق است و امت 


| - درپ « وسرکات . صالحان . . میدارد > نیست ۲ - پ : کنند دست 
۳ - درپ «وهر کناهی ... است؟ لت ٤‏ پ : کر ده بودند 


۱۶۰ بحر الفواید 


محمد شوخی می کنند وخبر نمی‌دارند که عالمبان درحمایت آن حظ رة دسول‌اند 
که خطاب ازلی ایشست: هوما کان‌اله لدبم وانت فیهم» . خدای کرم ببرکات 
صالحان ظالمان را نگاه مبدارد | 75 ] و ببر کات درویشان روزی و صرت بخلق 
می‌دهد. «وکان ابوهما صالحا» هفتمی پدر وی صالح وپارسا بود. خدای عرو جل آن 
گنج بتیمان‌درشهر انطااکیه نگاه میداشت تابد,شان‌برسد بروز کارخضر وموسی 
شاه ات اد غ اف 

من ارز ر کات کر 9ال اا مد روز اه عدا تا وان 
بازمی‌دارد. وحم ة کافران روم‌وفر نگوهندوان‌درحمایت مسلمانان‌اند. وهمهملحدان 
درحمایت موحدان‌اندوالا صرصر قهر درا بد؛به «کن فسکون» حملت هللاشوند. 
لکن سر قدر هرروز با خلایق ہی گوید: «فمن شاء فلیوّمن ومن شاء فلیکفر» . 

قسم‌دیگر مکارم اخلافست چون‌جوانمردی کردن ونان دادن و برهنه‌یوشیدن 
ومظلوم را نصرت کردن وعورت دوشانسدن وخود رایاك داشتن از قاذورات‌و نحاسات 
ومهمانرا نیکو داشتن ومانندآن. وهر که دربن فصول نظر کند معلوم شود وبیقین 
اند که کر و م ست بر امت ميك و اغد رمتو فسات عام است و 
حکمتی بالفست وحسن حصین است. و 0اا کا عا است.هر که‌بحققت 
وی‌کار کند عز یز دوجهان بود » و مقصود دين و دنیا بیابد » م هر که حقٌ این کلمه 
ت ENR‏ عافد 

از شای کش خت است وه وطی حاض حرامست» زنی که عذر زنان دارد با 
وی وطی تشاید کردن.! گربکند وحلال داردکافر بود» وا گر حلال ندارد فاسق بود 
کنارتش توبت واستغفا ر کردن بود» زبرا که آن محل‌سیلان‌خون وعلت است. و " 
چون‌نجس است شرع گفت نشاید ملاست نجاست کردن . دوم معنی:هرفرزندی که 


س و )ل س 





۱- پ: ع٥ا‏ نی ) - درپ و٤‏ امست 





کناب عا . . . . . . وه 
در وقت حیض پیدا شود زشت و ذمیم بود منم کردند از شفقت مت . 

وهمچنین‌عورت پوشانیدن | 76٩‏ ] واجب‌است که زشت بود عورت یکدیگر 
مکشوف کردن. 

وهمچنین کودك درحریّت ورق تبع مادر باشد. وچون ویرا بغارت ببرند در 
مسلمانی تبع مادر وودر باشد تا ضايع نشود. ترا کاک مادر و ودر بدانند که 
فرزند بررخلاف دین ایشان باشد بروی هیچ شفقت‌نبر ند» کودك ضابع شود. 

وهمچنین گوشت خر اهلی حرام است تا تخم ایشان بماند از بهر باروحمل» 
و گوشت آن طعم ناخوش ٩۱[‏ ر | دارد. 

وهمچنین دیباج وحریر برمردان‌حرام است» زیرا که آن رونق وبپا دارد و 
چشمپا در وی خبره ماند ودلپا بدو مايل شود ومردان را محل شپوت باستد وخلق 
را ازخدای بازدارد ودر طلب حرام‌افگند» و بر زنان‌حالال کرد ز برا که اشان‌محل 
شهوت‌اند تا زبادتی حمال باشد» وهمحنین زر وز دور . 

وهمچنین نکاح» بچهار مرد درست‌باشد» زیرا که‌نکاح چون ر قی وبند گیست» 
زن بارداشتة وی‌شود.ا زخانه‌بیرون‌نتواند | مدن» شوهر نتواند کردن.چهار کس‌باید 
تافرق بودمیان‌زنی که‌پنهان بودوپوشیده. وهمچنین مردآزاد را[ بیش‌از ]ازچهارزن 
زو ادا یی کنر دا که و اههد بر کی | بش ار آجهاز ظلم وجور باشد» امابر 
کنیز کان نباشد» که مونت ابشان کمتر است» زیرا که آزاد را واجب نس تکه 
نت ی وور خود نفقت کند» اا كاه راو اجب است که ا و برخود 


نفقت کند۳ ۱ 


| کی کسی نت که یعابر راچرا رواباشدنه زن کردن وافت‌رارو انست؟ 


۱ - درپ «ا کر ٩‏ نیست ۲ پ : کننه ۳ - درپ « اما کنیزك ... کند » نیست» 
کف یی گنل 





۴ ۱۶ بحرالقواید 





جواب کو تیم زیرا که وی از جور وظلم معصوم بود واعتان‌نیستند» و نیز او 
مقتدا بود فرمودند تا صبر کند با اخلاق ابشان واحتمال کند باروی گرانی ابشان 
وخلق عظیم باامشان‌نماید» وامت را آزین فنست. وروا ان فرت بود که | 760 | 
درممان اسان عدل کندء وامّت را نیست » پس ضایع‌شوند» حق تعالی روا نداشت. 

وهمجنن زن‌دحدر برمرد! حرام بود»زیرا که فر دەت فرزند| زن |چنان است 
که اسب وی سر ار شه [ راءواو أدرحکم چون دختر وی است. وهمحنین زن مادر 
مرد رمردحرام است» زیرا که عداوت و خصومت بود ميان مادر ودختر» وعيش هیچ 
کس مہنّاءنبودی. وهمچنین میان زن وخواهر[|زن ].ازین سبب روا نباشد. 

وهمحنسن طلاق در دست مر دان بود»چه زنان ناقص عقل|ندورای‌ندار ند» در 
هر لحظت که|یشانرا کر اهیتی‌بودطلاق‌دهندو نکاح‌قرارنگیرد. وهمچنین‌دومردچون 
ب همدیگرتزدیکی کنند| بااو |در يك طہروفرزند ازو دروجود! ید مشکل[۱جپ | 
باشد و بدو پدر الحاق‌نشاید کردن. زیرا که فرزندی از دو پدر نباشد از دووجه : 
یکی آنکه چون رحم بيك آب مشغول شود فرزند منعقد شد.دوم آب را من کند. 
دوم آ تکه اثبات نسبت از بر تعارف است » ومعنی تعاری اینجا باطل شود, که آن 
کس کهوبرابدین بدرشناسد بدان دنک ناشت وان کش که بدان SEE‏ 
بدین نشناسد » و دشخوار بود گفت ن که : فلان فرزند زد و عمرواست , که گران 
باشد برطبعها و زبانها » ازین معنی فرزندی بدوپدرا لحاق نکردند » پس بعاقبت ۲ 
الحاق باید کردن . 

همحشن قاتل کشنده ازمقتول کشته مسر اث نگیردتاهر کسی قصدآن نکند 
که‌مورث خود رابکشد» ودرین فسادی ظاهراست . و همچنین ربا" حرام کرد از 
دومعنی : 


۱ پ ۰ ڙن و دجخسر برمردم» س:زن ود خر رهرد ۲ - پ: ءاقىت ۳ س:ر بو اأ 


کتاب محاسن الشر «عة ۱۶ 








چون درمی بدودرم فروشد » درمی در مقابل درمی می‌باشد و آن دیکر درم 
ضایع ورایکان مشود » نه دردنبا عوصض انا در اخرت مزدی وک ی: 
ودرین ضرری عظیم است » موّدّی باشد با ضررنفوس» که بقای نفوس بمال است. 

ودیگر معنی چون صد دینار دین [772] از کسی‌ه | گیرد چون وقت میعاد 
بود خداوندش تقاضا کند ومدیون O‏ تاره ز بادتی‌باسردین آرد ا 1 
چون مدت بسر ا بد زیادتی دییگ باره باس گیرد. چون درنگریخانه آن مدیون 
خراب شود » ومال وی جملت مستپلك شود » وخانهآن دیکرآ بادان شود » و بصد 
دینار هزار دبنار گرفته باشد . پس شرع از رحمت وشفقت ربا را حرام کرد . 

همحشسن زن دو شوهر تتواند کردن. وسبب آنست که شرع مشفق است روا 
نداشت تاسب یبدا نباشد. و اکر نسب‌پیدا نبودی این مرد گفتی : از من است »و 
آن OE‏ من ات , هشازعت :ودی . امن گفتی : نه أز هن ات :ر تو 
ات آن ور کر E‏ ۳ > فرزند مسکین ضایع شدی . ی نکاح از 
بر الفت نادند تابقای عالم برحنای باشد . درین صورت خر ابی عالم بودی» که این 
مرد گو ید : رن پیش من بود »وان دیگر گفتی : دیس هی بود : 

وهمحشن زن نو اند استجماع|[ "در | کردن" بغالام خوش» علام رادستوری 
وتا ازیو که رام ودرا کا الک فوصت رق ور کشت و 
ناح خواری ومذلت است» واینغات مذلتو اهانت باشد > شرع روانداشت . ونىز 
حای ترمت بودی گفتندی:عاشق غلام خو ش‌شده است»چنانکهد رحق زلا كفت 
ترالختاب [والهاعلم بالسواب | ۴ 


۱ تب : مده ۴ سپ : تواست ۳ ب وی استجماع ۶ - ب 


| ۱۱] کتاب احکامالکیباثر 
سمل حمن الر حیي | 
[۷] باب در بیان گناهان بز رک 

سرهمهٌ گناهان سه چیز است : [778] حسد و حرص و کی ؛ ودنکر کناهان 
از بن یدید 1 وف r‏ : چپار گناه بنده را از رحمت حق دهد كنك لمشت 
کردن مردمان ؛ و طعنه زدن درنسب ایشان ودرو غ گفتن »> وهتان نهادن . 

) بوالقاسم‌حکيم را برسدند که کدام گناه است که از آن ترسند که ایمان 
از خلق باز ستاند ؟ گفت : سه گناه است : اول آنحه حم مسلمائی‌نشناسی و 
نکنی بر مسلمانی. دوم جور وظلم کردن‌برمسلمانان. سیوم سو گند بدرو غ‌خوردن. 

و گفته‌اند : از سه گناه هیچ کس سالامت ET‏ صدیقی موّمنی : یکی 
ا بکیدعوی . امام شافعی مطلبی گوید : « الک ر کلعیب »> گفت : 
عمه کناهان ذر کن عضمون است و عضی 1 مردماتر | در خواب دیدند که عاقت 
اشان مذموم بود » گفتند : چون دیدی ؟ گفت : هفت گناه است که بوجود آن 
کناهها انان از هرو مان کف اون خسن دوم مر ورون یوم ر کا 


۱ پ :بعضی ۲ - پ: کناهان 


سس سس سس سر سس سس سس سر یس ص سید س س س 


کتاب احکام الکباشر ۱:۰ 


مصرّبودن » چهارم بگناه‌فخر آوردن » پنجملواطت کردن» ششم غمزو تتامی کردن» 
هفتم ا نکه مردی زن بر وی حرام شود با او می‌باشد از بهرمال. ورسول راصای الله 
علمه‌بر سبدند که: کدام بزه‌است که از ان مزر گبردست؟ گفت : عقوق الوالد ین 
مادر ویدر | زردن . 

و سه چىز است که هر ده 5ة ران مداومت کند خدای عزوحل [ دپ | 
گوید: این تفه دوست ماست صماء وهر بنده که دان شام نکند حن تعالی گوید: 
ادن دشمن ماست حقّا. وان نماز کردن است ور کات دادن وتا سارت رف 
وهی که غاوت کنن سو گن خوردن بد سزاری از مسلمانی,چنان و کی ورن 
وید : ازمسلماتی و ار ا کارا کر نه‌چنین‌است. بوفت می کا مان ازوماز 
ستانند وویرا گویند:این آرزوی تست . [784] 

حکادت. ابلیس بش توح غامہر آمد گفت:تر أ برمن دست نعمتست‌خواهی 
دمرس تاتراخر دهم. گفت : ای ملعون درو غ ا درو.حق تعالی جبر ثیل را 
فرستادء گفت: بپرس که من ویرا بحق گفتن وادیدآرم . پس نوح کفت : ای 
دشمن‌خدای کدام حن است و کدام گناه است که تودوسترداری ؟ گت : ازچجزی 
عظیم پرسیدی«ان! وجدناابن ادم‌شحیحا اوحر بصااوحسودا اوجبانا او عجولاتلقفناه 
تلقف الکرة وان‌کان فیه هذه‌الاخلاق سشیناه‌شیطانا مربدا» گفت : هروقت" وسر 
آ دم رابیتم که بخیل بود با حریص دنیا بود یاحسود بود با بذول بود باعجول بود 
ماخزّم شوم وچنان بازی کنیم که کود کان کنند .واگ این همه اخلافها دروی 
بود وبرا شبطان هرید خوانیم " . نه بینی که آدم را حرص بو د که درخت گندم 
خورد » فقابیل هابیل را تخسن کشت » وتند و تبزی بود که تویانوح در فرز نددعای 
بد کردی تاروی او ساه شد » تاقامت امشانرا در ا وخواری‌افگندی. د کون 


۱ -پ : جنایمی یت وف ۳ - پ : خونيم 


و ناگوان 
هربنده‌ای که دروی حیا وامانت و رحمت نبود بصورت آدمی بود و بمعنی شیطان 
رانده . واه اعلم! . 
[۴ | باب در اعداد کباثر 

بدانکه گناه را از سر ان که وایند که" عقوت و دزه انور کس 
بیغامیر گفت ص : جوز هکس هفت گناه مو قات ای: مهلکات از اون 
بخدای » و جادوبی کردن » و خون ناحق ریختن » و ربا خوردن , ومال بتیمان 
خوردن ؛ ومسلمانی ازدو کافردرغزا Re‏ وزنان دارسایز نا ی رون . در 
رواسی وی مادر ویدر؛ | ۳چر | و بش کت درو غ. 

وعبدالله عباس گوید : گناه کبابر آن‌بودکه سرانجام آن بخشم خدای و 
ا دوزخ و لعنت خدای مقرون ود : | 78b‏ ۱ 5 امن بوحداننت خدای 
عروحل ورا که خدا هی گوید: دومن «شرك ال ووی حر مال عله الحنّة»» وایمن 
شدن ازمکر خدای غ وخا وعقوق‌الوالدین لان‌انه تعالی جعل‌الما ار اشقتا: و 
خون احقر یختن »و فذف‌محصنات» ومال شمان خورون و از فضا ف" کافر گر دختن» 
و ربا خوردن» زرا که‌خد‌ای‌می کوید: «الذین با کون ا بالانقومون» و جادونی 
کرد »و زنا کردن» زىرا که‌خدای می گوود «بلق ائاما» » و تون کیک دروغ 7 
کواهی درو غ » زرا که خدای تعالی ` گواهی درو ۶ با شو برابر گفت :و 
ایو افو ال ورا غبرمشر کن» » ودرغنسمت خبانت کردن » وخمرخوردن؛ 
واز نماز دست بازداشتن » و عه نقض کردن .و رحم در ددن » زیرا که خدای عزو 
جل و9 «او لك لم اللعنة» ۱ 

بیقامبر (ع) گفت : دور باشید ارا کین که در ز ؛اشش چبزاست : سه 
درین جپان رن حپان .ا که دراین حپانست : مکی وق روی را 


۱ - درپ «واله‌اعلم» امست ؟ = درب د که نسست ۳ دپ : اصناف 


۶ - درپ «تعالی» الست 


١ : ۷ Ek کتاباحکامالکیا؛ لکا‎ 


سرد 1 ی کوتا yT‏ نگ کید وه ۳ e‏ 
است : خشم خدای » وسختی شمار» و دوزح حاو بدان ‏ ۳3 رحمت خدای ناشد. 
وییغامیر گفت زنادروىشى اوا ۱ ودرقرآن نخست ز نار | یاد کرد ¢ درز نا گفت: 
«الزانبة والرالی» و دردزدی نخست مردان راها پیش داشت . حکمت درین | نست 
که زنا بیشتر درزنان بود» وابتدای زنا ازاشان مود ودزدی درمردان سشتر. 

جبر ثيل | اف که خدای عزو حل E‏ س کرک از چعقفر طیار که چهار کار 
درجاهلیّت واسلام نکرد » واز وی بپرس . پیغاهبر (ع) پرسید . جعفر گفت : گر 
غر از تو" درسیدی با زوا هر کز کف . اما نخستن ھ مت | a‏ 79| 
ثیر ستدم زرا که بعقل خود دانستم که وت هش تفت .کر نه مدّرّت. و دوم‌هر گر 
خمر نخوردم زرا که | ٣۹پ‏ | عقل را سرد > کفتم :1 نحه عقل را تاه A‏ جرا 
خورم ؟ . و هر گز زا نکردم , گفتم که ترسم 15 مر فرزندان من همان کنند . 
چه‌ارم هر گز درو ع نگفتم را که درو غ گفتن آب روی را سرد ومرد ‏ اخوار 
کت 

پیغامبر(ع) گفت از ین کردار 2 از هر 

دمغاهر ر گفت که ذوالکفل از ی اسران.ا دازهیچ گناهی‌پرهیزنکردی 4 
ددو وا | شصت دار بداو تا با او . در وقت خلوت زن بلرز دد و 
بگریست. گفت: چرامی گر بی»بر توستم کردم؟ گفت : نی» و لکن این‌کار من‌ه رز 
نکردم . گفت : چون این کار نکردی دیش من «جه ا ؟ گفت : مرا دہش تو نماز 
او ار کوش : بروترا شصت دار بخشدم وتوبه کردم که هر گز این گناه‌نکنم 
آن شب بمرد. بامداد بر درسراش فر مشته‌ای گفت : خدای عر و حل ذوالعقل را 
بیامرزید . 


حکات. انس ین مالك گوید: : آهنگری رادید م که آهن تافته از کوره ددست 


ET‏ رم ۳ -پ :آمدی 





۷۱:۸ هر | لفواید 














خویش بیرون آوردی » درحال وی متحیرشدم . گفت : بنشین تا ترا خبر دهم . من 
درزنی مبتلا شدم » وزن را شوی بود » هزار درم موی فرستادم اة کت : مرا 
بشوهر خوش خرسند است ۱ . صبر کردم شوی زن‌بمر د » بخو 'ستمش. ا 
کودکانرا ضایع‌نکنم. وقتی نیازش رسید بمن آمد و وام خواست . گفتم : وام‌بدهم » 
اما | کریامن خلوت کنی هز اردرم بدهم. گفت: نخو اهم. درفت و و سامد و 
وام ندادم.چاره ثبافت بخلوت | مد پس با رز ید KE‏ ۰ خودرا گفت :ای بدبخت 
گرم که ازمردمان بیوشی نه خدای همی سند ؟ 79b‏ | من بلرژ دم کفتم : درو 
هزاردرم ترا. بیرون رفت » گفت : یارب توآ تش‌هردوجهان بروسرد گردان. خدای 
آ نش این‌جپان برمن سرد گردانید » چنان دارم که شن آن جپان نیز برمن سرد 
A‏ 

حکادت.علوییزنی را دوست گرفت ون کف : تو فرزند رسولی و خدای 
بجدت فرستاده :۲ «الم یلم بان‌الة بری» |۹۶ | و او می‌بیند از عرش تاثری . 
علوی دست نمسداشت 1 درحال دستش خفك شد » در راه همر فتی ۳ یت وج هر که 
مرا سند با خدای دلبری نكند. 

حکیمی گفت: چهار چیز با چهار چیز پیوند ندارد : توانگری با زنا پیوند 
ندارد » ودرویشی با نمازچاشت » و گناه باتوبت » ودوستی باطمع . 

و بدانکه لواطی از کسابراست وخدای غ ول بپفت نامش خواند از بزر کی 
گناء : * بلانتم قوم مسرفون » فانظر کیف‌کان عاقبةا لمجرمین, کانواقومافاسفین » 
یعملالخبائث »بل انتم قوم تجهلون » رب انصرنی علی‌القومالمفسدین » بل‌انتم قوم 
عادون > . 

وخالدین ولید نامه ترشت ر دصد مق زا انه عله که‌مردی بافتند که با او 
آن کردند که بازنان کنند . صدیق اروت یدیا اران اه ادلی کیت 


Eî‏ ت = سف اسشت IS‏ جدن و ادها مخ 
۴ ر 7 ۰ ل 


کتاباحکامالکہ ا ۱۹ 


ساید سوخت» نامه‌نشت ودرا سوختند. عبدالله ذییر کت : سنگه TT‏ 
بیغامیر گفت:هر کرا سایید که این فعل کنند هردورا EE‏ و در خر است که 
هر که‌غلامیرا بشهوت بوسه‌دهد عزارش‌سال بدوز خ‌بازدارند. وا گر باوی کرد ید 
هر گز بوی بپشت نیابد . در خبر است | گر لوطی خود را بشوید باب دریاها روز 
قیامت جنب بر خیزد. 

ودر روات عبدالله عمر از يغامىر ضلا عله گفت : کر نان بغالام 
حرامست » وسخن | 80a‏ | گفتن باشارت حرامست » هر که با او نزدیکی 
ملعو نست . وهر که بوسه دهد بشپوت چنان باشد که هفتادبار با مادرخوش زنا 
کر او فی که او زا کته با مادر خویش چنان باش که هفتاد دختر 
بی‌کاوین؟ ستّده . وهر که با بك دختر چشن کند چنان باشد که با هفتاد زن زنا 
کته تفه که ازن شمان اا که زا کک ور کون هشتصد دردوز خبر 
وی تفا : از آن در اژدها و ماران ۱ و ۳ و تا روز قىامت . 
این‌زانی خواه مرد باشد خواه زن حزای وی اسشست . 

ابن‌عباس ا از پیغامبر صای اه عله وسام : هر که کرد اد ۳ 
زنی بحرام دا دمردی‌با بکود کی» | وب | روز قیامت E‏ کو 
مردار؛ وبدوزخ اندازند » و کرداروی باطل کنند » وفر مضت وتطوع ازو تيدر ند» 
وعذاب اوسخت‌تراز همه عذایپا دود . 

حکات . پیغامبر صلی اه عله وسلم ابلیس را برسید چست دوستر بخدا و 
دشمن تر یتو؟ گفت:نماز. گفت‌چبت‌دشمنتر بشدا ودوست‌تر مو؟ گفت: آن که‌تر شه 
باثر دنه نز دیکی کک 

حکایت. غلامی‌را بش عمر خطاب آوردندرضی‌النه عنه» گفتند : این‌خداوند 
وا سکشته است . گفت: ای‌غلام خداو ند خو ش‌راچرابکشتی؟ گفت: با اسرالمومنن 





١‏ - درپ دب شوت ۲ - پ :کابین 


او بأمن گرد آمد . عمر کفت‌بکشندش. مسعود گفت : شناد کشت ۱ ولکن کک 
خد!و ندش شکافندا گر ور کوش ۱ باشد غللام را مکشندوا کر نباشد نکد که 
من از یغامیر شنیدم که‌قوم لوط را بفروترین زمینها برند »وهر که کارایشان کند 
فرا یشان رسد . 

حکایت. سفیان‌ثوریدر کرماوه۲ آمد» غلامی‌در آمد. سفیان گفت: سرونش 
کنید که باهرزنی دیویست وباهرغلامی ده‌دیو » ومی | رامندش‌در چشمهای‌مردمان. 

و رباء از کبایر است » وخدای تعالی رباخواره را ینج وعید فرءوده است : 
[80] باد کردن درقر آن ؛دیوانگی‌روزقامت,چنانکه گنت" :الا کماشوم الذی 
ا لشطان‌من المس » دوم سرما به‌بپلاك آ رد«یمحة ال الربو اویربیالسدقات.» 
ETE‏ حرف کرون با خد ی وجل 2 فان لم تفعلو فأن نو ال ی مه «چپارم 
دشمن میخواند : «واللایحب کل کثارائیم» . پنجم جاوید کان بدوزخ « و من 
عادفاه لك اصحاب‌النار فيا خالدون». 

و عبدالژه‌عمر کفت : این بت بربیغمیر صلی له عل و سلم خواندم : « ان 
نوا کا فا نیون عنه» گفتم : بارسول ا این کیان یت گفت انز دەچىز 
است: چها درسراست»وسه‌درشکم» ویکی دردست» ویکی درفرج‌وبکی‌درپای و مکی 
درهمة تن‌است. اما نچه درسراست : شك [1د] آوردن‌بخدای, وسو گنددروغ» و 
دشنام دادن زن‌بارسا و گواهی‌دروغ. اما | نچه‌درشکماست: خمر خوردن» وخواسته 
شمان‌بی‌داد خوردن ° » ور باخوردن‌است . اما | نجه دردست است : کشتن‌بناحق. و 
أ تحه درفرج است شهوت راندن حرام. و ااا نجه در بای اش که از کارزار 
کافران . واما | نجه درهمه‌تن است بدبودن بامادر ویدر . 
در خس است که خور ند ریا ملعو تست دز بان‌ه<هد . و بیغامیر ع گفت : هر 
ET‏ ۲ - پ :گرمابه ۳ - درب «دیوانگی... گفت» نیست ٤‏ - پ: 


جاوداای ٥‏ پ : مال بیداد خواردن 
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درمی E‏ بخورد عقوت او سخت‌تر ازسی‌وشش زنا باشد » وهر که گوشت او 
ازحرام روید تش دوزخ بدوسزاوار تر باشد . درخبر است که ربا هفتادو دو گناه 
ات کر و ۲ ناهی چنانست که بامادرخوش نف , و اورا همی شناسد. گفت 
چونزنا وربا درشهریآشکارا ۲ شود مقرمانددرهلاك کردنایشان :امير الۇم 
E‏ وحپه کھت : هر که مال ازر با جمع کند ازسەچىز خاي شاشد : با 
ی کات ازونشودا ناس‌عر کك او از؟ فرزندانشی‌شود ‏ بامخذولش[818] کنند 
بابه‌معصیت بکار برد. 

وخر است کو ید اش دانی ارس ام راد است شدای وس 
باهفتاد حج پذیرفته . وبهتان از کبایر است. درخبراست, که: چون برادرمومن را 
کو اهر ای کیا چیا رور هاش اطل که وا کی کر وار قاری کا هجهل 
روژه بروی نو سند . وا گر مر‌دبارسا دشنام دهد کردار هفتاد ساله را حبطه کند . 

پیغاهبر گفت : هر که مومنی را ببازارد ما وه است: وهر که مراساز ارد 
شیر ۱ رزوه‌است و هن که دارا زو عونت درخپار تناو ون زو ای 
هر که ببازارد موّمن درو یش را بناحق چنان بود که کعبه وببت‌المعمور را ده بار 
خراب کرده و هز ار فر دشته مقرب را ۳ درخبراست که هر که را غسبتی کردند 
وات تمه از کناهش سامرز ند. و گفت: روز مامت نامد دست نده دهند › تسکبهای 
وا کون که روات کون بارت این ارا ۵یا کعاشت که‌هون تکر‌وداء؟ 
a‏ : ان ایت که اع تک وا و تو ندانستی. عبدالل4عباسروات کنداز 
وا بنده را سار ندروزفىامت: نامه اش بدهنددر | نجاهیچ نیکی نبیند همه 
بدی بیند» گوید:باربمرانیکیهابوداز آن‌هیچ‌نمی‌بينيم.فرمان آ ید که‌نیکیهاات ۳ 
همه‌بغیبت کردن‌توشده. گفت‌ه که تزد ]او کسی | یت کور ادر مان داد ادا 
تواند که ك وباز دارد و باری‌دهد»خدای ءوجل در دوجهان اورا باری‌دهد. 


Eas ۱‏ اس اوراء پ: اوراز ندانش ۳ س : تیکهات » پ : نسکهاست 


(۳ م ۱ بحر | لوا ید 





وهر که ۴ تام کیت 6 خداش در دوحپان تاد د در حر است که هر که 
عست بازدارداژ بر ادر مسلمان» خدای اورا ازا تشن دور خ باژدارد ۰ بن‌عماس رصی- 
المعنه گفت بپثان را سه تو ده است : [81۳0] بکی‌اآنکه شمان کر وق دوم سردم 
آن مرد شو ند و کون من درو غ گفتم :6 ای و ازوی حالال خو اهد 1 

حسن دصر ف کشت هر که مسلمانی راغت کند,چپل‌روزش نماز تید در ند 

حکات . هردی دون در بنی اسر اثیل نام وی بو ضضم 1 ۰ گفت دار ب مرا 
مال تست که ماصد قه بدهم . هر عسلماسکه زبان درمن ا بت من تن خوش را 
تسلیم کردم . وخی امد بدان يىغاھىر زمانه کے او را دمامرز ددم يدون ت که 


کرد . 


[ ۴ ]باب در احکام کبایر 

بدانکه اهل قبلت اختلاف کرده‌اند دراین مسئله که مسلمائی کسره کند با 
خمروزنا وربا وغیره وتوبت نا کرده ازدئیابیرون‌شود. حکم‌وی‌چه بود بپشتی‌بود با 
دوزخی ؟ 

اقلت که تیه ا اف وو ان و هش اهت امان تفای 
است بفسق . | کر توت کر دە بو دى قە شى بودی. و چون تو متنا کرده‌ازدنا 
بیرون شد حکم وی درمشیّت خدای بود . | گرخواهد فردای قیامت ویرا عفو کند 
چه گناه وی اورازبانی ندارد. وا گرخواهد» برقدر گناه وی عقوت کند » وش عفو 
کند م ین اعتقاد اهل سنت است . 

و وار. افو ی ورو ارا کت 
با ربا خورد » کافر بود » خون و مالش مباح‌بود. | گر توبت کند»مسلمان‌شود درست 
اشد واک قوت نا .کر وھ دسر ی وق تا هب وتان مسلمانان دفن 


ند »> و بروی ترحم تاد کردن > ومال او ق وعنمت نو ده » وفرزندان‌اواسس 
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باشند. واشان قومی‌انداین مذهب اعتقاد دارند ازروز کار امبرالمومنین‌علی کرم 
ا ومقام دشان بسیستان بود بخر اسان . ودرین‌مسئله خون پادشاهان وفرمان 
ای کات میاح دار ند .[822] 

اما علمای سفت براشان رد کنند تافضات علما بدانی . 

و معتز له گفتند: ان کس نه مهن بودنه‌کافی › « منز لسن لمنز لمن“ اکر 
بی تو بت بمیردبر خدای واجیست که این صاحب کبیره را بافرعون و هامان دردوزخ 
واا روا بو مظان و اداه امت کار کا ای اس اکر ده 
علمای سنّت بودندی قومی را هلا کت بودی . 

وحسّت‌اهل سات انت که دو تعالی مي‌گوید: بای من کسب س واحاطت 
بدخطنه فأو لتك اصحاب المارهم فهاخالدون ». حق‌تعالی خبرداد که جاو بدان در 
دوزخ کسی دوو که کناهان وی گردوی مگ باشد و مف گناهها کفر است .9 
و کی ا ن 
دوزخی‌نست . وحدت صحیح گو اه عدل است که بیغامس گفت 2 الع ممه : هر که 
اه را مود نار ای سوت ایت )که کناهان سار 
دارد . ابوذر گفت : ا و اکر جه زناودزدی کرده باشد ؟ گفت 4 لى اک 
چه زنا ودزدی کرده باشد برغم بینی امین ر» سه‌بار این‌کلمه باز گفت . ونیز اجماع 
صحابه‌است که کناه‌کاران امت محمد دوز خی نستند » وابدالاً بدین‌دردوزخ تباشنّد. 
و دعت خوارج 1 و معتز له بس آ نید ید | مد ّ وحق آن بود كەيىغامىر ع و صحایه 
| 1“ پا رضی‌اله‌عنهم بر آن بودند.و | نجه‌ازیسایشان یدید آمدبدعت است‌وضلالت. 
و نیزاجماع است که گناه‌کارانر! کافر نشادخواندن» بس معلوم شد که قول اشان 
باطلاست. ونىز ایمان‌تصدیق؟ خد ایو رسو لست»درمجبر (؟) است‌ومحل‌وی دلست» و 
خمر و زناضدایمان نیست۳ ومعصیتی است که؟ بخوارح تعلق‌دارد » وضد | 82۳ ] 


اب پ: وخوارج ۲-سوب: و تصدیق ٣‏ - پ : است - درپ دک نمست 
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اىمان کفراست که مثافیایمان است . و کناه‌کار کفر اژو ور وجو ۳۳ : 6 ازو 
درو جود ا مد. رت بل قطعی‌معلوم شد که وی‌مومن است. ومذهبا یشان باطل است 

شتا شان. کن : مىان‌ماو شماقر ان حا کم‌است , خدایعزژو تغل نک ند: 
دومن بعص الله ورسوله ویتعد حدوده بدخله نارآخالدا فیهاء گفت : هر که مخالفت 
خدای و رسول کند وفرمانبرنشود و ازحدودخدا تجاوز کند وبرا در آرد در دوزخ 
خالداً مخلّدا هميشه در آ نجا باشد . جابی دیگر فرمود : وان الفٌار لفی‌جحیم. » 
کناهکاران در دوزخ‌باشند. وجایی دیگر فرمود : دومن یقتل مومناً متعشدا فجزاژء 
جهنم» هر که موّمنی را بعمد نکشد حزای وی‌دردوز خ جاو بدان۱ است. و کفتته: 
دلبل عقل بر دن گواهی‌میده که ایمان‌آن بود که ایجاب امان کند » ایمنی‌بدید 
آرد . و گنه‌کارایمن کی باشد » پس وی مستهزیست بشرع . 

الجواب گویس : «عرفتم شیناً وغاب عنکم اشیاء» مك چیز بدانستید وده چیز 
فراموش کردید. | نجه خدای و ون مه نمی وو وات هی کی که 
همه حدود خدا را تجاوز کند و دست فدارو دوزخی نود . اها صاحب کیره همه 
حدود خدایر! دست بداشته نست ؛ زیرا که ایمان باوی است ؛ ودلش | کنده‌است 
و اما آ نجه گفت: ان" الفیخارافی‌جحیم ۰ » جابی دیگ رگفت: «ان الابرار لفی نعیم» 
ای سبحان‌اله گر روا باشد که گناه وی ایمان بردارد ؛ چرا روا نباشد که ایمان 
وی کناهها نردازی وان اولتر استواها امن ابت دومن فتل مومدا متمعدا > 
مفتران گفته‌اند:این 1 بت E‏ در حو مقس بن صبا به | 892 ۱ REESE‏ 
ا ند کشت وهر کسی که مرتد شود لابد ده وزخی باشد . و در فك 
تاو مل1: نست که جزای اودوزخ‌است , کسی که موّمن‌را بکشد مستحلا لفتله وحلال 
دارد کشتن‌او. جواب‌دیگر»جزای‌او دردوزخ‌است.! گرخدای‌تعالی‌و بر اجز ادهد» یا 
ضل و کرم‌ببر کت ایمان و یراعفو کند. و ۱ آ نچه گفتند: :یمان منی دارد » کوبیم : 


یواست بو ا ل س ات سم 


۱ - پ : حاودان 


کتاب احکامالکبائر ٥١۷‏ 

بلی در حق اا ظاهر است که در دوزخ ا اون سفق ارو |. 

[۴] باب فیالمظالم 

بدانکهمظلمت خلق کاری عظیم است. يىغاھىر صلی له علبه و سلم گفت : ای 
باران من مفلس در سان شما که باشد؟ گفتند: آن کس که درم ودینارندارد. گفت: 
از امت من مفاس کسی باشد که روز قيامت | بد و چندان نماز وروزه وز کات دارد 
که خود راغنی‌دارد :لکن گناههاساردارد ۰ یکی رادشنام داده‌بود » خون" مکی 
بناحق ریخته بود » دکی را زده" باشد » و مکی را مال ستده باشد » روز قیامت 
حسنات وطاعات وی بر خصمان وی‌خرح کنند» وی‌مفلس‌بماند ؛ وبر بدوزخ‌فرستند. 
بدان که همه گناهان بتوبت برخیزد » مگرمظلمت حق تاخداو ندحلال نکند 
بر نخیزد.وفردای‌قیامت‌هفتادحج بذ بر فته‌وهفتادنمازپذ بر فته بدا نگی‌مظلمه بر گیر ند. 
ود قیامت سه‌دیوان‌خواهد بود : دیوانی که هیچ نیامرزد, و آن دیوان کاف رائست » 
و دیوانی که هیچ نگذارند » و آن دیوان مظالم است » تا خداوندان عفو کنند . و 
دبوانست که مبان خدای‌تعالی و ند گان‌است : ا گرخواهدبیامرزد , وا گرخواهد 
برقدر گناه‌عقوبت کند. | 839 | زنهارخصم رادرین‌سرای‌خشنود ک ن که‌در آ ن‌سرای 
نتوانی. درخبراست که فرمشتکان اسان از هیچ چیز چنان تعجب نگیرند که از 
مردی که‌اوزمین همسابه با ازباغ بدزدد. گویند : ای مسکین| کرترا این فراخی 
زمین تمام است بدان که یك شرزمین چه خواهی کردن . درخراست که فردای 
قامت دومرد در ere‏ آویزند و فرداد بدارنه » یکی گوی که : دادمن بخواه 
که برمن‌ظلم کرده‌است» و آن‌دیگرهمجنین| ٩۷‏ پ | خدای‌عروجل گوید که: ترا 
زد وی حقهاست ومراننزد تو حقهاست که‌نگذارده‌ای > کدام دوسترداری : آ نجه 
حق خویش از تو بخواهم » و حقٌ تو از وی بخواهم » با آن که ترا آن حقٌ خود 
عف و کنم تا تو وبا عفو کنی وترا عفو کند . خدای تعالی‌ویرا کوشکی از مك دانة 


۱ - پ ؛ دوزخی ۲ - پ : وخون ۳ - پ : ویکی راآزرده 











مروارید سپید در بپشت جاودانه دهد تا و برا عفو کند . 

ابوالقاسم حکیم کفت ازهیج گناهی‌چنان نمی‌ترسم که مظالم» که بیم آن 
باشد که بوفت‌مر گه‌ایمان‌بتار اج بردهد. مثال‌مظالم کف ان باق کور ا چ" 
که از پیش ستده باشد تاوقت کشت‌درویدن. وچون وقت دروبود غریمان از گرد 
وی‌در ا ندآن دخل‌وزر ع‌وی‌همه س ند وی‌مفلسو رتیه زد اعلم واحکم ك 

[ ۵ ]باب دربیان مظالم بازدادن 

هر که‌مظلمت‌بازدهد اکر خصم برجای باشد باوی دهد » وا گرخصم نود 
داوارثان دهد › وا گروارثان‌نناشد فاضی عدل دود بدودهدتا برهصا لح مسلما نان خر ج 
و ای مان غایب باشند برود و اشانر! خشنود کند. برخی گفتند: چون 
خصم مرده باشد چندان طاعت کند که خدای از وی خشنود شود و در قشاع خصم 
راخشنود کند.مثالاین چون‌بندء مخلوقی" بود که [842 | وبراخصمان‌اند: اکر 
خواجه ازغلام خشنود است‌امیداست که خصمان راخشنود کند امامال با به‌شفاعت. 
اما | گر خواجه خشنودنیست ازغلام هر کز ایشانرا خشنودنتواند کردن.همجنان 
| گر خدای از بئده خشنود بود بند گانوا از وی خشنود کند . 

| حکابت.خدای گفت: ]یا موسی بن‌عمران باصاحب‌جبل لبنان, بنی‌اسرائیل 
را r‏ تا مك ات ایکا دارندتا امشانر ا دربپشت کنم . موسی گفت دار خدایا 
آن کدام خصلت است ؟ گفت خصمانرا خشنود کنند . گفت : !کر خصمان مرده 
داشند چگونه کنند ؟ گفت : من‌حی ام زنده که‌هر گر نمسرم » E‏ تا مرا خشنود 
کو در بهشت‌شوند. گفت : بار خدای و خشنود کنند ٩‏ گفت : محهارچز: 
پشیمانی دل » واستغفار زبان » واشك دید گان *, و طاعت کردن بسار . بر خی 


گفته‌اند:چون | ۸< ۴ خصمان رده باشند صد لت دذ هد یه ثنت اشان و نم 





دا ت!: نز گری ۲ - درپ «والهاعلم واحکم» يست ۳ پ : مخلوق چک 
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خواهد . 

حکایت.| گر خصم! جهود وترسا بود درقیامت حقٌ اوچگونه گزارد؟ جواب 
حسنات موّمن هیچ بکافر ندهند » زرا که وی‌اهل‌بپشت نیست » لکن بقدر آن مظالم 
کف را ]در عرصات ددارند و ازدوز ج برهانند. ومومن رایقدر آن گناه در هشت 
نگذارند . جواب | دیگر او" » شدرآن‌مظلمت‌عذاب ازکافربر گبرند . 

حکایت. درخبراست که‌درعهده‌صطفی علیه‌اللام‌مردی ازدنباشد»چهار کس 
سامدند تا حنازء وی‌بردار ند.نتوانستند. خر برسول اوك گفت : مگر «ردین 
مسلمانی نمر د بروید و چپار مرد جهود را بیاورید . ببردند تتوافستندبی گرفتن. 
رسول گفت : چپار مردترسارا سارید» نتوانستند . رسول فروماتساعتی. جبرگیل 
اد کشا وا اه را هگ و ف او او هیا 
دانگگ‌مظلمت بر کردن‌است . اکر در گردن وی بماندبعژت من که ا گر خلق همه 
عالم کرد آبند جنازه این مرده برنتوانند گرفتن . رسول ع عیال ورا فرمسود 
خواندند؟ وآن چپاردانگبخداوندحق داد . درساعت دومرد آمدند وجنازة وی 
بر گرفتند . تا بدانی که هیچ گناهی عظیم‌تراز مظلمت نیست . | گر کافری مظالم 
شارواری لمان شود ارو مقا و ور قات تعواهتاهه وا کر لها مطامت ارو 


دس‌کافر [ شوه آدرقیامت ازو بخو اهند 5 


۱ پ : خسمان تب درب «او» تست ۳ - پ : دهد > بپ : خوندند 


۳۱ ۱ | کتاب اقطا عالسلطان 
بسم هلر حمن ال رحيم 
باب اول 

| کرسلطان رمین مرده باقطاع بکسی دهد ملك اونشود ولکن اوبدان‌اولیتر 
باشد که کسی دبگر.قال رسو لال ا عليه وسلم : « لمسلمون‌شر کاء فی‌ثلاث : 
فی‌الماءوالکلاء والنار».هرمعدنی که بقطم‌اوظاهر باشد که بی مؤ نت‌برتوان‌داشت‌چون 
نمك ونفط و کو گرد وقیرومومیا . آ نرانشاید بافطاع دادن . وچون در زمین موات 
باشد کسی راتشاید که‌آن موضع اقلا که هه هوان ورا ن کیان :ا دند 
همچون آب و گیاه وهیزم که در زمین مباح‌باشد. [۸+ پ | وهس که ازین معادن 
چیزی بر گرد | نجه برداشت ملك او باشد.همحنان که از زمین مباح اف از 
و ن گیرد وا کر جماعتی درین‌معدن | بند ومعدن" بزر ک باشد» هر کس 
چندانکه خواهدیر گیرد ؛ تباید یکی را که دمگروابازدارد . اک معدن خورو 
باشد که جملت از آن نفع در فتواند گرفت‌سکناره» هن كەش اج ار لین ناشن 
| گر بهم آیند,قرعه زنند میان ایشان . 

فصل 

اما معدن که نفع او ظاهر نباشد کار کردن حاصل باود کرد چون معدن زر 





۱ - درپ ]و ومعدن ٤»‏ ست 
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وسيم و آهن ومسو کچ ادان“ اک کی اوا زا نده کین و رنده درون ان 
باشد که چندانی[ 85a‏ |( دران کر کنن که دمتفعت رسد؛ در مك دول ملك| او | شود 





همحون زمىن که زنده کند » وروابود که سلطان| ترا بافطاع دهد. و در و 
ملك او نشود از بر آنکه عمل دروی سپری شود » هر روز درو عملی بايد کرد تا 
منفعت برتوان گرفت . وبرقول اقطاع نشاید . وبرین قول | گریکی در معدن کار 
کت ناش تلاوت انز وای هر یی ۱ راولش اف 

چون منزل در اديه که جماعتی در آن فرو | شد» اشان بدان منزل اولش 
باشند . چون برخام‌تند هر که فرو | ید حق او را باشد . و همجنین مسافری در 
رباطی فرو آ ید بموضعی رخت بنهد» او بدان موضع اولیتر باشد . چون برود جای 
ا , هر که خواهد هه ۱ 

8 درملك کسی معدنی باشد طاهر و کي از ا چىزى ی ۵ < با 
معدئی باطن باشد و کسی چیزی از آن سرون کندی‌دستوری خداوتد جای, اورا 
شاید که باز ستاند.همحنانکه از مین کسی گیاه و هیزم بردارد باز ستاند . ازبپر 
آنکه هرچه ازملك رو ید خداو ند ملك راباشد . 

وا گردر موات چاهی کند از بپر ملكراء تا ات یدید تباید ملك او شود . 
چون آب بر آ مد چاه ملك اوشود . اما آ بی کهاز آن‌چاه برآ بد با از چشمه‌ای که 
در لا ارت داشدیر | ید ملك نباشد. چون در حوض کنند آنگاه ملك گردد . 5 
اک وان کو کے ارول ان کی افد ان ھر فا سار 
عین آن موضم نمی‌رو بد.همچون | ۹۹ر | سیلی که درزمین کسی آ بداو بدان‌اولیتر 
باشد. | کر میرون‌شود؛ هی که بردارد ملك اوشود. 

فصل 
و آب‌چاه کهاز ۲ حاجت‌اوسر ید شامدازمواشی‌دیگران غاز داش وعوش 


١‏ - پ : جای دیگر ۲ - پ : ان 


٩ ۰‏ ۱ بحر القواید 


اف اسن ار و ووا ام رفو کت و ان بای اهر 
آن باشد که باز ندارد . واه اع 
باب[ ]| اسامی مناقطع رم النبی علیهالسلام|د 85] 

پیغامبر صلی الله علیه‌زمینی‌باقطاع به انصادی داد . آن مرد انصاری بزمین 
رفنی و مدتپا| تجا دودی. چون یمد هآ مدی دوستّان و در | گفتندی ماچند‌دن‌سورنها 
ازقر آن بیاموختیم و چندین قر آن وحی بیامد و تونشنیدی . مرددلتنگه شدپیش 
ENS AES Ee a‏ 
کش ا ا کا دعاق کف الاه بن دوواد 

وافطع بلال‌بن حارث المدنى العقيق اجمم.وفر ات بحان! لعجل ازمية 
۳ داد . ومردی‌بود و بر | بو تعلبه خشنی ۳ ۱۳ فشن ول | مق کشت : یا 
زسول ال زمیتی است امروز در دست رومیان است بافطاع بمن‌بخش و از بهر من 
قہالهاىنوەس. يىغامبى را ازا فجت ا مةد مه را کر ۱۲ وک که جهو وك ؟ 
ی دوت ووفان ایس رن کو غه بو کت ار اه ا ای 
E OT AS‏ 
تاسام وی نوشتند . چون خالدو لید‌شام را بگرفت أن اما ره گر وه رهم 
دوواد وین تم دای کد ا ورل اھ ای فال ووو کر وا 
روی همه زمعن بخو اهد ا ٤‏ ده باره ده است درحدود ست‌المقدس» ست لحم 
گویند وزادن عیسی | تجا بوده است » آن دیه‌هایمن بخش. گفت: بخشدم.بنام وی 
قباله‌دشت.چون‌روز کاراسر‌المومضن عمر بودوعمر * بشام | مد تمیم نامه بیغامبر 
بروعرض کرد » دیه‌ها بدوداد.وفلان الشیبانی بقال لهعظیم‌الحیره ° »بادشاه حیره 
بود» از دمغامس 3 بخواست ویرا بدوداد » [**ب] و هنوز و کافران بود.چون 


۱ - پ «ازمواشی ... نشاید» ندارد ۲ -درپ «واله‌اعلم» تست ۳۳پ : جنعی 6 - درب 
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ہہ ~~ 


خا زد | 96 | ولید شام بگشود و یر | يدو داد و هن دسرم » من دحه کارا یم 0 





مرا بازفروش . گفت: به هزار درم کمتر نیست . گفت : خریدم, عهد بکرد و سیم 
داد ورا کف بعتی : این اعرابی" شیبانی‌را» این چست که تو کردی ؟ که 
وی راضی بود که خود را به ده هزار دینار بخرد. گفت : من ندانستم که: از هزار 
بیشتر عددی بود » قول خلاف نکنم . 
۴1] باب" تفسیرقول‌رسول ع : الحمی‌لله و لرسوله 

ویرا دو تفسیر است : 

مکی آ نکه‌زمین‌هارانگاهدارد از بپر استوران غازبان . پیشامیرعلیه الالام 
چنین کردی ازبپرغزا جابی که بقیع گویند » بقیم موضعی معروف است » و بقیع 
الت وان ات 

و تفسس دوم آ نست که زمین را نگاهداردگیاه و مرغزار وی » نگذار ند 
کسی چاریای را چرا دهد از بپر گوسفندان صدقات . 

مالك‌بن انس امام دادالپجرة رضی اله عنه گفت : بمن رسیده است که 
وه مر وم اه ها اه کش کل از او نیا نت 
داشتی و غاز دانرا بغزا فرستادی . 

[۴] باب در بیان کفایة السلطان و ۲ نچه حلال بود ابشان‌دا از بیت‌المال 

مستوردبن‌شدادروایت کنداز پیغامبر صلی‌اله‌علیه‌وسلم که‌وی کفت:هر 7 تکس 
که بر مسلمانان فرمان دهد و عمل‌مسلمانان کند» وبرا رخصت‌است که از آن‌مال 
چندان بر گیرد که زنی بخواهد و مسکنی بسازد و مر کوبی بدستآرد . هر کس 
بیشتر آزین بردارد ازمال بیت‌المال طویلة اسبان جدا بندد » وحجره غلامان وقدح 
زرین و سیمین و دیباج و حربر طلب کند» با سیم جمع کند ؛ «جاء الله بوم القيمة 


۱ -پ : یعنی اعرابی ۲ - پ: حکایت ۳ - پ: که بقیعبقیم موضعی معروفست‌با لب 
س: گویند نه بقیع 


۱ «حر أ لفو | دف 





غالا سارقا ۰ روزقنامت می | دد وبرسروی ندا می کنند که این‌خانت کننده 
[86] این دزد ست‌المال است . و این‌قدر رخصت کسی‌راست که مقدر رزق ندارد. 
آما آن کر که‌جامکی داره ویرا امن فدرحرام است:. امروز بت المان برداشتند 
ومسلماثاثرا ضايع گذاشته‌اند. هویل للملوك من الضعفاء » ویلللسلاطین من الفقراء . 

بادشاهان دوچیز | ۷۰ر | از مسلمانی برداشتند : بیتالمال و غزا . 

چون ابوبکر صدیق بخلافت شعست گفت : ای مسلمافان دانید که مرا 
عیال است و حقٌ ابشان بر گردن من‌است, و ایشانرا ضایع نتوان گذاشت » وحرفت 
من بازی» تىك شفلی بود. امروز ازبهر شغل مسلمانان از آن بازماندم . مسلمانان 
همه اتفاق کردند که قدر کفات و موّت از ست‌المال بردارد . 

و امیرالمومنین عمر رضی‌اله عنه کفت : ای قوم شمارا خبردهم بدان‌قدر 
که مرا حلال بود از ست‌المال : دو ببراهن یکی تابستاني » و دکی اقه که بسرو 
حج وعمر هکنم > وقوت من کقوت مردی ازمسلمانان» مرا برهیج کسزبادتی‌نیست. 

و عتاب بن اسید شاه مکه بود. ببغامبرو درا ا فرستاده مود چندین گاه 
پادشاه بود. روزی پشت" با کعبه داد, گفت: درین‌پادشاهی هیچ نیندوختم مگر دو 
پیراهن » و آن نیز بغلام خوش‌دادم کیسان. 

و امیرالمومنین على کرم له وجهه روزی درست‌المال رفت گفت : امروز 
بیرون نروم تاپاك تکنم . پس بجملت بخداوندان عطا داد . و درسالی سه‌بارجامگی 
لشکر داده‌بود . وبرا مال یآ مد از اصفهان » گت : ماد تاجامگی جپاد ستائبد. 
روزی قنبر ۲ بیامدغلام‌وی»ودست‌ویبگر فت‌و گفت:یاامیر المومنین تومردی هستی 
که هیچ‌چیز از بهر فردا بنگذاری واين فرزندان و اهل‌بیت ترا درین مال نصیبی 
است « وقد خبأت لك الخبيّة ۳ چیزی از بپرتو پنپان کردم . وبرا در خانه برد 


۱ - درپ «وعتاب ... پشت؟ تست ۲ - پ : ومبر ۳ پ : و فد جاعت لكالبه 
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جایی بنا کرده بود پر زر وسیم کرده . چون آن بدید گفت : مادر بمر کت تونشیند 
که [ه 87] میخواستی آتش در خاندان من افگنی . پس جمله بخرج کرد . پس 
دست برآن زر وسيم نهاد و میگفت ۰« یا حمراء و با بیشاء احمری و ابیضی وغزی 
غیری» ای زر وسم سرخ و سپید! » پسر بوطالب‌را نتوائید فریفتن» کسی دیگررا 
فریبید۲ . کجا آ بند پادشاهان و ملوك تا" از خدای شرمی بدارند؟ ۰ اگر یکی 
بمیرد و گنجی و خزینه‌ای ندارد خود را ناقص و بی‌عقل می‌شناسد . مرد زورك 
ا دمىرد | ۷۰ پ| و خزانه؟ چند مال بنهد و خانه | بادان بود ؛ اکرچه 
دين خراب بود و گور خراب بود » با کی نیست . لاجرم عاقبت ایشان بين که آن 
کی که مظان افش اشد كور كن تسه لااد ان ا اول ال ار 
[۵] باب دربیان حکم مال مدفون 

مردی درایام امیرالمومنین على کرم 1 وجپه هزار دینار زر یافت بیرون 
مدرینه» بر کرفت وپیش على آورد . وامیرالمومنین خمس از آن‌بر گرفت دوست 
دینار» وباقی بامرد داد. ومردی دیگردرخزانه هزاروپانصد درم‌یافته‌بوددرایام امیر 
المؤمتین علی رضی‌النه عنه . وی گفت : من قسمتی تیکوبکنم: ا گر در دبپی‌بافتی 
که خرابه است که خراج و ریح‌آن دىھ دىپى آبادان ترعسکرد و شتا یگ این 
مال ازان ایشان بود «لپاغنمها و خرمها» » و اکر این‌دبه در همسایگی‌خراج آن 
بر نمبدارد خمس آن بادشاه و ست‌المال را بود . و به‌مداین کسر ی گوری دافتند 
مردی درو خفته و جامه های دیباج بروی و مال عظیم پیش وی . آن مال پیش 
عمار بن پاسر آوردند » نامه پیش امیرالمومنین عمر رضی الله عنه نشت . جواب 
باژ | مد که:همه بدبشان باژده و هیچ از آن مستان . و مذهب عمربن عبدالعز یز 


١‏ بپ نخرج ۰ ال 6 نظا...ادمنی‌وعدی.. زروسیم سرخ وسف.د ۲ پ: نمواند ۰ فمك 


۳ - درپ «تا» نیست ٤‏ پ ؛ ندارند ٩‏ اپ : خزرنه ٦‏ س وپ: عمر 





فك 


4 ۹ ۱ بحر القوادد 
| ست که هر کس که از در با ماهی کر بقدر 1 نکه دو سىت درم أرزدءز کات ازو 


ها گرند . [ط87] 


[۷] باب دربیان مکس وعقوبت عشاران 





عشرحرام است » هر که حللال داردکافرست؛و هر که پسرام دازد و می‌ستاند 
عاصی است . 

| کر عشاران چیزی بردارند ملك ادشان نمسشود . ۳-39 خداو ند بازستاند با 
بدزدد روا بود . و ۳ بدست خود بدو دهد ملك وی نشود,زیر! که به‌طلم می‌دهد 
ازءر اس وی . 

پیغامبر گفت ع من ا ات وه فلنضرب عذقه » گفت : هروقت که 
رصدبانی سنی‌شمشین بردار و گردن وی دزن . 

ودرخبری دییگر کفت:چون رصدبانی بینیدویرا بکشید ومدا هنت مکنید . 
و این آن وقت بود که دست از کالای مسلمان بندارد تا کشته شودءنه قصاص و نه 
[۷۱ر] دیت » زیر که وی کشتهٌ حق است»و وبر | ديت نبود . 

ونىز گفت: رصدبان‌هر گز در هشت نشود. در رواتی گفت: رصدبان‌هر گز و 
بپشت نشود “ . در زواسش کفت رصدبانان راهمی حساب AE‏ همه بر کوش 
شانر | بدوزخ افکنند . 

سعدبن ابی‌وقاص كۇ ۳ این ت (ویوم بحشر اعد اءاله.» حق تعالی 
میگوید: آن روز که برانگیزانم دشمنان خسدایرا, گفت : ایشان رصد بانان و 
عوانان اند . 

عمر عبدالعز یز رضی اه عنه نامه به‌عامل‌خود مشت: داید که بر نشینی‌وهرجا 
که خانه‌ای بینی در ولات من ازان رصدبانان وبران کنی » و چوب و درخت وی 
مدریا * اندازی . 


١‏ - پ : دارد » روی کلمه : کیرد ۲ - درپ بکباریشتر نبامده است ۳ بپ : يدر 


ی ا سس را و ما 


کتاب اقطا ع السلطان ۱۰۹۰ 








بدان که این مکس‌ستدن شعبه‌ابست ازشعبهٌ کافری » زبرا که اصل این در 
جاهلثت کافران نهادند » ده يك می‌ستدند . حق تعالی بکرامت پیغامیر صلی ال 
علیه وسلم و عژت مسلمانی ثرا باطل کرد بربع عشر که ز کات است ؛ و آن قاعده 
باطل کرد . وپیش ازین فرعون نهاده بود . هر که بدان راضی باشد حشر وی با 
فرعون ود . ا علبه و : «لس‌علىالمسلمين عشور |882 [ 
ا القویی والصایی 4 کف رانا ور وهای 
فرشا فا تست 

| ۷] باب در بیان تعشیر 

تا نوا وه ماما بای ها فان ها کش قهه یانش مارد کان 
7 ندر بای ملمانان»چون شر ط افتد که حزمت فول AE‏ ۰ بر و جمی است که 
ا کر جه کر نک ور باس که ار هی وف ات ها کر نت زرا که تمان 
رضی اه عنه ضر ست عشر :راشان زد . و روا ساشد که اشانر اشامت تن تاهر 
جو ن که خواهند ' داومك . ا که بددن شر ط ۳1 < دا کلام خدای مشو ند» 
ومحاسن مسلمانی ددانند ا وفت وی مستحق امان بود ؟ . 

الكتاب بحمداله ومئه و ضلى اله غليه سیّدنا محمد وآله اجمعين وسل 
e‏ واا اسا : 


و پ ۳ چول خوأهند بپ ہو ۵ 


| ۱۴ | کتاب لقوق ۱۱ ۷پ 1 
]٩ |‏ باب در بیان حق خدای عزوجل بر بنں گان 
معاذ جبل پیغامبر رادرسد ا عله و سلم بح خدای رنه کان 
چست » وحق بند کان برخدای چیست؟ گفت : با معاد تسکویرسدی » حق‌خدای 
تعالی خرن وان سه چ زاست ول ودرا ۱۹ بر‌ستدو بدو شدک‌نبارد . 
دوم آ نکه ویرا طاعت دارند واوامر ونواهی اورا ۲ کوش دارند . سيوم نکه شک 
نعمت وی بجای | ر ند ۱ 
ودرخبراست که اوّل چیزی که در لوح المحفوظ نشتند این‌بود : « اناالله 
لا له إ۷ انا . من لم حرص بقصائی ولم صبرعلی بلائی ولم درد شکر نعمائی» فلیطلب 
ر با سوائی.» هر که بوحدانیّت من مقر نیاید وبر نعمت من شکر نیارد و بربلای من 
چ کد کی ا غل کو ات کا ا دارد» حو خدای 
گزّارده باشد مومن دود ا وهر کس که نگزارد مقصر ومضیع دود . و الله اعلم. 
| ۳] باب در بیان حق بند گان [دوو | بر خدای 
بدانکه در مڏھب ستيان ۳ م چری برخدای عرّوجل واجب نیاود ۰ 
زیر | که وجوب آن بود که | گرنکند مستوجب ملامت وعقوبت گردد » با کسی بر 


۱ - پ : پیغامبر راعلیه‌اسلام پرسید. ۲ درپ «را» يست . ۳ -پ : سنیان 


کتاب الحقوق ۷۱۹۷۲ 








وی واجب کند که ویرا مرتبت قهروالزام باشد . واین معنی درحق خدای عروجل 
متصور نباشد . یس چون و جوب درحق خدای عر وال بحکم وعدةٌ صادق وی دود » 
بس‌حق بند گان‌برخدای ءوجل آنست که جون‌حق وی‌یکز اردایشان| را آوز دهشت 
او ,وتوت اشان قول کند جون تو فت کته ناهن اانا رزه روزی از 
اانا ی ان اا وک کر ماس ان ما 
۱۳۱ باب در بیان حق پیغامبر ان گز ار دن 

ق غا انان باشد که و درا از مال وحان خود دوس دارد که 
مان هی ی E E O‏ 
وی ای | رد » و ورا HES‏ ام وی نگاه دارد . و ازحق ویآ نست 
کa‏ مبراث داران‌وی» علماراء دوست داری» و بدانحه وی ج تو نیز خشم 
گبری» و | تنجد وی‌دوست‌داشت نو نیز دوست داری . و در دن‌شث ینت 45 بیغامبرع 
صد بق و عادشهوصیحا بهرادوست | باد آداشت؛ ورو افض‌دشمن؟ دارند. بس‌معلوم‌شد که 
وا ور کا وو هام ام رون تاش من کاس ری شا وا عازن 
فرزندان وی را دوست دارد » تاحق و ور ار دود » وزبارت وی بای | رد اک ِ 
تواند » وصحابة ویرا دوست دارد و برابشان ثنا گوبد. | * 89] والهاعلم ٩.‏ 

| ۴] باب در بیان حق مسلمانان 

ابو هریره رشی‌الهعنه‌روایت کنداز ° پیغامبرص کەو ی گفت: حو مسلمانان 
برمسلمانان شش چہز است : چون " بخواند ورا احات کند» و چون عطسه کند 
کنات ن » _دعمی: E‏ در حمك ال» , وجون سمارشود دیر‌سدن وی شود » و 
چون بمرد بحنازة اوشود » و اورا نصحت کند در حاضری وغایی . وواجب است 
که رنج خود از ۲ مسلمانان بازدارد »زرا که رنج رسانندن اضرار است , و اضر ار 


۱-پ: داری که هیچ کس ¥_— پ: دوشممان ۳ پ: گر 2 درپ«و الهاعلم» نسست 


۵ - درپ «از» نبست ت یز ۷ م پ : در 


۱۸ حر افوأ ید 
درشرع حرام است . وپوشیدن وسیر کردن و دفن کردن جابی که متعیّن شود که 
هیچ کس دیگر نباشد . وواجب‌است اتان ف رون و عوهت وی ا 
ا مان وتا اس و ان ی نها بح خوو راو ارم از 
مسلمان را چنان خواهد ؛ وآ نجه خودرا نخواهد ۲ وبرا نخواهد " . 
[۵] باب ددبیان حق پدر و مادر 

بدانکه حق تعالی‌حق مادر وحقٌ * پدر باحق خود پیوسته است » گفت : «و 
اعبدوااله ولاتشر کوا به‌شتاً وبالوالدین احسانا.» گفت: خدایرا به‌یگانگی پرستید 
و بدو شرك مبارید » ومادر ویدررا سکودار بد ۱ وپیغامبر گفت ع 2 رضاء ال منوط 
[۷۲ تا برضاء الوالدین » رضا و خشنودی خدای‌تعالی درخشنودی مادرویدر است» 
وخشم خدای تعالی درخشم مادر ویدر است . 

مردی گفت بارسول الل یکی با که کنم ؟ گفت : بامادر ° . سه بان متفر 
ورسول همین جواب میداد » بعد سیوم گفت : بایدر » تابدانی که حقٌ مادر عظیم‌تر 
است که حق بدر . وهر که بدر رأ نىکودارد»‌خدای عژوجل فک ناوت کنل : 

و حق تعالی موسی را گفت: مادر و پدر را نبکودار تابر کات درعمر تو کنم. 
و اکر ابشانرا رنجورداری‌عمر آن کس کوتاه کنم»و ویرا فرزندان عا ق دهم تا 
و درا همحنان رتحور دارند . | 99 | گفت:ه ی که ميان دوچشم مادر را بوسه دهد 
از بهر تعظیم حق ویراء خدای ءوجل دوزخ بروی حرام کند. و از حقّ ابشانست 
که اگر محتاج نفقت باشند بدهند . و اکر ندر محتاح زن باشد و برازنی‌خواهد » 
وحرمت آاشان نگاهدارد مدائحه تواند. وا مرده باشند » از بپراشان دعا کند 
وصدفت دهد» ودوستّان اشان نگاهدارد ۲ کودانشان راز بارت کند. | گردین- 
SE‏ . . . نخواهد» تست ۳ - پ : بخواهد 


٤‏ س درپ احق) نست ه ‏ پ . با مادر و يدر 1 - در پ «یدانحه ... نگاهدارد» 


ثسست 


کتاب الحقوق ۱۹۹ 

ارف بگذاره وان اوا کو ورو 

حکایت" . مردی مادر وی پیرشدہ وبرا در زنبیل نهاده بود وبکعبه برده و 
طو اف مسکرد» گفت : ما رسول‌النه ي وی بر ازدة ؟ گفت : نگزاروی »و نه حق 
مکساعت که دردزه بدورسید و رنج شردادن ویروردن و غم‌خوردن و نگاه داشتن 
از آب و آ تش , تابدانی که حقٌ مادر و پدر عظیم است . 

[] باب در حق فرزندان 

نف ردان قاس تی و گرا است هن که و برا فز یف عابتا 
است خدایرا شکر کند که وبرا فرزندی است که خلىفةٌ وی باشد » و خدایران کر 
و عبادت کند , و نام ودر زنده دارد » و نس وی تازه دارد . و ۳1 غاق بودعقوت 
بدر باشد.و سیب خرابی خاندان وی بود . از حق فرزندان است که و بر | نام شسکو 
تیدو »ویر | |۷۳ ا علم و فان آدان و مسلمانی بیاموژد › تا همحون خن گام 
نباشد . سيوم چون بالغ شود ویر زن دهد تا دین وی نکاه دارد » و افیا کر 
ا از همتشنان؟ بدنذاه دارد . و چون هفت ساله بود ویرا نمازفرماید. و 
چون ده ساله بود ویر مر ترك نماز مز ند تاخوی کسلائی نکند . 

و کی ایت هک کے ا ماه یه کوک وا اویه کیو یا هه 
ن از ان باشد که هر روز صاعی‌طعام در قحط بدرویشان" نهد. واز تنعّم و 
وتو طا ر ر انرا کا زی که ها اف از بطالت وف اعت د 

در خس ات هه هر که و برا فرز ندی 1 90a‏ [ بالغ باشد و ویرا زن‌ندهد» 
و دختر :ود شوهر ندهد ؛ i‏ از اشان خطائی باشد »وبالو عقوت آن در 
ددر ناشتز شرا که تقصبی کرده است . و ۳ نتواند دادن و جېد کرده باشد»و ور | 
بزه نباشد. وهر که و یرا سه دخترباشد» برایشان هز دنه کند بهد لی خوش تادر شو تد 


۷ اد درپ کا ت٤‏ نمست ۲ ساپ : از نشنان ۳ نت اب26 ساعی ددرو شان 


۳ 


سس تا سس ات س ا ت س مت جات ا ا 


با از دتا شوند ؛ روز قیامت دوزخ بروی حرام کنند »و در حق قبیلهة وی شفاعت 
خواء‌اند . واللة اعلم . 
[۷] باب فی حق الزدج 

بدانکه يىغامىر ار ان عله و سلم گفته است : رضای خدای عر وجل در 
رضای شوهر تعبیت‌است » و هرزنی که از دنیا بشود و شوهر وی ازوی خشنود بود 
ا ا ق فد زا ق 
گفت : چندانکه توانم حقّ وی ا . کشت : او بهشت و دوزخ ی ا نکد 
خواهی میکن. زن گفت : با رسول الا حق شوهرچست ؟ گفت : | گر درخانه وی 
شوی وخون وريم از وی میجکد و بزبان آن پاك کنی هنوز حقّ او گز ارده نباشی . 
پبغامبر گفت : هرزنی که عم معسشت در دل شوهر برد بدانحه نمواند».خدای تعالی 
از وی فرضه و تافله نیذبرد . 

و حن شوهر نه چىز اسن : ۳ از خانه رون فاد ۳۳ ددستوری وی . 
دوم خود را از شوهر منع EEE‏ اتةه“ که يا كىزە باشد . سوم در هال وی 
خانت نکند. چهارم و بر | دعا گو ید" در نماز,پنجم و برا تر نحاند» ۷۳پ | و بدانحه 
تواند وبرا باری دهد و درمال‌خود بروی متّت ننهد » ومال‌خودرا ازو دریغ‌ندارد» 
و خوشان ودرا نگاهدارد ۰ 

[۸] باب در حق زن 

پیغامیر گفت صلی ال علبه و سلم : زفپار زنائر | شسکو نگاهدار ید که اشان 
اسیرانند . و دربیماری [د 90 ]و مر گت می گفت : زبردستانرا یکو نگاهدارید. 
و درخبری دیکر گفت که: جبر یلص“ سه‌چیز مراوصیّت کرد:[ درحقٰ زن‌چندان 
وصیّت کرد | تا بدان‌حد که‌پنداشتم که حرام بود طللاق‌دادن اشان . و در حقّ‌غلام 


۱- درپ «اله» نیست ۲ - پ: زمان ۳ -پ : کند ٤‏ پ : چبرءایل 


ا چت اة > خا سے س س مہ سو سے د س س ا ت سس سس ره 


کتاب الحقوق ۱۷۹ 


و کنيزك چندان وصتّت کرد که پنداشتم حرام بود فروختن ایشان . سبوم در 
حق شوت جد انوت کرو که پنداشتم که همسابه از E‏ راث گرد 

و حق رن هشت است : بکی‌انکه سفقت و مونت او تقصمر کک دوم و درا 
نزند و نرنجاند مگر در وقت نشوز . سیوم در جایی مکروه با وی صحبت نکند . 
چپارم در کاوین باوی" ظلم نکند . پنجم ورا از زبارت مادر و پدر باز ندارد . 
ششم امر دین و | داب شریعت از نماز و روزه و احکام حیض بیاموزد » و بیشتر از 
چپار مأه از رن غایب شود » و دو ورا در ىك خانه ندارد ۱ 

حکایت" . در عهد دسول زنی بود شوهرش غایب بود » پدر زن بیمار شد » 
رسول را" E‏ عله و سلم دستوری خواست که دروم بعادت ددر ؟ بیغامبر گفت 
ص : 9 اق اله و اطعی زوحث. » گفت: دی‌فرمان شوهرت مرو . بدر از دنا بشد ء 
زن امد گفت E‏ ازحد بشد ؛ بدر از دنا رقت » هیچ دستوری‌دهی ٤‏ 
تا محنارء وی حاضر‌شوم؟ گفت: رضای شوهر کا دار بی‌دسوری شوهر مرو. وحی 


ا زنراشارت ده‌حق تعالی‌بدر و براسامرزید از مهرطاعت داشتن وی‌شوهررا. 
| ۵] باب درحق غلام و كنيز ك 


آخر چیزی که از پیغامبر شنیدند» این سخن بود که زنهار زیر - 
دستانر | کو داز ند . و أدب نباشد گفتن : بنده و من »زرا که همه 
کان و پرستاران خداییم » لکن بايد گفت : غلام من و جاریة من . و ابشائرا 
أا ان هرما دک نواه کون ع۷ و91 واک کون هه زارد 
خدای خصم‌وی اتف مین کنا کته که در آن حدخدای واجب آ ید دس حد 
بروی براند.و سخن درشت باوی نگو یك . و ار کن باشد که عش‌وی خوش‌بود» 
کور ووک رووا مکسان دار هی اما گرا شاه وه ا اک ی 


دای ر ‏ تست بت پلست ‏ ص ست ۳ ۳ 





۱ - درپ «باوی» نیست ۲ - پ: داب ۳ - پ : ازرسول‌اله ۶- ب: ندهی 


۵ - درپ «توانگر» ذ.ست 





۱۷۲ بحرالقواید 





لازم يايد . 

و در خر اس ت که‌در بهشت نشود مرد ی که وی غلامو کنیزلك رانیکو ندارد . 
و مردی گفت:با رسول افدر شبانروزی چندبارازغلام و کنیزك در گذرانیم؟ گفت : 
هفتاد بار در يك روز . و در خبر ی گفت : «ویل؟ دوزخ خداو ند غلام و کر 7 را 
از حق مملوکان ,و «ویل) دوزخ مملوك را از حق خداوند » «ویل»ت-وانگران را 
از درو شان وضیعفان » و اله‌اعلم 

٩۰ [‏ ]باب در حق خداو ندان غلام ‏ و کنیز ك 

پیغامبر علیه‌السلام گفت : «ایماعبدایق فقدبر ئت منه‌المة.» گفت: هرغلامی 
که وی از ز شپارو امانت نی از نگاه داشت خدای سرون آمد . گفت : 
سه کس‌اند که:حق تعالی نماز و روزة اشان نپذیرد »و دعا و نماز اشان بآ سمان 
نبرند : غلام و کنیزك گر بخته پای , وزن که شوهر بر وی خشمگین نود » ومردی 
که مست دود تاهشبار شود . و حق خواجه انس ت که بی‌دستوری وی بغزا نسرود» 
فا کک و و و 
خدای خصم وی بود . 

[ ۱] باب در حق امر! و بادشاهان 

بداتکه طاعت بادشاهان بطاعت‌خود دسوسته است . گفت : فرمان خدای‌حای 
آ ان ول ا ق مان و و وور و 
کن ان برداری کن اا چو کے یر اق 
| 91۳ | کفت: فرمانبرداری کر[ پادشاه خود را | ۲ » و از پس‌هرامامی نمازی کن» 
وکس را از اصحاب من دشنام مده. هر که بر پادشاه خروح کند فاسق شود . و 
کش ان ا ست بر پادشاه ظالم خروج نشاید کردن. اما اگر* | ٤۷پ‏ | 


ی ت 
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معصبتّی باچزی فررماید که خلاف شرع دود و بدعت‌ود بروی خر وح وان کردن. 
وچون عدوی و دشمتی وبرا پدیدآ ید ویرا باری دهند » و ا گر محتاج قرض بود 
ودرا قرش دهند . | گرعدل کنداورا دعا وثنا گویند و | کرظلم کند اورا آمرزش 
خواهند . وفرزندان و نواب و عمال وبرا نبکودارند » وحقوق و رسومی که ویرا 
باشد بدورسانند .وغست‌وحضور وی نگاه دارند . 
[۱۳]باب در بیان [حق] رعیت 

بدانکه رعئت عبال‌خدای‌اند. وهر که‌رعتت رابر نجاند خدایرا | زرده‌است. 
روزقامت ندا بد: ای‌بادشاهان بدسرت توانگر انوا درویش کردید» و درو شاثرا 
خایم کردید , امروز حق‌مظلومان ازشما بخواهیم . 

وپیغامبر صلی‌اله عليه وسلم گفت : هر که کاری ازکارهای پادشاان تقلد ۱ 
کند»و درحجاب ششنند»و خداوندان حاجت‌راراه‌ندهد ؛خدای عو جل رحمت خود 
راازوی محجوب کند ۱ 

ازحق رعشت آ نست که طلم" ازایشان بازدارد از خود و ازعمال‌خود» و 
راهها ایمن‌دارد , و قوافل راهپا راحمات کند » و دزدان "۳ ورهز ان را سباست 
کند » و مظلوماترا انصاف دهد. و درویشانر ا باری دهد» و ازاشان حجاب‌نکند ۱ 
وحیود و ترسارا برسرایشان عمل‌ندهد؛ وامریمعروف راقوت کند؛ وقاضی ومحتّسب 
را تقویت کند»وغر یا را تسکو دارد . 

(۱۳] باب در حق علما 

درخبی‌است که هر که‌عالمی‌را کرامت کندمرا کرامت کرده‌است » وهر که 
]مرا کرامت کند چنان‌,ود که خدایءوجل را کرامت کردءوهر که‌بخدای 
عروجل کرامت کند وبراساهرزدودر وشت درآ ری گفت: امثان‌من] گاه باشید که: 
خلفاو میراث‌داران‌من علمااند . | گرعلمانبودندی خلق همه‌هلاكشدندی . وخدای 


۱ - پ : تقلید ۲ - پ : دست ظلم ۳ پ : دزدانرا 


ء ۷ ۱ محر ا لفو أ يد 





عروجل از بپر علما خشم گیرد» چنانکه کسی‌پادشاه بود بررعیّت‌خشم گیرد.وخدای 
عر وجل دعای عالم را اجابت کند» پس دعای دعا کوبان . بر ] با اتان من بعلما 
اقتدا کنید» | نجه Re‏ باشد از اشان قبول کند» وأ نجه" بد بود تا و 
بدانید که خدای تعالی هفتصد گناه ازعالم بیامرزد که یکی را از جاهل‌نیامرزد. 
وا گرنه علمابودندی" » خلایق نتوانست ی که بکروزخدای‌راعروجل عبادت کنند. 

وحق علما | نست که امشانرابرشر یفتر موضعی نشانند»و حق |اشان‌از جز یت 
وفیءغنیمت ومال مصالح بدشان رسانند » و در پیش اشان بنشینند » زیرا که وی 
حرمت علم مندارد . و اگر زت ازاشان ددید [ ید بیوشانید » « الاولامعصوم ۷1 
رسول الله خلافا للباظنية لعنهم اله تعالی.» و بدعای ایشان تبرك کنید» وحاجتهای 
ایشان روا کنید › وجهد کنید تا خرّمی بدل ایشان رسانید » تا مستوجب مغفرت 
گردید» ویدشان مواصلت کنند » و بااشان تفرب نماید. وال اعلم* ۱ 

[۴ ۱] باب در بیان حق همایه 

حی عظیم است تابدان حد که پیغامبر صلی‌الله علیه وسلم گفت : جبر یل مرا 
چندان‌وصتت کرد همسایه را که بنداشتم وی مبراث کردازهمساة دک روز 
قیامت همسایه بپمسایهٌ دبگ رآویزد » وخصمی کند گوید: بارخدایا ازین بپری ° 
چرا دربرابر من‌ببست » وحقّمن بنگزارد . 

و درخس است که همسایگان سهاند : همسایه است [ط92] که و را سه‌حق 
است» وهمسایه‌ای که و برا دوحق است» وهمسابه‌ای که ویرا یك‌حق اش مان 
همسابه که و بر ا سه‌حق است»مردی مسلمان وخو دشاو نداست. و همسابه؛ که ورا 
بمسلمایی حق است » و بخویشاوندی حق است » و بهمسایگی حق است . و آن 
همسایه که‌او را دوحق است‌مسلمان است و همسانه e i‏ ویر! یك‌حق است 


۱ت درّت «نیکو ... و آنجه» ليست ۲ -پ : علما نبودندی ۳ - درپ «والهاعل » 


ست > - پ: که‌همسابهرا 6 - پ: پوی ٦‏ - درپ «و بر | بمسلمانی... اورا» 
تست و در آن آ مده ق همسایگی و همسا که دوحق 





کتاب الحقوق ۱۷۵ 





آ ن وو ورات که وات موس اج ها کیت وان ایا که 
و ۳ داری که رنج هه‌سابه شوهست . 

خسری درست است :« من صبرعلی أ جارهورثه ال داره. » هر که صس 
کند در ر نج ٤‏ همسایه, خدای عزوجل آن خانه و ملك بدو رساند » بسی و 
لطفه‌ای ملك وی گرداند . 

حکایت. عبداللهبن* ظاهر |[ ۷۵پ ] پادشاه خر اسان‌بود. پیرز نی‌همسایه وی 
بودسه دختر داشت وحال وی‌تباه‌بود . خواست کهسرای بفروشد . خبر بامیررسید » 
گفت : چرا خانه مسفروشی؟ گفت دختر کان دارم و بی‌بر کم . دلاله را بخواند » 
گفت . مراسه دختر است امروز شوهرمیدهم > هرریکی را" سی‌هزار دیناریدادم 
ایشان را بشوهر دادم. امروز درین زمانه درملوك روز کار کسی هست که ده هزار 
دینار درحقّ همسایه خرح کند . ذهب‌الذین تفصّلوا وتکرموااللهم اغفرلی فی‌الدار 
الاغری وصلی اله علی محتّد و آ له . 

بحمدالة ومتّه وفضله و کرمه۷ تّالکتاب 


| درپ «کافر است > نست کت هتاه تکیت ۳ -پ : فکو 
٤‏ - پ : برنج ۵ - درپ «بن» نیست ٩‏ - پ : شوهر بشوهر می‌دهم هر که یکی را 


۱6 کتاب مشکلات الاحکام 
سم له الرحمن الر حیم 
٩ |‏ ]باب در بیان اشکالات 

بدانکه در همه شر دعت حکم دمت است که | نرا حکم پیدا نیست» و هیچ 
امام‌از ائمة سبعه: ابوحنیفه و شاقعی و مالك و احمد رثودی و اوذاعی د داود. 
در آن هیچ کس سخن نتوانند گفتن.و این مسئله آست که مردی از جابی افتد 
بسرسرقومی بیماران, و داند که | کر یکزمان ببیستد بیماران | 932 ]همه لاه 
شوند »| گر ا سرون! نن برسر قومی‌افتد که اشان هلاك | بند . در ین‌مسله 
چه اند ؟ هیچ حکمی ثسست. و همجنین گاوی وگوسفندی درچاه افتد. نمی‌شاید 
بر آوردن برهرجانب که وی را جراحت کنی حلال شود. ۱ 

[ ۴ باب در بیان اشکالات دیات! 

ا کر هیواز فش وی ای وز وای اشان در کیک ون ۲ 
و هردو با استور* هلاك شوند ؛ بك نیمه دیت* ويك نیمه قیمت‌استورهدرباشد, و 
برعاقلةً هریکی یک نیمه ازدت آن دیک واجبآ بد » هرچنديك استورقوشس 
باشد » با استوران مختلف باشند . و فرق نباشد مبان أ نکه در روی افتد با برقفا . 


۵-پ : مدت ٩‏ - پ : هریکی نیمه 


زا کتاب مشکلاتالاحام ‏ ۱ 
وبرقول ابو حنمقه رضی‌الله عنه ا کر بر استور باشند»‌هریکی رادیت تمام برعاقلة آن 
دبگر واجب آید. و قیمت [۷۹ر ] استور هریکی تمام بر آن دیگرواجب آید . 
و اکر پیاده‌باشند وبرقفا افتند, هم چنین باشد. وا گر در روی افتد؛ دبت‌هردوهدر 
باشد . وا گریکی برقفاافتدو مکی درروی»دت آن کس| که آدرروی‌افتد هدر باشد» 
وفنت ان دیک تفه رواخ واک سو راا ارو غه کی شتا نه 
نگاه نتوانند ۱ داشت»در حم خور ندو هالاك شوند ؛ دوقول است: بر یکث قول‌هیج چیز 
واجب نیاید ازیهر آنکه معذورند؟ » وبقولدیگرواجبآید چنانکه خطاافتد. 

واا دومرد می‌رو ند" بهم در خورند سفتند» هلاك شوند » وك ننمه دوت 
هریکی هدرباشد از يپرا نکه شعل خوش وفعل E‏ هلاك شده است . و يك 

نىم دمت برعاقلةٌ آن دیگر واجب‌آید » و درماز هر یکی کثارت تمام واجبآید. 
فرق نباشد | 939 ] عبان آ :که بروی در افتد با برقفا.پس | گر بقصد خویشتن برهم 
زنند,نمةهٌ دت مغاّظه برعاقله باشد. وا گربی‌قصد افتند, مخففه؟ باشد . 

[۴] باب در حکم لوٹ 

بدا نکه لوث‌سسبی باشد که‌صدق‌مدعی بر دلهاغالب‌شود. چنان که‌جماعتی‌درخانه 
یا درمسجدی ب ادرصحر اکر واه دس باز در | تن یکی ازاشان کشته‌شده باشدو 
ولی بر یکی ازا یشان‌دعوی کند»ا بر جملت. بایکیرا کشته با بنددرقبیله‌ای»بادردیهی 
خرد که‌عداوت مان آنا آظاهر باشد» دقرم اه ارعو یا کر مىان‌اهل دیه؟ و 
محلت‌و مان قوم کشته شده عداوت ظاهر باشد » و هیچ کس نباشد درمباناشان که 
عداوت‌ندارد. با کسی را کشته‌باشد» ویکی برسرآو با تيغ خون آلود . با دا عدل 
گواهی دهد که فلان فانرا بکشته است . با در زبان خا ص و عام افتاده باشد از 
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سخن »ادن همه‌لوث باشد. ولی کشته TT e‏ کند,هر 
چندیرمرده اثرجراحت نباشد . اماا گرمکی‌رادربازاری با درمسجدی کشته باشند» 
بادردیهی که‌همه دشمن ` او نباشند » بادرمیان‌اهل فسق با کودکان | فتاده باشد ؛ ادن 
لوث" نباشد؛ سو گندیر‌مدعی‌علبه | بد. و ول ابوحنيقه رحمةا ال علیه | "لوث‌حکم 
نگردد.وحکم قسامت؟ بقولاو آن‌باشد که |[ ۷۹پ ]۱ گر کشته دردیهی با درمحلتی 
بیابند»حکم آن: اهل آند یو پنجاه‌تن را از اهل‌صلاح و اا ان که ا یشان 
تکشته اند راا تما چون شو 3 خورند دت‌ازعاقلة‌اهل ان د مه سا نند. 
وخبری‌صحیح است E IA TIE‏ بکشتند, رسول عاو لباء کشته را 
گفت:ینجاه منکن بخور ند. و ده اشانر ااز هر لوث دا 15 عداوت‌سان اهل 
تس مامتا و ی E‏ ون ۳ اسان 926 | 
نکشته است . 

و اک ننده ای را کشته باند ولوث نباشد » خواجه دنحاه و کان بخورد و 
قىمت ستاند . ودرقطع برحکم قسامت ثات نشود . 

۳19 وس کی مر تک و دست در دده ر دعوی ند »> فول فقول مدعی- 
له باه اسو کت عر چ دا نها او ماشه ود سوه کیک ی نبا وی شخ ت 
علیه بريك قول وقولی دیگر هست که سو گند بردبت موز ع کنند , دريك دست 
بیست وپنج سو گند بخورد . 

و 8 کشته جایی نبانند » و ولی آن کشته در یکی دعوی کند با بر حماعتی 
که او را کشته‌اید : 9 : ا کیا تا اوثی باشد ال که دعوی 3 
قساهمت أت تر شود » و حکم آن باشد که مدعی دنحاه توک بخورد . دس اگر 
خطاباشد باشه عمد دعوی کد , دت‌ازعاقله ستانند . وا گرعمد دعوی 
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دبت | کند | ؛ مالمدعی علیه بستانند. وقصاص واجب ‌نیایدبر قول بیشتراهل علم . و 
گروهی گوبند:واجب آ بد ومذهی مالك و احمد آ نست.وا گراولیای کشته‌جماعتی 
باشند پنجاه سو کندبرایشان توزیع کنند بر قدرمیراثایشان برفول درست‌تر. | کر 
دوپسر باشد هربك بیست وپنج سو گند بخورند» وا گر سه باشد هربك هفده‌سو گند 
بخورند! .چون دريك سو کند کسرافتد جر کنند . و | گر دودختر باشند و عصبة 
هردختری هفده سو گند بخورند؟ ؛ دوبهر؟ ازدیت بستانند؛از بهر آ نکه ج جير 
ازخونبه کم ازپنجاه سو گندثابت‌نشود» چونلوث باشد. وقول دیک رحست که‌سو گند 
| ۷۷ ] توزیم کنند . و اگر هر کسی از ورثه | بخواهد» |پنجاه سو گند بخورد و 
دعوی از وی سفتد , و ا مدعی عله لوثی نباشد » قول قول مدعی عله باشد با 
نو وتا . وجنّد بو گنل | 945 ] خورد»! ندر ین دو فول‌است : فول‌ظاهر تر انست که 
تا وش کت خورد» وق( وی يته بنجاه‌سو گندخورد همجون‌دبگر دعو بها: 
و قباس این آنست . و حکم قسامت اینست که سو گند مدعی را دهند چون لوث 
باشد . 
| ۴ | باب در بیان‌الفاظ شر كد کفر 

هر که بخدای ال شر آرد با کتابپای او را انکار کند با مك بت را 
از قر آن منکر شود با نموت‌يك‌تن را از انسا تاه د ما فامت و بعث را انکار 
کندکافر شود وخون اومباح باشد.وهمچنین | گر يك ر کن‌را ازارکان شرع‌منکر 
شود با از محرمات شرع که متس ان اجماع دارند چیزی را حلال دارد » کافر 
شود . 

و هر کافری که اقرار آرد بەز کنی از ارکان اسلام که آن ر کن مخالف دين 
او باشد» حکم کنند بر اسلام او و برقول دیک ارکان ا کراه کنند . 





۱۸۰ بحر الفواید 





باشد ورا اف کر تخت روا حکم نکنند باسللام او. 
چون این کلمه بگفت «حکم کنند براسلام او. 

وااگر از قومی‌باش که امشان گو بند: محمد مبعوث‌است به عرب اسلام‌او 
آن باشد که بگوید : « هو مبعوث الک فة الخلق » . اکر گوید :«لا اله الاالله و 
محتّد رسول‌أل»؛ ایمان اودرست نباشد» [[بایدبگوید: ] « وبر ئت م نکل دين غير 
دنه » ببزارشدم آزهرددن وملت جزدین محمد . زرا که وی اعتقاد دارو که وی 
بیغامبر است بدیگران : 

وا گر کافر گوید : من‌موُمنم » با گوید : مسلمانم » باهمچون شماام»» اسلام 
تماشد » از ببر آنکه تواند بود که موّمنم ی اتبیا » و مسلمانم » بعنی حکم را 
گردن نهادم » وهمحون شماام درشر ت . 

و هر کافر که در اسلام 1 ۷پ ا خواهد | مدن؛ کلمةٌ توحد و رسالت او را 
تلقن کند » تا بگوید : « اشهد ان لااله الاالله وان" محتدا [ 5و ] رسوزاله»واز 
هردین که بیرون اسلام است بیزار شود . و دوست داریم که بگویند تا اقرار آرد 
به یعث وقیامت . 

وهرمسلمانی که بطر یی استهزا کله شپادت گوید » با ز ناربندد » باپیش‌بت 
سحود کند ؛ کافرشود . 

وا گر نی را مرت شدنآموزد » تا ازنکاح شوی بیرون | بد؛ کافر شود . 

[۵] باب دراحکام مکابر ت 

| گرفومی غلمه کر ند درشپری؛ به‌مکابرت فومی بیرون| ند بمال ستدن با 
کشتن ؛ عقومت امشان عقوبت راهزنان باشد » وبقول ابوحنیفه رحمةاله [ علیه ] - 
عقوبت راهز نان نیاید درمکابرء سرشهری . 


۱ - درپ «وهر کافر ... کنند» نمست 


کتاب مشکلاتالاحکام ۱۸۱ 


وا گر در راه زدن مال بستاند با کسی را بکشد» بشگوب: اک پیش از آن 
توبت کند که سلطان او را بدست ا رد عقوبت راهز نان ازو بفتد » | گر مال استده 
است ۱ دست وپای بربدن بیفتد » وا گر کسی را کشته است واجبی کشتن بیفتد » 
فصاص وضمان مال بماند › وا کرهردوجمم کرده است بردار کردن و واجبی کشتن 
بیفتد » چون زنا کننده وخمرخوار و دزد که توبت کند حد فطع ۲ از وی بیفتد . 

و هر که براه زدن ببرون شود و کالای ستائد بقدر دانگ و نیم زر » دست 
راست و بای‌چپو درا بس‌ند . وا کک کسیرا بکشد کشتن بروی واجب شودء‌چنانکه 
بعفو ولی بنیفتد ۳ . وا گرهم مال بستاند وهم بکشد اورا بکشند * و بردار کنند تا 
خلق عبرت گیر ند » بريك قول‌سه روز بردار رها کنند » پس ورو گیر ند بشو ند ° 
و کفن کنندونماز بر کنند ودفن کنند. وبرقولی| دیگر ] ۲ نماز بر کنند پس‌بردار 
5 رها کنده بردار تا بر مزد. | ورف وان ازاق رنج داشد» فرودآرند ۱ 

اک که به راه زدن سرون شود [ ط 95 | و مال نستاند و کسی را نکشد» 
اورا تعزیر کنند وحبس تنند تا تویت اوظاهرشود . 

وبقول امام ابو حنیقه رضی‌اله عه ۷ ۱ کر سد راان کی را کھت 
همه را از کی وا کر باق مال سا [۷۸ر ] همه را دست ویای سر ند . 

وا گرزنان به ره زدن بیرون | بند عقو بت ایشان‌چون عقو مت راهزنان‌باشد» 
وبقول [مالکی | * برزنان عفوبت راهزنان تباید ^ . 

[*] باب"۱ درحق ختنه کردن 

بدانکه ختنه" ازن ومرد را واجب است . | گرمرد با زن عاقل‌باشد وبالغ» 

خومشتن را ختنه وا وا کی کی امام او را ختنه کند.! گر در آن بمیرد هیچ 








۱ - پ : ستاده است ۲ - پ : وفطع ۳ - پ : قتف ی کی ا 
بکشند و هم مال بستاند او را بکشند ۵ - پ : و شود ٩‏ - پ ۷ - ب: رحمه‌له 


۸ - وبا : ایوحنیفه ٩‏ -پ. نايد ۱۰ - درپ «باب» یست ۰ ١١پ‏ : ختنه کردن 





س e a‏ ا 








چیز واجب نباد . ویر پدر واجب بود که کودك را ختنه کند » وبر ولی" طفل که 
تیم واه کزن: | گرقومی باشندازمسلمانان که ازختنه کردن‌دست بدا ر ند؛عاصی 
شوند » و امام اوا الزام کند. وبقول امامابوحنیفهرنی‌اللة عنه ختنه کردن 
ری مه 

و کی کی راواه ادا افد ا چیھ او انتا ر ند که یدق 
حاجت | بد ۲ » رواباشد که ببژد ۳ ازبهرمصلحت. ا گر * دیگری‌بدستوری اوبمرد 
دران هلاك شود » هیچ چیز واجب تباید بر بژنده . وا گر بی‌دستوری بودءفصاص 
واجب آ ید 

و اکر تن در خابه کسی افتد طبیت گوید بدسئوری بشکافم * و سرون 
واجب‌ارم ¢ اکر ها( شود ھچ واجب تباید . 

وا گرمردی یکی را کوبد: دست من‌ببز» ببرّد» بامرابکش, | بکشد ]؛ قصاص 
ای زرا که این فعل حرام است وخلاف شرع است.. 

وا گی امام کسی را حد زند در زنا با در قذف درآن هلاك شود » هیچ چبز 
دان واچت نايك . 

وا گر درخمر خوردن چهل تاز بانه یز ند و مت[ 96 > مروت قول دمت 
تفه رات وین یقرت نان قات ها تس دا خی 
ماز انه اجتهادست که درعهد رسول بدست ونعلن واطراف حامه زده ند » وتقدس 
بحهل تاز مانه کردند : 

وهمحشن اگر امام کسی را تعز در کک درحق خدای با در حق أ دمی »> ودر 
آن هلاك شود ؛ برعاقلةٌ امام واجبآ ید يريك قول » ویر قولی به بیت‌المال بود »› 


از بر | نکه تعز در تقددری ثسست . 








۱ پ ‏ : خوره ی که رند ارم ۱ بدا ۳ بب : مرف ٤‏ - پ :وا گر 
۶ - پ : شکافم ٦‏ - پ : مقولی 


e 


و وت e‏ مت mn‏ 


و شوی را زوا باشت که اوت کنده »و افراط نکند:.۱ کی دز ان علاك شود 

فصاص نماد . 
۷ باب در حق مضطر 

ای تا یکه کرش م او و ون هس کر کت و 
تشنگی بروغالب شود بجایگاهی که وبر! بیم‌هلاگ باشد وطعامی‌حلال نیابد»۲ نگاه 
میاح باشد اورا مردار وخون وبول خوردن . و | گر آدمی مرده بود,روا بود مضطر 
را خوردن روحه درست › گر مرده ببغامین بود روا نباشد و برا خوردن . 

وا کرمططر طعامی بابد ماك کر تیا روا باشد خوردن وقسمت بخداوند 
دهد . و ا در وقت ندارد.,چون دس ازین اید بدهد . و اگر خداوند طعام از 
مصطر بازدارد عاضی شود :و روا باشد عضطر را به‌متکابرت ستاند: وا کی فز ان 
مکابرت خداوند طعام کشته شود برمضطر هیچ لازم نناید . اما | گر خداوند طعام 
هم مضطر باشد وطعام‌او ز بادت تباشد » او بەطعام خویش ا دس | گرایثار کند 
وطعام به‌بارخویش دهد و خویشتن را اثارهلاك کند نکو باشد. وا گر‌مضطرمردار 
اوغا کاو ا بر دك قول مردارخورد تا ضمان واجب نناید»و ی 
قولی طعام خورد | ط 96] و قیمت بدهد . 

فصل 

و سیب ی ور شاه | کا ز ماوت کند , و اندك خمربه 
مسار دعوت کند . بخلاف بول»چرا که کی را علتی‌افتد که شفای اودر خوردن 
مول باشدروا باشد خوردن دول . وا گرطبیب گوبد:شفای او درخوردن خمر است » 
روا نماشد.از ,هر آنکه درضراست که خمر درداست و دارونست . 

[۸] باب ددحق ذمت کافر ان 

بدانکه عقد ذمت از امام تست | با از والی ولایت . و درعقد شرط کند 

اکه هر کسی هررسال چند دهد . وشرط کند که حکم اسللام ۲ بر ایشان روا باشد. 








۱ پ : خمر سار ۲ - پ : که اسلام 








۱۸ بحر القواید 
اگ ازین دوشرط یکی را بگذارد»عقد ذمت درست نباشد . 

وعقد زشت را شش شرط است » هروقت که یکی ازین شرط ها خلاف کند 
خون ومال وی مباح باشد : اول | گرقتال کند عهد برخیزد . دوم اکرزنی‌مسلمان 
را تکاح کند ۳ وا ون عپد برخیزد . سبوم درمسلمانی |۷۵ر | طعنه زدن و رسول 
را دشنام دادن‌عهدبر خیزد ,چهارم‌جاسوس‌اهل حرب را مأوی‌دهد [عهد برخیزه  ]‏ 
پنجم برهءزدن بیرون شودعهد. برخیزد. ششم اگ رکتاب خدای عرُوجل قر آن را 
[و | دین مسلمانی را طعن زنند وقدح گویند ذمت برخزد . 

ونشاید که شعایردین خوش در دار اسلام آشکارا کنند ازناقوس و توریت 
و انجیل خواندن آ شکارا چنانکه مسلمانان شنوند » وبیم خمر. دخول ؟ ظأهر 
کر دن بدین چیزها تعزیر کنند . 

و از غبار لاد است که بربندند تا بدان ازمسلمانان بدید باشد. ا 
کیود بر قفا دوزد » و جهود زرد و کور کلاهی با علامتهای سیاہ بر نهد > وز با 
مرون جامه‌ها بر‌شدد » و در گرمابه حلال برخود ندند . و نشاید که زنان اشان 
با زان مسلمانان بهم در گرمابه [ه 97] شوند.ونشاید برایشان سلام کردن . و ! گر 
ابشان سلام کنند جواب شاید دادن . و در روی زمین بك جابگاه است که نشاید 
کف وا دستوری‌دهند در [ نجا شدن ‏ و آن‌حرم مکه‌است . | گررسولی ازدارالحرب 
بباید و امام در حرم باشد» امام بیرون شود با کسی بفرستد تا رسالت بشنود. 

[۵4] باب در حکم فرزندی که‌بخلای مادر و پدر بود 

اکر ادشان سید باشند وفرزند سیاه گونه باسیاه تمام,رو انباشد که فرز ندرا 
نفی کند وید : نه ازمن است » زبرا که در خبر است : « ان رجلا من فرازة جاء 
الی‌رسوز[ اله ] صلی الله عليه وسآم وقال:ان امرأٌتی‌ولدت غلاماً اسود وعزض‌انها اتت 
به‌من زا . فقال صلی‌الله علیه‌و سم :هل لك من‌ابل؟ قال : نعم. [ ...]قال : فلم ذلك ؟ 


۱ب ۲ پ: دخل 


کناب مشکلاتالاحکام ۱۸۰ 


قال: لعل عرقا فزع . فقال صلی له علیه و سلم : لعل عرقاً تزع.» گفت : 5 رسول ال 
رن وی ها وره است ساد و وش چن کی افتن که از ونا آوزوه اس دایز 
گفت : ترا هیچ شتری هست ؟ گفت : بسیار . گفت اونگ آن شتر چیست ؟ گفت 
سرخ | ند . گفت : در مبان اشان هیچ سياه هست ؟ گفت : هست . گفت : از نهر چه 
ینام انس روت مگر ۱ پ | در اصل ایشان یکی ساه بوده است ؛ این شتر 
ان ی کت در ال یت و مک ی متام او ده اس 
امروز ادن رگ € نسبتی وه است . 
[۱۰] باب ددبیان حکم شراب علی المذهبین 
خمر حرام است باجماع مسلمانان چون از آب انگور باشد با از خرمای تر 
با جوشىدە » و ق ولد باشد؛ هر کهآ ترا حالال دارد کافر باشد » و هر که ارات 
اند کی بخورد حد وی بروی واجب بشود . 
واک ای کو تحریم خمر در قر آن نیست » جاهل بود که هست ؛ و 
شاعر [ ان ندا نند [97],علماء محقق دانند » خدای‌می‌گو ید :نما الخمروالمسی 
والانصاب والازلام , الی قوله : فاحتنموه ؟ درین تهدیدی عظیم است . و درین چند 
ولل است : بکیآنکه ویرا رجس خواند » و رجس چیزی حرام بود . و گفت : 
ازعمل شہطان‌|است » وعمل شطان حرام بود و بیدا کرد « انما یر دا لشطان 
ان بوقم بینکم العداوة » الی | خره. > اما شرابی که از مویز با خرمای خشك با 
از عسل وفانیذ و جو و ارزن کنند چنانکه سیار آن شنت وین > اندگ او حرام و 
فل اشن 5 بخوردنآ ن حد واجب! ید زرا .که وضو ل ف E‏ عله 
و سلم : «ما اسکر کثیره فقلیله < رام » هرچه ماران مست کند انك آن حرام 


است . وبول امام ا رز علعه :ب انک هن مجوشانید ۳ د4 سه بث 





۱ بپ : اصا اتان و اسب نو 





۱۸ بجر الفو اند 


مت 





سس سست ست ت تت ر مت سس 





باژ | ید > و آن مویز که اندك مانه بجوشانند » و آ نجه از غو و اززن دنو از 
عسل وفاثین اگرچه ناجو شہده باشد » حالال است چندانکه م 
[ ۱۱] باب‌فی‌طعام الحشیشیه! 

هرچه ابشان کشته باشند" ازبهايم کشتاری گوشت آن حرام بود » و هرچه 
تخس و کنند حرام بود . و ا کی کسی یازا | | یشان" رسد از پادشاهان نشاید که 
طعام اشان او بخورد ,که‌ان مر‌دار است؟ همحون دن کر کم ار و مزد کان 
و دهر بان»و ملحدان‌هم چنین است؟* 

| ۱۳] باب در بیان نظر کردن بز نان 

چون زنان غلامان خر ند حلال باشد که ایشانرا بینند . و واجب بود بر زن 
که روی بیوشد با نه ؟ [هدر آمذهت ابو حنیقه وا عنه [ ست که برزن‌ واجب 
است که روی بوشد از غلام خوش خواه خاتون باش و خواه دروش » زیرا که 
امن محرمت‌مو فت است . نبینی که ا کی غلام را آزاد کند حلال باشد که ورا 
بخواهد. دیگر اگرروا بود ی که غلام‌جوان زن جوان را بیند» محل‌فتنت وشبهت 
مود * . درو جه رواباشدل(؟). وبه مذهب‌امام شا فعیر ضی الهعنه واجب تباید که‌روی 
بیوشد» زبرا که قران خبر | a‏ 8 | مدهت : « الا ماملکت ایمانکم . 

اما خادمان ازسه سرون نباشند : | گر خایهٌ وی بریده باشد والت بر جای 
بود نشاید که زن‌را بیند» زیرا که سخترین جماع جماع خصیان بود . وهم‌چنین 
اکر الت وی یرون کشند وخصیه بررجای بودنشاید و برادیدن » ز برا که اک وی 
حیلت کند وخودرا نيك بسایدآب ازو بیاید . واکرممسوح بود کهآ لت وخایوی 


در دده اشد ,رواباشد که در سمش زنان! بد وشود 
î‏ س وپ: | لحش.شة ۲ - س : باشد ۳ بپ : بار نشان ۾ هة : باز شان 


٤‏ - پ : مرداست ۵ در پ « است ۴ ثیست ٩‏ - بپ : بودی 


وان مشکلاتالاحکام NAY‏ 


[۱۳] باب دربیان حکممکردن بغالب ظن 


سس 
ا کگرمردی درخانه مردی رود شمش و و خداه ند خا ثه‌ ند اند ده مقصود 





چست : دژداست با او وان کات نمی‌داند که حال وی چست فصد مالش 
هی کته سا و دز رها ور ای یف | سیردت 
E as‏ روت هش هو هار ترش وه ان 
خویش» رو اباشد خداوند خانه را کد بروی" ستق‌برد مشمشرو وبرا بکشد.وا کر 
وای ات کک وی ار کی کر یه ات این کم و ورین سس اه 
برفرینه وسیمای مرد بود: | گرمردی‌صالح وخیر بودنشاید کشتن » و | گردزدی‌بود 
روا باشد . 
[۱۴] باب[ ودحق خدای | 

علما راخلاف است درچیزی که حو خدای بود نشاید که عوام در آن‌کارزار 
و و ون مور رف 9 9 بامبتدعان‌جنگک گد ر دن»وخشم 
ا رڈ دن.یسشتر اهل اصول بر آنتد که‌عوا م رانشا ددر بن حوادث‌شمشر تشادن 
فا کا مار E O‏ ی e‏ 
ی تابدان‌حد که گفتند: تا کر شا ۲ ماخداو ند اس 


شکند. نشاید که ا وی هی کن و اورا از آن‌دفم " ۱ 3۳9 شدارد ا 


سببی سر اسب و کت هی 
کشته شود.هیج لازم تباید[ ط98 | . وهمچئین معصیتهای دیگر. 
| ۱۵| باب در بیان غیر ت کردن برزنان 
| گرمردی تمون با ا نه‌ای‌رابیند که بازن وی نانکاری م ور کتک و برادفع 
تن كوو ناحارج وا بت بزدازبی ا فد ا 
۳ و اجب‌آید E‏ محصن نمود. ومحصن أن دود که چپارصفت در وی 
بود : ۱۱ آزادی و وبلوغ و آنکه زن داشته باشد ودخول کر ده » با گر زن باشد 


ت درپ روی € نعست + شوت کی سل قضابی.ب: فسمی 





۱۸۸ بحر | لفو اید 
شوی داشته ودخول کرده . وا گرمحصن بود قصاص واجب نیاید میان وی وخدای 
که وی مستحق قتل‌است, لکن بظاهردعوی وی نشنوندتاآن وقت[ که] چهار گواه 
ببارد که سگانه رابازن دبدند چنانکه مبل درسرمه‌دان » واين هر گزمتصورنباشد 
وتکلیف مالابطاق است. 

کته اي رازفا خبار کواه اا ریت و ا سابع 
وسلم > رسوا نشوند و بحورهللاگ نشوند . 

چون این آبت آمد : « لولاجاء عليه باريعة شهداء » سعدمعاف كفت : با 
رسول الا کر مردی‌رابازن خودبینم»صب رکنم تاچپار گواه بیارم ؟پیغامبر عليه السلام 
گفت : ( کفی بالسف شاهدا» پىش‌از ا نکه تمام کند خاموش شد » و کشت : لاید 
که‌چپار کواه‌بایدا وردن حف کف واله| گربيابم و بررآبدین شمشس بدونیم کنم 
چوا اک وا رها کش مقار کف شا تیا فان غت 
سعد » خدای از وی ورتر است , و از سرت وی نست که معصتها و بدیپا حرام 
کر 

[۱7] باب دربیان اخبارا خواجه غلام دا تا ویر ازنی؟ خواهد 

ژیرا که بند گی‌راحدید ید ثیست . وا گرمنع کندباشد که ارزو کد و 
در گناه کبیره‌افتد وموَدّی باشدباضرر . وضرردرشرع مدفوع است . برقول دیگر 
درین ضرورتی نیست» زیرا که ازین صبرشاید [۸۱ ر | کردن » نتواند ویرا الزام 
کردن . | 993 |ردرحق کنیز 4 هم چنین است . 

بادشاهی‌است که ویرا کذیز کان | ندو باا شان‌ننگر د» باخاتونی‌است که چندین 
فد اند ها فان را واش ھت [ باند] که خداوند راالزام کنندتا ایشانرا 
مشوهردهد.! گر ندهد عاصی وبزه‌کار باشد. و قاضی وسلطان‌بدهد بی‌دستوری خواجه 
همجنانکه کفوی حاضر شود . و ول عزل کند سلطان بحای وی ششند . اننجا 








۱- درپ «اخبار» نست ۲- چپ : بزنی ۳-س‌ وب :با 


دم ت ل = 
سے | — 


کتاب مشکلاتالاحکام ۱۸۹ 





نیز هم چنان‌است »زرا که در منع کردن ایشان اضراراست . و نشاید که ایشائرا 
بکسی دهد که‌معیوت بود پعیوپ دیوانگی [و ] پیسی وجذام [و أ مجبوب" 
۱۷ ]باب در بیان حکم صیال آوردن جانودان 

| کر آ دمی بالغ باغیر با کودباعاقل‌بامسلمان با کافر با بهیمه‌ای‌از گاووشترو 
واا عاض کو دا ی که ری اه کک روا کر تتواند که 
دفع کندیچوب ‏ | گر نباشد" بشمشیردف عم کندتا کشته شود هیچ‌بزه‌نباشد » و ضمان 
واجب_ تباید زرا که این | دمی‌صایل است وعاصی‌خودرا کشته است ؛ وخود کرده 
را هیچ درمان‌نیست » وظالم را هیچ حرمت‌نیست . وجنایت دیوانه و كودك موجب 
ضمان است‌بلاخلاف . وامام ابوحنیقه رحمةاله| علیه ] گفت : اکآ زادی بالغ را 
دردفع کردن ازخود بکشدضمان اجب نیاید, اماا گر بپیمه‌ای رابکشد تاوان بهیمه 
واجب ا .|مامشاقعىرضى الله عنه كفت : این عجب است یمه از آدمی بپتر 
قیست » چون | دمی را بکشد هچو اجب نیاید» چون گاو وخر را بکشد چرا واجب 
آ بد . وین هیمه چون قصد جان آدمی کند کشتن وی واجب‌آمد»پس حمم وی 
جنان بود که‌حکم شرو کی کف وف در نده چون‌طبع اشان در بدن وفساد کردن 
است»شر ع بفرمود تاایشانرا بکشند؛اینجا نیزهم چنانست . وا گراین مرد برجای 
نشند تا بهیمه‌و برایکشد, بزه‌کار باشد؟[ 99 _|وجاهلو نادان.وا گرباستد تامسلمان 
ویرابکشد» گفته‌اند: روانباشد که وی ظالم است ۱ و گفته‌اند : رواباشد تامظلوم در 
قامت‌آید . و درحق بپیمه واجب است که وبرا ۸1 پ | هلاك کند . 

ودرامرمعروف | | گر | بدان‌حاجت‌نباشد که‌سللاح‌بر گیرد»رو | باشد.و گفته‌اند: 
بی‌دستوری امام و بادشاه روا تباشد . و | گر متس نتواند امر بمعروف کردن و 
فاسقان بروی غلبت کنندوی محتاج بشود بشمشیر درامر بمعروف کردن,رو اباشد. 





۱ - پ : مجزوب ۲ - درپ « اکر نباشد » نیست ۳ - پ: نیاید چ ۳ 
کفته‌اند بزه کار فباشد 


۱۹۰ بحر الفو اود 
اکر اشان کشته شوندءقصاص واجب نشود که بحق کشته شده اند . وا گر خواجه 
را بیند که با غلام خود لواطت می کند» ویرا دفع کند» | گرنشنود تا کشته شود, 
امه فا وا کی و تا که هه ردک 
می بشکند»دفم کند . | گر نشنود تا کشته شود ۱ ءضمان واجب‌نیاید . و | گر پدر 
سرخودرا بزند چنانکه خطرهلاك بوده‌همحنین . وا گر در گرماوه کسی را گوید 
عورت بپوش نپوشاند و بجنگك افتد و این مرد هلاكشود» قصاص واجب نیاید . و 
هم‌چنین | کر رصدوان ۲ کشته شود با عوانی بخان مسلمانی وارد شود ویرا از 
خانه دقع كنف رد شود.‌ضمان واحب نیاید . اما تسدریج شرط است : 
نخست بسخن دفع کند » | گربسخن بشنود لطمه نشاید زدن » وا گر باطمتی‌بشنود 
جراحت " نشاید * کردن .وا گر بجراحتی بشنود بشمشیر نشاید * زدن . و ا گر 
در خافۀ کسی نگرد که ار کشت اداو کک اک نشنود چیزی بر چشم 
وی‌ز ندتا کورشود».ضمانو اجب‌نیابد. واین‌مسئله‌ائفاق |[ است ]مبان امام ابوحنیفه و 
شافعی رضی ال عنپما ° . | کرظالمی درسرای کسی‌شود به‌مصادرت با به‌نزل» فرود 
آمدن وی دفع کند : | گر کشته شودشر ع میگوید : » الحق فتله ۴ » ضمانواجب 
نیاید که وبرا حرمت نیست » زیر! که وی حرمت شرع نمیدارد » لاجر م سنج 
ویرا هیچ حرمت نمیدارد . اما | گر گاو با اشتر ومانند این آدمیرا بکشند» گاو 
واشتر را بايد کشتن » که قضا کار کی آهد» از کشتن بهیمه چه بود .اک ر کسی 
سک [ه ۱00 | گز نده دار ایك رخ .9۰ اکر مخانه سندد تا کسی‌را بگزو ٩‏ 
و هلاك شودءضمان واجب تباید برمرد |۸[ 

[۱۸] باب در بیان سفر کردن [درشهر ]وبا وطاعون 
عبدالله‌بن عباس رضی‌الهعنه روات کن د کفت: با امیررالمژمنین عمر بودم 


۱ - درپ 9 کشته‌سود... شود> تست ۲ پ: رصدبان ۳ - درپ(نشاید... حراحت» 


نىست ٤‏ پ : شاید ۵ -پ : رحمه‌له ٩‏ -پ : نگزد 





کتاب مشکلاتالاحکام ۱۹ 





به شام. امرای شام همه و بر ا استقبال کردند. ودرشام وبا وطاعون بود.چون عمر 
ابوعبیده را دید گنت : هیپاجران را۱ ۲ گاه کن‌تا به‌خطبت‌حاضر آنند . بااشان 
مشورت کرد چه گوبید: آن بهتر که با لشکرمسلمانان درشهر وبا روم با آن بهش 
که از اینجا باز کردم ؟ مردم د رکفت و گوی آمدند : برخی گفتند : صواب آن 
باشد که باز گردی » و قومی گفتند : این وبا قضای خداست» کسی ازفضای خدای 
نتواند گر یختن » چون نیّت کردی بازمگرد . پس انصاریان رابخواند و با اشان 
مشورت کرد : هم‌چنین گفتند که مپپاجران گفتند . پس پیران مهاجران را 
بخواند » وبا اشان مشورت کرد» ری ابشان بر آن قرار گرف تکه باز گرد . عمر 
ندا بکرد که بازخواهم گشتن . 

ابوعبيدەجرا حگفت : افراراً من قدر ال ؟ گفت : ازقضا می‌بگر بزی ؟ عمر 
درخشم شد کفت:نه تراپای‌است ٩‏ کفتن ۲ :بلی.[ عمر گفت: ]از قضای‌خدای‌باقضای 
خدایمی گریزم بعنی : ازقضای‌بدباقضای‌تيك می گریزم» پس گفت : با باعبیده 
بینی ۳ | گرمردی بوادیی فرودآ .د » وباوی اشتران باشند » ودريك جائب وادی 
فراخیوخصیب بود ودر بك جائب‌وادی ٤‏ نیکی‌وقحط بود » بپرجانب که فرودآ د 
بقدرت خدای مود . 

پس عبدالرحمن عوف ° غاب بود در رسید گفت: چه میگویید؟ مرآدرین 
خبریست از پیغامبر صلٌی‌الته علیه وسلّم که " وی گفت : د اذاسمعتم به فی‌ارض‌فلا 
تقدموا علیه. واذا وقع بارض وانتم بها فلا بخرجشکم الفرارمنها.» گفت: چون در 
شهروبابودوقحط در آن ۷ شهرمروید . وچون‌درشهر باشیدازو بامگر بز[ بد ] . عمر 
سپای خدای کرد و با لشکر باز گشت ودرنشد . پساین‌اصلی است همه بادشاهان 





... درپ افر اخی‎ - ٤ س : مها ۲ - سوپ : گفتن ۳ - س وپ : نه‌سنی‎ - ١ 
درپ 3 که نيست. ۷ پ : فحط بوددران»‎ - ٩ وادی» يست ۵ - پ : من‌عوف‎ 
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۱۹ بحر الوا يد 





را وصاحب | 1005 ] فرمانافرا درئغرها وجپاد وقوافل وسفر که بدین کار کنند . 
[۱۵] باب در کشتن مار خانه ها دحکم جنیان 

در کشتن مارئواب [ ۲+پ | واجراست . اقا مارخانگی هر که وبر! بکشد 
تشرط یفام هار( و 

| بو سعید خذرگ گوید و سر عمی دود داماد دنغامیر ص › دستوری 
خواست روزخندق که بخانه شود . وچون بخانه مد زن.خودرا دید بردرا ستاده . 
مرد نزه راشت کرد تادرزن ز ند . گفت: نخست درخانه شو تاسنی.در رفت. ماری 
عظیم دید درمیان جامهُ خواب » ویرا بسرنیزه باز کرد . مار برخویشتن بلرز ید » 
و هرد درساعت برخوشتن بلرژ ید ندانم که : کدام زودتر و دامار . راوی 
ره تا موه مرول را هه برس اه رک 
گفت : شما را خدای مزد دخا که وی بدنما نخواهد | هت . ندانستی که حنمان 
مدینه مسلمان شدند . چون درخانه‌های شما مار شد بگزاف مکشہد تا سه روز 
ویر اا گاه کنید که : باز کرد» ازخانة ما بشو .| گر بشود»‌مسلمان بودنشاید کشتن. 
| بعد سه روز نشودءشیطان بود و برا شاید کشتن . 

AES E a 

[۳۰] باب درحکم کسی که بنج [و] شش تاده؟ذن بخواهد 

وشبهت آرد که : پیغامیی ته زن کرد مرا نیز روا بود . و دمکر گوید که ۱ 
خدای با و ممنی‌وئلاث ورباع. گفتند: این واو واوضع است " وجمع‌است 
وتقدیرش چنان بود که : بخواهید يك زن را ودوزن را وسه وچهارتا, نه‌باشد * . 
بدانکه هی تنس که چهارزن ز بادت خواهدینکاح,| گر اعتقاد اباحت کند؛ کافرشوو؛ 
که اجماع منعقد است برتحریم آن . وا گر مباح ندارد فاسق بودءبر امام واجب 


١‏ - درپ «وصلی... ] له» نمست 1 درپ«تاده» نسست ۴۳ درپ «مرا e‏ است» نسست 
و آمده : کرده است - درپ دس ازاین آمده «مرا نىزروادود ... این واوختم « 








اک که ارف من رل تفای که ور حتکن 
| گرجتاری 5 ۱0 دود از بارشاهان قا باوی در نیا ند؛فرزندی که از وی 
آ ید ياك شود و حلال زاده‌نود » و زن‌را نشاید که و بر | اطاعت دارد ¢ وأدن‌مردفاسق 
وملعون بود . 
١‏ مى و آو 6 ات ۱ ۰ 1 سا ا ت ا د 
جواب نجه کة سک واو e‏ ؛ گوییم اگرچه طاهر اچشن ۱ 
بمعغنی (واو »تخر است جا نكەحق کا یھ گوید 2و لىاحنحةمشنى وثلاث| مر | 
وریاع.» و ۱ فر دده دو در و سه در وجمهاردر ۰ واجماع است که فرشتگان 
ته در نسمد» و همه در داث‌صفت ندسعمد :وی دو در اند 6 و قومی‌سه درأ ند ¢ وفومی‌چهار 


در اند | ا نیز هم‌جنن است ۰ 


۱ 

دیگرقر آن قصیح و معحر ه اسا کر او دان زه رن بودی گفتی: خو اهید 
از | نجه و شمارا از زنان تأنه » و دد دن‌ همه حاحت ودی 

آما آنجه بيغاهبر گفت صلی الله عله وسلم A;‏ رن بخواست»این‌ر | دوو حه 
اش EES‏ از حور وطلم معصوم بو د» درحق اشان ظلم نکردی » و هیچ کس 
از ات معصوم تست 6 حق اشان تتوافد گز اردن ۳ رتول بار اشان‌یکشدی 
تا امتاثر | تعلیم کند» که‌بازنان E‏ زند گان ی کنده »از مپر این روا بود» و کس 
را این نت واللام : 

[۳۱] باب در احکام جادویی 

بدانکه سحرحق است.نه آن میخواهم خو است که لابد که باشد » پل که 
آن‌میخواهم که هست و تو اند نودن 8 دعمز ليان گفتند : هیچ‌اصلی ندارد ‌ ودلسل 
ما قول‌خداست :3 تون الناس اسر کت دنو سومان جادو بی‌می | موختند» 
برخی گفتند : از دیوان آموختند » وبرخی گفتند :از هاروت ومادوت .و فی 
مد إن اعصم الیربودی ا اس که دغامبر را حادو د 3 دءشش‌ماه سمار سل . 


ی لب 


تیش وا دکویم» مشود خواند > پ : گويم E‏ درپ«بر خی گفتند .. گفتند» سەت 


E ۱۹٤ 
و در سیر ها معروف است ,فاعلم‎ 

اما |بوحنیقه گوید رضی ال عنه:نشاید جادوی خواندن و آموختن . و اگر 
هو ری ۱( ۱۱01 بباید کشتن »مرد جادو و زن جادو را بباید کشتن . 

اما شاقعی رض الله عنه کوید : روا بود که کسی‌جادوبی بیاموزد بدوشرط: 
مکی آن که بدان کافر نشود › واعتقاد نکن د که‌آن حق است > که آن وقت مرد کافر 
شود . ودوم که قصد وی از | موختن ان بود که دشمان را ازخود بازدارد و جادوبی 
بروی‌کار نکند . 

وقول امام4بوحنیفه رضی اه عنهآ نست که امیر المومنین عمرخطاب ری ال 
عنه كفت که : «افتلوا الساحرواساحرة.» گفت : مرد جادو وزن جادو را بکشد. 

وقول شاقعی رضی‌الله عنه | نست که عایشه وشا عنها كشزك | ۸۳ ب 1 
جادو را بفروخت . | کرببایستی کشتن »نشابستی‌فروختن وبهایش‌حرام‌بودی . 

وگ ا موی اوی خاشست که امون روا کر کی اب ها 
کفر بخواند تاشبہت ملحدان وکافران بداند؛کافر نشود. زبرا که از بر مصلحت 
مسلماتی م یکند . وآ نجه خدای وجل میگوید که شیاطین کافر شدند بجادوبی 
کردن « معناه : کفروالاعتقادهم الکفر.»باعتقاد روا داشتن کافرشدند ته بآموختن. 
تم الکتاب والله اعلسم بالواب 





٩‏ پ: يبام وزد 


| ۱۵ | کتاپالحلال والحرام 
ودروی هشتده بایست ۱ 
سم نها حمن الرحیم و به نستعین. 

باب اول در حلال مطلق . باب دوم درطلب حلال کردن . باب سوم درحرام 
مطلق . ,اب چپارم در صنعتها . باب پنجم در حکم‌مال حلال . باب ششم دربیان مال 
ملوك . باب هفتم‌درحک مضطر . باب هشتم‌درحکم‌خمر . باب نهم درتحریم اوانی . 
باب دهم درلعبهای مباح وحرام .باب بازدهم‌درحکم کلاب . باب دوازدهم درخصی 
کردن حبوانات . باب[ 1024 ] سیزدهم‌درزیم حیوانات. باب چپاردهم درقسمت 
غنایم . باب پانزدهم در رد مظالم . باب شانزدهم در مالهای حاجبان . باب هفدهم 
درحکم هدیت ورشوت. باب هزدهم درحکم کتب گذشتگان . 

باب اول ددحلال مطلق 

بدانکه حقبقت‌حلال | نست که‌بنده كردن آن ثواب باید» وحرام ات که 
بکردن ان‌ستوجب ۳۹ را عقوت شود . وحلال کننده وحرام کننده خدای‌است 
عر و جل»وموجب خداست سبحاته که چیزی بر کسی واجب کند . وهر که گوید: 
« انا المحّل والمحرّم» ۲ » پل كفت : «ما احل‌اله شيا الا و قد حللته لكم » وما 


۱ - پ : هشده ۲ - در انجا در هردو نسخه کویا افتاد کی دارد و باود افزود : درو غ 
کنته است»> بامانته آن 


۱۹۹ بحر النواید 
خرماله شا الا E‏ اس وا اماسن وه کر 
که گوید : در دنبا حلال ثست؛ خطبت اباحت می کند» ودر ز ندقه مسکوند . ا 
حلال نیست خطاب خدای تعالی‌وفر آن وشریعت را هیچ‌حکمی‌نبود . وا کرس و کند 
بطلاق بخورد ۲ که در دنیا حلال نیست با درشهرمعیّن,طلاقش پرافتد . 

وبرشمردن انواع‌حلالمجادی بکار باید . اما قدری که نا گزیر است : غنیمت 
وجزیت کافران » وصد ونخجیر وهای آن > و ماهی و حیوان درباها وبپای‌آن » و 
معادنها وکانها و | بپای‌رودها ومسوه های کوهها » وجلودالصبود وائمانها , وصدقات 
ال اء واا الات وال ی ای ات۳۰ 

و هر که گوید : هیچ حلال ثیست » نادانست . وهر که کسوید:هیج حرام 
يست « کل البقل ولانسئل المبقلة »» نادانست . بل فتوی ۳ مصطفى صلی‌النه عليه 
وسم ] نست که : « الحلال بیّن » والحرام ین اور ا رشن 
ظاهر آمده است» وحکم بای فا ها و رای اک مرول سای 
قاعده آ نست ؟ «ما کلف الشر ع[ « 102 للنّاساصابقعین الحلال فی‌علم اه تعالی, 0y‏ نه 
لابتصور معرفته وبکون حرجاً و مشَة" > وماجعل علکیم فى الدین من حرح > 
شرریفت لمس‌کوید کهآ نجه * خدای دانه که حلالست طلب کنید» و | نجه خدای 
داند که حرام است رر کن , که هیچ کس طافت این ندارد و نتواند کردن 
ب ل که شرع کفت: 1 نچه ظاهر است‌دراعتقاد شما وظنٌ شما که آن‌حلالست» شاید که 
طلب کنی ودلیل این سخن | نست که پیغامبر صلّی ال عليه وسلم از قرب مشر کی 
طهارت باز کرد ونماز بکرد » وایشان خمرخوردن حلال دانند و از نجاست پرهیز 
فکنند , و محتمل است که آن قربه ياك نبود . ولکن بغامبر ظاهر نگاه داشت 
[ ٤۸پ‏ ] تا رنج امت نبود . راوی میگوید : از ظاهر حال چنان بود که ا کر تشنه 


۱- پ : بخوارد ۲- س : الفزاة (باتشدمد زاء) ۳ب : فتوای سای 


است 8۵پ ۳ مب‌گوید آ نجه 





ا سس جر مس ها ی سا 


کتابا لحلال والحر ام +۱۹ 


بودی ازفربه آب بخوری » وآ نجه نجس بود حرام بود خوردن . 

وصحابه چون در شهر های کافر انر فتندی‌طعام | یشان بخوردندی» وبا اشان 
معاملت کردندی؛ واشان خمر فروختندی » وربا دادندی و دیگر کارها > وصحابه 
برهیز نتوانستندی کردن . 

و مردیعبدالله‌مسعوورا پرسید : « ان لی‌جاراً مربیاً ۱ بدعونی الی طعامه 
مر نا فاجنبه آم لا؟ قال : احبه مها ۲ » وعلبه وباله ۰ گفت: مرا همسایه‌ای‌است 
ربادهنده » و وی مرایمه‌مان خواند » بشوم با نی ؟ گفت : برو وطعام او بخور » ترا 
نوش باد » ووبال برو . واين فتوی بظاهر کرده است که مردرا مالی‌دبگرمحل ۳ 
احتمال بود ؛ ومرد درشت بود که وبراحلال هست با نی . اما چون بقین داند که 
مال وی حرام است بقطع » مهمانی وی نشاید رفتن . 

پس بدین‌دلایل روشن شد که درعالم حلال موجود است . و هر که کوید 
حملت مال عالم حرام است » درشر دعت ومسلمانی طعن‌میز ند که میکويد:| ۾ 103[ 
خطاب خدای ورسول وشر معت را تست حکمی‌نیست ٤‏ واین کفربود 

آلباب الثانی فى بیان ان؛ طلب‌الحلال فريضة 

طلب حلال دردن فر بت است » و خویشتن را از حرام نگاهداشتن واجب 
است . اکر کسی هفتاد حج وغزا و نافله بکند چندان ثواب نباشد که از حرامی 
دست دارد . و عباوت و طاعت کردن [سانست , اما از حرام دست بداشتن کار 
مر‌دانست . 

« والنجس| کله حرام باجماع اله چون خمر خوش مد حرام أك 
دلان اله سبحانه بقول : رجس » والجس حرام » وهرچه در وی مضرتی است شرع 


حرام کرده ات چون رهر و داروهای قاتل و کشت گند و سشگتف و استخوان 





١‏ - س وپ : هری ۲ - پ : مپناته ۴ س وپ : محل ٤‏ - درپ 


د ان ٩‏ تست . 








٩ ۸‏ ۱ بجر الفواید 





و کل « کثبره دون قلبله والقیء وغيرذلك هما بستقذره النفوس وتمجه الطیّاع. > 
حملت حرام است.آب ماح ونان مباح اش اما اس اف کرون تمه یه نیز ۱ 
و جشا که سبب مض تست‌حرام است. و آنچهعقل‌زائل کندلمثل البنج و الم وامثاله» 
بنج و زهر وخمر و مانند آن > جملت حرام است . اکن کی کل خوردن عادت 
کند حرام بود » | گراند کی بود حرام نبود . 
قاعده: حلالهمه‌یا کست » وحرام همه نجس‌است . اما حلالی‌بود که ازحلال 
با کتر بود چنانکه کسی گوید که : آب رود با کست اماب باران پا کتر » وبول 
وئجاست حرام است . رشوتها ومصادرت حرام است » وبول وخمرازآن حرام‌تی ۱ 
این چنین بدان . 
الباب الثالث فى بيان الحر ام 
«امّاالحر امالحت‌الذیذ کره‌اله‌سبحانه‌فی کتابه.»عبدا للهعباسکوید: «خمسة 
عشر اشیاء:الر بواو الرشووالقضاءومپر البغی و حلوانا لکاهن و الخمروالغنز بر[ 103 ] 
والمتة وعس‌الفحل واجرةالنايحة والمغشة والساحرءة واجرءة صورالتمائیل واجرة 
المنجم و ال ورشوةالقاضیان وعاملان وحاحبان حرام است».وفرق ميان 
رشوت‌وهدیت درین کتاببگوییمان‌شاءاله . واجورالفیار که‌از خرا بات خمروقمار 
وک حجزارش دوزخ است . وچم‌اریای بکرادادن تا کشنی کر ند .وهر چه 
بنوحه کر آنو مطی بانز تان‌ومردان علد بهشندمو کیرنده‌در گناء‌ویزه‌بر ابر باشند. 
وجادوان وصورت کنان‌ومنجٌمان ومسخر کان‌جملت کسب یشان حرامست » ولاید 
[در ]آ تش‌دوز خ‌بسوزد » »و جز با قش دوز خ پاكنشود. وبپای‌سگان‌ومال منجمان‌بی- 
بر کت‌باشد » ژبرا که < حرام است » دروغ گویند که:طالم سعد است » و باشد که 
نحس بود » هیچ درست‌ندانند . ورصدو باج سندن چنانست که ره‌ردن و دزدی کر دن. 


2 درعنسمت خسانت کردن حراماست, وبهای توت کت 1 این که درشمردم آنست 








۱- پ : حرام‌تر است 


کتابالحلال والحرام a‏ 
که آتش دوز خ اش 

و جملت‌حرام بر شمردن‌مجلدی‌بابد. ااصنعتهای حرام بعضی علما برشمرده‌اند 
که بست وهفت صنعت است حر ام٠‏ 

[۴] باب [ه ب] دد پیدا کر دن صنعترهای‌حر ام 

اولءشاری ورصدبانی‌حرام است » شرع س چون رصد با نی سید شمشس 
بکشید و تویرابکشید.وخشاری[ و ] خمرفروختن[ و ]بهایش‌ستدن » وطنبورو بربط و 
رویها کردن»ورسن بازیو لعبها کردن‌حرام است. که‌وی‌در خون‌خویشتن‌سعی‌مکند. 
وقفل بردل‌وشکم زدن ونځاسی غلامو کنیزك » وچهاربای‌بقبلت گرفتن‌وانگشتریو 
دمالیج؟ زرین از بهرمردان‌حر کردن » وزررشتَه کلاه‌بافتن » واوانی زرین وسیمین 
کردن»ودسساح بافتن * ودوختن از بهرمردان وصر فت ومصارفت‌بزروسیم » ومستوفیی 
خراح » ها ات ان کون وصورتگریو نقاشی وزلق کردن, ونرد وقمار باختن» 
واستواری ضیاع کردن کارا هر تفت کی ) | ۱042 ]ونان ازرستاقان ستاند, 
وخواجه کری؛ وعغنیی ومطربی ومنجمی وجادو بی» وربادادن : و کلاه‌دوژیدیباج 
و فرزیان مورا کرام ود که قلاماتی خادم که و سای کان 
ستاند » ونرد و کعشن کردن» وق ادی و حلادی که خاک ا > وصاحب تحسسی 
و زندانبان برقاعده بنهادن › او طلسمات تست که مرد از زن راید » ودر 
تعزیشها مردمانرا مدح دروغ گفتن » ومارافسای کردن . 

[۵] باب دراحکام مال حرام 

هر که مال حرام دارد ودرخز ينه وخانه وی» حرام است نشاید که بخورد . 

که* هر گوشتی وپوستی که ازحرام برروید آ تش دوزخ را شاید . وا کربگذارد. 





| - درپ احرام؟ ثسست ۲ س : دمالیخ > پ: دمانیخ ۳ درپ «واوانی ... بافتن» 


م ر وت زب سس 


oe»‏ تحر القواید 








زادوی بود بدوزخ.چون خداو ندان مال رانمی‌سند,یروی واچست که صدقت دهد 
بسه دلیل : 

اۆل چون آن کوسفندزهر | لود راپیش رسول‌بنهاد ند,به‌معجزت رسول سخن 
گفت : لاتا کلنی فانی مغصوب.» زنهار مرا مخور که مرا شصب بدست ۳ 
اسر سل انغ وسلّم گفت: این راىاسبر ان مده دهد که مرداروفت‌ضرورت 
مباح باشد . 

ا ن 
فارسیاترا [ ۸٩‏ ر | غلب ت کنند» برچهل اشتی .چون خدای عڑو جل وعدصدیق راست 
کول مته شا ول | ورد فا شا رمع وسام گفت : (هذاسحت 
وحرام با صدیق. » بهای ادن ی وحرام است بدرو شان ده . 

سیوم این مال ضایع است » و می‌تواند که بچیزی" صرف کند با پدرویشی 
رساند تا بدعای وی ی کی بخداو ند رسد . 

قاعده : هر که مال وی حرام محض بود چنانکه رباخواره" و راه زن و 
خمرفروش و پادشاه ظالم » به‌ضیافت او نشاید رفتن و طعام‌نشاید خوردن وهدیت او 
باید پذیرفتن . و حرام بود که انگور [ط 104] بکسی فروشن د که او خمر کند » 
و غلام بکسی فروشد که با وی لواطت کند ا گر همین راد رنود و اناور 
بختّار» حرام بود. والله احکم۳ . 

[ ۶ ]باب درحکم مال پادشاهان وخزینساطانان 

بدانکه بادشاه و سلطان‌را مال حلالست. و حرام ی و اور کی 
کون که : بر سلطان و بادشاه ز کات واجب ثیست زیرا که اشان را ملك نست ‏ 
این خطری عظیم باشد بل که برایشان زکات وحج وصدقت واجب است . ومصادرت 


دمحم 


۱ - پ : وی واب که چیزی ۲ - پ : خوره ۳ - پ : اعلم 


کتابالحلال والحرام ۲۰ 

و ظلم و غارت و رهز نی و مکسب از وجوه حراملاشک که‌حرام است . 

و سه مال اشارا حلال است : 

وآ نچه از کافران‌ها گیر ندبه‌غنیمت بابه‌جز بت بابه‌حرب‌با به‌صلح‌چون‌به‌شرط 
شرع بود . 

دوم مال ببت المال چون در آن تجارت کنند و سود کنند با کشت و زرع 
کو نا راتک فاشني 

سیوم به‌احیاء موات که زمین و ديه عمارت کرده باشن د که حق مسلمانان 
بدان متغلق نباشد با عدبت و میراث بافتة باشند . وهرچه درعمارت راهپا وجعالت 
ستده باشند حلال‌است » با ازمعادن گرفته باشند با کسی ازبهر ایشان‌تجارت کند» 
با بخیل و چپاریای ایشان متلاحق‌شده باشدبه‌نسل و مجه » این‌جملت حلال است . 

فاعده : امامال غنیمت و جزمت و مواربث که حق بت‌المال است ا گرحلال 
دارند که جملت امشانرا است قا ورو ی قدح و طبق |۸۹ تاک » عون 
بالله از ان کفرلازم ید . وا گر اعتقاد کنن د کهاشان عامل مسلمانان‌اند واین‌مال 
مال مسلمانانست؛علما را دران حق است و صوفیانرا و درویشانرا و غازیانرا و 
رانا و اسا کر یه رسای فتاه وق زر کان 
فالهلاك ثم الپلاك . فویل لقاضی‌الارض من‌ةاضی‌السماء , ال خصمه و المصطفی خصمه 
و ويل لمن‌شقعاءه خصمد. 

دقيقة:«السلطانوالوز بر انذااشتر با[ 3 105 أقربة اوفرسا بمالالمصادرةلانکون 
ملکا لپما؛» هرچه بمال مصادرت وحرام خرند معن نهاده روی‌باروی» درست‌نباشد 
وملك ایشان نشود . وا گر کنيزك بمال مصادرت خرد مك وی شود و اا هة باوی 
صحبت نماید کردن .۱ گر بکند فر رنه شببت بود . و اگی دردمت خرند و بپا از 


۱ - درب «دوم ) ثمست 


۰ ۲ بحرالواید 


س ال لے س مج 





حرام دهمد كران خلاف استت ۰ 9 هر کس که ر کات مال ندهد و ور | ددن نست ۲ 
و هر کس که وی زکات جاه ند هد او را مروت ست - 9 اما رصدها و باجا حرام 
ایت ۰ 
[۷] باب در حکم مضطر 

چون در سفر داحضر مضطر شود دمال‌عسری.- و تفسر مضطر آن بود که ھچ 
شناید که دورد د دمم هلا کش دود وظالم مود وکاری وساد نمی رود و مال سگائه 
می‌داید؛ و بر ا واس بل که واجست که بخورد 9° | گر ورد تاهالاك شود عاصی 
وظالم دود وخوتش بگردن‌خودبود 9 قال‌الله‌تعالی: و لاتلقو | بایدیکم الىالتهلكة .¢ 
و ىك تفسبرش! آنست که‌به‌خلی کردن خود را هلاك مکنید؟ و نام خود بد 
کن" .> در مت شرع تال کن ِ وقتی رون 5ه ۳ طعام خود مخور بل که 
در تو واجب‌است] که ۳ وقت تحمه ومضرات تامار نشوی ی 5 : 
طعام[ جز ] خود برتو واجبست که بخوری تا هلاك نشوی . 

فصل 

چون مصطر شود ال ی شاید که کو شر‌طضمان»دوم‌حال با بدهد . 
برمالك واجست که دل هرل سهای دود ¢ بدلبل آنکه فا هت ی با صلی ال عليه 
» من اعان ا قتل مسلم ولو شطر کلمة جاء دوم القيمة مکتوب سن ق س من 
رحمةاله . [۷«ر ] وهذا اذا لم بعطه هدية ولاببیعه بثمن حتی موت فقداعان على 
فتاه ۰ چون مسلمان Keen‏ هلاك هی‌شود و اورا طعام ات ېدنت تمی‌ دهد 
و می‌فروشد » همحنانکه در کشتن وی سعی هیکند ؛ پس شرع میگوید : حزای 
آنکه | ۵ 105( او حق ما نگاه ثمیدارد 6 تو ئىز حرمت او را مدار شور ازو ستان. 

و اجماع ماما ناف کا کر مردی باب عرق‌می‌شود باب ا وروا و 


۱ - پ : تفسیر ۲ - پ : می کند 





کناب لحلال والحرام ۳۰۳ 
مردی‌ماز مسکند ومتواند که وتا دارد ؛ پروواجب است که‌نماز قطعم کندو 
اورا برهاند . و برخی اصحاب گفتند که : بر مالك واجب است که طعام بی‌بها و 
عوض بدهد . | گر گوید : ببهای مثل کمتر» بیشتر میفروشم» مثلا قربه‌ای؟ در آن 
جابگاه بد یناری دهند او گوید : بده دشار دهم 5 ازو ستاند عفهن و منت وی 
قیول تکند .| گر خداوند ندهد ؛ شرع س جنگ" کن تا ازو ستائی › 
E E‏ اکر ندهد تا کشته شود ؛ بر کشنده هیچ وا جب نناید › 
اوخو ورا مه اس وخوږ کر ده وا هیچ درمان نیست . 

فصل 
حکم مضطر درباغ وبوستان چنین است » و امام احمد حنبل رضی‌الله عنه 
بقول : «اذامر" بحایط غیره و احتاح الی‌الثمرة » فا نه بنادی . فان اجابه انسان » 
والا بدخل وباً کل قدر حاجته ولا باخذلحسه" .> خواه محتاح بود خواه مضطر . 
گفت : | کر محتاج بود بمیوه با مضطر بود که بیم هلا کش بود بباغی رسید » سه 
بار باغباثر| بخواند . | کر بیاید و مبوه بیاورد فلا کلام ؛ و ا گر ثباید بی‌دستوری 
در شود بقدر حاجت بخورد اما هیچ بر نگیرد . و امامان‌بزر کان: ابوحنیفه و 
شافعی رحمةاله علیهما میگویند: این منسوخ شده‌است» که پیغامبرصلی الهعلیه 
و سم گفته است : « لابحل مال امریء مسلم | لاعن طيبة نفس, منه.» 
فصل 
اگر هیچ نیابد مگر آدمی مرده » روا بود وی‌را خوردن » زبرا که حرمت 
زنده بسشتر از حرمت مرده‌ود. چنانکه | گر کشتی گران شود از بارأ دمیان‌زنده 
و مرده » مرد گان را بدریا اندازند تأ سبك شود . و ا گر هیچ ET‏ ارم 


۱ - پ :مرتبه( کوبا:قریه‌ای) ۲ - پ : جد ۳ - پ : لحسبه , س : لجبنه( گویا: 
لحینه) ٤‏ - پ : ادمی 





.۷ بحرا لول ۱ 
با جهود با ترساء ویرانشاید کشتن‌زیرا که ذمت زنهاری شرع‌عظیم است»[ ۸۷پ | 
نمی‌فرماید [ه 106 ] نمی کشتن . اگر۱ حربی بود که ذمت ندارد شاید کشتن » 
زیرا که وی مباح‌الدم است . و ثبز مرتد وزانی محصن مسلمانی که زن دارد با 
زن باشد وزانی بود وبرا شاید کشتن . 

فرع. | کرهیچ نیابد » برخ یگفتند : پار کوشت ازاندام خود بر دوبخورد 
تا جان خود ثگاه دارد در نك وجه؛ و برخی گفتند : نشاید که این سیب هللا 
شدن است . 

[۸] باب در حکم خمر 

بدانکه خمرخوردن حرام است؛ و خمر نجس است باجماع مسلمانان . و 
هر که گوید حلال است‌کافر است" .و هر که گوید در قرآن وجه تحریم خمر 
نست حاهل است ت ! طبیب و منم و شاعر چه داند که اصول و" فروع و حلال و 
حرام چه باشد علما راء هیچ دانند : | گر بکی قطرءٌ خمر حلال داندکافرشود » 
و خون و مال وی حرام بود ! 

و در يك صورت مباح باشد : | نجا که شمشی یں سر وی کف یا کر اه 
بفرماید؟ خورانیدن, وداندکه: | گر نخورد وی را بکشد, اینجا مباح باشد وی 
را خوردن . 

و علمای اسلام را خلاف است که ا گر دو طبیب مسامان گواهی دهند که 
این‌علت بخمر نيك شود » مباح‌بودیدان معالحت کردن. ابو حنیقه وگو رگرخمةانه 
علهما گفتند : مباح بود » امام شافعی رضی ال عند۷ کفت توا نو را که 
بغامبر عليهالسلام کر خدای تعالی هقاغ نما راد ان ننپاده است که‌برشما 
حرام کرده است . 


ا واک ۲ - درپ «وهر که ... أست» ست ٣‏ درپ و» لست £ 
درپ «راهیج» ليست ٥‏ پ : فرماید ٩‏ - درب «امام» ليست ۷- درپ «رضی 


الله‌عنه» تست 


کتابا احلال والحر ام ۵ ۲ 





و نز دك امام ابو حنیفه e‏ علمه اکر تشنه دود و هیچ | ب‌نیاید» ا 
بیمار بود و طعام در گلوی اوبماند. و جز خمر هیچ نمی‌بابد ؛ درین سه جا وی را 
حالال باشد که بخورد . 

و ا گر در بیابانی مضطر شود » خمر وبول می‌دابد دیگر هیچ ؛ امام شافعی 
گوید : بول بخورد خمر تخورد , که هردو حرام است ؛ و بول بهتر است » زیرا 
که عقل زایل نکند ؛ و امام ابوحنیقه گوید : او مخیراست: هر کدام که‌خواهد 
بخورد . 

| کر محتسب مردی را بیند که مست‌بود» وبرا حد نشاید زدن زیرا که‌باشد 
که وبرا [ ۱06۵ ]| با کراه خم داده باشند . و | گر دزد خمر بدزدد» قطع واجب 
تباید ور [مدر | خمر‌نخورد» دش خمرخوار گان‌نشیند؛ خمی‌خواره نگ 
روزی باشد » زیرا که بدان راضی شده است . و | گر جلاب با آب اثار در قدح 
خمر میکند و مبخورد بزه‌کار باشد» زیر که بخمرخوران مانند گی میکند. وفقاع 
حلالست بررغم دوافض . 

[4] باب در تحریم اوانی زر و سیم 

و اوانی آب» جام بود که طعام و شراب درو کنند : | گر زرین و سمین بود 

بر مردان و زنان‌حرامست؛ 2 بد درآن اب خوردن ؛ و طعام هی جسم چشیدن » زیر که 
دیشام. ر میگویدم ۰« صلی‌اننه علیه ان الى پشرب من آ الات والفسّه فک نما 
ی فی جو فد نار جهدم » على ا « هر که در نیۀ ز رین وسیمین 
آب‌خورد» فردا درقیامت شکم‌او ا تش‌دوزخ‌برخوان(؟) کند و بجوشد ‏ . ۱ . وماوردی ۲ 
و مجمره هم چنین است . 

و انجه ملوك کنند و از مجمره و اوانی و اقداح زرین؛ بر خود و بر رعیّت 


۱ - پ : برخون کنند و بجوشند ۲ -ازافزارهای کیمیا گران‌است (فهرست سیگلو کرم 
- الاسراروسرالاسرارچاپ نکارنده) 


۳۰۹ بحرالفواید ۳۳ 
طلم میکنند! | خود را غلا ھی کد و زو رات کت سی کت و ان کر 
که ان کد کش او راه ات 

و این ازبهر ان حرام شد که زروسیم را از هر آنآ فریدند تا بهای چىزها 
SS‏ و قرخ مالها باشد . چون يانه تاه ردان هو درخز ننه شنهند ؛ 
ایشان قاضیی و مقوّمی چون‌توانند کردن» ومعیشت برآ دمیان تنگ شود,وحکمت 
خدای تعالی باطل شود . 

دیگر»دراستعمال آن‌تشیه است به جثارانو گردن کشان ۰ از آن‌نهی کرده‌اند. 

کرش کت کر دلهای درو شان است» چون در" تحمل توانگران نگرند 
دل‌شکسته شوند که ایشان را زر ین بود و درویش سفالین نیابد . پس حرام کردند 
تا درو شاثرا دل شکسته نشود . 

فصل 

د و امٌاالدیبا والحریر ففيه جمال وزينة » والرجال لیسوّا محل‌الشهوة 
فحرّم علیهم .> مردان محل شهوت نیستند" بر ابشان حرام کردند » وبره 107] 
زنان حلال کردند تا زبادتی جمال بود » زبرا که ابشان محل زینتو؟ جمال‌اند 
[۸۸ پ ] و جمال باجمال زیبا باشد . 

[۱۰] باب فی بیان للعب‌المباحة 

همه لعبها و بازیها باطل است مکر سه‌چیز : تیرانداختن » براسب سواری. 
کردن » با با زن حلال مزاح و بازی کردن . این سه گانه حق است. معناه:هرچه 
مرد را مشغول کند از بازبها دست‌بداشتن بهتر است» ۹۹ این سه کانه که زین 
حق است » که درو فابدتپاست* . تبرانداختن و اس‌تاختن‌ازتمامی" غزااست. و 
بازن‌نشاط کردن‌سبب‌فرز ندی‌صالحاست. و کشتی کر فتن‌وصولجان‌بگوی زدن مباح 

۱ - درپ « واز...میکنند» تست E‏ لیست ۳ - پ : لیست‌اند 


- درپ « و > نسست ۵ سپ : فایده‌ها » س فاید‌ها ٩‏ - پ : تمام 





کتابا لحلال والحرام هك" با 
است.پیفامبرصلی‌الله علیه وسلّم باد کانه کشت ی گرفت . 
فصل 

اما | نجه مردمان احداث کرده‌اند ودر افزوده‌اند از بازیها چون نردحرام 
است» باجماع حقّءزبر| که پیغامبررمیگوید صلی الله عليه وسلم: «من لعب‌بالدردشیر 
فکانما غمس ده فی لحم الخنز یر € 

وشطرنج حرام است نزد! امام ابوحنیفه ,وبنزد شافعی حلالست بسه‌شرط 
که: گرونىندد › ۵ ای او فا رین هار رش کنیع 
گفته‌اند که:ادبار و درو شی ! ورد . 

و دوانزده خانه حرام‌است. والمراجیح‌هکروه است » و آن رسن که ببندندو 
برو نشینند » وأآن رسن‌بازی که درباز ارها کنند » حرام است . و کبوتربازی حرام 
نست»مکر وه است. «المحریش بن‌الکلاب والدبوك والبهام‌فحرام.» مبان‌چاریای 
وا مرو E‏ و سگان بر آغالند » و مرغان » این جملت حرام است » و 
نظار کی فاسق است . والله اعلم . 

[۱۱] باب در سگ پر وردن 

وان حرام است در در سه جای رخصت‌است: سگه نخجر؛ با گوسفندان 
و شبانان » اا باغ وبوستان › اکر از بهر این پرورد روا بود . و سگك نجس 
است. | گر تر بود و بجامهٌ توسفتد» بماید [107b]‏ شتن که نجس کند. وا کرخشك 
بود نجس نشود . و لعاب دهانش نجس است . واگر سردر آب زند با بچیزیدسکر 
| ۸ر ] برد به هفت آب وخاك بباید شستن بنزديك امام قرشی و بنزد اما مکوفی 
بسه آب. وا گرازبهر تنره" وتفرح‌داردفاسق شود. قال الّبی صلی ال عليه وسلم: ا 
اقتني‌کلباً سوی‌کلب صیدر او ماشية او زرع, نقص من اجره کل وم‌قیراطان کل 
قیرط بمنزلة | حد.» گفت : هر که سکی پرورد جز ازبهر نخجیر و شبان و باغ» 


۱ - پ : بنزد ۲ س: تد4ه » پ : مه 5 


ہے لے ہے سے سسس اس سے پا ویس تسد تسس سس ص کے سے رباص ما تا سه 


eA‏ بحر الةو أ مى 


هر روز دو قیراط از مزد و ثواب مسلمانی او کم‌شود. و هر قبراطی ه‌انند کوه 
ا دود . 

ا ر ق اق و و ان 
غریبان را نمی گذاشتند که در هدیغه باشند » امروز منسوخ ورا سم ف و 
سیاهی که هیچ نقطه ندارد . 

اما سگ گزنده کشتن واچست » و مزد باید . وسگف دیوانه‌رابماید کشتن. 
و موسی صلو ات ال علیه در مناجات گفت : بار خدابا دشمن‌ترین چیزی بدر گاه 
تو چست ؟ گفت : :| کف ۱7| شقن گام کی( ؟ گفت : 
کت که لقمه‌ای‌نان بدو دهد . 

ی سک را نان باره و استخوان بدهد ثواب‌باید. برخی مفتمان زمانه 
گنتند و فتوی می‌دادند بخطا که بزه باشد . گفتم : «فی کل کید حری اجر . ودر 
تفسیر آنست | که: | دو اسابل والمحروم > سک محلت‌است. ماك تعالي‌هیقرماید 
که خی و دق 

وکو روز چاه نمك افتد و نمك شود » حلال نود ان نمك با ئی ؟ 
علماء اسلام خلاف کردند . درست | ئستکه روا بود » زیرا که متلاشی شد و آن 
ملوحت خدای در می | فر ند . 

[۱۳] باب‌در اخصای‌حیوانات 

که جانوران را خصی شاىد کردن بانه‌؟برخی علما گفتند که : خصی کردن 
جانوران" حرام است» خواه دمی‌باشدبا اسب و گربه وغیر؟ آن. زبرا که تعذیب 
جائوران‌است» وتغییر آ فر مد خداست,وهر کسی که آن کند فاسق بود. [ 10 ] 

وبرخی گفتند که : رواست‌درهمه‌جانوران مگر در آدمی» با آ نکه‌بقای 


۱ دپ : بدر گاه کیست سپ : اه ۳ پ : جانوران‌را 4 - پ : و گربه 


۴ 
وعمری ٥‏ ی بی نقطه » پ : با 








بیس 


کتاب‌الحلال والحرام ۷ 
سل او منقطع هشود ا که در اسب و استر و خران | ۸۹پ | رواأست 
که بدان حاجت است از هر راه و خموشی وفر هی . 

و در خصی کردن‌ادمی هیچ حاجت نیست » چه خادم را روا نیست که در 
زنان و خاتونان نگرد . 

اما داغ اسب از هر حاجت‌رو است . وان اسب ومد 6 ۶ نهر حاحت 
مکروه است و حرام نسست . 

[۱۳] باب فی ذبحالحیو انات 

« اعلم ان الذي للاتعام والجمال والخیل والبقر والغنم والظيو ركلا حلال 
لقوله تعالی: قل لا | جد فیما اوحی‌الی محرّماً علی‌طاعم بطعمه الاان بکون ميقة" 
اودماً مسفوحاً او لحم خنز بر.» گوشت کاو و گوسفند و اسپ وشتر ومرغان جملت 
حلال است » و کشتن اشان حملت مباح و قرآن خر میدهد که‌هیچ‌چیز 
تمی‌بینم که بر من و آمتان من حرام کرده‌اند از چپارپای » مگر مردار و خون 
روان کرک کا وو وخر ام کرک ی کف وی اعل و ا و عا ا | ووا 
خس آش ا 

و براهمیان ازاهل هند منکن اببااند» گوشد : در عقل روا تست که 
بهایم را بکشندبی گناهی» و تخر کردن حرام است . هو کل که گاوی بکشد 
در ولایت ایشان ویرا باز کشند. و گاو و گوسفند و مرغ بزاید و بمیرد»هیچ کس 
فکشد و نخورد » و اشان جز شبر وماست و خابه وحبویات هیچ نخور ند » در دنا 
روزی تنگگ دار ند و در آخرت عذاب سخت تن. 

جواب براهمیان؟ خو د گوییم " که حق‌تعالی میگوید : «احل لکم صید 
البحر وطامه‌حل لکم», گشاده وحلال کردند تخجیر کردن» «قل من حرّم‌زینة اله 
التی‌اخرج لعباده», و اجماع امت منعقداست برجواز نخجر کردن و کشتن اشان . 


۱ - ی و پ ۱ - پ : برهمه‌یان » س : برهمیان ۳ - پ : کویم 


۰ ۳۱ محر ا لفو اید 


جواب دیگر! آنست که بهایم مملوك و آفر ید خدا است» وخداوند تعالی 
عالت و وور |[ 1085| دام امس کت اضان. کیا ار اس دوا 
روا دارید که خدای تعالی ایشان را ار کند ویمیراند. | »هر ] چا روا ندار ید 
که دستوری دهد" بکشتن اشان تامنفعت" و قوت و غذای| دمبان باشد . 

دلیل او:ا گر کشتن بهام روانبودی؛ عیشآدمی دشخوار بودی»و زند گانی 
فان بخلل بودی»و عالم را ها نبودی. زیرا که‌بقای عالم بمقای [ دم است» و قای 
آدمی بیقای قوتست كما قبل قوتكقۆتک» . 

دلیل آ خر:بیشتر معیشت دنیا بپوست چهارپابان است و بموی وپشم ایشان » 

و از بهر اینست که خدای عر وجل برعرب منت مینهد بیوست و موی و پشم شتر 
و گوسفند » که شما را از آن خانه‌های پوستین وخمه‌ها و آ لها می‌سازید که‌سرما 
و گرما ازشما باز میدارد « و من اصوافها واو بارها واشعارها اثائا ومتاعاً الیحن .»> 
و زینهای اسپان غاز بان و نطعها و بالشپا و کفشها وجعبه‌های تیر وآ لتهای حرب و 
غزا و جج و قربه‌های آب و مشکهای شراب »جملت از بوست بهایم باشد . | گر 
کشتن بهایم حرام بودی عیش آدمیان و حج و غزا جملت مختل بودی . و اکر 
گوشت حرام‌بودی» آدم ضعبف و مرد شدی»وطاقت نماز و روزه نداشتی. 

فرع . روز قیامت باریم و وحوش* و طیور را زنده کردانند » تا آن‌رسوایی 
و فضایح قیامت را بیند . و این درست‌تر قولیست از علما . و قولدیگر: بهایم را 
زئده نکنند زور ا که اهل ثواب و عقاب تنشد . 

لطیفه.۱ کر کسی گوید خدامرد کانراز نده نکند؟ » گوید: ددکان‌ومرغان 
را زنده نکند ؛ فاسق بود » زبرا که حجت آن قطیع است . واین باخبار واحادبث 
ثات شده است . 


۱ - پ: در کر ٣‏ - درپ دداده است ...هد٤‏ نمست . ٣‏ س پ ؛ کشتن تامتفعت 


٤پ‏ : بها يم وحوش ۵ ب پ : نکند »ی دی نقطه 





کتاب | لحللال و الحرام ۳۹ 
[۱۴] باب در نصیب مالا که پیش ملوك گرد آمده باشد 

اول سدقات کاو و گوسفند و غله‌ها' وخرما وانگور كەحق درو بشان‌است» 
آن جملت اهل‌صدقات راست. ملوك را در آن نصسمی نیست| ۾ 109 جنانکه یت 
گوید : ١١‏ تماالصدقات للفقراءِ و المسا کین»الی | خرالا دة . 

دوم فی | ۹۰پ | وغنیمت و خراح که حق‌اززمینهای سوادها۲ گرفته‌باشند. 
و هال مواریث کسیکه ویرا وارث نباشد » یادشاهان مال وی‌را بردارند . وتفسر 
غنیمت آن بود که ازکافران بشمشیر ها کیرند موفیء آن بو د که بی‌شمشیر وکارزار 
ھا کرک وان وخ است که از امنیان و کافران مسگر ند ,و مالی که بصللح 
ها گر ند" . وس غنیمت را چهارقسمت ازپنج»بکیغاز بانرا باشد» وملوكراحلال 
باشد وطلق . و خمس از پنجيك برپنج قسمت کنند : سهمی آن پیغامبرباشد» و؛ 
امروز درمصا لح‌مسلمانان‌خرج کنند»و نصبی لذویا لقربی, بنی‌هاشم, بنی‌مطلب|ند, 
و نصسبی آن فقرا است » و یت | زار مسا کنر اس :2 وضصببی ان رهکثر باست: 

فصل 

وامّا مال فیء بر پنج قسمت کنند : چهارقسمت حقٌ بیغمبران بودی» بدان 
کس که خواستی بدادی .و پنجيك آن برین پنج ک س که گفتيم قسمت کردندی . 
و امروز که پیغامبر صلی‌الله علیه وسأّم که با جوار حق‌شد. آن چهار قسمت مصال 
مسلماناثر است بدانحه مهمتر است‌مصالح‌مسلماتاثر | صر ف کنن . و مهمش ی 
غاز بانند که دین نگاه مبدار ند » ومسلمانی ضرت کرک :: 

زنهارتا کمان‌سری که غازی | نست که شمشر دردست‌دارد وروی بکافردارد» 
بلکه آن عالم که درمسجد و محراب فلم بردست دارد » و حیوت مسلمانی مسداند 
غازیست » و قلم وی ازشمشیر تیزتر. و آن تیر گر وسقّا۲ کهآ ب میدهدغاز ست. 


١‏ - س وپ : غلها ٣‏ س بپ : سودها ۳ - درپ «وآن جزیت . . . گیر ند» نست 
4 - درپ : و نیست ۵ درت «ونصیبی آن سا کن است» لست ا 


:ب :و آن تیروسفا 


۱۲ بحر ا لفواید 


و مداوی و حوایجی غازبان غازست ‏ که ابشان غزا بقوّت نها میتوانند کرد . 
پس مال فی که از جز بت کافران و خراح ادهنیان درین ولایتها می گیرند حق 
غاز بان است » و قدر صلاح و کقات مسلمانان است » و عمارت غرها و دول‌ها و 
مها ار | و اسف انز ونان وان ها ور | مس اتسار 
قسم بر دن قوم و بر قدر کفات bj‏ 109| حاحتهای ۱ شان . 

و امام ابوحنيقه رحمةاله عليه ومالك را اتفاق است که [۱هر ] چهارقسم 
فی » از جزبت و خراح که بادشاهان می کر ند حق و ملك مصالح مسلمانان‌است. 

د بامعشرالملوك النصفة۱ ارباب‌هنه‌الاموال بموتون جوعأ و انتمتصرفون‌الی 
مالاتعلمون»فما قولکم لرب العالمین .» پس آ نکه عادل بود چونملك اسلام. حقّ 
دمستحقٌ رساند تا در دنیا پادشاه بود . ا طالم و بدیخت E‏ 
و فلان»خانه‌ها و قلعه‌ها" پرزر کنند » و خراح و جزیت و عشور وحقوق جملت 
بستانند » و هیچ کس را حثّه‌ای ندهند. | گر اعتقاد کنند خدای و رسول را در آن 
مال هیچ حقی نیست ۰ پس بقین بدان که کافر زستند وکافر مردند که این مالپا 
مبراث بدر ومادرشان نبود . و خدای 5 : آن مالیا ستانند » وصدهزار 
بجهاز دختران کنید , و صد هزار بجامز رین و طوق ز رین کنید » و صد هزار در 
قلعه‌ها" نهید» وخداوندان آن از گرسنگی میمیر ندء‌بدیشان هیچ مدهید:«فوبل 
ام SE‏ اندیمم و و ل ا ن . فوبل لقاضی‌الارض من قاضی‌السماء > . 

[۱۵] الباب فی ردالمظالم 

« اعلم ان حرمة مال‌المسلم کدمه . فمن اخذ دانقا من مسام‌مستحلا فقد 
کفر . و من اخذه قپراٌ فقد فسق .» هرکه از مسلمانی درمی سیم ها گیرد 
مظلم و حلال داند گرفتن !ن کافرشود . و | گر حالال نداند فاسق باشد . و تزديك 
ی کج og.‏ 


م0 ِ 
معتزله هر آ نکه دانگی ونیم مظالم دارد و توبت‌حلالی نخواسته‌است , با فرعون و 
هامان ابدالا بدین‌دردوز خ‌باشد.وهر که دیناری‌به‌مصا درت وظلم از کسی‌ها گیرد؛ 
فاسق شود . عدالت او در شرع بیفتد » و درخشم خدای باشد . 

دو قال رسول‌اله صلى‌الله عليه و سلّم : اتدرون من‌المفلس ؟ قالوا : المفلس 
متا من لا درهم له و لامتاع . فقال : ان‌المفلس من امُتی ياتى بوم‌القيامة بصلاتر 
| ۱٩پ‏ - 1102 ] وصیام و زکاة » و بانی قد ضرب هذا » و سفك دم هذا ,فیعطی 
هذا من حسناته . فان نت حسناته قبل ان بقضی علیه؛ | خذ من خطاباهم 
فطر حت عليه > ثم طرح فی‌النار . بعنی : من اجر حسناته.» گفت : مفلس که‌باشد 
در مان ا ا رد آنکه وی زر وسیم ندارد . گفت : نه آشحشن 
است . فلس کسی بود که ونوا در قیامت‌ارند و بوزن کوهها وبرا طاعت نود .اها 
ا ا ت کسی کرده باشد » و خون ریخته باشد» و بر یکی ظلم کرده باشد»ویکی 
را زده باشد . طاعات وی به‌خصمان وی دهند. | گرتمام نباشد؛ گناه خصمان بر وی 
نهند » وی‌را بدوزخ فرستند . 

معشرالنای این درحق کسست که طاعات شایسته دارد . مس حال کسی‌چون 
دود که مفلس ددن ودنا باشد و هیچ طاعت ندارد › وکا چندانکه خواهی .زنپار 
خصمان‌را امروز خشنود کنی » که فردا آ نجا زر و سیم نباشد » خرح از طاعت و 
میات باشد . سادروش که فردا | چا امبری‌بود . وبتاامیر که! تجا اسبری‌بود . 

در خس است که : سه س در دامن سکن | هتکن فر داد بر آرند که 
خداوند داد ما ازینها بخواه : دروشان در دامن توانگران آویزند ؛ خو ما باز- 
کر فتند » عمتهای دنا داشتند » و ما را هیچ ندادند . و رعمت در دامن بادشاهان 
آویزند:بر ما ظلم کردند و تو گفته‌ای« لا ظلم‌الیوم». و زنان در دامن شوهران 
آویزند که: ما را علم نیاموختند » واحکام شرع نیاموختند» تامستحق دوز خ شدیم. 


1٤‏ ا 
و خصمان ظاهر شوند و گیرا کیر درافتد » همسایه خصمی کند » و دروش در 
تاره و E‏ ن 
بهپر ادن صحابه از دادشاهی می کر مختندی کهآ فتاب شناختندی. واما امروز سران 
1 10 1 بدرانر | هی کشند »و برادران Ee‏ را می کشند 
فصل 

غلا ى : کسی که‌مظالم‌داردکاروی درخطر است؛ در وقت | ۹د | مر گك 
یم آنباشد. کا مان از ازوتار کر فن ودر | خرت‌کار اوور مدای است' 
یا برهد با نه . | گر ظالم بود»درقیامت مزد وحسنات نماز و روزةٌ وی به‌خصمان 
دی فا کر هار و وو رطاف نت رھ کعام مان یر و و | کرخصم‌او 
نی باولی بود » وایشان‌را گناه نبود؛ بقدر آن ظلم که برایشان کرده باشد » ویرا 
عقوت رق: | گرخصم وی هی بود» گفته‌اند: بقدر ظلم که‌بروی ر فنّه ام تاه وی 
برظالم تفند : امترو ۴ وزبرعالم ظالم گناه حجیودان مر کر قد . وافضیحتاه! و برخی 
گفتند :عقو بتذمی‌را آسان گردانند وسب ك کنند بقدرظام که‌بروی رفته است. 

مسئله کر کف راد رکافری دست سرندیس‌مسلمان شود با درمسلمانی‌دست 
ببرند پس‌کافر شود؛فردا در قیامت این دست‌کافر و موّمن راحکم چون باشد: ا 
ببهشت فرستند.یس هیچ طاعت درون است و در کافری بر دده‌اند ؛ و اکر بدوزخ 
فرستند»هفتادسال طاعت کر دآ نو قت‌بر مدندیس‌وی مر تدشد؟ مسکین‌چه کناه کرد ؟ 
مشکل است ! و علمای‌اصول درین سخن گفته‌اند ۱ وی ى انت که دمت تبح 
اصل بود» | گرتن مسلمان دست مسلمان» وا گر تن‌کافر دست نیز با وی » زبرا که 
جزویست تمع اصل باشد . 

فصل 
| گر خواهد که مظالم بازدهد»ازدو حال خالی اباشد : امال مانده باشد و 


۱ - پ : خداست ۲ - درك و٤‏ تست 


کتاب آلحلالوالحرام ۹9 


خداو ند دید نباشد » با خداوندان ددید باشند ومال‌نمانده باشد. | کرمال برحای 
باشدو خداو ندان برحای شاشند باورثه اشان دهد. وا گر ورثه نباشند وفاضی امین 
1a |‏ 11 1 بود-وامین ان دوو که ددن و )ا نقر و شد» و اخرت بدثدااختار کند‌یدو 
دهد . و اکر امن نماشد گفته‌اند: صدقت دهد منت خداو ندان » و گفته‌اند : حن 
امال ا آن یلها نا توت ۳۳ اکر دت المال و امان نماشند»دس همحنن 
بخرح کند «مصا لح | ۲ هب | درو شان منت خداو ون 

و ا گر ۱ خداو ندان‌در حای داشمد»امامال نماشد؛یش اشان‌رود وقضرع د 
وا تاو ار کنند تاازعذات قمامت رها و حالال ا »نت 

4 ۳ ۰ 

کل که هروفت مال با م مظالم بازدهم.! گر بررین نىت «مسرد» امسد است کهعدای 


تعالی‌خصمان و بر | خشنود کند.ومظالم‌دوروی ۳ دارد: بکی‌جاثب خدای ول 


که عبادت نوافل‌بسبار کند تا در قیامت خصمانرا خشنود بدان کند . وا گر مقدار 
مامت ھن کسی یه کیال طن ورا کیرد: 
[۱۹] باب در بیان مالہای حاجبان که گر فته باشند ومصانعت 

وعمال هرچه‌بر شوت ها گیر ند»حراممحض است.وحرامرا هیچ‌برکاتی نباشد. 
چون‌از دزدان‌ورهز نان وخو نبان‌وظالمان چیزها گیر ندتااشانرا حمامت کنند»حرام 
محض‌است , تاچون بگیر ند تاعمل حرام بدودهند . مثالا رصدبانی باعشر گرفتن با 
مستوفیی‌اقطاعات با قبالت‌داری باژارها و حرفتهاحرام بود . با کسی بود که مایت 
داردقومی‌را تا کسی برایشان ظلم‌نکند, آن نیز حرام بود که آ ثرا عوض ثست . و 
دست ازظام بداشتن خودواجب است » پس‌این‌ازبپر چه ها کیرند! پس هر که که 
عمل‌حرام بودمصا نعت‌ورشوت‌حرام‌بود.وه رکه که‌عمل حلال بودا گر رنجی ببرد» 
وبرا میاح دود 


س ل س ل س 7۳[ ات سا اس 


۷ بر القو يد 





۱۷] باب ددفرق میان هدیت ورشوت 

اند ها | 1118 | مسا میت و وت اضر که 
هدئت کدام است ورشوت کدام است . اول ددانکه رشوت از هددت بحهار چىز باز 
شناشد:: 

اول انکه مال‌بدو دهد تاعو ضی بدهد. ‏ دن‌همه حلال بودءچون‌عوض آن بدهد. 
اگرآن بدست فراز گیرد وعوض آن باز ندهد,حرام‌بود . 

دوم آ نکه مال بحاجبان وخا صکیان ۱ دهند تااشان داری دهند و ازبپر 
امشان کار کنند. اگر مردی دروش و محتاح است.| ۳هر ] سلطان و یادشاه را 
نمی بابد ؛چیزی‌باحاجب‌دهدتاو بر ار اه‌دهد. این و اجب است‌بر ین‌حاحب که‌محتاجان 
راراه دهد و کارا تانر ابگزارد» کهو برا ازبپر آن ۲ فراداشته‌اندواقطاعی راوه تا 
اکر کت و یاواد اه وارد ارغ شاه تشه وین وشات ار 
بدنأمی‌وی تحاصا ان وا گرچزی‌بدو دهند؛ ان هت است ؛ عوض ساید دادن تا 
حلال باشد . 

سیوم نکه هدیّت بدودهد ازبهرصلاح‌وی یاازبپرعلم بانسب علوی. وا کر 
از بپر صلاح دهدءووی مان وی و مبان خدای تعالی مصلح نسست؛حر ام بود . و 
عالم [و علوی | نباشد » هرچه بنام عالم وعلوی‌ها کیر دحرام بود. 

چپارم آ نکه ازبهر آن میدعد تا ظلم ظالمی از وی باز دارد»و گواهی بحق" 
ازونیوشد»این‌حرام بود. | گرفعلی مباح بود که نه حرام بودونه حلال‌بود, چنانکه 
وید این‌فَمّه بدست پادشاه بده ودرین‌کار باری ده ۳ وترا چندین » چون آن کار 
بکند و بدا نجه بذ در فته بو دوفا کند؛ این‌هدنت حالال بود. 

پس‌رشوت آن بود که عوضی‌درمقا بلت‌آن نباشد» وهدیّت آن بود که عوضی 
درمقا بلت [ آن | باشد» رنجی‌برد وجاه و آب‌روی بدل کند درفعل مباح» آن هدیّت 





: پ : خاصکان ۷۲اب ا ۳ ټپ :کن‎ _ ١ 


کتاب الحلاوالحرام ۷ 
بود. پس‌فاعده آنست [ که ] | ۱۱2۵ ] چون کار حرام‌بود چون ظلم کردن‌وقبالت - 
خانه ها گرفتن و گواهی پوشیدن وظلم‌را وت کردن,هرچه بستاندحرام بود ' . و 
چون‌آن فعل برو واجب‌بودچون دفع طلم 15 دنو کو اهی حق دادن؛ نشا ید گر فتن 


2 
وحرام دو د» زیرا که این قعل‌بروو اچست. وچون مباح ود و بدان وفا کند» هددت 





مباح بود . 
[۹۸] باب در بیان کتا بها که نشاید خواندن ودانستن 
و نبشتن ۲ ن‌حرام‌است 

اول کتاب اخوان‌الصةا زندقت است وطعن بر‌مسلمانی است. نشاید خواندن 
ونشاید دانستن. باود سوختن . هفت ملحد در بصر ه جمع شدند و آن کتاب شهادند 
ونام خود بیوشمدند. 

دوم ابو العلاءمعری ملحدبوده‌است | ۳هپ | کتاب‌لزوم مالایلزم رفصول؟ 
غایت درمعارضت قر آن کرده است » بباید سوختن . ودلیل‌الحادوی | تست که انکار 
رش ی گید 


لوان حسمك تروك سنه ۳ عدالممات ی فی‌تلاضه 
E TA‏ فی‌سوافیه 
کالدن عطل‌منراح معتقه لولم تحطم لعادت قمه 


دیگر بوعلی‌سیذا کافر بی‌ددن بود, شفا و نجات * وی شابد خواندن که 
ذفی حشر اجساد میکند و نفی صفات باری . 

و[ محمد از کر بای ° رازی ملحد بوده‌است . و کتابهای متقدما نگبران چون 
لر اسب جاماسب بر خلاف‌سلمانی است نشایدخواندن و نبشتن » که‌مردم‌را ازحق 
باز میدارد باطل‌است که بد دینان نپاده اند» بدان مشغول نشاید شدن. بسن ی که کتب 


۱ - درپ «چون طلم ... بود » نمست ) - پ: فول ۳ - س وپ : بهسنة 
؟ ‏ س : نحاة س وپ : ف کریاء 


۸ ۷ ۲ در القواید 
حیْ :توریت و انجیل وصحف داود » کتب‌خداست! »امروزمنسوخ شده است » 
نشاید خواندن و نبشتن.یس آن بیگانگان و گبران اولیتر که نشاید خواندن . 
د کتاب‌الله و سنه دسول‌الله فيه علم‌الاولین وال خرن » و کتب تقاسیر و فقه 
بوحنیفه وشافعیرضی‌اله عنهما که‌میراث‌پیغامبر انست | 1120 ] وتواریخ و آ داب ۲ 
که نزهت عالمبائست و فواید علما که‌نجات حپائبانست » بدان مشغول بايد شدن . 


اادد ربا لعا لمین و الصلوة عم ER‏ وال احمعین ۲ 





]۱٩ [‏ کناب داب الاسلام 
و ۱ درین کتاب بیست و شش ۲ بابست 
بسم هلر حمن الرحيم 
| ۱ ] باب درتربیت‌فرزندان | 7] باب درادب طعام | ٤۹ر‏ ] [۳] باب درادب 
آب خوردن [ ٤‏ ] باب درادب خفتن [ه ] باب در ادب خلا[٩]‏ باب درادب گرمابه 
| ۷] باب درادب میز بان [ ۸ ] باب درادب میهمان| 4 ] باب درادب کسب | ۱۰ ]باب 
درادب نکاح [۱۱] باب درمعاشرت خلق [۱۲] باب درادب صحبت زنان| ۱۳ ] باب 
درادب حمل |[ ۱٤‏ ] باب درادب دوستان | ۱۵ ] باب در ادب نماز [۱۹] باب درادب 
روزه [ ۱۷ ] باب درادبزکات | ۱۸ ] باب درادب حج [۱۹ ] باب در ادب دعا کردن 
[۲۰] باب درادب قر آن خواندن | ۲۱ ] باب درادب روز آ دینه [ ۲۷ ] باب درادب 
سماع کردن | ۲۳ ] باب درادب زاوتوعزلت [ ۲٤‏ ] باب در ادب سفر کردن [۲۵ ] 
باب درادب پادشاهان | ۲٩‏ ] باب درادب محتسب . 
باب اول ۴ [ در تر بیت فرز ندان ] 
بدانکه کودك امائنت است در دست مادر ویدر . | کر ویرا نيك پرورانند ؛ 
امانت خدای‌نگاه داشته باشند ؛ و بدین | ت کار کرده باشند که خدای تعالی 


۱ - درپ «و» نیست ۲ - یوپ : هفت ۳ - درپ داول» یست 





+° بجر ا لفواید 


میگوبد : « قوا انفسکم واهلیکم تاراً.» گفت : ا ی کسانیکه بخدای ورسول ایمان 


دار ید خودرا وفرزندان خوش را N‏ دوزخ‌نگاه دار دد بادب کردن. و هر که 





درامانت خیانت کند در بن‌جپان با ملامت باشد ودر آن | ٩٤‏ پ ] جهان بی‌سلامت. 
و شرع مس وین : « لادین لمن لاامانة له». | کنون بدا نید که دل کو وله با کیت ۰ 
چون کو هری نفیس است و نقش‌پذ‌براست چون‌موم»و تخم پذبراست چون زمین ۰ 
هرتخمی کسه بروی افگنی [1134 ] برویاند » پس‌تخم را نجات باید افگندن. و 
هلاك فرزندان مادر و بدران اند . ا گر اشان بگذارند تا به دنا و شهوت حر ص 
شوند»وهر چه‌خواهند بکنند؛خون اشان‌بگر دن‌مادران و ددر ائست,»و دد بخت‌شو ند» 
ومادر وپدرومعام در آن شريك , که واا کر د ووا انفسکم و اهلیکم.» و 
کودك را از آش‌دوزخ نگاهداشتن» اولیترازآنچه که" از آ تش‌دنبا.چنانکه کسی 
بدعت کند باخطا کنددرش ع» چون وی‌را از آن‌نهی کنی؛چنان‌باشد| که |از اتش 
دوزخ‌نگاه میداری. 

واه وین نوی کل بو اما انس غا و ده 
و از قرین بد نگاه دارد , که اصل همه فسادها همنشین بد است » و ویرا۲ تنعم 
دنا واراش حامه خو نکند که آنگه نت نتواند دون ,و همه عمر در طلب 
آن ضایم کند » و همیشه دلتنگ ورنجور باشد . وباید که زنی وبرا شردهد که 
بصلاح ونیکوخوی وحلال‌خوار باشد » که خوی بد ازدابه بکو دکان رسد.«الرضاع 
غیرالطباع» . وشیری که از حرام حاصل آ ید پلید بود . 

وچون زبان وی کشاده ود بايد که اول سخن وی ده باشد » و برا تلقین, 
کنند تا خو ی کند . چون کودلد از عضی چیزها شرم دارد» این دلبل بودکه نور 


عقل بر وی اقتاد . و آن شرم و بر | راه خمر پنماید . و | گراز هیچ شرم ندارد»دس 





کتاب 1 داب‌الاسلام ١‏ 





و اول‌چیزی که دروی پدیدا بد شره طعام بود» ویرا ادب خوردن بیاموزد: 
تا بدست راست خورد » و«بس لة» گوید , و شتاب‌نخورد» وخرد بخاید ,و گاه گاه 
نان تپی دهد تا خوی کند . و بسبارخوردن | ٥۹ر‏ ]| درچشم وی‌زشت کند.و گوید: 
این کار ستوران باشد » و جامه سهید در چشم [ط 113 ] وی بیاراید » وجامةٌ رنگین 
و اوقت وعد دارد. گوید که : این کار زنان و رعناسان باشد » و خویشتن 
آراستب کار مان بود نه‌کار مردان .و از فرین بد نگاهدار ند که هر ورك که 
و بر ا نگاه ندارند شوخ و بی‌شرم و دزد و دروغ‌زن و لجوح و می باك باشد . 

وبرا نخست قر آنآموزدیس اخبار وفقه که مبراث بیغمبرانست تاحقیقت 
مسلمانی ا نگذا | ارد شعر! و بتّپای عشق زنان وصفت اشان خواندن 
خو کند. و | کر ادیبی گوید که : طبع بدین لطیف شود › این ادیب نہوں شیطانی 
بود 7 5 آن تخم فسادهاست . 

وچون‌کار نىك کند؛و بر مدح وستایش کند»وچیزی‌دهد که بدان شاد شود» 
ودریش مردمان ززا وی ۱ وا گر خطا کند؛ مكدو بار ناشنوده و نادیده انگارد» 
بش و از وود را که اک ا یکره ووو اغ را کی وف 
حشمت خوش با وی تگاهدارد . TET‏ که دروز بخسد که کاهل شود.وهرروز 
مکساف وا از اقا تاره ۶ کل هسوسو قوس با همه 
اک تواضع فر‌ماید , هدند که از کودکان چىزى فرا ستاند » بل که بدهد و 
گوید : استدن‌کار گداباست . وساموزد قا ات بشی ودهان يىش فان نکد 

چون هفت ساله شود.نماز و روزه بیاموزد . چون ده ساله شد.ا گر تقصیری 
1 بز نند . چون بالغ شد»و يرا بگو ید که:مقصود از طعام‌خوردن | نیت کته 
را قَوّت طاعت خدای بود » ومقصود اژ دنبا زاد ‏ خرت است . که دنیابکس نماند» 
وم و کش ناگاه در[ بد,وعاقل‌آن بود که‌از ونا زادخرت بر کرد . و صفت بپشت 


٩‏ - ب : ونگذردشعر 





¥ ددر | لفوا ید 
و دوزخ و برا بگوید > و واب و عقاب کارها با وی بگویند تا نیکبخت و پرورده 
شود » ان‌شاء ال . چون مقصود دنبا اخرت | ۹پ | است,واز طعام خوردن | ۾ 14 1 
و خفتن و زن خواستن | مقصود ]ا خرت اس ,خا ورین کان فخت ادات اکل 
و شرب بیان کنیم . 

|۳] باب در بیان ادب طعام‌خوردن 

امام شافعی مطلی ر 9 عنه گو ید : دوازده مسئّله بکار بایدتا یکی لقمت 
نان بخورند : چپار واجب است , و چپار سنت است » وچپار ادب است . اما چپار 
که واجست:اول حللال‌خوردن» دوم پاك خوردن که نجه نجس :اشد شایدخوردن 
سبوم روزی‌ده خدای تعالی را بايد دانستن » چپارم شک نعمت بحای ان . ام 
سنّتآ نست که بال کوبد : « بسماله > و بآ خر گوید : «الحمدله» » و دست بشوید 
بال و دست بشوید با خر . و چپار ادب آنست که بر پای چپ نشرند » و از پیش 
خویش خورد »و مه کوچك بر کیرد » و از سر کاسه خورد . 

و بايد که نان برسفره خورد چنانکه عادت صوفمانست.تا باد گاری باشد که 
این مسافران بسفر آخرت میشوند . و مت کند که طعام برای قوت عبادت‌مبخوره 
نه بر ای شهوت . و 2 نشود دست بطعام‌شنرد» که حکما گفته‌اند:ه رکه ا 
بطعام برد و گرسنه بود و دست باز دارد وهنوز گرسنه بو » هر گز بابب محتاح 
نشود . و ناثرا گرامی‌دارد» که قوامآدمی بوی‌است»و به ماحضررقناعت کند . و ادب 
| نست که نان با کسی‌خورد‌تنها نخورد» که‌تنها خوردن نبکونیست . وابتدا نمك 
کنه,وختم‌بنمك کند . وکاسه بز بان‌ننهد. ودست درنان نسترد» ولقمت‌خردب رگیرد؛ 
ونيك بخاید » ودر گرم نفخ نکند » وانگشت‌بدهان پاك کند آنگه بدستار خوان » 
و نان روزه مرچیند» که‌درخراست که:چنان کند» عبش بروی‌فرآخ‌شود» وفرزندان 


وی بسلامت باشند » و این کاوین حورالعین گردد نت از آن بگوید 1 الحمدلل 


س 


کتاب | دابالاسلام ۳۳ 


الذیاطعمناوسقاناو کفانا و آواناس‌دناو مولانا"[ ٩٩ر‏ آو«قل‌هوال»| 114۳ ]و دلابلاف 


فریش * برخواند . 





فصل 

چون طعام با کسی خورد شش ادب بجای | رد : 

اول با ببری و با عالمی دست فراژ نکند . 

دوم خاموش نباشد که أن سوت کنر ان است + از حکایات بارسبان و سخن 
کت کوش 

یوم | نکه جات همکاسه نگاه داردتا بش از وی‌نخورد که ا ن‌حرام باشد. 

جهارم آانکه شو کت ندهد که بشور ۱ و بعادت خورو ۲ . 

باجم چشم در پیش دارد » درلقمة دیگران شگرد . 

ششم چیزی نکند که مردم را بطبع کراهیت آ بد › مانندا نکه‌دست‌در کاسه 
افشاند » و دهان فراکاسه دارد » ولقمه‌ای که بدندان باز گرفت در کاسه نز ند . 

فاعده.طشت برجانب‌راست گردانند , 

« له مله تدور الطشت والکاسو الخور » 

بك طشت ؛ دوم دح جلاب » سيوم مجمرة عود و بخور . 

<سن بصری گفت رضی ال عنه : از کمال مرد چہار چىز است : یک آنکه 
بر خلق خود فادربود » دوم سخن جد و درست گوید . سيوم معا ملت بدان کند که 
هواس افر او ان ویو جازم ام چان رو نهر داش نوارن 

امام شاقعیرحمالنه عليه هاونا لرشيد را گفت: ادبا نست که‌مردم بامداد 
زود چیزی بخورد تا دهان وی خوش بوی * بود » و صفرا را دفع کند » و گونه 
صافی کند»و مروت مردم تاه دارد » بعنی طمع بطعام کسی ندارد . هارون 


۱ پ : بخورد ۲ - پ : خوارد ۳ پ : مال ٤‏ س‌متن : خوی ؛ روی‌کمه: 
بوی » ب : خوش‌بوی وخوی بوده 


NÈ‏ مجر الةو | يد 





امیرالمومنین علی بنا بی‌طالب ار عنه گفت:هر که خواهد که عمروی 
دراز بود وزند کانی سیار؛بامداد زود چیزی بخورد,وباز نان مجا معت بسیار نکند, 
ورام نگیرد از کسی . 

در روأسی دستار ۱ کوچك دارو تا گران نباشدءودماغ را ز بان‌ندارد . 

فصل 

بپتر ین طعاميا کو است . در خر است هر که رور بت یخورد» 
خوی و خلقوی بد شود . وهر که چهل روز پیوسته گوشت‌خورد» دلش‌سیاه شود 
| 154 1 بعنی : از قایدت جوع باز ماند. . 

عم ر خطاب رضی‌الله عنه ات کان ار ادنوه که غ دار و کنو 
ی 

و درخبراست : هرخانه که درو سر که باشد»‌هر گز درویش نشود . وهر که 
در شهری غریب بودهپیاز و سر که بخورد؛ آب آن شهر ویرا زیان ندارد . و انار 
در خورد که در هر آناری قطرة ا از بپشت,ومعده را داك کند : 

| ۴] باب در ادب آب‌خوردن 

افد که دورو س و کت کو و گوید : «بسم ال » وبا ریگ اندر کشد. 
و بر بای تخورد › اکر بخورد زه نباشد . و خفته اب نخورد . و اسداء کرت 
فرو نگرد تا خاشا کی وحیوانی نباشد. و اکر چشای بازی از حلق اوبر آآید,‌دهان 
از کوزه بگرداند .وا گر یك راه بیش خواهد خوردن؛سه بار بخورد » وهرباری 
«یسم له گو ید. و چون‌تمام ورو گو ید «الحمدللالذى حعله ذا و 
ولم یجمله ملحا اجاحا» . وبسیار نباید خوردن که مزاج تباه کند . وچون شب 


تشمه بود» ا گر صبر کند و نخورد تا در خواب شوو؛ پس دود که تیش مشود . 








۱ - ټپ : دستان ٣‏ _ پ : آب 


6 کتاب آ دابالاسلام‎ O0 
. وآب مسار علت انتتها ره ۱ وا یه سردی سرد و نه گرمی گر م»هیا نه باید‎ 
باب در ادب خفتن‎ ]۴[ 

با وك که بر وضو خسد» از راه و خاهمر شاا علبه گفت :اهر که 
بعطپارت خسبد فرشته با وی باشد . هروقت که این ده از خواب ورا ك فر شمه 
کون : خدآوندا بندة تو فلانرابسامرز». اکر به‌طپارت نخسبد بزه کار نباشد. بايد 
کش وت زاست خست: رزوی ات څا کر تا ان ی کر ددتووا دود . ون 
بای‌به‌قبلت ۱ کنددرصحراء کراهیت۲ بود.امادر خانه‌و علیی" وبام‌روا بود کهآ نجا 
حایلی وحجابی هست . و کراهیت است اوّل روز در خواب شدن . پیغامبر گفت 
«الصبحة تمنم‌الرززق» بامدادخفتن روزی باز دارد. برخی گفتند که : قسمت روزی 
در وفت صبح بود» پس ان محروم ا هر ى 
و 2 

بی از مشایخ کفت:] « ۱۱5 ]کر صوفیان سه چیز | ۷هر ] نکردندی با 
آن خصلتهای ننک و که اشانرا است. با مرغان در هوا در بدندی افیا که 
و بخسبند» دوم ها مین هفقو اک زیر اسان ۳ وخفتن بخواب‌شدن. 

و خوا اب رور ز قبلولت مسدب است. در خبر است : « : « فیلوا فان الشطان 
شیل.) گفت : بخسمید که شبطان بوقت نیم‌روز نخسبد . 

بپری مشایخ کفتند که: فلولت کردن کسی‌را مسلم است که برخی ازشت 
زنده دارد بعلم با بمبادت . اما کسی که بشب خفته بود اورا با قبلولت چکار. 

و خواب بر سه وجه است : حرق و خلق و حمق . باول روز خفتن‌خواب 
ژ بان‌کار است . و به تي٤‏ روز خواب زر کائست و بعد فا تیگ وان ابلپانست 
با مستان . چون از خواب در أ ند گوید : « الحمد لا ذی احیانا بعد ما اماتنا و 
البه‌اَمور» » شكر آن م زارده باشد . 


۱ درب واگ اران ê‏ ین ۲ بپ : کر‌اهت س -پ: علي 3 بپ : وليم 





۷ محر القو ا ید 


[۵] باب در ادب قضای حاج ت کردن 
بدانکه ادب خلا و آب‌ریز ا تست که درصحرا از چشم خلق دور باشد » و در 





پس دیواری با تلی بنشیند . | گر نیابد از چشم مردم دور باشد . وا گر نتواند از 
درف با از سرما با ازدشمن, ان‌وفت ضرورت باشد . وعورت بش از نشستن برهنه 
نکند. وروی فراآ فتاب وماهتاب نکند » وقبلت پس يشت وروی بدونکند»منحرف 
نشمند فر ا چشده(؟) که نه‌روی‌به قلت‌دارد وه‌یشت بروی . و درخانه و خمه روا 
باشد . و راف هه ول یه ١ا‏ گر روان باشد روا دود . و در سولاخج؟ و 
درزهین‌سخت وبرابر بادبول نکند کدرشاش‌باوی | بد.وز بردرخت ۳ میوه‌بول و حدث 
NE‏ .9 جابی که | نحای وضو و للف بول‌نکند . ودرطهارت <ای بای چب 
فرا بیش نهد. وچون سرون ۹1 بای راست سرون‌نید . و چیزی که نام خدای بر 
وی باشد با خود ندارد . و سربرهنه نرود » وسخن | 1۱62 ] نگوید » و بسیار 
نشیند که ازآن علت بواسیر آید . و از استنجاگاه [ ۵۷پ | باستیرا آسد . و 
ميان کلوخ وات جمم کند بر عادت صوفیان‌تا درجات‌باید . و ازیاد استنیجا نکند. 
مثلا مردی طهارت داشت‌بادی ازو بیامد واجب‌نست‌نشستگاه خود بشوید ؛ بل که 
این قدر تمام بود که دست و روی وپای بشوید. وبی‌ابزار پای نماز درست ببود ٤‏ 
با نه » خلافست مان بارندیان روافض .° 
]٩[‏ باب درادب گرما به‌شدن 

هر که در گرماوه شود چپار چیز برو واجب آید ؛ دو سنّت . اما واجبات : 
ال عورت از ناف تا زانو از چشمها نگاه دارد . دوم از" دست فیّم نگاه دارو تا 
دست وی بدانجا نرسد . سوم چشم خویش از عورت دیگران نگاهدارد . وا گر 
کسی عورت برهنه کند بروی حست کند.. | گر نکند عاصی باشد . ابن عمر در 


۱ ټپ : استاده ۰ ۲ ټ روی کلمه : راخ . ۳ ټپ : وریزدودرخت 
4 - ي : نبود ' پ : بود ۵ - کویا : مبان ماوز بدبان روافضش 1 - پ : ان 





کتاب | داب‌الاسلام ¥ 





گرمابه نشسته دود چشم ماز سه تا چشم وی در عورت کسی فیا دی 

حکات.امام ابو حنیقه رضی الله عنه در گرءاده تة و دست در چشم نهاده. 
بی‌ادبی گفت:چند گاه است که امام شنا نان ثابیا شده‌است؟ کفت: ازان روز که 
ت س‌ ۶ ¬ 
خدای عروحل برده نو ددر ید و ترارسوا کرد مرا اعلت | چشم زسمده ات ۲ 

9 سینت | نست که ت که که یا کی بحای ازو يوقت ENE‏ باشد ۰ 
و بای چب فرا دش نود که گر مابه جای شطائست . و مزد گرماه گان دهد" تا 
دلش خوی شود . وات سبار ر درد » و سالام نکند» و سجن سار وت 6 ومان 


سر 


نماز شام و خفتن نشود . وچون درخانهٌ گرم شود آتش دوزخ باد کند . و هر ماه 
بکبار آهك بکارداشتن سودمند بود . و وقت بیرون آمدن پای باب سرد بشوید تا 
از تقرس" ایمن بود و درد سر نخیزد . و آب سرد برسر ریزد بتابستان . و چون 
بیرون | بد بخسپد بجای شربتی | « ۱6 1 آکار کند . 
[۷] باب در ادب مپمان کردن 

ادب و ست | نستکه مهمان جز اهل صلاح را وپارسابانر! نکند » زیرا که 
طعام‌دادن قَوّت‌دادن است » | ۹۸ر | وفاسق را رت‌دادن اعانت بود برفسق. پس‌باید 
که درو شان‌را خواند تا دعای ایشان متواصل باشد . وخاشه از بهر توانگران 
نکند که آن ریا باشد نه خدایی . 

ا ماخ پیش آرد وهیج تکلف نکند . وا گر ندارد وا کند. و 
| گر درخانه چندان دارد که حاجت عبال بود.نبارد . 

اهیرالمومتان علی را رض اه غنه کسی بمیمان خواند » گفت : بسه شرظ 
بیایم : یکی نکه از بازار هیچ نیاری » دوم آ نکه در خانه است هیچ باون ۱ 
سیوم نصیب عیال بدهی . 

أدب کی فس ت که برسد که چه‌خواهی وچه ارز وکنی» چه ا نجه رزوی 


۱ بپ ۳ شء‌طافست مزد گرماو کابدهد 4 بپ : لقر س 


۸ بحر | لفو | دد 
ابشان بوده ثواب درآن بیشتر بود . اما پرسیدن که چیزی آورم کار بخیلانست › 
آ نحه باشد مما ید ورفن 

ادب‌دیگر:مهمانر!_قبلتو آ بریز بنه‌اید و بجایی تنشاند که حجر عیال بود 
تا نظرش بر نیفتد . 

ادب دیگی:طعام زود فراییش آرد که از کرامت مپمان آن بودکه در بند 
و انتظار ندارند . 

در تفسیر آمده است که « ضیف ابراهیم‌المکرمین. » کرامت ایشان‌آن بود 
که زود طعام پیش | ورد . 

و ادف | سنت که با امشان غا تفر څانه سای وهای سا میت و کر اه 
در روی نبارد » و منتى برمپمان ننهد . 

[ ۸] باب دد اجابت کردن مہمان 

اوّل بدانکه احات کردن با دعوت که ترا ولسمت خوانند واجست ؛ ا گر 
نشنودا عاصی بود . ژبر! که پیغامبر صلی‌اله علیه و سل اجابت کرد؟ » کفت : 
«لودعیت‌الی کراعلا جبت , ولوأهدی‌الی کراعاً لقبلت. » گفت : اگرمرا بمهمانی 
پایهٌ کوسفند خواننداجابت کنم» وا گربه‌هدیت‌بمن آرند قبول کنم .و این جایی 
باشد که منکری و منتى از خداوند مبهمان نباشد . اما | گر مال وی حرام بود با 
منکرها داشد با مت 1 17 1 نید » نماد شدن . 

دوم | گر داند که میزبان هنت بروغ نید و ان مهمانی عظیم دارد » باشیهتی 
بود با منکری بود , چنانکه مسخ ر کی می کند با فحش‌میگوید » با زنان جوان 
٩۸ [‏ پ | بنظارهآ مدند › با فرش دیبا وصورت جانوران بر دبوار » این حرام‌است 
نشاید رفتن . 

سیوم بر میز بان تحکم تک چون دا وش ار خرن او کر 


۱ - س : نشود ۲ -پ ؛ کردی 


و ات تسه 


کتاب آ داب‌الاسلام ۳۹ 


مخت کند و بر ا»میان‌دوچیز | سان‌تر را اخشار کند که پیغامبر ع چنین کردی : 








چپارم از پر دوری وا نکند ¢ حاضر ‏ بد. 

| پنجم ] اک ممزوانر۱۱ خوش! بدروژه دارد 9۰ اکر نه بکتانت فاد 
شاد ی دل مسلمانی از روره فاضلتر است . 

ششم اجابت بر نتّت‌پر کردن‌شکم‌نکند که این کار مادم دو د» بل که نت افتدا 
کی ا يىغامىر صلی الله عله و سلم ۴ 

أدب هفتم آ نست که قصد 1 تا بوفت طعام در تزديك کسی شود 6 زیر ا 
درشدن سق است و در خوردن حرام . اها اگر بی قصد در سد ا تمو د SN.‏ 
بفصد بخانهٌ دوستی شود که از وی آ گاه دود ,روا دود . یکی سوده ات که و بر | 
سیصل و شصت دوست بوده است هر شبی بخانهٌ یکی بودی . 

فایده : مهمانی یادشاه‌ظالم و قاضیرشو تستانو شحنهٌعو ان‌حر ام‌خو ارشاید شدن 
۳ ۲۵ بدانکه مردی عبدا لله بن‌مسعود رارضی‌الله‌عنه که‌فقبه‌صحابه‌بود از بن‌مستلت 
در سد . فال : دان" لي‌جارا ا وهواحیانا مدعو نی‌طعامه ۶ افا جه ام ۷" فقال : 
احبه 6 لك مهتاة ؛ وعلمه‌وباله. » گفت : مردی ربادهمده همسا نه من‌است گاه گاهی ۲ 
دعوت میکندمراء حلال دود نان خوردن او بانی ؟ وی جواب داد گفت ترا حللال 
بود » منفعتش ترا بود » و وبال [*117] و بزه بر گردن وی باشد. |کنون علماء 
محقق درین فتوی سخن گفتن دکه این جابی باشد که می‌داند غالب مال وی حلال 
است » مردی است که حلال دارد و حرام دارد » روا نود اجات کردن . همحشن 
بادشاه و قاضی وشحنه | گرمال ابشان غالب‌حلال بود با آ میخته بود شابد.اما۱ گر 
همه‌ازحرام‌بوده و وی‌مجاهرو معلن‌بودبحرام‌خوردن ؛ طعام او خوردن حرام بود . 

[4] باب در ادب گس ب کردن و خرید وفروخت ۳ [٩ر]‏ 

چہار چیز است : 

اول بر کالائنایی ۶ نگوی که آن درو ع و تلبس بود؛ که اگر کالای نىڭ بود 
۱ - می‌زبانرا ۲ب : گاه گاه ۳ -پ: فردختن ٤‏ یتاف :تا 


سس سس 





٩ ۳ +»‏ بجر | لفو أ يد 





خر بدار خود داند» گفتن‌سموده باشد . و که ورن کر یو باشد» از کار 
بود . و ا گر راست‌بود» از بپر چیز اند نام جدای عروجل بردن بی‌حرمتی بود 

درخبراست : وای بربازر گانان از « لاو اه وبلی وال ° و وای‌بریشه‌وران 
از فردا و پس‌فردا . 

ادب دوم | نست که هیچ عيب بنهان‌نکند ۱ ۳8 پن‌ان کرده دارد؛غش کرده 
باشد » و از نصحت دست بداشته بود » و عاصی‌بود. هروقت که روی‌سکوترر جاهد 
عرض کندبا بجای تار يك ,طالم‌بود . 

سیوم در مقدار و وزن هیچ تلبیس نکند براست سنجد , خدای عروجل 
مبگوید : « وبل للمطففین الذین اذا کتالوا علی الان بستوفون » وای بر کسانی 
که چون بدهند کم سنجند » و چون بستانند زبادت ستانند . و ابله کسی بود که 
بهشتی که پهنای آن‌چند حفت آسمان است به نیم حبّه بفروشد . 

چهارم در نرح کالا تلسس نند و دوشیده ندارد . ونپی است ازا نکه پیش 
کاروان باز شود و نرخ شهر پنهان دارد و کالای ارزان بخرد .گر چنین کند 
خداوند کالا را رسد که بیع فسخ کند . و حرام ات کی خر بداری کند تا 
دیگری بدان مغرور وبخرد . وروا نباشد که بسلیم دلی فروشد که بهای کالانداند 
و گران بخرد » با از سلیم دلی‌بخرد که‌بپا نداند . تم . ۱ 

[۰٩]باب‏ [< 118] در ادب ذن‌خواستن 

هشت أدب بکار باید داشتن تا نکاح بر وجه سنت بود : 

اول بارسابی.باید که زن مستوره و عفیفه بود » زبرا که زن ناپارسا | گر 
خبات در مال کند کدخدایی بدان مشوّش شود . و ا گر در تن خویش و فراش 
خیانت کند زند گانی تلخ شود » زبرا که | گر مرد خاموش بود دیُوی و بی‌حمیّتی 
باشد » و دیُوث دوزخی بود . وا کر خاموش نبود» عیش منقص‌شود. وا گر طلاق‌دهد 
باشد» که بدل و یخته باشد . 


کتاب آ داب‌الاسلام ۱۳۹ 
5 ی 2 
ددم خلق نیکو که رن بدخو ناسیاس دود وسلطه ¢ وتحگم محال کند وش 


با وی منعّص شود . 


سيوم صفت خمال است كه سبت الف | a4‏ ا دوستی است » و برای 
اینست که دیدار پیش از نکاح سّت است . و گفته‌اند : هر که نکاح پیش از دیدار 
بود آخرآن اندوه :ود ودشممانی . 

چپارم کاو ین ساف کند » که درخبر است که بهترربن زنان| ندد که کاوین 
یا اد وروی کو 

پنجم أ نکه عقیم تباشد » در خر است : حص‌ر ی در گوشة خانه بپتراست از 
زنی که نزاید . 

ششم ووش منود کےا ات ی یا شوه یه اف و 
با وی نگران نود . 

هفتم باود که از اصل و نستی باشد تا ادب وصلاح بافته بود » که زن‌بیاصل 
ادت ندارد . 

هشتم ازخوبشاوندان نزدیك نبود که فرزندان ضصف | بند. وت | تك 
شپوت درحق خو شاوندان ضعیف باشد . 

[۱۱] باب در ادب معاشرت زنان 

وآن نه چىز است : 

اول چون زنی بخواهد طعام بساژد از بپر درویشان ودوستان بيك گوسفند» 
ا گر ندارد بدان طعام که باشد . و از هفته درنگذراند ۲ .و دف زدن و خوزمی در 
تکاح نت 

دوم خوی نبکو پیشه کیرد با زنان . و خوی نیکو آن باشد که رنج ابشان 
بکشد 9 بر محال گفتن اشان ف کت 191 زنانر! از ضعف [ ۱189 ]و عورت 











۱ - درپ 3 و ۴ است ۲ پ : در لگزارند 


۱۳۲ بحر | لفو اید 





آفر بده‌اند » و داروی ضعف ایشان خاموشی است » و داروی عورت ایشان خانه بر 
اشان زندان کردن است . 

ادب سیوم مزاح کردن با ایشان | کر فتنه نباشد و با درجهُ عقل‌ایشان بد. 

ادب چپارم آنکه مزاح و بازی ار ند رد که هست وی کاک سا 
و در باطل مساعدت نکند» بل که چون‌کاری سند که بخلاف مروت وشر دعت بود 
سباس ت کند ؛ چه | کر فر و گذارد پالان ہر بشت مرد کنند" » و مسر زن شود › 
فان كيهو ا( جار و اون عل الاء: 

ادب پنجم آ یٹ که ور عبات اعندان کند و از هرجه مکی نود که 
ازان آفت خزد باز داتسیا که هیچ‌نامحرم اورا ببیند . 

ادب ششم ا نس ت که نفقت‌تیکو کند. نيكك‌فرا نگرد واسراف نکند .و بدانکه 
توافت فقت کرد | هه رغال نش ان نوات تفت است: 

ادب هفتم هرچه زنانرا ازعلم‌دین بکار ‏ بداز نماز وطهارت وحیض براشان 
آموزد . | گرنیاموزد» برزن واجب‌بود که بی‌دستوری بیرون شود وپرسد . وا گر 
درین تقصیر کند.عاصی‌شود که خدای تعالی کو بد:«قوانفسکم واهلیکم نار ا.» خود 
را واهل خویش را از دوزخ نگاه دار بد . 

ادب هشتم | گردوزن‌دارد »میان ایشان برابردارد که درخبراست که:هر که 
بيك زن همیل زیادت کند؟ روزقيامت می آ ید ويك نیمه وی کژشده باشد . 

ادب نهم چون زن نافرمانی کند,وبرا برفق بطاعت | رد .| گر طاعت ندارد, 
خشم بر گیرد و درجامهٌخواب‌پشت باوی کند. ا گر طاعت ندارد" » سه شب جامه 
خواب" جدا تاو ۱ 


۱ سپ آن ؟ - پ : بلکه ۳ -پ: کند 4 - پ : آ اجه 


۵ - س : لکند - درپ دخشم ۰.۰ ندار د» فمست ۷- ب: خاب 





ات بت س ل ل ال تمس 


کتاب] داب‌الاسلام ۱۳۳ 





باید که روی از قبلت‌بگرداند » و دراسّدا بحد ث و بازیو قبلتومعانقت دل 
وی خوش کند . 

و دسول گفت : مردنماید که‌برزن افتدچون‌استور » باید که پیش از بت 
رسولی [ ۱۸9۵ ] بفرستد . گفتند : با رسول‌الهآن رسول‌چیست ؟ کت بوسه.پس 
چون ابتدا خواهد کردن بگوید :«بسم الا لعلی العظیم. الا کب ر الا کبرالا کی.» 
و اکر «قل‌هوالنهاحد» بخواندهنیکو باشد . و بگوید : «اللپم جْباالشبطان و جتب 
الشطان‌مارزفتنا.۱ >درخبر است که:هر که این بگوید کودك ازشیطان ایمن‌باشد. 
ودروقت اتزال این آ مت بندیشد : «الحمدلة الذی جعل من‌الماء شرا فجعله سب 
وا وا مت کد تا زرأ نمزانزال افتد . که رسول گفته است : سه چیزاز 
عجز مرد باشد: یکی نکه دوستی رابیند ونام وی معلوم ھی کت دگ برادری 
اوی .راغت دنت رد کلف سيوم نکه يىش ازات شود و مانت کنن تکیت 
مشغول شود که ها وی رها شە ERNE‏ حاجت زن نز روا شود . 

و از علی‌بن‌ابی‌طالب و «عاو به و ابتوهریره روات کنند که‌صصت درشب 
پیشین ماه و شب باز | ۱۰۰پ | پسین ماه وشب نیمه کراهیت اس ت که شبطان دربن 
شمها حاضر نت بوفت صحبت . 

درحال حبض صحبت شاید کردن . اکربکند وحللال دارد کافرشود . وا گر 
حلال ندارد کثارت وی توت‌است . وچون زن باك شود تافسل‌نکند شادد . وچون 
بکبارصحبت کرد و دیگربارخواهد کردن باید که خویشتن بشوید. 

فصل 

اک عزل کند روا بود . ؛ ومعنی‌عزل آن داشد که بوقت جماع آب‌نگذارد 

که در رحم زن شود اکن کنیزاد بود روا بود دی دستوری وی › وا گر آزاد دود 


بدستوری وی روا دود . 


۱ اپ" رزفنا 





س س ل ل و ل مسنم سور 


4 ور أ لفو اعد 

مردی از دسول صلی اند علبه برسید که مرا کنی کی هست خادمه › و 
نمیخواهم که آبستن ۱ شود که از کار بازماند . گفت : عزل کن , که ا گر تقددر 
کرده باشد فرزند خود بدبدار | ید ۰ پس‌از آن ! مد که‌فرز ندیدید مد . | ۱9 1 

|۱۴ ]باب در تر تیب حمل 

ادب | نست که دز كۈش فر زىڭ يباگ نماز کندء وور کو چب فامت . و 
بانگگ‌نماز کند د رگوش کودك از بیماری کودکان! یمن‌باشد . 

دوم نام نسکو نهد ودا وعدالرحمن و عبدالررحیم و کوسفنه: ورشله 
وخله و دلغار»ننهدچنانکه‌عادت ]ذر بایجان است ۲ 

سبوم عقیقت‌سّت مو گداست که بسر را دو گوسفند» ودختررايك گوسفند . 

چپارم شیر نی بکام فرز ندباز کند» وروزهفتم موی وی‌ستر ند وهمسنگه آن 
زروسیم بصدقت بدهند.ودخترمبار کتر بود. وئواب‌وی‌بیشتر که موافقت" قر | نست: 
دبهب لمن بشاء انائاً ویپبلمن‌بشاءالذ کور.» 

[۱۴] باب؛ درادب دوستی وبر ادری 

دوست یگفتن * از ببرخدای عو جل از عبادتهای بزر کف است . رسول گفت 
صلی‌اله عليه وسلم : ه رکه خدای‌تعالی‌بوی چیزی خواسته بود ویر ادوستی شایسته 
روزی کند » تا | گرخدایرا عژوحل فراموش کند با بادش دهد , وا گر بادش کند 
باورش باشد.و گفت : یکی را در راه خدای تعالی‌سرادری گرد وبرا در بپشت 
| ۱۰۱ ر ۱ درجت رفیعه دهند » که بپیچ‌عمل بدان درجت نرسد . 

باید که دوستی وصحبت با کسی کند که دروی سه خصلت باشد : 

اول عاقل ۱ بود که دردوستی احمق‌فایدت نبود »بل که زبان درزبان‌باشد» 
بدی کند . و از احمق دور بودن‌طاعت است» ودرروی احمق EE‏ اه 

سوال :| کر کسی کوید: احمق که باشد ؟ جواب کوب بم: احمق آن باشد که 


۱ ټپ : آمتته ۷ ی ا ۾ ب : اردمجائست ۳ - پ : موافق 
٤‏ درپ«یاب» نمست ۵ - گوما : گرفتن 1 پ : عقل 


کتاب 1 داب‌الاسلام fo‏ 





حققت کار ها دا ندو چون وأ اند وفهم نکند ۰ کو ك من بپتر بدا تم 
دوم خلق نیکو, که از بدخلق‌سلامت‌نبود»و چون‌خوی‌بدوی بجنبدحق توفر و نهد. 
سیوم نک-ه بصلاح دود که هر که بر‌معصنت مصر بود از خدای نتر‌سد » و 
هر که از خدای نت رسد برویاعتمادنباشد.| 20٩‏ 1 ]از صحبت مبتدع‌حذر کندو ازدوستی 
وان بیزار باشد » و ازدوستی ظالمان محترز باشد » که لعنت برایشان هیا ید در 
هرساعتی» تو ىز گرفتارشوی . وازصحت دیوث ومختّت عبب‌دار و از دوستی همهم 
در دین واعتقاد بگریز, که ازو۱ آفتها خیزد . و ازصحبت بخیل‌وشقی دوربا که 
شومی بخل وی بجهانی برسد . واز صحبت کسی که کوید :| زاو باشد » با ۲ خلق 
خدای داوری نست › وهیج کس‌را از فسق و معصیت ناود . این سخن تخم اباحت 
است » وسرز ندفت است › و اصولیان | آن | را « زندقة‌الکبری » خوانند » ازین 
قوم احتراز کند که دین ودنیا در سر آن شود . وجعفر صادق گنت : از پنج کس 
حذر کنید و با اشان دوستی مکند : 
اول درو ع زن که همیشه با وی دردرو غ باشی . 
دیک اخمق کهان‌وفت که‌شوه توخواهد کرو زان کند: 
دیگر بخیل که بهترین وقت ازتو برد . 
و بد دل که دروقت حاجت ترا ضايع گذارد . 
وفاسق که ترا بيك لقمت فر‌وشد . 
این ينج ایکا دار ید . 
و جنيك گفت فاسق نکوخوی را دوستتر از آن دارم که ز اهدیدخوی. 
| ۵ ] باب در ادب نماز 
وأ خف ا ست 


اول أ نکه پیش از نماز وضو ساخته باشد و منتظر نماز نشسته تا وبرا ثواب 








نب درپ درو » اسست ¥ ب : تا( بانقطه زور ا) 





7۳۳۲۲27 
ناز کان و اتا 

دوم جامه و جای آب ر بز جدا داردء وبا جامۀ دیباج تماژنکند » که بزه‌کار 
باشد, مثلا شبه ' دیباج» وبمذهب احمدبن‌حنبل رضی اله‌عنه نمازش درست نبود »و 
جابی نماز نکن که نقشی برددوار باشد » و مرغی درقفص و مشغله باشد با چزی 
که دلش مشغول باشد . 

سيوم نکه‌هت‌جمم کند و البته بوساوس دنیاوه و اجس‌نفسیمشغول نباشد. 
وچون گوید : اله | کبر» چنا ن کن د که[ 1208 _|درپیش‌دلوی‌هیج‌چیز ۲ مقدم‌تر 
جوز کر ازعدای اقا ملس وی اما سس دافا کنر > آن نوی کفشدای 
بزر گتر » وبنزد تو درمی‌و فلسی ازهمه بزر کترداری این دعوی دروغ باشد . 

چهارم نکه بداند که روح نماز خضوع است و خشوع‌است و تضرع وآ کاهی 
و درماند کی »> و هر نماز که با غفلت مود وهوای نفس .ان نماز سب قرب نباشد» 
a‏ بعد بود » و بدان نماز بخدای تزديك نشود . صورت نماز سجود و ر.کوع و 
قیام‌بود» اما روح نماز خضوع و خشوع و تضرع باشد . و هرنماز که خشوع درو 
نبود چنان بود که کسی غلامی و کنیز کی" بی سروروی* پیش پادشاهی به‌هدیّت 
می‌فر سند مستتو حب مالامت باشد نه کرامت. 

پنجم که در نماز اخلاص کند.جزخدایرا بدان طلب‌نکند » واز سمعت؟ و 
مرایات" خلق پرهیز کند. که مرائی جان‌م ی کند بی‌منفعت,خسرالدنیا والاخرة. 

ششم ا فکه شرابط نماز تمامی بجای‌آرد , و در ر کوع چنانکه باستد۲ که 
بشت وی دوتا شود آهسته . و در سجود و فیام و تشهّد چنان نخند که ر کوع و 
سجود وی چنان‌بود که «نقرالدبك» »که آن اعرابی پیش رسول صلی‌اله عليه وسلم 
نماز میکرد و ر کوع و سجود بجای نمی | ورد » رسول گفت : اک درن نماز از 


۱ - پ : سته ۴ - پ : چبزی كرك ٤‏ - پ : سبه‌روی ه‌- 


در هردو نسخه بتشد رد میم ودر ش بضم‌سین ٩‏ سپ : مروایات ۷ - پ : باستد 


کتاب‌آداب‌الاسلام . . .  .‏ ۲۳۷ 
وا ود یور ناش نی که زرا فت نمار ت گنف 

هفتم آ نکه دعا کند ورا خر نماز بو همیشه مسلماتانر! ازخدای بخواهد . 

]٩[‏ باب در ادب روزه 

شش چىز است : 

اول همه جوارح خویش را از ناشایست بازدارد » و بربطن و فرح اقتصار 
1۹ ار | نکند» چشم تاه اوداز هه اورا از خدای مول گنف 

دوم زبان نگاه دارد ازبیهده۱ وغیبت و دروغ » بمذهب بعضی از علما روزء 
عوام باطل بود . 

سوه گوش 11 _انگاهداردازهرچه گفتن نشاید» شنمدن نشأید . وشنو نده 
شرىك گوینده| بود ] درمعصیت دروغ و غیبت . 

چهارم دست ویای [و أهمهٌ‌جوارح از تاشایسته نگاه دارد . وهر که‌روزه دارد 
و غیبت و درو غ و نظرحرام کند » مثال وی چون بیماری بود که ازمیوه حذر کند 
و زهر خورد »› که معصیت زهر است . 

پنجم بوفت افطار.حرام و شبهت؟ نخورد واز حلال خالص‌نیز بسیار نخورد . 

ششم آآنکه دل وی میان بیم و امید معلْق بود » که نداند روزه پذیرفته است 
با نه . حسن بص رگا روزعیدقومی رادید که‌می‌خندیدند. گفت : عجب از کسانی که 
حقمقت حال‌خوش نمی‌شناسند» | گر حشبقت‌حال ددآنند هیچ کس تخندد . وهر که 
در روزه برناخوردن طعام وشراب اقتصار کند" ؛ روزءٌ وی صورت‌بی‌روح بود» هیچ 
فابدت نود . 

۲۱۷ باب در ادب ز کات دادن 

و آن هفت | ادب | است : 

ال تمجبل کند » ویمش از | نکه‌واجب شود بدهد » تا اثر دوستی خدای‌تعالی 


۱ - پ : بمهوده ۲ - پ : شبهت ,يس :شهه ۳ - درپ «گفت عجب ... کند»نیست 





ST TT ۲۳۸‏ اک 
یندا شود » چنانحه یس ازسال وماه بدهد! از بیم و خوف می‌دهد . و شادی بدل 
درو یشان می‌رساند » مستوجب بهشت گردد > و از عوایق روز کار امن شود > که 

در تأخیر آ فات رسد . 
دوم»با در اول سال محزم دهد با رمعنان که شر بفتر است . 
سیوم.ز کات در سر دهد تا از ریا دور باشد و باخلاص نزدیختر باشد؟ . 
و چهارم»! گرداندیملادادن | بهتر |تادیگران‌بدو اقتدا کنند,فاضلتر است. 
ارب پنجم »ر نجی در دل دروش ننهد بدانکه وی رش کد واد هر اد 
هم کشد , تا توات باطل نشود . 

ادب ششم»منّت بردروش ننهد . واصل مت جهل است وآن صفت دلاست . 
شنت ةرو ایر وی کی« ار نو و ای که 
دروش ر بردست | 1۰ب | وی شد . ۳ چنین کند نشان ات کa‏ خو اهد که 
درو ش ویرا خدمت وزبارت کند و بسلام | ید . واین‌جهل است .و + حشقت آنست 
که درویش را بروی دست ومنت‌است» وباوی نیکویی کرد که صدقت وی‌پذبرفت» 
ا ارا تشن دوز خش ° | b‏ 1 12 برهانید» و ولوی را از یلیدی‌بخل باك کرد E‏ 
برابگان ححامت کردی متّت داشتی که آن خون سب هلاك وی بود که از وی 
بیرون کرد. بخل نیزدرباطن وی » ومال ز کات دردست ویسبب هلاك ویلیدی بود . 
چون بسب دروش وبرا طهارت حاصل | ده و نجات بافت » باید که منت دارد . 
د در صدفت, نخست دردست لطف حماست که می‌افْمّد aS‏ دردست دروش ۰ دس 
نخست بخدای مبدهد ودروش ایب خدا است » بايد که از دروش"* منت دارد . 
ادب هفتم ازمال حلالتروبپتر دهد که | نجه شبپت بود تقرب‌خدای رانشاید. 
خدای عروجل‌پا کست » جزپاك قبولنکند. وبترین دادن دلیل آن بود که‌بکراهیت 





۱ - درپ «قاا ٹر ۰ دهد نمست ۲ - درپ (2؟ تست ۳ - پ : کند 


8 - درپ ۶ و ٤‏ امست ۵ - پ : دوزخ‌اش ٦‏ درت « دبگر ۰ دروش ۲ ا.ءست 


میدهد . وهر‌صدفت که بدلخوشی ندهد پیم مود که بذ‌یرفثه بود 1 
[۱۸] باب درادب حج 

وان ای 

اول مظالم بازوهد وخصمانرا خشنود کند» که‌مظالم بر گردن و نفرین خلق 
بررففا مکو نمود حج کر دن. 

دوم از مال‌حلالی زاد سازد که این زاددرسفی | خرت‌خر ج می کند» باید که 
حلال بودتاقبول کنند.درخبر است که‌هر کر ازادوراحله حراماست‌چون کوید:داللهم 
لدك» جواب| ود که : «لاىكولاسعدىك› . 
سيوم | نکه ارکان حج ومناسك بیاموزدتابجهل‌کاری نکند . 

چهارم باجمال و رفیق ومکاری رفق ومدارا کند تا ثواب وی باطل نشود . 

پنجم فرایض نماز واحکام نگاه دارد . | گرحجةالاسللام گزارده باشد » و در 
راه نمازها فوت می‌شود › با مپرزن و وام دارد» وا گروام بازدهد ویرا زاد وراحله 
تاش | اول نود کا و ام بازدهد. وا گرفر مضت گزارده است» ومیداند که خوی 
بددارد مردم را برنجاند , [ ۱۰۳ ر | آن بهتر که مردم نرنجاند . 

ششم دست کشاده دارد ودرو شائرانگاه دارد» وهرچه طافت‌دارداز بر خدای 
عروجل خرح کند تا ثواب بابد . 

هفتم در آن وقفةٌ عرفه مجمم قیامت باد کند » که خلایق ابستاده باشند و 
اعمال ابشان برایشان عرض می کنند . | *122] 

هشتم زبارت دسول صلی اعنة وسلم بپیچ وقت بنگذارد» که تمامی حج و 
عمرتز بارت رسول‌است . 

نهم چون ازحج باز اید » روی بآ خرت آرد وبعمل دنیا مشغول نشود . 

دهم مادر و پدر رابادا رد بدعو ات‌صالحات. واگ رحج نکرده باشند از بهر- 


۱ - پ : نمود ۲ - پ : وعر فه 


۲۰ ا 
یشان حج کند تا حقٌ ایشا ن گزارده باشد . 
| ۱۹ ] باب در ادب دعا کردن 

بدانکه دعا کردن بتضرّع وزاری ازجملت قرباتست وعبادتیعظیم است . دعا 
أدب بغامیر انست وشعار صا لحانست <9 دعا را هشت ادست : 

اول »درز أو قات شر دف وعا کند جون عررفه و رمضان و آدینه و وفت سحر . 

دوم»احوال شر دف نگاه دارد چون وقت مصاف کشدن غاز نان ورارانآمدن 
و وقتهای‌نماز فر ست» که‌درخبراست که درهای! سمان‌دین وقفت ا ۰ ووفتی 
که دل رفیق دود 7 که درخبراست کهر فت دل کشادن دررحمت دود . 

سیم» | نکه هردودست بر داردو با خربروی‌فرود رد > که‌درخبراست که:خدای 
عرو جل کر نمتر از | فست که دش 5 بوی‌بر‌داشتند تی با واف 1 ودسول گفت 
صلی‌اله‌علیه وسلم:ه رکه دعا کند از سه چیزخالی‌نماند: با کناهی ازوبیامرزند » و 
با درحال چیزی بوی رسانند » یادرستقبل چیزی بدورسد . 

ادب»چپارم دعا و دون ۳ بل که دل فان دارد که لا بد اجات خواهد 
:ود . 

پنجم»دعا یز اری وخشوع وحضوردل کند ,که در خبر است: از دل عافل ا 
دعا نشمو ند. 

ادب ششم» آ فکه‌الحاح کنددردعا وثکرارمی کند ومی آویزد ۰ تنل که 7 
بارها دعا کرده‌ام و اجات |۱۳ ۳ نمی شود aS.‏ وفت اجات و مات دیپس از 
خدای عروجل | کسی ]نداند ۱ 

ادب هفتم ا نکه پمشین نسیح و تحمید وهدج خدای ند وصلوات در دیغامس 
دهد , 

ادب هشتم آنکه توت كدو مظالم با دهد و دل را یکت باحق برد کے 
b |‏ 122 | بسشتردعاها که رد افمّد از غفلت دل بود . 


کتاب آ داب الاسلام ۲:۱ 
[۳۰] باب‌درادب قر آن خواندن 

وآن شش چبزراست : 

اول | نکه بح رمت‌خواند,وپیشی‌طهارت کند,وروی‌به قبلت بنشیندمتو اضع‌وار. 

دوم | هسته خواند,وند برهسکند درمعانی وی»ودر آن‌نباشد که زودختم کند. 

و گروهی شتاب می کنند تا هرروز خی کد دسول صلی له علبه گفت 
که : هر که‌قر آن‌پیش ازسه روزختم کند فقه‌قر آن‌درنیابد.وابن‌عباس کفت‌رضی 
الله عنه:ا کر «انازلزلت» و «القارعة» بآهستگی بر خوانم,دوستتردارم که«البقرة» و 
«ال عمران» . 

شو کر سن اف وو عله گفت که: فران وخو | فیک تک 
۱ کر کک ستّن نیاود سکف فر ار 8 

چهارم حق هر آتی کر ارو .چون ا بت عذاب رسد استعازت کند ‏ و چون 
ا رحمت رسد وال کف ۱ ودرا بات قنز ده تسبیح کند ۱ 

ادب ‌پنجم | گر لماز کسی و و اهدشد» بار بادروی ۳1 اهنا مدن؛ | هسته 
خواند . که در خر است که فضل فرائت سر برجهر چون فضل صدفت سراست سس 
علانىت . 

ادب‌ششم‌جهد کندتابا واز خوش‌خواند, که‌درخبراست که:قر آن‌رابا وازهای 
خوش بیارای . 

| ۳] باب درادب دوز آدینه؟ 

و آن هفت ادست : 

اول بمجلس‌علم حاضرشود, کسیکه سخن وسیرت آ خرت‌باباددهد, که چنین 
مجلس بهتر که هزار ر کعت نماز . 

دوم»درین روزساعتی است شر بف که دعامستجاب بود»طلب کند. و آن وقت 
مبهم ات کی نداند,چون ش قدرهمهٌ تاه می‌باید داشتن . 





۱ - درپ «ختمی ... کند» نست ۲ - : ادب روزه 


۲۶:۲ بحرا لقوابد 

سیوم,درین روز صلوات بسیاردهد, که دسول‌صلی الله علیه گفت:هر که‌در ین 
رور ادنار سلوا ت | 6 ر | دهد کا تاد ساله| اش | ماهر رید 

چهارم. درین‌روز قر ان بسشتر خواند.«سورهالکهف؟یر خواند . 

پنجم, | نکه‌نماز بیشتر کند. در خبر است‌هر که‌درین‌روزچهارر کعت‌نماز بکند» 
درهرر کعتی ینجاه‌بار «قل‌هوالهاحد» | 1233 ] برخواند؛ از ین جهان‌نشودتا جایگاه 
خود در دہشت اف بوی.ومستحث‌است که‌چهار رت نماز یکذد بحپارسورت: 
تشون والخیف وطه وس» . 

ششم»دردن روزصد فت‌بدهد» ا کر چه تابی‌نان بود, که[ نرا وابیعظ طیم است 

هفتم اين روز ز از هفته اختیار کند » وهمهٌ روز بذ کروخیرات‌مشغول شود و 

کار دبا درباقی کند» له اعلم. 
[۳۳] باب درادب سماغ کردن 
اول بدانکه خدایعروجل‌دردل‌هر | دمی‌دردی | فریده است بوشده»چنانکه 
آ تش‌درسنگه و آهن. پس‌چنانکه‌بز خم سنگه آ تش‌ظاهرمیشودههمچنان سماع آواز 

خوش‌موزون, گوهر بجنباند و آن‌درد پیدا شود . 

وادب سماع‌پنج چیزاست » | گرا زین پنج چیزشرطی‌بخلل بود حرام بود. 

اول بايد که گوینده زنو کودك نباشد» که ایشان محل شهوت‌اند؛وادن‌حرام 
بود.چه۲ اگر کسی را دل بکار حق مستغرق‌باشد , چون شهوت دراصل | فر ینش 
هست»وصورت نیکودر چشم آ بد؛شیطان‌معا ونت کند وفتذْت یدود ا بد ۱ 

دوم نکه باسرودی رباب‌وچنگو بربط نبود » ونای عراقی نبود که رودهای 
تون مرش 

سوم نکه درسرود فحش نبود با طعن‌نباشد دراهل‌دین؛ چون شعر د افض 
که در صحابه گوبند ؛ با صفت زنی باشدمعروف» که سفت زان نش ردان 





۱ - پ : انماشد ی 





کناب | دابا لاسلام ۱:۳ 





مباح است (؟) 

چهارم | نکه ونم خوان نباشد»و شهوت‌روی عالب‌نبود ءودوستی‌حق بروی 
غالب بود . چون‌حدت زلف وخال وصورت نسکوشنود > شمطان بای بر گردن وی 
کت حرام بود . 

پنجم آ نکه عوام" سماع نکنند برطر یق عشرت وبازی» و عذشرت اکان ۱ 
ومواطت‌نکنند ۱ . 

چون‌ازین پنج شرط چیزی | 123] بخلل‌بود. سماع حرام محض بود . 


|:۱۰ پ] 


و | نراهفت‌ادست 


[۳۴ | باب درادب زاویت وعزلت ۲ 


اول آ نکه ازعلم آ موختن‌باز نماند.وهر | نکس که‌از علم‌فر بضت‌نیاموخته است» 
زاوت داری بروی حرام است . 

دوم.ازمنفعت خلق‌ باز نماند»عیالرایشگذاردبی‌بر کث و بزاویت‌شود" »حرام 
بود.بحق مسلمانان فیام کردن فاضلتر است . 

سیوم»ازر نج خلق گر بخته بوږ که باخلق و مردم و معاملت و صحبت ایشان 
بر تباید » ی وژاوت داری کند. 

چپارم.در زاوت‌سودا و وسوست‌ویر ا غلیت نکند. چه ا کرملال خیزد ویرا 
نشا ید زاوت‌داری . و وسوست وسودا جز باختلاط مردمان بر نخیزد . 

پنجم | نکه ازعادت مردمان و تتتع جنا یزوحقوق مردمان دست‌ندارد » چه 
مراعات حقوق کردن بهتراست که زاویت‌داری . 

سم ,معجب؟ و متکیرنشود » گوبد:مردمان شهرپیش من آیند . و عجب 
کناهی عظیم است . | گر درزاوت‌معجب ومتکثر ° شود » پس آن زاویت سبب 


۰ -ب : الکند ٣‏ درپ وعز لت» اہست ۴۳ ب : شدن چ : هنعجب 


و - س: متعچب‌ومتکبر 





ل س ا سے اس ص ممم ان میات کے س س 


۶ ۲۶ بجر ا لفو ا ءفد 








حکایت. در بنیاس را گیل مر دی سیصد وشصت کتاب‌تصنیف بکرد؛بنداشت که 
کاری عظیم کرده ا وحیآمد ده سغامبرروز کار که و کی که : من این 
به‌قمقت توقنول نکنم . هرد رسد نزاوت رفت . وحی | مد که بر توخشنود تیستم . 
مرد ببازار | مد؛,بامردمان‌می‌نشست ومی‌خاست . وحی آمدا کنون‌خشنود شدم؛ بعنی: 
از تکیُربررخاست 

[۳۴] باب درادب سفر کردن 

وان هفت چىز ست : هر که سفروی نه از ی وان دود نادان‌است. و 
سفروی بی‌فاندت بود . 

اول سفر طلب علم . وابن‌سفرفر بضت بودچون علم فرض‌العین آموزد,وسنّت 
بود چون علمی | موزد که ستّت بود . 

دوم سفری کند تااخلاق خوش شناسد و باصلاح آ رد. که‌هر که در خائه بود 
بخویشتن گمان نیکوبرد . چون بسفرآ ید اخلاق و عجزخود | 124۶ ]بداند. و 
ضعف خود بیند,زیر | که مرد که سفر نکرده باشد در کارها مردانه نباشد . | ۰۵ ار | 

سيوم نکه سفر کند تا عجایب صنم خدارا بیند در دربا و صحرا و کوه و 
بیابان و اقاليم زمين و انواع آفریده‌ها از حیوان ونبات . 

چپارم سفرعبادت چون حج وغزا و زبارت‌انبیا و الیا رصحابهرتابعین, 
دل که ز بارت علماو بز ر گان‌دین. که دین وی تاه می‌نشود ۱ چنن‌سفر 
فر ضت‌است . 

پنجم" | نکه‌ستورراسيك‌بار کند, وبرپشت ستورننشیند » وبامداد وشبانگاه 
یکه‌ساعت فرو | بند وبروند. تا سبك‌پای‌شود وستور سبك بارشود» ودل‌مکاری" شاد 
شود . وهرستوررا که بزنند وبار گران بررنهند روزقيامت خصمی کند . 


١‏ ب : خود ۲ در هر دو اسخه بجای‌پنجم وششم و هفتم | مده‌است :هفعم ۳ هش و نوم 


۰ 


۳ - پ : خدممکار ¢ روي‌کمه : مکاری 


کتاب آداب الاسلام f‏ 














ششم شانه و آیینه ومسواك وسرمه‌دان و مدری با خویشتن بر گیرد»ومدری 
آن دوو که موی‌سر بدان راس کت 6 وناخن بىر اه وششه | هده اسن 

هفتم چون از سفر باز ید؛ کسی ازپیش‌بفرستد» ونا گاه از درخانه در نشود . 
وب کق شرع راه آ وردبردن‌باهل‌خانه.درخبرمی آ بد:ا گر چیزی‌ندارد» سگ 
درین توبره افگند., آن با کد O‏ 

|۳۵] باب در ادب پادشاهان 

و ان ده اد سىت 

اول, ات که رعشت و اصحاب حاجات را حجاب نکند » که چون بادشاه 
حجاب کند؛رعت ضایع‌شود وظالمان مستولی‌شوند » وبزه‌آن EE‏ بادشاه بود . 

دوم صاحب خبری بايد که هرچه در ولابت رود وبرا خبردهد » تا درولابت 
او چىز ی بی‌خراونرود. ودشمنان‌ظفر نبایند . 

سيوم نکه در کار ها اگ کت گر ورا خبری‌دهند؛نيك معلوم کند» 
تا خون مسلمائی نر دزد نا مال مسامانی‌بررنگرد, | ط24 1 ۱ و | خرت‌خود بز بان | رو 
و بشمانی‌سود ندارد . 

چپارم در یادشاهی عفو کند,تادشمنانر| بدوست ۱ کند» ونامش‌نسکو شود 
و آ خرتش برجای باشد » که خدای ءوجل عفودوست دارد . 

پنجمدبوان‌وفرمان باید که يك‌جای‌بود, تا رعیّت بظلم‌طالمان‌مستهلك نشوند. 

ششم | نکه عدل کند تا مملکت وی در جای باشد. چه روح و عمر بادشاهی 
سه چیز است : لشکی وخزننه ۱ ۰۵ پ و عمارت و این سه گانه معدل بدست 
توان وردن . 

هفتم شربعت و مذهب را قوت دهد تا برخورداری بابد » ومیتدعانو کافران 


و دشمن دارد > واشان را خواروذلمل‌دارد 6 وعلما و صوفانرا نسکودارد , که‌این 


۱ - پ :دوست 





mm‏ اس ماج ا ما نا سوي 


۳:۹ بر ألفو ايد ا 
عالم سر کات اشان برحای است . 

هشتم در دن ملك و بادشاهی تک نکند » وبا خو شتن‌صورت کند که وی 
ازین دنا خواهد شدن,و این بادشاهی بخواهد گذاشتن » عافست وخاتمت ملوك و 
سلاطین ۱ را باد دارد » تا تکثرنکند . 

نپم‌چندانکه‌تو اندخضر ات‌و صدفات وصلات‌می‌دهد » و سکو امی‌حاصل‌می کند» 
که وقتی | ید که خواهد که‌یکند, تتواند . 

دهم زادآ خرت بر گیرد»و دست تبی درگیامت نشود » که عظیم عیبی بود» که 
پادشاهی ازتوها گیرند» وترا دست تهی بقیامت بفرستند » وهیج زادی بتر از تقوی 
وهدی نیست › توتزودوافان خبرالزاد النقوی». 

]۳٩ [‏ باب درادب محتسب 

وان سه چىز است : 

اول باید که علم و ورع و حسن خلق دارد . زیرا که چون علم نداند» نکر 
از معروف نشناسد.وچون‌ورع نبود» کار بغرض کند.وچون‌صا<ب‌خلق نبود.چون وبرا 
بر نجانند؛ویر| خشم‌بر آ بد» خدایرافراموش کند»وکاربنصیب ۲ خود کند , آنگه 
<سنات وی معصت گردد ۲ 

دوم بايد که وود ن ر بنپد .هر که به‌ر نج صبر نتواند کردن‌ازو 
احسبت نیاید . باید که کوتاه‌طمع باشد. هرجا که طمع آمد؛._ حسبت باطل شود . 
یکی از مشایخ از فصا بی | 125| غدد ستدی برای گر به . مك روزمشکریدید 
از قضاب ؛ با خانه شد و کر به را بیرون کرد . آنکه برفصایی|حتساب کرد گفت: 
باش تا دمگر غدد ستانی . کیت من ست گربه از خانه یرون کردم » نس 
احتساب کردم . 

وشرط دیگر آ نست که محتسب اندوهگن باشد برای معصیت کردن»عاصی‌را 


۰ - پ : سلطائر | ؟ س پ : فصب 


پر ره یم 


کتاب آ داب الاسلام ۱:۷ 
بجشم شفقت نگرد تا بررفق هنع کند. یکی برمأمون‌خلیفه احتساب کرد» ودرشت 
می گفت . مأمون گفت : ای‌جوانمرد خدای‌تعالی بپتر از 1 تورا نزد ۱ بدتر ازمن 
فرستادو گفت : سخن‌نرم گوی . موسی و هارون را ۱ ٩۰٠ر‏ ] به فرعون‌فرستاد 
و گفت :د و قولا له قولا لْنا ٤‏ نم گویید تا قبول کنند و پپذیرند . وال اعلم . 
تما لکتاب بعون‌الملك الوهاب و الحمدلنه ر بالارباب والصلوة على نيجه محمد وآله 


١‏ - درپ ام الکتاب... الاصحاب» نيمست 


|۱۷| کتاب معالجةالذنوب 
در وق چربارده بابست 
بس ار حمن الر حم و به نستعین ‏ 

بدانکه هر که دردنشناسد » دارو نداند ۰« ومن کتم داءه الطنت؛ فلس 
بلبیب ۲ » هر که علّت ازطبیب‌پنهان دارد, هر گزشفا نیابد. حجاب خلق ازرحمت 
و بشت گناه است» و نجات‌جمهانبان توت است. وخلایق‌همه‌بسمارند » ولکن‌بیمار یا 
مختلف است: مکی‌بیماری غفلت؛ یکی بیماری‌مرد گی دل »مکی‌بکبر »یکی بحرص» 
تک بحسد» یکی بجاه و مال . و سرهمهٌ کناهیا وا است : حسد است »و حرص 
و کیرست » واین‌سه بیماری کشندة مرد است وهللاك کننده وی‌است . هر که ازین 
سه سماری‌سلامت‌بافتامیدیاشد که وی از اهل سعادتست. وهر که‌بدین‌سه‌بیماری 
گر فتار شود؛شفای وی قا است » و سماری وی ازمخوف است › و کاراو بر خطر 

است . وما درین کتاب تر تیب آن‌بر آوردیم. وال اعلم. 
باب اول درعلاج حسد ‏ باب دوم در علاج کبر باب سيوم در علاج 
عجب باب چپارمدرعلاج بخل ‏ باب پنجم در علاج دروغ‌گفتن باب 
ششم درعالاج غیمت باب هفتم درعلاج خشم باب هشتم| 125 ] درعلاج 
فضول زبان . باب‌نهم درعلاج‌نظرچشم باب‌دهم‌درعلاح‌شپوت فرح[۱۰۹ب | 


و 


۱ - درپ اودروی ... استعدن؟ یست ۳ - پ : الطییب فیلسوف بلست و 


سس سپس 


کتاب معا لجةا لذ لوب 4% 





باب بازدهم در علاح حرص باب دو آزدهم در علاح غفلت باب سیزدهم 
درعلاح خلق باب چپاردهم درحصوردل 
٩ |‏ اباب درمها لجچت حسد 


بدانکه حسد از حملتملکات است » وحسد از حملت‌حقد خزد » وحسداز 
خشم خیزد ؛ وحسد خبث ' باطن‌است, وعلتی بد است . 

اه را اه عله گفت : حسد کردار ثیکوراچنان‌بخورد کهآ قش‌هىمه‌را. 
و گفت سه‌چیز است که هیچ کس ازآن خالی‌نیست : کمان بدوفال بدوحسد . 
و شما را بیاموزم که علاج آن چیست : چون کمان‌بد بريد با" خویشتن تحقیق 
بکنید و برآن مه ایستید » وچون فال بد بینید اعتماد مکنید چون جد پوت 
1 فقو بان و وست او معا عات مار یك . 

فصل 

حسد آن بود که کسی را تعمتی باشد؛ و آن تعمت وی بخواهی» و زوال 
آن نعمت دوست داری . و ابن حرام است ؛ زیرا که ابن کراهیت قضای خدااست 
و خبث باطن است , که“ نعمتی که‌ترا نخواهد بود خواستن زوال‌آن ازمسلمانی» 
جز از خبث نباشد . اما | گرخواه دکه مثل آن‌نعمت ویرا باشد» و زوال آن ازوی 
نخواهی * و کاره‌نباشی؛[ نرا غبطت کو بندومنا قست . 

علاح‌حسد بدوچیز است : علمی و عملی است . 

اما عملی»بدان که حسد زیان وی است در دنا و خرت »و سود محسودوی 
است در دئیا و آخرت . اما زان حاسد در ونیا آنکه همیشه در غم و اندوه وعذاب 
باشد » که‌هیج وقت‌خالی نباشداز نعمتی که بکسی همی‌رسد »و چنان مسخواهد که 


دشمن در رنج بود»خود چنان باشد, وبدان صفت‌بود که دشمن‌ویراچنان میخواهد. 











۱ -ب :خمس ۲ -درپ داست که» لیست ۳ سوپ : وبا 4 -درپ«که» نیست 


۵ سپ: خواهد 


وس ی یتست سس سا اس ات اس اس منم ص ساسا س ا ا ت مو مس 2 دوا سل طاایا خت. تسس نے 


۰ 6 ۷۲ بحرالفواید 





اسي ل ا 





که هیچ غمی عظیم‌تر از غم حسد نیست . پس وجه بی‌عقلی باشد بیشتر از آن که 
رنجورباشی بسبب خصم خویش ۰ و ویرا | * 126] هیچ زبانی نه . واک ر کسی 
خواهد که‌بحسد وی نعمتی باطل‌شود» بهم‌زبان باوی گردد که | نکگه‌مسد دیگری 
عمت وی نیز ۱۰۷ر] باطل شود . اما مضرت | خرت بداند که خشم وی از فسضای 
خدای است و انکار وی از سمت است » ومسلمانان را بد خواسته بود » وابلس درین 
'خواست هشاژ باشد که محسود را دارددردثیا» | شست که‌مجود آن‌خواهد 
که حاسد وی درعذاب باشد » هميشه غمگین و بادرد وحسرت . چه عذاب ۲ بود 
دسشمر از حسد که هیچ ظالم نیست ماننده تر بمظلوم جز حاسد و محسود . اک از 
مر گه توخیر بامد مابداند که ازعذاب برستی و رنجورشود, که همسشه آن خواهد 
که وی درنعمت محسود باشد.واها منفعت دين وی نست که وی مظلومست‌از جہت 
حسد و و باشد که نز یحسد وی بزبان شا مات تعدی کند» و بدان سبب‌حسنات 
تو بادیو ان ل کا توس ارت وس کرو تونپند . یس وان که تعمت 
دنیا از وی بشود » و نعمت آ خر تش‌بیفزود,و تراعذاب دنیا وعذاب آ خرت بنیاد 
افگنده‌شد», وتو پنداشتی که دوست‌خویش ودشمنی وبی »وخود را رنجور مبداری. 
و ایلیس چون دید که ترا نعمت علم و ورع وجاه وهالی نست؛ ترسمد که اکر دان 
راضی باشد واب آخرت حاصل آید.پس خواست ۲ که واب آخرت نیز بروی 
باطل کند» وآ نجه‌خواست بکرد . حاسدچنان است کسی‌سنگ بیندازد تا بردشمن 
بز ند » بوی‌باز گردد» برچشم راست ویآ ید و کورشود؛ خشمش ی 
دیگر‌بیفگند؛ باز | ید بر چشم چپ ا د و کور کند ؛ دیک باره بیفگنسد و سرس 
بشکند » او هم چنین هی کند و دشمن بسلامتست ۳ و بروی میخندد . 

اما علاحعملی آست که‌اسباب [ 1265 | حسد را از باطن بکند.وسیبآن 
3 ات و ی وعداوت ۳1 دوستی‌حاه. وهر چه حسدفر‌ماید» کار بخلاف ان 
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کند » ودر_غیبت‌بروثنا گوید.و آن علاجی تلخ‌است. وصبر نتوان کرد مگربقوّت 
علم که شناسد که نجات وی در دين و دنیا درین‌است » و هلا وی در دين و ونيا 
درحسد است . 
ارک هی ام روز 
با خوی یبد از درونها بیرونست 
با و اد ارهز کے مور ا 
آنکس که کند کم زنی اوافزو نست 
واله‌اعلم متا ۲[ ۱.۷ پ | 
[۳] باب ددمعالجت کبر 
بدانکه حشقت کر آن باشد که کسی خویشتن بین بود .و ۲ مک 
خوشتن بین است وخصمیست * با خدای تعالی» که کبربا و عظمت وبراسزد . 
پیغامس گفتع: دربپشت نشود کسی که دردل وی مقدار بك حبت کبر بود . وعلما 
راخلافست که کناهها[ بی ] که‌به‌از ای آن‌هیج‌طاعت‌سودندا رد[ کدام است |. گفتند: 
آن کر تفا کر ا ست که خوت ترا آفرون از ان انه که اروق اشن .و 
کم ر خلفی است ازاخلاق دل. و کمرآنست که‌خوشتن را ازدبگران‌فراپیش‌دارد» 
دروی بادشاط بدید [ بد ۰ آن‌باد TET‏ فقاند | بک کن کو ٤و‏ ۳-9 را 
علامت چنان دود که درمردمان ° چنان نگرد که دربهام . ۰ 
دسول را صلی الله علیه‌وسلم پرسیدند که : کبس چیست ؟ گفت : آنکه حق 
را گردن نرم نکند ؛ ویمردمان بجشم حقارت EE‏ 
وه رکه خواجگی وع نفس و بزرگی‌بروغالب شد؛ هرچه خود راپسندد 
دیگر انا توالت دستدند » از حقدو خسد دست نتواند داشت » وخشم فرز تواند 
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e‏ بحرالفواید 
خورد»و زبان‌از غبت نتواندنگاه داشت» وهمه‌روز بخوشتن پرستیدن و بالادادن 
کارخود مشغول بود » واز درو غ ونفاق مستغنی نبود . 

و حققت آفست که‌هیچ ۳-3 بحققت مسلمانی رسد تایمسلمانان آن‌خو اهد 
که خودرا خواهد.وبزر گی صفت خد! است . 

بذْدةضعيف | 127a‏ ۱ عاجز را کهاز کارها هیچ‌چیز بدست وی نیست روک 
از کجا رسد »تاخویشتن را کسی‌داند . 

چون خویشتن را مز ر گے داند,باخدای‌منا زعت کرده باشد درصفت وی که 
کبربا وبزر گی است. ومثل وی‌چون غلامی باشد که کلاء ملك برسر نید وبر تخت 
وی بنشیند. نکاه کن که چگونه مستحقٌ عقوبت باشد . 

اول خواجه زاده وعلوګ پندار ند که‌مردمان همه غلام|بشانند. گو ند :ترا 
چه‌قدر آن باشد که‌بامن‌سخن گوبی.و کبربجمال ۱ میان زنان‌پیش‌رود. و ۲ کبر 
بت و انگری‌میان‌توانگران» گوبد:مال نعمت‌من بیشتر است . و کبربشا کردوغلام ۳ ۱ 
د کر نە امير و خاقون اهاز > وسلطان مشت بد‌شان‌داده بود ؛ و نداند که‌مر کک 
ایشانرا خواروذلیل کند» وهیچ کس ازاین علتپاخالی دست . 

علاج کبر دوچیزاست : علمی وعملی . 

اماعلمی آنست که خدایرا شناسدتانداند که کر با وعظمت جزوی‌رانسزد » 
وخود را بشناسد تابداند که ازوی خوارتر وژلیل‌نر و حقیرتسر هیچ‌چیز نیست, و 
درین [ بت‌تفگر کند:«قتل‌الانسان ما | کفره من‌ای شع‌خلقه من نطلفةخلقه» خدای 
تعالی درین آ بت آدمی را باوی نمود تابداند که هیچ‌چیز ناچیزتر از نیست نیست. 
و وی نست بود که نه نام بود ونه‌نشان»یس خدای تعالی خاك را بیافرید که ازو 
خوارتر نمست,ونطفه وعلقه را که پارة آب و خونست بیافر‌بد.و ازوی حقیر تر چیز 
نیست»واصل وی‌خاك ذلیل و آب گندهوخون‌پلید پارء گوشت بود » نهنطق و نه‌سمم 





| پ : تجمل ٢‏ س درپو) لست ۳ - درپ «وکبر بشاگردو غلام» نمست 


کناب معالجةالذنوب Yow‏ 

و نه‌صرء بل که جمادی بود ازخودبی‌خبر» پس‌وبرا سمح وبصر ونطق ولمس‌وذوق 
و دست وپای وچشم جملت بیافر بد . 

ال آدمی آ نستءنگاه کن‌تاجای| 1275 ] کر است»باجای! نکه‌ازخوشتن 
ننک دارد . و مىانه کار وی اشت که درین عالم و و گر‌سنه‌ونشنه, وبماری 
وسرماو گرما و درد ورنج‌وصدهز از بلای مختلف برسروی آو بخته > تلدرهمچساعت 
برخوشتن ایمن نبو د که ۱ باشد که بمیرد با کورشود با کرشود با دیوانه شود با 
بیمارشود با از گرما و سرما هلاك‌شود . 

ومنفعت وی در داروهای تلخ کرد , تاا گر درعاقبت راحت بابد در حال 
رنجور شود . وراج وی در چیزهای خوش نہادء تا | کر لدت بابد رنج آن باز 
کشد . 

اما نکه از وی‌مد بر" تر وعاجزترونا کس‌ترودرمانده‌تر هیچ باشد.| ... ] 

اما نقدوی آ نس ت که بمیرد نه سمع ماند و نه صر و نه قوت ونه جمال "و 
نه‌تن ونه اعضا؛بل که مرداری گنده شود همه ازوی بسنی‌فرا گیر ند,و نحاستی شود 
درشکم مور و حشرات‌زمین, و آنگه بهآ خرخالشود خوار وذلیل . وا گر بدین 
بماندی | ۱۰۸ پ ]هم سود کردی و با چپار پایان برابر » و این دولت نیز 
نىافت . 

بل که وبرا حشر کنند » و درقیامت درمقام هیبت بدارند . آسمانپا پیند 
شکافته , وستاره‌هافرور بزیده , و از آفتاب و ماهتاب گرفته,و کوهپا چون‌پشمزده » 
و زمین بدل * کردانیده » وزبانیه کمند می‌اندازد ؛ و دوزخ میغرّد * و ملشکه 
صحیفه‌ها دردس تگرفته بك یك می‌نهند» تاهرچه درعمر کرده است از فضایح و 
رسواییها می‌بینند»میگویند : بيا جواب دهتا چرا کردی‌وچرا گفتیو چرانشستی 
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چرا RE‏ (؟ گر ازین عهده‌ببرون تتواند مدن ویرا بدوزخ انداز ند. گوید: 
کاشکی ۱ من خو کی‌بودمیباسگی بودمی باخا کی» که این همه از عذاب رسته‌اند. 
وکس یکه حالوی بتر ازخوكباشد وبرا چه کبر وچه‌محل فخرباشد. که | کر همه 
درهای آسمانها و زمین بوجه اد بارمصیبت وی کنند و منشور فضایح 128a‏ 1 
ورسوابیپای وی خوانند » هنوز مقصر باشند . 

ھر گر دبدی که بادشاهی بکی رابجناتی بگرفت؛ و درزندان در خطرات 
بود که ویرا بردار کنند,وی بتفاخر و کبر مشغول شود . همه خلق دردنیابز ندان 
پادشاه عال اند و جنایت‌بسیار دارند. و عاقبت‌نمی‌شناسند» چه‌جای کبر وفخر بود ؟! 

این چنین سهل‌بیخ کبر از باطن بکند. علاحآ نست که باخود بگوید کسی‌دو 
بار از مجر ای بول یدید آمده‌باشد » وهر روز دوبار گف خود بر نجاست نهد بوبرا 
کبررسد! کسی که‌اولش تطفهٌ گنده بود و مىانهٌ کارش حمالی نجاست بود وا خرش 
مرداری که مادر ویدرش دزن وف رت ارزی یک نو کرش کی که 
وبرا ازخاك آفریده باشند» وفرداخاك خواهد شدن ؛ ویرا کبر چون رسد! کسی 
که و بر تفنگی رنجور و معذب دارد»و لقمه‌ای که بگلوی وی رود بم هلا کش 
بود» و یك تب ویرا ذلیل کند » ویرا کبر رسد ! 

علاج مان راشای کش دورس اعواز اسان چا یوار اه 
علیه نان برزمین خوردی و تکیه نزدی, و گفتی:من‌بنده‌ام چنان خورم [۱۰۵ر] که 
بند گان خورند ۲ . 

و سلمان فارسی را گفتند : جامهٌ نو در نپوشی؟ گفتی : من بنده‌ام | گر 
روزی آزاد شوم درآ خرت, ازجامةٌ نو درنمانم . وکر برصورت وچشم و زبان وبر 
اسپ وجامه وحرکات| بد » همه را ازخود دور کنم سکف تا طبع گردد . 
بودردا ۲ کوید:چندانکه مردم با تو بیشتر میرود؛تو از خدای عرّوجل 
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دورتر میشوی . و دسول صلی اله‌علیه وسلّم درمیان‌خلقی رفتی,و گاه‌بودی که‌ابشان 
را در پیش کردی . 
فصل 

اک است › عللاح | نست که گوبد : اصل تو ازخا کست و فضل تو 
ازنطفه » بعنی : نطفهٌ بدراست وخاك جد.و عجب آنست که |[ ۱28 | اکر پدرت 
خاك بىختى وخا کروی ننک داشتی که دست بخاكوخون کردی. وتو ازخاله 
وخونی»بچه فخر می‌کنی؟اوا گر بشناختی| که | مثل تو چون کسی‌بود که پندارد 
وه ترش ۲ دو گواه عدل گواهی دهند که وی بنده‌است»وفرزند حجامی است . 

و اگر فخر بجمال کند؛علاج آ نس ت که در باطن خویش بنگردهتا فضا یح 
پیت واه کید که درشکم وی و درمئانة وی و در ر گت وی ودر بینی وی و در 
گوش وی چه رسواییست » وهرروز بدست‌خویش دوبار چه شوید از خویشتن » که 
طاقت ان تذارد که بجشم بیند یابوی او شنود » وهمشه حمالست . ونگاه کن د که 
اف SEE‏ درو SE‏ وه 
و آدمی ا کر بك روزخودرانشوید؛ همه مزبله ها ازوی پا کیزه تر بوده که‌در مز بله 
هیچ چمزولیدتر ازانڻ E‏ ازوی بود . آنگه حمال وصورت وی نه بوی دود 
تابدان فخر کند . وزشتی دبگران بدیشان تست که بدان عیب کند . وجمسال و 
فسکویی اعتمادرا نشاید, که‌سك بسماری‌تباه شود و آبله از همه زشت تر کند.این 
همه کنر‌نبرزد! 

و اگ ر کبر بقوّت کند,علاح وی | نست که اندیشه کند که:! کر یك رگ 
بروی درخیزد»هیچکس از وی عاجزتر نبود . و | گر من از وی‌چیزی بر باید» 
وی عاجز آ بد .واکر پشه‌ای [۱۰۹پ ] دربینی وی بدیامورچه در کوش وی شود. 
عاجز شود و هلاك شود . وا گرخاری دریای وی شود, برجای نماند . آنگه‌درفوّت 


۱ - پ : نگرد , روی‌کلمه : بیند ۲ پ : ره‌اوبگذرد 


۵ ۲ سرا لفو ايد 











چه فخیبود.درچیزی که گاو وخر بدان چیز برو شرف دارد . 

وا کتک ولات وسلطنت وچا کر وغلام کند»_عللاح أن کون 
کند که ولایت را عزل درقفاست . وهر روز که پادشاه برخیزد که ماچنین کنیم؛ 
اجل وی‌برامل‌میخندد وعزل‌بود ولابت‌را.مبخیزد| 3 129 ] وزند گانی‌رام رک 
درقفاست » وهال دزد برد» بدست وی چه بود . | نکه سبارجهود است که مال وی 
بیشتر است, وبسیاربی‌عقل ونا کس و[ نا آسزابود کهولابت‌پیشتردارد . فی‌الجملة بتو 
نبود » آن تونبود » و این جملت‌هیچ بر تونیست . 


فصل 

| گر کر بعلم‌بود » رعلاج ویآ نست که تفر کن د که حت برعالم عظیم تر 
است,وخطر وی بسشتراست » که ازجاهل‌کارها فرا گذارد وازعاله فرانگذارند . و 
خدای تعالی‌عالم بی‌عمل‌را بخرماننده میکند » که خرواری کتاب‌برپشت دارد . در 
قرآن قد.بم‌میگو ید ۶ کل شمان یل قارا و سگ ماده دنه کیت 
الکلب وان تحمل عليه بلپث >» بعنی: | گرداند واگر نداند طبع خوش نگذارد. 
ودرقیامت نجات خواهد بافت » همه حمادات ازوی بپتر باشند . 

واین بود که بیکی از صحابه گفت : کاش که من مرغی بودمی و کاش که 
گوسفندی بودمی‌تابکشتندی وبخوردندی » ازبهر خطرخاتمت. 

تاچون کسیر ابسند که ازو جاهلتر بود» گودد: وی ندانست» در معصمت معذور 
بود » وی ازمن بپتراست . وا را بیند که اژوی عالم تر بود, گو بد ان و 
وی چیزی داند که من ندانم > وی ازمن بپتر است . واگ بیری رابیند؛ گوید ۴ 
وی خدای‌تعالی را ازمن سشتر عبادت کرده است » وی از من بپتر است . و اگر 
کود کی رابیند» گوید: من‌معصیت‌بسیار کرده‌ام وی نکرده است » وی ازمن بهش 
است . بل که ا گر کافری را سند؛بروی تک کت گوید : باشد که وی مسلمان 
بشود * » عاقبت نیکویابد » ومرا خاتمت ترسم [۱۱۰ر] بکفررسد» که بسیاز کس 
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عمر را دید رضی‌اله عنه پیش‌بت ایستاده»مسلمانی بروی تکیّر کرد » و آن تکیّر در 
علم خدای خطا بود . 

وا گر تکشر بزهد و عبادت ود ؛ علاح | نست که زاهد گوید:| ا 9 عالم 
a‏ ات | گرچه‌عالم عابد نبوو! » گو ید باشد که‌علم شفیع وی تاد کناء ورا 
محو کند . و دسول صلی ال عليه و سل گفت : فصل عالم برعاید هم‌چون فضل من 
است بر مکی از شما .و اگر جاهلی را ند و حال وی پوشیدهباشد» گوید که؟ : 
باشد که خود ازمن عابدترراست» و خویشتن را مشهور نکرده است»پنهان میدارد . 
و | گر مفسدبود؛ گوید سیار گناه است که" بر دل و خاطر میرود از وسواس؛ و 
خاطر بد" » که‌ازفسق بتر بود » وباشد که درباطن| من ] کناهی‌اس ت که من از آن 
غافلم »> که عمل من يدان حبطه * شود و در باطن وی خلفی است یکو که همه 
کناهان وی کقارت کند» که وی‌برتوت رودء‌برمن خطارود, که ایمان بوقت مر گف 
بر خطر باشد . واله اعلم . 

| ۴] باب درعلاج "عجب 

بدان که عجب‌خویشتن پنداری بود» که بنده پندارد که بدو خیر بست با 
مستحق خیر است* . | کر عالم عابد بود گوید : | گر من این تبودمی,خدای‌تعالی 
مرا ندادی . و اکر پادشاه و توانگرباشد» هم چنن . 

وان جپل ات هان فت اسعتتهای ار کید آورد.هم عطای‌خدایاست» و 
قوت و داعست و اعضا راهم خدا داده است . باید که تعجب از فضل خدای بود که 
سبار خلق را غاقل بگرد »وداعیت اشان بکارهای بد صرف کرد , و ترا از عنامت 
خویش اشخاصی فرستاده و داعیت را بررتومسلط کردهبوتر!۱ بسلسلت قهر بحضرت 
خود هسرد . باید که عجت بجود و فضل وی بود 19 ترا افر ند و این صفات در 


دل تو سافر ید » و قدرت و ارادت و داعت بافر دد . اما ده در مبان خود ھچ 








۱ پا عام وعا,دیود ۳۳ درپ « که ادعست ۳ ه پ: مرود وسواس خاطر :ود 
٤‏ بپ ِ حبط [ - بپ : باچیز ست‌ستحق حجزاست بامستحق جر است (دو بار) ۹ سب : تورا 


O‏ بحر | لفوا ید 








نه.جز آن که زاھ کون حق تعالی تا 


بیوسم » و شك نیست که مارا ثواب [* 130] برعمل ما است که باختیار ما است . 





جوا بگوئیم:حقیقت 1 نس تکه‌تور اهگذر | ۰ ۱ اپ |قدرت‌و بیو س‌موتو ۱ هیچ 
کس‌نه‌ای؟ » وبتوهیچ‌نیست ۰« و ما رمیت آذرمیت و لکن له رمی». | نجه کردی‌تو 
نکردی که وی کرد » ولکن چون حر کت پس از قدرت و علم و ارادت آفر بد» 
بنداشتی که تو کردی . و کلید عمل بنده سه‌چیزاست : قدرت و ارادت و علم است. 
و ادن هرسه عطست خدای است . 

و دروش غاقل تعجب کنداز آ نکه جاهل رامالداد» گر گوید: من‌عاقلم مرا 
محرو ت د . و این قدرت شناسد که عقل بپهترین نعمتها است » و این نیز داده 
وک دی وی وای وان وک زا ار فو دورو کروی شنز 
نزدیکتر بودی ؟! و زنی نیکوروی درویش زشتی را بیند بامال و تجمّل بسیار 
دبرابه گوید 0 این جه حکمتست که این نعمت دزشمی دهد که درو زوا“ شود . 
این مقدار نداند که آنکه بوی دادی بعدل نزدیکتر نبودی؟! و این چنان :ود که 
بادشاه ی کسی‌را اسپی دهد » و مکی‌را غلاهی . تعجب کند گوید : اسب من دارم 
علام چرا ا میدهد ! 

وا ۹ بسب بود چون‌آن سالاطین‌و بادشاهان » علاح ‏ نست که نظر 
کند:ا گر ایشان را بیند در دوزخ که بچه صفت‌اند » و در قیامت خصمان با ابشان 
چه استخفاف کنند » از ایشان ننگگ دارد . و هیچ نسب شریفتر از نسب مصطفی" 
نسنت:: و یت بدان اطل است »| گر ب کد برآ نجه معصتشانر | ز بان 
ندارد » و هر چه خواهند مسکنند . و این مقدارندانشد که چون خلاف پدر و جد 


=٤ پ : ویو یس نو ۲ - سوپ : نه ۳ - درپ «قدرت ... اکنون» ست‎ - ١ 


پ : زییان ت71 اس کستی وا ٦‏ پ : مصطفا 


کتاب معا لجةالذ‌ئوب ۵ ۲ 


خود هی کنند ؛ اسب خورش از ایشان قطع کرده باشند » و اشان درخطر ند و بم 
هلاك| باشد | . 





[۴] باب در علاج بخل 

بدانکه دوستی‌مال _فتنت" عظیم است که وبرا عقبت خوانده است . و هیچ 
عقت صعمتر ازین ای که از وی چاره س وی نسز باز | نکه فضای شهوت 
ات زادوام | خرقبت 1901 | که از فوك و لبان و هسک جار ت و این 
غنی مال » و مال بدست توآن آوردن » پس درنایافت وی صبر نیست ۰ و دریافت 
وی سامت نیست . | گرنباشد» درویشی بود که ازو بیم کفر است » و | کر باشد 
توانگری۳ نود | ۱۱۱ر] که ووی طن قطن اسا کر باشد غم » واک 
نماشد هم غم . 

فصل 

درآ بات و اخبارنظر کن دکه‌خدای عروجل‌میگوید: ه رکه بخیل‌بود ؛ آن 
مال ویرا بصورت ماری کند» چون طوقی بگردن وی پیجد ؛ و ورا رخم می کند. 
و آن گنج ویرا بداغهای| تشین کنند » و برپپلوی وی و پیشانی وی می‌نهند . و 
بیغامبر گفت که : بل در ېشت نشود . و ىخىلىرا دید دست نکعبه رده گفت : 
اژ شا دور شو تا شومی تو مرا نسوزد . ا گر بدین آبات ایمان ندارد» پس ویر 
مسلمانی ازسر باید گرفتن . 

علاح دیگر آنست که کوید : م رکب آعدنی است ؛ و آن مال در گور 
صیرفی نخواهم کردن > در خانه‌نپ‌ادن و وبال وحسرت در گور کردن و بردن 
جه سوو؟ / 

علاج فیک و و بدهد تاهردرمی‌را وذو ات اند وا گنهن درد واد 
وی بود باتش دوزخ. جمم کردن ی تاو خویش باندك آرد . و بجامة 
١‏ درپ وس «باشد» فیست ۲ س وپ : فتنه ۴ پ: قواگری ٤‏ - درپ 


2 علاج دیگر ۰ سود ؟ اس و آمده :3 علاج دیک 


°( بحرالفواید 
درشت و بنان تپی قناعت کند . 

علاج دیگر؛ دربخیلان تأمل کند که چگونه بر دلا گران باشند » و همه 
خلق| شان‌را دشمن دارند و مذموم باشند . 

علاح‌دیگر؛یدانید که بخبلرا امید زند گانی زان اشا کر ل دان 
که ز ند گانی وی بك روز با یك سال بیش نیست,خرح بر وی سانتر شود . 

علاح‌دیگر؛امید ریک نداق کننک کهآ ون دوستان و هسران نگر دکه 
همحون وی غافل‌بودند وا كەموك و بحسرت‌شد‌ند» ومال اشان‌دشمنان بافیوس 
نمت کر دند ۰ و میم درو شی فرزندان‌بدان علاح کند که گوید : آنکه اشانرا 
بسافر ید روزی امشان‌را مرساند » چنانکه قا .كوك شعر : 

فرزند ننده‌است‌خدارا غمش‌مخورا ۶ 131| 
آن نیستی که به ز خدا بنده پروری 
گر مقیلست گنج دو عالم ان ار وش 
ور مدير است رنج زیادت چه می‌بری 

| کدرو شی یر کر وو اس مل وی ۳۰ تفا کار توانگری 
تقد سر کرده اس ارخا یدک داري که ساد E‏ ات . که او پدر هیچ 
میراث ندارد » و بسیار کس میراث بافت | ۱۱۱پ | وهمه ضایع شد . 

[ه] باب‌در معالجت‌درو ع گفتن 

پیغامبر صلی الله عليه و سام گفت : دروغ گفتن بابی است از ابواب نقاق . 
گفت:دروغ روزی بکاهد »› و وای فرآان: کس که دروغ گوید تا مردمان بخندند › 
وای‌بروی‌وای] بروی |. عبدالله بن‌د و احه» رسول را گفت: مومن زنا کند ؟ گفت : 
باشد که کند . گفت: دروغ گوید؟ گفت : نه » وین ات روان «انما شتری 
الکذب‌الذین لایومنون »» درو غ کسانی گویند که ایمان ندارند. ویکی ازبزر کان 


۱ تس پ: توانگران 


سس سس ست ل مت س نے س ت 


۱ کذاب‌معالجةالذنون ‏ ۱ 
گفت اکر درو ع حرام شسودی» جنان اقتضا کردی که هیچ کس دروع نگفتی : 
علاح.| گرخواه که ازدرو غ گفتن دست بدارد 6 ا نفس شرط بکند که 


5 ۱ ۰ ۰ يه ۰ a‏ ۰ ۱ ۰ 
هر دروعی روزی روزه دارم. | کا ف می کنا فرط ودرو سو ری 





بصدقت بدهد.چون این‌شرط باخویشتن بکند» هر گز درو غ‌نگو ید. گفته‌اند : دزد 
بپتراست از دروغ زن » زیرا که دزد مال چیزی ۲ باخانه بردودروغ زن هیچ‌چیز 
بخانه رد . 

علاح شب ور کن د که بپردرو ! طاعت‌خو ش بخصم هید‌هد و جر يده 
شاه کت فی دارو که ودی همه پات وا کی تاش کناز 
دیگران بر گردن خود می نهد » و بدبخت کسی بود که هرروز میخیزدو جرږده 
یناه کت 

مردی دش دسول صلی ال علیه‌وسلم آ مد گفت:دروی خصلتها اا 
خمرخوردن وزنا کردن و دروغ گفتن ااکنون خواع مکه‌از دك کناة توبت کنم » 
کدام دوست‌تر دار ی که | * 131 | توب ت کنم ؟ پیغامبرص بنور نبوت بدانست که 
سرهمه گناهان کک است > کفت ا درو غ توک ونت بت خون 
بیامد تاخمرخورد باخویشتن گفت : | گر مرا پرسند که : خمر خوردی؟ | گر 
گوم : نه , درو غ گفته باشم کرک ۱ سس مراحد بزند . و همجئین زنا و 
کتافپای ' دیگر. باخو شن گفت e‏ درو غ گویم توبت شکسته باشم » وا کر 
راس ت گویم مراحد زنند . بك یك از گناه دست میداشت تا ازجملت تو بت‌کارشد . 
بس‌معلوم شد که درو غ گفتن | ۱۱۲ر ] گناهیعظیم است . 

]٩[‏ باب در علاج غیبت کردن 

خدایعروجل غست را درفر ان‌یدان مانند کرده‌است که گوشت برادری 

مردی بخورد " گفت : غیبت از زنا بدتر است » توبت اززنا بپذیرند » و از غیبت 


۱ ساپ : دوروعی ۲ - درپ («چبزی؟ نمست ۳ - پ: کناهای 4 پ :برازری 





1Y‏ بحرالفواید 
نید در ند » تاان کب تن تکند. وحی | مد ده همو سی صلی‌النه علیه‌وسلم که:ه ر که 
توت کرده از عست مير نارن کد بوه که در بهشت شت شود . و که توت 
نا کرده باشد؛ پیشین کسی بود که بدوز خ‌رود. پیغامیر بر‌مرداری بگذشت ۰ کگفتا: 
ازین بخو ر دد ! گفتند ووا کو توان‌خوردن؟! گفت :آ نجه از گوشت برادر 
خوش ‌خورد» بتر از ین‌أاست و دەر از ین است . 
فصل 

بدانکه 1 عست ان دود که و ور کس و کل درعامی 6 چنانکه | گرشنود 
وفرا کراهست ا ید اکرو است گفته‌باشی آن غیبت‌بود » وا گر دروغ بودآن بتان 
باشد , و هر جه تعیب و تقصان کت نود تات | گروز تیت ودر حامه و درسئور 
ودرسرای ودر کردار وی گویی ۲ 

اما علاح وی هفت چىزاست اول درخبرهایی که درعقویت غست | هذه‌است 
تمل کند .بدانکه بپر غیبتی که کندحسناتی از دبوان وی با أن کس میدهند تا 
مفلس بماند.و باشد که ودرا ٣‏ حسنات اا 132[ و بدین غىمت‌سسات مش 

۰ ۰ 0 

هیشود »ووی دور ح میشود . 

دوم در خود نظر کند : ا کی نت در خودبیند آن کس را بدان غست 
معذور دارد , که خویشتن را میدارد!؟ و | گر خودرا هیچ عیب نمی‌بیندبداند که 
حهل عبت خویش از همه عمسها بسش‌است ت . اگررا مر هه ی عسب ۳ از 
مردار خوردن نیست . خویشتن بی‌عیب را چرا معیوب کند » بايد که بشکرمشغول 
باشد» وهیج بنده[ ای | از تقصریخالی سست؛ چون خود بر حدشر ع نمیتواند :ودن 
| کرهمه درصغیره است وباخویشتن برنمبا ید»از "دیگران چه عجب دارد . وا گر 
آن غیت ورا فش وی است:بداند که ان عمب صانع را کر ده‌باشد» که‌آن‌بدست 
وی تست [۱۱۲پ | تاویر | ملامت کند. 


۱ پ : که بحل ۲ - درپ«بدانکه»نیست ۳ - درپ« و نقصان»نیست ٤‏ - درپ 


«ویرا» نیست و - پ : میوشد ٩‏ - پ : واز 


کتاب‌معا لجةا لذنوب ۱ 
سيوم اه کند تاو برایر غست چه مبدارد» | کر ازوی‌خشمگن‌باشد سسی» 
بايد که بداند که بر ای‌خشم کسی‌خویشتن‌را بدوز خ بردن ازحماقت است » که این 
ستیزه با خویشتن برد . 

چپارم.۱ کر غیبت برای مو افقت‌دیگران کند؛ علاحآ نست کهبداند که س خط 
خدای عرّوجل‌حاصل کردن بررضای مردمان حماقتیعظیم | است | . 

پنجم.! گر غممت از بپر حسد کند,علاج آن بود که‌بداند که: این استزه با 
خوشان می کند . که درین جپان در عذاب و رنج حسدبودی»میخواهد که فر ان 
جهان نیز درعذاب_غیبت‌باشی,تا از نعمت هردوجپان محروم باشی » ونداند که جاه 
و حشمت بحسد حاسدان زبادت شود . 

ششم . گوبد که روز قیامت گناهان ویرا بر گردن می‌نپند » و چنانکه خر 
می‌رانند و درا بدوزخ و و کسی که حالوی این خواهد نود ۱ ۰ اگرعاقل 
باشدببازی‌وخنده تیردازد . و اله‌اعلم ۲ . 

[۷] باب در علاح خشم 

بداند که اصل‌خشم از 1 تش‌است »| ۲ 132 ] ونسب وی با شیطانست » وصفت 
آتش‌جستن وجنبیدن‌بودو آرامنا گرفتن. وهر کرا خشم بر وی غالبست, نسب‌وی با 
شیطان ظاهرتر.بداند که:خشم درآ دمیآ فربده‌اند تا صلاح وی باشد » تا[ نچه ویرا 
ز بان‌کار است از خود باز دارد . چنانکه شوت آفربده‌اند تا هرچه ویر! سودمند 
است بخو شتن کشد . ووبرا ازین هر دوچاره یست . ولکن چون بافراط بودزیان 
کار بود . و خشم صلاح است » و ازوی چاره نیست . و بابد چنان شود که بی رضا 
اخشار ازوی‌ستاند" » و برخلاف عقل وشرع بروی‌غاست کند. وباد که‌شود, که 
رسول صلی‌لنه علیه ازین خالی نبوده گفت: من‌بشرم» « اغضب كما بفضب‌البشی > » 
خشمگن شوم چنانکه! دمی خشم گن‌شود. کش وه ایمان و مسلمانی برویعالب 


۱ - پ : خاهد ۲ - در هيچيك آزی وپ « هفتم » نیست ۴۳ س : ستمانند 








1٤‏ بحرالفواید 
نودیضرورت شناسد که همه خلق مضطر اند در | نحه پر امشان مسرود . چه اکر چه 
حر کت در مدقدرت است » ولکن فدرت ۳ ار | دریند ارادت است‌وداعت است؛ 
وارادت باختبار آ دمی‌نیست . چون‌داعیت‌فرستاده‌اند» وقدرت داده‌اند؛ فعل‌بضرورت 
حاصلآ بد . مثال وی چون‌سنگی بروی زنند رنج حاصل آید , امابا سنکه خشم 

فکنند که وی‌مسخر است,و بدان ۱ قلم که دان توقیع کنند ۱ 

اما علاح‌خشم فر بست‌است » که بیشتر خلق را بدوزخ‌خشم برد. و علاجآن 
دوچیز است : 

آل که کل تا سیب خشم در باطن‌چیست » آن اسباب را بيخ بکند. وبیخ 
آن پنج‌چیزاست : 

اول کیراست‌بتواضم بشکند » و بداند که وی ازجنس بند کان دیکراست» 
وفضل آدمی بریکدیگر خلاف نود . 

دوم تشن ر یت خویشتن بینی‌است. _علاح آنست که خود 
وا شناسد . 

دیگر مزاح است.| ۵ 133 با بد که خودرا بجد مشغول کند بکار ‏ خرت ۲ 

چپارم ملامت وعیب کردن کسی, که‌آن نیز سیب خشم است» علاح أن دود 
که هر که بی‌عیب نباشد اورا ملامت رسد . وهیجکس بی‌عیب نبود . 

پنجم حرص و آز بود برطلب زبادت جاه و هال , که بخیل بيك حیّت 
خشمگین شود . 

اصل‌خشم این پنج‌چیز است. _علاح این‌همه علمست وعملی . 

علمی | نست که آفت و غر آن‌بدانه که ضرر ۲ آن به‌دین و دنيا بجه حد 
است ,علاح‌حقیقی | نست که تا از دن ها زر برخمزد » که علاج همه اخلاق 
مخالفت است . 


۱- چپ : بران ۲ - پ : طاحهر 


کنات معالجةالذنوب 16 
علاح دوم. | بات‌واخبار که درم" غضب آ هده است» و درئواب کسی که خشم 
فرو خورد باز اندیشد ؛ و با خویشتن گوید که : خدای عروجل برتو فادرتر است 
از تو بر وی ومعالفت ۶و خدایرا سععراست :۱ کر لو خشم برانی» درفیامت خشم 
خود برتو برانند . 
رگ . باخوشتن 29 ود که : این خشم تو از | نست که‌کار ی چنان رفست 
که‌خدای وکل خواست‌نه‌چنانکه توخواهی ۲ واین‌عناز عت باشد ' باریوست؟. 
علاج ؛ گوید : | گرخشم برای وی نیز درپیشآید و یکی را ده‌بگوید و 
ده چیز بکند وحرمت تو بشود . وا گربنده بود و پادشاه گردد ؛ گوید : ا گر خشم 
| ۱۱۳پ] برانم؛+خدمت تقصیر کنند» باغدری و مکا بدت کنند . ونیزصورت خود با 
بادآ ورد.چون‌صورت کر کی که‌در کسی‌افتد»وباطن‌وی | تش گیرد؛وبصورتی گرسنه 
شود . وا کرشیطان گوبد:حشمت‌تر از بان‌دارد.ودرچشم‌مردمان حقر بمانی ۳ ؛ علاج 
أت که کون : هیچ عردر ان اسن که کس یرت اا کسه و خشنودی‌خد | 
جوید.و امروز مرا مردمان خوار* دارند» بهتر ازآنکه درفیامت خوار" باشم. 
علاحعمل یآ نس ت که کو بدبرز بان : اعوذبالة من الشیطانالوجیم »| ا 133 ] 
و ستّت ا نست که | گر برپای باشد بنشیند ,وا گر نشسته باشد پپلوبرزمین نهد» 
و ا گر بدین ساکن نشود بآب سرد طهارت کند » که پیغامبر گفت:صلی ال عليه و 
سم : خشم از | ش‌است, باب بنشیند ۰ بروایتی : باید که‌سجود کند؛ وروی بر خاله 
نید که بدین ۲ گاهی باید که بداند که وی از خا کست و بنده است » ویرا 
حشم رسد . 
[۸] باب در علاج فضول زبان و هرزه گفتن 
هر که سخنی گود که از آن مستغنی باشد»ازحسن اسللام بیرون شده‌باشد. 


۱ - پ : خواهد » روی‌کلمه : باشد > - سوپ : باریوبیت ۳ب : نماد 


پ : بران ۵ - پ : و امروز مر دمان‌خور - پ : حور 


۳۹۹ بحر الفوات 
مثال ن حکایت سفی‌های‌خویش کند » وحکایت شهرها و کوه وبیابان وباغ وبوستان 
و ۲ می‌برسد کجا م روئ وچه مسکنی وچه عمکردی * باشد که وی | شکارا نتواند 
گفتن» دردروغ‌افتد . این جملت‌از۲ فضول و باطل است . 

علاح | نست که‌بداند که مر گی نزديك است ۳ » و هرتسببحی ون کری که 
کند گنجی نهاده بود . چون انفاس ضایع کند.سرمایةٌ عمر خود زبان می کند . و 
از فضول گفتن چه فابدت حاصل [ ید جز جردت ساه کردن . 

و علاح‌عملی انس ت که ازخلق عز لت گس ی » با سنگه دهان نهد . 

جوانی از صعابه شید اسک ران ستّه دود ا کک . مادر وی 
خا از زری وع اك مک وو ك هشال لته ۱6 عوهت یادا وتان 
گفت: چه‌دانی,باشد که‌بخیلی کرده‌باشد بچیزی که وبرابکارنمی آمد * » باسخنی 
گفته باشد در چیزی که‌وی‌را ازان * کارننود . و معنی این حد بث | ست | ۶۵| 
که حساب" آن از وی‌طلب کنند» و خوش 7 آن بود که در وی رنج و 
حساب نبود . 

و بدانکه هر چه میگوبی برتومی‌نوسند . و دسول صلی ان علیه‌وسلم گفت: 
کقّارت‌هر لجاجی که‌با کسی کنی‌دو ر کمت نمازاست . وهیج مسلمانی را رنجانیدن 
بی‌شرورت نشاید . وا گر کسی سخنی | 134٩‏ | گوبد؛تودست وی‌فرو کیری,وخلل 
آن فرانمابی» این حرام‌است » زبرا کهر نجانیدن مسلمائست. وهر که فح ش گوید 
روز قبامت تور سک خراعد بود . وفحش ودشنام حرام است . 

وفرق میان فحش ودشنامآ نس ت که فحش‌رامبا شرت بعبارت ۸ زش ت کند » و 
دشنام آن‌بود که کسرابدان‌نسبت کند. اماا گر کسی سخنی گوید با کاری کن د که 
وان باد بن‌دهد با یامسلمانی‌بود؛و بر اوجه‌مصلحت باز تما بی؛شایدوا کر چه بر نحد. 


۱ - درب (و» نست ۲ -درپ«از» سست ‏ ۳ - س : ازد یکست؛پ: نزدیکتر ٤‏ پ :أك 


-پ : باازان ٩‏ -ب : حسنات ۷ - چپ : ه«ستی ۸ - درپ «عبارت یست 


کتاب‌معا لجةا لذئوب ۳۷ 
[4] باب درعلاج نظر چشم 
بداند! که‌هرزنیو کود کی" ۳۱8 راه‌ییش| بد» شطان تقاضا گر ی کند 
که‌درنگرتا چگونه است. باید که‌باشسطان مناظرت کند » گوید: چه نگرم ! | گر 
زشت‌باشد؛ رنجورشوم»و " بزه کرده باشم» که‌من بقصد آن نگریسته؟ باشم که نیکو 
بود" .وا گر نیکوبود؛چون‌حلال من نیست , بزه‌حاصل | بد» وحسرت بامن بماند . 
| کر از پس فراشوم ؛ عمرودین بر باددهم؛ وباشد که بمقصد نرسم . پس در نظررچه 
فابدت است»جز حسرت وخسارت . رسول را صلی ا له عليه وسلم روزری چشم در راه 
برزنی نیکوافتاد » باز گشت و باخانه شد و بااهل خویش صحبت کرد و غسل کرد و 
بیرون | مد و گفت : هی کر از نی برپیش آ ید چوشیطان وشپوت حر کت کند باخانه 
شود وبااهل خوش صحبت کند» که ا نجه بااهل شما است هم چنانست که با آن 
رن فان ۰ 
کات بادشاهی عاقل‌بود. شی‌هیگذشت ؛ سه کس نشسته و تمتّاهای باطل 
میکردند : یکی میگفت:پادشاهی فلان روزی من بایستی » دیک ر گفت زنش مرا 
باسستی » دیگ رگفت خزینه وی مراباستی" e‏ روز | ۱۱۶پ | همه را بخواند» 
یکی را فرمان بداد بکی‌دیگر رامال بداد, و آن دیگر را ده دیگزبرباج ۷ از 
ازيك لون بیخت ویرا سشائید » یس گفت : طعم این وى اجون ناف ؟ گفت : 
ای میرهمه بك طعم دارد . گفتآ نچه توامشب تما کردی همه بك طعم دارد ۸. 
۱۰] باب [ 240 ] درعلاج شهوت فرج 
بدانکه شهوت بر آدمی‌مسلط کردند» تاعالم بنسل آدمی باقی باشد تا مدت 
معلوم . و شپوت متقاضی قاهر است برپرا کندن تخم از بپرنسل آ دمیان تا منقطم 
١‏ پ:بدانکه ‏ ۲ - درپ «که‌نیست ‏ ۳ -درپ «و» نیست ‏ 4-پ: لگرسته ‏ ه - پ: نبود 


٦‏ -پ :بايد ۷ س : ریزماج , پ : زیر ماج ۸ - درپ «کفت آنجه... دارد» اب ت 


A۸‏ بحر الفواید 





نشود؛و نمود کاری باشد لذت بپشت را . وافت امن شپوت عظیم است . ومرد باشد 
که دروی اسراف کند » تا چنان شود که‌از گفتن‌وشنیدن وفواحش‌هیچ شرم‌ندارد ؛ 
شیطان‌بود درصورت | دمی. _علاح آن‌بود: به‌روزه‌پشکند . چنانکه‌تواند.! گرشکسته 
نشود؛نکاح کند . ا کر مهرندارد وام کند . از بهرنگاهداشت دین ! نکاح می کند . 
هروام که گیرد ونتواند گزاردن خدای ءوجل ووا ۱ رچشم‌نگاه دارد 
که‌سبباین‌شهوت‌چشم‌است.فتنت داودعلیه السلام از چشم افتاد ". لقمان گفت : ای 
ی کی ار ی شر راردا قوی مرت از ان باه که از نی زان ف اگوی 
یحیی ز کربا گفت که : زنا از چشم و ازشپوت خیزد . 

علاح این شپوت روزه داشتن است .| گر نتواند کردن و چشم از کودکان 
سکوروی تتوان داشت "ابن آ فت عظیم است . وهر که دروی شپوت حر کت کند 
که هنوخ نگرد از ان راحت بات NE‏ حرام است . وهیج تخم فساد 
چون نشستن زنان ومردان درمجلسپا ومهمانیها نیست » چون بی‌حجاب بنشیند . و 
ازون است که امام ابو حنيفه زک الله عنه غنا وسماع حرام‌داند که زان شنو ند 
از شوهران بر 7 »> وفتنت‌ها يديد آ ید 1 

[۱] باب درءلاج حرص وطمع 

وان عات از | مل‌درازخیزد کهآدمی امد دارد که صدسال بز ید و مر گت 
همسایگان‌بیقین داند » ودرم ر کک خودبشك باشد» گوید: مال جمع کنم تاپیرشوم. 
وچون‌پیر بود» گوید : کس‌بودازعادبان که هزارسال [ 1352 ] وپانصدسال | ١۱۱ر‏ | 
بزیست » باش د که من بزیم . وآن دیگری‌بطمع فرزندان جمع می کند» وباشد که 
آن مال بسب هلاك ایشان بشود »و او نداند . 

علاح آن از پنج وجه است : 
اول عملیست . خرج خویش باند کی آرد » وبجامهٌ درشت و نان تھی قناعت 





۱ - در پ۱۵ کر مهر ...دین»نیست‌در آن آمده:ولکاح ۲ -پ: ازان‌افتاد ۳ پ: داشتن 


کتاب‌مما لجةالذاوب ۳۹۹ 
کند » این آسان بود . اما چون جيل وراحت‌دنما خواهدکاردشخوارشود » وقناعت 
توان کردن . 

دوم.چون کفات بافت دل درفردابندد که شیطان با وی گوید که : زند گانی 
وراز باشد ؛ وفردا چنژی بنست‌ناند: امروژطلب کن وهیج | رام نگیر! خواهد که 
ترا ازبیم رنج درویشی‌فرداء امروزبنفقت دررنج افگند . خدای میگویدجل‌جلاله: 
«الشیطان یمد ک الفقر » ویأمر کم بالفحشاء» گفت : شیطان شما را امیدهای باطل 
نماید » و بخیلی فرماید.فرمان وی‌مبرید . وباشد که فردا ثیاید » وا گر بیاید ر نج 
آن بسش از ین نخواهد۱ بود که وی در ااست ,و علاج کلی آنست که بداند روژی 
بسب حرص‌زبادت نشود . 

علاح سیوم آ نکه‌بداند که ۱ | کر طمع‌نکند وصبر کند ‏ رنجورنشود . وا گر 
طمع کند و صبر نکند» زلیل ومين شود » «انماتقطم اعناق الرجالا لمطامع.»این 
رنج ومحنت مردمان همه ازط‌ح زیادتی است . یس بطمع کردن همه ملوم۲ نود 
ودرخطرعقاب | خرت بود » واز ثواب محروم باشد . و " باصبرمحمود وستوده بود . 
پس رنج با واب و ستودگی باعرّنفس اولیتر از گنج بامذلت ومذمت وعقوبت . 

علاج چهارم.اندیشه کند: تااین حرص برای چه می کند : | گربرای تنعم 
شکم هی کند»خرو گاوازو بیشترخورد » | گر برای‌شهوت وفرح میکندخوك وخرس 
ازین‌کار از وی بیش بود » وا کربرای تجمل وجامۂ نیکومیکند بسیار جهود " بیند 
بیشتر ومال ابشان بیشتر؛ وا گرطمع نبرد | 1358 ] وباندك قناعت کند» نظیرانبیا 
واولا باشد ؛ مانند صالحان بود » ازین بپتر باشد که مانند خسن نشود . 

علاح پنجم ازا فت مال بیندیشد . که مال چون بسیار شود در دنیا در خطر 
آفت بود [۱۱۵ پ | و در آخرت بپانصد سال پس ازدرویشان ببپشت شود . هميشه 


اس‌وپ:؛خواهد ۲ - پ:معلوم ۳- درپدو»نیست ‏ 6 پ: جهودان ه - پ : وبااندك 


۳۷۰ بحرالقواید 
اند کدر کش نک و که دون وی ناش ورو ها اک که ودر وان اند ك 3 
تا نعمت خدای در چشم وی حشر نباشد . مامد که در کسی نگرد که بای ندارد » نه 
در کسی که‌یای‌وتجنه' وخلخال دارد . این‌جملت‌بداند چنانکه قابل گوید : 
با داده قناعت کن و با داد بزی 
در بند فضولی هشو آزاد بزی 
برترز خودی نگه مکن غصه مشور 
۳ ز خودی نگه کن و شادیزی 
[۱۳] الباب فی‌علاجالغفلة ۲ 

بدانکه بسشتر چمزی که در روی زمین است غفلت است , و بسشتر چیزی که 
درشکم زمین است‌حسرت‌است.واهیر الم منین علی بنا بی‌طالبرضی العنه در بصره 
حسن بصر ی مجلس میداشت؛ ازو یر سیدند که بیشتر چیز ها[ و کمترچیزها ] که‌خدای 
تعالی | فر بده‌است چیست؟ گفت: دسشتر ۲ نعمت‌أست› وکرو کر تعمت‌است . 
ودررواسی گفت: آفت دین‌چیست؟ گفت؟طمع. گفت ؛ نجاتد بن چست؟ گفت: ورع. 

و غفلت خلابق‌سبب | بادانی‌دنبااست. که اگر خلق حشیقت‌دنیاو گور و فامت 
وسر انجام خودیدانستندی. نه‌زن‌خواستندی, و نه ببازار کسب کردندی» و فه‌عمارت 
دنیا کردندی این وسوست‌درمیان خلق است » و از بی‌دانشی مغرور شده‌اند . یکی 
مغرور بادشاهی › یکی مغرور مال › بکی‌مغرورزنان ۰ € مفئون چپار یادان. همه 
سبب غفلت است . وحقیقت غفلت آ نست که‌ازخطر کار خرت خبر ندارد.| 136٩‏ و 
| گر خبرداشتی» تقصبر نکردی . وخلق افلند ,و ازصد نودونه این * باشد که 
غافل بود وسکی | گاه بود . و این‌جهان ببقای ۲ گاهان | بادان است.وخانگاهات 
را ازیهر آن خانقاه خوانند: بعنی : خانهة آ گاهان » وآ گاهی شدن . وآ بادانی دنىا 
۱ - س وپ هردو:پایو تجنه ۲ - پ : باب درعلاج‌غفلت .۰ ۳ - درپ «بیشتر» نیست 
٤‏ - پ :ان ۵ - درترجمة‌التعرف آمذهب التصوف نیز «خانگاه» آمده است . 


۷١ كتابمعالجةالذاوب‎ 

بغفلت است » وخصومات وتهارش خلق ازبپرغفلت است . و تدبیر این دشخوار ۱ 
اس زرا که نهاد دما برغفلت . 

وغفلت ساده علاح آن ده‌است : پنج علمی [۱۱۰ر] و پنج عملی . 

اما غلم با خود کوید که : مر کک شین است و رند گان مشکوك فة : 
فس تشن بای مگذاشتن و ور مشکو آوشتن تکار عاقل باشد .هر که اهک 
آسته | مده دار کک | نوو که مکی ند کیرد ونذاشت ان نود که کی 
بدوپند کیرد . چرا درین‌جپان خدای و دسول را خشنودنکنم» و بپشت و آخرت 
بدست نبارم > تاهم دنا داشته باشم وهم آخرت »> وهمی باید مرد › وهمه رها باید 
کرد وازین سر ای‌حوادث‌می‌بباید شدن » این‌غم خوردن واین‌جمم کردن‌چیست! 

دوم گوبد : هرروز عمر کم میشود و مال زبادت میشود » عمر کوتاه و فوّت 
:ا کر قر راهان دز ادت فقوو چون عفر واه وو چ سوه وا رد ور 
موخ وار ین کسی اندوختن. از بهرچه! هیچ عاقل بدان خزم نشود که:هر روز 
عرش مبکاهد ومالش می‌افزا دد. 

تنوم کو تاریکی گورو لحد در بیش است » و عقبتهای " فنامت در راه 
است > و بهشت ودوزخ در گذراست , جمع دنا ویرستیدن خلق‌چه سود ! 

چپارم گو بد بیغمبران واولنا همه عافت اندش بودند » وغم فردا نخوردند 
و دل در دثبانستند . و از ۲ ملوك هیچ کس‌بنماند , و أ نچه جمع کرده بودند هیچ 
نخوردند* » [ 1360 ]| وهیچ‌باخودبگور نبردند»مگردردودریغ ویشیمانی بی‌نهایت . 
تسکبخت آنکه گوید : من چرا غافل باشم . 

پنجم گوید : دنیا همه ملك من شده گیر » وپادشاهی وکام ومراد بافته گیر» 
ازحربت* ملك‌الموت کی‌توانم‌جست» وازمرارت ۲ وتلخی جان کندن کی خلاص 


١‏ - پ : دشوار ۲ - س وپ : عقا ۳ - پ : واگر - پ : نخو ار داد 


۵ - س : حربه » پ: حربه ٦‏ - س وپ : مراره 


(Y4‏ حر الفو ا ید 





توانم بافتن . این غفلت ازبهرچه » ونصیب من دردنیاجز قوتی وخرفتی ۱ نیست . 

اما علاح‌عملی آ نست اول کون بدران و مادران کجا شدند . چون درین 
جپان | مدند » وچون شدند » ازین‌دنبا چه بر دند » پنداری که هن گر فود چون 
اصل‌رفت» فرع را چه بقابود. در کورستان شود" ودرمشارع آباء واجدادتأمل کند» 
درآن سرهای برغرور ودلهای برحسرت که همه تما های اشان باطل شد » وهمه 
در زیر ۱۱٩|‏ پ | خاك خاك شدند . گوید : من نیز فردا از شما خواهم بودن . در 
ميان دو گوربنشیند گوید : ای گورسوم این چه غفلت است . محاسن خودبگیرد 
کو ید: ای از" خاك ا فر بده‌وفردا باخاشده » این چه غروراست ! برادران خود را 
بین » خانه‌هافراخ» گورها تنگ مالا بسیار» عمرها کوتاه ! 

رعلاج دوم.يك انگشت‌خود راب آ تش نهد » تاخودبر آ تش‌چراغی صبر‌تواند 
کرد بانی. | گرصبر تتواند کردن؛خودرا؟* ملامت کند » گوید: این غغلت از بپر- 
چست ؟ ! 

علاح‌سیوم. این مال درپیش خود نید » گوید : ای نقس ابن‌جمات‌مال قست؛ 
وهمه‌تمناهای‌توحاصل گیر» نصیب تواز ین‌دنیاجز لقمتی‌وخرقتی ۱ نیست» این غفلت 
از بهر چیست ؟ ! 

علاحچپار درآ ٌاردوستان‌وهمسر ان‌نظر کند که: چگونه مسجدها ومحرابها 
از شان خالی‌شد »> وخانه‌هاود کانهااز شان‌خالی‌شد» همه | ما تناو شک کو ون سزار 
شوم‌پیش از آ نکه بیزارم کنند» وحساب خود بکنم‌پیش از آنکه * حساب‌م نکنند . 

علاح پنجم را TREE‏ 

[۱۳] باب در معالجت خوها 
هر که خواهد که خلقی را از خویشتن باصلاح | رد آ نرا جز بك علاح‌نیست 





۵ - درپ «بیزارم ... از انکه» ست +٩-درپ‏ «را» تست ۷- این‌عبارت بايد از کاتب‌باشد, 








هرچه آ ن‌خلق فرماید وی خلافآن می کند > چه شوت را جز مخالفت E‏ ۱ 
137٩ |‏ آوهرچیزی را ضد ویش کنده چنانکه فلت کرس راعلاج سر دی ات 

فشن هرعلت که از خشم خیزد علاج‌وی برده‌باری است » وهرچه" از تکتر 
خیزد علاج وی تواضع است » وهر چه از بخل خزد علاج وی سخاوت است . 

پس هر که کارهای نیکو عادت کنداخلاق وی آنیکو گردد. «الخبرعادة و 
الشر لجاجة».هرچه | دمی‌بتکلف‌عادت کیرد طبع وی گردد. نبینی که کودلاز کتاب 
هی گر یزد» ومعلّم ویر اچوب‌میز ند.تا آ ن‌تعلیم‌طبیعی شود.چون‌بزر گه‌شود,همهٌ لذت 
وی علم شود . با قومی بینی که کبوتر بازب‌دن وشطرنج وقمار عادت گیرند » طبع 
اشان‌شود تا همه لته وراحتها [۱۱۷ ر وران دسد. و کسی که گل‌خورد» عادت 
گیرد » طبع وی شود » تا ازان صبرنتواند کردن . پس بخیل را گویيم تا آنگه که 
دادن بروی اسان شود . 

وریاضت‌کاری صعب رس و لطمفی تتا لست که بنمار را نتر‌ساند . اول 
درجت بحقیقت‌حق نخواند که طاقت | ن‌ندارد . کها گر کودك را گونند: بدسسرستان 
شو تا بدرجت ریاست رسی , نداند وفرهان یودوا کر کوهن برو تا نماز شام 
بازی کن » تا بنجشکی‌بتودهيم» بشود وحریص شود . پس نچه بروی غالب تراست 
آثرا خلاف کند :| گرشادی بجاه و حشمت‌است, بتر كا ن یکو نت و ا گر بمالست» 
خرح کند . 

[۱۴] باب درمعالجت حاضر آوردن دل ددنماز 

بدانکه همه اندیشه‌ها درثماز پدیدا بد . وهمه غفلتها آ نجا ظاهرشود › و دل 

خزینه معرفت است . و دزدان همیشه گردخزانه گردند. وغفلت دل در نماز › ازث 


دوسبب‌است: E‏ طاهر ونکی باطن . 





١‏ پ: علاح کرمی را سردی بشکند بپ :که ۳ درپ «وی» نیست 


٤‏ - درپ « کاری‌صعب است » مست ٥‏ پ: ان 





۳۷ بحر | لقواید 





اما سب ظاهر آن بود که نمازجایی! کن که چیزی می‌بیند با شنود » که 
دل بدان مشغول شود . و دل تبع چشم وک | [137b‏ باشد . علاح‌این آن نود 
که نماز جابی‌خالی کند» که هجا واز نشنود » و هیچ نقش و تتابت ووو 
جای تاريك‌بودبهتر » باچشم برهم نهد » و سشتر عابدانعادت خانه زاوبت کوچك 
از هراین ساختندتایر| کنده‌نباشند. و ابن‌عهر رضی‌اله عنه‌هروقت که نماز کردی؛ 
شمشیر و کتاب و هر قماشی که بودی از پیش‌بر گرفتی» تاچشم بدان مشفول نشود . 

وب غفلت ازاندشه وخواطریرا کنده است . واین دشوار و صعب است . 
وآن" کاری خیزد که بوقتی دل بدان مشغول بود . وتدبیر آن باشد که پیشتر آن 
کار بکند,ودل‌فار غ بکند, آنگاه نمازبکند . و از بهراين گفت : دسول‌اله صلی‌اله 
علیه‌وسلم : «اناحضر العشاء والعشاء فایدو بالعشاء» چون‌طعام و نمازفر آهم‌رسد. نخست 
طعام بخورند . 

دیگر اندشهٌ پرا کنده باشد که‌کاری درپیش دار د که بيك ساعت تمام شود . 
و علاج آن بود که دل بمعائی دیگر و قرآن که میخواند اوو شن 
می‌اندیشد تا بدین اندیشهآ ترا دفع کند . اما اکر[ ۱۱۷ پ | شوت آن قوی باشد 
واند تشه ۲ غالب‌بود» بدین دفع نشود. تدسر آن‌مسهّل‌خوردن باشف تا ماد علّت فلع 
TS‏ اف یوقت 5 بر آن چىز که‌اندشه کرده است‌بگو ید تابرهد . 

وا کرنتواند؛‌هر گزازین اندیشه‌ترهد , ونمازوی همیشه آ میخته‌بود بحدیت. 

مثل وی چنان‌بود که‌در بن‌درختی بنشیند وخواهد مشغلت بنجشکان " نشنود » 
چوبی بر گیردوا یشانر امی‌ر اند ودرحال‌بازمی آ بند.! گرخواهد که برهد؛تدییرآن 
بود[ که ]در خت از اصل‌بر کند. اماچون‌درخت بر جای‌بود» پنجشك؟ آید. | * 138 | 


همحنن تا شهوت کار ی برردل مستولی باشد» اند دشة پرا کنده ضر ورت باوی داشد. 


تست سسکا وس ا الست 





١‏ س : جای » پ : بجای ۲ - پ : وان ۳ - درپ « ارا ... اندشه» نمست 


٤‏ م پ : گنجشکان ۵ - پ: کنجشك ٩-درپ‏ «تا» ست 


کتاب‌معالجةا لذنون Yo‏ 


و ازین بود که پیغامبرراعلیه‌السلم نظربرعل جامة' خود آ مد.چون‌نمازبکرد» آن 
جامه را باخداوند داد. و طلحه درخرماستانی نما زمسکرد» مرغی یر ددءراه‌ثمی دافت» 
دلش بدان شد ۰ ندانست که چند کرده است . پیش دسول شل اه علیه وسل 
آمد» وازدل‌خودخبرداد,آ نگه کمّارتآ ترا آن خرماستان‌به‌صدقت بداد . تم‌الکتاب 
بحمدالله ومنه‌و ا لصلاة على ی 


١‏ - پ : وجامه ۲ - درپ «تم الکتاب. . . محمد» نیست 


۱۸ کتاب مناسكک‌الحج ! 
بسم له الرحمن الرحیم 
باب اول 
بدا نکه‌ار کان‌حج‌پنج است: احرام,وایستادن بعر فات»وطواف کر دخانه بوطواف 

مبان صفا و مروه › وموی ول ویر E‏ اد خلت اران دمت ۱ کر تست 
بدارد؛یعضی راقدیت واجبآید» ویعضی ر اواجب‌نباید. ومذهب امام اپوحنیفه رضی 
اله عنه» طواف‌مان صفا ومروه فر ست‌نمست . اکر دست‌,دارد.هدی بدهد . چون 
محر مدر مکه آبد» اول بطواف خانه ابتدا کند» پس‌طواف کند میان صفا ومروه. 
واگرمحرم به عمرت باشد این‌طواف و سمی‌از عمرت محسوب باشد . و اگر محرم 
بی آ باشد»این طواف‌قدوم سنت باشد از فرش حج محسوب نباشد . اما سعی میان 
صفا [ ۱۱۸ ر | ومر 9ه ازپس‌طواف قدو م رد» ازفرض‌حج محسوب‌باشد. ودرحق کسی 
که قران کندچنین‌باشد اک فا و اضطباعودست‌درحجرما لیدن‌بگذارد. هیچ 
واجب‌تبادد. 

[۳] باب در بیان وقت حج 


بدانکه ماه شوال وذو ا لقعده و نبه روز اول فتاه زیا لحه وش ع3 ۳ دج 


پس ایست س دح دمم 





۱ - پ : کتاب در مناسك‌حج ای وی 


نما ن نت e‏ 


کتایسنامك‌الهم . . اا.ا. . ا ‏ چ 
بدمد » | کر کسی پیش ازماه حج‌احرام آ ردبحج‌احرام» ازو عمرت‌افتد . اماعمرت 
درهمه سال روا باشد » ودرماه حج روا باشد چون بحج مشغول نباشد . 

[۳] باب در بیان گزاددن حج 

بدانکه حج با عمرت برسه وجه کز اردن روا باشد :_افرادوتمتم و قران . 
وازین وجوه اختیار افراد است » پس تمتع » پس_فران . 

و افراد آ ن‌باشد که حج بکند دس عمرت | رد.. 

وتمشمآن باشد که اول عمرت رد وحلال‌شود. | ط 138 | چون ماه حج در 
آ ید حج کند . 

و قران | ن‌باشد که‌بيكث‌باراحرام‌حج وعمرت‌آرد تادر ماه‌حج احرام | ردبعمرت 
بش از آنکه طواف کنددر احر امح ! عمرت در آرد»_قران‌باشد» .گوبد:«احرمت 
بحج‌وعمرة» بعنی :حج‌وعمرت را احرام گرفتم: وهمچنین گوید: «بيك بحج وعمرت» 
و شرح‌آن نیزداده شود . 

وتمتّم آن‌باشد, که در ماه حج عمرت کند . چون از عمرت‌بس‌ون | مد»درین 
شا ح ج کند ۲. 

وپس ازا نکه‌ازعمرت‌بیرونآ بد پیش از | نکه‌احرام‌حج رد رواباشد جامه 
پوشیدن وجماع کردن . ودر قران‌اعمال عمرت بیفتد » ومکبارطواف وسعی بیش 
واجب نیاید ازیس ابستادن‌به‌عرفات . 

ودر_فرآنو تمتع هدی " واجب! بد : گوسفندی کشتن » و گوشت به‌سا کین 
حرم دادن . 

واین هدی بتمتع به پنج شرط واجب‌آید ۴ 1 
بکیآنکه عمرت را برحج تقدیم کند . 


۱ - پ : وعمره ورپ کو ا فش ۳ . س وپ : وهدی 4 - درپ 





«کوسفندی و آید» امست 





۷۸ بحرالفواید 





وگ ا نة اعرا عمرت‌درماه حج باشد درشوال ابا در ذوالقعدة با دز 
ذوالحجة پیش ازعید . 

وسه هی 3 هم درن سال حج کند ۱ 

و چپارم آ نکه میان وطن ومیان مکه مسافتی باشد که اندروقص روا باشد . 
اکر مسافت کم از بنب-آشد» وتمتّم کند؛ هدی ۱۸ ۱ پ | واجب‌نباید از بهر ا نکه 
خدای تعالی میگوید « ذلك لمن لم یکن اهله حاضری المسجدالحرام». 

پنجم شرط آنکه چون از عمرت فارخ‌شود. احرام حج از مکه آرد . | گر 
به‌میقات بازشود»و از نجا احرامآ ردبحجءهدی و اجب نیاید . وهدی درتمّع و قران 
| کی كسفن باشد» مکساله یاید باز بادت . و ااکر یز باشد؛ دوساله کم‌نباید .وروز 
عمد کشند . | کر شر ڪه کن از آ نکه احرام گیرد بکشد » رو اباشد . واگرهدی 
نباشد,وبهای آ ن ندارد باخوشتن ؛ ده روز روزه دارد : سه روز پیش از آنکه بحج 
احرام گرفته‌باشد پیش از روزعید » وهفت روزيس 1 39 از آنکه از حج فارغ 
شود بشهر خویش بازشود . و | گرپیش از روزه هدی‌باید؛ واجب آ ید . 

[۴] باب دربیان احر ام گرفتن 

ا کک حج خواهد کرد وخانة وی دورباشد» واحب نست از شپر خویش 
احرام گرفتن که رئحش رسد . دس دسول صلی له عله وسلم‌هر ناحیتی ۲ را ممقاتی 
یدید کرده است » نشاید از آن " میقات در گذشتن تا احرام نیارد . وا گردر گذرد 
بس احرامآرد.هدی واجب شود. وا گریس از آنکه احرام گیرد به‌میقات‌بازشود» 
هدی از وی" 

و ممقات اهل هدينه»ذوالحليفة است؛ ومسقات‌اعل شام ر هصر و مغرب 
"جحفه ؛ ومسقات احل یمن و تهامه‌یلملم ؛ ومیقات اهل نجد‌قرن ؛ و مبقات اهل 


قنك ۰ 


- 5  نیزا‎ : درپ « اکى پیش‌عید» ليست ۲ -پ : بفریاحیتی ۳-پ‎ - ١ 


: ازو 


ف 


مس . س و و -— س ل ل ل ل ل ل دس 


کتاب‌مناسكث| لحج ۷ ۷ 








مشرق»ذات‌عوق . | گر همشرقی سوی مغرب | ید مىقات اوسقات اهل مغرب 
باشد . و | گر شاهی از سوی یمن آید. میقات اومیقات اهل یمن باشد . و اگر 
بەمىقات ندري و فصدحج وعمرت‌ندارد س‌رغیت حج‌افتد؛از | نجا که رسیده است 
احرامآ رو وهدی‌واحب تناید . 

چون احرام خواهد گرفتن » سنّت است که نس لکند وازاربر‌شدد؛ وردا 
اف کت وحامه سيىداولىتر از E,‏ سن دور کعت تماز.یکنن که در وت نپی 
نبود . پس برشتر نشیند وتلبیت ارد واحرامآرد . وا گر پیاده‌بود" چون روی براه 
کرد؛تلییت آرد واحرام رد . 

و سنّت تلبیت] نست | ۱۱۹ ر] که كويد : «ليك اللهم لتيك لاشريك لك 
شيك ان الحمد والنعمة لك . والملك لك » لاشربك لك » . 

و بمجرد تلبیت‌محرم نشود تا بدان‌به‌دل نت نکند و چون به‌دل نيت کرد 
محرم گردد هرچند تلبیت نیارد . پس| گر بهدل نیت حج کند, محرم بحج‌باشد. و 
اکر نشت مرت تلا محرم‌به‌عمرت باشد هر چند بزبان چىز ی و ۱ مکوت : 
و اکر به‌دل تيت قران کند محرم بپر دو باشد . | 139۲| و | گربه‌دل ّت احرام 
مطلق کند؛ روا باشد » يس خواهد بحج صرف کند » خواهدبه‌عمرت » و خواهد 
قران کند ۱ 

ومنشت | نست. که وار بردارددر تلست» وتلیست؟ پبوسته دارددرحال‌قیام 
وقعود و درمسجدها وبازارها و درخانه وراه و از پس نمازها وچون روزیرمی | ید 
با شب درآ ید با در راه ببالایی برآ ید با بنشیب شود با دو قافله بپم رسد در ین 
حالتپا همه . دس | گرمحرمبه‌عمرت باشد چون‌طو اف ادا کند قلست قطع کند ۱ 
واگرمحرم بحج‌باشد؛ روزعىد نگ انداختن‌مشغول شود.یس از آن تلست نکن 
وچون ازتلبیت فارغ‌شود بر پیغامبر صلوات دهد,وازخدای عروجل‌بپشت‌خواهد» 


۱ - پ٥‏ دیگرچیزی ۴ - درپ «وتلیعت» ندارد 





س eee e‏ ل غه ا سس پر 


۸۰ بحر الغو ايد 


حم س اا ا ا سے 


واز | شش دورخ عفو خو اهد 
فصل 


مردمحررم| را |روانباشدسرپوشیدن وپیراهن وقباوسس‌اویل وموزه . و اکر 
بیوشد. فدیت‌واجب ]و و روا اشد روی بهوشدن و نعلن بوشدن . اک نعلین 
ندارد, کفش در پوشد با موزه زیر کعب ببرد و دریوشد . واگ ازار ندارد, 
روا باشد سراو بل درپوشیدن و قدت واج تمادد؛ که رسول صلی ال عله و سلم 
این رخصت داده است . و | گرمحرم طبقی فدیت‌برسرنهد با کمر بربندد داهمان؛ 
روا باشد. وزنمحر مهرا سردوشیده بابدداشت؛ وروی نشاید بوشدن . ورواباشد 
او را سراهن و ازاروموزه دوشدن . 

ومحرم را روا نباشد بوی‌خوش بکارداشتن نه درتن ونه درجامه ۰ | گر کار 
دارد فد بت واجب | ود ۱ 

ودرحالاحرام‌عقد نکاح‌روا نباشد» وموی‌ستردن | ٩۱۱پ‏ | روا نباشد . اکر 
اد ها ایر کد ازهراندام که باشد باناخن بحند» فدیت واجبآید.ا گر سه‌موی 
با سه‌ناخن‌بجیند» گوسفندی واجبآ بد. وا کر يك‌موی‌با يكث‌ناخن‌بجبند»[ه 140 ] 
مدی‌طعام ندهد.وا گر دوموی دادو ناخن «حند وشن بدهد . وا کرفه تاححامت 
بکند.هیچ واجب تباید . وا گرمحرم را جنینده‌درسر افتد, روا باشد کسربسترد. و 
فدیت واجبآ ید . « قالالةتعالى: فمن‌کان منكم مریضاً اوعلی سفر فقدية » الابة . 
و | گر جراحتی برسر او باشد که حاجت باشد بپوشدن وبستن؛ روا باش د که موی 
بسترد . وسه فدیت و اجب آید: یکی بموی استردن یکی تن بو سای روت دیگر 
ببوی‌خوش ۱ . وا گر بفراموشی۴ بسترد » با ناخن‌باز کند؛ فدبت واجبآ ید . و 
| گرصیدی‌بکشد؛جزاواجب] بد»از بهر آنکه اسشپااتلاف‌است . اما | کربفراموشی 
سر بپوشد. باییراهن و موزه در پوشد,بابوی‌خوش کند» باعیالرا قبلت دهد؛ ودوت 
واحب نماید . 


۱ - درپ وس4 e‏ خوش» آمسمت ی پ ۳ بغر آمعی‌شی 
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و قدت موی استردنو ناخن گرفتن مقدر ۱ است: گوسفددی بکشد 9٠‏ اک 
خواهد سهروز روزه دارد » وا کر خواهدسه طعام بشش مسکین دهد : هر یکی را 
دوهمد در بن‌سه کانه‌مخت راست» هر کدام وان نکند. آما فددت سریوشدنو 
جامه پوشیدن وبوی‌خوش کردن وروغن‌برسرنهادن وعیالر! قبلت‌دادن» ابن‌جملت 
قداهاء بر تر تیب است: گوسفندی ببا ید کشتنو به‌صدقت‌به‌مسا کین‌حرم" دادن.! گر 
ندارد؛ گوسفند راقیمت کند»یس بدان قیمت‌طعام‌خرد» و به‌مسا کین‌حرم دهد . و 
| کرطعام‌تیاید» بپر مدی * يك روزروزه دارد . وهمجنين 1 1 از مبقات بگذرد 
پس‌احرام کیرد ؛ با ازعرفات پیش از آفتاب فروشدن برود » با شب عبد بمزدلفه 
نباشد » با ازسنگه انداختن دست بازدارد » با روزهای تشریق به منا مقام نکند» 
با طواف وداع بگذارد ؛ فدبت این همه ترتیب وتعدیل باشد چون‌فدبت |[ ۱۲۰ر ] 
حامه دوشدن . 

اما حزاء صد بر تختر و تعدیل است : خواهد مثل آن بکشد و بدروش 
دهد و خواهدبه‌قیمت مثل طعام‌خرد و درو ش‌دهد» و و هیا مى [ 140 ] 
طعام يك روز روزه دارد. 

وفدیت تمتّع و قران‌بر ترتیب است چنانکه گفته شد . 

روو شا کے کو نه خر اغد که درحرم باید کشت»و گوشت بدرویشان 
حرم‌دادن. وا گر طعام‌دهد»بدرومشان‌حرمدهد . اما روزه‌داشتن‌هر کجاخواهددارد . 

و | کرمحرم بازن جماع کند دیش ازتحلل اول؛ حج تاه شود وشتری ینج 
ساله‌ببامد کشت درحرم »و گوشت 1 تدرو شان حرم‌دهد › و آن‌حج فاسدراتمام 
ک2 ودیگوسال شا کند. وهمچنین‌درعمرت.وا گراشتر ندارد» کاوی بکشددوسالة 
تمام. وا کرنباند؛ هفت گوسفندیکساله‌باهفت بز بکشددر حرم؛ گوشت‌ يدرو دشان 





اڪن و و ۲ -پ :دومن ۳ - درپدوبمسا کین‌حرم» نیست ٤‏ - پ روی 
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A‏ بحر القواید 
دهد . وکوا وك ساله‌باید»و بز دوساله کم نشاید.وا گر نیا بد»اشترر ا ی کن 
و بدان قیمت‌طعام‌خرد؛ بدرو بشان‌حرم‌درهد:هر یکی را مدی.۱ وا کررطعام‌تباید» در 
مدی! بك روز روزه دارد. وا گرربفراموشی‌جماع کند» بربك قول حج تباه نشود و 
یچ واجب نیاید . وبرفول دریگ تباه شود و قدت واجب آ ید 9 | گرمحرم زنرا 
قبلت‌وهد, با به‌شهوت‌دست بروی‌نهد؛ حج و عمرت تباه نشود » هر چند منی بمرون 
آ ید گوسفندی میا دد ت 
[۵] باب در بیان دخول مکه واعمال؟ حج 

متا ست که کمن را که در مکه خواهد | مد یت غل كدو رور 
در | بد. چون‌چشم بر کعبه افتددست دعا برداردوبگوید:«اللهی‌زوهذاالبیت قشر بغاً و 
فتاه ماو اودیات روفو فافع مق اور ]وا 
پس دعا بپیچ‌چیز مشغول‌نشودتا هفت‌بار گرد خافه طواف‌نکند.مگر که‌امام را در 
[ ۱ب افرشت | 141 ] ماز بابدبا او تمازیکند » یس به‌طواف مشفول شود 

و چون طواف ادا کند , از حجرالاسود ادا کند چنانکه خانه بردست 
چپ وی‌باشد وبرهمهٌ حجر بگذرد . وچون بحجررسد؛ ازبیرون‌حجررود؛ وبیرون 
شادروان کعبه رود . | گر برشادروان کعبه رودبادردرون حجر, روا نباشد . از بپر 
آ نکه‌شادروان کعبه وازحجر بقدرهفت گزءازحملهٌ خانه‌است»طواف در درون خانه 
محسوب نباشد . 

وستّت | نست که دست درحجرالاسودمالد,وییشانی‌برونهد»و اورا قبلت‌دهد. 
چون‌به‌ر کن دمائی‌رسد؛ دست دروی‌مالد» ودست را قبلت دهد وهفت‌بار گردخانه 
طواف کند. ودرهر گردشی حجرالاسودرادست درمالد وقیلت دهد › وتک اک 
و رکن بمانی رادست‌درمالد" . وا کردرهر گردشی نتواند " درهروتری میکند . و 
| گربرپشت استور باشد؛عصایی که با وی باشد برحجرالاسوی نہد » پس طرف عصا 


١‏ - پ .منی ۲ - پ : عمل ۳پ : است ٤‏ درپ«وفیلت...درمالد)»لیست 
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را بوسه دهد .وا گر نتواند؛ روی بحجرالاسود دارد و بدست اشارت کند و تکسر 

و درطواف قدوم سنّت است که سه‌بار بدود » تیزتراز رفتن بجنازه » وفرو تر 
از دو بدن‌سخت, آ نرا رمل خوانند . وچهار باربرعادت میرود واضطباع درین‌طواف 
سّت است . واضطباع آن‌بود کهردارا زبردست راست‌در آردوبر سفت چپ افگند 
چذانکه کول راست او بر‌هنه‌باشد . ودرسعی هيان صفا ومروه چنان باشد . و در دو 
ر کعت طواف دوش بپوشد . و درطواف وداع رمل واضطباع نکند . اما در طواف 
زبارت در ححج کرت | گرطواف قدو م ورده‌است»درطواف زبارت رمل واضطباع 
تسوا کر طواف قدوم نیاورده‌است. درطوافز یبارت رمل واضطباع کند . 

چون طوافابتدا کند» bj: RE‏ 141[ «بسم لها للهم | یمان بكو تصد فا 
بکتا بكووفاء بعهدكوا تباعا لسنة نيك صی ال علیه‌وسلم.» وچون رمل کند » گوید: 
«اللپم اجعله تام ور اون ار وتا و 

وسنت درطواف | نست که | ۷۱ بر | بخانه کعبه تزديك باشد . و اگرنزومك 
خانهٌ زحمت باشد که اندرزحمت رمل نتواند کرد" ساعت‌ساعت میا ستد قا پیش 
خالی شؤد ۱ بس رمل کند .و | گر ممکن‌نباشدبکردن طواف جابی ۲ برونآ ید 
نرهل تا نله کرو واگ بر کران طواف جای زحمت زنان باشد » هم نزديك 
خانه نباشد و خوشتن در حر کت برمل کنند گاه مانند می کند و برزنان درطواف 
رمل و اضطباع . و دوست داردم اشان‌را که طواف مشب کنند تا دوشمده تر باشند . 

وچون از طواف فار غ‌شود» دو ر کعت نماز کند ازیس مقام ابر اهیم. وا گر 
جابی‌دیگر کند» رواباشد.درنخستنر کستها لحمد» برخواند و«قل‌باا اا لکافرون» 
ودر دوم ر کمت «الحمد» برخواند و«قل هواله احد».چون از نماز فار غشو د؛ ست 
ات که به حجرالاسود شودءودست در وی‌مالد. 


۱ - پ: حالی شود ۲ س: جای 


۳۸ بحرالفواید 

یس از باب‌الصفا بیرونآ ید و بمبان! صفا د مروه هفت‌بار طواف کند ؛ 
ابتدا به صفا کند» بك مرد بالا بکوه رود ویر آ بد. وا گریرنياید, بگوید : «لاله 
الااله > وحده لاشريك لهج له‌الملك ولهالحمدء و هو على کل شئ قدبر لا اله 
الاه ر وغه وشن عة و هرم الا اب وجه روا کتدیدانمه كراد 
پس دیگر بارهم این ز کر بخواند. پس دعا کند بدانچه خواهد» پس‌هم "این ن کر 
بگوید؛ پس فرود آ بد ومی‌رود تا بمیل سب ز که برر کن‌مسجداست . چند شش کر 
اند ار ا جا ودن کرد تا برابر دومیل سبز که بر فثای هسجداست. | a‏ ۳42 
از | تجا از دوندن‌دست‌یداردرفتن کردتا به‌مروه, ويك مردبالاا بد. همان دعا که 
در صفا گفت بیاردسه بار» پس فرود ا بد ومی‌رود تا برابردومیل سبز» پس دویدن 
گیردتاازمیل‌سبزچند, شش[ کز [بگذرد»پس برعادت‌رفتن گیرد تابه صفا بر آید . 
هفت بارچنن کند.شدن‌یکی گیرد و دینکن چنانکه‌ایتدا به صفا باشد 
وختم‌به مروه. وا گر از مروه ابتدا کند بصفاآ بد, آن آمحسوب نباشد. 





ودرحال دویدن میان صفا رمروه می گوید: «اللهم اغفر و ارحم واعف عما 
تعلم وانت الاعژالاکرم [۱۲۱پ] اللپم رینا تنا فی‌الدنیا حسنة وفی‌الاخرءحسنة 
وقنا عذاب‌النار». وهر کجا که خواهد میکند. 

وطواف محدث و کسی که برتن با جامهٌ او نجاستی باش د که نمازباان روا 
نباشد» و طواف برهنه‌ای که عورت پوش‌ندارد ؛ درست نیاید چون نماز. و بقول 
ابوحنیقه ر علیه درست ید وهدی بدهد. 

وستّت‌است که امام مکه چون نمازپیشین بگزاردروزهفتم ذی‌الحجه؛ خطبت 
کند» وبفرمایدحاجیان راتا روز تروت‌چون‌نماز بامداد بکند به هنا شوند و آن" 
روز وشب عرفهآ نجا بایستد. چون عرفه آ فتاب بر أ بد روی به عرفات نهند. چون 
به عرفات نزدیكآ بندبه ثمره "فرودا بند یس امام آنجا پس از زوال پیشتر از 
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کتابهناسكالحج ۵ ۸ ۲ 
آن که نماز کنند دو خطبت‌بکند. در خطبت‌اول مناسك‌حجایشان رابیان کند؛ و 
HE‏ تاتېلىل ودعا به عر قات ساز کنرن تاا فتاب فرو شود. و وعا اشست «لااله 
الاه ةركل الاو اله سي رمت وخر لنوت مها لغیر 





وهوعلی کل شی* قد در . 

وچون | فتاب فرو شوو ا تک روند ونماز شام تاخبر کنند ۳ به‌مز د له 
آ دس ماز شام | b‏ 142| و خفعتن ee‏ جمم کنند مدوفامت. و امام !بو حنیقه 
رواباشد. A‏ از انکه فروشود ازعرفات‌باز کردد. هدی واجبآ ید. واک 
باژ | مد شب با بروژ وبا شب مقام کند» هدی از وی‌سفند . 

وچون به‌مزدلقه | بد؛شب عیدا نجاباشد» و نماز بامداد روز عید اول وقت 
بتاریکی کار #شتت | نت که ااا سنگی بردارد هر کسی ا گی 
هر یکی‌چندر باقلی ۲ وازجابی‌دیگرهم‌رواباشد. اک دشو دد. و 
جون نماز نامداد رن از انا متمّم رههشعر الحر ام‌شود. و در قدم با ستّد و 
خدای را باد کند تا روشنی‌روزغلبت گیرد«قال الله: تعالی فان کرو االله عندا لمشعر- 
الحرام» ساز | تحاروی‌به‌هنا نهد آ. چون سطن محسر ا ووو کر اتف زا کر 
KÎ‏ بماده داشد مدود بقدر داث سنگه‌انداختن.جون به‌هفا آید؛ ستگهانداختن 
مشغول شود. ا در استور باشد ف | ست که فرو تماید ۳ هفت سشگت ده 
جمرةالعقبة نیندازد با هرسنکی تکبیرمیکندودستها بلند برمی‌دارد . 

جون فار غ‌شود» | گرهدی واشتتهان نت دس موی سرد باقن تن 
تقصیر آن‌باشد که سرموی بحند.وموی استردن تشن وقت فرض 
از وی سفند. وقول امام بو حنیقهر حمة الله علىه چپار یکی از سر ساداستردن. 


وزن تقصیر کند موی بنسترد. وا گر برسرموی‌ندارد» واجب نیایداز موضعیدسگر 





۱ - هفت‌از ۲ ی : افلیء > پ : بافلیء ۳ - پ : اند 4 - پ : سنورد 


۵ _ پ ۰ فاضیلتر 


۲۸١‏ بحر أ لقو أ ند 
استردن '. چون ازموی‌ستردن‌فار غ‌شود؛ به مکه شود طواف زبارت‌بکند. و میاز 
صفا | ٩‏ 143 ]ومروه سع یکند هفت بار. 

چون این اعمال‌بیاورد؛ از احرام بیرون| بدموهر چه برمحرم حرام بودهم؛ 
مباح شود.واین ترتیب که روز اول سگ اندازد یس هدی کند پس موی استرد 
می اف کو ت است: اک کی رای ر ا ا کنده را 
گوسفند پیش از سنگ انداختن کشد»با موی پیش ازهدی سترد؛ روا باشد. که 
بىغامىر را صلی ال علمه وسل ۲ این همه سوال کردند»اندر نة خت دادر کت 
جرج بت 

فصل 

بدانکه اساب شون عفن از حج سه‌چبز است: CF‏ انداختن‌به جمرة_ 
العقبةروز عید»,وموی‌استردن !» وطواف زیارت کردن.چون ازین عمل دو بیاوردء 
لل او افلا نف و تور ایام رام | ن همه مباح شوو هک رن که 
روا نباشد عقد تکاح کردن وبا زن مباشرت کردن؛نه در فرج ونه در بیرون فرج. 
چون هرسه عمل بساوردهمه محظورات‌حرام مباح باشد. 

وا گرشب عید پیش از نیم شب ازمزدلقه برود؛به هن بد‌هدی واجبآ بد. 
E‏ از نیم‌شب رود» واجب اید لکن ست الشت کته فار اداد 
مزدلفه کند . مگر زنان وخر دگان‌وضفا ن که ابشان‌را اولیتر ان باشد که‌پس از 
نیم شب بروند. |[ ۲۲پ | وبه هنا آبند تا در زحمت نیفتند. و بقول اماما بوحنیقه 
رحمةاله عله ه رکه عذر ندارد پیش ازصبح نشاید رفت. وا گر برود» هدیو اجب 
آید . و اگ ر کسی پیش ازنیمةٌ شب ازمزدلفه برود,به هنا آ بد.سنگ بیندازد و 
موی بستر دو به‌مکه شود,طواف کندپیش ازصیح؛رو اباشد.وپیش از ثیمة شب‌روانباشد . 


١‏ - پ : ستردن ۲ - پ : پیغمیر ع مرا ۳ -پ : خوج ٤‏ - درپ «حرام» 


ایست و - درپ «همه» لیست ٦‏ - پ : رحماله 





كتابمناسك| لحج TAY‏ 

و وقت به‌عرفات استادن‌از بس‌زوالاست روز عرفه تا صبح روز عید بدهد. 
[ 9 143 ] هر که درین میانه بك‌لحظه به‌عرقات حاضر آمد بقصد با خفته براشتر 
به‌عرفات بگذرد؛حج در بافته باشد.و اکر حاضر تباید تا روز عید صبح بدمد» حج 
فوت شد. 

ووقت سنک انداختن به جمرةالعقبة ازپس نیم‌شب است تا روز عیدا فتاب 
فرو شود. چون آفتاب فرو شود؛سنگ انداختن تاروزعیدفوت‌شود قضا نتوان کرد 
هدی واجبآ بد. 

ووقت طواف زبارت وموی استردن پس ازنیم شب‌است. وتا نیاورد از اجرام 
بیرون نیاید هر چند دیر تر آ بد. 

وامام روز عبد یس ا انکه از بگزارد خطت بکند بگانه‌وحکم هدی و 
موی استردن وطوافز بارت.وسنگی انداختن وابام تشربق‌بیان کند. پس به مکه 
شود بطوافزبارت. چون ازطواف وسعی فار غشو ند؛ به هنا باز | ند وشبهایتشر دق 
به هنا اشند. 

وهر روز بست ويك E‏ سندازند وس از زوال مش ازا نکه ا فتابفرو 
شود سه موضع بر ترتس:به جمرةٌ نخستین که به منا ئز دىك است‌هفت‌سنگ بیندازد» 
س بە‌جمرۀمیانه هفت سنگ پس بەجمرةا لعقبة که به مکه نزدیکتراست هفت 
کوک و هر مدای که‌ شیک انداخت ار ان موضم اند کی بشترشود و 
ساعتی ا وتا هی کار ish‏ چون سنکه انداخت‌مقام 

نکند باز گردد. وا کر ناسک در نخستسل چمره کم‌اندازد. دوم وسیوم‌محسوب 
قاش اورا ام کف و وک انا ا 

وانواع سنگث چون ۳ وبا قوت وزمرد همه روا باشد. اما زرنیخ وأهك 
فا و نت گر که ور موضع انداختن بنهد بی نکه‌بیندازد ,محسوت 


؟ - درپ و“ نمست 





۳۸۸ بحرالفواید 

نماشد. وا گر مك روز 1443 | ازسنگف انداختن دست بدارد ¢ | ۱۲۳ | در ایام 
ا ن Ce“.‏ کت ت ا خ 0 
نشریق ودنکر رون قضا کو تی ار ارات مره هقی بک دا : 
پس باز آ بد بپریکی آهفت دیگر بیندازد. 


۱ در پ «دیگر» شت  X‏ ب : يك ۳ پ : پندازدسون‌الملك 


| ۱۹ کټا بلجو آهر 
بسم الا حمن | رحیم ومنه الاعانة! 
دربن کتاب فوابد بسیاراست که‌سلاطین وملوك را بکار با ید وهشت بابست : 
| ۱] باب درشناختن جواهر 
[ ۲ | باب در خامّیّت پازهر 
| ای ار شتا قطن 
٤|‏ باب در قولنج 
٥ [‏ ] باب در آب دادن تیفها 
٩ [‏ ] باب در علاجهای عجایب 
[۷ باب در خضایی که کیان دماند 
[۸] باب در رنگه روی صافی 
]٩[‏ باب در معرفت جواهر 
بدانکه شر بفتر ین افوتست» و آن شش نوع است: اول سپید» دوم زرد سيوم 
کبود. چپارم وردی» پنجم ازرق» ششم رمانی» وطبع‌او گرم‌وخشك. 


Cai ۰‏ امرگ 
١‏ درب« ومنهالاعانه اسست 











۳۹۰ بحرالفواید 


خاصشت او | نست كەهمة حوهرها درا A‏ مدر اقوت که هر چند 
د رآ تش بیش بود رنگن‌تر بود. وا تش بر وی‌کارنکند» وچون درمفرح کنند؛ سودا 
سردءوحر ارت ژیادت کند» وفرح آرد.وچون اقوت باخه ددارد» ۲۳ «پ| ودرشیری 
شود که وبا بود؛و بر | هیچزیان ندارد. 

خاصنت د ات که هیچ چیز' بروی‌کارنکند € الماس. 

معدل او کو هپایمشر ENT‏ جایگاه ی که‌عین) لین گو کند. 

ز بر جدورمرد كنوع است . وعوام دو نام‌نپاده‌اند»وطعش‌سردو ۴ تراست. 
ومعدن‌او کوههای‌مشرق ابش مق مخارزراست که از“ معدن مصعد کر ی 
چون‌بسیارشودبروز گار»متحجٌر گردد. 

وی مك خاصٹت دارد:بازهرهمه زحرهاست .° وا کر کسی رازه قاتل ۲ 
داده باشند»| ا44 ۱ | وچون از وی ستانند Gs‏ زهر ازاندام وی 
سرون دد. 

دوم خاصتت» اگ زد رحد برأ در چشم افعی‌بدار ند بطر قاند ۲. 

سیوم خامّیت.ا گر کسی را کژدم با زنبوری با جانوری‌بگزد او را بدوغ 
بسایندو بر آن‌طلی کنند؛ زهر بخویشتن کشد. 

خامت مر وار بد:چون‌ماه تیسان‌در آ بدو آ فتاب بس‌حمل[ بد؛صدف از دریاکه 
محیط بدربای عمان ات وخ ای أ ید دهان داز ۹ قطر ه‌های باران بخود 
همی کشد» دس‌چپل روز بدر با عاب‌شود» تا فتاب بادل جوزا| دده صدف بر ا ید و 
با فتاب همی گردد » ومی‌شود تا چهل روز تمام» و آن قطره‌های باران بامررخدای 
عر وجل مروار ید شود. | کر کسی‌را وق سپید باسیاه بود»مروار ید باس که کپن 
انف وروی لا تایه برد 





۱ - پ : چیزی - پ : شرق ۳ ات درپ 2و ٩‏ نست ٤‏ س وپ :ان 


كثاب الجواهر ۹۱ 
فصل 





فروژه. وی هفا و کدورت اشک و | گرهواصافی‌بود, تک از صافی 
بود. وا گرهوا کدورت‌دارد» رنگث او کدربود. | گردر ساعتی‌صد بار هوا بگردد, 
رنگث او E‏ 

خا صیّت‌دیگ؛چون‌روغن بیند» نرم شود. وا گرده روزدر روغن بدارند,وزن 
وی ز دادت شود. 

2 : هر کدا زخواب‌برخزه» و نخست‌چشم را بر فیروزه افنگند؛ 
روزحزطرب وراحت وتشاط بسند ودر ان روزغمناك نشود. وحکما اورا فرح 


خا صیّت‌چهارم؛ هر که او وا ا خود دارد» چون حسد : خوایهای تر ستاك 


خا صیّت‌پنجم؛چونو بر ادرا کسال بکار بر ند» روشنابی |۲۵ بر | چشم زیادت 

ا 
فصل 
درخاصیت لعل 

لعل جنسی است از باقوت» و آتش بروی کار کند » و معدرن آن کوهپای 
ولوابح ۲ است » وطبع‌او کرم و خشك‌است.خاصیّت او آنست که [145] هر که 
او را باخویشتن دارد؛احتلام کم‌بیند. وخواب آ شفته وسهمناك نبیند. 

[۳] باب در معرقت پازهر 
پازهر بررچند گونه است : بعضی سبزاست و بعضی باسپیدی گرابد » ومعدن 


او کوهپای خراسان که 





وخا صت او | تھ ریا را دفع کند و کم را که رهر داده داشند 


۱ - درب «دیگرنست ۲-پ:و لوایح 


۵٩ ۲‏ ۷ بحر | لفو | وى 
يىش ازانکه زهردروی کار کند : او را بادو غ تسا دو بدهند تایخورد,زهر را از 
اندام اوسرون آرد. زهرقصد خون دل کن د که ' معقوداست.واورامحلول گردانده 
آنگه قصرد خون اندام کند که محلول‌است» و او را وو کوان 6 یگة جون 
حون دل محلول گردد؛ وخون اندام‌معقود گردد؛مر گت ولد کت 

خا صعت دیگر؛هر کر اجانوری نان باشد : او و سر که کمن سایند» 
و دروی طلا کنند؛ژهر بخود کشد 

فصل 
درخاصیت ا(ماس 
الماس e‏ است که در عالم هچ چیزمرورا کی اوت 
۲ ۴ ۳ تښ ۱ ۳ ۳ 

اوراقپر کند ٤‏ وخدای عزو حل عر دری را معهور ذلیلی کرده‌است ( وهر فقو بی را 
اشر ضف کرده است:. 

واول کس کالما ازرم ترون | وود اس کندر دود به شرق مشدیوادی 
عین‌الشمس فرو مد : اندر ان ماران مسا داشند. وماری بود که‌لشکر ا 
از وهم او می مر د ند, دغر مود تا آ ینه‌ای‌یکردندچند ایو و ای ا و کون و 
رار مار بداشت : چون مار اندر خود EE‏ دمرد.دس ا دروی زد و و بر | 
سو حت ا بدرچاه‌شد طنابهافر و گذاشت تأینج هزار گر اتور و ناشت 
هنور بقعر او ثرسمد. آنگه کر کسانرا ا و سه رور هج 2 ٤‏ آنکه 
تدان .کار مسکردند ویشآشان درجاه ی اف‌گند ند ۹ و کر کسان بر آثردر 
چاه مسد ثد» و گوسفندان‌برمیآوردند ری [145b]‏ دو ان کو شت و دنوه 
مانند نوشادر. يك ماه آ نجا مقام کرد تابدان حبلت بك خروار [ع۱۲پ | الماس از 
چاه بر آورد.وامروز بیقین الماس که درعالم است مکخرواراست . 

[۴] باب درخاصیت‌سکت مغناظیس 
طبع او گرم و خشك أست ¢ ومعدن اوساحل در بای همد | ۰ وچون که‌در 


۱ - درپ ۸ که» ثیست ۲ ب درب «است» فت ۳ پ : سیری 





دردر بای هند کشتی درده فرسنگت از ی هرآهنی که آندر ان 5 دود 


2 
فاد مر ع بدان کوه دعر د » ونعلرا از سم اسپ کد و سرد . 





وخا صئّت | یت که جو ن‌آهن «رایر وی‌بداری, انآ هن برفشار | ود 9 
چون سر بمالند؛ | هن‌نتواند کشدن ۰ چون‌سی که‌شو ند بایخون گوسفند؛آهن 
بکشد . وچون بسایندبرجراحت» زهر بخود کشد . و چون پیکان در جراحت کسی 
مانده بود برابر وی‌بداری؛ به‌قدرت‌خدای ع وجلء کان ازحراحت وک ا ۱ 

ا اناو کو هرای کشمیر اسا ست دماه تمو EE‏ د 
جنانکه نمك درماه‌تموز. وی کر کف از در | فتاب‌بدارند» و ينمه برآیر وی 
بدارند» | تش‌درینبه افد . 

فصل 
عقق اندر يمن باشد» ووبراشال ارفك که که اسک 
۴۱] باب درعلاج قولن جگشادن 

| گر کسی‌راقولنج‌بود و بهیچ‌چیزنگشایدبمد از آنکه علاجها و حقنتها | 
کرده‌باشند» وهیچ فایدت ندارد ؛ فرااگیردلبلاب و آ بش‌بگیرد» وپنج انگشت را 
دروی «حوشاند»و بدهد تابخورد » درساعت قو لنچ بکشاید ۱ 

فصل 
درعلاج دندان .۱ کر ۳8 درددندان بوده و بهیچ علاج بپترنشود ؛ بیخ 
چنار ستاند» واندر بن دندان کیرد » درد سشاند درساعت . 
فصل 
در دارویی که بجای تر یاق بود 
سیب ا درم ومفزفندق باک ورم شک و بی رکف شفتالوا دو درم کی خرن 


شا یك 6 شر سی از وی وك درم گی بحای‌تر باق کار کند ۰ 








۷ س . حقنها » پ: حقنه‌ها 


وڪ 


ء ۲۵ ا 


۵۱ باب در 7ب‌دادن اغا از ۱ [:1۱46] عمل اسکندر 





ت 


یردصابونو وان ووو کت ا دسر 
وی بکد » وا EE‏ ارد» و روعن ا آنگه تیغ م را درون کوره بتابد 
اسح ؟ دردد.! Re‏ [۱۲۵ر | آن ا صابون بر نمدی دراز کند ببالای تسع» وتیع 
را درسان آن مد نپدءتاآب سبر بخورد . 
فصل 
سقایتی دیگ رکه تيغ دا چون مس کند 

بگیردسر کۀ کهن‌وصافیو بیست‌مثقال زنگاروزاج زرد ده‌مثقال» وهمه‌خرد 
دا مس که تور ما زوم نگ ودر آفتاب | ویزد ون وان کر 
همه حل شد ؛ تیغ‌بتابد» ون بر ثمدر دزد و و شفرت تيغ م را از هردو حاب 1 
دهد سرح گردد چون خون, که هیچ کس و برا ازمس بازنداند چون قطرءب» 
وانرا اسکندر رومی کرد. 

[] باب درعلاج عجب 

اگر کسی را خون از بینی روان شود » وبهیچ معالجت بازنه‌استد ؛ تدبیر 
آن باشد که‌پارة کر باس‌بار وك بحبر ؟ تر کند» 2 به بینی بر گیرد؛ 2 آب‌سرد حول ون 
میزند که در یکساعت بازاستد. وا گربازناستد این افسون را بخون او بریشانی 
یه ام سک اس نی ادا شین ات 

خا صیّت‌داروی 3 ۳ |د کو کرد زرددودرم‌سنگ وسی‌اب پنج درم 
قاروا کف یکی که راپا کیزه‌بشویدبا آب‌یخ» وادن‌داروهادروی 
مالد پنج روز » و" هرروز او ۲ را بآب سرد میشوید » وچند او را طلا میکند» 
یار سای دانسا سکع و ا کو 


۱-پ:ان ۲ - پ : کوه ۳ ۔ پ : کند اب : محر ۵ - پ : گو گرد 


٣‏ س درپدو» شست ۷-پ : واو 


کتابالجواهر 40 


e om ao‏ - ده مس e‏ مب و اج سے مس ہے سے ی دا مسر و مد سے 


باب هفتم ددخضابی که یکسال بماند وموک راسیاه دارد 
وفت ئون که درختان ازاق بت ر شه درست کور ین 46b]‏ 1 و از 





درخت رد » وشیشةٌ روشن‌ستاند. وسر آ ن ریشه درمبان روغن نهد » و اورا درخاك 

ینهان کند تا پایزءان درخت ان روغن بخود کشد » و بائیز بار دهد ساه مانئد 

قطران. آنگه هر که او را اندر موی مالد؛ سنه کر داف و کال بمائد که سید 

۰ 

[۸] باب درعلاج داروی ی که ر نگک روی صاقی کند وروشن کند ماننده عاج 

فراز گیرد باقلی دك درم سنکث و آردجويك درم سنگ و آردتخود بك درم 

ف وتخم خر بزهٌ دوست کنده يك درم وتخم | ۱۲۵پ | كدويك درم وا قرمس 

دو درم» واین همه خرد کند وبشیر گوسفندآغازوء ومشب‌برروی کند » وبروزیآب 


جعغندر دشو نك » و جند بار این بکند ؛ روی وی صافی وروشن کند. والله اعلم. 


| ۲۰ کتاب فو ادرالعلماء 
واو مشتمل برشش بابست : ۱ 
باب اول در نوادر تابعیان 
بای رشان ای اف تفای هی 
باب سیوم دربیان نوادر اقوال امام ابو حنیفه 
باب چهارم درسنخنان مالك و احمد رضی ال عنهما" 
باب پنجم در نوادرالصوفیه 


باب ششم دربیان نوادرحکما 


بسم له ال حمن ار حيم 
ابو بکرصدیق گفت ریاد عنه : زتهارازفخر آوردن » وچگونه فخ ر آرد 
کی وار خاد هر ده هه اش وروا ا واه سفن آم فر اس 
وفردا ز نده . 
عبدالله عباس گفت ر | عنه در تفسیر این آبت که : خدای ع وجل 
ف بد: پدر ایشان‌صالح بود بعنی دهم پدرایشان . وخدایعروجل فرزندرانگاه 
دارد بصلاح بدروجد| وی | عبدالله . 


۱ - پ : و این شش‌بابست ۲ - درپ « رضی‌الله عنهما» نیست 








av کتاب‌نوادرالعلماء‎ 

جعفر طیاد را گفتند: سخاوت بسار می کنی ؟ ! گفت: خدای تعالی از من 

در یغ‌ندارد» من نیز ازیند گان وی در بغ‌ندارم. اگر من از کاندییار کره ١‏ 
ترسم‌خدای تعالی نیزازمن باز گیرد . 


گفت : چون خدای [:147] تعالی‌بر کسی‌خشم گیرد؛وایشانرا عقوت کند؛ 





قومی را راشان مسلط که که خدایرا نشذاسد تاا شار ا عقوبت کنند. 

بودردا گفت عجب از کی امن وین ۲ شغل و صنعتی بنشیند » و دعا 
می کند ومی‌گوید : « اللهم ارزقنی» » ونداند که از آسمان درم ودینارفرونباید » 
و روزی بند گان بیوسته است : این بدان و آن‌بدین. | کر شوم را چبزی‌دهند 
قبول کند.ل۱۲۰ر ] ا گر توانگر باشد» به‌درویشان دهد وبرضعیفان خرج کند. 

امیرالمومشن على رضی‌اله عنه کفت: لعنت بر خصومت باد. | گر تقصیر كنم 
برمن ظلم کنند » وا کرمبالغت کنم‌درخصومت بزه‌کار باشم. 

اعسرالموّمنن عمر بنالخطاب و عنه گفت : عبال سار سازید 
و غلام و کنزك مسار خرید که شما ندانید که دولت درس کیست. ویز گفت: از 
خر و معروف هیج‌چیز اندك مداد کهان روز که ثواب آن بیثی خرم شوی . 

محمدحنفیه ۳ گفت: ملامت‌مکن کسیرا که‌قوت‌ندارد. زیرا کسی که ویرا 
قوت نیست عقلش نافص بود. وخاطرش کج بود » و زن وفرزندش دشمن دارند. | گر 
عاقل‌بود» وبرا دبوانه خوانشد . و گر زبرك‌بود, ناداتش کویند» اگر سخن گوید؛ 
تشمو ند» وحرمت‌وی‌ندار ند؛ و دوست ای( واش کی تور کھت چون 
دنا 3 | رو |آرد,هنرهای دشمن‌همه‌بدودهد. وچون ری د هنر‌های 
اوهمه بارستاند تن دهد . 

امىرالمۇمنىن علی رضی‌الهعنه گفت:ه رز نا کی نسکی و دی تکردم.ا گر 


۱ دپ : دریع دارم ۲ -درپ3بینیست ۳ س‌وپ: حنیفه ۶ س : آاشناء » پ : آشنای 





شجاع است» آن قوت درطاعت خدای خر ح کند تا ا ت 
وأ ید که ا ضعفی را درمعصت خدای عزو حل اه 

درخىر است که‌موّمنانر اخدای ۱ | 147b‏ | ترسانىد» ومنافقانرامسادشاه » و 
مر اقفر امه و که د فط وا و و ها و وان و 
حوعرای تقو ند ۸ آوزاننه است E OC O‏ 

]٩ |‏ باب اول در نوادرتابعیان 

قتاده كفت : حکمت درآ فر بدن مر کی | نست تاهمه‌حتاران و کردن کشان 
ولبل شوت وونل نود که ر کته نی قاس که قرو و 

سعیدبن»یاض ۲ گفت : دوجایگاه خواهم که گنگولال باشم : جابی که 
باجاهلی" سخن گویم » وجایی که حاجتی خواهم از کسی . 

هرمبن حیان گفت : هیچ کریمی خدایرا بنیاز ارد ,* و هیچ‌حکیمی دنیا 
بر | خرت اختیارنکند. هر کس که بقضای خدای راضی‌نباشد» احمقی ونادانی ویرا 
غایتی | ۱۲۹پ | نباشد . 

حسن بص رگ گفت زک ال : موّمن ادب از خدای [ موخت. هر وقت 4-٩‏ 
خدای تعالی روزی بروی‌فراخ کند؛ وی برخلق خدای فراخ کند » وهروقت که بر 
وی تنکگ کند او * نیز برخلق کک کند . 

مسعود بن عبدالله گوید که:هیجآدمی را نصبحت نکردم! لا که ویرا ديدم 
که عب من بحست . عقول مردمان برقدر زمانه اشان ود . 


- س : بخداء , پ: بخدای ۲ - ب: اباضش ۳ - پ : جاهل ٤‏ - درپ(هیج 


ی 


.. بشیازارد» لست ۵-پ:وی *-پ:مماری 





سه 


کتاب‌نوا درالملماء ۵ ٩‏ ۲ 
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E SS CET‏ خوش کند» ومردی که غم 
فردا و برا مشغول کندازفراغت‌آمروز» و ازعالم مفتونی که برژاهد‌صادق AOE.‏ 

فضیل عیاض و غریب‌نه [ نست که‌ازشپری بشهری میشود » بل که‌غردب 
آن مرد صالح است درمیان فاسقان . 

سفیان‌ودگ گفت رض المعنه : مردمائرا برقدر دیدن و تقوی حرمت دارید ؛ 
وتواضم کنید نزد مطیعان وتیّر کنید بنزد اهل معصیت . 

باب دوم در بیان نو اد اقوال شافعی مطلبی! دضیال(4عنه 

گفت : ژثپار با نش مشورت‌نکند که قوت | 148 1 دو شاه نی نو وه 
عقل ویدرحای " شاشد. گفت: : ا گر همه دنا مرابودی, بسك تای نان‌فروختمی 
از بسیاری عیب او. و گفت هر کس که دثباطلب کند» بند گی خلقش بابد کردن . 
م کس‌نبود که‌ترس‌وام‌دردل‌وی‌بودالا که‌جزوی ازعقل‌وی‌ناقص‌شود AS.‏ هر کز 
باوی‌تمادد.هر کس که‌دین‌مسلمانیوتقویو برراعز دز نکند» هر گزعز بز نشود. گفت 
سرظالمان‌مردست که‌تواضم کند کسی‌را که‌وبرا حرمت‌ندارد»ورغبت کندیدوستی 
کسی کهو برانخواهد,ومدح کسی‌پپذبرد کهویرا نشناسد . گفت: * دروشی در 
خانه غر سی است » ی در غرسی وطن است . گفت : ساست کردن مردم 
دشخوارتر است که سیاست ستوران. گفت: ازمعرفت من بروز گار سخن باهر کسی 
برقدر عقل او گو م. کفت : سرهمه‌دشمشمها فسکی کر دن| ۱۲۷ر ۱ است باسفلگان؛ 
و .دوستی کردن‌با کسی که اژعیب تترسد همه عیب است . گفت : تعمتی که هیچ 
کس برآن حسد نبرد تواضع کردن است » وبلاو مصیبتی که هیچ کس بر آن‌رحمت 
نکند عجب‌است. کفت::ان الهسبحانه»بر کت کر ددرهمه‌صنعت‌پامگردر جولاهگی ی 
که دردی هیچ تن اک تفشت: دنت : هرازرفی واحولی و ث چشم وحدب ولشگ‌را 








۱- درپ«طابی» ليست »-پ : جائی ۳ درپ «که» نیست  ٤‏ -پ : که بهذبرد ديرا 
0 - درب« گفت» فتشت: «کسطر از اینحاحذف گردید  ٩‏ -درب «و» تست ۲ -ب:جلا 
5 2 ر یه رد رپ 9۳ لثم سره 


۰ ۲ بحررالقواید 
حذر کن که ابشان میاشیم باشند . 


باب سیوم ددبیان نوادراقوال امام ابوحنیفه کوفی دضی‌الل» عنه 

گفت : عبادت کردن‌بی‌علم همچنان بود که بنا کردن برسر گین.۱ گفت: 
هر که علمار! حرمت ندارد ومشایخ را تعظیم 9 و براملامن‌مکند» مادرو بر | 
ملامت کشد . گفت : هر کس که سرمابه‌ندارد» پىش من | دد تا وبرا سرمابه دهم 
که تواتگر شود » و آن سرمابه امانت است . هرپادشاهی که سخیو کر بم نباشد» 
وی پادشاهی‌را نشاید. گفت : گواهی بخبل نیذیرم . گفت هر کس که [ [148b‏ 
عمل صالح‌دارد. ازدنیا ترود تا عیش خوش نیابد. مدارات کردن با زمانه همجنان 
بايد که کسیغرق‌شوددر آب . چون‌مطبخیان بسیارشوند طبخ ناخوش‌بود. معاشرت 
کردن با ناجنسان جگربگدازد" . روزی بر در زندان‌نگریست گفت : این 
همه دوستی‌شهوتبا و بلاهاست که بندهایردست ویای ابشان نهاده‌است. عجبست از 
وی یه ی ری خن مان کت تایب 
بادشاهان کسانی‌اند که بیادشاهان * نزدبت‌اند»‌وازاشان برخویشتن برخورداری 
بر نج خود. 

باب چرپار م درسخنان مالك و احمد دضی‌الله ۴عنیما 

مالك گفت: کثی ازدولت بپتر اس ت که صد خروار علم . فت هر که عیب 
مردمان نکند همه عیبهای وی فراموش کنند" » وهر که عیب مردمان کند هزار 
عیبش پدید آ بد و اگر چه بی‌عیب بود. عبادات مبتدعانرا هیچ مزدوئواب نباشد 
همجنانکه تکیر پاسبانان . گفت هر کسی که باستخفاف‌شریعت | ۱۲۷پ | کند » از 
دنیابیرون شود بیایمان . 

امام احمد کفت : اگر همه دنیا چون سرخ باشد قوت مژّمن از آن حلال 


۱ - پ: سو گین. س : سرقین ۲ سپ :بر ۳ - پ : بگذارد 4 -پ : بپادشا 
٥‏ پ: له ٦‏ - پ : کند ۱ 








کتاب نوادرالعلماء و ۳ 





ناش گفت : ااا طالمان جنان کو که ازشرو کر گے کر دج ۰ اک 


خواهی که بدانی دردی‌درمان کدامست: دی د دن ی و مممی. گفت جون مردراسٹ- 





کوی‌بود. درو خ‌نگوید» ویراخرافتی وتقصانی‌نبود. مردعاقل تن‌رافدای جانکند 
وحان فدای دین کند. عحب دارم ازصاحب عبال که کی وی 
وروی بمردمان تنهد. گفت : اکرموت‌مرغی‌بگردن من بودی من عوانی شدمی . 
| گر با همه عالم تیکی کنم و با مرغی بد یکنم»ترسم که در قيامت از بدفعلان ۱ 
باشم. | 1492| عجب از که وم 5 رودیش ۲ E‏ چبزی خورد» 
دس ترون ا وهبج نخورد تون زنده ماند. و عجب از کسی که ححامت کند 
س‌چبزی خورد بزودی» A‏ ز نده نماند. 

سفیان ثودگ گنت : برتوباد «عمل‌مردان وشجاعان که ازحلال بدست آری 
و برعیال خر جی کنی. 


باب پنجم فی‌نو اددا لصوفیه 
شقیق باخی کو بد : هفتصد بر را ديدم » گفتم: عافل ا ؟ گفتند: 
ا امه که وی دل در دش نمدد » و E‏ است که فر فته دتا نشود» و 
RET‏ است که‌بحکم خدای تعالی راضی اس ودروش کسی اسشت کڪ 
خدای چیزی‌طلبد»و بخل کسی اسل که حق مال ذد‌هد . 
او تراب نخشبی گوید:هیج گناهی تراز سه گناه نسست ۰ بکی‌آنکه ده 
ال 1 طاقت ندارد که آن 2 کد علما کو ۰ دوم کسی گوید : آن کس که 
وا درمی سست چ ررد 6 سیوم کسی گوید ۳ شمطان که طاقت‌دارد. گفت: 
سرافراز| ی ]دنیادروغ گفتن‌استو بی‌شرمی.ه ر کس که‌دنیا طلب کندجز بدین ‏ 


ات فعالان > - پ : کرهابه ۳ب : و دش ٤‏ - پ : گفت » روی‌کامه: گوید 


و - درپ «وبرا» نیست ١‏ - پ : برین 


۳۰ بحر الفواید 
د و | گانه خطا کرده است . و دست‌افزار آخرت شرم داشتن وراست گفتن است . 
هر کس که آخرت طلب کند جز بدین طربق خطا کرده‌است. عجب‌تر چبزی در 
جپان | نست که جاهای‌مرژوق بود, عاقلی۱ محروم. |۲۸ بر ] همه دنا از اول تا 
با خر يك ساعت غم یر زد. هلاك این خلایق ازسه چیز است : ن سبر» و دلی 
شادان ‏ واندام وجوارح بی‌کار. گفت : جاهل مرده است » فراموشکارخفته است » 
و که گنفت امه معو یر امغان کت کناهما ۲ سول و اسر کرات 
همجنانکه تب رسول مر کف است . 

باب ششم ددنو ادرحکماء 

شخ است کفزهر 9 صالاح نیذ‌یرد : دشمنی‌درمبان‌خو رشاو ندان» | b‏ 149| 
وحسد بردن درمبان همسر ان , ورکا کت وسکباری دریادشاهان . و سه چىز است؟ 
که ار وسبر نشو ند : زند کات > وعافت » ومال. ازخدای مرس ازچپارغارت: 
اول غارت ماكالموت حان ترا » و غارت وره مال ترا » و غارت کرمان تن ترا 
وغارت خصمان حسنات ترا . چه عحب بود که عامل ساطان چگونه طمع اهنت 
دارد . از بپترین اخشار صحبت نبکان » و رین اختبار صحبت بدان است. طذرر 
ادانی سر است که ضرر همه شرها, زیرا که قانون همه شرها معلوم است » و 
قانون‌نادانی‌معلوم نست. کسی که شپوت‌دوست‌دارد خودر ادشمن مسدارد ‏ خوات 
بهام است که همت وی شکم وی باشد . بر نام نیکوحر بصی‌میکن که از دثیا چ 
چیز باتوصحبت‌نخواهد کردن. هر کس که بربتیمی ظلم کند برفرزندان خود ظلم 
۳۹3 امت هر کس کهبه‌م رگ پدرپندنگیر دبمر گثهیج کس‌پندنگیرد هر کس 
که وی سلطانی طالم را خشنود کند خداوندقادر راناخشنود کند.چون توفىق باری 
ندهد سعی کردن خذلان‌بود. خشم نادان‌در سخن‌باشد» و خشم عاقل در فعل باشد . 


۶ 
دری مال‌مرد وأرتانرا د لخوش کند ىمار ° در سدن چشم زخمی باشد > و زارت 





۱ پ : جاهل ... ءاقل "روت کناههاء ۳ مس وپ : | ست ٤‏ - پ : بیماری 





کنات نو ادرا لعلماء ی NW‏ 
ساعمّی داشد »و مهمانی طعام خوردنی دود . 
احنف قیس گوید : شتاب زد کی پنج جای محموداست : مرمهمانی را زود 


کراعت کردن 6 دختر که زسیده باشد زود شوهردهی ۵ 9 مرده که فرمان دافت 5 








۰« س ل لے س ل اا سس 


وبرا دفن کنی »و وامی که وجه ا نوا عافتی زود ساید گزاردن ؛ ۱۸ پ| ونماز 
کردن چون وقت درا بد . گفت : رنانر ‏ مشغول کند بخانه وشغلیا که همها فتبا 
درفراغت‌است . چون قدرت‌بافتی‌در آرزوهاء همه شهوتها کم شود . دست دشمن‌خود 
بازده | * 150 ] چون‌نتوانی‌بر بدن. واجب‌بود" بر کسی که‌با وی نیکوبی ۲ کند که 
همشه باد دارد و مدح و نایاو کو یك > و وأاجب يوو" در کسی که شکی کند که 
ساعتی فراموش کند 1 تم الکتاب؟ ۰ 








۱-ب:بود که ۲-پ: لیکو ۳ لت : مود 4 - درپ 2 تم الکتاب ¢« نمست 


[ ۲۱ کاب جو اهر الکلام 
)۱( بسما لها لر حمن | لر حم 
با امبر !«من‌سعادةالمرءان سن CEE‏ فی‌مملکنه. > ازدولت و نيك‌دختی 
بادشاه ایت که ستََهای‌نیکونید و تدسسرهای شاسته کند و قاعده‌های بد از جور و 
طلم وعشرورصد بردارد. فرخ‌آن کی که[ چون | a‏ ی گناه‌وی‌باوی‌بمیرد .و وای 
تو کت که وی رد او ر بود» تا روز قسامت لعشت‌بدومسرسد از قاعده‌های 
ظلم ورسمع‌ای حور . 
(۲) فصل 
شادمباش به بری زروسیم و لشکرو خزینه,زیر| که‌دشمنان‌را از ین بیشترهست. 
کلب‌الر وم و ملك هندوان وملك قر کستان| را | ازین سشتر است » لکن ایمان 
ندارند. بس‌شادی بدان کن که‌کاری! از دپر خدای کنی و خبراتی پک » عالمی 
را کرامت کنی با درومشی را بنوازی » یا مار کن واه شدای که از یس 
تو از گرد » بدان شادی وخرمی کن » زیر که توات‌ان ور | رز با تو خواهد 
بودن . 
(۳) فصل 
بدانکه بنیاد دنیا بررنج وبلا ومحنت‌نهادند » غم درغم ورنج در رنج » تامادام 
که حان در تن آدمی است از غم و اندشه خالی نت › و هیچ کس در ین جپان 


۱ -پ: کار ۲ - درپ « که تست 





کتاب جواهرالکلام ۳۰۵ 
میغم واندشه نتواند بودن . 
درخراست که: برقالبآدمی سی ونه باران‌اندوه مارید» وبك باران شادی. 
اشارت در انست که تا فرزندان وی سی و نه رنج نکشند مکی راحت فسشند . 
درخس ات 25 پیعمبر اند علبه و سلم شب معر اج در ایی دید که موح 
می‌زداز آب‌سیاه» گفت:باجبر یل این چه‌درباست؟ گفت:این‌دربایغم واندوهاست! . 
۱۳۹ دا ن فرشته‌ای دید بر کنارایستاده ؛ وهروفتی کی و کر وت ˆ 150| 
و نیم کف براهل‌دنیا می‌افشاند » همه جانوران و آدمیان نصیبی از غم می‌یافتند و 
غمگین می‌شدند › وان ئيم کف نگاه‌سداشت: جبر بل گفت: با و 
بك کف براهل ونیا فشاند همةٌ خلایق از غم هلاك شوند . وازآن نیم کف هنوز 
باقی بماند . فر‌بشته" گوید : بارخدایا ازین‌نيم کف باقی مانده‌است » خطاب! بد 
تا برغریبان وبتیمان و پیماران بشب بیشتر بود . 
یا امبرهر نعمتی که بنده را بخدای نرساند آن محنتی است ‏ وهمرمالی که 
خدای‌را نشاید زاد دوزخ بود » و هر یادشاهی که موافق شر بعت نست أن مصسستّی 
2 وهر کس که درحق * خرح نکند در باطل خر ح شود » و هر کس که بدوست 
وحبیب ندهد بطبیب دهد . 
[۴] فصل 
چون‌مدت ی | 9 ودولت‌یر گشت هیچ تدبیر و حبلت سود ندارد . محمد 
مروان آخرین خلیفهٌ مروانیان بود. هفتادهز ارسوارعربی برهفتاد هزاراسپ تازی 
عرض داد » چون دولت مر کشت ؛ هیچ سود نداشت ودرا هز مت کر دند ۲ 
حکایت . بعضی‌ازرهبانان روم چون پیش ملك روم‌شوند؛ طبقی گیر ند بر- 
استخوان مرد کان » و گویند : ای ملك! ین استخوان بادشاهان گذشته است ۰ | گر 
درتخت نشستند و فرمان دادند» ودثبا بکام ومراد بخوردند؛ بعاقیت برفتند وبمردند» 


۱ - پ : اندوهاست ٣‏ : فردشتة ۳ - درپ «<و؟ نیست 


<۳ بحر | لقوا ید 
پنداری که هر گز نود ند ۱ آن دادشاهان سار EE‏ ۰ 
[ه] فصل 
شطان در خی ملوك را از راه سرد . گفت قاعده‌های طلم وحور که بدران 
شما و بادشاهان گذشته واد درو اه مک ون اىشان بوخ وشما را آن رارق 








حلال بود . این دروغ است » که ۱ هرچه حرام بود بزه و وبال بگردن‌ایشان بود» 
[۶] فصل 

1 151| دادشاه دومرداست: مردی‌است دو لتی موفق ۲ کے کرش فت 
کا و حدود شر دعت نگاه دارد ¢ و بچجشم رحمت و شفعت بخلق € از حالال 
ها کیرد ۱۲۹ پ| و بحلال‌خرح کند 1 ادن‌چشن‌مرد رافر شتگان درا سمانهاعظیم 
خوانند . ومردی E‏ دل دت و بی‌دو لت دود » اعتقاد کند که دنا از پر او 
آ فر ددند» و بجشم‌حقارت € بامداد ور خىزد منجمی در دست واشت فشسمه » و 
نص | نی طبیب بر دست چب. ادن ره در توت سین EGS‏ کا کا 
چنین است ومشتری‌چنانست»وشب وروز درخمروزمر بود . وحجاب‌خلق ومسخر کی 
واستهزا . این چنمن هرد هلاك بود . 

با امیرچون روزی‌بر توبگذرد که خیراتی کنی» وحاجت‌مسلمانی بگزاری؛ 
بدانکه‌آن دهاز کت . خدایرا شک گرم « وجون روری مگذر و که جز بلعب 
و لروومر افقت شطان در او E‏ بدان که ان روزشوم ا : 

حکات. روزی هر ن‌اثر شیف در تخت نشسته بود» گفت:چه خوش‌است اون د ضا 
| کرم ر که شودی . جعفر صادق تمه دود , کشت با امیر المومنین ادن دنا ا 
مر گی‌خوش‌است.ا کرمر گف نبو دی»توهر گز بجای‌بدر خود ننشستی. با امير المو‌منین 
خر انه زر وسيم [ بادان کردی ¢ خزانه عمل | بادان کن 4 و آن گور است که آنرا 
سوق عمل گویند ج جره رر عمارت کردی ¢ خانه آخرت عمارت کن ِ بدان که 





۱ - درپ « که» ن ۱ ۲ - پ: موافق ۳ - سوپ : بگذرد 


مقام حق و مسکن راستی گوراست » که | نرا منزل پشیمائی کویند » یادشاه گو بد: 
کاش که ۱ هر کزظلم تک وهی نصحت علما شنسدمی . و رعتت گوشد :کش که ۱ 
بدثبا مشغول نشدمی . 

با امیر آ نجه مردمان گویش که : دولت فلان ودولت پادشاهان» این‌جملت 
خطا است . بل که دولت سه‌چیزاست : دولتی در زند کانی اس ت که ط 51 1 ]یادشاه 
در طاعت خدای باشد : و دولتی € یت كه ردي وت مان مسر و وزات 
سیوم آ نس ت که چون از گور برخیزدوی را بشارت ورحمت و بشت دهند . 

با امىر اکر بادشاهی فردای قبامت برخیزدیاهفتصد گناه؛ مبان‌خود وخدای 
خود»خوارتر باش د که یك گناه میان وی و مظالم خلق . زیرا که در [۱۳۰ر | خبن 
است که فردای قبامت انگ ونیم لمت فض ر ووت ماز ډذ یر فتدها گیر ند 
و بخصم دهد . 

[۷] فصل 

هر کسی که بظلم ظالمی‌راضی‌باشد» همچنان باشد که آن‌ظلم‌وی کرده باشد. 
ون کن که سو را اشد انت که ان فسق وی درو است دوق کش 
که بکشتن کس راضی‌باشد» هم چنانست که وی کشته است ۲ . وهر کس که طبع 
وی مسخر گی وخمروزمراست » درهمة عمردر گناه‌باشد ودرقیامت ازجملت‌هالکان 
باشد . بدین‌حجت که خدای تعالی‌میگوید در حق‌جهودان : و « بقتلونالنبین بغیر 
حق > » گفت بیغامبر کشند کان اندیناحق. و معلوم است که جپودان عص یغامس 
صلیاله عليه وسلّم کشند کان پیغامبر ۳ نبودند » لکن‌چون‌این‌فرزندانبفعل‌پدران 
و کشتن بیغامبران * راضی بودند ؛ لاجرم حق تعالی ابشان‌ را غار کشند کان 
مبخواند » تا معلوم شود که هر کس که بفعل ظالمی و فاسقی راضی باشد فاسق و 
ل 
ا :کاشکی > س :كشك کے دزی ون کش که کن ات تست 


۳ - درپ «ییفامیر» نیست ٤‏ = پا یمین 


۳۰۸ 2 بحرالفواید 
[۸] فصل 
با امیر آ فت پادشاهان‌ازسه چیزاست » و آن ثنای‌مردم است بدروغ' .یکی 
و : فلان سلطان اسالام‌است ۰و اسلام را ازوهیچ نصر تی نه . وبکی کون : 
ملك غازی, واوغزا بشرط شریعت‌نا کرده . وسکی‌دروغی۲ دیگر میگوید. مردمان 
دانا وزىرك بدان مغرور نشوند . ومردمان سبك سار و خشف زود فرشته شود " . 
نهنیدی که مردی در پیش پیغامبرصلی‌اله علیه وسلّم مردی را مدح میکرد.پیفامبر 
کفت : وبحك » برادر مسلمان را [ * 152 ] کشتی بدین مدح کردن » یعنی که 
فریفتَه ^ مدح توشود . 
[4] فصل 
با امیرهمهٌ عدل یادشاهان هة ات رانا بت ةا حق‌ها کیرد ۲ 
بحق‌خرح کند " وبشریعت کار کند . هر کس که ویر بردن خود چندان‌شفقت‌است 
که بر کفش؟ خودهاوصذیق است . وهر کس‌ویرا چندان غیر تست بردین‌مسلمانی 
که درز نی باشد » وی‌مسلمانی قوی است . بدان که با آمروژ فرداست » و مر جع با 
خدا است » ورسن را سربچنبرخواهد بودن » توخواهی‌خرم باشی وخواهی دژم . 
[۱۰] فصل 
مردی" ازعلما | ۳۰٠پ‏ | پادشاهی را ازیادشاهان سلف نصحت کرد گفت : 
بترس ازخدای که نزدیکست که رسولی را بفرستند » بعنی : ملك‌الموت » وترا از 
سریر هلك فرودآ رد ؛ و ازفراخی کوشك ببرون‌آرد » ویگورتنگهو تار اب رسانده 
ونعمت وپادشاهی همه بجای بگذاری » و آ نچه کرده باشی در زیرسربنهیبوبا پیش 
خدای روی» وحساب‌دردش تو ور وه | بدهی | ۰ 
]1٩[‏ فصل 
باامیر» آ دم آن تیست که وی‌را صورتی و حلیتی‌است بادستار وجټه» بل که 


مه اا ار ل س ل — 





A ۳ ۰‏ 
؟ ¬ پ : دوروع ۳ - بپ : شوند چ - پ :ور فمه 


TEEN‏ ی ٩‏ - درپ هردی»؛ نست 


کتاب. جواهرالکلام ۳۰۹ 
آدمی آنست که ویر همتّی‌ومرو تی‌مر اخلاقیو کرمیست .از بهرراینست که بیفامیر 
صلی اه عليه وسلم کفت :آدمی دود که هزار آدمی ارژد »› وهزارآدمی بود که مکی 
نمرزد . ودرخر است که هر | دمی که در وی سه خصلت نود ا ازو بهتر دود : 
اول‌دین‌وور ع که وی‌را از ناشایست بازدارد » دوم عقلی‌ودانشی که وی‌رابدانتضمل 
باشد » سيوم خلقی ومدارایی که با خلق معیشت کند . 

[۱۳] فصل 
دوات خدا| ی | دهد › بی‌دو لّی خدا دهد » بادشاهی او دهد . قرآن قد دم چه 
هت زا : ۵ تعڑ من او دل من تشاء بیدلكالخر > | گر خلق جهان جمع شوند 
خواهند که کسی را دولتی کنند که خدای نخواسته‌باشد» نتوانند . و اک کی | 
کول ناشن وله ان عو ات که | ۳ 192 وق اهتوول که و نهر ان 
ولشکروسلاح نیست» کاربه‌عنابت ازلی است.بسیار پادشاهان که مال وخز ینهو لشکر 
9 ساح داشتند . چون‌عنات خدای تعالی باراشان نبو و؛ان مال وخز انه نست‌شد» 
واشان دمقصود نر سمدند. و بسیار کس بودند دست تپی وعاجز وبرهنه ؛ عنات‌خدای 
وی‌را دریافت » پادشاهی وماك‌وسلطنت افت .کارخدایست» ودولت | سمانی و 
ریانی . عنامةالازلثة ۱ » کفایةالادیة . 
[۱۳] فصل 
حکات . محمود بن صالح از نی کلاب‌ادشاه حاب بود » بازده سال وهزار 
روز. دار شپر مز ار دنار داده مود » معاقت‌ویرا زهر بدادند . چون بدانست که 
بخواهد مردن؛ بفر مود تأدرخز ینه‌ها بگشودند» [۱۳۱ر | وان مالها جملت سرون 
او وزی تروق می‌افگند ومی گفت : ای‌مال میشوم‌ترا کجا برم؛ تراچه کنم. 
کاش که ۲ من تر کمانی بودمی و تن درست داشتمی » ومرا از ین‌مال‌هیج نبودی . 
[۱۴] فصل 
هر کس که‌ویاز بهر خدای‌ببخشد» و از بهر خدای محروم کند» واز بپرخدای 


۱ - پ : عنایت ازلة ۲ س : کاشك » پ : کاشکی 





۳۰ بحر | لفواید 





ہا امیں عجب ترچیزی درین دنا حرص پادشاهانست : چون شهری بدست ارد 
گوید: دومی‌بایدءوچون دو" شپر بدست | رد گوبد: سه می‌باید » فلان قلعه مرا 
می با دد» فلانو لا بت‌مرامی‌باید. دسر یدر رایکشد ویدر بسررا بکشد؛ ون شن 
نشو ند» وندانند که دثبارا غایتی ثبست » وشهوت‌نفس‌را غاسی‌نست » وملك الموت 
در قفا است » وساعت ساعت رحلت می بابد کردن . 
[1۵] فصل 

باامیر* بادشاهان عاقل بابد که باعلما همجنان باشند که بادشاهان دوم و 
اقر نج با قسیسان . و دهبائان در پیش یشان «حرمت ننشینند؛ و هرچه فررمانند 
آن کنند, وجان و مال | د158 ] در دوستی ایشان بدهند, و حکم ایشان هر کز 
خلاف نکنند. ای سبحان‌له! ابشان برباطل ودرو غ‌اند» ومسلمانان برحق‌ور استی» 
پس‌چرا برحق مسلمانی‌قوی‌تراز آن نباشند که ابشان بر باطل وجور . 

[1۶] فصل 

بدانکه پادشاهان ظالم وجتّار ازمسلمانی دوچیز برداشتند : 

وصلح ومدا هنت رضادادند, ومالی‌حرام می‌ستانندازبهر آن تاجهادنکنند. 
واين صلح ° باطل است » واین مال * حرام می‌ستانند» زبرا که مضرت عسلمانی 
است» و هرصلح که درآن مضرّت مسلمانی‌باشد باطل بود. 

دوم چیز بت‌المال از آن ۲ عالمان دقاضیان قر آن خوانان ردرو یشان و 
يتیمان ر غازیان است . أبن حملت برداشتند, و خزانه نبادند از هر هنجمان و 
طبیبان رمطر بان ومس خر گان و دیش فر وشندگان وخماران وقماران «ویل لهم 
ثم وبل لهم . » آن کس که این کند وبدین راضی‌باشد مسلمان نبود . 

باامین» اعلم ۱ بدانکهاحوال‌دنیا | ۳۱پ | ۱ . عبدا للهعمر 


| اپ :۶ دشمانی ۳ مب درپ (روی؟ تست ۳ د درپ ۸ دو » اسست 1 - درب 


«یااسی> تست ۵ - درپ «صلح» ایست ۹ -پ:مالی ۷ - پ : ازان ٥ال‏ از هر 





کتاب جواهرالکلام ۳۲ 


کوید: سر حسین‌علی ددم پیش زياد نهاده به کوفه» پس سر عبدالله زیاد ددم 
پیش مختارعبید نباده » پس سر مختادعمید دبدم پیش مصعب بن‌الز بیر نهاده › 
فر سر مصعب‌بن‌الز بی ر" ديدم پیش عبدالل4 نهاده در ووز وان تدك 
[۱۷] قصل 
عاجزتر ین کسی آن بود که جمع نکند میان رضای حق وثنای خلق ونعمت 
دنبا ونعمت آخرت 
[۱۸] فصل 
هر کس که بندارد که نعمت‌دنبامال است فحسب» خطا می‌بندارد. که نعمت 
خدای تعالی مسار است : عقل نعمتی » و تندرستی نعمت است › وددن نعمتی‌است» 
و۱ مذهب تبکونعمتی» وایمتی نعمتی» وتوفیق‌خیرات نعمتی » ومساجد ورباطات 
وعمارات خر رات همه نعمتی‌است. اسکندد ردمی کنت هر آن روژی که حاحت 
مسلمانی بگزارم » عمرخویش | 159۳ ] نشمرم . حکيم‌حرام گفت : هیچ بامداد 
بر نخاستم و بر سرای خوش آنبوهی دیدم از اصحای حاجات , الا که خرم شدم 
و نعمتی شناختم از نعمتپای خدای عژ وجل واک خداو ند حاجتی ندیدم ا 
تین مر دم : 
[۱۹] فصل 
بدانکه| برخی‌از |یادشاهان مدعی‌اندولافزن»یکی گوید: بشهروولابت من» 
یکی کوب مملکت‌من» کی گوید:قلعهةمن» یکی گوید : قلعهٌ من؛ یکی گو بد: 
غلامان من و خبل واسپان من . یس همه بشوند وهمه بجای بگذارند. وهیچ چیز 
بگورتبر ند . 
حکابت. سم هل تستر کا روزی عصا ر ودر گورستان شد وبر ۲ گورها 
مزد و میگفت 3 درو ع زنان ولاف زنان مدعبان > کجاست مملکتم‌ای شما › 











۱ - درب «و؟ نیست ٣‏ ےب : در 


ف‌ 


س ل ] 


۳۱ بحر القواید 
[۳۰] فصل 
بدانکه تعصب کردن در مذ‌هبپا کار عافلان نت ¢ فک کون مذدهب 
ابو حنیقه ورات « مکی گوید : مذهب شافعی کوت ات فک کو ۱ 
مذهب فلان » مکی گوید : اعتقاد فلان. واین قاعده فتنت | ۱۳۲ر | و تعصباباشد. 
بل که اعتقاد حق است که همه امامان را و ا کو : شاقعی و ابو حنقیه و 
احمدو مالك وتوری 9 اوزاعی و واود 6 این ھفت امام را دوست دارم ومدحو تنا 
گوییم 6 و ازخدای تعالی درخواهیم ۳ مارا با اشان حشر کند ۰ و بر کات | شان‌از 
ما منقطع ۱ 
[۲۱] فصل 
بدانکه برسلطان واجست که اروق کد و تی E‏ 6 زیرا که 
دست وی دالای‌همه دستم‌است؛ وسحن‌وی در تر همه سخنم‌است ۰ | گر یادشاهی‌بود که 
دست از امن امن رف و هی منثر بدارد عاصی باشد 6 امروف کون دادشاه را 
اول که نماز شب وروره رور ۳1 هغاد ج نافله۱ وهفّاد مسیحی وریاط .خدای 
تعالی‌میگو بد:«لولاينهاهم ال بانیون, الاحبارعن قولهم الائمو الهم السحت.» | |154٩‏ 
[۲۲] فصل 
بدانکه مرد تسکوکار شکی ردن رنده اد 4 وا گرچه در در سر سا کر 
و بد کردارمرده ا وا گرچه در تحت شمه وخدای عڑ و حل بشارت داده 
ات کو کر دارا واد دراز و عمش خوش 5 ال الله تعالی :من عمل الا 
من کراو انثی‌وهو مومن ¢ فلنحسنه حوه طسبة « دادشاه با ید که شففی درددر همه 
أهل رعشت خرد ویز ر گك ۰ 
حکایت. امرالمومننن عمر بن الخطاب رضی‌اله‌عنه‌جهودی‌رادید در گشته 


و و و تأن‌باره مىخواست ت عمر گفت: وخ این‌پیرراضایم گردانیدم. 








۱ - پ: حجونافله 


کتاب جواهرالکلام ۳۱ 


محال حوانی وقوت ‏ جز به ازوها گرفتیم» بحال پیری ویرا ضایع گذاشتيم » دس 
وی را حرای! ونفقت از ست‌المال ودید کرد 

حکایت . عبدالله عباس گوید را عنه که: سه" چز درجاهلست بود 
واشان بدان‌کار ستی کرد ندی» کاشكیآن سه چیز درمسلمائی بودی : 

اول‌چون مممانی بدشان رسدی, وی‌را کرامت کردندی ۱ 

دوم اگر کسی را ازشان زتی بودی ویسرشدی؛ وی را طلاق ندادی» گفتی 


سوم ا > را از مشان تا وامی باحادثه‌ای 1 ۲ب 1 دس 


ماگ : همه جم شد ندي واورا از ا دنه درهأنمدندی ۰ 


5 ۰ 5 ۳ 
ترسم که شایع سود ۰ 


این خصلتهای کافر انست » درمنان مسلمانان چنین خصلتها هیچ نیست. 

با امیر برین مملکت دنیا هیچ اعتماد نیست. چپار کس‌درین‌جهان پادشاهی 
مشرق ومغرب دافتند » دومسلمان و دوکافر : اما دو گانه مسلمان یکی ذوالقرنین 
شالیهان سا ان فلا اما در اه اف کتک تالصو ا 
بدانی که زند کانی دما توت نوبت است » هرروز دولت ۳ راء و هر دولتی را 
غاستی و نهاسی هست . چون ننپات رسد › در نقصان افتد . شعر: 

اذا تم امسر دنانقصه تو قع زوالا اذاقیلنع» 

[۳۴] فصل 

با امسر مصیبت بادشاهان دو چىز است : 

کیا که اسان را دگفته اند که هرچه‌خواهید بکنید وتان کی کته 
خواهند بدهند » وان کس را که خواهید محرو م کشرد » زیر که این حکم هیچ 
فر شته مقرب رانبود » وهیچ پیغاهبر مرسل‌رانبود. بل که اشان‌را گفته‌اند عدل و 


وس سد مد ج 





۱ -درپ «حجراینست ۲ - پ : عنه گوید سه ۳ - درپ « ترسم .. شود > نت 
حاو ۵ دب : تمه 


e 


: س وپ‎ ٤ 


ء ۳۱ بحر | لفواید 





راست ی کنید » وح قگویید » وحق‌فرمایید . وحق گفتن وحق کار بستن صعب است » 
نتو أ نند مک رکس ی که موفق دو ی باشد . 

دوم آ نکه گفته‌اند که ازحق‌ها گیر ید و بحق‌خرح کنید . و اشان طافت‌آدن 
زدار ند بلکه سر دن قوم بباطل بخمروزمر ومطرب و مسخره جنج هی کنند » و از 
خدای نمی ترسنئد E EE ONS‏ زفانها سته شود » و دست و دای و 
فرح برآ دم ی گواهی دهند. « بوم‌نشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کنو 
عملون . > 

[۲۴] فصل 

با امبرکاربپشتبان آسانست, همه فر ضه‌ها بجای‌اری » ازهمه حرامهادست 
مداری . و تواز اهل‌شتی» | گریکتان وسنت‌کار ستی کنی . و توا ز اهل بهشتی»بپشت 
در دنا بدست آری. ووی از اهل بهشت است مال و خر ننه بحکم هرهز کت . او 
بحکم مال‌نباشد» | کر از مس خدای‌نبخشد . دوسترازان‌دارد که جمم کند. هر کس 
که وی‌را این صفت بود » بهشتی بود . 

[۲۵] فصل 

با امیر» خلق و ۱ عادت مردمو ۱ صلاح‌وی» صلاح سلطان و یادشاه وی است. 
اکر سلطان بصالاح باشد همه | سمپر | خلق بصللاح باشند . و ۳-9 سلطان بصللاح 
فباشد» رعیت بصلاح نباشد. مثال پادشاهان چون مثال چشمه‌ها است : هر وفت که 
چشمه صافی بود» جویپا همه صافی دود . وهروقت که جشمه | شفته بود؛ همه حو بسا 
آشفته بود . 

یامن هر چه بدادی ؟ و سخشدیو " با خرت‌فرستادیچنان دان که‌ان 
درخزانة؟ خود نپادی. وهرچه درخزانه بنپادی» چنان‌دان که آن تونست, بدین 
حجت که‌عا شهصدقه | ۶0 ا کرک اھا گفت+یکروزدر حجرت‌پیغامبرص 





۱ - درپ و“ ثیست . ۲ - پ : بدانی ۳ درپ « و ٤‏ ثیست ٤‏ پ : خزرننه 


کتاب جواهرالکلام 10 
کوسفندی بکشتیم » همه بصدقت بدادیم مگر کتف گوسفند . پس من گفتم با 
IT‏ : همه بدادیم »> هیچ نماند ها وی. گفت: با عادشه همه مانده‌است 
کر فت او که نایز است . دراین اشارت است که آنحه از مهر خدای عرو جل 
بدادی آن بافی ات ان زخضرت آخرت تست » وهال تو هم آ نست , آن دیگر 


قصب دب انیت ۱ 
[۲۶] فصل 


تفکر کن درپادشاهی که‌شرق و غرب همه اوراست » وخزبنه‌ها داردو کیمیا 
داند» و نعمت‌زهین‌اوراست. نصیب اواز بن‌پادشاهی جز لقمت‌وخرقت هیچ‌دیگرهست. 
پس عاقل چگونه خرم شود بعمر کوتاه و مال بسیار . 

حکایت. بوحازم امامی بودگفت : «من امرامر.» ویادشاهی بك روز است؛ 
دیروز گذشت » هیچ کس لدت آن نمی‌بابيم » وفردا هنوز نیامده است » نداتم که 
دربایم بانی » دردن ساعت امروزنیم ۱ 

بودردا 2 عنه گفت: «سہحان ال چکونه جمع می کنند . وچون زود 
می‌روند و نمی‌مبر ند۱ 

بر گوری‌نبشته‌بود : عجب | ن کس که سرانجام ما بیند ودل دردنیامی‌بندد . 

عالمی گفت : خلق همه‌نابینااند. هیچ کس عیب دنیا نمی‌بیند » الاپیغامبران 
که ایشان بینا بودند وزور بودند » که این دنیا بااین همه تابی‌نان نیرزد» بٽرك 
و 

درخبر است که ج ودی پیش پیغامبر صلی ال عليه وسلم گفت : مرادعایی 
کن! پیفامبر گفت: بارخدابا درمال وز ند گائی وفرزندانش‌زبادت کن. | ۱۳۴پ | 
آنجه‌مر دم نعمت‌ممىدانند»› يىغامىر آن| ر ۱ محنت‌وعةو بت‌دانست. بدان‌دشمن‌ارزانی 
داشت . زبرا که چون عمرش ز بادت‌شود گناهش بسیار بود» وچون فرزندانشبسیار 


1 هی زو نا هی :هی ند 


بود فتنت و غقش بسیار بود [ 155۳ ]» و چون مالش بسیار بود فتنه‌اش بسیار 
بود . 
[۳۷] فصل 
باامیر فتنه‌های دین و دنبا ازهمنشین بداست » و ندیمان بدورفقان بدهمه 
بمخالفت عقل فرمایند » وحق را بصورت باطل کنند وباطل را بصورت‌حق‌قر ینان . 
فرعون و هامان و نمرود از قل همنشمن بد بدوزخ شدند . نششدی که فرعون 
خواست که‌ایمانآورد» وزیر بدهامان بنگذاشت » پس فرعون بدبخت‌بقولوزس 
کار کرد» ومکا برت عقل کرد » دوزخی شد . 
[۲۸] فصل 
وهمچنین بیشتر بن‌خلق بر فیقان بد» وسبب ایشان‌بدوزخ می‌شوند. که خدای 
جل وعلا در فرآن شکات نوانگران و رفیقان و ندیمان بد مسگوید : « قازالمله" 
من قوم فرعون » قال الملا" الذین کفروا .» زبرا که سخن بغرض و هوای خلق 
گویند » حق نگویند . 
[۲۹] فصل 
پیغامہر ا ا عليه وسل گفت : چون آهل بلا را بشید از خدای عافت 
خواهید. واهل بلامختلف‌اند. وعظمتر ین بلا خداو ندان دنا را حرص‌است » که 
هر گز سیر نشو ند » وعیب دئبا ندانند. چون خضلی ۲ رابینی که همه عمر جمم‌هی- 
کند وباك نمی‌دارد» ازخدای عافیت خواه . وچون پادشاهی نی که خانهای زرو 
سیم جمح هی کند » و باك نمی‌دارد که عمر وی ساطل منرود » و خر تمیدارد که 
مر گی در " قفای وی ؛ از خدای عزوجل عافیت خواه . و چون خادمی بینی که 
فرز ندی و عقبی ندارد و جمع ھی کنن " ازخدای عافت خواه. وجون رصد باثی ۳ 
عمّاری بیئی » ازخدای عافیت خواه. وچون عالمی سنی که دين بدنبا می‌فر وشد » 
از خدای عافت خواه . 


۱ - سوپ: و ب : بخ.ل ۳ - پ : سر 


کتاب جواهرالکلام ۳۷ 


حکایت. فاطمة زهر! دج مصطفی صلی الله عليه وسلم ویش ندرا مد دست 
آله شهاز ات ای بدر از توخادمه‌ای میخواهم. گفت‌بافرزندمنتیمان 


بدر و دروشان | ۳۶ ار | يدر که ددرشان فد ۰ ازتواولسترند. شارا انم 
عليه و سلم عاشه را | 1562 ات گشت : زئهار با مرد کان مفشمن. 
کت ناد گان کید کت وان ای که همه عن در ج وا ر 
در ند » ودلپای اشان مر ده دود . 
[۳۰] فصل 
یاامیر ازتو عدل ابوبکر وعمر نمیخواهندزیرا که نتوانی بل که از تو عدل 
کافری میخواهند و سخاوت کافری و حرمت داشتن کافری و تو ی از اهل 


۰ ۵ 


بهشنی . 

اما عدل‌کافری: نوشروان عادل کافری بود بقیامت !یمان نداشت , اما از هر 
هه عدل کردی تا مدان قدر که ایوان نا کرد؛ حجرت رر ام ازو 
طلب کردهه‌فروخت ۱ ¢ تافو ان ای | بود» بخو است؟ نفروخت» ببری‌آن 
حجرت‌زروسیم بخواست. گفت: من‌همسایگی نوشیروان نفروشم.همجنان بگذاشت 
تاوی‌برابوان نشسته بودی وپیرزن کوسفندان برابوان وی می‌راندی و دودسر کين 
سکردی » و هیچ € . در حهان ازن عحش‌جست. وسلطانان مسلمانان از ین 
هیچ نمی کنند . 

اماسخاوت: حاتم‌طایی کافر است > جهان بر طنطنت وی است » تاغلامی حىشی 
بش وی آ مد سبصد اشترش بداد » واین بیت میگفتی اجن : 

اماوای ان المال غاد و رایح 
و تبقی من المال الاحادیث والذ کر 
اما ءقل کافری : عباس‌بن مرداس درحاهلیّت دست از خمربداشت > گفت: 








۱ - پ : که بفروشد ۲ - درب « بخواست» ثیست 


بر ۱ ۷۳ حر | لفوا ید 


چىزى نخورم که عقل ازمن ژزایل رن » بامداد مپتردن قومی باشم و شبانگاه 
نادانترین فومی . بی‌شریعت و آمر ونبی این بعقل بدانست. و برخی ملوك اسلام 
قول خدای رسولرا بازداده‌اند وشب وروز .... می‌خورند ومی‌خسند » و ازمسلمائی 
خبرندارند « اولئك کالانعام بلهم اضل .» این چنین مردم ازستوران وچپار پابان 
کمتر باشند . 

و اما [ 156 ] حرمت‌داشتن‌کافری» ترسایان و افر نج بادشاهان ابشان‌پیش 
رهبانان درخاك | ۹۳۶ب نشنند ۱ > وحرمت‌اشانز یادت ازحرمت مادرویدر ؟ 
دار ند. ۱۱ کو ك ان قوم عالمان‌مااند و خدای وو ف موك اسلام 
بامد که حرمت علما از آن سشتردارند تانس مسلمانی اشان درست باشد . 

[۳۱] فصل 

با امیر آن‌سلطان‌با آن" قوّتو لشکرعاجز باشد از تب‌بك‌شه . وا گرر کی بدو 
بچنید» واضطراب آید؛ فریاد بردارد » و آن‌بار نامه وتکیٌرش بيك نفسمدقطم‌شود . 

پس چه قدرباشد مملکتی که بيك‌نفس منقطع شود › وپادشاهیی که بيك‌تب 
زیر وزز ود و چون بار تک ری ق روه ا ی وه اعد و یه مداخ 
وسوداها باطل شده . 

در خبر است که چون آخر الزمان بودسالی چون ماهی مود » و ماهی چون 
هفته‌ای بود » و هفته‌ای چون روزی » و روزی چون ساعتی » و ساعتی چون چشم 


زدنی . خدای عرّوجل مارا از خواب غفلت بیدا ر کناد . 
[۳۲] فصل 


تشر افو 5 خلایق مک برت‌عقل‌مسکنند» خو درا ازرد ان مسوزانند » 
واز بهردشمنان‌جمع‌می کنند,ومال ° مردجز آن‌نست]| که | بخوردو بیوشدو به‌صدفت 
نهد , این دی ها وارثان است دردست وی »> واوو کل اش ۰ و قیصرو کسری 


۱ - ب : اشتند ۴ - پ :کافر بدر ۳ س : ازساطانی بااز, پ: سلطانی بااز... باشی 


میسن اون ٥‏ - پ : سنوال 


i 


کثاب جواهر لکلام ۳۹۹ 
بدان خزینه‌ها ۱ و کیمیا ومالپا هیچ‌نکردند» آخرت بفروختند » ودوزخ جاودانی 
تست ] ورون »و از بهر دشمنان و شوهران دختران با شوهرزنان خویش جمم 
کردند. و اشان‌برفتند همجون‌خران بمردند . | کی کس کوید که منافق کیست؟ 
وی را بگوی که منافق کسی است که صفت مسلمانی بزبان هسگو ند اما فعل هیچ 
کد هه یت وی ورین وحن وک کے کنو انس 

[۳۳] فصل 
عیسی را صلواتالرحمن‌علیهو| سلامه ]شب‌قدراز کوه| *157 ] بیت)لمقدس 
با سمان بردند و میراث وی میزری پشمینه ونعلین و سوزنی بود . ومیراث محمد 
۱ لا علیه‌وسلم مبزری غلط و بالشی از ادم ونعلین بود . وصراث 
ابو بکرصدیق؟ گلیمی بود پشمین واشتری [ه۱۳ر | پیروغلامی سیاه وشمشیری 
وقدحی . 
وعمر از دنیا برفقت و چهل هزار درم وام داشت که برغاز بان ی رم کرده 
دود . و امیر علی رضی اله‌عنه از دثبا برفت و درمی و دیاری نگذاشت > و او و 
پادشاهان‌بد بخت‌دنیاجمع می کنند , وفلعه هاوشهرها بظلم می گیرند» ومی‌بندارند 
که دنیا همه آن اشان خواهد سود . € ملك)لموت را رشوت خواهند داد و 
زبانت به زر وسيم داز خواهند گردانیدن ۰ 
[۲۴] فصل 
بدانکه حوایج مردمان بنزديك شما نعمتی خداییست » بای که شکر کنید 
ومالال ارد تائوات آن بایید ۱ EE‏ بدشخواری ارید ,مزد وایزه گردد و تواب 
باطل شود . وبترین روز گار مرد ا نست که نیکونامی‌حاصل کند و ثوابی ذخیرت 
دک 
حکایت . " سلیمان‌بن عبدالملك خلیفت وقت بود . روزی بوحازم * را 


۱ سس وپ : خزننها ۲ - پ :الصدیق ۳ چپ : فصل ء - پ : ابوحازم 





۳ بحرالفواید 





گفت : چهسبب است ۾ خلق مر کث را دشمن دارد ؟ گفت : ازیپر آ نکه خلق دنا 
ادان کودند و آخرت خراب گردد » پس کراهیت می‌دارند که آن آباداتی 
بخرابی شوند . 
[۲۵] فصل 
بدانکه پنج چیز هلاك مرد است : کک ۳ وخوشتن ستسی »زیرا که 
کت منت می‌نپد برخدای تعالی. 3 هلا کست؛ دش کر ان بود که حق 
نشنود» وحق قول‌نکند» وحق کار ستی فکنده ومردم هار کی و ۲ 
و بخل‌ها حلاك است » زیرا که هلاك و بخل بدظنّی است بخدای تعالی . و طلم 
كرون سبب _هلاکست, «لان السٌالم تاركالدين»» ظال بتركحرمت ۲ دین|[ه 157 ] 
میگوبد.وهر کس که تارك حرمت دین بودی دشمن خود بود» وهمچنین ظالم دلیر 
است برم‌صیت خدای عژوجل . 
[۳۶] فصل 
بدانکه حجاب بادشاهان سبب محرومی اشانست از ببشت و واب خدای 
عزوحل. چون حجاب بردارند وشغلهسلما نان‌,بگذار ند»:پشت ورحمت‌خدای‌تعالی 
حاص لکرده باشند. و چون حجاب کنند» بزه‌کار وعاصی باشند. وپادشاهان حجاب 
کنند ازسه‌چز : مکی آنکه بفسق و فجور مشغول باشند» تخو اهنت که کی عیب 
ایشان بیند . | ۱۳۵ پ | 
دوم آنکه عسبی دارند از خلق پنهان دارند تا 7۳5 فده 
سوم بخیل باشند, نخواهند که کسی درپیشایشان شود تاچیزی نخواهد. و 
هریادشاهی که ازین خصلتها دورباشد باید که حجاب نکند تا ثواب بابد . 
[۳۷] فصل 
باامیر هرسلطا نی که عمن بلرو ولعب سر برد» جزخسارت و بشیمانی هیچ 


۱ - پ : زیرا که بخل ۲ - پ : جهت 


نمرد. هرسلطانی که از رعشت ومملکت مشغول شود خللها درملكك وی راه بابد. هر 
سلطانی که ویرا خوف‌نباشد»وساست‌نکند؛ یادشاهی‌وی تمام نباشد. هرپادشاهی که 
بخمر وز ان ونخجىر مشغول شد» او ازجملت‌هالکان است . 
[۳۸] فصل 
سپای کردن و صبر کردن بررمصیبت واجب است ازسه و جه: 
یکی گوید:شکر خدابرا که این مصیبت دردنبا بود دردین نبود . 
دوم این مصیبت اند کی بود ازین‌بیشتر نبود . 
سیوم گوید: شکرخدایرا که‌مرائواب آ خرت وعده کرد. 
وا گر کسی کناهی کند» سیا کردن بر آن گناه واجب است: 
یکی وید سپاس خدایرا که این گناه صغیرء بود کبیره‌نبود؛ با کبیره بود 
کفر نبود. 
دوم گوید : شکر خدایرا که این کناه ۱ را تویت وعده داد . 
سیوم گوید : شکر خدایرا که عفو وی از آن ۳ تا 
[۳۹] فصل ۱ 
چون با کسی‌احسان کنی؛ آن احسان‌باخود کرده باشی ؛ وچون‌خبری کنی» 
آن خن باخود کرده‌باشی ٣‏ ؛ وچونمسلمانىراشاد کنی» و ار خدای 
حاصل کرده باشی ؛ و چون عالمی را کرامت کنی آن کرامت با خدای کرده 
باشی . 
[۴۰] فصل 
طاعت پادشاه آن وقت‌واجب| 1588 ] آ ی د که بشریعت کار کند» وقول‌خدای 
و رسول را رد نکند . هر وقت که خلاف خدای و رسول کند؛ فرمان بردن ابشان 
واجب نیست » زبرا که پیعامس صلی ان عليه وسلم میگوید : «لاطاعة لمخلوق فى 


۱ در پ (صشبره 2 گناه » لیست  "‏ درپ « و چون خضری 0 باشى» ست 28 


( € یر 
درپ د تست 


¥ در الوا دد 


معصیه الخالق». 





[۴۱] فصل 
بدان آن کار ها که بادشاهان از آن‌نام گر‌ند. NE‏ سه‌چیزاست : 
اول سنتپای سکونهادن در نماز <ماعت ذفر ا تقو اندن و دفتر‌های علم خواندن و 
نبشتن و علما را دوست داشتن وحجاب [۱۳۹ر | ازرعیّت برداشتن وکرم وسخاوت 
کردن و خلوت ساختن باحق‌تعالی و مانند این چنانکه درون روز گار . 

دوم جهاد کردن باکافران وتعصب ۱ کردن‌بامتبد عان ودشمنان دین را قهر 
کردن ۰ 

سیوم عمارت شهرها و راهپا کردن و رباطپا و مسجدها و پولا ومانند این . 
هر روز که خبرانی‌ونسکویی کنی بدانکه‌ان روز ؟ مبار کست؛ وهرروز که خری 
وراحتی‌درمسلمانی‌تکنی وقضای حاجت رعیت تکرده باشی» آن روزشوم است . 

[۴۲] فصل 

بادشاهان بندها مىشنو ند ولکن بدان کار دستی کف کات وحسق مندانند و 
لکن کار SEE‏ ما کشت که ۳4 ردلهای اشان نماده‌اند چنا نکه‌حق تعا لی 
مکو ند: #وطبع علی‌قلو بپم» ۱ 

و سیب سیاهی دل و هر برنهادن پنج چیز است : یکی آنکه‌نممت خدای 
تعالی را شکرلمکزارند دوم گناهپای شار غ کیو اران توت کی کنیا 
سیوم علم میخوانند و می‌شنوند و بدان کار ستی نمی کنند . چهارم آنست که 
صحبت بالکان می کنند و بدیشان اقتدا نمی کنند . و دیگن آنکه مرد گانرا 
دفن نزن و عسرت کر دون ۱ 

[۴۳] فصل 


ی ی 1۱58 | شم اسابل که سی عراز کتام سان انس 


۱ = پ : تعصیب اټ :+ قکوقی کولۍ ان روز 


۳۳ 


دس باهوش آید ls‏ ون سرد باهوش [ بد. بلکه هستی در دوازده چىر ات : 
اول مستی غفلت است از همه معتمر است تا ناصست ملكالموت نسند بهوش نباید. 
ومستی حول و نادانی »> وهستی‌شهوت و مسعی لهو ولعب | شین ای ان ومستی 
۶ 
جوانی» و مسمی ددعت » ومستی‌جاه ومال»› ومستی‌دولت»› و یا انش | وتف | 
[۴۴] فصل 

5 امس خود و نگاه دار تا دنا فر دفته‌نکند» و وا نو دازی کن ٤‏ چنانکه 

ا بادشاهان گذشته کرد. د دشا کار و اعد ۲ ر منده أ , گوید که من عاشق 
> د 
توام» و خلاف کند. کو ود: من اأ ڏو خواهم دو دن و تو وا من خواهی دودن ویک 
از نو TEE‏ » و خلاف کو ند ۰ نا کال ه آغدر و ضانت کن 3 از تو ی ۰ 
۱۳ ۳ 
[۴۵] فصل 

وز نهار iF‏ ا در دای ى کو تا من انیم از ان مود که در خود 
وت توف که مملکت‌من و مال وخز بنهمن» که کلب اثر وم رامال 
و خزانه‌ا ز همه سشتر است 6 اماقدروی‌قدرسگی است؛ زنهاد تااز مه حق بخشم نشوی 6 
که هر کس ازحق شممدنل بحشم شود؛ ناق ص دود» وهر کس که ناوص بودلا دق ‌امارت 
نباشد.وهر کس که‌حق شنندن کر آهنت شمر وم خدا در ا ات اشمه باشد: ر نهار 
تاکار قی کر که فردا [ ود وتراشغلی باشد ۲ زنهار 5 حصو مت مال و وف 
و مال مصالح ۳ خود نکر a5‏ حصم و وف خدای ا ژنپار ا چپار ماه از رن 
غایب نباشی » که در آن فتنتها * باشد. زنهار تا از ° خلق خدای حجاب کی 
بی‌عدری ¢ آن وفت خدای |2 ۱1359 قعا لی ان کی 5 حجاب کند از ر <مت 
حو س حجان کتد 


و ِ و م ۰ ۳ ۱ ! 
زنپار ازوعای مظاو مان دا شیور E‏ در طا نکند ° هار U‏ 


١‏ بپ : وخداعه ٣‏ د بپ : تو کا کر ت ٤‏ س وپ : فنذها ۵ - پ : آن‌از 


س مس س 


۰ حر الفواید 


علما راجفانکنی که حرمت علما حرمت خدایست, و جفای‌علما کردن‌جفا کردن‌با 
خدای‌است. زنهارتا سدعت راضی نباشی درولادت. وهیج‌متبدعی را بخود راه ندهی » 
که با کافر نتستن اولیتر که بامتبدع . 
[۴۶] فصل 
برتو باد که کتاب خدابرا حرمت‌داری» وبدان‌کار بست یکنی» و بانیکان‌نشینی» 





و نیکانرا دوست داری » و جاه و ۲ مال از بپرخدای خرح کنی » و فرمان خدابرا 
تعظیم داری , و برخلق خدای شفقت بری » تابه ۲ جملت کتابهای خدای تعالی‌کار 
کرده باشی. «التعظیم لامرالله والشفقةعلی‌خلق النه. واله‌الموفق>. 

تما لکتاب بعون الا لملك الوهاب 


س س اس س ر سل اا ار ل ا رس 


۷-درپ ٩‏ امست ۲ درپ «به؟ اسمت 


[ ۲۲ کتاب محاسن الشعر وعة 
بسم هلر حمن ال رحیم 
رب انعمت فزد 
سدانکه شر دعت مصطفی سر ست دز تلد کان خدای تعالی» و ححابی است. 
اشانرا از دوزخ شرع آفتابی تانده است؛ هر که دست بدوزند » سعد دو جهان 
شود . و در هر کلمه سر ست ۲ | ۱۳۷ ] و خطا برشر ع روائیست ۲ 
از محاسن شو فت | نی که وطی حاض حرام ا زنی که ویرا عذر ۱ 
زنان باشد نشاید باوی صحبت کردن» از دو وجه : یکی أ نکه درین محل‌سیلاندم 
وعلّت باشد ۰ و خون نحس‌است. پس‌شرع گفت کهمالا ۳۹ تسر مکش دجون کنر ان 
دوم هرفرزند که در وقت حیض در وجود أ ید زشت وذمیم ۲ باشد . پس شرع از 
شفقت گفت: قابا ز نان حایض وة کت تاز نان شما وفرزندان شماژذت نباششد. 
و از محاسن شرهت انس تکه واجب کرد | b‏ و15 عورت بوشدن» که 
زشت بود عورت مکشوف کردن چون قوم لوط . 
و از محاسن شرعت آنست که کووژه در و توح مادر | وودر ناشن : 
و جون‌ویرابغارت‌بر ند؛ درمسلمانی تیع‌مادروپدر باشدء تاضایع نشود. واا کرمادز 
وپدر بدا نند که‌فرز ندب رخللافدین|بشانست؛بروی‌هیچ‌شفقت تبر ند» كود ك ضامع بما ند. 


۱ - چپ : کهعز ۲ - پ : رهيم 





۲۳ ۳ در القو! ند 








و همجئین گوشت خراهلی حرام کرد تاتخم‌خران بماند از بهربار » و نیز 
هر کس که گوشت خر خورد»خرطبم شود . 

وهمجین داج و حریں برمردمان حرام کرد زبرا که‌آن رونق" وبهایی 
دارد وچشمپا دروخره ماند» ودلپا بدومایل شود . وز نان محل‌شهوت‌اند» براشان 
حلال کرد تا زبادتی لذّتی باشد. ونیز دیباج وحریر دروبشانرا نباشد» | از بر آن | 
بر مردمان حرام کرد» تا دلهای ابشان شکسته نشود . 

وهمحنین‌مرد | زادچهارزن‌بیشتر نتواند کردن» و کنیز کن دان و هرز 
زبرا که‌زبادت برچپار ظلم بود» وحقٌ ایشان بجای‌نتواندآ وردن » زیر که‌برزنان 
آژاد واجب تست که کسب کنند ۲ و برخود نفقت کنند . اما کنیزکان را واجب 
ات که کت کلف و برخود هر مت تم 

و همچنین زن دوشوهر نتواند کردن بجمم» زیرا که نسب ضایع شدی , و 
القت و دمت حال فام دی وصومت وناز عت ودی امن مرو کف هبنش موم 
باشد » و آن دیک ر گفتی: پیش من باشد, و معنی الفت نکاح حاصل نیامدی . 

وهمچنین زنان‌نتواننداستمتاع[ ۱۳۷پ | کردن» به‌غلامان خویش که خرابی 
عالم‌بود. هرزنی غلامی‌بخر یدی» واوراباخوشتن نز دیکی‌میدادی » ودرین[ 1608 | 
فسادیعظیم ات فاکتعا توص نشف ای ست » ونکاح صفت استفر اش 
و مذلت اس و این غامد لت و اعات دود . و فر جای تهمت باشد : فلان ژن 
عاشق غللام خوش شده است . 

وهمحنین زن دختر بر هردحر ام کر د› زس | که نرنه فر زند چنانست که 
تسب وی زن دختر چنا نست که دختروی. وهمجنین زن پدربره‌رد حرام است. و 
زن مادر مرد بروی حرامست » زیرا که عداوت وخصومت بود ميان مادر و دخترو 
عش منعص شود . مبان زن و خواهر اژین سب روا نباشد . 


وهمحشن طلاق بدست مردان داد نه بز نان زبرا که ابشان ناقص عقل‌باشند» 





کناب محاسن‌الشريعة ۷م 
ویی‌رای و تدسر باشند» زود درخشم شوند» در هرساعتی طلاق دادندی » و این عقد 
شر ف باطل شدی.وهمحنین‌چون دومرد باز نی‌صحبت کنند» طر فه فرزندی اژودر 
وجود آید » مشکل دود . و فرزندی بدو پدرالحاق نشاید کردن از بپردو معثی : 
اول آنکه چون رحم مادر بيك اب مشغول شود فرزند منعقد شد» دوم آب را جای 
بباشد . دوم نکه‌اثبات نسب از بهرتعارف است‌تاویرا بدانند, واینجانتوان‌شناختن» 
که آن کس که و یا بدن بدر شناسد بدان و تشماسد ؛ واف ا دان 
نکر شناسف ندین وکر شیاست: و دشخوار نود کنن که فلان فرزند» و زورید 
وعمرواست, زیرا که گران‌باشدبرطبعها وزبانهاء ولابدو برا پدری‌باید» پس نفاقه‌ای ۱ 
الحاق کنند . 
و همحنین قاتل کشنده از مقتول کشته مبراث نگرد» تاه ر کی قصد ان 
یکنت که خو شاوند خود رایکشد» 5 رات کرد »و درین فسادی ظاهر است. 
و همچنین رباحرام کرد از دومعنی: | 160 ] یکی آنکه چون درمی بدو 
درم شُروشد درمی درمةا بلت‌درمی * باشد »و آن‌دیگر درم ضایع و رایگان شود » 
le, |‏ نه‌دردنبا عوضی‌ونه‌در ۲ آخرت‌مزدی و وابی. و ادن ضرری ٤‏ عظیم است؛ 
و موی " باشد باضررنفوس که‌بقای نفوس دما لست .9 EERE‏ جون 


۱ ؛ جونوفت مبعادبود خداو ند قاتا گنف ومد دون 


صد د نار وار غ کی 
را نباشد» دییگرباره زبادتی برسردین آرد تامدتی. چون‌مدت برآ بد؛زیادتی برس 
کرد جون دوکر خانه امن مرد مدیون خراب شود؛ ومال وی‌جملت مستملت 
ھدوا ن وک ا ادان دو دو ارک ا یار که اد ا 
اعلم بالصواب. تما لکتاب‌بمونا لملك لوهاب. ۷ 


و ۰ 8 
۱س : نغافه » پ: ری 4۵ ٣‏ د پ : درم ۳ پ : وندر - پ : ضرر 


هت وت مزدی, کو دا «مو دی»درست‌است 5 کب کا ۷ - درپ «تم...الوهاب» سىت 


[۲۳] کناب مناقب لالم 


رحمر‌الله تعالی۱ 
بس الا لر حمن ال رحیم 
وپه تسین 
[۱ ]باب فی مناقب الامام ابی حنيفة دضی‌الله عنه 
او را ابو الفقہاء گویند و سیدالعلماء و « هو النعمان ٹن ثابت‌بن زو ط ی لبنی 
تيم التثعلبة » فاعتق مولاه لبنی‌تي الین ثعلبة.» پادشاه زاده بود» جد وی آن بود که 
روز تبروز " فالودح به‌هدئت‌پیش‌امیرالمومنین على ور اه عنه‌فر ستاں . امبر - 
اومن غل کف اعروز هزور است؟ کن وور رور ست ب کشت اهر 
روزچنین‌نیروز" کنید. برخی گفتند: اصل ابوحنیقه رضی‌اله عنه از ترمد بود . 
[۱] فصل 

نسکوروی‌بود»" نیکومحاسن و تیکولباس‌بود » جامه‌های‌تیکو داشتی» دراز 
الا یوی گندم کون بود. عطروطب بکارداشتی» هشتادسال ازهجرت امیر علیه- 
الفا که وی لا هد وو شاه لاه که وو کەی 
به بغداد ازدئنا برفت » عمر وی هفتادسال نود به کورستان| 1612 ۱ خزّازان به 
بغداد و برا دفن کردند . 


۱ دپ رحمذالنه تعالی‌علمهم ۲-ب:درهر دوجا« اوروز »› 5 1 سد بپ ِ نسکوروی 
دود فصل . 6 د پ: بالی 


کتابمناقبالائمة ۳۹ 


[۳] فصل 

بدان که درامام | بوحنیفه رضی‌الله عنه‌دلم وزهد' و ورع بود وصیانت و 
سخاوت » خر ازی کردی و شب زنده‌داشتی :| ۱۳۸پ ] عادت وی چنان بود که هر 
شب سبصد و کت تماز کردی . روزی هي کت > کودکان بانکدتی گنک 
این دبرهرشیی‌پانصد؟ ر کعت‌نمازبکند. گفت: مرابدین وصف م ی کنند و من خود 
سیصد ر کعت‌نماز کنم» ای خدای پذیرفتم هر شی دا نصد ۲ ر کعت‌نمازبکنم. روزی 
9 میگذشت کودکان تفت : اندر شب را همه‌شب ژنده‌دارد E‏ :از 
خداهایذ‌برفتم که همه شما ز نده‌دارم » داز ان شب نخفتی . 

حکایت . گفت ۳ هر کس که دروش بود بايد تا من ویرا سر هاه یی دهم 
و و نما مه هه ود انگ شود . 
ویرا ر ی اس ؟ گفت: هر که ابو بکر و عمر رامقدم دارد برصحابه 
و هسح برموژه روادارد.چون حدیت مصطفی عله ا لسلام دمارسں؟ گوییم: اسان 
صدقنا». و چون قول صحابه بود ازفول ایشان در نگذرم. و چون از تابعیان باشد 
ما نمزمز احمت کنیم.شاقعی گفت: رضی e‏ مردم همه عسال ] بوحنیقفه| نددر فقد. 
قاضیآبن‌شبر مه گفت : مادران‌هر گز مانند ابو حنیفه تسنند. گفته‌اند:چهار کس 
در عالم نثایر ایشان نیت : * عمربن الخطاب ۱ رضی‌الاعنه در پادشاهی » و 
ابوحنیفه درقیای کردن » و احمدحنبل در حدیث و روایت کردن » و بوعبید در 
تغسمر ڪر وب کردن .9 داعام ها 

۳۱| باب در مناقب شافعی مطلبی رضیاللهعنه 
پیغامبر ا اند علمه وسلم: «الناس تسم لقر مش.» گفت: مردمان‌تبع 


قر ش‌اند. نام‌وی محمد بن‌ادر یس بن العباس| ط 1 | بن عثمان بن الشافع ^ ¢ يسر عم 


٣ 5 ۰‏ حم 
١‏ درپ 2و زر هد)است ~~ پ در هر دوا تا صف ۳ -درپ « دهن» ست 4 - اپ : رسك 


۵ سپ :ی نظیر ست ۹ پ : خطاب ۷ اپ : اعلم بالصواب ۸ - پ : الشافی 





۳۳۰ بحر القواید 








رسول بود صلی‌الهعلیه وسلم » مولوداو به‌غزه بود درشام بدر عسقلان . دربن سال 
که امام ابوحنیفه رضی‌العنه ازدنیا بشد شاقعی در وجود آمد . و پرورش به 
بغداد بافت » و به مصر از دنبا برفت در ماه رجب در سنة اربع و مأتین 4 تجاه و 
چهار سالش عمر بود . 
[1] فصل 
نکو روی بود » خوش خلق » [۱۳۹ ر | حتّایکار داشتی . پغامبر گفت 
علیه‌السلام : «اللپماهدقریشا . فان علم المالم منهم ببلغ‌سبع طباق‌الارش.» كفت : 
بارخدابا قريش را توفیق هدابت ده » که علمعالم فر یشیان باطر اف زمین‌برسد و 
ای و ویر اش و تفای ات هام عالم شافعی بود؛ زرا که علم‌ای و 
که از فرش بودند علم ایشان بپمه جای ۲ رسد . 
[۲] فصل 
از سخنهای واشت که؛ هر کس که وبرا دین و مسلمانی‌عزمز نکند» 
بیج عزیز نشود. گفت: مرد تمام عقل وکامل‌آن بود که ویرا دبانت ومستوری‌بود. 
گفت: سرظالمان کسی بود که حرمت کسی دارد که وی او را هیچ حرمتی 
ندارد,وبا کسی‌دوستی کن د که‌وی بپیچ؟ کار نشاید» وبکسی‌وائق شود که نبازموده 
بود . گفت : هر وقت که آنجه میان تو و خداست بصلاح آورده باشی» از خلق باك 
هدار . گفت " : اگر کسی خود را چن ار ای که هن کر از زفان‌خلق 
نرهد. گفت : هر کسی که به باطل کاری‌معروف شود» روزی‌رسوا شود. | و ]محشتم 3 
کسیآن بو د که وی خود شناستر بود » و عالمتر کسی‌آن بود که بی‌دءوی‌تر بود. 
هیچ کس علم» ا وان هو ی سمواضع ودرو شی تواند 
آموختن . کفت : هر که‌قر آن بیاموزد حرمتش‌بزر گك شود » و هر که فقه‌بیاموزد 


۱ - درپ (دهمه‌جای» دست ۳ - پ: هیچ ۳-درپ« گفت» نسست 4 اپ :بکند 


۵ - بپ : خوج 
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کتاب مناقب‌الائهة ۳۳۱ 


مهم 











قدرش بلند شود »و هر که حدتروات کند | 162 ] حتش قوی باشد, وهر که 
لغت ساموزد طبع وی قنك شود و هر که خوشتن داری نکند علم وی هیچ سود 
ندارد . گفت : عرشت آموختن مردم را زيرك گرداند . 

گفت : سه کس را هرچند نبکوتر داری بتر باشند : غلام و کنيزك و مردم 
سفلت بی‌اصل را" , وثبطی را . 

[۳] باب در مناقب مالك‌بنالانس‌الاصبحی 

امام دادالیجرة دالحرمین مکه ومدينة »مردی مهیب در از بالابود. بزر کث 
ریش, ورع‌متّقی زاهد وعالم‌عادل» عمروی هشتاد وچهارسال بود» تربت اوبه مدینة 
مصطفی است اا عله وسلم ۱ 

فصل 

طلب علم کردن از همه کارها بزر کت است . گفت: اين علم هدیّت و نور 
است ۲ که ۳۹پ | خدای دهد» بجهد ورنج حاصل نادد. و برایرسیدند که‌ان 
ووو واو ٩‏ گفت : آن کس که بداعتقاد باشد . وبرا برسبدند 
چه کویی: یر دختر به‌معتز لی دهد» روابود ؛ گفت : « ولد مؤمن خرمن 
مشر ك «عنی : ا در وکا قدری گفت د راس ت گوی دود ؛ 
هر گزعقل و در | خللی نباید» وو در | هیچ آفتی فررسد در یسری» E‏ ا 
نشود. گفت هر که گو ید: قر آنمخلوق‌است؛ او کافر است؛ ایك دشن .گفت: در 
کان مردمان e‏ ود چنا تک داو ان لکن بحشم رحمت ت ید که مردم 
ده حنس است : ان صاحب عاقیت است ؛ و یکی صاحت بالا که معصبت وطلم وش 
اوو ایض کرو امت وان دی نی که خداوند بلا بود, از خدای عافیت 


خواء . هرون الرشید ویرا بخواند, گفت : فرزندان من کتاب "موطانشنوند - و 








۱ - درپ ارا» نسست ۲ - پ : هدیه اور ست ۳ - ب : حذن 
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۳ "۳ بحرالقواید ۳ 
اولی کتابی در مسلمانی کتاب موطاً مالك دود E‏ : ا امسر المومشنن این علم 
ازهمه عز یزتر است» پیش علم‌روند» وعلم پیش کس نرود. گفت : راست میگوبی. 
سرانرایش وی فر‌سماد. جون‌حد دث روات کردی؛ وضو ساختی» ودهان‌به گلاب 





مقي وهی اه تفت اف تفت او نت | 1696| 

[۴] باب درمناقب احمدبن حنبل بن هلال بن اسید! بن‌عبدا للهعمر 

و نسب وی با ابراهيم خلیل میشود. صاحب ورع وزاهد روز کاربود , | ثار 
وی‌درمسلمانیعظیم ی 

احمد بن‌حنبل درمسلمانی‌چنان بود که بو بکرصدیق روزردة» چون جنگ 
گردبا مرتدان », وعمردرروز سعت سقیقه » رعشمان درروز حصار.رعلی درجنگگ 
صفین به‌شجاعت: فوت وحق نگاهداشتن . وهیچ کار در مسلمائی سفتاده ۲ عظیم تر 
که حادئهٌ احمدبن‌حنبل » که وبرا گفتند : بگوی که : قر آن مخلوق است » و 
تگفت . هفتاد وهفت سال بود که از وتنا شده بود ؛وازدنا به بخداد شدروز آدینه, 
ششصد هز ارمر د بروی نماز کرد.وعلما گفتند که: احمد حنبل ششصد هز ارحدبث 
پیغامبر صا اه علیه و سلم بادداشتی. [ ۱۶۰ر | وبرا گفتند: اولیا را کجا طسلب 
داریم؟ گفت | گردرمیان اصحاب! لحدیث نباشد هیچ جای نباشد . و ترادر‌سدند 
از قدریان و مشبهیان و رافضیان باری شابد خواستن ؟ | کنت : | ۳اکر از 
جپودان و ترسایان باری خواهی, بهتر که از ابشان. زبرا که جمپودو ترسا کسی 
را ما دون خود ی اف واصحاب‌الاهواء دعوت مسکنند › و خلق را بادین و 
شعت و ]نت و درا ا دروغ نانر | چگوند بدانند؟ گفت : بوعدهای 
اسان . 

فصل 
از زهدوورع وی‌آن بود که سطلی پیش بقالی بگرونعاد. چون خواست که 


۹ کح نە مد کے ی د اب اس 


۱ اپ : اسد ۲ - پ : فاد ۳ ¬ در س وپ نسعت 





کاب مناقب |لائمة سس 





فان کرو قال درطل ساورد, گفت۱ آن خود بر. گفت : ندان م که‌آن من کدام 
است» و تراحلال کردم. فا ام احمد چنان بودی که کر رت نشسته‌اند؟ ؛ 
از حدث دنیا | 1634 ]هیچ نرفتی . مردی را بشُرمود تا باره زبد بعنی : کره 
از هروی تخرد خر ید بر ب کف چغندر نهاده گفت: ادن بر گف از کجا | وردی؟ 
گفت از بقال‌ها گرفتم . گفت : هیج‌دستوری بردی ؟ گفت : نه. گفت : باوی ده . 
گفت: رزوی من آنست که جابی باشم که هیچ نبینم > که " همه افت‌خلق از 
مردم است . 
| ۵ ] باب‌در بیان مناقب سفیان بن‌سعید بن‌الثو ری ۴ 

زاهد و ا عالم و کزیده دود » بیوسته گر بان وترسان بود ؛ از ر داست 
ووا مرت درو شان در مجلس وی عزیززتر بودندی که توانگران. گفت: این 
روز گاریست که خاموش باشی و بقوتی راضی شوی» تا دین بسلامت با خود ببری . 

| ۶ ]| باب در مناقب امام اوزاعی عبدالرحمن 

زاهد وعالم بگانه بود» وبر ا اصحاب و اختیار و مذهب» و جای وی از شپر 
سرون بود در شام . ابوجبیر از ° پیغامبر اا علیه وسلم ینز درد ۲:25 
فتویی تفش وا ا والشه وال الغ و 
الیمین الفاحرة »» گفت: هر که روزه دارد وغست کند بانمامی» بعنی:سخن چیند» 
8 درو غ گویدبابحرام بنظرشهوت در کسی‌نگرد؛ باسو گند بدرو غ‌خورد؛ روزء او 
باطل شود» وروزه ازسرباید گرفتن.[ ۰٤۱پ‏ | امامذهب ابوحنیفه وشاقعی واحمد 


۷ 
روزه درست اشد» لکن ثواب روزه شود. واله‌احکم۲ : 
۱ درب « گفت» دست 2 پ: که حجر ه اشستمه | دد ۳-درب د که» نسمت 


٤‏ پ: دوری ٥‏ پ : ان < درپ« که؟ نیست . ۷ درپ وال احکم) نیست. 








[۷] باب در بیان مناقب داود دضیاللهعنه 


صاحت مذهب دود» و اصفهانی» درامانت۱ و دیانت وودرع بگانه دود . و بر | 
داودظاهر ی گفتندی ¢ طاهر حد دث نگاه داشتی. 


این جملت‌مناقب هفت امام‌است. حق تعالی‌بر کات ابشانرا به‌کا فت مسلمانان 
بر‌ساناد ؛ و مارا باایشان حشر کناد نه اد ةا و حوده . تم‌الکتاب 1 163b‏ | 


۱ - پ : در ان خشت 


٤ |‏ | کتاب جوابات الردم والافر نع 


سمال الر حمن الرحیم 
[٩]باب‏ در فضایح ترسایان 

عجب تر چمزی در حپان! نست که ترسایان ی عیسی اله است و خدای 
و شدار ان که 4 جي‌ودان ویر ا 3 فتند و بر درخت 3 ودد ف 
OL‏ وس یور ای ی یواست و 
قو اند NOE‏ . س‌عیسیی را در مرا صوزت کر فد ر او درد ر خت ۰ 
و در O‏ در دبوار »> و صورتی 8 در محرابی سحندین صورت کر ده 9٠‏ 
هیچ خلافی نست در مان طوایف ترسایان که عیسی بنده تست , بل که اله و 
خدا است » و زمین او | فرید » و او قدیم و خالق و رازق است . از آسمان فسرود 
ا ,و با مریم د.وست. و عیسی ومر !م با الد شدند » و او را داو بختند» و دقن 
9( »> معد سه روز بر خاست »و بر ان ند 

وایشان را این فضیحت تمام است, که خدای ایشان ازفرح زنی بیرون | مده 
وا دی در وخود امه ا تدای فان هر قرو توا اور و 
مریم مادر خدای | بشانست» بس‌خدای ابشانرا بکشتند » وبر آویختند . وهر کس؟ 


جه | ۰ ا ۱ 1 5 .۰ 
aS‏ اععقاد اواسن دود که خدای وی ازفر حج ژز نی بمرون امد. | عبر | دموا ته وی 


"۳۳ 3 یل اي ٣‏ اضيا تب ۳ لو 
۱ درپ "2 اي اسس“ دست EEE‏ 





۳۳۹ بحر ألفو | يد 








بود » باوی سخن تباید گفتن » ووبرانه عقل بود نه‌دین. 

و زناروا دارئدا زئی‌را | که‌شوهر ندارد» گویند: زن‌داناتر است کار خوشتن » 
فرح‌آنر وی است:ا گر خواهدنگاه‌دارد» وا گر خواهدیخشد.وپادشاه نرح جماعو 
شپوت نکند » و قاضیان فرادارند ۲ هرجماعی بچهار فلس » و هرانزالی بفلسی .و 
در مان ایشان اختلاف افتد. زن ومردپیش قاضیآیند» گویند: این مرد باوی‌فساد 
کرد » و هیچ چیزی بوی نداد. قاضی گوید : چرا مزدش ندهی ؟ گوید : درویش‌ام 
هیچ ندارم . قاضی گوید: به‌صدقت‌بوی‌ده » مز دو واب ٿو | 164 ]برجای باشد 
تزد مسیح . و هر کس که ازین زانبان فرزندی آرد؛ وبرا بر گیرد › و بر کلیسیا 
برد › | گوید: 1 و یر ا به‌مسیح بخشیدم ا خدهت وی کند. آن کششان کورند: 
«احسئت‌ای صدیقه» ترا بشارت باد بخشنودی مسیح وئواب‌وی . 

و از فضایح اشان | فس که اتن ژنان به‌کسبا ها شها یش کششان 
مسشوند » تا با اشان صحبت وزنا کنند , و در آن ثواب وطاعت شناسند » و زنان 
ابشان روی نپوشند, گویند ما بخیل نیستیم همچون مسلمانان . 

وازفضحتهای رومبان | نس تکه فرزندان‌خصی" ف اکس کیت دسق - 
و فجور . 

باب دومدر بیان‌شبپت‌ایشان 

عیسی خداست زبرا که افعال عجب از اودر وجود میا ید ۰ چنانکه‌ناینای 

مادرزاد درست گردانندئ» و کل ویسی را درست کردی ؛ و مرده زنده کروی » 


وما تند این » و ار دست سافان چسن نرقت ۰ 


جواب گوییم:شما را لازم ید که گو دید : همه سغمبران خدااند » زرا که 
در دست اشان چشن فعلا دروحود أا 6 نسنی که موسی ا ال علیه‌وسلمعصار| 


مت رت رت و و و ی 


۱ - درپ اباوی...بود» نست ۲ - پ : «فرا گیر ند»روی‌کلمه: «دار ند» ۳ - پ :تن 





کتاب حواباتالر وم ۳۳۷ 








ثعبان گردانیدی هفت سر ی , و ابر اهيم در ا نسوخت › و جرجیس را چنددن 
اورا و این رف کرد 

اکر گویند : ابشان‌همه بت عیسی کردند» کوییم ۱ :بل که عیسی بقوّت 
اتان کرد زرا اسان عفدم و ون 

جوان 5اس | یت که عسی ازین هیچ | ۹ ا نکر د > بل که همه‌فعل 
خداست , زرا که قادر بر کمال خداست , که هر کر نمرد و نمعرد . 

شهه اآخری Ss‏ از بپر آن گفتم ۲ کهه: وی خداست که حق تعالی 
درانجیل گەت : ای عیسی تو بسرمنی › «واناولدتك» من ترا بزادم . وعیسی گفت 
من با پیش پدر خویش میروم . | ۱64 | پس ویرافرزند خدای گفتیم ۲ برطریق 
تشر دف , چنانکه شا 2 فك ابر اهیم خ لیل له دوست هآ و محمد دوست 
خداست . 

جواب گوبیم: این کلمت‌باطل است, زبرا که کتاب شما محر ف است. بل که 
روات | ست که : دانت‌نبی واناو آدتك» » تو دیغمبرمنی و من‌ترا بروراشدم. و از 
بپر این» گفتند که: ترسامان‌ساث«تشدید» از دو یگ دیدن کف دك خدای گفت: 
من تراپرورانیدم»ایشان گفتند : من ترایز ادم. وروا باشد که کسی گوبد: ابر اهیم 
خامل‌خداست بعمی: دوست‌خداست»لکن نشاید گفتن که:عیسی دسرخداست , زیر ا 
که دسر باید که جنس ددر باشد . و خدای‌قدیسم ات ا نزاد »> وعمسی از 
شکم مادر در وجود آمد . و شاید گفتن که بادشاه این اسپ را دوست میدارد » اما 
شا کف که این ات مین ادها سای سای وروی ام وهی کر اما اد 
متجانس اشد " . 

شهه آاخر ی. گفتند: شما باماممَفق هسشسد که عیسی سغامیر خداست » و ما 
همق نیستیم با شما که محمدرسول خداست . ایک که منفق باشد او لمتر از 





اه کون تابن کفت ۳ - پ : نشود 


۳۳۸ بحر الفو ايد 





که مختلف باشد . 
جواب گوییم : این مغااطت وتلبیس است که شمامی کنید . ما بدان عیسی 
مقرب م که‌ویبشارت‌دادبشما پیغمبری محمد | را ]. پس ویرا خلاف مکنید . وا گر 
یدوا یمان ندار ید؛ و او را درو غ زن عمدارید؛ وس شما عیسی را کر 
شبهة اخری . عیسی بحق امد با بباطل اکر بحق آمد پس روا نباشد 
که حکم حق باط ل کند .واگر گویند:یباطل ۱ آمد» تمونبالة . 
جواب کوییم: موسی بحق آمدیا ماطل ؟ لاشك که گوشد : وی بحق | مد ۱ 
دس‌عیسی بیامد وشریعت و ۲ | رسخ ك رد . چون |1654 | روا بود که 
عیسی شر دعت موسی نسخ کند » جر اروا نود که محمد شر دعت عسبی نسخ کند ۱ 
جوان آخر . مصلحت‌کارها و عاقت‌کارها خداداند که در هی زمانه و در 
هروفتی چه مصلحت باشد. 
شممه اخری , کا عیسی او لد وا زرا که عیسی مر ده E‏ <9 


جوان ؟ میم ۹۵ مش شنت 45 عیسی مرده زنده وراه تنل که خدای زنده 
کرد تصدیق عیسی و راست داشتن وی . و رسول ما فاضلتر | است | که وی چوبی 
که ار استون‌خانه. کو اند زنده کرد »> و دلع‌ای مرده زازنده کرد . معحزت محمد 
اقی است, و مانده است تا روز قىامت. 

شمه اخر ی تن : عیسی ز نده است؛ و محمد مرده است » و زنده‌او لنثر 
و 

جواب. این‌مکابر ت‌عقل‌است.برخی‌میگویند: وی‌را بردرخت گردندوبهری 
گفتند که : بمرد » و محمد زنده است » از اتان خبر دارد» و شب دوشنبه و پنج- 


١‏ درپ » اک و دماطل»نست ۳ سب : مو سی ۳ - درپ «لم»نیست 4 بپ و 


کتات جواباتا لروم ۳۳۹ 





شضه صحفتهای ۲ امتان‌بر وی عرض م کت 
جوابآ خر . مسالم نست که زنده بهتر است که مرده. و دلبل ترا ا ست 

که ابلیس ز نده است »› وهریم مرده › و ابلیس هتر ی مریم . و صحا به 

مرده‌اند » وعوام ادن وور گار زنده» و این عوام بهتر نستند که صحابه . بس‌چون 

اپلیس زنده ؟ بهتر تیف ۸5 مریم بم داشتتم به:اعشنار برزند گی نست» بل که 

فضل‌وئوان خداست که بیدا کننده ووو او ۾ ماواحکم. 


۱ - س : صحصفهاء . پ : صحفتهاء ۲ درپ «زنده؟ ست 


| | کناب سیرالخفاء 
بس لها حمن ال رحیم 
| ۱ |باب در نسب خلفای داشدین 
[۱] فصل 
ابو بكر صدیق عبداله بن‌عتمان بن عامر پن‌عمروین کعب بن سعد بن تمیم‌بن 
هقی کین وی دقاف هافر ۱ بش OSS‏ 
(۳] فصل 
سب‌امیر المومنین عمر بنالخطاب بن تفیل‌بن‌عبدالعز ی‌بن قرط بن رباح‌بن 
عبدالهبن رواح‌ین عدی بن [ ۱:۲ پ ] کعب‌بن لوی بر غالب‌بن فهر بن‌مالك‌بن 
النضر "ین کنا نة . 
(۳] فصل 
امانسب عثمان‌بن عان‌ینابی‌العاص‌بن امیةین‌عبد شمس‌بنعبدمناف‌ین قصی" 
ابن کلاب‌بن‌مر بن کعب بن لی بن‌غالب‌بن فهر بن مالك‌بن‌النضر" بن کنانة. 
[۴] فصل 
امانسب امیرالممنین علی‌بنابی‌طالب بن‌عبدالمطلب بن‌هاشم» نسبوی 


١‏ - پ : النظر کے ات ا لي ٣‏ پ : النظر 


۰ کتاب‌سیرالخلفاءه ٠.٠ ٠‏ . . . ۳۱ 
بانس مصعلفی هار اد علیه‌وسلم بسوسته است . 
| ۲ باب در بیان مر اتب خلفا 

او ل خلفه که درمسلمانی ندست ابو بکر صدیق ود » دوسال و دوماه‌خلافت 
کرد بعد ازوى|مىرالمۇەنىن عمر دود . و او درمسلمانی خو انده :ودند 
وی‌را«امیر المومنین» عمر بود, ده‌سال‌ودوماه‌خلافت کرد. بعدازوی امیرالمومئین 
عشمان بود » دوانزده سال کم یك روز خلافت کرد . بعد از آن علی‌بنالی‌طالب 
دود » شش سال مدت خلافت وی بود. بعداز آن الحسن‌بن‌علی بود" › وشش ماه 
مدت خلافت او يود . 

بعد از آن به ۲ معاو به تسلیم کرد تا مسلمائان کشته نشوند . 

و معاوية پادشاه بود در شام از قبل عمر و عشمان ۰ بیست سالخلیفت بود؛ 
به دمشقی ازدنیا برفت » هشتاد ودو سال عمروی بود . پس وی يزيد خلف شوم را 
و لی عهد | کردا » دوسال وچىزى خلافت کرد , تا اهت لعنت اندوخت . دس سر 
وی معاو ية بن یز ید هفده ساله دود »و بر | غت کر و > چهل‌روز یزست . مد ازان 
مروان‌حکم را بيعت کردند » ده سال بعد ازان عبدالملك‌بن مروان را سعت 
5 شصت ودو سال‌عمروی بود. بعد از آن ولیدبن‌عبدالملك | 166a‏ |خلافت 
کرد » هفت سال ۳ مدت وی بود » و حجاج در خلافت‌وی‌بمردبه واسط در * ماه 
رمضان» و گورخودناید دبکرد . بس سلیمان‌عبدالملك »رس عمر بن‌عبدالعز یز دو 
سال واندی خلافت کرد > به دير سمعان ازدنباشد » ودوازه مسر داشتو ؟ عادل 
و منصف وزاهد [و | تقی بود . عدل عمو بن‌عبدالعزیز از بهر او گویند و از بهر 
عمر بن) لخطاب تن . دس یز ید بن‌عبدا لملك را سششاندند | [er‏ چهار 





۱ - درپ «بود؟ نعست ۲ - درپ به انسست ۳ - درپ «سال» نسست 4 - درپ 


(در؟ ست 6 - در 9۱ اعست 





4 ۳ محر الوا دف 


احول بود » به دصافه از دنیا برفت بزمین قنسرین . پس ولیدبن‌يزید آشفته 
بودی » خمرخوردی » یکسال و دو ماه ولایت او بود » وبرا بکشتند . پس 
یز ید بن الو ليد بن‌عبدالملاك بنذست. ولات‌وی ینج‌ماه بود . پس مرواآن‌بنالحکم 
محمد. و برا مروان‌خمار گفتند › آ خر خلفت مروانیان بود » ویرا بکشتند . 
سرش دش بو مسلم ی ,صاحب دولت عباسیان . واز عحات زمانه آانست که 
وی هفتاد هزار سوارعر بی‌را برهفتادهز ار حصان تازی عرضه داده مود . چون‌مدت 
اجر ا E‏ هيج سود نداشت .و چون دولت و کف حذر کردن سم فایدت 
نگرد. 

وس خلافت به عتاسبان افتاد درسنة مایتهجریة۱ ۰ اول خلیفت که نشست 
ابوالعباس‌سقاح نشست » دوسال و اند کی مدت ولایت وی بود . پس همهدگ بود 
پسر وی . پس الهبادک بود | پسروی | . پس وی هرون‌الرشید بود پیست‌وچهار 
سال مدت وی بود » و برا حثار عباسیان خواندندی . بس محمدالامین بود » شش 
ماه مدت ولات وی سود . دس مأمون‌برد . دبس معتصم بود» هشت سال | ۱665 ] 
ولایت دی بود . پس الواثق باله › پس هتو کل بود › پس مستنصر بود » پس 
المستعین بالله.یس المعتز بالله › دس الم ہتدی › رس ازوی المعتمدبالله › پس از 
دی المعتضد " پس از وی المکتفی » پس وی مقتدد » پس القاهر بالله . | پس | 
الر اضی‌بالله.پس المتقی بالله »رس المستکفی بالله ۲ › پس وی المطیعلل › پس 
از وی الظایع بامرالله » بس وی القادر بالله »بس القایم بالله.س المقتدگ.یس 
المستظیر_باله»,پس المستر شد,پس الراشدبالله. بر المقتفى باللهاین سيوم خليفت 
است . چون چهل خلفیت تمام شوند عالم به‌عیسی سپارند . د عونا وصلی‌الهعلی 
محمد و | لوصحه ۱ 


۱ د بپ : درت ۷ - درپ دیس المستكفى باله» نە٬ست‏ 


۳۹۱ کتاب ۰ الردعلی الملحدین | ۳ب | 
بسم‌الله| ار حمن الر حم 

باب اول درالقاب ایشان. 

بات دوم درفصایح ملحد ان ۲ 

باب سوم درتار بخ و دعوت اشان ۱ 

داب جیار م درسو الات اشان ۱ 

بات دمحم درحکم فتل و تو دت اشان ۰ 

باب اول در بیان القاب و نام‌پای ایشان 

بدانخه ملحدان راهفت لقب 3 
ملحدانند و باطنیانند , اسماعیلیانند , تعلیمیانند, سبعیانند و مزد کیانند و 
رفا نند 

اقفر ان امذان‌را ملحد ات رفن | که از مدهب حق و ددن مسلمانی 
ها گردیده‌اند.وهر کس که‌ازحه فراز " گرددو تاطا نو ندد»و بر املحد کو شد.و لحد 
9 | یت : ز درا که از رو ٤‏ رهن ھا مىدە 

ء امشانرا باطنی از بپر آن‌خوانند که‌اعتقاد کنند که‌هرظاهریراباطئست. 


و طاهر کار نمی دا دد ور ان,ر اظاهری و باطمی است .9 ماز و رووه و کات د ج 


۱ .. جروت 9 ب : اشان ۳ تب : که‌حق فران ٩‏ سپ : که ازوی 


WE‏ بحر المو اد 


حملت‌باطن :کار مي‌باید . | نحه مسلمانان می کنند حق‌نسست . ظاهر نماز ر کوع 
ود ای ۱۵۵ | ات ES‏ سوت سا خر اه ور ات 
آنست که سیگ باكسکنی از هر جد حر ده سی امام معصو م اش و | ست که 
۱ قصد | ۱ امام معصوم کمی 

ِ | یشانر | اسماعیلی از ,پر أ ن‌خوانند شر ت محمد مصطفیعامها لاام 
مسون شد شریعت هحمدبن اسماعیل» ء یفاءیر | خر الزمان محمدین اسماعیل 
است » و صاحب‌الز مان وی است . ر بنی‌امیه و عباسیان همه ظالم بود ند,وهیج کس 
برحق‌نستند ۲ . وهر کس کد این اعتقاد ندارد ملحدان خون و مار وی حلال 


دار ند ۱ 


و اشانرا تعلیمی از هرات خوا نند که‌دعوی هسخنند که‌حق‌از باطل به‌تعلیم 
و معام توان ات a‏ تاامامی ۳ ڏو دمعصوم تو خدای‌رانتوانی شماختن. و حن 


2 


از باطل توان‌شناختن» ندشظار و مععول 1 





‌ِ | شان را سبهی از ان‌خوانند که‌اعتقاددار ند که ا فر ند کار ٤‏ 3 4 ١ر‏ أعا 


ین هفت ساره ات : شمس و قمر ور حل ومر > و عطار دومشتری و هر ه ۰ وین 
هفت»صانع اند » ۲ ھەت دور ا جون اسن دور سرمی | بد؛ e.‏ باره دور اسر 
وان ۰ و عمر‌ها در ازشود a‏ ادمنان بزر گی شو ند » و عالم دک کوک مشود ِ 


و اشانرامزدکی ° . بدعراق و قزوین »و بد شام » حشیشی خوانند و 
ده آذر بایجان» گبر خوانند ۰ و همه‌یکک جنی‌اند » همه چیزها حلال دارند » و 
مادر و خواهر را وطی کردن حالال دام ند ۰ و کوت : همه مالیا میاح اش ۵ و 
زنان مردانر | مباح اس 


و مزدك مردی دود و کار توشیروان دل ول ا » و اىن چەىن دعو تيا 








۱ - درس وپ نیست ۲ - پ : نیست‌آند ۳ - پ : اهام 4 - پ : افریده 


٥‏ - پ : بمزد کی 


کنات الردعلیا لملحدین ۵ ۶ ۳ 





م 


می کرد» نوشیروان وی‌را بردرخت کرد . 

و خرمی وا کاخ ھمەچىزها که درشر بعت حرام است. ا دشان 
حلال دارند , و چون مخالقان اشان حلال دارند . 

این جملت القاب ملحدان است . واله‌احک ۱ . 

باب دوم[ د 67 ۱ ]در فضایح‌ملحدان 

در فضایح ملحدان . بدان که این فومی ۲ هستند دشمن مسلمانان و 
دشمن خدا و رسولند و دشمن علی‌بن) بی‌ظالب‌اند . اما بظاهر چنان نمایند که 
ما دوست‌دار علی‌ایم ,و ا گر ظفر بابنده‌زار فرزند علی را چنان کشند که کسی 
قرع اب . کافران بر بیست نوع‌اند » و ملحدان از همه‌کافرتراند . و هفتصد 
ملت گر که‌هست ملحدان از همه‌تراند. وخون‌ملحدی ریختن چنانست که‌هفتاد 
غز ا کردن.و کفر ایشان بتر است که کنر فرعون و هامان . عالم را قدیم گویند 
و حشراجاد و قیامت و ثواب وعقاب رامشکر باشند » و دشمن مسلمانی‌انند» و 
پیغامبر آنر اصلوات الهعلیپم ناموس گوی‌دانند.وقتی که‌خروح کردندییغامبران‌ر! 
لعنت کردند . و قول و عمد و وفادراشان نباشد . و خون صدهزار مسلمانر ختن 
بنزديك ایشان همحنانست کد می کو و کو ا قان وا ون ودد امت و 
هر کز ا انرا ملت نبو هت هس O‏ دوز خ‌اند »,شرایشان بتر است 
که شر ابلیس و فرعون . پنداری ازان ۱۶:۶ تَا قوم‌اند که حق تعالی درقر آن 
قدیم میگوید : دو لقدذر آنالجهنم کثیرً من‌الجن والانس , لم قلوب لابفقپون 
بهاءو لهم اعین لا ببصر ون بهاء ولېم اذان لایسمعون بهاء او لك کالانعام بل‌هم اضل>. 

و اسل این دعوت شوم از مردی گبر آتش‌پرست بود وبرا دیصان‌ثنوی 
کفتندی. در تشکدة قارس بودی. ازان‌مدت سبصدو شحاه‌سالست» -امه‌ای دش 
کوان نمشت که:مسلمانی قوت گرفت ومحکم شد» ما به‌شمشر بر نبا یم جز بحیلت 


۱ درپ «والنه‌احکم» عست ۷ ساب فوم 








۳۶۹ بحر الفواید 
هیچ طر بقی‌نیست, باید که دست بر مسلمانی زنیم » وحیلت بنهیم که ظاهرراباطن 
هست » و برخاندان و اهل‌بیت ظلم کردند * و مانصرت خاندان هی کنیم . 

و در آن رساله که آنرا ذاتالبلاغ | 168٩‏ ] خوانندیعنی کد : هر کس 
که بدان درحت‌رسید» علم‌غیب‌بدانست ۰ وتکلیف‌ازوی برخاست. ات 
که: خلایق راسه کس از راه‌یبر ند و گمراه کنند . جمّالی وطبیبی و شبانی .جمّال 
محمد مصطفی را مبخواهند › و طبیب عیسی را میخواهند ' .و شان موسیرا 
میخواهند . 

دس در آن کتاب ز ندقت گفته‌اند که : اکر حهود ET‏ تاو که : 
توبرحقی . و اگی ترسایی‌بینی با او بک و که : دین‌تو نیکوتر دینهاست . و | کر 
فلسفی بینی با او بگوی که : شما برادران مایید در آن که حشراجساد و قیامت 
دوست ت و اکر دهری ۲ NET‏ : حق فش کیکفت ت عاضوا 
چیزی چیزیست » جز مسلمانی که هیچ نمست . 

و در آن کتابز فدقت است:«ان‌رخلت بيتااو بلدة.فاطفالسرح واقتنالد یو 
واقلع الاو تاد ثم افعل‌ماشّت» ,گفت : چون درشهری‌روی عالمان چرا غمسامانیاند 
اشانرا از ممان بردار اف کیان بیرف وتان ۲ فشامای انا مان اا 
که اشان همحون خروی بانگف دارند . ومشایخ ور ئیسان رااز پیش بردارهر چه 
خواهی میکن : 

و ملحدان دز روز کار امیرداد * موذنی را گرفته بودند » و دردرخت سته 


و اشان مصحفپا سوز | نند» و دک هاسوزانند و زنان, | ۶ سانپاسر ند 


۱ - پ : میخوهید ۴ - پ : دهی ۳ سوب : نگه‌بان ا سا بت: امیرد آ وود 


و کودکان‌را در کبواره کشند تناکا( منت ان رو 
دعوی مسلماتی کنند . 

اگر این‌مسلمانی است؛ز ندقت کدام‌است»و کف ر کدام‌است, لعنهم ال «وسکت 
وخوكك را در مان‌مسلمانان‌جای هست,وملحدانر اهیچ جایی " تست از ۲ خبث 
168b |‏ | اعتقاد اشان و بلیدی اندرون اشان . ۱ گراشان‌را زندقت و کفر در دل 
سودی» و بگفتن کلمت لا ال الال هحمد رسولال صادق بودندی , اشان فز در 
مبان مسلمانان بودندی . 

و یکی از ملحدان خود را لقب نهاده بوداناابن‌رب العزة» . 

و بوسعیدچناهی مردی بود [از ] پوستین دوزان * شهرجناب » خلایقرا 
بفریفت ° »پس خروج کرد بشپر حجر و صنعا در حجاز »,و چندین هزار 
خلایقر ابکشت. ودوازده‌هز ارم ردحاجی دست‌دراستار کعبه‌زده» واشان همدراامان 
داده‌بود» وضع گنه حور همه را بک ترا لاشو | را بر کند» و درمبان 
خالك افگند . 

و المقتدر بالله خلفت عباسیان بود » یانصدهرز ار دار خرح کرد ,و آن 
ملحدان‌را | در | ۱ داعیت‌بگرفتو بکشت > وصدوینجاه مردرادر بغداد بر درخت 
کرد» و صد و پنجاه هرد دیگر را از داعیت ایشان بر کوه طول بیاوبختند » 
رونك فتن ا دوست ابشان کلاغان بخوردند . 

وملجدان بنجاه سالست که تمنای خروح‌می کنند. و شهرها و خانه های 
مسلمانانراقسمت کر ده‌اند » وهمه بمردند» وهیچ کس خروح نکردند 1 

و شومی مقالت اعشان است که: ا کر مرغی برسر آن کوه‌نشیند» پس پر یرد 
و برخانه‌بی نشیند ؛ آن خانه‌خراب‌شوده و آن عمارت زیروزبر گردد .هیج‌مقالتی» 


۱ - پ : مسلمانی ۲ = س : جای ۳ - پ : واز -٤‏ پ: بودپیوستن در 


۵ - بپ : بفرفت - ب 
ک ۰ ۴ 


۸ 2 ۳ سجن وا 





از مقالت ۱ لان ر و ردو از a TT‏ 
کافر ان» درجثب کفرملحدان» اند کست ۲ . نجاست سگت ی و خوك» درجنب نحاست 
ملحدان لاشی است 

فصل 

داعت‌ا یشان به الموت خر بپا ال | ۱:۵ پ| حسن بن‌احمدالصباح مرد 
رازی بود » فلسفه وطلسماتو تمر تجات‌خوانده‌بود» | ۱692 ۱ > و۹ مصر رفته و 
دعوت کر فته . مردی نود شا گردی ماع کرده ؛ و چندین سال به ی 
حپان رفته. نقلعت ت بخر بدازعلوی‌مسلمان» بعد از ان وی‌رافرمود کشتن» و 
زربازستد . و خلق را می‌فر مود کشتن . میگفت : من‌نصرت اهل‌بیت‌می ۳ 
ملحدان نوخواستگان» کفر اوبدانستندی؛ایشان بدست خوش ویرا بکشتندی . 
تین مان مره تاکن رما 

1 زندیق گفته‌بود که: هفده سال از گرد جهان می کشتم»‌هیچ کس از من 
این دعوت قبول‌نکرد» مگر گروهی از دماوندرستاقری وطبرستان» اشان قبول 
کردند . 

و به‌تلییس و پاموس عمرخودسر برد. 

و پس‌خویش را بفرمود [او | کشتن » و هرشب قوم خویش را بگفتی 
2 کنیم و شهرهابستانيم و برشما قسمت کنیم » خود بمرد و هلاك شد » و هیچ 
شهری نتوانست ستدن ۰ «بء‌دهم‌ویمنیهم ومابعدهم الشیطان الافرورا». آن سکث 
زندیق هلاك شد . 

بعد از آن مردی بود گیاه وشوك کندی»وی‌را کیا گفتندی *, [ و بحای 
خو ش‌بنشاند » وی نیز هلاگشد. سه دسر داشت‌دکی رایسای خویش‌بنشاند [وی | ۱ 


۱ - درپ از مقالعی ۲ سب: ملحدانند کیست ت درپ« | ن‌قلعت» نسست 
4 - درپ« کشتنو» ثمست ۵ - پ: بود کماه‌وشولت گفتندی 


مت مت ال ا د و ات 


کتاب الردعلی‌الملحدین وم 








پس وی‌را مسلمانان در جیلان بکشتند » امروز پسردیگر نشسته است . 
فصل 

و این ملحدان‌به‌تغافل سلطانان ۱ و پادشاهان قوی‌شدند» که دست از غزا 
بداشتند » و بخمروزمر ومسخر کی و شپوت دنیا مشغول شدند ۲ . لاجرم ایشان 
قوی شدند . «ان الروم اذالم تغزغزت».پادشاهان سلف, ا غمدینو مسلمانی بودی » و 
دنا را فدای دين کردندی , لاجرم منصوروموّیّد آمدند. و این قوم را غم‌خزینه 
وجمم لشکر است [ 169۳ ] و دین رافدای دنیا کرده‌اند ؛ لاجرم هرروز منقوس 
تراندومذموم‌تر . خدای تعالی بیداری کرامت کناد » «بمنه‌وجوده» . 

[۳] باب در بیان امام معصوم 

مدانک» هم اسماعیلیان را اتفاق | دع ار | است که : دین و مسلمانی‌بقول 
امام معصوم وان دانستن و ان کس هوی امام رانشناسد مسلمان نست . و 
گفتند : کتاب وستّت و اجماع واقوال‌سلف همه بقول امام معصوم بتوان‌دانستن. 
و امام معصوم قاعدمذهبایشانست.ومعصوم کسی‌بودکه‌بیگناه‌بودهر گز گناه 
تکرده‌باشد. وبنزدیککملحدان امام معصوم رابسیار تفضیلاست برپیغفامبران ۲ .و 
قاعده‌مذهب ابشان انست* که کسی که‌امامرابداند که تکلیف‌شربعت جملت از 
وی برخیزد ؛ و مستغنی شود از نماز وروزه وحج و زکات ؛ وغیب ° بداند » و از 
تلف تفن شود 

و حجت اهل‌حق درین مسئّله آ نست که ایشان‌را گویيم : این امام معصوم 
فاضلتر است‌با ۷ پیقاهبر صلی‌الهعلیه‌وسلم" .وخللاق‌پیغامبررامی‌دیدند * ›واز 
[او | وحی‌هی‌شنید‌ند»,وهیج نمازوروزه وحج از مشان‌بر نخاست * ۱. وینزدیك‌شماچون 
امام رابىنند» لیف بر خر و و اجماعمسلمانان است که‌خلایق پیغامبررامیدمدند» 


۱ - پ: سلطان ۷ - س: شدن ۳٣پ‏ : پیغمبر 6-پ : ابشانست هدرپ« که»نیست 


ات :عىمت ۷ درپ3 با»اسست ۸ -پ‌بیغه‌سر عم ۹-پ: دیدند ۱۰ - فپ : سافط نشد 


۰ ۵ ۳ بحر أ لقوا ید 


تست س س e‏ 





و تکلیف‌ازیشان برنخاست . پس‌بدیدن این امام‌معصوم چون‌برخیزد! بدانستیم ۱ 
که این همه باطل و تلبس است . 

حجت دیگر گوییم: این‌امام معصوم را چگونه توانید شناختن . ومادلیل 
بگوییم براستی آنکه وی‌را تتوان شناختن . زبرا که وی را بقول ودعوی‌وی‌توان 
شناختن,» با به خبر و اء با بعلم ضروری‌با نظری . اماعلم ضروری محالست »را که 
درضرور بات‌هیج خلاف نیست؛ ودرین هزار خلاف است. وبعلم نظری نتوان | a‏ 170 1 
شداختن » زبرا که علوم‌نظر بات پیش شما باطل است ؛ و چیزی که‌باطل باشدیدان 
چگونه حق شناسند . و امام را بقول و دعوی خود | :| توان " شناخت , زرا 
که دعوی وی همحون دعوی دمگرانست » قولی از کول اولیتر ست . ااکر وی 
میگوید: من‌امامم»خصم‌وی‌میگوید :من‌امامم . چون مصطفی کفت : من‌پیغامبرم 
بحق, مسهلمة کذاب‌نیز گفت : من پیغامبرم. و فولی ازقولی‌بپترنیست . ۱٤٩[‏ ب | 

آنوقت که دسول هز ارو ینجاه‌معجزت NEF‏ و مسیلمة هیج‌معجزت 
آشکارا نتوانس ت کردن ؛ عالمیان‌رامعلوم شد که مصطفی صلی انه‌علیه وسم پیغامبر 
صادق بود » و مسبلمة كاز دود . دس بیغامبر را به‌حجت‌ودلیل توان‌شناخت , نه به 
دعوی‌بی‌بر هان. و همچنین امام را بریش ۳ و صورت نتوان * شناخت, که‌خصمرا 
نیز صورت وسبلت‌هست . و خبری و اثری نیست در شر بعت که فلان معصوم است » 
و وحی‌نست که فلان امام حقْ است » پس هیچ طربقی نیست که ° امام را بتوان 
شناختن نه‌از خبر و ۱ نه از وی . بس‌درست شد که امام‌معصوم را نتوانند دانستن 


م 
”ح 00 ] 


KER‏ ححت ۷ ۰ مدن‌امام سیم حاحت د.ست ٤‏ زىرا که‌امام جون تناید؛ 
چیزی گوید که در کتاب وسشت باشد ٤‏ با چیزی گوید که وو توش نماشد 


۱ - پ : بدااستم × - درس وپ :توان ۳ پ : ریمش 5 پ: نمواند 


E.‏ درپ «درشر دعت لفستت, که» نمست درب و » ست ۷ درب جوت ۰ نمست 





کتاب اب الردعلی| لملحدرین ۱ o‏ 


سس م 


ا کن اتناش خودبدو هیچ‌حاجت یست ؛ و کتاب 
قست کفانت آ ۱۵ گر چیزی کو ید که‌در کتاب وسئت‌نباشد؛ خوداز وی قبول 
نکنیم» و هیچ‌نیذبرم . پس بامام ۲ معصوم هیچ حاجتی‌نیست . 
خت دی؟ ر کوت : دلملهای ۳ معصوم بیشتر باشد ؛ با دلیلپای خدای 
تعالی نا کر کل بد : دلیلهای امام معصوم بیشتر باشد؛ محال و دروغ گفته باشد» که 
ما بُرورت‌عقل‌دانیم که: دلمل‌ها و علامتهای خدای ءوجل فر اس کے ن 
امام ا 5 دد که دلیلم‌ای خدای عروحل بیشتی است ۲ . پس گویيم : : بامام 
معصوم هیچ حاجتی نیست . و آن کس که | 170 ] بدوهیچ حاجتی نباشد وجود 
وعدم او کسان باشد . بس‌ححت اهل حق‌درست شد؛* که امام معصوم رانمی‌توان 
شناختن » و اعتقاد کردن به امام معصوم باطل است » زیرا که ما بیان کردبم که 
امام معصوم بدلیل‌عقلوضرورت تتوان‌شناختن؟ » زیرا که ملحدان‌بدان تگونند. 
و به‌صورت و لحست‌وی‌نتوان دانست > که‌صورتی از صورتی اولیترنبود . اکر او * 
8 من‌آمامم»دییگری گوید: خودمن معصو مم . [ ۱2۷ | 
و بدعوی نمیتوان دائست » ژیرا که دعوی من همحون دعوی EE‏ ۱ 
س چگونه توان شناختن» وبه‌خرواثر نتوان‌دانست, که هیچ خبری ۲ واثری 
نیست . وا گر به‌وحی‌توان شناختن پس وی پیغامبر باشد نه امام معصوم باشد .و 
ما در امام سخن میگوییمنه‌درپیغامبران. پس معلوم شد که دانستن امام معصوم 
باطل است » و مذهب هلحدان باطل‌است, وتلبسی وبیتان است ۸ 
حجة اخری . چون این امام معصوم بیاید او یکی شخص بود » چگونه 
ای یه اد ی و ی روآ ی باد تا شرق رسد .چون 
شرق رسد ؛ کار اهل غر ب بخلل بود »و هیچ نتواند دانستن . و هر کس که‌میز اند 
کون E‏ ي امان ۳ - درپ د که آن امام ... است» نیست 


ی ٥‏ - درپ «زیرا که‌مابیان .. .شناختن » تست 1 - درپ «او» ليست 


۷ - ب : چیزی ۸ - پ : بهتااست ٩‏ - درپ «چون ... رسد لیست 


س ال ل یه ل ا سس . - .- > ت ص ت ۳ 


۳۰ بحر الفوا بد 
و می‌میر ند» چون‌وی‌رانبینند؛ بر کافری‌میر ند . و معلوم است که‌شخص بيك‌روز گرد 
همه عالم برتتواند ۱ آمدن . پس وجود وعدم وی بکسان بود . 

حجٌذاخری لاهلالحق. ا گر بیرزنی را مسئلتی‌افتد در خراسان › وامام‌در 
مصر بود ما" ۱ چگونه کند ؟ اک شا این‌مسنلت ITE‏ داشد با آن که 
دست ازشریعت بدارد » وحلال و حرام پیدا نشود . و أ گر یبرژن راواجب بود که 
قصدامام کند» و از وبیرسد؛ پس مؤڈی باشد ۲ با آن که هر ساعتی پیرزنان‌عالم از 
مشرق به مغرب بایدرفتن, و از مغرب به مشرق بطلب امام » و این محالست . 

اک کوت ورا ناتان شنت از شان سره 

جواب وید 71| ناسان وی‌همحون‌وی راست گوی ثباشند , شاد که 
راست گو نشد و شاید که دروغ گویند . دس حلال و حرام از کسانتی که بد یشان 
وائق نباشته و قول اشان درست‌نبود» چگونه قبول کنند . ا گر گویند که تایبان 
وی همحون وی معصوم‌باشذد؛ گوییم ادن مکا رٽ عقل است, که در بان و حاجب و 
طیّاح واستوردار» معصوم چگونه‌باشند . و نیز تا بها کنونيك امام‌معصوم‌م ی گفتی؛ 
| کنون صدهزار معصوم دعوی میکنی . و همه خلق بضرورت‌عقل» بدانند که: این 
دروغ [۱2۷ پ | و "باطل است . 

[۴] باب در ۴سۇ الات ایشان 

سوال :خدای‌رابه محمد شناسی» با محمد را بخدای‌شناسی ا کر کو 
که:خدایرابه‌محمك شناسم ۲ » بمذهب ما معترفآمدی . محمد مرده است » اما 
می با مد تابدان کس خدایر | توان‌شناختن . واگر محمد را «خدای شناسی دس به 
پیغامبران هیچ حاجتی نبود . 

جواب: کدام محمد را ۱ : محمد رومی‌را » محمد عجمی را » محمد 

۱-پ: بر نتوان ۲ -درپ«باشد»نیست ۳ -درپدو)لیست ٤‏ -درپ «در#نیست 


کات الردعلی الملهدین ۳۳ 





ا وا ی‌را؟محمدنام در کیان سار ند. من ۹ م که‌دعوی 
رسولی کرد. گوبیم‌رسولی از کدام‌ساطان دود »و ىرا که‌فرستاد» بجه ‏ مد 6 کو : 
محمدرسو ل الله . کوییم‌درست شد که نخست خدامی با بد تامحمد رامرسولی فر سید ۲ 
O TP LIN EE O E ED‏ 
ت تورسول وی‌راشاسی ¢ زوا که محال دود کے کے E‏ ید که | ادن رسوا 
آن سلطا ست که منویرانشناسم همحضن:] معدم را «شماسد 9¢ شداختی‌خدای 
سایق است برشناختن رسول. ونيز گوییم خدایرا بخدای‌شناختم 6 زرا که‌خدایرا 
بعقل و نظر د توفیق د هدا بت تسوان شناختن » و5 ا همه ا خدای اش ٤‏ 
۳ وی امن معانی رایسافر بد. دس بنده‌خدایر | بداند | ۱5 7 1 و مجم نیز خدایر | 
بخدای بدائست» که وی راعقل و توقحق وهدایت | فر ید ۳ وی خدایرا مشا خت 
ادن ات در مدهب اهل ست 9 حماعت ات ارگ ۱ و | ل<مدلله ۳ 
سوال :ملحدان می کورندلعنهم الله:بخدای‌دانستن»رسولان‌بکار بایندبانه؟ | گر 
گویی: تکار با نشد بآهدذهت فا مگ وا کی کون که: تما ممدیس‌درفرستادن رسولان 
عىث 9 بازی واشی <9 خدای ءوجل حکیم ات ¢ این هعمی دروی روانست ۰ 
جواب گویم در داقستن و معرفت خدای تعالی به‌ذات وصةات وی هیچ 
و نظر تمام‌باشد؛ تواند که‌نظر کند 6 وخدایرا بدا ند . گو یك صنع‌راصانعی یاو ¢ 
و فعل را فاعلی باید ‏ و نامه راکاتبی بای » و خانه را بائیی ۳ [۸ع رد ] باید . و 
این | همه | اسان و رهمن صنعی است» ویر | صانعی با دد 6 وکا خانه فسست . 
ویر بائی می‌باید . 
سان الله ابر اهیم وموسی و عيسی و محمد رامعلم کرد که‌ایشان خدای 
ر انان ل کهار ی 1 سمانو زممنو | قاب 


8 6 ۳ بحرا لفواید 

وماهتات و سا با کر 9 و ده تعر در مغر ی 6 و خدایر اقلا شنت( 
۾ مک سا لغری اچاد 5ا ر وت حراعنادت‌می و «عة لو نظر 

دز ین عالم در عاب نظر مدرد 5۰ خدایر | می‌دانست . واصحاب‌الکہف را 

هراس گرده ۾ حسیدن تجمی معر فت وحدائتت حاصل اسك ۱ دقیا نوس دمر سک د 


اشان گفتنه اگر ای خدای بو دی نمر سعدی ۰ دست در عکازه عقل زدنک توفسق 





در رسمد,هداست‌روی‌نمود» ا ا 1 | تجامعلم کدبود | نجاء امام 
«عصوم که بود + صدهزار لعنت بر ملحدان درو غز نان کداین‌چنین محالها گونند. 

و همتنین قس‌ساعده را د امی‌ین) لصلت را د بحیراء راهب را. معلم واعام 
معصوم که بود؟ که یش از آنکه محمد را | فر بدند مسلمان‌شدند » و در شعرها ۳ 
صفت محمد وامت محمد گفتند. 

دس بد دن‌سمهاد ونست شد که راه معر فت عقل و نظر است, ند تعلیم معلم 

بیغامیران نیز بکارمی‌بانشد.وفر ستادنا شان‌حاشاو کلا عث دست و لفوو ` 
سوت که | انان ۶ کان غر اند وچا با موی اشای درست 
۳ ۱ ۳3 | شان‌سودندی» هیچ کس اندي که ار اوور كت اس2 
نماز شام شور هت ات وز کت دا N RET‏ و ز کات‌فطر 
و اضحیّت‌چونست . پس پیغامبران از بهر شرایمآ مدند . 

جواب گفتند : مردی کافر مبخواهد که مسلمان شود , و هفتاد و دو فرقت 
تب ند : ما همه بررحقیم | کنون ادن محاره چه کند ۹ اکر بعقل و نظر تال 
کند: یکی‌معتزلی‌است ویکی جبرگ‌است و یکی جہمی ونی اشعرگ ۰ ویک 
مشبہی و یکی معتزلی و قددی .۱ کنون بقول کدام کیرد + ومتحتر | ۸٤۱پ‏ ]ه 
ببحاره بماند. و امام معصوم ها گرد 2 مج خلاف نماشد و هدایت باید . 

حو اب کو :ا ن ءسنات در شما فا ا اکر بدی خو اهد که با 


۱ ما پ: مغر ۲ -پ: مس لمانان ٣‏ ۔پ :ش. ها + دربو نعست 0 بپ ا 


کتاب ااردعلى الم لحد دن “oo‏ 
شود › نمذهت شما دہ ش که رود ؟ که خداو ندان امام ۳۷ نف تا ودک : 
امام معصوم به مصر ۷ > و عباسیان E‏ و حملت»سلمانان که : امام حق 
به بغد اد است » و رافضیا ن گوند به سرمن راک است , و اهل جیلان میگونشد 
که : امام ناصرحق است » وقوم شاباشیان میگویند که: به جزبرة بصر ه است 
| کنون این مرد بقول کدام امام گرد ؛ و اشان‌را [۱ 92 ]ار ین جواب ست . 

جواب دیگر گوییم : این مرد نظر و تفگر کند» و طلب‌حق کند. و شرابط 
نظر بحای ا وی بحو رسد و یمذهب‌حق ر شا نک هروت که توصت تک ور 
نظر نباشد. وطلب‌فسادنکند و نظر بشرابط آن‌بجای رد . اشت‌جواب‌این مسمّات 

سوال ET‏ سر راه رسد » و راه دواست. نمدا ند که چگونه رود . 
و[ نجادومرداند : یبکی‌مرده ویک فته ازمرده پرسد۲ با از زنده؟ هیچ شهی 
نست که از زنده ورسد . همجن پیغامبر مرده‌است, و امام زنده است » و خلق 
متحتر اند بايد که ازوبرسند: تا راه یایند . و این مذهب ماست ۳ 

جواب گویم درین تلیسی است . راه بخدای نکی ات و تجا هیچ دور اه 
نسست » تا دک از در صنع نگرد » صانع را نداند . و هزاران نشان 
و دلیل برین راه پیداست . و مثال آن چنان بود که بسر راهی‌رسده تابینایی بیند ؛ 
و درستی راہ ازنابینا پرسد با از بیثا ؟ هیچ شکی نیست که از بینا پرسد . | کنون 
دلبل عقل سناست » و تعلیم نابسناست » از دلبل عقل می‌باید فرسید . 

چوا ت ویک گی او لین اس واه خود مکی ات و وو تست راء 
بخدا یکی است و دو نست . چون متحری آ دا برسد لايد سر راه بسك اک 
طالب راه‌بود. بخدای رسد ؛ | گر بحیزی مشفول‌شود. تقصیر از وی باشد . 

او و ی اد 
گفتن,خلاف قول خدا و رسول کرده باشی ؛ و گر گوبی که‌بباید گغتن» پس‌تعلیم 


۱ - بپ : مر دند ۲ ب : دفرسیل ۳ _ ب : مااست 
vw ٢ * r‏ - ° 


مت وت ۰ ٣ن‏ ت ا ت س 


ی بحر الفوا دد 








دا دک دانستن ¢ چنانکه | ر | کو ن "» فاعلم انه لااله ۷۱ هو الل €„ 
حواب م Do‏ ۷ اله ۷ ا « دیا ید دانستن > دس اف کف 9° دانستن 


دعقل و نظر بود » نه بصورت و تعلیم ا طوطی « لا اله y1‏ ا رند 





تا ا کا اه تیش دا فان وا 
بوده که‌شنود و ند ۲ فهم کند و بداند و بدان کار , 3 > و این جز 
مسلمانانر ادست . اما ملحدان ازن محروم‌اند۱ > وهمه سغاهبران نان | سد 
تا خلق را دانا کنند » اما شنوا کردنسائست . 

سؤال.سیزده سال محمد در مکه دعوت میکرد" .و بوبکر و بوجهل 
دعوت او مسشندند؛ بو بكر گفت: «صدقت»ایمان‌بافت" و بهشتی شد» و بوجمیل 
گفت د کذبت » دوزخی شد . پس بدانستی ٤‏ که بنیاد دين بر تعلیم‌است وبرسماع 
است ششدن ؛ و درین باب مذهب ما درست شد . 

جواب گویيم : این‌حجت ما است ‏ والزام است ° برشما زبرا که چنانکه 
صدیق می‌شنید همچنان بوجهل می‌شنید. پس چگونه است که یکی بهشتی است 
ویکی دوزخی؟ا کر کار بسمع بودی بایستی که هردو بهشتی شدند زیرا که هر دو 
بیکبار شنیدند . پس چون ابو بکر | را | محمد دولتی‌هردو جپان‌شد » وبوجهل 
شقی دوجہان؛ بدا نستیم که کار بتوفیق‌وهدابت‌است. وصدیق بعقل ونظر ایمان آورد» 
او خوابی دیده بود که ماه آسمان در کنار وی افتاد » باع بگفت » و گفته‌اند : 
پایخیراء راهب د فت . گفت : بیغامیر | خرالزمان بخو اهندفر ستادن. و وزبر وی 
تو باشی . چون‌بغامبروی‌را گفت:ایمان! ور؛ گفت: يجەدلىل؟ گفت: بدان‌دامل 
که‌خواب‌دیدیویا بحیراء راهب گفتی. واین۲ سخن جز صدیق‌ندانست و" بحراء 
راهب»صدیق شاد شد.ا گر کاربسمم‌بودی»بایستی ۹هر دو بپشتی دو دندی | گر گو ند 
کہ“ | گربءقل‌بودی,بایست ی که‌هر دوبپشتی بودندی؛ گوییم کاربپدابت‌است» لکن 
og‏ دی 


»2 است)نسست سب وز دری:و ۷-پ:و این را ۸ در پ او ٣ا‏ سەت ۹-درپ« گو مف ک٤‏ اہسٹت 


_ کتاب الردعلی‌الملحدین ۷م 





این را نة | و دده بو دندو آن‌دکی ر اشقی | فر دده بودتد. که «هوّلاء فی‌الحنة 
ولاابالی , وهوّ لاء فی‌النارولابالی» . 

سوال . قال ال صلی الله عليه وسم« من مات ولم يعرف امام زمانه فلسمت هته 
الجاهلبة.» دس معروف شد که شناختن | b‏ 73 1 |امام از| ۹٤۱پ‏ اشرابط دین است 
ویبداست که‌حق ا کش 

جواب گوبیم که: امام لفظی‌مشترك است , برچندین معنی افتد : امام کتاب 
باشد چنانکه حق‌تعالی در کتاب مجید میگوید : « بوم ندعوا کل اناس بامامپم» . 
وامام بیغامیر باشد » و امام شر بعت باشد » واینجا ینغمبر خواسته است . کسی که 
دیغامبر خودرانشناسد.او ۲ ۰ همجنان‌باشد کهیر؟ حاهلثت مرده باشد . وادن‌هعنی 
خاش اب 19 هر تیم روزفنامت يىغامىر خوش رانشناسد؛ در عمسا مرده باشد . 
۳ هر کس که‌درعه‌یامسرد,همجنان‌باشد که در جاهلشت‌مر ده‌باشد. 4 و انه 

سوال. صوقیان باماموافق‌اند که:مشایخ ایشان گفته‌اند : « من‌مات ولاشیخ 
له فلا دين أ¿ ¶ وما نزهمحنمن میگویيم 

جواب. حاشا صوفیان از ین مذهب و اعتقاد ببزارند » و هر گز اشان را با 
ملحدان ر.وندی نبوده است . وآ نجه مشایخ گفته اند : د من لاشيخ له فلادین له » 
اا و وان کر ا ا که کے کی و ی و 
بسبار خلق‌اند که اشان را بر نست و دین اشان سلامت است . اها مراد امشان 
ات کہ ھر کے کار یراک ونا اوغا یف تست ورا و 
دین‌اطلاق کنند. ومراد از آن خلق وعادت بود . مس پبری‌ساید» تا رباضت حاصل 
شود . ژیر! که‌آن کس که ر داضت نافته‌است»هنوزصست شافته بود» دس‌مجالست 
را نشاید . آن جملت‌بداند وبروی اعتماد کند ؛ تا راه حو بافته باشد . حسق‌تعالی 


توفسق خر ات ارزانی دار اد : 





۱ - درپ داو» لست ۲ - چپ :در ۳ -درپدو» نست ‏ ۰ 5 دپ :داد 


"oe‏ بحر الغو | بد 


سژال. صوفیان خمروزه رمیخور ند»و لواطت‌می کنند,وعلماحرام‌میخورند! : 
وعوام ز کات نمیدهند » وپادشاهان حج نمی کنند. » پس‌مسلمانی درمیان شما ضایم 
شده است. | 174۶ | اما معلوم است که دین مسلمائی ها بکارستی هکت :وو 
بدست ما است . 

جواب گویيم این جملت‌باطل است . و آن کس که کوید : صوفیان خمر 
مسخورند و دژدی می کنند درو غ گفته‌ ند > زرا که صوفی هر گز خمر نخورد و 
دزدی نکند. اماخمرخوار گان ودزدان‌در جام‌صوفیان خمر میخورند" . وخلق 
معصوم نمست ؛ وهی باشند که در حامهٌ صوفبان‌خمر خورند» و " کسی بود که‌خود 
بظاهر فسق بورزد » و کي پات که خاش نم سا | .مار | اعتقاد است . 
ا را که اعتقاد وی ا کار کناه کرد روزی اورا با تومت واخلاص کشد . 
و کسی که اعتقاد بالگنود هر چه‌خواهد کند . و انحه گفت : علماحر ام هسمخور ند» 
مسلم نمست . ها اگر خورند ونڪ کان ۱ و ان کناهی امات که تومت برخزد . 
اما کفر و زندقت والحاد دردل‌داشتن, واولیا ومومنا [ن را | کشتن»هیچ‌روانیست . 
وهمحنین ظالمان‌توت کنند» خدای‌تعالی توت اشان قبول کند . 2۶| ملحدان را 
توت فمول نست . و آنحه ملحدان می کنند آراش‌ظاهر اشت , وزندفت باطن,» 
بجیزی برنیاید . 

سوّال.خلق اکر گوش با امام معصوم کنند؛همه شتی شوند » و خلاف از 
مبان خلق برخبزد . وچون گوش‌باعقل نظر کنند»همه‌در اختلاف افتند. واختلاف 
سبب فتنت است » وفتنت سمب هلاك و دوزخ است . وندز عقل و نظر سب اختلاف 
است : یکی اشعری » ومکی‌ععتزلی » وبکی‌جبری» ومکی رافضی * ویکی جپمی.:. 
اما تعلیم بك طر بقاست » دروهیج خالافی‌نست . 

جواب گوییم که:خلق گوش‌باپیفامبران کردند که‌خداوندان‌وحی و رسالت 


۱ب : می‌خر ند ۲ -پ: دز دان جم له در حام+‌صو فان هغور ند ۳ - درپ وء امسست 


کتاب الردعلیالملحدین ۵ 6 ۳ 








دودند » و معصوم بودند از خطا وسهو و تیش 3 74 1 » و هم ور خلاف افتاد ند. 
ومصطفی رأ مف ددن" ۳ ازو می‌شنودند » وهنوز در اختلاف افتادند . آخردانم" 
که انصاف بدهی که دیغاهبر اولسر که امام‌معصوم و با أن همه چندىن | ختلاف در 
مبان خلق است . پس معلوم شد که تعلیم سیب اجتماع نیست » و عقل و نظر سبب 
اختلاف نست » بلکه جبلت خلق براختلاف وخصومت* ناده‌اند» چنانکه خدای 
تعالی سگ د : ولا بزالون مختلفین ۷۱ من رحم و خلةېم. « 
گفت : این خلابق بسوسته در اختلاف و خصومت‌باشند. مگر کسی که خدای تعالی 
یا از فت و خا تاه واف اشت واک ای کته جه کیت وه 
اشان را از پر اختلاف کردن آ فریده‌ام . دس معلوم شد که آن کس که خدای 
تعالی وی‌را نگاه داشت و توفیق داد وی‌معصوم است ؛ و آن کسی که توفیق از وی 
ناز کر هت کم اهو فالاشت ‏ نان که | ۰پ | ملحدان . 

سژال‌دیگر. چون جبرئیل پیغامبر را رسالت آورد جبرئیل معلم وی بود » 
لاجرم راه‌بافت» و همه پیفامبران را همچنین معلم جبرئیل بود . 

جواب کوبیم : اکر معلم پیغامبران جبرئیل بود » معلم مان پیغامبران 
بودند » دس چونست که ایمان نباوردند . هزار و اند سال توح پیغامیر علبه‌السلام 
معلمی کرد و خلق را با خدای خواند»هشتاد کس ایمان | وردند . و بر موحب‌قول 
شا باستی که‌همه‌اممان موّمن دودندی و چون بمشتر کافر ند" › بدانستیم که‌هدایت 
دارد نه دعوت. وپیغامبر صلی‌الله علیه‌وسلم خدای‌را بنظر واستدلالدانست» نه بقول 
حبر تمل , که در خس است که : چون جبر ثیل‌علبها لسالام روی* نمود؛ گفت:من 
جبرئیلم» خدا مرابتو فرستاده [ه 175 | است»بمجرد تقلید قبول نکرد» بل که ازو 
تقد نکرد»دلسل و“ حشّت خواست » گفت : بجد دلبل تو چبرگیل هستی ؟ گفت : 











که ب ۳ خطاءاوسهو تلبیس E‏ پ: و مصطفی ع م هید دد ند 0 ب ۳ دالیم ۳ 
ب : اخلای محص و مت ۵ ن : E‏ جه کد ٦‏ ب : ضلااست 


۷ ت : مشر کافر ند ۸ يب : رو ٩‏ - درپ «بل .. دلمل و٤‏ نست 


۳° بحر | لقو ايد 





هر 
ببغاهیی ا عا وسلم اشارت دان درختان کرد . چ کرت : | گر من‌آن 
جبرئیلم ۲ که برسالت از وش حق | مده‌ام هر کي از جای خویشتن بر کید و 
بدین مقام آ بید. درختها بقدرت خدای‌بیامدند» و بزبان فصیح بررسول سالام کردند. 
A‏ : با رسول اه ا دعك ازان بحای خوش بازشدند. بدین ححت‌ومعقول ۲ 
بدانست که وی جبرئمل است علیه‌السلام. و پیغامبران همه خدای‌را بعقل و نظر 
ASO BN a OSES‏ 

سژال. در جپان حق و باطل است › حقٌ از باطل چگونه توانی شناختن : 
اگ ر گوبی بعقل و نظرشناسم؛ خصم را عقل ونظرهست. و تو وی‌را کافر میخوانی . 
واو ودک من از سر عقل نظر کردم نتوانستم‌دانستن ۱ وا کر گویی:به‌تعليم 
و معلمد انم؛ دس با مذهت ماآهمدی» که ما چجنسن 5 یم که : عقل الت معر فت 
نیست » قول معصوم سبب معرفت است . 

جواب گوییم:حق از باطل بعقل و نظر توان شناختن » اما شقلید نتوان 
شناختن.بدان دلبل که همه کافران گفتند « انا وجدنا آ باء‌نا علی اهة » همه سفلید 
مادر و بدر قول کردند ۱ | ۱۵۱ ر اکافر شدند ودوزخی شدند . اما چون بعقل نظر 
کند » در خوشتن نگرد » گوید : من‌مصنوع‌ام. مرا صانعی بابد » من‌عاجزم» مرا 
آفرید کاری ۱ قاور مي‌باند . « عن‌عرف نفسه فقد عرف ربه ؟ یعنی: 2 من عرف 
تفه بالعجز عرف ربه بالقدرة» . و درا سهان وزمین وصنع ° نگرد » وید : این 
همه صنم است و این صنع را صانعی باود » چنانکه نامه راکاتبی باید, و خانه را 
بانیی بابد » [ط 175 ] بدین دلیل خدای‌را بداند .وابراهیم خلیل علیه السلام‌خدای 
را بدین دلبل دانست . در آسمان تفگر کرد و حی را سبحانه و تعالی بدانست. 


يپ ابید ۷ب جبرائیل لم .۳ - درب «ومسقول »یت 4 -پ: 
آفر بده گاری ٥‏ درپ «وصنع‌لگرد؛ ەەت 





کتاب الردغل الل 7 
مشر | وط نظر » وی‌حق رسد . چنانکه کسی خواهد که ده مکه رود؛ا گر راه بغداد 
و کو فه کی وی‌به مکه رسد؛ اما E‏ راه و هر گز ده مکه نر سد. 
همجنین کسی کد فظر درست کید او دق رسد › و چون‌نظر کج کند هر گز حق 
وتان وا نچه گفت که:خصم را عقل و نظر هست جو نست که وی بخدای تممرسد؟ 
کوییم ۱ عقل و نظر دارد ۲ لکن معتقد نظر فسست و منکر اش و کسی که‌مشکر 
کاری باشد.هر کر ان‌کار از وی درست نما ید 9۰ خصم منکر ات واستهزا هسکند» 
و نظر تمام‌نکنند» و مقدمه‌های فاسد نهد » لاحجرم هر گز مر صحیح نرسد. دس ؟ 
حصم جحودنکردی» ومعاند نبودی» و نظر صحیح کردی» لا مد دلبل عقل وی‌را 
بحق رسانىدى 1 وصلی النه على معحمل و اله و صح 4 والتاسن اجمعمن ۰ 
[6| باب در بیان‌حکم قتل وقتال ایشان 

بدانکه وتلل اشان حالالشر ات که ات باران 4 9 واحست در ساطانان 
و بادشاهان که امشان‌راقهر کنند و وت کنند > و دشت رهسن از نحاست اشان و 
ملحد رىخەن او لش است که هفتّاد کافر روهمی وا ۱ وخون اشان مباح است: 
سے و 

اول آنکه اشان خون و مال مسلمانان مباح دانند 5 | ۱2۱ پ | و هر کس 
که حون و مال مسلمانی مباح بیندء کافر شود وخوش میاح نود . 

دلىل دوم | ست که اشان اعتقاد کرده‌اند که محمد بن اسمعیل دىغاھىر 
خرالز مان‌است. ۹ ۱76 و وت محمد رسول‌الله به ثبوت وی ممسوخح شد . 

دلبل سوم آست که نحشن ۳ نشی و گوز وفیامت هي نمی گوفد ,واحوال 
آ خرت را حملت ناموس پیغامبران مخوانند . و ازاینجاست که علما گفته‌اند 


۰ - پ : اختلافست ۲ دري وس“ امست ۳ - درپ د ووحجاست‌اشان» نیت 


وت بت سرت ا 


بحرالنواید 
که مذهت اشان مذهبی است که اوز ان رفض ا فطل ی 

دنگ .ابن‌مقلده ابشان غورمذهب | دشان ندانند › و الا بدست خوش ادان 
را بکشتندی 

و ی که‌درز برشمشیرازایشان» توبت کند' :| قوبت |ویقبولنیست » زیرا 
که وی تقنّت ممکند» و مهو | 

6 اشان توت کند۲ ورک ف ۳9 بابتدا باود بطوع 
و رغبت توبت کند؛ امام‌اجتهاد کند بیذیرفتن توبت وی » و قومی را پنهان بر وی 
مو کل کف تا احوال وی ممدانند : اگر داند که صدق است تومت وی قول کند› 
و | گر داندکه کذب است ول نکند۳ 

و حکم ایشان حکم مرتدان است » فرزندانایشان را به‌سی و غارت‌س ند 
شمشیر بود با مسلمانی. ویادشاهان اهل اسالام نباد که قول اشان فر فته شو ند 
که آن همه تلبیس و دروغ است . و میان مسلمانان و ابشان جز شمشیر نیست. 

ودر هفت اقلیم زمین آ نجا که مسلمان؛ رسیده است وامّت پیغامبرصلی ال 
علیه وسلم ۲ نجارسیده‌اند* » واصحاب این هفت امام [ نجا رسیده‌اند ؛ اتفاق است 
که ملحدان بر باطل‌اند » و قول ایشان باطل است ؛ و کشتن ابشان مباح است. 

خدای عر وجل بشت زمین از ملجدان و مخالفان دین باك گرداناد ٩‏ رب 
اه ار ی ای تون یه اه 

تمْالکتاب بعون‌الملكا لوهاب . 


۱ باپا: کننهد ۲ - درپ «وی وبول ... کند» لنست ۳ درپ «تا احوال ... نکنند» 


نیست ء ‏ پ : مسلمانان e‏ سنه ات 


| ۲۷ ] کتاب اصر لالدین 
و این کتاب شامل است مرده باب را | ۵۲ر | 
باب اول دربیدا کردن مذهب‌اهل‌سنُت و حماعت. باب دوم دراصول مسلمانی 
باب سیوم در پیدا کردن سنّت وبدعت. باب چهارم در بیان سنّی ومبتدع. باب پنجم 
در بیان‌فرض‌عین. باب‌ششم | ا 176 ] دربیان‌فرض کفایت. باب‌هفتم در خدای‌شناختن. 
یاب هشمم در حکم اطفال مؤمنان وكافران. باب نهم در شعار اهل AN‏ و حماعت. 
باب دهم در اختلاف امت. 
باب اول در پیدا کردن مذهب اهل سنت و جماعت 
بسم‌اله الرحمن الرحيم . رب انعمت فزد 
بدانکه مذهب سنتیان ۲ انست که عالم آ فر يده است» و آفرید گار : 
شنواوحلیمو بیتا ورحیمو گویاو کرم باقی لم بزلولابزال» بر همه مقدور ات ۳ فادر؛ 
در همه‌معلومات عالم» به‌همهد بدتنها ىنا ¢ بەهمة شمودنمها ٤‏ شنوا »> هر جه خواهد 
که نود بود »و هر جه خو اه که نود شسود ° یکس نماند » و کس بدو نماند : 
نه در زات» و نه در صقات ۸ و Ai‏ در احکام و نه در افعال . در دلپا ورت نها تفه 


۱- پ : صنبان ۲ - پ: آفریده گار ۳ پ : مقدور است ٤‏ - پ : شنویها 


۳۹ بحرا لفو ید 








در وهمم‌انناید درخردها اندازه E‏ ۱ هرچه در خاطر | دد که‌خدای‌چنانست, 
نە[ ۱۵۲پ |چنانست» که‌بخلاف | نست» و افر ید کار آاست؟۲ | که دروهم ىاود . 
اک خو اهدچنان بلحظتی هزار هزار افر بند . جسم ثست» جوهرایست صفاتش 
عرص اسب > کردش بخاطر و غرض نیست » وجودش را حد نیست » هستیش را 
استدا نت2 ا یا اا ت ملک زا غر ت و را د ت 
اورا فرژند و نسل فبست» در حکمش هزل تست » قدرتشن صلات نست » علمش 
بکسب و ضرورت نیست » ارادتش بعزم وفکرت نیست » زند گیش" به‌بنیت و بله 
نیست » دبدارش بچشم ومقله نیست » شنواییش بگوش وجارحه نیست » عرش بقوم 
یاه فش عاو ان و جا سا تمست» سخنش بلب ودندان نبست . 

قرآن کلام اوست بحقبقت " و در مصحفها نوشته " بزفان؟ ما خوانده " در 
دلپای ما باد گرفته . 

هر چه |177[ در عالم میرود از خير و شر و نفع و ضر بعلم اوست " بقضا 
و تقدبر اوست . دين بجبر و قدرت نیست ؛ تشبیه وتعطیل ثیست . 

خدای دید نسمت " مومنان اورا و IE ET‏ قا مز در 
بهشت اورا بی‌چون و بی‌چگونه بینند . 

دده بگناه کافر تشود . هر که بر ایمان ازین جپان سرون شوو ای نار 
کببره‌ندارد» خدای تعالی وی را مسامرزد ؛ و | گر کسره کرده‌باشد» و توبت کرده 
باشد, وی‌رابیامرژد؟ ؛ وا گر بی‌تویت بمبردهکار او در مشت خدای باشد : | گر 
خواهد بیامرزد, وا گر خواهد" برقدر گناه وبراعقوت کند» پس‌بیامرژد۲ . 

رسول ما محمد صلی ال علبه و سلم حم است » همشه بحکم خدای تعالی 


رسول بود ؛ و در گور رسول است . 


مت «جای نشان 2 درس رف ۷۹۹ شت ۲ مب درپ 2و آفر ید کار ست ¢ نسست 
۳ب ؟ زنده گقن ء ‏ پ : فرقان 0~ درپ «و کی کبیره ... بیاهرزد € عست 


٩‏ - در پ د«بیامرزد ... خواهد» نیست ۷-پ : بیامرزد وا گر بخواهدبیامرزد. 


مر غو است * قیامت حم است " بپشت و دوزخ و حساب و ترازو و 
صراط " و حوض ومعراج وشفاعت حق است . 

صحابة رسول بر حق بودند ابشان‌را بد نگوییم. بفضل بوبکر وعم رگوییم 
بر ترتیب : اول ابو بکر " دس عمر؛ یس عشمان پس على * رضوان اللهعليهم اجمعین. 
عایشه را پاك و پا کیزه گوبیم . 

برسلطان ظالم داو کر شمشیر کشیدن روا نداريم در هرچه مخالف دين 
| ۱۵۳ ر ]| نبود و معصیت بود . فرمان ساطان واجب دائیم . 

امر معروف و نهپی عنکر واجب دائیم . 

این حملت اعتقاد اهل سنت وجماعت است . 

باب دوم در اصول مسلمانی 

اصل مسامانی پنج "چیزاست : اول کلمت « لاله الااله » کفتن , ونماز نگاه 
داشتن » و روزة ماه رمضان داشتن » وز کات دادن» وحج کردن. 

و احکام شر بعت بنج چیزاست : واجب است وستّت وحرام وه کر ومیاح. 

تر واجب‌آن بوک بنده به نا کردن آن مستوجب عذاب شود . 

و ستّت و تطوع و مستحت | ۲ 177| بکیست . وتفسیرش آن باشد که بنده 
بکردن آن ثواب بابد » وبه نا کردنآن عقوبت نیابد . 

وحرام آن‌بود که‌بنده به کردن آن چیزمستوجب عذابی بود . 

و مباح آن بود که به کردن و نا کردن آن ثواب نیابد . 

| کنون بدان که نماز و روزه و ژکات و حج همه واجیست ؛ | کر نکند در 
قیامت مستوجب عقوبت گرد . 

وحرام خمرخوردن » و زنا کردن ؛ ولواطت کردن ؛ و ربا خوردن » وغیبت 
وبپتان وظلم وخیانت کردن . بدین فعلپا مستوجب عذاب گردد . 


١‏ - پ : سراط ۲ پ : چند 


۳۹۹ بحرالفواید 

وسّت چون نکاح کردن » ونماز چاشت » و دوشنبه وینج شنبه روزه داشتن. 

و مباح‌چون‌طهءامپایلذیذ خوردن, وجامه های نیکوپوشیدن ومانندل این ]. 

باب سيوم در پیدا کردن سنت و بدعت 

بدانکه * این باب اصلی‌عظیم است » زیرا که‌هفتاد و دوفرقه هر کسی دعوی 
هیکنند که س سی مارم اسر ان ی ۰ لکن دىن پیغامبر بحجت و برهانست 
نه ستقلید وزفافست . پس تفسیرستی آن باشد که برروش " و سیرت مصطفی بو 
وطر بقت " وی‌نگاه‌دارد » ودربی دسول رود و اقوال و افعال وی موافق موی 
باشد . وخدای تعالی در کتاب خود متابعت سنت فرموده است « و ِ هذا صراطی 
تما فا وتو توا السبل» . وجز ستيان هیچ کس ات ی و 
زیرا که اهل ست اخمار رسول را زا فان مد دم‌دار ند. وحونمالی گفت ۱ رن 
مسلمانی راه [۱۵۳ پ | منست » اورا متابع باشید » و راهپای " جهودی و ترسایی 
ومغی مرو دد . وپیفامبر گفت عليه الصلوات والسلم : خر ایست در ایمانی که اندرو 
فا بمتستت نود سغامتر گفت :هر که ستت‌کار کندها کرو ات که دیرف 
وا گرخطا کند بیامرزند [ 178 ]. 

ابوالقاسم حکیم کفت : علامت رضادرمتا بعت سنّت مصطفی است . گفت 
ست چست ؟ گفت : آن گوید که گفته‌اند , وان کند که کرده‌اند . 

حکما گفته‌اند : علامت هواداران دوچیزاست : یکی طعن کردن بر باران 
پیغامیر و عیب ایشان‌جستن» و بر ابوبکر و عمر کسی را تفضیل نپادن . و علما 
گفته‌اند: الحاد وزندقت طعنت زدن است در ابویکر و عمر . ودبگر در آسپای 
هم به غو کردن : 

ومذهب سنت وحماعت آ نس ت که ازعلم چندانی‌بیاموزی که توحد از بدعت 
ٍ_ِ_ ومبتدعی ترا ازراه‌نتو اندبردن» و E‏ اوسا 
وخیر و شرتقلید - تمر و شرسقلید خدای است» جزوی آفرین کار ۲ نسست» بدلیل عقلی‌و سمعی 


۳ ۲ - پ: طریق ۳ پ : راهای ٤‏ پ : آفریده کاری 





مدت ن د ا د مس ا م س اس س ل طا س 


کتاب اصولالدین PY‏ 


۳۳ 








اما ٠‏ د در حی ی و فر خی خداو ند ؛ شر کت دودی و دده شر دك 


دو دی باخداو ند ك موحد شود 2 و نده را عرضص‌عمل برخدای و اجب شدی. 





دلمل a‏ هه اه او وق کد اوق نخواستی » عاجز 
وضعیف بودی. وعاجز وضعیف‌خدایی‌را نشاید . 

حکایت وقتی دافضیی با عالمی سنی مناظرت میکرد » دافضی کفت ۱ : 
شاید که خدای ارت که سرحسین علی را مر ند ؟ جواب‌داد, گفت: شاید گفتن 
که خدای ندانست که حسین را بخواهند کشتد؟ اگرنداست جاهل‌بود » وجاهل 
خدایی را نشاید . و اک دانست وفادر بود که‌دفم کند و ویر ا نگاه دارد , چون 
توهش که و ات وی و 

دلبل سمعی قوله تعالی « قل‌اله‌خالق کل شئ ولوشاءاله لجمعهم‌علی الهدی.» 





وطاعت موفیق خد است و دصت عدل آن آوست . علما گفته اند : توفرق و عصمت 


فضل‌اوست ؛ وفصلرا سب ۱ SE‏ > حز ا a‏ خود کند. | 178 ] و پیغامبر 
عامها اسللام این 1 رخواند + قر آنا عریتاً غیرذی عوج ۴ دعنی : بعنی : «غبر‌مخلوق». 
و دبدار حقٌ است مژمنان‌را دربهشت . و هیچ من بگناه کافر نمیشود مگ گناه 
حلا درد SL‏ 
الد ا منوا و ی التو مق از کفر وایمان‌منزای تن بنده یامومن 
باشد باکافر . اما منافقان بظاهر مسلمان نماند. و ساطن کافر ند . و تست جز بر 
اصحاب الحدیث اطلاقن اطلاق‌نکنند. اما معتزلی و قددی و مشبهپی و لاعلم ما بهم». 
باب چببارم در بیان سنی و مبتدع 

بدان که‌سّت‌درلفت لغت عرب‌راهی‌بود که درویر فته داشند» ودرشر : ا 
باشد که امین بر ان‌بوده باشد بگفتار و کردار » وصحابة وی ا 

و بدعت چبزی نو دود که نپاده باشند. بس پیغامبر گفت ع eT‏ کے 











تم 


یری نو نهک با چیزی نو کوید کد مط رت آن باعتقاد و مسلمانی رسد؛ e‏ عت 9 و 


TO ت پا‎ ١ 


۳۹۸ بحرا لفو اید 
هرچه بدعت بود ضلالت بود» وهرچه ضلالت بود بدوزخ باشد . 

پس سی کسی بود که وی برپی پیغامبر رود بگفتارو کردارء ومبتد ع کسی 
بود که کفتارو کر داروف لاف تاه رووا کا کر کے را سان کا انه 
که اعتقاددارند که‌خدا [ ی] هست‌بذات‌وصفات قدیم‌ازلی» منّء از تشبیه» مقدس از 
جای ومکان. درهر ده هزار عالم | فر ید گار جز او ست؛ و هرچه در عالم ممرود از 
خیر وشر ونفع وضرر و کفر وایمان‌همه یخواست وی است . و صراط۱ و میزان 
وامام حق بعد پیغامبر أو بود. و قر آن قدیم دانند» a‏ حقّ دانند » و ده را 
aj‏ 79 1 با کافر ندانند. آن کس که امن اعتقاد دارد وی سنّی و موحد است و 
آن کس که در ین چىز خلاف کند»وی | ٤1پ‏ | میتد عاست یقت 

باب پنجم در بیان فرض عبن 

بدانکه بررهمه خلایق از یادشاه ورعتّت»عالم‌وعامی.مرد وزن» غرب‌وشهری» 
واجت است که فرض عین بداند. وفرض عین آن بود که خدابرا و رسول را بدلیل 
بدا نندنهبتقلید» ود یکر بدا نند که‌درشبافروزی‌چندفر بضت است [ که ]برایشان اجب 

ست؛ اگر نباموزند» در قنامت عقو بت بانند. دلمل ادن ا قول پیغامبر است : 
«طلب‌العلم فريضة على كل مسلم» و قال : اطلبوالعلم ولوبااصین» » طلب علم كنيد 
| گرچهبه‌ماچین بايد شدن. و بدین عام فرض عن عمخواهد » چه‌اگر همه علم 
ات دشخوار بودی» وهیچ کس بدان قیام نتوانستی کردن . 

و فرض عین‌آن بود که این‌بنده بداند که: این عالم محدث‌است. قدیم نبود » 
آفر ید کاری‌ویرا افر ید؛ ریرا بحققت صانعی است» وان صانع را صفاتی است 
که دانستن آن صفات واجب است. بابد که اعتقاد کند که: این‌صانع حی و عالم و 
فادر ومربد وسمیع و بصیر ومتکام است. 


کتاب‌اصول|لدین 
وحملت تو حصد دء کلمه است: یکی | ست که دده اعمقاد کند که هر چه در 
دل صورت مدو؛ خدای عرو حل بخلاف | دست» وخالق انست. دوم | نکه خدای هشنه 
دست ذو ات معطل نت از صفات ۰ «لیس کمثله‌شت وهوالسمیم البصیر». 
اعقاو کنو 25 در شمانر وزی هفده رر نماز بروی واجبت است» و دردن 


نماز چند جر فر «ضت است و چند سنت است 


۱ 





و خد او ند مال باشد دروی ز کات احست. وعلم ز کات تناز اوخت در 


وی و اجبست, تا از زر و سیم و گوسفند زکات چون | 179| باید دادن » و بکه 
اوك دادن ۰ 


ودر سالی ا روزءٌ؟ رمضان دروی و 





اجب‌است, و |دانستن آشرایط روزه 
که بحند جر درست باشد و بحند جر باطل شود دروی واجب ان 


و درهمه‌عمر یکبار " | کر استطاعت‌دارد - و تفسر استطاعت نفقت‌زادوراحلت 





بود شدن و | مدن‌را- حح بر وی واجب‌بود. و ار کان ]10د | ج آموختن بر وی 


وا گر یادشاه دو د؛ حقوق رعت دانستن و اجب اش 


وعلم تکاح دانستن دروی واجب است که: جمد وفت صست نشا ود کردن» و 
احکام خض چند گونه اس 


ويىش4ھ) ٤‏ وا علم | موختن و اجب‌است. 


پس‌علم دونوعاست: فرض‌عین است‌هر مسلمانی| را | که‌بخواندو بداند» تابر هد 


و نحات باید. وفرض کفات اسشت که وان واجب] ید اما چون فومی بدان 








١‏ - درپ «و ۲ یست ۲ - پ «روزه» نیست 


۳ ب ۰ تکار حج کر دن 
۹4 س و پ : بمشهارا 





TY‏ بجر ا لفوا ید 


فبام کنند» ازوی وقد وأ نجه رسول گقت صلی اله عله و سلم که ۲ طالب علم کنید 





به چين د ماچین » این علم خواست که مالابدخلق است. و علم ارکان دين است » 
که مابه‌ضرورت دانیم که همه آموختن نتوانند. وا گرهمه علمپا برمکأفان واجب 
بودی آموختن؛ دنیا را بقا نمودی, وخلق را عيش ما نبودی . 
باب ششم در بیان فرض کفایت 

بدانکه تفسیر فرض کفایت آن باشد که‌چون برخی مکلفان بدان‌قیام کنند» 
از کی سفمد. چون حپاد وغزا. وامر معروف» و نهی‌منکر ‏ و نماژ های<ماعت» 
ما او وه ای نف فوون ان خات فرت ENS‏ 
علم اصول | موختن تا ملحدان را جواب باز توانند دادن ومبتدعان راسرباز زدن. 
در هرشپری یامد که قومی‌باشند که ۱ a‏ 90 بدرین فام کنند,تاان فرض‌ازاشان 
سفمّد. اگر همه‌دست بدار ند, همه بزهکار شوند . اول بر امام بر کل واجب است 
که هرسالی سریت۱ از مسلمانان‌به‌غز ای کافران‌فرستد؟ . وبر بادشاهان و احست 
که درهرشهری که باشنّد با آن‌کافر ان که دولامت اشان‌نزدیکتر باشند» غرا کت 

وفرض عمن‌همه‌هسلمانانست اعتقاد ستو حماعت‌نکاه داشتن ۲ ؛ فر «ست‌است. 
ومبتدعان‌رادفع کردن واجست,ومانده این‌جملت فرض کفایت باشد؛ . [۱۵۵پ | 

باب هفتم درخدای شناختن ه 

بنده خدایر ابخدای بداند . | گر نه توفمق‌خدای بودی, وهدات او بودی ؛ 
که توانستی * خدای‌را شناختن. وعق لآ لت است » عطای اوست » وبعث افبیاحکم 
امست » ودعوت وتبلیغ وخظات این فش ١ا‏ کرا نها ی نو متام عفای را 
نتواند شناختن . دس ده خدایرا دراه نمودن او شناسد » نه بعقل ورفن کی 
خوش . بعنی: | گرخدای تعالی تو فق ندهد. تابنده‌درصنع آونگرد. صانع را ىداند؛ 


پ : سیهر ۲- پ : فرستد ۳ ہے پ : دارو . روی کلحه : داشمن 


۱ 
کر باشند : ۵ _ پ : شناختن خدای ٦‏ ټ : تعوانستی که 


ست ممت مه س ا نس ہہ ا دا ت ا و ی و سس 


۳۷۹ Uk کاب‎ 


.~ ۰ ۰ س فا تن مین 





بنده از وساوس ۲ دئبا؛ وهواجس نفس ؟ ی‌بدان رسد . پس معرفت مؤمنان بدانست 
که ده رد E‏ و صانم رابدانند » و خدای عڙوجل ادشا: را توفسق و (طلف و 
هدار ت‌آن وقدرت آن بیافر ید E‏ که در کتاب مجید کون : « فما کنا 
لنهندی لول ان هدانا الل » . وششدی که صحابةً " رسول روز احزاب که ‌کافران 
مد ینه را بهحصار گر فته‌بودند > خندق مسکندند " و ادن نیمرا هگن 2 ولا ال ما 
اهتدننا ولا لاصلینا ». 

پس عقل کافران |را | " هست. اماخدای‌را نمی دانند " زبرا که هدایت 
نمی بابند» و نظر نمی کنند» و معتقد نظر سند . وئیزمماندت‌می کنند» می‌دانند که: 
رسول پیغمبر آ خرالزمان‌استوفولاوحق است.امابررباست‌خودمی‌ترسندأ ط 180 | 

فصل 

بدانکه شرع ھی کرو ادت ار سای 

ارات ات قا ققر یر E E E‏ 
هچ ا مرسل * وفر ا مقرب را ` دای واه نمست . 

دوم به تجوم کار کردن وآموختن و خواندن ان ا زیرا که 2 
اه ی و اوک ھاو ر ا ن یا ام در 
کنند . زیرا که بعضی عرب گوید: «امطرنا بنوء کذا,ولابقولون امطر نا الصانع او 
رحمنا السانع » " همه باشارت ۷ حوالت کردند . این کفر و زندقت باشد . وا گر 
موثرات نگویند, سبب گویند؛ دلش‌بدان مشغول‌شود» [ ٩٥٠ر‏ ] و روز کارش بدان 
فوت شود . وت درست خدای درست نود ؛ از دن وجه نهی کر ده ا 


سوم نجه مان صحابه رفت دران سخن نشاید گفتن " که اشان را چندان 








فضایل ومناقب بود که بدان قدر گناه هلاك نشوند . اما این مسکن که طعنت زند 
دراشان. باسرمایه ارگ وعمرخرات و اعمال‌ناسندیده» کی سلامت 8 دک .9 هگ 


۱ ساب ده وسوای e‏ ےب :اص خاب ۳ درس و پا نسست 4 درب (است» ذسست 


6۵ پا : ومرسل درب «را) فسست ۷ - پا راستعاره 


7۳۳۱۱ 
هر که در ابو بکر و عمر طعنت‌زند؛ در پبغامبر علیه‌السلام طعنت زده باشد ؛ زبرا 
که ایشان را پیفاعبر بر گزید و بر هکان مقدم کرو در حال ژندکانی بردست 
راست می‌نشاندی " وبر بسماری در محراب می داشتی » ودرحال مر کے می گفتی : 
« اقتدوا :اللذین من عدی : ایی بکر و عمر » ؛ امتان من بددن دو شخص اقتدا 
کند: ابو بکر وعمر .۱ گرایشان شاوستۀ این نبو دندی» دس رسول ع خبانت کرده 
بود . وا گر ایشان برحق‌نبودندی؛ پیفامبر باطل را باری‌داده باشد و حق پوشیده 
اھ2 و غر ى کەن كوك و ع ۲ خیانت کرد و حقّ پوشید؛ 

ملحد ۲ باشد , | a‏ ۱۱ 
باب هشتم در حکم اطفال موّمنان و کافر ان 
اما اطفال موّمنان بپشتی‌اند باتفاق اهل قبلت . و اما اطفال کافران نگویيم 
که بهشتی‌اند ونگوبیم که * دوزخی‌اند. حکم ایشان بخدای باز گذاریم»خدای 





داند که با ابشان‌چه‌خواهد کرد: | گر به‌بهشت برد فضل اوست * وا گر به‌دوزخ‌برد 
عدل اوست . و پیغامبر را صلعم ارش فسات برسىدند؛ گفت : « اله اعلم دما 
کانواعاملین > » خدای داند که از یشان ۲ چه خواستآ مدن . وبرخی گفته‌اند که: 
آ شی برافروزند» و خطابا بد که درآن ان روند ؛ هر که فرمان برداری کند 
ففتر وی کک وو ا اعلم | 
باب نریم درشعار اهل سنت 

سم مذهب مشان انست که طاعت دادشاهان بردن واج است ؛ و بر بادشاهان 
ظالم خروح نشاید کردن | گر چه ظلم وجور [ ۱۵5 پ | کنند " بل کار 


کردن ۱ الا که بدعت | شکار ا کند ۱ وخلق‌را بدان ددعت خواند ۰ ورون | مدن در 





۰ - پ کی ۲ بپ صلی اه عليه و سلم ۳ - یں :وملعد ٤‏ درب 3 که‌بهشتی 


اندونگوییم که» مست 6 . پ: پیغاهمر ع م وا ٩‏ درپ« ازن ee‏ اشان» نیست 


کتاب اصول‌الدین ۳۹۷۳ 








سلطان بترازهمة کبایر است پس‌ازشرك " و باوی بجهاد باید رفت ۲ :و از پس وی 
نماز بابد کرد » وازخدای خواستن تا ویرا بهصلاح آرد . 

و امر‌معروف ونهی نکر فر بضت است » | کر بدست وز بان تو اند؛ ۱ و ا 
ا a‏ ۱ 

واجماع مسلمانان بر هرچه کردا بند ححت است » حق اشتم این | 
خلاف کردن .9 اعتقاد کند که علامت فمامت حق ات 4ا چىز اس 


سس 





اول | فتاب ازجانب مغرب بر أ ید سياه شده چون طبقی " . 

دوم دا بةالارش ازمبان کوه صفا و هروه بیرون| ید . 

سوم یأجوج و مأجوج بیرونآ بند » اول ابشان آ بهای درباهای طبر يه پاك 
بخورند » و آ خر اشان درسند ۱ روند | کون بنداری که اسحا“ دریانی :وده 
اس 

چبارم دخال سرون ۳ در خری نشسته دعوای خدایی کند ,و هفتاد 
هزار جبود طملسان‌دار با وی باشند ؛ ومرده که 5 | b‏ ۳ و چىز هایءظیم 
نشاید" » وخلق درفتنت افتند . و از عپد ۲دم تا غیامت ازان فتنت عظیم تر نباشد. 
و رسول نشان داده که :وى ىك چشم است » و درمبان دوایروی وی ثشته" بود: 
«کافر »^ . مومنان ر کوان و کافران بر نتوانند انیت . و چپل روز همه 
جهان بگردد. وبیمه شهرها درشود » مگر در مکه و در مدینه . و خلق بسیار بدو 
بگروند. 

| ینجم |تا نکه‌عیسی از آسمان‌فر ود بد, ودجال را بکشد » وخوکانرابکشد 
وصلیت ET‏ »> و یدن مصطفی دعوی" ی یر از اوعدل طاهر شود. 





۱ بپ :رفتن ٣‏ درسو يپ سەت ۳ ب : طبق 4 سپ : کو بشدانجا ۵ س 
درپ«و» نیست ۹ ها وک ۷ ټپ : دوایروشته ۸ بپ :کافران 4- 


درپ «وخوکانر! ... بکشنده نمست ۰ - پ : دعوا 


۳۷ بجر | لفواید 
می نود و هسامانان مر وی یاز کنند و ور مین اور دفن کنست: 

1 ا ۹ دودی بدید 1 دد از مشرق تا به مغرب تار يك شود. 

| هفتم آدیگر خسف با لمشرق» قومی مر دمان در شیر ها نشسته نز مین ‌فرو شوند . 

| هشتم | وقومی را با خوك و بوزننه کنند در ديار مغرب 

[نپم | ۳ | ۱۵۷ | او سات یدید ند هفناد هر ار از سپ و هست 
او با نگ یزد . 

| دهم | REE‏ عظیم شود جنا که ژزنان حاماه بار ننهند . 

باب دهم در احتلاف امت 
قال ال تمالی : « و لابز الون مختلفین الا من رحم ربك > بدانکه اختلاف 
مان امت دو نو ع است 

ی دراصل دین چون اختلاف درقر آن که اهل ست CEE‏ : فر آن‌قدیم 
است» امخلوقست. و اهل بدعت کو ند : مخلو فست . و اختلاف در صفات ‏ وا آنحه 
با ی غار و این اختلافرا خطری عظیم‌است. وطریق سلف درین‌خاموش 
بودن است ؛ و راه سلامت و جات اشست . رسول کو بد عله السالام : بنی اسر الیل 
بر هفتاد وو شدند » و ادن اهت بر هفتاد وج شدند » از اشان تن 
رشاو است + انکه بر طرق من و باران است . 

و نوع دوم اختلاف درفروعاست,چون آب‌دست كردن | ۾ 182 |به‌مس فرج 
وبه‌حجامت و فصد » و قامت بگانه ودو کانه گفتن ‏ و قرائت از پس امام‌خواندن» 
وا نجه بدین ماند . این اختلاف رحمت است از خدای عر وجل تا کار معاملت دين 
بر خلق دشخوار نباشد . و در مبان باران ایناختلاف بوده‌است. و۲ اگرناشاست 
بودی ؛درمیان اشان نبودی ¢ ادن e‏ ی خدای بو دند جل حلاله ەر 


۱ - ب :رهم ۲ - درب «و» نیست 

















صحبت رسول را و نصرت دین را . 

و چون عز دين ظاهر کشت ودولت اسلام شهر‌ها درا کند ؛ باران رسول‌از 
یس وی بر! کنده شدند بشهرها » و خدای عژوجل هر اقلیمیرا به‌حماعتی‌از اشان 
عزیز کرد . بپر اقلیمی که از صحابه کسی آنجا افتاد , اهل آن اقلیم برطریق 
ی و حماعت رفتند » ود از و کر فتاه وهمه مصیب بودئد در متابعت | مشان» 
که مقصد همه یکی بود . و هریکی از صحابه ستاره‌ای بود درفشان" » که خلق 
شور انغان رام مي فر وید د درو انور آموز دی مفو سونو اختلاف 
اشان در فروع افتاد . و اختلاف | ۱۵۷ پ | در فروع اختلاف رحمت‌است. تا هر 


۳ در | نجه کند,متا بعت مکی ازاشان ¢ او را عدر وای : 


ت 





۱ - ب : درفشاندی 


۳۸| 





راب اماتالشیو ‏ 
ِ این کتات مهممل در ۹ بات ا 
باب‌اول ردا کردن شناختن دسغامسر بات دوم در دان آ که محمد 


رسولحق بود باب سوم در بیان فضیلت بیفامیر. باب چهارم درمعجز ات‌بیفامبر 


باب جم دز اسب مصطفی علمها للام مات ششم در تقسبر مر شوت بات 
هفتم در یبدا کردن فرزندان و زنان رسول باب هشتم در بدا کردن نامه‌های 


رسول باب هم در بیدا کردن اخلاق دسغاهمر 
باب اول در بیدا کردن! شناحت پیغامبر علیهالسلام 


دسم الله لر حمن‌الر حیم 
رب اف ورد 
۷ . ا ت ۶ 
الحمدله على افضاله | ا 182 | وصلی‌النه على محمد و آله. بدان که خدا را 
هست که رسول فرستّد بخلق از مس اشان و تکلیف امشان,ر ا ۰ و فر مان دهد کد 
این کین 9 ۱ نم کنسد۳ و فراست کوی زنتو ان‌تتو ان شناختن ۳ ده معحرزت 
که در دست اسان متا کر ود و دلیل باشد در صدق| یشان ازییر انکه رسول‌دندا 
شود از کن که ن4 رسو ل باشد 2 بو مهجز ت» ES‏ زیرا که صورت اشان 


2 وبا تیک ۳ - درپ « و آن مکشد» تبست . 


کتاب اثبات‌النبوة ۳ 








کان است . ونىز خدای تعالی عادت نرانده است که علم ضروری ات مارا 
بدین چنین چیزها . پس لابد باشدآن معجزات که پیدا گردد بردست وی . چون 


معجزت ویدا گردد > راستی دعوی وی ظاهرشود . نواعت کرد فول آویذیرفتن 


بدا نحه خر دهند . 


باب دوم در بیان آنکه محمد مصطفی صلی‌الله عليه و سلم‌دسول حق 
بود در مذهب مسلمانان 


اک محمد رن عبد المطلب دن هاشم س عد مناف رسول حق بود و خاتم 
مه پیغاه‌مران بود . و از یس‌وی‌پیغامبر نباشد ابي عليه ا للام بها خرالزمان 
فرود آ ید و بر هات «صطفی رود . 

دلىل رصحت نوت‌وی» معحزات ظاهر که بیدا ۳ فرراست کوفی 
وی چندانی که عدو هی خدا داند . 

۲ و بسن معجزت فران است کے اندر همان ها است » که هیچ خلادق 
اتکی ان ی وون » و همه خلق مفق اند که وه رووا , ودعوی 
هگا ا ی کدی مار اتید بوخ با همه 
لغت و فصاحت که اشان را ود . تا بدان حای تحدی کرده اس و که است: دك 
سورت ارود نیت | درون . ونىز از چند؟ و جهدرقر ان معحزت* است. 
و کوفاه‌تر سودرف | سورت ور است ؛ وار دو کو نه‌دومعجزت اش 

کےا ست کد خر است ازغ ب بقطع فش از | که افتاد و دروحودامد » 
وهمجنان‌بود که گفت,وسب آن‌بود که عاص‌بن‌وابل گفت| که اه 183 |:محمد 
اسراست » ودرا 9 شساشد | کەیو د . خدای تعالی گفت‌عدوت را ذ ۳1 نباشد که 


۱ سب مااند م۳ درپ ودعوی‌معجزات کرده اس ¢ اسست E E E‏ چند٫ن‏ ا محر و 


۵ - دري د کووتاء ثر دن .. 4 نسست ٣‏ - بپ : آفتاب ۷-درپ «وسى ب ان دو د که» نمست 


۳۷۸ بحر القواید 





بمیرد! با محمد, ودتبالش بریده باشد . وچنان بود که خدای گفت » هر گز ویرا 
ری ۲ اه دوک ی ما وت شش ها 
نمازها ؛ و ادمان بخدای درست نباشد تا بو ی ایمان‌تبار ند . 

و دوم معجزت در نظم وی است با کوتاهی سورت » چندین نظم ٠۰۸|‏ پ | 
ومعنی عجب دروی است : مشارت‌است رسول را علبه‌السلام: « انااعطناك الکوشر» 
که ما ترا حوض کوش دادیم . پس فرمان داده‌است بعبادتهاء RE‏ فصل لر٫ك‏ 
وانحر» و نماز کن و قربان کن. پس‌نکوهش دشمنان وی است به‌فصیح‌تر ین لفظی : 
د ان شاننّك هوالابتر» . و تشاید گفتن که وران مك معجزت است بل که هزار و ۳ 
ده‌هز ار معجزت بش است . 

وهرمعجزاتی که پیغامبر انرا بوده است. پیغامبر مارا نیزبوده است‌هم‌چنان 
ومائند آن. وهر پیغمبری که از ین‌جهان‌بس‌ون‌شده‌است معجزات وی‌بعد مر گهوی 
فما فده است» ی معحزت رسول مااعلم»» واف قر آن‌است» از پر آنکه در س‌وی 
پیغامبر نباشد» تا معجزات اندر میان خلق بماندتا قیامت. وحجت باشد بر کافران. 

باب سیوم در بیان فضیلت پیغامبر 

ندا نة تاشر ها افاضلی ات ارح دیغامبران» از پر آ که رسول گفت: 
علیه‌السللام: «] دم ومن دونه تحت لوائی بوم‌القيمة», آ دم وفرزندان وی در زیر علم 
من باشند. و گفت:«اناسد ولد دم ولافخر؟» من سبد همه فرزندان | دمم»ومرا بدین 
فخری نیست, بعنی: من نه از بهرمفا خرت‌میگویم» لکن از بهرباز نمودن کرامت 
حق می‌گویم. واجماع سلف صالح پر ین است . وه ر که‌این‌رامخا لفت کند» اجماع 
امانا افا فت کرد | b‏ 183 | باشد. ومستوحب عقوت گردد . وهیج مسلمان 





۱ - پ : مرد ۲ - پ : خەر کوت ٣‏ درپ (و٤‏ نست 5 - پ: 


کتاب اثبات‌النبوة ۳۷۹ 


باب جپارم در معجز ات پیغامبر علیه‌السلام 
۱ ۱ دعا کرد در قر دش بهفیدط وخشکی. خدای تعالی‌دعای وی‌اجات کرد»و 


فرش € Ss‏ دخو ردن E‏ اران بفر داد | مدند دش‌وی. ۳ 





باره دعا کرد ¢ خدای تعالی آن عذات از | مشان‌بر‌داشت. 
۳۹ مععحرت و فمی در مد نشه‌بار آن ر ا ما 6 خلق به‌استعغات | مدند و باران 
5 2 میم سم 
۱ ۱ خو استند » سك شمانر وز بار ان ۱ مد . بار اه مد رنه به استغائت | مدند» بار 
€ دعا کرد ۾ گفت: ار خدا دا از بىرأەون ما و در مانه. درحال ابر ق تیان از 
الای سر هدنه از شد » و سرون مده می دار ید > و در مدمه همج نمی‌بار مد ۲ 
| معحر ه اخری» ی بادشاه بارسان نفرین کرد گفت : بار خدا ا 
بادشاهی او را زایل کن 4 زیرا که وی دنام مصطفی استخفای وه دود . | و 
خدای تعالی بادشاهی ورا بزوال ۱ ورد و باطل شد . 


۱ ۳ معحز ةاخری. سر اف بن جعدم» جون رسول‌قصد هجرت کرد » سراقه بر 


۱ ۱ 


اسپی تازی نشسته" از ففا سامد. گفت: اورا در بادم پیش قرش آرم» ومر ! بهنعمت 
دئمأ ا ۱ خدای عڑوجل و درا مپلت داد تانزدیك شد چهار دست‌ویای 
اسپ وی بزمین فرو شد. مرد گاهی در اسپ می‌نگر ید ,و گاهی بزمین فرو شد » و 
سود نداشت » بدا نست کها ین کار | سمائمست » فر باد بر اورد که : ای محمد رسول. 
وبرا اجابت کرد“ به رم. گفت: دعا کن‌خدای ترا تااین اسپ مرابگشاید.رسول 
دعا کرد و اسپ وی‌اززمین‌بیرون آمد؛چنانکه‌بند ۳ بكرف مردز برگ‌بود» بدانست 
که وی‌کار عظیم خواهد بود . گفت: مرا [ه 184] ز بنهار نامه بتویس, بوبکر را 
بفرمود که‌بنوشت» وبیاهد. 

اه معجزة اخری. چون‌خطبه کردی» پشت‌ستون باز گذاشتی . چون‌مردم 
بسار شدند»مشبری‌بتردند. چون برمنشر رفت؛ ستون‌خانه‌بتاله وزاری | مه»چنانکه 


۱ ب : اسب اشسته یداب :کن 











مت بحرالفواید 





ز نی و جها: dU e‏ وی همه‌صحابه می‌شندند. رسول مزر أف وبرفت.آن 
ستون را در کذار گرفت تاسا کن‌شد. وصحابه رامقینز بادت شد. ومنافقان‌حاضر 
بودند. و کدام عرّت باشد از ین‌عظیم‌تر " › اما دلهایایشان‌سیاه بود. «ومن للا 
فالاهادی له > . 

| ] معجزاخری. روز احد چندین هزار مرد بودند. وبا ایشان قوت يك 
مر‌دنود؛ ا بودند» ورسول ان طعام تواست ودعا رو وا > واد 
درو دمدء گفت: «بسم ال نة هزارمر دیخوردنن؟ [ 1۹پ | وسر شدند » وطعام 
هنوز مانده بود. 

۷ معحز ة اخری‌سلمان بارسی ان که مود که چپارصددرخت خرما 
منشاندء تاایشان د ا دیش سول ان > رسول‌نشاند» همچ خطانکرد 
ها ی ان فرشا همه یه و دزن تیا 
وحاجتها اجات شود ویار چندخایهزربه سلمان دادو گفت : وام‌بازده. سلمان آن 
بگرفت, باخویشتن‌میگفت: بدین قدروام چون توانم گزاردن : رسول از دست وی 
ها گرفت؛ وبا وی‌داد. جنات وین چو ارضدد تا ری ارف وهمهٌ حقبا باز گزار ده 

۸ معجزةاخری.امسلمه گوید: رسول‌روزی‌به‌صحر| بیرون | مده بود.همی 
نا گاه آ هو بی‌درییش ویآ مد» فر باد کنان گفت: اا این اعرا بی مرایگرفته 
است,میخواهد که بکشد و" کان دارم» شفاعت کن تا مرا دست‌بدارد.تابروه 
وبچگانرا شیردهم وبيایم. رسول گفت: باز آبی با نه؟ گفت: باز ابم . دست ازو باز 
بداشت .آهو برفت وبجکان را شیر داد» وبیامد باز. پس اعرابی گفت:هیج اشارنی 
وحاحتی خواهی و فرمود؟ گفت میخواهم که دست‌بداری. اعرابی دست ازو بداشت؛ 
اش دو شد آواز ۱ بز بان قصیح ۳ ی گفت : : «اشپدانلالها لاله 


یت >“ 





٣ E‏ پ :حاظر ای پور کن غ¿ - پ : بخواردند 


۵ - این‌نشد درپ ثست 1 - درپ (و» نمست ۷ پ :ار ۸ - پ : سحرا 





کتاب ۱ ثبات النبوة ة ۳۸۱ 


ET ۲‏ ك 








۹ معجزة آخری. مردی بش سغاهمس ا علبه‌السللام گفت: از سفریام» 
دختر کی درخانه داشتم پنج ساله» وزروسیم وبرابر گرفتم» | 184 ] وبفلان‌وادی 
بردم؛ و ویرا زنده درخاك کردم موز کرت : که یمن‌پیا؛ وان وادی یمن نمای . 
امد و بنمود . رسول كفت : نام دخترك چست ؟گفت : فلانه . گفت : « با فلانة 
اخ بازن ال ؟ زنده شد » بفرمان‌خدای‌سر ازخالیر آورد كفت : «لسك و سعديك 
ا شاه * . يس رسول گفت : مادر و ددر تو مسلمان شدند ا گر خواهی با 
پیش|یشان‌شوی,بخانهٌ خوش‌رو. او گفت: مراهیچ حاجتی‌نیست» خدایرا از ااشان 
مر ا نتر بافتم ور حیم: و 

[۱۰] معجزة اخری . انس گوید که : دسول د بوبکر د عمر |۱۹۰ ر] و 
سح هار در نخان | میت کدی ور | تا وی سر چشم گوسفندبررسول 
افتاد؛ بیامد» ودرپیش رسول به‌سجوددرافتاد. صدیق گفت: «بارسول اله» ما اولیتر یم 
که با تو چنین تواضم کنیم . دسول گفت : هیچکس را روا نبود که سجود کند 
هن وت ۱۱ ان بٍ . وا گر روا بودی که کسی مخلوقی راسچده کند؛ 
ز نرابفرمودی تا شوه رخویشتن را سجده کردی ‏ از بزر گی شوهربرزن. 

| دة اخری. عبداثرحمن سلمی روادت کند که چون خير بگشادند» 
وغنمتهاقسمت کردند؛ دراز گوشى بەقسمتبه‌رسول افتادساه بود. رسول باویسخن 
گفت.آن بپمست سخن | مد قدرت خدای. ورسول ویرا گفت : «ما اسمك ؟ فقال: 
«بزبدبن‌شهاب»» خدای تعالی از سل من وجد من شصت دراز کوش بیرون | ورده 
است» برایشان جز پیغامبران ننشستند وازان نسل جز من مانده نیستم" » و از 
انا جز تومانده نیست. وهن گوش تومیداشتم که برمن نشینی. وپیش ازین‌دردست 
جهودی کرفتار دودم» ی ی بودمی و بشب تشنه؛ وبار گران , بر من ثهادی »و 


a mit ra n a a o‏ سس 


۳A“‏ بحرالفواید 








مرا چوب زدی. و رسول وبرا مسیّب کرد . چون رسول ع از دنیا برفت؛ | 3 185| 
بهیمت خویشتن را در چاهی افگند در زمن ابوالهباشم بن‌تیهان. ودرآنجا بمرد. 
وخلایق درتعجب بماندند. 

فصل 

ومعجزات وی چهارهز ارواندیر آید» شرح آن کی‌توانیم! دادن که‌میداد‌ها 
تکار ثاید . 

۱۷ معجزة. سر اقه را گفت: تاح کسری بر سر تو نهند ودست توی" از 
بافوت در دست تو نپند. و چنان بود ۰ درعپد عمر تاج کسری بناوردند برسر وی 
نپادند . 

| ۱۳ ] معجزءاخری. امیرالمومین علی را گفت که موی توخون| لود کنند. 
و چنان شد. 

[۱6] معجزء اخری. روز ی |عماریاسررا کفت:ستقتلك۳ الفثةالباغية». و 
چنان‌ود. وسلمان‌را گفت‌تا ج کسری درسر تو نهند. و چنان‌بود.وعا يشه را گفت‌سگان 
در روی‌وی‌جپند و چنان‌بود. وبه‌هزیمت کسرگ وفتح خراسان | ۱۹۰پ | و کسری 
و قیصر خبرداد» وهمحنان بود. | گرنه‌آن‌بودی که او ینفامس خدای بودی»وخدای 
اورا نمود ؛ این همه احوالها خبر نتوانستی کردن . 

باب پنجم در نسب مصطفی صلی الله عليه و سلم 

هومحمدین عبدالهبنعبدالمطلب‌بن‌هاشم بنعبدمناف * بن قصتی بن کلاب‌بن 
رة بن کعب‌بن لّی بن غالب بن فهر بن‌مالك‌بن نضر ° ب نکنانةین خزیمهین الیاس‌بن 
مضرین فزار بن معدبن عدنان ناد بن اددبن‌اليسع بن بسحب بن حمل بن‌قيدار 
این " اسمعیل بن ابراهیم‌بن آزر بن‌تارخ بن باحور بن اشروع بن‌ارغو بن‌قالون‌بن 


۱ پ : توام ۲- پ : نو ۳-ب:سقماك ء ‏ پ : المذاف و _پ : نظر 


٩‏ -پ: قیدازین 





کتاب اثبات‌النبوة AY‏ 





فالغ بن‌عامر ین شالغ بن ار فخشد۱ دن‌سام بن توح بن ملك دن متوشلخ بن‌اخنوخ 
ابن بارد بن‌مهلائیل بن قینان بن انوش۳ بن قینان بن شیث بن آدم. صلیالهعلیه و 
علی الا ماع اجمعن. 
باب ششم در تفسیر مر نبوت 

برپشت رسول | 9 185 ] برجانب راست بر قدر خايةٌ مرغی برو نیشته بود : 
«اله الا وحده لاشر بكله. توشه حبت شت » فائت منصور» برو هرجا چنانکه 
خواهی, فتح وظفر با تست. ودشمنان مخذول‌اند ؛ و تومنصوری, عر عزنست و دولت 
دولت تو . صلی‌اله‌علیه وسلم. 

باب هفتم در پیدا کردن ز نان و فرزندان دسول علیها لسالام 

زنان رسول که درعقد نکاح وی‌بودند» ورسول از یس آیشان از دتنابرفت؛ نه 
دودند: عا مشه صد بقه دود» وحفصه دود ومیمونه بود » و ز مشب اسَة دا و حردرة 
بت الحارث » وام سلمة ‏ و سودة » وصفيّة ت وام حسبة . 

فصل 

اما فرز ندان. رسول ار ناه عليه وسلم» چپار بسرداشت وچپار دختر داشت. 
همه ازپیش وی از دنیابرفتند» گر فاطمه. ول پسرش‌طتب, وطاهرومطعٌ رو القاسم* . 
ودخترش رقيّة وزیذب وام کلثوم | ۱٩۱‏ ] وفاطمة رضوان‌اله علیهم اجمعین. 

باب هشتم در پیدا کردن نامه‌های رسول؟ علیه‌السلام که پیش 
ملوك و بادشاهان نبشته 

اول نامه به قیصر دوم نبشت » رسول وی دحية بن خلیفةالکلبی . ترجمه 
این نامه دود : 
۱- پ: فرارفحشد ۲-پ: مالك ۳- پ: نوش 64-پ: انبیاهم ۵ - پ:فاسم 


۹ درب «رسول» نسست 


5 لزانم‎ ۱ A6 
بسم ار حمن ار حم‎ 

من محمد رسواله الی هرقل عظ E‏ ن‌اتبعالهدی . اما بعد 
فانی ادعوك بداعية‌الاسلام . اسلم تسلم . و اسلم یتك‌النه اجر ا مرتین . فان تولیت 
فان ءايك اث التر يسين ان .فلا اهلالکتاب تعالواالی کلمدسوا ء يننا 
وی الا یه || ال و لاش کر ا ا ا نوا 

شرح نامه این بود که من ترا با مسلمانی میخوانم . مسلمان شو تا سلامت 
بابی » منلمان شو تا خدای تعالی مزد" دوباره بدهد » یعنی : بدین عیسی وبدین 
وو | گر لان 1 186[ نشوی» کناه خلق و قوم نوهمه بر گردن تو باشد. 
ای خداو ندان کتاب» ماد انان وود وا یك کلمه گفتن ۵ کات هی 
خلائقدر ا نست. وآ ن‌کلمه | تست که‌خدای‌را پرستم,وجزوی کسیر انپرست ستم,وعبادت 
ا [نه | كني" ۱ 

چون نامه دسول صلی اله عليه وسلم بدو داد » گفت: ای جماعت رومیان من 
چشن میدانم که: این آن پغامیر است که عيسي ما را بشارت داده است با مدن او. 
وا کر برست بدا نمی که اوت عن ماده مشن ادرک وت اي کمن ف 
خوش. آن ترسابا ن گفتند: خدای عّوحل‌از آن حکیم‌تر است که پیغاء‌مریبقومی 
اسان دهد » و ما اهل کتابیم ما را او قيضر گفت ۱ کنون هان من و شما 
افجیل است. باز کنيم‌وبه‌بينيم * :۱ گرصفت ونشان آن وی‌است, بدو ایمان| وري ؛ 
و ا گر ثیست . بدو ایمان نیاوريم . و دوازده هزار مپر بر انجیل نهاده بودند همد 
مهرهای زر ین . و هرملکی قوم خویش را خبرداده بودکه: آنروز که آن مرها 
بر گیریددین 9 * جمات‌بشود | ۱۱پ |چون‌بازده‌مپر در گر فد 01 ِ 


۱ پا : ۳ ۲ - درب ی ۰2 کم پ : کنم 


+ -پ : کلم وبینم ٥‏ _ پ دوبار : دین نصرانی ون 


کتاباثبات النبوة Ao‏ 
کشیشان د رهبانان بر خاستند حامه‌هابدر ندند وخاك ی او ا : امروز 
ها وا ال موه کیان وی ان وی وس شام ورن 
و زفان در وی و .گفت : ای رومان من شما را می‌|آموزم تا خود شما را 
سختّی ودین داری تا بحد خداست» هه وو وو ر5 و ازو خشنود شدند. واو 
رسول پیغامبر را ا عله و ج صد منقال زو ا وحجواب نامه داز نشت › و 
و ی که ور ها و ان ان شب رن ۲ رد 

نامه دیگر پیش کسرک. | ا 186 | رسول وی عبدالله بن‌حذافةالسهمی: 

بسم ال حمن الرحیم 

من محمد و ال شرا عظم فارس؛ والسلام ع هن امع الیدی و 
او دنه اه وان شمه مق و ررض تهب مغر یداش 
.فا نیا نار سول الله الىالناس كا فة لینذر * من كان حاو بحق القولعلیالکافرین. اسلم 
تسام . فان ابیت فعليك‌ائم المجوس) . 

شرح نامه .آن امه د بود : از" محمد ا به کسری بادشاه‌قارسیان. 
سلام خدای ئو باد که تبع‌مسلمانی باشد۲ » و بخدای و رسول و قامت امان 
آرد. بدانکه: من‌رسول‌خدایام کو ونا با مسلمانی‌ميخوانم. اگر مسلمان 
شوع جشیت اش رو کر قان وی وور کی اکى 

چون‌ناهد بخواند: آن‌بدبخت‌نامه‌ند رید.یستامیر فت: کنواه‌باشمد که‌دولت 
فا کت ی ات ا نی 

آن و قت رسولی دش نعمان بن‌مندر فرستاد کد ۰ ادن شخص که دعو ی 
سغامیری مسکند؛و بر | نرت »ووش من فرستی . نعمان دو مرد را بش رسول 


۱ رد پ : ویرا و ژیان دروی کشدند ۳ - ی وټ : نود ۳ _پ : مسامان 
2 پ: لننز ره ۵ بت درپ « نامه * (ست ا ان ۷ لپ : مسلمانی دارد 


wv 


۸ - درپ «وخدای و نست 





۳۸۹ بحر | لفو ید 


فرستاد . بیغامیر اشان‌را گفت : خدای من مرا خبر داد که شب سد شنبه هفت 
ا نت کو شیرویه بسر کسری بدر خوش را O NE‏ 
بدست قرو گرقت. وان کسی که ارا ماف است فو و ود کا کت 
هیچ بادشاهی ودولتی و بر امانده تست وخدای ما را وعده کرده | ۹د | است که 
امتان من مملکتاو یات مت نند. این مرد امد , بادان که والی‌نعمان بن 
منذر بودوبر! خبرداد. گفت: هر گزازهیج‌ساطان چنان‌نترسیدم که ازین مرد که 
یی و | نعمان گفت: | او را حانداران“ وسرهنگان‌اند؟ گفت. نه » لکن 
هسمت دارو کهشطاار۱ ۲ اشک ا فان در بودند که رسول شروبه دارو ` 
[ه 187 ] که من کسری‌را کشتم* از بهرفارسیان. این والی‌بادان؛ چون‌این بشنید. 
مسلمان شد . گفت : اواز مکه :ا بدمدائن این خبر می‌دهد » و راست می وید ۱ 
او جز رسول‌حق نیست. 

نامه دیگر الی منذر بن‌ساویالعبدی. رسول ویالعلاء بنالحضرمی: 

«من‌محتدرسول الله الى المنذر بن‌ساوی, سلام عليك. فا تیاحمدالهالك‌الذی 
لاالهالاهو » اما بعد فان کتامك قدجاء‌نی ورسولك. و ° | نه من صلی‌صلواتناوا کل 
نبسحتماو استقمل قملتنا؛ لها لام سا مىن وعلمه‌ماعلیالمسلمین. ومن‌انی فعلیه الجز بة,» 

شرحذلك: کفت هر که نماز بجای آرد » و زکات بدهد, وکلمت لالهلا 
E‏ حکم‌وی حکممسلمانان ۲ او وشن کی 25 تور »> بروی‌جزسمی است. 

نامه 9 بصا حب دمشق.الحر ث بن‌شمر: 

«اسلم وعلی من‌اتبع‌البدی و آمن وبه وصدق‌اله . وانی ادعوكالی ان تومن 





بالله و حجده لاشر ىكله. ھی لت ملکك» (فقر ۶ ورمی و4“. 








0 پ : بارانکد :5 EE‏ ۳ _ پ: سلطان را و وی اف 
دا رد ۵ - بپ کف ٩‏ - درب «و" تست ۷ بر لب : مسامان 


0 حان‌دار e‏ سلاح دار (طقات ناصری موه (۳A\‏ 








کتاباثباتالنبوء م AY‏ 


شرح زاث سلام خدای کم ی‌باد که تمع مسلمانی کند»وخدای و رسول 
را راستگوی داند" .من ترا بامسلمانی مینخوانم.! گرمسلمان شوی‌مملکت‌بماند. 
چون نامه بخواندا خشمش برامد نامه ان > گفت: ان کتک 

ملك از من بستاند » ہن پیش وی میروم بالشکری عظیم . 
نامه E.‏ صاحب عمان»ابی‌فروةبن عمر الجذامی عامل قیصر علی‌عمان. 
«فاسلم هوو کتب" الی‌النبی صلی‌الله علیه وسام : بسم‌الهالرحمن‌الرحيم الی محقد 
ول اه E E‏ ا لاالهالا له و ان محمدا 
رسول الل و انتالذی‌شر مك عیسی بن هر یم؟. و بعث ف بضاء ۱۲پ | و بحمارة 
اا ر هاش ا وسلم کتابه » امر بلالاان 


و 


بکرم رسوله .> | ط87٠‏ | 

شر ح: نامه دیگر نبشت صاحب‌عمان‌و الی قیصر› ناهش فر وة بن عمر.جون‌نامه 
بخواند؛ هسلمان شد » گفت؛: من کنواهی‌دهم که :قو ویغامیر | خرالزهائیء» ودس تو 
حق‌است ٤‏ وقول توصدق اس > وعسی ما راشارت دنه ا شت با هدن تو. بس‌استری 
دورق که‌نامش فو ووا و | دلدل و جامه‌های سندس بفرستاد . بیغامبر بلال 
را بفرمود:تا رسول ویر! گرامی داشتند . چون می‌شد بانصد درمش‌داد . چون خبر 
به‌فیصررقت؛ و را بزندان کرد گفت : ازدین‌وی بگرد. گفت: جان i‏ وازدین 
وی برنگردم . چون در زندان بمرد » بفرمود که : وبرا بردرخت کردند . 

ا ا اسکندر یه »رسولوی حاطب بن بلتعه .و د. ۱ .سم بت 

الرحیم من‌محشد رسول اللهالی المقوقس عظيم القبط اسلم ا ل 
بعد. فا نیادعوله بداعیةالاسللام اسلم تسلم. و اسلم بو تك ال اجر لك مزتین. فان‌تولست: 
فعليك اثمالقبط . یا اهلالکتاب تعالواالی‌ککمة سواءبیننا وبینکم؟ . 





۱ _ پ : راست‌و کون کند. ی دارد -٣‏ لید: بخوان ۳ _ پ : وا کت 


ونام و | ند درحقت‌عاح‌نهاد. وجواب‌باز نشت» واستر دلدل راو کنیز 4 
نسخوروی و حامه‌ای مد فرستاد » و مسلمان يشلك . نام دك کنز له مار دة القبطیه 
دیغاهیر و درا از هر حو دشنن با کر وت ونام RS‏ دود د4 حسان بحشدد 
و استر را به علی ابوطالب ۲ ببخشید. درهمة عرب همتایآن نبود » تا بروز گار 
معاو هدما ند ۲ واین مقوقس صاحب اسکندر یه رسول تامور اکا از عى وسلم 
کگفت : من میدانم که وی رسول حق ات ¢ از سر یادشاهی برتتوانم خاستن 6 
ازول ار ار آه و من فرو کر 3٠‏ این مقوقس دما ند ۳ روز کارعمروین 


عاص که مصر راها گرفت ؛ وی از دنبا دشد »> در انل" و در | دفن کردند . 


]10 | 
باب نم ددپیدا کردن اخلاق پیغامبر (ع) 

خوش خلق‌بود » | ۱۹۳ر | وبااصحاب" تبنم تردی» فحش نگفتی»هیچکس 
راعب نکردی > عورات مسلمانان تجسس نکردی . چون او سین رت بار انش 
سر دری٬ش‏ افگندندی. چون‌اوخاموش‌شدی» اشان سخن گفتندی . ھب چیز بحشم 
او ثناوردی» مگرچیزی که حق خدا| ی | تووار 

انس بن‌ما لك روادت هسکند که: ز نی نود در مدننه در عقل وی نقصانی‌بود › 
روزی سامد گفت هد مرا باتو حاحتی هست . گفت : ای فلانه بفلان حای 
باست تا من فشن توآ یم . بر خاست تا تفاب ؟۸ رفت » وحاحت وی E‏ 

ان کوت ده عنه که تنفامیر را خدمت کردم نه سال . هر گز مرا 
دشنام نداد » و نه روزی مرا بزد . ونه روی* ترش کرد . وهر کز مراکاری نفر مود 
کهآن‌کاربرنامد* :الا که مرا هیچ نگفت . وا گر کسی مراملامت کردی از قوم 
وی؛ گفتی: بگذار یدو هیچ E‏ اک چ فد کر ده دو دندی» چنان‌بودی . 


۱ ټپ : بعلی‌این ا بی‌طالب ۲ له : دسا ۳ _ پ : باصحات > پ : ونروی 


۵ ے لب : این کار ناد 





سس ست مم — اس ا ل سس 


کتاب‌اثباتالنبوة ۳۸۹ 


انس روات‌میکند که‌اع رایس یامد وردای پیغامبر صلی‌الهعلیه‌وسلم جنان 

باز کشد که اثرآن کشدن وی در گردن وا کل3 ۱ س گفت : دامحمد از ین 
مالی که خدای ترا داده است مرا دده . پیغامبر ۲ E‏ » بخندید. دس 
و درا مال فر مود ۱ 

وکت وروا که درم دسول | الله اصلی اله‌علیه وسلم چنین بود ی که شرم 
زن‌دختر خان“ .روزی کاروان | ورده‌نودتده درمسان‌اصحاتب خودقسمت کرد. مر دی 
بدوی برخاست گفت : با محمد وال که عدل نمی کنی» وراستی بحای تمي اری 
صحا ره ۳ استند که و برایز نند» گفت : و سس اهیچمگو سد. چون مرد دشت در کرد» 
گفت: و برایخوانند.چون وبراخواندند۲ گفت : | گر من‌عدل نکنم, م که کنن: 
ون و درا خشنود کرد ۰ 

ودربعضی غزاوات بود » اعرابی | 188 | بسامد وی کار درسروی تاد » و 
سار ور ف > گفت: بامحمد تر | ازمن| که انکاه دارد؟ گفت : خدای اا 
دارد. اعرابی‌ر آشمشیر ازدست بیفتادازهیبت پیغامبر علیه‌السلام . شمشیربر گرفت 
كفت : ترا که زگاه داردازمن ؟ گفت : چون دست دافنی» عفو کن ۱ اهر گفت : 
امان وری که خدای | ۹۳پ | ی است» و محمد رفو وک است؟ کف : ادمان 
نیاورم » ولکن‌شمشیرهر گز درروی تونکشم > وباتوجنگگ نكنم . پیغم‌مردست‌آزو 
آبداشت . اعرابی یامد و گفت: امشو دو اغا میا" ۱ 

و همجنین روایت کنند که پیغاهبر علیه‌السلام روزی قسمت مال میکرد . 
انصاری گفت : این قسمت مالی است که نه ازبهرخداست . پیغامبر روش سر خ 


شد , گفت : مش خدای در هوسی باد برادرمن که و ی رار تجا تید ند از بن مش که 


۱ -پ :نگرست ‏ ۲ب : بخوندند ۳ درس مبان «خلق» و «می | بم»باندازء بك کلمه 


حای سفقمد دار د »ت : مرانم 0 در تر حمه نها به شیج طوسی | مده بارها: در خر خانه» 





۳۹۰ بحرا لغوا بد 


سم ۰ نت سس به 


انس روات کند که مردی‌بش رسول آمد علیها لسلام » مخ وا ابیت ۱ 


بنغامیر و بر ا نت که کر سفند بداد چندانکه ميان دو کو » در شف ان مر اف ان 
خود امد گفت : ای قوم ایمان آر مد , محمد عطائی مىدهد که هر گز از درو شی 
مر سد . 

روزی مال بسیار پیش پیفامبر آوردند ؛ و آن بیشترین مالی بود که پیش وی 
٤ 3‏ اوا سر حصری در یکت ؛ بعد از آل مت ارو 6 واف وا مداد ۱ 
هیچ کس ر امحروم نگردانید . 

و چون معاذ رابه یمن فرستاد. گنت: دامعاذ بامردمان‌رفق و مدار امیکن.چون 
زمستان بود» شمپا دراز تر بود؛ E‏ > وسار بخوان؟ هدر آ نکه مردم را 
ملال E‏ . و چون‌ناستان ود فش کوان نود؛ نماز ووشتى کرش تامردم را 
دشخوار * نباشد برخاستن . اشان‌را رها کن تا بخسند ء که شا کوتاه باشد . 
ا ا رفق و خلق آن سید بودی: و مر و بکار باود تااز خلق‌وی خبر ده" ۱ 
189a |‏ نی قةر کا دود . و النه‌المستعان تم‌الکتاب. ۲ 


۱ -س : تعلس ٣‏ درپ ««خوان» است ۳ پ : فیاشد » روی کلمه : کیرد سا ب: 
دشو ار ۵ - ب : شبهای ۹ ساب : دهم ۷ - درب «والله . . . الکتاب) نت 


۱ کتاب عجایب الدنا 


و این کات هش شتملست ۱ بر‌چهار ده دات: 
باب اول درعجاب تاریخ باب دوم ۲ درعجایب زمین | ٤۱۹ر‏ | 


باب سیوم درعجایب کوهپا باب چهارم در عجایب شهرها 
باب یمجم عجات فقا بات ششم درء‌جایب در داها 
باب هفتم درعجایب رودها بابت هشتم در عجایب جا پا 


باب نهم درعجایب بیماریهای حیوانات باب دهم درعجایب سنگها 
باب بازدهم دربیان جنگپا ولشکرها که درین امت | بوده است | 
باب دوازدهم درفضیلت لفوروشهرها . باب سیزدهم در کشادن شپرها 
باب چپار دهم درخراب شدن شپرها 

باب اول درعجایب تاریخ 


هط 
سم الله الر حمن الرحیم. ربدمم؟ 
۱۱ | اعجویت | عبدا لملك بن عمیر اللیثی گو دد : ازعحاب انه ك من 


TT‏ بر ۲ - ټ : باب دوم در گشاد شهرها . باب سیوم در عجایب زمین . باب 
چہارم در عجایب شهرها . باب پنجم در عجایب کوههای . باب ششم در عجایب درباها . باب‌هفتم 
در عجایب دنا . باب هشم در عجایب جایها . باب نهم در عجایب رودها . باب دهم در عجاب 
سنگها . باب بازدهم در عجایب بیماریهای حیوانات . باب دوازدهم در فضْمات تغوروشیرها . باب 
سیزدهم در بیان حکمتها ولشکرها که‌درامت | بوده است ] . باب چهاردهم در خراب شدن‌شهرها. 


سس س س دمم ن ت ساط سل س e‏ س سس س مار مت 


۶ ۵ ۳ اا 


ندیدم: سر حسین علی د ردم دردیر آن کوفه دش عبدالله زیاد نهاده. عدازان سر 
عمداللهز یاد بود دندم دہش مختارعبید نہاده » بعدازان سر مختارعبید ددم یش 
مصعب ز بیر نهاده › بعد آزان سرمصعب ز بیردیدم دیش ‌عبدالملك مروان نیاده.۱ 
۲ ۱ اعجو ت.صولی گو ددچونلمعتز بالله را به‌خالافت بنشا ند ند؛ یس کاهی 
برنیامد که و بر ارو نف در نطعی دہحده» ومنادی‌ندام ی کی اه واوا 
وی بمر که خود مرده‌است > وهیج جراحتی بروی یدید نیست . پس کاهی در 
امد که المستعین‌بالله راببرون ا وردند که: باقوم گکواه‌باشد که وی‌یمر گکخود 
مرده است » و هیچ جراحتی ندارد . بعداز آن مپپتدگ را ببرون آوردند ۲ »و 
منادی تتآهب‌کرد که: کواه باشید که وی ِ" دث خود مر ده‌است, وروی اثر هیچ 
ای فک سیخ مادک تاک ویر کار اقان اد a‏ ی 
| ۳ |اعجوبةاخری. معتصم خلیفت‌وفت‌بود. انقاخ ۲ رایش‌اقشین فرستاده 
گفت : ای دشمن خدای ا و خی که . چون رسالت تمام E‏ 
گفت : وا منصور هم چننرسالت که تو آوردی‌یش‌عن» دش‌عنبسه بر دم. 9 
مرا [ ٤۱۹پ‏ | گفت. من‌هم این رسالت علی‌هشام بردم ۰ اونیز گفت : من‌هم چنین 
پیش فلان بردم . پس روز گاری برنیامد که انثاخ ۳ را گرفتند» ومحبوس کردند 
بعد از آن کت ۱ 
| > |اعجوبة‌اخری. چون‌علت ألواثق٤‏ بالله سخت‌شد. حاحس‌ویایثاق‌درشد 
تا خود چگونه ات | «وھ1[. وا ق ا چشم بدو ° RE‏ » اشاق 
شا ماو ی E BSS CSE E‏ 
تب تا بشوند » موشی امد و ان چشم هی OTT‏ 
. خلق در تعچت ب افتاد ند . 


٩‏ - این هه درپ ست . درن 9 ا . آورداد» تست ٣‏ ۔ پ :انشاخ 


و وائق ٥‏ درب دو“ لیست ٩‏ - بپ : بر کنداد و بخوردند 


کتاب ءجایب! لدنیا ۳۹ 

| ه ] اعجوبة اخری . مروان‌بن‌محمدالحمار ۱ آخر خلیفت بنی‌امیه بود. 
مصحر ای کوفد هفتاد هزار هرد عر دی در هفتادهز ار ۴ اسب تازی نشسته عرض‌داد . 
چون‌دولت بر گشته بود. اش اروسلاح هیچ‌سود نداشت. بومسلم صاحب دولت بود 
و بر ابه‌هز مت کرد؛ یروا فد وسرش بش عبدالله بن‌علی آوردند درخانه 
پاد کے به دی بیأهدوز بانش را برو تن و می‌خاسد » مر دم گفتند 2 ۳1 از 
عجایب‌دنیااین يكي‌دیديم که زبان خلیفت وقت در دهان کر به دیدیم » تمام باشد . 

1 ۱ اعحوبة اخری. پیغامبر صلی ال عله وسلم شصت و سه سال دز ست» و 
ابو بكر و عمر حم چندین, ومأمون خلیفت چهل وهشت سالز.ست, برادرش‌معتصم 
هم چندین, وعبدالله بن‌ظاهر هم چندن . 

| ۷ | اعجوبةاخری. پیغمبر صلیالنه عليه وسلم روز دوشنبه از مادر در وجود 
E IE‏ بت آ مد الیو م کملتلکم» وز 
E E‏ 

| ۸ | اعجوبة اخری. عباس بن‌عمرو غنوی را معتضد بجنگت ملحدان 
فرستاد با ده هزارمرد» وسر ملحدان بوسعید جنایی بود شهر هجر. بوسعید ملحد 
او خلت وھ رور موف هان ا چک و وا یات 
کش و وعمر با تجاه هزار مرد درقت؛ ویرا تنا ی و این جمالت لشکر 
به‌سلامت باز آمدند . وهمجنان الب‌ارسالان | ۹۵٠ر‏ ] به جیحون بگذشت با چپار 
هزار مرده و دراتنیا کت › وباقی به‌سلامت باز | هدند . 

باب دوم در عجایب زمین 
اوزاعی کو ید: درز مس | a‏ 0و1 | یروت سه عحاب دیدم: 
E‏ این کله ازملخ دیدم ‏ ومردی به‌طلسم بر ملخی نشسمةه » و فضسی 


بدا کت کے ص س — 


۱ - ب : الخماری ۲ - درپ «عربی ... هزار؟ نمست ۳ درپ‌«ازمادر ... دوشنبه» 


. 


۳۹ بحر الفو اید 


ص 





د رکس تک فزة ومسگوید : دنبا باطل‌است »› الاچیزی که از بهرخداست . وچون 
اشارت بملخ مسکند » أ نجا میشوند . 

دوم. مر دی بودحر یص‌بصید گرفتن» وبرا استری‌سیاه‌بود. بر آن‌صید کردی. 
ET‏ شخحس همرفت؛ گفتند: افو ا ها سم نششسد خدای عو حل او وا 
رون فرو برد » چنانکه گوش استر وی درزمین‌می‌دیدم. 

سیوم. 'جوانی رادیدم ملازم مسجدبود» خواستم که بدانم که معیشت وی از 
کجاست. شبی نماز خفتن بکرد وببرون رفت. آزپس وی برفتم. در شهرسته بود 
از بهروی درشهر گشاده شد. بیرون آمد. و بردرخت‌بلوط رفت, و آن‌بلوطمیخورد؛ و 
استخوان می اه ند. گفتم «سلام علیکم.»مرا گفت: بوعمرو هان را 
بمن انداخت, واوبرفت وهر گز ویرا ندیدم. 

وعجایب شهرهای بابل چند چیز بود: 

۱ طبلی بود چون‌یکی غاب شدی» و سفررفتی»خواستندی که بدانند که 
زنده است با مرده؛ آن طبل بزدندی : | گرژنده بودی ؛ آواز کردی؛ و | گرمرده 
بودی » هیچ آ واز نکردی . 

|[ کر آمینه‌ای' ساخته بودندی»› چون کسی سفر :ودی ۷ 
که ویرا سنند؛ os‏ »> یدود‌ندی. 

|۳ ]دیگر. بطی آزمس ساخته بودند » چون‌غربی درشهررفتی؛ آ وازدادی ۱ 
اشانرا معلوم دف 5ھ هو م | هام اس 

٤ |‏ | دیگر. دوقاضی صورت‌های ابشان ساخته بودند برسر اب نشسته. یکی 
راست گوی ویکی درو غ زن. دو خصم پیامدندی هر کس که بر حق بودی » برفتی 
پیش آن قاضیان‌بنشستی؛ و آنکس که درو غ‌زن» بودی باب فروشدی . 

[ه ] دیگر.|ه 190 ] درختی بود بز رکه اگر هزار مرد در زیرآن درخت 


۰ 


۱ - ی : أَسنهةٌ , پ : آعنه 


۰ کتاب عجا بب | لذ‌نیا ۵ ۳۵ 
سششستی؛ همه درسایبه بودندی. و گر | ۱6پ ] هزار و يك نشستندی» همه درآ فتات 
دودندی . 

| دسگر.درزمین مر [دد | کلیسایی ! سر بری نهاده» ومردی مرده‌بروی 
نپاده» و کاوی از رخام ساخته, ودر شکم گاوقدحی نهاده از رخام پر زیت . چون 
قند بلم) ار کرد 0 هرد عرده رون | بد؛ همه قند بل‌ها ر . وچون زنی 
بغت اتف که تم است اثف آن کودله موه که انهاه ات برشکم خورش 
و شد ا ن بود؛ و اک تجنید | بستن شود. 

۷ دیگر ب‌قصر آب " اولین ب چراغ ها بینندافروخته > چون مردم 
نزدباك شوند هیچ نبیتند؟ 

|۱۸ دیگر . در بادیت برطریق؟ شام درختی است › بش شاخم‌ای درخت 
همچون آ تش بود. چون بر گی بگیر ند .از آن SR‏ 

۹۱ دیگر. درختی‌است" در هندوستان که طوطیان بر وی باشند . چون 
کاردی در وی زنند. خون ازور بختن گیرد. 

٠۰ |‏ ] دیگر بزمین۲ چین آسیاها؛ است. سنگها [ی ] زبرین و زبرین 
هردو و ۳ از انا که حدا شده سرون هی أ بد» انیت که رد بغر بال 
نماد کردن 

[۱۱] دیگر. به کرمان درختی‌است آ نراکاری گویند» ورفهای آن‌چون صر 
بود. هر کس کهآن سودت درساعت خون ازیشش روان شود. 

|۱۲ | دیگر. درخت بلبل ازعجایب است. چون‌باران آ بد؛ آن بر گا از گرد 
وی درا ید , ونگذارد که باران بروی! بد. 
[۱۳ ]دیگر به ا خلیج قسطنطنیه دور بست ودروخانه‌است بردیوارهای 





۱ - س :کلہساء , پ :کلسائی کک ۳- کوب ا:قصران > اين بند 
درپ نمست ۵ درپ در طر یق» نمست 1 - درب «است» ثنست ۷ - پ: در زممن 


۸ — ب 9 آسیانیا 


ا ا ا وت و وی نس سای سر یی ا ا کر سس سک سس اک سا ات تست سس سس ل سے نیہ اا 


٩ ٩‏ ۲ بحر | لفو أ د 





= "سب پا ربب ِيژيي یی اپپيچ ل ا سس ب سے 


صورت مردان وزان و ۱ چپار ا يانىىت . هر کس که و درآدردی ماشد» دش ان 
صورت نهد : ا گر مرد بود برصورت هرد › و ا گر زن بود برصورت زن »وا گر 
دمت دود | یت | دست ددو درمالد 6 به‌قدرت خدای شم وا مک ۱ 

e |‏ دیگر به‌موقان گیا ست" | ١ 9] a‏ آفرها خوانند ۰ | گرخشك کنند. 

و نکو وک ۰ و ات كق در خودمالند؛ أ تش دد بشان کار نکنشد 3 
}3 

۲۱ ۱ ۱ ا در هندوستان درختی‌است ها کش خوانند . هر موه ج 
بجانب «شرق بود» شیرین و نیکوبود ؛ وهرچه ۴ بجانب مغرب بود ترش[ ۱۹۹ | 
و ناخوش بود. وهرمرغ ی که ازین شیرین‌بخورد فربه شود ؛ و هر مرغی که ازین 
ترش بخورد » درساعت بمیرد . 

۱ ۹۹ ا یه یمن آمر و دباشد. هر کس که یك امرود بخورد» ده مجلس 
دسش مد : و اکر دوخورد» دست مجلس " بر ین حساب مدان .9 از آن‌امرودعسل 
ان 3 وفو لنج بگشا ید ۰ 

۱۷ و ازرمنیه ده روم هنزاست وحوصی. چون‌بار ان‌نما دد؛ رهبانان 
اورا دشو یدد ٤‏ درساعت باران | مدن گرد : 

| را 1 e‏ به تر کستان وف شن کک دان چوب‌خللال کند. 
دندانش دزو ا نة , 

Ke ۱۹ 1‏ دس در بای مغرب EE‏ :رصورت‌موشان» هر کس که از 
آن ان ۳۹1 در خانه نید موشان ارو کردا مش : ان آن‌سنکها 
ذل گرنه در خانه دارئد 6 وموشانرا بدان گر ند ۰ 

[۷۰] دیگر. به حدباهیان خرابه‌ایست » هر کس به شب در | نجا بخسد ؛ 
8 وما وك و وی را بلگد مىز ند » و هیچ کس تدائد که وی ی : 


۱- درپ «و» نیست ۲ - پ : گیاهیست ۳ - پ :وهر که ٤‏ - پ : شهرها 


کتاب عجاببا لدنیا ۳۷ 


باب سیوم درعجایب کوهپا 

| ۱| به کرمان کوهی‌است. هر کس کهازآن کوه سنگی بر کیرد» وبه‌دو 
نممه بشکاقد؛ صورت آدمی يدو ۱ تدكا بك اران سنگه بکونند» وباب عچین 
کنند ؛ صورت آدمی یدید ید . 

| ۲ |دیگربه یمن کوهی‌است که آب‌ازس کوه‌میآید. چون‌بزیر کوه آ بد 
سگ گشته باشد . و شبه * مانی از تک 

| ۳] دیگر به طبرستان براه لاجان ۳ کوهی است. آب ازو می‌چنکد ‏ و 
هر قطره سندی‌می‌ شود مسدس با هممن‌سیند . 
4 ] دیگرهم بدانجایگه کوهی است هرمد خوانند . آب ازو میچکد؟ 
EE‏ بهست بانگت بروی‌زند» آن آب منقطع شود ؛ وا گر دو بانگاز ند 2 





روان شود . و کس نداند که‌ان‌چست . 

5 دیگربزمین مصرحوضی است ت | گرجنبی با حائضی‌دروشود [ بش ‌منقطع 
شود | 191 ] تا" حوض باك بشویند . 

| خی اس ای ات کا کن زان وهای تا 
از بردارند . وچنین کو ند که : دری از درهای دوزخ بزممن‌آند لس گشاده‌است. 

[۷] دیگربکوه اندلس دوچشمه‌است: [۱۹۹پ ]یکی گرم ویک سرد. 
چون‌چیزی درین گرم افگۂ ی درساعت بسوزاند » وازین سرد هیچ کس شربتی ا 
نتواند خوردن ازسردی که باشد . 

| ۸ |دیگر ۲ به ت رکستان بناحیت بچنه چشمه اس تکهآتش بر می‌جهد 
تخاب ا سان ا نایر ار کیان جهن : 

۹ دیگر به‌رستاق" کلیسان چشمه‌است, آب عظیم از باطنش‌می | ید» وموی 


۱ - درب « آدمی‌بدو» امست ٣‏ ب: ب ت و یا : لارحعان 4 درپ 


4 


«و هر فعاره .. میحکد) ثیست ۵ ب :با - 99 € ىسەت ۷ - پ : ستان 


۳۹۸ «حر | لفو ا يد ۱ 
آدمی‌با او آمیخته ۱ وچشمهة دیگرهست» | کرمرغی برسر آن‌چشمه بهرد! میرد 
لايد مرد . 

|٠۰ |‏ دیگربکوهپای ختلان| چشمه‌ایست | ۲ , سنگهاازوی‌جهدهمچون 
تىر که از کمان بهد . 

SIN |‏ گرا نها Sa‏ رس هر وق سا عرش 
ا افروخته بینند › و ندانند که E‏ است » و هیچ کس نتواند بر سر آن 
کوه رفتن . 

| ۱۷ کن ەنو سمر قند کوهی است؛ یاز آن‌می‌چکد ۱ | کرساشان 
بود » درساعت می‌افسرد ؛ وا کرزم‌ستان بود. گرم بود دستها می‌سوزد . 

[۱۳] دیگر بدیه سللادم * چشمه‌ایست ° »هرسال بك روز آ بش‌چون‌حنا 
شود سر حی؛ وهبحکس نداند کهآ ن چىست . 

1٤|‏ دیگر به دامغان ۱ چشمه روانست ۲ .چون کسی‌چیزی‌نابا در وی 
افکند بادهایر خىزد»ء چنانکه ترسند که شهرها خراب کند » تا چشمه نشویند 
شاک نشود . 

[۱۵ ] دیگر به تر کستان بناحیت بلور دران کوهپازر ^ بود . هر کس 
که بارء کوچك یر گیرد» سللامت بماند . وهر کس باره بزر گف دخانه برد. سرد 
و٩‏ و با ورآن خانه‌افند» نا مك کس ازاهل آن خانه بنساند . وا گر غریبی نود 
سالامت تباید . 

۱٩ |‏ آدیگر بنزد یك بصره کوهی ا | a‏ 192 | بخاری ازومی | بد» ۳ 
آن بخار با دمی رسد > ویر | هلاك کند . 

[ ۱۷] دیگر درآ نجا غاری‌است آ تش ازومیآ ید , و استخوان مر د کان ازو 

١‏ پ : و“ OE‏ ۳ : س : منارة است » پ : مناره است 


۰ = 
€ - پ : سلادم ۵ .ص : چشمه است . پ : چشمه است - پ : بدهغان 


۷_پ : جشمه است ۸ ټپ : نمك . س : رز ٩‏ - در پ (و» اسست 


کتاب کتاب عجایبالدنيا اوا 


می ر دزد 3 U‏ "۳ ۱ کرادت 

| ۱۸ ]| دیگر بکوه ۲ دماوند چاهی عظیم‌است» بروز دود ازو می يد و 
مشب ا وهروقت که درو E‏ اندازی E‏ س برون افتد » و 
روسان ان ی اک ار ی 

|[ دیگر‌چشمه‌است * به هندوستان > اله بسگان‌ر ای کن د| ۱۹۷ر ۱ 
ان ات یت وة اوو ا وروق کماهات بروهمه. جوا ن ود درت 
خدای تعالی. 

Ee |۰|‏ کیاهی است بکوه طبرستان کوزمائل‌خوانند. هر کس ° 
LS EROS‏ ور زد موی اف را کر 
می‌درو دومی گر دد رفص و بازی بروی افتد“ »چنانکه‌ر خود قادر ننود. 

باب چہ ار م‌درعجایب شیر ها ۲ 

۱ ۱ هرغریبی که در شهر لبت شود.خرم وشادمان باشد بی‌سبیی 

| ۲] هر کس که _بکسال درموصل‌بود؛ قو تش زیاد شود . 

|۳ | وهر کس که نکسال در اهواز منشیند»عقلش ناقص‌شود 

3 وهرطبیبی که در انطاکیه و اهوان معجون کند» بعد دوماه بگذرد 
مر ود 

| | وهر کس کهدر ولابت سیستان رود. سلاح شورشود وجنگی‌شود . 

۳ وهر کس که روره دارد در شهر مصیصه در تاستان»ددوانه شود . 

۷ و دنو - که دز بحر ین مقام کند»سیرزش‌بدر»! ید و بناهاسد . 

1 ]هکس که در نمی شود ویهای‌خوش شنو ‏ 


١‏ پ : ,سای e‏ ۳ - درپ و هروفت ... آ تش » لمست 
٤‏ - سوپ : چشمد است هت پ : کسی ٩‏ - درپ دوا گر.... افتد» ست 


۷ پب : هر اه کي 


{eo‏ بحرالغواید 





س عنس اة سه سسس رر س سمت سمه بدن واد و ودنه . ریک و دو س 


٩‏ ون کش که شیر ارسقام کت عش یی کوش شوو 

۳1 وهر کس که نه مرو مقام کند»رشته‌اش نف ۱ 

۱ ۱ وهر کس که ده بصر ه مقام کند.ازو تر سند که ارزش یدید ا ید وت 
ڑود کے ا زان وار ها امل ید مج ویر : 

[ ۱۲ ودر هندوستان شور ی است) هر غ و درا اوو نتواندحماع 
کردن نه با زنان ونه‌بلواطت. ۱ |[ ط 192] 

۱۳ و هر کس که ده بغداد مقام کند؛۱ گر مخسل بود.سخی‌شود» و عسشش 
خوش شود . 

1٤|‏ و هر کس ۲ که در اصفیهان شود" | گرسخی بود بخیل شود. 

|1[ وهر کس ۲ که در حران شود › شپوتش غلبت گیرد . 

باب پنجم در عجایب د نیا 

| ۱] ازعجایب‌دنیاحیوان‌سمندراست» در" آتش‌شودبخسبدوبنشیندونسوزد. 

. و بناحیت کرمان چوبی است چون بر آتش‌نهی نسوزد‎ ] ٣| 

۳ و از عجایت دنا خلقت کر کدن است , و آن وا ورو کت اسك 
چون فيل» چهارعمود بر بشت وی 1 ۷ پ 1 ر > وور ا بك سرواست »و سر 
اسر وش لیز تر ازسو زن است. فیل را بزند» وبرآن سرویردارد و هن رت و 
ااگر پیل بریشت وی افتد؛ درمیان آن عمودها بمیرد» و بگذارد ونبوفتد.* واین 
کر گدن بحپارسال زاید . 

|< و آزین عجیب‌تر آنست که آشتر‌مر غ جمراتآ تش بحلق فرو برد . 

5 و در حدود بلور مردمانی باشند » اشانرا نشنانش کد چون )ر 
اشان یک رایکهند آن‌شهر* وولات راب کنند" . ودرین‌جایگاه روباه باشد؛ 
که بردرختان‌شوند؛ و هوه خورند . 


[ 4 و دردیار هندوان درختی است.یر کتو یبر صورت | دمبان‌است ¢ وان 








١‏ ےلپ لواطه ۲-ب: کسی ۳ پا: ودر ٤‏ پ:واهدفند ۵ درپ(شهر انت ٣١۔ب‏ : کد 


کتاب عجا وسا لد نیا ٤‏ 
آنا وازی شنوند چون آوازی مردمان . 
| ۷] ودر بادیه موشانیباشندچون‌,طعام باشیر" ب ر گذرند» ونك درنگرند؛ 
این‌طعام زهرشود »ان کس که ازان بخوردء درحال هلاك شود . 
۸ وعجب تر ازین آنست که پلنگه چون پیرشود» ونخجیرنتواند کردن؛ 
بچگان ویرارحمت ۴ کنند. سگی با چیزی صید کنند وپیش اوبر ند» تابخورد . 
| ] د هر کس که زبان کفتار با وی باشد وک ازو کی 
| ۱۰ و ازعحات دنيا سگف دیوانه است . هر کس را" که ۳ دبوا نه 
و مدهوش شود . | 193a‏ ]نا اکر دول نززفتن كلد بندارد که صورت آن سگه در 
| تجاست؛ و طافت‌ندارد که ا ت بخورو ؛ مندارد که سکف بحکان در تجا باشتد؛ و 
مرد هلاك شود › € وبرا بخاصنت داروهای آن ات ۵ . وهم چنین 
سگث 11 نخورد تا دسرد . 
باب ششم در عجایب دریاها 
۱1 دردر بای بصره ماهیی است؛ چون آ نرایگیر ند؛ دررور بزید» پس بمیرد. 
۳ ودرا خرحد روم جزیره‌است در دربا , در آن دربا درختها ° است . 
چون وقت گل‌باشد. کسی که ازان کل و وک درخو اب شود . 
| مرغی‌است دردر با[ ی | سلاهه ^ . چون کشت کمراء شود.یاملا حان 
راه گم کنند ؛ آن مر غ بیاید » و آوا دهد » وایشاثرا راه نماید . 
| ۴ | ودردربای قیصور ماهیی‌است,چون ازدریا بیرونآرند» سنگ گردد . 
| .| ودردربای مغرب جزبره‌ایست۲ »بنزدآن آب | ۱۹۸ ] غلیظاست که 
ا درو نگذر د. 


۱ ۳ و در در دای هندوستان گاوانی از در با رونا ننک وچرا کنند؛ اا 





اپ : پشیر ‏ ۲ سپ : زحمت ۰ ۳ درپ «را » نیست ‏ 4 -پ : علاج کند ه - پ: 


جر در ه است‌در در دا در خمان ۰ ی ح<ز درد امت ۹ بپ : سلاهمه ۷-پپوس"*<ز دره‌است 


۳ ۰ ۶ بحر الغو أ بى 








ها تا ھان و هی کف کی کوک و و 
| با و ددریای بصر ه ماهسی‌است؛چون | نر اخشك کنند؛ هم چون دنه باشد 
حامه‌ها ازو بکنند . 
[ ۸| و دربحر هندوستان سه جز یره است بنزديك ینکدیگر» ازیك‌جزیره 
مال تا سال ری ےا شمه ارک اران و از من ناد : 
حکایت. خضربن عامیل گفت: مرادردن دردای سر ندیب فرو گذار ن 
5ا قعرآن دنم > روزری سین فرو e‏ > دس ورا بر کشندند» گفتند:چددیدی؟ 
کف د از پیش من باز افتاد » گفت : ای آدمی کناه کار فراموش‌کار کا 
می‌شوی ؟ گفتم ٤‏ میخواهم که قعر این در با بینم. گفت: چگوفه توانی دیدن ! ! و 
مردی را در آنجانگه افگندند , سیصد سال هنوز بقعر در با رسنده‌تست . گفتم؛ 
مرا از جزرومد ˆ خبری ده. گفت : | b‏ 3 | آن ماهی کد زمسن بر دشت وی‌است. 
نفسی دز ند» واا وه 
باب هفتم در عجایب رودها 
۱ در آذر بایجان جویی روانست > چون باره‌مشود کت مشود . 
|[ در جوی نیل درهرسال روزی چندان ماھ گرا نف هسیر وه 
چون نماز تمام‌شود» بدست نتوان گرفتن . 
[۳] درحد یمن جویی‌است , چون آفتاب بر آ بدا زجانب مشرق به مغرب, 
روان‌مشود؛ وچون | فتاب فرورودازحانب مغرب به مشرق > رو ان‌مسشود 
٤ |‏ ] وبرستاق نهاو ند چشمه‌ایست » در سالی وقت کشت هفت روزرو ان‌شود . 


و چشمه 9 هست » مردی ددا جا شود ٤‏ و :من محتاجم دمو 6 ددرت ۱ 


غ 


آب روان شود تا بباغ و کشت وی . 


| ۵ أوبه‌حد چين چشمه‌است؛ چون س" شوداسپی کو مادام 


۱ اپ : حةرين عامل خا کدو و ۳پ : فرشنه 








بپ : رز مد 
ه_درب «چون آفتاب فرورود ... مشودنست کے اا 





کتابءجا یبا لد نیا ۳ 
کان است وزو اک اران کیا مرت کی ات وزو کد عا ی تاش 


|| و بحد ظبر یه دی است درو هفت چشمه‌است. هةت سال روان باشد » 








آب | ۱۹۸ پ | می گنرد ' ؛ وهفت سال خشك شود . 

۷ و در مغرب جایگاهی است اف و گل : موشان زنده می‌شو ند . 

۳1 و در دامغان چشمهاست هر ۳3 ۱ آب‌خو رد؛ EA‏ اطلاق 
هواک از انا ت کا د کو . وچون درومحتاح باد" باشند؛ 
خرفت حض زنان درا اف کت در ساعتی باد یدید بد ۱ 

۹ و یدد سقلاب چشمه‌است» هرشدی روان شود » و باقی روز ها 


خوك شود ِ 





e‏ باخر زهمن اندلس ° جوی‌است عظیم» سوار و اده عبور نتو انند 
کردن SEE‏ ۰ و بر کنار وی از صنم معمول کرده‌اند > در سشافیوی‌مشمد: 
هر کس که از ین راه NE‏ باز تباید . 

۱ ۱ در رستاق طبر یه آبی چاری‌است» ثیمی از آن گرم اشد و نیمی‌سرد . 

| ۱۲] وبحد مکران جویی‌است, پولی بروبسته. هر کس که بر آن‌پول گذر 
کدف که کر اک مرو گرو هزار 

۱۳ و درشهر طوس چشمه است ۱ 94 1 بر مقدار وك فرسنگه ون 
حوانی که خدای تعالی | فر بده‌است و هی وک اش هر کے که 
دول کو ا و ر 

| ۱۶ در حوی کر ماهی است 9 طر بخ ادداس کیو کات ماھی 
بخورد» کورشود ` . 

| ۱۰ | ومیان بصره و اهواز ۲ جوبی‌است»وفت آبزیادت‌شودبالابی‌مناره 


۱ - در پ « آب می‌گذرد» نیست ‏ ۲ -پ :برنند ‏ ۳ درپ «باده يست 5 - پ :شنمهی 


۵ پ : اندس ٦‏ این نند درپ نیست ۷-ب:اهوان 





۰ : حر الةو أ بد 


ردو دران ان یا تا سا واز طبلووق خرمی می ید ی 
که ل چست . 
باب هشتم در عجایب‌جایرا 

|۹ شپر ست درحدود چین › آ نرا سیا کون پادشاه وی‌محتاح بود که 
هرسال هد بت بیادشاه چن دهد تا ولات وی فراخ ساله دود » اکر هدنت ندهد 
تنگگ سالدبود . 

۲ ۱ و حد طبر يه کاس اکر کس ات کے واخ اوا 
سرد خواهد ادد . 

| و بحجد موصل‌چشمهاست»هر حا کمی که‌طلم کند و براسر چشمه بر‌ند 
و ازان آب بدهند » روزچمارم بمیرد . 

۳۹ و در بادیهٌ مصر ملخ بزر کت بود , آنرا ملخ فرعونی خوانند » چون 
مما ید هر دم وا بخورد بو جهان‌خراب کند 

۳ و شور فرغانه در ختهای‌شفتا لواست.هر [ ۱۹۹ر | کس که‌از آنبخورد 
یکی تبش بیاید » وا گر دوخورد دوتبش بیاید * » و ا گر سه خورد سه تب » برین 
حساب . ودر زیر آن درختها خشتها نهاده باشند » یعنی : هر کس که ازین بخورد 
انا رسد . 

۱و به غوطة دمشق سیب خشخاشی بود تخمهادرمیانش‌می‌جنبد, چون آن 
تم بشهری دیگرس ند درختی بردوید؟ که هیچ میوه نبود 

۷ و«شهر ر وميه صورت شیر ی بردر گرماوه کر ده‌استبطلسم, هر کس که 
دست درسر دی ما لد ›> در آدمی تمصیصی و حنشی بکند 1 

۳ ودر دوم رل بطلسم کرده‌اند" که 9F‏ دد واشت ازچشمپای 

۱ 8 ا ۱ ۷ - دربتو6لیست ۳ - پ : بخوارد 4 دپ : دو خردتبت 


دو بار ۵ مس ټپ : اروك ٦‏ الب 3 استٹ 


کتاب‌عجایب | لدنا 5۰ 


کڪ ات سس ها سس تاد خر انیا سے لل ل ی و رس 








وق مر ەزد » و رومان رسولان مسلمانان را بدان تحر مت کن ES‏ : امتا 
ر نی است‌فر ز ندش‌مرده‌است ووی زاری می کند» وھ > باید که‌او راموعظتی 
EE‏ 

اه اشپر طالقان ؟ | 164b‏ | به حراسان عاد تی اه تیار ای ون 
در تموز تاستان » در ساعت درف وسرما دز کرد ۰ 

۵ و اطا یاه مت اسان سر و و تن 
| رای بت وران یی کک دوه وی کار ان و مان و 

| ۱۱و در روم جروس کرده است بطلسم از سیم وجشمهای وی از اقوت 
برسرمناره‌نهاده » و آ بی‌ازدهان وی‌میاً ید ودرحوض میشود. هر کس که تبش گیرد 
از آنآب بخورد » ه رگزتبش نگیرد؛ وب آژو بشود . 

۱۲ و شهر ست درددار مغرب › هر کز زنان ومردان وی بدیسری نرسند» 
همه بحجوانی مسر ند . 

[۱۳ ] وبه چغانیان دهی‌است. هر کس که آب‌ازدبه رود خورد » همه دختر 
را کی که اد کر هر کی که خی هد گوس کی ساشد ؛ زن را 
تن کور ان ووا وا ای و ی 
ازو ةا 2 

باب نریم در عجایب بیماریہای حیوانات 

5 شیر چون سمارشود؛ دوز نه طلب کند و بخورد » قدرت خدای عڑو جل 
تىك شود . 

| ۲| سکت‌چین بیمار شود ؛ بر کی نیل‌بخورد» نيك‌شود. 

[۳ خوك چون بیمارشود؛ خرچنگ | ۱۹۹ پ] بحری‌بخورد, نيك شود . 
۳3 کفتار چون بیمار شود ؛ نجاست سگ‌بخورد» درست شود . 














۷ ۰ 2 بجر الفواید 


|| بر چون بیمار شود ؛ سک رابخورد. درست شود . 
۳ اشتر چون بیمار شود ؛ بر گثبلوط بخورد»درست‌شود. 
۷ خرس چون بیمار شود ؛ مورخانه بخورد» درست شود. 
| ۸ کر گک‌چون بیمار شود » خالزمین بخورد.درست شود . 


۱ ۵ ۱ بلنگک‌جون مار شود : موش دجورد»درست شود ۲ 





۰ 5 حر گوش چون مار شود ؛ بر کی قلم‌خورد درست شود . 

۱ 111 گوسفند چون بیمار شود ؛ قثبیل بخورد درست‌شود. 

۱۹ رو باه چون بیمارشود ؛ پیاز بری‌بخورد. درست شود . 

[۱ زاغ چون بیمار شود ؛ جوبخورد نيك شود . 

|۱۶ کر گس چون يمار شود؛ زهرء ا دمی‌بخورده درست شود . 

o |‏ 5 هدهد سلیمان چون بیمارشود؛ عقرب کوهی طلب کند و بخورد» 
درست شود . 

۱ کمو تروحشی‌چون‌بیمارشود؛ملخ‌ر ابگیرد وبخورد»] ۵ 195 

۱۷ گر به چون يمار شود؛ گیاه بخورد درست شود . 

باب دهم درعجایب سنگہا 

[ ۱ آسنگ‌مقناطیس آهن خو شمن 9 چون دسر دمالا بند»هیچ کار نکند؟ 
چون بسر که‌بشویند» دیگرباره کار کند . 

NE ۳‏ سنگ ۲ بیخوابی وا هر کس که‌ان سنگ با خود 
دارد» هر گزخوابش نبرد . 

| ۳ آسنگی است سنگت بار ان خوانند» هر کس که‌دوسنگ از آن‌بهم‌بساید ۳ 
درساعت باران سارد . و این سنگف به تر کستان باشد . 





۰ 4 ه 
2 سود. 





دماب E‏ ا ۷ شخ 





و 4 
| اف است سنگک9 و ؟ یت ی 


نت کے 





کی در ی افتد, تابیم هلا کت ی دود » ۳ متشگ ک ار دست E‏ امن نشو د. 
ې مه a X‏ 
۱ ی‌است: 1۳ «مد ند ۱ 
۳ چول : FOO‏ 
۱ ۹ | س NE‏ درد درس تمور مد هر نا نی کذدر تنور باشد»همه سفتّد؟ 
a ۷ ۱‏ هصر e‏ ا ۰ هر کس که‌ان ر ٺل کو شمن رهم جندانکه 
خو اهد حما ع کند ۱ 


۸ ۱ ق 0 است که هر کس درز مر ماش نهد مد درس وفز ع ازو درد . 


چون بصاحب برقان او یزند بهتر شود . 








14 لی منگک‌جد ع ون دش رن یت دسا سارمی‌نهد. درد و یج ازو 
ها 

ود 

مشه نیند" با حامه بدار ند ؛ al‏ دروی افمّد . 

۳ سنگت یشم نان سگم و ثر کان این‌ستگث راشال دارند ۵ و حیلیا از 
آن کد ۰ وهر کس را که سشگت ۳ وی دود از علعیا و سمارییا امن دود » 


هر گز ودرا درد معده یود . 





تسج 


| ۱۳ اسنگ‌حمست ,هر ؟ زر که[ ان دارد. ازچشم بدایمن باشد . و هروقت 
که این سک کر | در قدحی افکنند, که ار انات مخورند ؛ هر گز 
کت وو 
3 8 و سنگ سقیلا مستسقی برخوددارد» تندرست شود : 
باب یازدھم در بیان جنگا ولشکر ها که درین امت‌بوده است 


بدان که یمج فران دو لت درون امت دوده اش ت 
١‏ - درس وپ‌یست ¬ پ:بنددبه ۳ این بنددرپ‌لیست 4 - پ :آن خويش 
۵ -پ : بره‌فان ٦پ‏ : بشو ید ۷ - درپ «نهند» یست ۸ - پ: وقت آن 





۸ ۰ ۶ بحرالفواید - 


اول ظاهر 5 ۳۳5 بِِ صلی ال علمه نگ برهمدٌ عرب و عجم › و 
او شخصی بو دهمهٌ دشمنان‌راقهر کرد ومالهایاشان‌بستد. وباقی که‌بماندند. جز مت 
وخراح در نهادند» ذلیل ومپن شدند . 

دوم کارز ار جمل و صفین دود › غالبآمدن بنی امیه > تا گفته‌اند: صدهز ار 
مرد مسلمان ونود وچہارهزار کشته شیا در بن‌کارژار . 

سيوم كارزارمسيملة عبدالملك بر رومیان و گشادن قسطنطنیه . وچندانکد 
دوت ارو او وا <9 ان بوست‌بار داث بکرد , وحامعی او 
و همه روم را قیر ۲ کردها ند . اند صدوچپار هز ارمرد روم ی‌کافر کشته شا س 

چهارم قران دولت عباسیان بود » و صاحب دو لت ابومسلم › درین حرب و 
جنگ هشتاد هزار مسلمان کشته شد . 

و پنجم خواهد بودن فتح قسطنطنیه و خروح دحال « فی سرعه اشپر ‏ قال 
النبی صلی‌الله عليه و سأم : لانقوم‌الساعة حتی یفتح‌اله على اقتی قسطنطنية . 

باب دوازدهم در فضیلت تغور دشر ها 

| قال عم :[ برمن عرض کردند > شهری را دددم فر دهتگان : ۳ نگاه 
شنداشندووری کردا کر هو کر وت > گفتم: ما جبر تیل این کدام شهر است؟ گفت 
روحا . | ۷۰پ ] کفتم : روحا چه بود ° ؟ گفت: دری‌ازدرهای‌بهشت بدین شپر 
گشاده است » واهل‌زمسن شهررا افرواه و . گفتم : ادنفضلت از بپرچست 
کفت : زیرا که اا ا دشمئی هي کیان او کچ 
وا موه توا مان بای از آن شرع و د ددم لااو .کنار 
وی زده بودند » گفتم : با جبرئیل این شه کدام است گفت : بدخشان است . 
هر ۳ که‌دروی دو ر کعت‌نماز گزارد»همجنان باشد که میانر کن‌ومقام‌باابراهيم 


۱ پ: شود : زوی کلمه : شد ۲-درب در“ فمست ۳ بت روممان*هر 
بپ : فرشتگان ۵ يپ :چهبودروحا 


کتابعجایبا لدنبا 4 ۶ 


خلمل‌علمها لصلوة والسلم ای کک داشد. و دو و کف نماز در مدخشان بحهارهزار 
د | a‏ 16 
را دری ده قروین ۱ کو ات .9 گفت : رسول صلی الله عله و سام 0 وزو دن 


معحس وب ا و پشمی را دری ده بخارا کشوده ات » و دهشت 





باب من ابواب الجنة > . 

و گفت : کوشکی دیدم از در وباقوت, گفتم این کوشك آن کیست ؟ کفت 
برادرم جبرئیل که : اب ن کوشك جانپای شپیدان بدو آرند . 

و همچنن پیغامبر گفت صلعم ۲ : هفت جایگاه از جملت محفوظاتست › و 
هفت شیر از حملت ملعو ناتست. اما | نجه محفو ظاست : مکه دمدینه د بیت اأمقدس 
وعسقلان د قزوین د النجر ان واما آنحه ملعو نانست : برده‌دصعده دامافت؛ ظمپر 
وملك دحللان ۲ د عدن . 

و بیغامیر گقت ا الله عله و سلم : چهار حوی در دتا از مشت است : 
سیحون و جیحون د نیل د فرات > و دوبات از وشت کشاوم ات دزمن : مکی ده 
قزوین » ویکی بنزديك نهر حیحون * . 

باب سیزدهم دد پیدا کردن گشادن شهرها 

جملت عراق د حلوان و ری * دهمدان د قزوین ر حراسان در خلافت 
امیر المۇمنین عمر گشادند. وچون عمر ازدنبا سرون‌رفت مسلمانی یکنار جیحون 
رسده ودند . وماوداءالضیر در روز کار عشمان گشادند . واصفهان را ابوموسی 
اشعرگ کشاد,صلح درروز کار عمر رضی‌العنه . و ظبرستان را سعید عاص کشود 
۲۱ ۱۷ دا در خلافت عشمان رضی النهءنه . و کرمان و سجستان»عبدالله عامر کشود 
در خللافت‌عممان ر ضی اللهعنه ۱ و اهواز و قارس در خالافت‌عمر گشادند . و شام 
در روز کار ابو بکر صددق گشادند. و پیت لمقدس را امسر‌المومنسن عمی گشاد . 








۱ - پ :نغرو دن × ا: € ۳ -پ: حلوان کپ : جسن ۵ _پب : هری 
٩‏ - درپ «و کرمان ...عنه» 


+ ۱ + محر الغو أ دد 


واما مغرب عبدا للهبن سعیدبن سرح عنمان و آذد بایجان»عبدالله عمر Ad‏ و 
اندلس ۱ , طارق بن‌زیاد گذاد. واما هندوستان؛قاسم‌بن محمدالثقفی کشاد . 
جزیر ةالعرب پیغامبر کشاد صلی‌اله عليه | وسلم | وعلیآ له | وصحبه | اجمعین . 
باب جہاردهم در پیدا کردن خر اب شدن شهرها [ط ۱96 

« قالالله تعالی: هوان من قریة الانهن مپاوهاقبل و »۰ حوّ تعالی 
میگوید که : هیچ شهری ودی نیست الا که ماا نرا خراب خواهیم کرد پیش از 
قامت هریکی را بنوعی‌عذ اب . 

مکه را حبشیان خراب خواهند ا قفا هی كفت صلی ال عله و سام : 
تدای همم در ان هر هار فی کر م هید و اة زشت روي بات رک سکن 
ان کا ارف وخ او شا ات هی ار مان توق 

و مدیفه بگرسنگی خراب می شود . و بصره بآب دربا خراب شود . و 
خراسان بعذاببای‌مختلف خراب‌شود . اما بلخ باب خراب‌شود. و بدخشان | را | 
دشمنانی که بوی اشان چون بوی مرداری باشد . وشر حلب ,طاعون خر اب‌شود. 
و صغانیان ۲ ,دشمن‌هلاكشوند. و سمرقند بفرزندان‌بنوقطور خراب شود .و 
فرغانه و شاش واسپیجاب ۴ و خوارزم بدستوشمنعلاثشود بو ویدار گر 
و بخارا بقحط و کرسنگی هلا شوند ؟ .وذوقانه بردگت‌روان * هلاك شون ٤‏ 
شررهرات‌بمار و کژدم‌علاكشوند * » که ۲ چندین‌شبانروز ۲ مار ای نت 
می‌بارند . تا ابشان را میخورند . و نیشابود برعد وبرق وقارىكى هلاك شوند ٤‏ 
و دک و قزوین دست دیلمان و طبریان هلاك شوند که * اشان را باسری 
بگیرند . و آفد بیجان‌سنب اسپان وزلزلت وصاعقه هلاك خواهند؟ |۱۷۱ پ | 
شش e‏ : صنماتیان , پ: صنمان ۳ س : اسبیحات » پ : اسپیحان و 


خورزم 4 - پ : شود هس : زوان ٣‏ پ :و ۷ - پ : شبان روز 


۸ - درپ «که» نیست .۰ ٩‏ -پ : شود 


i۱ کتابءجاب‌الدنا‎ 


شدن » و ادن سختیء: لا که‌اهل | ذرسجان اد د دد . ومداین و همدان ددست 
دیلمان «ااك خواهند شدن . و حلوان بادی برآید, و ال آن شهر همه خفته 
داشند . همد خو کان و ۲ برخیزند .و کوفه مردی قصد ابشان کند که نام وی 
عنس ة بن قیاق کو ات کن ودخترخانه را € ازفرز ندان‌علی بوطالب 
ET‏ 9 و وان نیز ازفرزندان‌وی» وهردو رابکشد» ودوچوب در ز براشان 
, واشان را بردرخت کند کو : این على است. وان بوطالب | است | 
| ۵ 97 1 واین‌فاطمه زهرا اھت مردی‌از جبپینه بد بد | بد» قصد دصر ى وای 
بر اهل مصر از دست وی . و وای بر ال دمشقوسجستان , سادهای سخت هلاك 
خواهند شدن » وا خواهند ۲ شنسدن که زهره های خاق بحکد .و کر مان د 
اصهان . فادس دشمنی‌قصدایشان کند» جون نزد دك شوند و وصاعقه | ای | 
برایشان زنند که زهره‌هایاشان,بطرقد» ودلهای | بشان بشکافد . ویمن بملخ‌خراب 
شود. وهدينة پیغامبر(ع) dA EES‏ خواهدشدن ‏ تاقفیزی گندم بصدد مار 
سرخ یا بند , وققىز ىغلت بهقفیزی زر طاب ES‏ و نمایشد. و ادن تفس فول‌خداست 
فا رن ی یه تصش وشات او ها دا ۱ 


شد بدا € 


۱ - درپ دو کپی» نیست ۲ پ : هلا شود و بانگی خواهد 


۱۳۰ کتاب تعییر (لرژیا 
واین کتاب نگ مسرت و مت باب : 


باب‌اول‌درپید! کردن‌عجایب‌خوابها باب‌دوم‌درتعبیردیدن خدای و رسول 
باب سیوم درتعبیر اعضایآدمی باب چپارم درتعبیر زن خواستن 
باب پنجم درتعبیر درختها ونباتها باب ششم درتعبیر اسپ واستر 
باب هفتم درحکم خواب بد باب هشتم درخوابهای رفتگان 
بس ال الر حمن الرحیم 
رب اتعمت فزد [۱۷۲ر | 
قاعد ه . حکمت چست که خواب خر و خوب دير یدد اید و خوابت 
شروبلازود معجّل شود ؟ گفتند : خدای عو جال عفور و رحیم است, شادی و رحمت 
ند گان دوست دارد و خواب خر و عده‌است » و وعد" شاد ست . زبرا که چون 
کت را وعده دقن که فُردا ترا خلعت‌خو اهند دادن شاد شود . و خدای فده را 
در انتظار شادی دارد» کاهی یوعد شادی و گاهی بحققت شادی . اما خواب دک 
همه رنج و بلاست » وخدای تعالی نخواهد که بند گان خود پیوسته بر رنج باشنده 
زود معجّل کند تا ازغم برهند* . وال اعل* . 


١‏ ب :مشل در ٣‏ درپ « که» نمست ۴۳ ورپ «شادی ... وعده؟ نسست 
4 - پ : رھد ٥‏ درپ«والله‌اعلم» نیست 





باب اول در پیدا کردن عجایب خوابپا ۱ 

سلمان فادسی ۲ در خواب دید که | 197 ] ابوپکر صدیق را ۳ رضی ال 
عنه دو دست و پاش سته بود » ویر بگنت کت « الله ا کی دو دست و پای 
من از شر و بدی بستند تا روز قیامت . 

مردی ابن‌سیرین را گفت: کسی بخواب دیدکه برمنیرعلما خطبت‌م ی کند. 
گفت : ا اهلعت بادشاهی دارد » ساید . و اک اهللّت ندارد » این مرد را بر 
در خت کنند ۱ 

مردی ابن‌سیرین‌را پرسید که: بخواب* دیدم که بانگگ نمازم ی کنم . گفت: 
حبّی بکنی . مردی دیگر گفت : من نیزهمچنین دیدم. گفت دو دست وی بیرند . 
شا گردان گفتند: عجب است ٩‏ نك مسئّله است ؛ بدوجواب!؟ گفت؛ بلی. گفت: هر دو 
از قران کفتم . آن مرد اول را سیمای تیکو بود » برین تأویل کردم : «و ان 
فی الاس بالحج ياتوك رجالا ». و آن نگ مرد را علامت بددیدم؛ بدین ا مت تاویل 
كردم : « فازان موذ ن ائنها العيرا تكم لسارقون » . 

اعشی‌همدانی شاعری بود و برابخواب دیدند که گندم‌بجومیفروشد . شعبی 
در کرو که ایو ان و اخبار شعروشاعری بدل کرده‌است . عمارجرپنی بخواب 
دید که خانهٌ وی برمار است » این‌سیرین را برسد . گفت : از خدای شرس » با 
مسلمانان دشمنی مکن. 

حسن بصری | ۱۷۲پ | را بخواب دیدند" که قیامت برخاست , و خلایق 
را بدوزخ می‌برند » و دوفریشته۲ بالهای من گرفتند » و مرا بدوزخ می‌بردند . 
خطات امد که این دور ا نار گرداشتد که وهه قماز اوه باه واش کرت 


A ° 


از خواب درا هدم ۳ مك ماه‌دستم‌ای‌من‌در د منکرد ۰ 


حضر را چم دو شیده ET‏ بر أ هد » چشم وی درست شد . ازو 


۱ س:خابها ۲ پ : فارس ۳ درپ«را» نیست 4 س وپ : بخاب ١‏ درپ «است» 


سمت ب : «سن دصر ی بخواب دک ۷ مہ لپ فر شمه A‏ د بپ : در 





9 محر ا لفو ادد 


درسدند , گفت رب بخوات دیدم که کسی ا : اکر خواه ی که چشم تو 
درست شود» این دعابرخوان . واین‌دعا برخواند: «باقربب باسمیم؛ بامجیبالدعاء 
با لطیفالما بشاء اردد الی بصری > . بگفتم» خدای عڑوجلڵ چشم من درست کرد . 

کسایی مقری را بخواب دیدند ۷ : خدای با تو چه کرد ؟ گفت که: 
خدای تعالی مرا بیامرزید از بهر قرآن و شفاعت قر آن . 

حکایت. [۶ 198 آمردی عبدالله زاهد شمالی را کفت در حال مر که : 
| کی بتوان ی کردن ما را ازآن جهان خبر باز دهی . چون از دنبابرفت. بعد مدتی 
و یرا بخوات دید گفت : ار ازان تراست که ما بنداشتیم > خدای غفور و رحیم 
است » کناهان مرا بیامرزید ء و ازجرمپا عفو کرد " مگ رکس ی که درعواتی وظلم 
انگشت‌نمای ناش ورا ار ری یی ت 

کا ت امس ای غم ترش اد عت فا را تسام رما انم را 
باز گشت. عم گفت: بچه آ مدی!؟ گفت: بخواب‌دیدم کهآ فتاب وماهتاب بایکدیگر 
جنگ می‌کردند » وستار گان بعضی با این بودندو ۱ بعضی باآن » گفت: توبا کدام 
بودی ؟ گفت با ماهتاب بودم . گفت بخانه بنشین» توعمل پادشاهی مرا نشایی » زبرا 
که تو با حقٌ نبودی و با آن ضعیف‌تر بودی . از قضای خدا این مرد را در فتنت 
صفین بکشتند . 

مردی ابن‌سیرین را گفت : بخواب دید م که از بلبله اب میخوردم که اورا 
دوس است : فک زا ات خوش و بکی‌را ات شور . گفت : از خدای بترس که تو 
زنی داری و با خواهرش صحبت می‌کنی . گفت : چنین است . 

مردی | ۱۷۳ر | بخواب دید که پای برسرموشی نهاد » خرمایی ازشکم وی" 
سرون آ مد و ست . گفت ترا زنی هست نابکاری و بار دارد بفرزندی ناشاسته . 


هردی گفت: خوان؟ ديدم که رنی خواسته‌ام سبأه روی کوتاه . گفت:سیاهی 


سسس سے ست وسنت مت وه س تج خر 


ت درپ ه‌ضی با این بودند و» نست ٣‏ در پ «وی» لست ۳ بت : خاب 


کتاب‌تعییرالرژیا- ۱۰ > 





روی دری مال وی بود » و کوتاهی»عمروی بود . 

مردی شیک کرت خوات!۱ ديدم که سییدهٌ خابه می گرفتم» وزرده بحای رها 
می کردم . گفت : تو مردی نناشی » بعنی گورشکاف. کفن می‌دزدی و مرد گان رها 

یی . وال اعلم : 
باب دوم در تعبیر دیدن خدای و دسول 

ES‏ مس یل بر تاغل دای 
وفاخ اة فن اه هوالع الو واک تدایع ول ور 
می‌ندرد»بروی ور رن ۱ واک بشد که در وی ثم EE‏ ایو نه‌رد گناه‌کار است» 
توبت باید کردن [ط 198 | . و ا گر بین د که ازمال دنیا چیزی‌بوی‌داده این جملت 
محنت و بلا بود . 

ثابت بن حسن سل بخواب دید که کسی ویرا هی گو ید : خدای تو ترا 
مسخواند .ان سال جهاز ساخت و جج روت و در راه فروشد . 

ار :ود در اضر ۵ بنمارشد › شوات دید که ی و : رحمت 
7 درو شان‌می گو بد:من از تو بیزارم و تو آزمن دزاری . 

| کر پیغامبررابخواب‌بیند» ازغمها فرح بابد . وا گربشپری" بیند» فراخی 
فک | بد ۰و ا کر فش که وی بسغامیرشد؛ سختمهای دنبا روی تقو اوو » دس عاقست 
نىڭ بود . 

و اکر بیند که وی ساطان و یادشاه شده است ؛ دولتی ومملکتی‌بیاید» ولکن 
د دم ش نافص شود . 

وناز و کان فرح و راحت بود . 

واک قات مه غدل و فر اخ دان اماه وود | که | کر من وو 


بهشت‌شن ۲ :6 و در آشا م دود دس و صلاح . 


دب ی تست سم ی 





اسپ: بخاب ۲ب : شهری ۳ ساپ : راحت‌بود واکر فىامت وید که در ؛هشت شود و درا 


۶:۱۹ بحرا لفواید 

وا کر نەكە شوو ای ور راخ را تفن 

و ا گر بین د که بر آسمان‌شد» شرفی و عڑی بیابد . 

واکر کعبهبیند,خلیفت وقت باشد" . !کر بیند که روی‌از قبلت |[ ۱۲۳ پ | 
بح واد شقن اس مصطقی بگشته.۱ گر سند کهراه‌به کعبه نمی‌بابد, ان 
حبرت‌است در دين . 

| گربن کهآ تش‌مبرستد؛ خدای‌رامی آ زار دبخدمت کردن‌سلطان» باحرام 
می‌طلبد" . 

| گرد که‌قران مبخواند» حکمت و دانش بابد . وبانگ‌نماز,حج" دود . 

اکر بسند که وی‌قاضی‌شد» | گراهل‌نباشد» راه بروی‌بز نند» | گرمسافر بود ؛ 
و اگر مسافر نود‌مشهور شود بر رنج و بلای مردمان؟ . و امامت ولایت بود . 

ااگر بیند که سلطان با امام درشهری‌شد, ایشان را رنج و مصا درت رسد . 

آ فتاب بادشاه و سلطان بود » و ماهتاب وزیر بود . | گردر کنار خود بیند» 


شوهر و زن؟ دود . 


باب‌سیوم در تعبیر اعضاء آدمی 
مردی کهآ شنابود. چون ویرا خواب بینند با هم کفو و با هم نام وی ؛ | گر 
مجهول بود ‏ دشمن باشد . سر ریس بود » روی حرمت مرن بود » موی سر | گر 
دراز باشد غم باشد مرداثرا . و بویها و طیب ثذای نبکو بود » گردن جای امانت 
نود . اگر سند که سر وی در ددند؛ غلامی | زاد کند» با رئسی را E E‏ اکر 
بسن که رش وی درازشد» ۹ 199| غمی برسد با و امی . 
شنوایی و بینایی دين هرد بود » آوازهیبت مرد بود » پیشانی وبیفی حرمت 


وی دود » زدان ترحمان مرد اس دندا نیا خو شاو ندان مرد اس اگر بك که 











wv 


١‏ س : هيوه خورد» پ : موه وارد ٠‏ ۲ پ: خلیفه بود ۳- درپ « اکر 


بیذد که | تش 1 طارد € نعست ٤‏ در پ «مر دمان» نسمت ٥پ‏ :شوهررن 


کتاب‌تعبیرالرژیا ۰۱۷ 

دندانی زبادت برست.»فرزندی ازان۱ خوشان وی زادت شود . 

عضد و بازو برادر بود با فرزند . اکر بیند | که | ببرربدنده بر ادر با دوستی 
فروشود . انگشتان فرزتدان برادر وی باشند 

سیثه حکم مرد است » پستانپا درختان باشند » شکم مال بود» جگ ر گنج 
| و سمد تن است بر درخت., رفعتی باید از حرت سلطان ما 
نقصان ددن . 

قضیب هرن تام وی بود در مبان مردم » قدم مال‌بود و“ عورت همان بود؛ 
نجاست مال حرام بود . | گر بیند که خون بر جامةٌ وی‌میشود مالی حرام بابد . 
هر زیادتی که در تن بودء مال حرام بود . دبوانگی و سپیدی [[۱۷۵ر ] بر اندام » 
مال باشد که نات . 

باب جببارم در تعبیر زن خواستن 

اک تا ا ولامی بابد . اگ بیند که داماد است و ژن 
بخواسته‌است,بیم هلاك بود . | گر بیند که زنی مرده‌بخواهد» مالی از مرده بیابد . 
جماع کنیزك یافتن مالی بود . | گر بیندبهیمت مجہول را نکاح‌میکند» بر دشمن 
ظفی بابد . اگ بین د که زنی را از مس صحبت‌میکند » با غلامی را ؛ کاری طلب 
مبکند نه بر وجه .۱ گر بیند زتی زانیه را جماع‌ميکند» مالی حرام بیاید . 

| کد فا ی شهار است » دنا فامد: وا کر ستد که وخ ی زاد؛ 
چیزی‌بابد. و | گرغلامی بود» غمی باشد . ۰ 

ااگر بین د که زن را آلتمردانست»ا کر فرزندی‌دارد؛ ولات بابد . و | گر 
سند که مرد راا لت زنانست ذلی و مپائتی باید . 


اک ی زن را طلاق‌داد» عزل وی دود . و اگر رن بسند که تاجی برس 








۱ - درپ « أن ) نمست در بپ « و ٤‏ مت ۳ درب « که بیابد » نیست 


mm 


۸ ۶ بحر | لفواید 





دارد‌شوهر بود . و اگرزنرا ریش بیند» اکر فرزند ندارد؛هر گز تزاید ؛ و | کر 
فرز ند دارد»ولاعتی بابد . 

اگرچیزی ازمرده‌ها کیرد تبث بود. و | گرهرده از وی هاگرد دد دود . 
كر ند که روو و ا او اس اوق ماش کر E‏ 
زنده کار کی کار «روی تنگی شو د. اگر سند که وی مرده نود بامرد گان 4 
تفا وراز کت )ا کر مت که مر ویر هو دز رشت 

فصل 

رهن زن باشد با دنیا. اگر بین د که زمین‌درنوشتند» عمرش بسرآید. | گر 
زلزلت‌بند» حادثه‌ای مر دمانر اییش ید ازقبل ساطان . | گربشد که سرا که 
مالی بیابد۱ . و | گر خراب میکند» غمگین شود . 

کوه مرد بود. | گربند که بر کوه استاده‌است؛ اعتماد برمردی کر ده‌است. 

بار ان بر کت بود . وحل و سبلاب چون در وی میرود» غم بود. سیل دشمن 
بود . و دربا یادشاه بود . | گر ازو آب خورد» مالی عظیم شاف و ند که مه 
مبکشد» با بستائی را آب مبدهد؛ مالی باتقار نا | ۱۷۶ | ببایك . اف 
داشتن ستان ودرختپاء جماع زن ود . اگر بسند که چشمه آب درخانه وی گشاده 
است» مصیبتی رسد. گرماوه غم بود » جلید و تگر کی و برف غم بود و عذاب . 

خمر مالی حرام ډود . اک بیند که وی خمر بود» فتنت رسد. شیر آدمی 
ی شگی باشد . 


باب پنجم در تعبیر درخت) و نباتہا 
همه درختها درخواب مر دان‌باشند ٤‏ درخت زر سون برد کش باشد ِ درخت‌انار 
مرد :ود بازن بروی‌غمبود. زر و باغ‌زن بود » و ستان زن بود. انگورسیاه در ووت 


۱- پ : بابد 


کتاب تعبیرالر وبا A‏ 
خود اندوه د ۶م نود ,و درا بی وقفت سماری و خوف ود . و TE‏ 
و هو یزسیاه ومد مال بود . هرمیوء زرد بیماری دود . همشمش و امرود سماری 
بود. و هر ترش آزهیوه عم بود . 
فصل 
همه رباحین غم واندوه بود . قثا وخیارو تزه‌ها۲ و شلجم جملتغم اند 
بود . چوب نفاق بود دردین . هیمه نمامی بود » عصا مردی شرف بود . کاه مالۍ 
بسیار بود" » کسی که بیند که در خانه برد . گیاه مال بود » رطب‌روزی بود . 
فصل 
ابزارپای کنیزك اعجمی‌بود. ومیزرزن مرد بود. جامهٌ سپید جمال دین‌بود. 
جامهُ سرخ‌زنان باشند. جامه زرد بیماری بود. جام سیاه مال و مپتری بود . جام 
پشمین مال بود. ابر یشم 2 دیماج ۱ 200| سلطان دود. طیلسان جشمت بود. کلاه 
رئیس بود . عم‌سامه ولایت بود . رسن سفر بود . بساط دئیا بود . فراش زن بود . 
منبر سلطان بود . پرده‌ها* غم واندوه بود . کرسی زن بود . نهل سفر بود . 
فصل 
سلاح‌سپرمرد بود از دشمن. تیرانداختن سخنهابود بانامپا. شمشیرفرز ندی 
بود ۰ | گربشکید فرزند بشود. آهن سلطنت باشد. کاردفرزند بود . جوشن‌وزو بین 
همه یناه مرد :ود . 
فصل 
کمر پشت مرد بود . فلادهٌ زرین و سیمین و جوهر ولابت بود . مروارید 
کلام خدای بود . باقوت زن نیکو بود . خاتم سلطنت بود بو باشد [ ۱۷۵ر ] که 


۹۰چ > ۹٩‏ ل ل — 











۱ - درپ « در نست ۲ س و پ : رها ۳ در پ 9 در دين ... ود ٩‏ نمست 


4 س وپ : بردها 


۰ ۲ ۶ بحرالفواید 


r 1‏ ] که زرین دراهم ۱ بیند ؛ اگ نیکو بود سخن نیکو؟ بود » و ا گر بد 
مود سخنی بد بود . دیگث و چراغ قدم خانه مود . غل کفر نود › و داش 3 یخل 
و ام و هکت وی او وشوو کین 
که دەر ید قرع که 
باب ششم در تعبیر اسپ و استر 

اسپ سر کش هوا و خصومت بود » و مسادبان جنگ بود » و خر بخت بود . 
موی ا : اسب سلطان بود. و استر سفر دود . و اگر بسند که ن خر که وی 
بر آن‌نشسته بودبمرد» اوفروشود.! گرخری بخرید» مالی بیابد. واشتران* مجهول 
سفر دود. اک بیند که اشتران مسار بخر ید ولایمی‌بناید کاو ھال دنو کوش 
کاو مال عامل بود. | گر گاوان بسیار بیند مجپول » بیماریها بود . کاوسال بور ° 
روغن گاوفراخی بود. | کر بین د که کاوی" را می‌دوشید؛ کی دروش‌بود توانگر 
دوو وا گږ توانگر ۲ اشد ز یادتی‌باید . 

فصل 

کک طت ووو ور ا ف ر و ووا ی ناهد اراد شم کن 
ترسان دود أیمن شود . اکر سنك که را ۱۳ خصو مت ى کد با مردی دز ر کف 
تطوفي کے وقد عنم وو | کر لان ان کر را 
بکشد» مرد اعجمی را قپر کند . موش زئی نأپارسا بود. | 2005 | عذکبوت مود 
عابد بود . 

فصل 
شیر دشمن بود » پلنگ هم چنین بود . بوز * و پیر و سک دشمن ضعیف 


۳ 


جود .گر گت بادشاهی ۱٩‏ جابر بود . رو تاه وامدار مک هافر شا دود . 








۱ پ : دراهیم ۲- پ:در هردوجا : نيك ٣‏ پ : نود 4 پ: و اشتر 
-٥‏ در پ د گاوسال بود ٩‏ نمست ا س پ : او ۱ ۷- بت : توانگری ۸ يپ : سأطنت 


سب : دون ۰ ١پ‏ : بادشاه 


r 








کناب تعمد رالر ا ١ة‏ 
فصل 


سے 
ا واله وصقر و شاهمنو باشق و بازحرمت باشد. اک کد نگرفت» 











حرمتی‌سابد . و اگ دینك که ازوبیز بد» حرمتش را نقصانی ا ۱ زاغ مردفاسق 
دود » عقعق مردی دی عهد بود › طاووس تر بادشاه ای یود کل کف مر دی غر دب 
بود . کبوتر زن بود. همه مرغان مال بود . بنجشك مردی ضخم ۱ است . كبك 
زن بود . بلبل عالم | ۱۷۵ پ | کوچك باشد . هدهد دبیری بود ۲ 
فصل 
ماهی‌مال وغنیمت بود . مار دشمن پنهانی بود . 
فصل 
زر گرمردی‌درو غ‌زن‌بود . رنگرزصاحب بهتان‌بود . طبیب فقیه بود . دزدی 
مردی بود * . کفشگرمیر اث بخش ۵4 سراح ویالانگر ؟ زن‌بود . تخاس صاحب 
خبربود . قمَاب‌ملكالموت بود . طبّاخ وشواز دزدومردی راء‌زن است . صورت کر 
مردی است که دروغ برخدای می‌نهد. تره فروش‌صاحب غ واندوه است. جوهری و 
مروارید فروش عالم بود. خلقان فروش ‏ از غم ° بیرون آبد » و خربدار درغم و 
محنت افنّد . 
فصل 
نور ا :ود » ظلمت‌ضلالت‌بود. حای خراب ضلالت باشد. مزمار و طبل و 
رقص مصیبت بود . شطر نج سخن باطل بود. نرد جور بود. جتّیان زیر کان * زمانه 
باشند . اکر نقصان تن :ان نقصان ددن بود . 
باب هفتم در حکم حواب بد 
درخبراست که هر که خوابی نيك فده کرام ۷ است از حبت خدای که 


١-پ‏ : خصم ۲پ : باشد . ۳ - در پ ۶« دزد مردی :ود > نمست 5 - پ : 
پالندوز ه - پ:فروش اکر بیند از عاام بود خلفان فروش ازغم ٩‏ -پ: بزر کان 


۷ - پ:خابی نيك بیند آن فعل شیطائست کراهتی 





< بحرا لفواید 


ا ل ل سے 





دوخوآهد رسدن . و ا گر دی سشد؛آن فعل شطانست » باوت که سهبار باد بدست 
چب‌بدمد » وشیطان را دور کند » و « قل‌اعوذبرب الفلق » و « قل اعوذیرب البّاس» 
بر‌خواند. چون این کرده باشدو بر | 1 21 هیچ زان ندارد. 

باد که خواب برنادان و حاهل عرض نکند » که تباید ' که چیزی بد 
برزبان وی برود «والفالعلی‌ماحری ۲ >. زنی‌یش مصطفی آ مد صأی اله‌علیه وسلم 
گفت : درخوات دبدم که ستون‌خانه منشکست : رسول گفت:شوهرداری؟ گفت: 
دارم . گفت : کجاست ؟ گفت بهسفراست. گفت n‏ ان‌شاءالله که شوهرت سلامت 
آ نی ورین اا ف :هس کرات ار کی وک پراستهند. کفت: 
شوهرت از دنا برود . مردی پر سید که: ون ان اهل مشت خسد ؟ گفت: ند 
خواب برادر مر گست» واهل بهشت را مر که نبود . 

باب هشتم در خوابهای رفتگان [ ۱۷۹ر ] 

ابن‌عباس گفت رضی‌الهعنه که عمر را بخواب‌دیدم» پس‌سالی‌چشم من‌بستود. 
گفت : ۱ کنون فارغ شدم‌ازحساب. و کارپرخطربود » ا گر ته آن بودی که‌خدای 
ع ڑوج گرم بود . 

ابن‌عباس گفت رضی‌اللهعنه که: بو لهب را در خوات ددیدم که در ۳ 
مسوخت > گفتم که : حالت ا است ؟ گفت : همشه ° در عذابم مکر شب 
دوشنبه که محمد زاده بود » مرا بشارت دادند , از شادی بنده‌ای را آزاد کردم 
تتواف ان وو شد غذات ارم من کر وت 

حکایت.عمر عبدالعز یز گوبد دسول را صلی ال علبه و سلم بخواب ديدم با 
]بو بکر و عمر نشسته ‏ همی نا گاه علی و معاو یه را بباوردند» ودرخانه فرستادند؛ 
و در ند » و در وقت علی بیرونآ مد گفت : 3 قضى لى و رب‌الکعبة > »مرا نبز 


۱- پ : نادان نگواید تباید ۲ پ : جرا ۳ درب« گفت»نیست. ‏ ۶4پ : خاب 


کتابتعبیرالرۇبا ۳ 

بیامرزید و عفو کرد . 

ابن‌عباس شی از خواب در آهده گقت : « | تال » گفتند : چه بود؟ گفت : 
سین را دزی 3 : بحه دأنستی ؟ گفت : رسول را ددم اکن «دست 
برخون» گفت: می‌بن ی که امُتان من‌چه کردند با فرزندان من» حسین را بکشتند 
واین‌خون وی است, و اصحاب وی‌به تظلم هیش‌خدا می‌برم . یس از بست وچپارروز 
خبرآمد.| 201 | 

<کابت. جعفر صیدلانی کو بد: رسولرا بخواب‌دیدم‌باجمعی‌صوفیان نشسته, 
دوفرشته از آسمان بیامدند با ابریق وطشت . رسول دست بشست ودرو یشان» پس 
يىش من نهادند تا دست بشودم » کی 
کفتم lb:‏ رسول الل از تو فوانت. گنت که تو گفتی هر که فومی را دوست دارد با 


2 : ویرااب هتم که وی ازاشان نست» 


امشان باشد › ومن این فوم را دوست دارم . زول کت او راھاق 

اوزاعی را خوان دیدند» گفتند : کدام عمل هن است ؟ گفت : هیچ عمل 
1 3 ندبدم از درجت علما پس درجت اندوهمگینان ۱ 

حکانت. ژبیده را بخو آب‌دبدند» گفتند : خدای تعالی با توچه کرد ؟ گفت 
+رهن‌رحمت کر د. گفتند:بدان‌مالها که خر کردی؟ گفت: نه, زوا ناتان 
بازشد » مرا به‌ثیت فا ٩پ‏ 

جنید را بخواب ودند ى : خدای با توچه کرد ؟ گفت: درهن رحمت 
کرد » و آن عبارات و [ آن ] اشارات همه باد ببرد » و هیچ حاصل ثیامد» مگر 
آن دور کعت دروقت سحر. 

شبلی را بخوان ؟ دیدند» گفتند : خدای با توچه کرد ؟ گفت حساأب‌:رمن 
نگ کر فت تا نوهد شدم» پس برمن رحمت کرد . 


۱ - درپ 2 با ایشان ... گفت » لیست ۲ - پ : بخاب 





و" ,حر | لو | مد 





جنید کنت:) بلیسرابخوات دیدم‌برهنه» گفتم که : شرم‌نداری‌ازمردمان؟ 
۶ سیم سم 
گفت : اشا مر دمأ ند ؟ مر دم‌آن قوم‌اند که در همسل شو ليزه اند : چون | نحا ۱ 
رفتم» گفتند: 8 جسد بسخن‌ان علعون غره مشو ۰ 
استاد سہل صعلو کی را بخو آبد ندند , گفتند ؛ خدای‌با توچه کر د؟ گفت 
ان اوراد و اقوال چ سود نداشت 1 گر وات مسایلی که هر دم هی در سث تد ۴ 
ر بیع سلیمان گو بد که ٤‏ امام شافعی را رضی‌الله ع بخوات ددم > گفتم ا 
خدای با توچه کرد ؟ گفت : مر | بر کهی نشاند ۳ ور و مروار مد درهمن وشاند . 


وصلی له علی‌محتد و آ له سلم تسلیماً كثيراً . 


۱- چپ : در مسجد شوند چون از آ نجا 


| ۳۱ | کتابالاختلاج 


با سوام 

| گرمیان سر مردم بجهد» دلیل بود که مالی فراوان بابد . و | گر سزاوار 
تارشاهی نون ادد ۱ کرش فقت ر اس بجیده سقی کند, | 2024 ]وا کی چب‌بود؟ : 
تعزبت افتد . | گر پیشانی جهد؛ سفر کند» وکارها برمراد باشد . | گر کوش راست 
جپد» گفتاری نبکوشنود. | گرچپ جهد؛ وبرا بدی گویند. | گرابرویراست‌جهد» 
شادی و برخورداری بابد ازفرزند" ر ننه. وا گرابروی چپ بود. توانگری‌بابد. 
| گر درون چشمر أست جهد.نیکو خوی‌با بد خوی* کردد. و | گردرون چشم‌چپ 
بجپدشادشودا زمرادی که ویر | باشد.و دنبال‌چشم راست‌چون سود از قمل مال‌شادمان 
شود . و | گر دنبال چشم چپ بجهد. فرزندی آید نرینه ° .| ۱۷۷ر ]گرم کان 
چشم راست‌بالایین بجهد, کسیرابیند که‌دیر گاه‌بود که‌ندیده‌باشد . وا گرچپ‌بوده 
چیزی شنود . | گربینی‌بجست نگیرد" »شادی‌وتوانگری‌بابد. | گر فصبهبینی‌بجهد» 
تام بردارشود . | کر لب زیرین‌بجهد»دشمن‌را قپرکند . وا گربالایین بجهد »غایبی 
را بیند. اکر همه" گردن بجهد ؛ صدقت باید دادن » تا بلا از وی بیفتد . [و | 
اک دوش راست بجهد »یادشاهی بزر کف داید .9 اگر چب بجهدبا دنور خصو مت 








۱- پ : و اکر سراورا بجہد پادشاهی بابد ۲۔ س: واگروبودء پ: و اگر چپ تعزیت 
۳ -پ : فرزندان ٤‏ در پ « خوی ٤‏ نہست ۵ - درپ ۶ اریله ٩‏ لیست 


-٩‏ پ : هد ۷ در پ <« همه > نسمت 


ونم سے کت کس مووي و جمد اة اس تست یچ 


۲۹ بحرالفواید 


کند.ا گر بازوی راست بجهدءاندوهگین! شود . و | گر چپ بود»چیزی گم کرده 
یاز یا ید 

حکایت۲ | گردست‌راست حپد.مالی با Sea‏ چب‌جهد» حشمت " باید. 
ا گرا کت دست د جپدحاجتی که جوید بیاید . | گرشت دحهد» ا 
وا گرمیان پشت بجهد » بزر گی بابد . | گر پپلوی راست؛بجهد زیانی* رسد » یا 
مار شود . اکرچب دحهد؛ ازهمة بلاهاایمن شود" . | کرسنه بحهد .فرز ندی با 
دوستی‌غاب‌باز | هد.! گر تاف‌جهد:شادمانی۱ باید.! کر سان راست‌بجهدتوانگری 
باید . وا گرخابثراست بجهد یدذمراد دلیرسد . واگ چپ‌بجهد» ازز نی‌خرم شود. 
| کر ران راست جېد»خرم شود . و | کر چپ بود » دشمن وی هلاك شود . اکر تن 
زانوی راست سرد ناسز اسخنی ۲ ول ۱۳۳ وا گرچب دودء E‏ تباید . ۳3 
ساق راست بحهد»دروغی بروی* نهند . و کر چپ بود غمی‌ازو بشود . اک بای 
راست جهد؟ ؛[9 202 ]از چیزی‌غمناك شود, با جابی بشود . وا گرچپ بود.سفر 
کک ا اعلم 

تمالكتاب بعون‌الملك*۱ الوهاب . 


: پ‎ ٤ پ 3 اندوه کن ص درپ#حکات» یست ۳ ساپ خشمت‎ ١ 
پ : شادنی ۷ - پ : ساختی ۸ - پ : روش‎ ٩ پ : بود‎ ٥ زنانی‎ 


سپ : بجهد ۱۰ بپ :كنك تم| لکتاب به‌ون ال 


۳۲| کتاب اا-لطان 
و این کتاب مشتملست‌برده‌تاب: 
باب اول در بیان حاجت مردمان‌به‌بارشاهان۱ باب دوم در خطرسلطانای۲ 
باب سیوم در اوصاف پادشاهی [۱۷۷پ | باب‌چهارم دراسباب مانم پادشاهی ۳ 
باب ینجم در بیان عدل بادشاهان بات ششم در یبدا 3 دن آفات جور 
باب هفتم در پیدا کردن عفو پادشاهان باب هشتم در پیدا کردن بهترین 
دنخضره سلطانان باب تهم در یبدا کردن حکمت در کوتاهی عمر بادشاهان 
باب دهم در بیان | نجه واجب [است | درسلطانان . i‏ 
بسم ال ار حمن الرحیم رب‌اعن 
باب اول‌در بیان حاجت مردمان ببادشاهان > 
بدانکه یادشاهی وشهریاری ازمهمات مسلمانی‌است. | گریادشاهان‌نبودندی» 

رعیّت دکدیگررابخوردندی. وخدابراعرّوجل‌برین خلق دونگاهبانست : نگاهبان 

۱ - در پ د بیادشاهان » پیست ۲ - پ : سلطان ۳ پ : باب چهارم دربیان عدل 

پادشاهان باب پنجم دراسباب مانع پادشاهی‌باب ششم در پیدا کردن عفوپادشاهان‌باب هفتم در پیدا 


کردن اساب جور باب هشتم در مدا کردن حکمت در کوناهی عمر پادشاهان باب نهم درییدا کردن 
ذخيرء سلطان باب دهم اچه واجب بود برسلطان ٤‏ در پ « بیادشاهان» ليست 


۸ بحر القواید 


وی در آسمان فریشتگان‌اند » وتگاهبان! وی برژمین پادشاهانند . وقوام دین و 
مسلمائی به‌عالمان‌است که" حلالوحرام‌پیدا کنند. وقوام دین‌وملت بپادشاهانست ٣‏ 
که امان فرق کنند مبان عدل وجور . وازنجا؟ گفته‌اند که : قلم وشمشیر دو 
برادرانند» هیچ یکی را ازیکدیگرگزبر نیست . 

وازاینجا گفته‌اند که:پیغامبر صلیالعلیه‌وسلم گفت: دوصنف خلق | کر بصلاح 
آیند» همه خلق بسلاح[ یند: عالمان وپادشاهان ؛ وپیغامبرعلیه‌السلامعالمان را دعا 
کرد : « اللہم ارحم خلفائی » وپادشاهان را حرمت فرمود داشتن » گفت : هر کس 
که بادشاه را حرمت دارد » خدابرا حرمت داشته باشد . و هر کس که بادشاه را 
خواردارد. خدابرا خوارداشته باشد : «من| کرم سلطان‌الله.فقد | کرم‌ال. ومن‌اهان 
سلطان ال ۰ فقداهان الم ِ. 

باب دومدرخطر سلطانان ه 

پیغامبر کفت صلی‌اله علیه وسلّم : هر کس که برده کس فرمان دهد روز 
قیامت او را | 3 203 میآرنددست‌واگردن" بسته, او رابر پول‌صراط بدارند. 
| گرعدل کرده‌بودهآن عدل وی دست وی‌بگشاید؛ وا گرجور کرده» سر نگون وبرا 
به دوز خ انداز ند . ونىز گفت : هر آن بادشاهی [۱۷ر | که عدل کرده‌بود »روز 
قیامت هفتاد و دو کس شفاعت کند ؛ و ا گر ظلم کرده بود »به دوذخ افتد ,چنانکه 
هفتاد کس هنوز بقعر نرسیده باشد . چون بقعر دوزخ افتد , چاهی است در | نجا 
می‌تابند۲ ازآن روز که خدای عروجل دوزخ آفریده است . ماران وکژدمان در 
آنجاباشند » هر یکی چندانکه اشتری بختی » دردهان هرماری سصدوشصت فله 
زهر باشند . اگر مك از آن قله زهر بردنما افکنند از مشرق تا به مغرب ۳ 
ETE TT‏ ونگاه‌بان ۲ درپ «که » نیست 


۳ب : بادشاهانست ۶ پ : و ازنجا ۵ پ : سلطان . 1 پ: بیاورند دست 
گردن ۷ -پ : تابنده 


اکتتا لسلطان 5 


وهریادشاهی که در دیوانو تخت بنشیند»وحکمی کند میانرعیّت؛او درمیانبهشت 
و دوزخ تمه ای اکر عدل کند دهشت رود › وا گر ظلم کند خود را بدور ج 
می‌برد . وخطرو آ فت پادشاهان ازهمه‌بیشتر است » زیرا که پادشاه رانگفتند:حکم 
کن وفرمان ده" چنانکه خواهی وآرزوت" کند» بل که وبرا گفتند :حکم کن 
| وفرشان وه | خان نهد آی‌فر مووه اھ قرش تست ر وا دم امسج وشیا ده 
شپوانی است» وش طان [او ]را دشمن است»و بدئبا؛ متال است» وطبع غالب است؛ 
چون وان د کر ده > الاماشاءال که خدای توفیق دهد . 


باب سیوم دراو صاف پادشاهی 

در روز کار پیشین وجاهلیّت پیش ازمسلمانی هیجکس را پادشاهی ندادندی 
تاآن وقت که ادن صفتها دروی بودی وا ن هفت صفت است : 

اول دين ومذهب را نصرت کند . 

دوم مملکت و ولابت را نگاه‌دارد» و تواندنگاهداشتن . 

سبوم عاملان وتایبان را اختبار کنند" شاسته 73 203 واهل کار . 

چپارم عدل وانصاف فرماید کردن » وظالل را ازمظلوم بازدارد . 

پنجم مال وخزینه نگاه دارد + وقسمت مالها کو کند . 

ششم دزدان وراهزنان را خوار ومهین دارد » وحدهای خدایرا استسفا کند. 

هفتم عمارت ولادت وشپرها فرمابد کردن 

چون‌این هفتگانه۲ بجایآرد حق؛ خدای کز ارده‌باشد ؛ و شاستهٌ بادشاهی 
باشد » ز برا که اصل یادشاهی دين پروردن است"* .زیرا که | نرا که دين نباشد» 
دهری بود .سر اوار [۱۷۸ پ ]هيج اشد . 


١‏ بپ :1ن ۲- پ: فرماه ۳ - پ: اش 1 پ : بدنمال ۵ پ: 


نتوااد کردن ٣‏ - ي : کند ۷ - پ : هفتگان ۸ - پ : ډروردانست . 


+ ۳ بحر ا لفواید 

و باید که ولایت نگاه تواند داشت بعقل و دین و تدبیر و کفایت . ازینجا 
کفته‌اند : وای بر آن شهری که بادشاه‌آن شهر کودك با زن بود . 

دسگر باید که‌عمارت‌نگاهدارد» که‌بقای‌بادشاهی بمردم‌است » وبقای‌مردمان ۱ 
بعمارت است . 

و فیز به‌مظالم بنشیند هرروز تا طلم را ازمظلوم بازدارد. 

وحدود وسپم وسیاست وقانون پادشاهی‌نگاه داردتا جانها و مالها نگاه داشته 
بماند . وا گرتکند » وی پادشاهی‌را نشاید . 

ذوالقر نین را سوال کردند که این‌خلق را چون مسڅ ر خود کردی » و ان 
پادشاهی‌چگونه کردی؟ گفت بپشت چیز : [۱] هر گزهزل وهرزه نگفتم نه در 
امرونه درئپی ۰[ ۲ | وهر کر وعده‌ای که کرده بون وسپمی که کرده بودم خلاف 
نکردم | ۳ | وخداوندانءقل‌وتدبیرراعمل‌دادم» [ 6 ] ونیکی‌باسز اواران کردم نه با 
بی‌اصلان»| ه |سیاستوعقوبت ازبپرادب ومصلحت کردم نه‌از بهرخشم وتکیّر» |[ | 
ورعئت را بدوستیواحسان‌بدست | ورد Lv]‏ وعدل خوش بردروش و توانگ روان 
کردم » [۸] و آ نچه فضول وناباست‌بود» رعیّت رانگذاشتم که‌بدانمشغول باشند . 

باب چہارم در بیان اسباب که مانع پادشاهی باشد 

و آن هش چرزاست : 

اول تاپا کی دردین وملت . 

دیگر دیوانگی وسبکی. 

دیگر غفلت وبیپوشی وبی‌راییو بی‌تدبیری [* 204] وبی‌شرمی‌وسبك‌ساری. 

و فارسیان وقتی که در پادشاهی بی‌شرمی" و شوخی و مکا برت‌دیدندی؛ با 
بی‌خبری وحریصی درخمروزمرءزود اورا معزول کردندی . 


۱- پ : مر دم ۲- درپ 2 وسيك‌ساری ... دیشر می > لت 


۳١ کتابالسلطان‎ 

و حکمای پیشین کفته‌اند : هن بادشاهی که پنج خصلت در وی است وی 
بادشاهی را نشاید . 

اول که دروغ زن بود.! گروعده دهد,هیچ باور نکند » وا گر کسیراوعندی 
کو ساو س 

دوم بخبل را بادشاهی نشاید که مال به لشکر تدهد » و هیچ کس با وی 
تصیحت نکند . 

سبوم هریادشاهی که تند و قز بود » یادشاهی را نشاف ریا که بر ساعت 
تندی وئیزی کند: رعتت‌را | ۱۷۹ر | بەھلاك | رد . 

چپارم هریادشاهی که حسودبود. بادشاهی‌را نشاید»زیرا که وی نسکی رعشت 
تتواند دیدن وهمهرا به‌مصا درت‌قل عم کند» خواهد که هرچه رعیّت رابود درخز نه 
وی باشد . 

پنجم هریادشاهی که بددل باشد, بادشاهی را نشاید؛ رورا که دشمن بر وی 
دلیرشود . 

باب پنجم درعدل پادشاهان 

بدانکه:هر بادشاهی که صفت عدل است ان سعادت ودولت دوحجپانی است. و 
هریادشاهی که بسفت جور است. آن شقاوت دوجهانی است . 

بیغامبر گفت‌ص : عدل‌يك‌ساعته را ۱ چندان ژواست که عبادت شصت‌ساله, 
وجور بك ساعته را" چندان عقوت است که معصت شصت ساله . 

سلطان‌عادل روز قیامت در سایهعر ش‌خدا باشد» و دعای‌یادشاهان‌عادل مستجاست» 
وفظر کردن درروی اوعبادئست . 

نوشروان ٣‏ بوزرجمر را گفت : آن چست که سلطنئت بدان قوی 
باشد ؟ گفت :طاعت داشتن . گفت : سبب طاعت چیست ؟ گفت تواضم نمودن با اهل 


۱- پ : دك ساعترا ۲ پ : دك‌ساعت را ۳ پ : اوشیروان 


پا ا بحرالنواید. 
شرف » وعدل کردن با رعیّت . 

ودرخراست که دیغاهیر اا عله وسام گفت : هیچ روژی‌نمود که‌بادشاه 
دسشیند الا که‌فر بشتگان ۱ بردست راست وی بنشینندو دیوان وجتّیان بر دست 
AS ES OCS 2020 |‏ باه مرو 
و بپشت بدور خ مده » وحق گویو بح فرما تا بهشتی باشی. ودیوان وجّبان گویند 
تقی یی هف قی ق و منم دار فراع اس سا کف ای توت 
دا یوار | ور بقل قر گان کر کت ات یافت وا کر ون دان کار 
کند , هلاك شد . 

در روابت است که:ا گرعدل کند .هزاران بر کت وفراخی در ولات اویدید 
آید ؛ وا گرجور کند , قحط وبلا وظلم پدیدا بد . 

علما کفته‌اند که : بادشاه ها 0۱ وفت بادشاه شاید خواندن که عدل کند . 
اماآن وقت که‌ظلم کند؛ وبرا پادشاه نشاید خواندن » وویرا متغلب باود خواندن. 

موسی گفت صلی‌اله عليه وسلّم درمناجات : بارخدایا [۱۷۹پ ] فرعون را 
که دشمن تو بود چپارصد سال عمر دادی ؟! گفت :از بهرآن دادم که وی شهر های 
مرا آبادان می کرد » و با بند گان من راستی مبکرد » وادمن نگاه مبداشت . 

و برمایدءٌ نوشروان ۲ نوشته بود که:هیج پادشاعی نتوان کردن الا بمردم» 
ومردم بدست نباید الا به‌مال » و مال حاصل نشود مگر به عمارت » و عمارت نتوان 
کرد مگر به‌عدل . 

زیاد گفت که:یادشاه باید که خاصگیان ۳ را و مردمان‌را به‌الفت و دوستی 
نگاه دارد* »وعامیان‌را ° به‌رهبت‌و رغبت ادب کردن,وسفلگان‌را بترسء بیم‌ودرشنی 
۲ که کردن. 


ټپ . فرششنان ٣‏ پ: نوشمروان ۳ پ : خاصگان عء پ : کند !روی 
کلمه : دارد ٥‏ وبا : عاصبان را 





E کتاب‌السلطان‎ 


اا عر ا عنه گفت : بادشاهی روا نداشد کر ریک 
درو نرمی باشد بی‌ضعیفی» و درشتی و قوت بی سختی . و نیز او گفت" : فاسقان و 
عثاران » رعّت خودرا نکوهده دارند»تا سر بر‌ندارند وسر بر نمار ند . 

کفته‌اند که : بدترین ۴ بادشاهان کسا نی‌اند که از علما دوری جوشد » و 
بدترین غلها کنیا نی‌اند که به‌بادشاهان نز دمکی‌جویند ۱ 

حکایت . داودبن عباس بادشاه خراسان ۳ بود » ویرا قولنج رسید» دست 
بر آسمان برداشت و گفت : بارخدایا | گر مىدانی‌و ا گاهی که: من درین پادشاهی 
ظلم کرده‌ام.[ * 205 ] باشلوار به حرام گشاده‌ام؛ مرا ازین‌درد هیچ فر حمیار. وا گر 
دانی که ظلم نکرده‌ام,وابزار پای برحرام نگشوده‌ام؛مر! ازین رنج فرجآری. در 
ساعت شفا بافت؛ همجنانکه کسی‌را از ند کشا فا برخاست* ازور کت صدق 
و راستی . 

حکایت. یکی از یادشاهان سه رقعت‌نبشته بود»و به‌غلامی‌داده» وویرا گفته بود 
که : چون مرا بینی کهدرخشم شوم »این رقعت بمن دهی . بررقعت نبشته بود که: 
خشم فروبر که تومخلوق [ فر بده‌ای, | فرید گار نیستی . و بردوم رقعت نبشته بود : 
برشد کان خدای رحمت کیا خدای برتر رحمت کند . ویر کاغذ سبوم نبشته بود: 
عدوراستی؟* » کن که خدای عدل وراستی فر موده‌است . | کرعدل کنی .یادشاهی 
برتوبماند ؛ واکر جور کنی » ظالم وا روز کوتاه‌است. [9۸۰ر ] 

باب ششم در پیدا کردن آفات جور 

خدای تعالی كويد : « و اما القاسطون فکانوالجتٌم حطباً. » ظالمان و جور 
کن گان روز مامت همه دردوزخ باشند . 

و دسول صلی ال عليه و سلم کفت که کور نکساعت ر است که میت 


١‏ پ : ونیزو كفت ؟- ہی : بر رین ۳- پ : خروسان ۶- درپ «برخاست» 


اہ ست ۵پ ۳ یت کاز انس و برسیوم رفعه نمشمه بود عدل راستی 





شصت‌ساله‌عاصمان» زبرا که‌معصت‌سانا شان وخدا است. اما ظلم‌ظا لمان‌متعد یست. 
ر نج اشان شش ان ۱ می‌رسد. 

برخی از اهل تواریخ گفتند :+چون‌ملك شت عدل کند» در ولات فراخی و 
بر کات یدید آید ؛ و اگر نشت ظلم کند حطو e‏ بد بدا بد ۱ 

و تىز برخی علما گفته‌اند که کشت و زرع را ازن وقت که در من باشد 
تا بدان وقت که برسد هشتادا فت درراه است » هیچ آفتی بدتر و سخت‌تر از حور 
بادشاهان نىست . 

درخبر است که هر پادشاه برت جوروظام بخسمدءخدای عژوجل بپشت را 
در وی حرام کند روز قىامت » ندا آ ید که ای بادشاهان‌بد» شمارا فرمودیم که 
نصرت مظلومان کنشد » و دست ظالمان کوتاه کنید , درو شانرا باری دهید . شما 
درو شانرا بهلال [ وردید E‏ اوا توانگران‌را 3 25| ضایم کردید »و به‌عمارت 
خزانه وخانه ۲ مشغول شدید » به‌عرّت‌من که داد مظلومان امروز ازشما بخواهم . 

وهمحنین عبدالله مبارك گفت که : عمارت این جپان بجهار کس است » 
هروقت که این چپارصنف سلامت‌باشند» همه خلق‌سلامتند * . وهروقت که‌آنه 
چهارقوم بفساد ا بند »همه عالم بفساد آ بد : یکی عالمان‌اند » دوم پادشاهان » سيوم 
توانگران » چپارم غاز بان . عالمان حلال وحرام دانند. چون به‌علم کار فکنند خلق 
درضللالت افتند . وتوانگران را فرموده‌اند که : ز کات مال بدهید تا بقای درو شان, 
باشد . چون زکات ندهند درو شان بهللاك | بند . ویادشاهان,! فرموده‌اند که : عدل 
کنند.چون‌ظلم کنند؛شه رها خر اب‌شود وخلایق به‌هلاك | بند .وغاز بانر افر مودها ند: 
نه‌جهاد کردن : چون اد نکنند.» دشمنان دلبر شو ند. وال اعلم نا" یالصواب 


[ ۱۸۰ پ | 


۱ - پ : بهمه گنان ۲ - پ : ارد ۳ -پ : وسمارت وخزانه وخانه تب < 


خلادق دسلا هت | ند ۵- بپ : ادن ۹ - در يڀ د ما »> تست 


کتاب! لسلطان ۰:۳۰ 





باب هفتم در پیدا کردن عفو پادشاهان 

بادشاه باید که مىل به‌عفو کند در یادشاهی »زور ا که وی قادر است برهرچه 
خواهد که‌یکند هیچ کس‌را در بن‌حپان نام و تشان‌به‌طلم و بدی‌بر نیامد» بل‌کدینسکی 
وعفو کردن‌بر مد ۱ وهر کس که غالب بروی‌خشم بوده‌مانند شیاطین باشد.وهر کس 
که عفو کند وی مثال وی مثال بسغمبران باشد . 

درخبراست که چون روز قامت خلایق استاده باشند » و صقا بر کشده ؛ 
منادی ندا کند : آن کست که ویر ا بر خدای‌حمقی۱ است. یر خىز ید ۳ جز ای‌حق 
ستانند . خلادق هه سرهادریش افگنند : ای کند که : که ان کست 
که روزی‌دردنیأخصم خود را عقو کر دهاشت + :ا غلامرا عفو کرده‌است, بر خىز بد. 
جون رععت‌بدانند که پادشاه حمول و حلیم است طاعت وی ا 
9 ۳ .و چون اند که بادشاه حةود وحسوو است " ؛ازو بی آممدشوند ۽ همه 
ی‌فمان‌شوند . [206] 

مأمون‌خلیقه کوبد: | گرمردومان لذت من‌دانستندی درعف و کردن» بهیچیز 
یآ ]۳ کر یارس 

پس واجب است بریادشاه‌ورئیس که چون‌سخنی‌شنوند در حو شخصی؛ مسارعت 
و و فوس کت مساق کر وغ کته باشته ۸ که سیون 
ا باشند › با ذشفتر کرک باشند . خدای عرو جل EF‏ :» ان جاء کم فاسق 
يشار فتسنوا ان ارفا بجپالة 6 » گفت ای کسائی که ایمان دارید به قاعت » 
| گرفاسقی‌بشماخبری‌آرد ؛ آهستگی کیا و بدرستی بدانید * : تاقومی را هلاه 
نکنید بتحهل ونادانی » هداز ان بشیمان باشین.. 


در بادشاه هروفت که خو اهدقدرت وساطنت ا دک دس تعجل کر دل ازو 
9 ۲-پ : حسود وحقود ۳- دری وپ نرست ٤‏ ټپ : و 


۵ -پ : افيف 


4 بحرالفواید 
تا عونت ور | که ااگر خواه که کسی بکشد» هروقت که ات وا ندش 
چون کشته باشد , پشیمانی سود ندارد . وال اعلم ۲ | ۸۱بر] 
باب هشتم در پیدا کر دننحيرةُ سلطانان ۲ و پادشاهان 

فرج گفتند: بپتردن ذخره بادشاهانرا زر وسیم ایت یر 2 
است ا درجایی ننهند , منفعت آن باطل شود . 

برخی گفتند: هیچ ذخره" از ضياع ٤‏ تم قنست:: مکی گفت : عب وی 
آست که از صولت دشمن امن تست » وندست کک خداوندان ضياع ۵ 
تتوانند رفتن و رها کردن . 

برخی گفتند: ازاشترهیچ بهتر نیست. یکی گفت: بلی,ولکن خداوند پیوسته 
باآن۶ بود » وا لا و منفعتی بر نتو اند گرفتن . 

برخی کفتند : از اسپ هیچ نىکوتر چبزی ینیم ا مالی‌است که مال 
و 

۳ گفت : هیچ‌چیز بر از حواهر نست. گفتند؛ دشمن ان مسار است ؛ 
وجز بادشاهان قدرو قمت آن دا نند. 

گفتند؛ ازرفق 1 آغلام‌و کر ك هیچ بهتر ی ا چىز است و 
او فان کی ها SE‏ ۱2960 ور انوا 
تسکوداری .ترا درو یش کنند ؛ وا گر تقصیر کنی ءقصد هلاك تو کنند . 

گفتند : پس کدام ذخبره بهثر است که مامیدانس ؟ گفت : پهترین ذخیره 
اندوختن عام است » و دعای مردمان شاسته , و دوستی برادران موافق . 

باب نربم* در پیدا کردن حکمت در کو تاهی عمر های پادشاهان 
حممان گفته‌اند : سمب ست که اىشان اسراف و وشرب و 


سے 





۱ - درپ« والله اعلم » نیست ۲-_پ : سلطان ۳ پ: رخره ٤‏ پ: ضاع 


ج ب؛ صفایع بپ : ان ¥ پ: «خورد ۸- پ : هشم 





کاب لسلطان EY‏ 

جماع کردن > قۆت غریزی ضعیف شود . | ۱۸۱ پ | 

و این مذعب مسلمانان ثست ‏ بس‌باطل است بهعرب که شپوت شان‌بشتر 
ازهمه کس است » وعمر‌های امشان ازهمه درازتر است . 

و جعفر صادق را رضی الله عه از ون مستله در‌سیدند گفت : حکمت درین 
مسئله سه‌چژ است : فک ات که اشان طلم سبار کنند » وستت خدای تعالی 
| ست که روزی ظالم و عمر وی کوتاه بود . دوم ظلم بسیار کنند و خلق ازیشان 
فرباد کند؛ ازشومی ظلم ,عمراشان کوتاه بود. نشنیدی که پیغامبر صلعم E‏ 
که: دعای‌مظلوم مستجاب است! کر چه کافراست . سسوم وها نست که‌خدای تعالی 
ایشان رازود ببرد. گوید شمابامن محا ربت می کنید » آ نچه من دشمن میدارم‌شما 
دوست مد ار ید › وآ نجه من دوست می‌دارم شما دشمن مبدار بد . 

رخ کان اشان را روزی بسك با رگی دهند و آن بیش بدهند ' . چون 
روژی اشفا کنند » اشان‌را باز گیرند . 

برخی گفتند : اشان فطع رحم کنند : ددر دسر رابکشد,و دسر بدررا بکشد 
از بپر یادشاهی و دات ا فت که هر کس که فطع رحم کند؛عمراو کوتاه 
کگرداند ۱ 

درخی گفتند که «الموّمن بشان الله» مومن صنعت۲ خداست که از چند ین‌هز ار 
معنی که در آدمی اض در هیچ چیز نیست و و آدمی چبزی وخلقتی عحب 
است.و ایشان خون سار ریزند » بناحق ریزند , لاجرم عمر ايشان کوتاه باشد . 

قومی‌دیگر گفتند : ازبهر آ نست که عمرهایایشان کوتاه بود عبرت‌عالمیان 
را" » که اشان‌را دولت وملکت ومال باشد , امااسیرحکم خدای باشند » تاخلق 
| 2072 ] بدانند که:ایشان بااین دو لت وملکت عاجز ند»وبدست!یشان‌هیچ‌نیست . 








۶ ۰ ۱۳ ۰ 
۱- در پ «وآن پیش بدهند » نیست ۲ س : صنعه ( درهردوجا ) پ : در لخستین صنمه 


دردوهی: صنع ¥ پ : کوتاه دود عسرت عالمانر | 


۸ ۳۷ 6 بحرالقواید 








باب دهم در پیدا کردن آنچه واجب بود برسلطان وپادشاه 

بریادشاه واجب اس ت که هرسال غزا کند با آن قوم که بدو نزدیکتراند از 
جمات کافران .۱۰ گرنکند؛ عاصی و بزه‌کار باشد . زیرا که اکر یادشاهان دست از 
غزامدارند؛ کافران دلبر شوند » وشرف بر مسلمانان‌نهند «فا نا لروم اذالم تغزغزت». 
ا و هت و ار | ا ا بت که 
اسلام را که حق است نصرت دهد و کفررا که باطل است قهر کند» و جپاد و غزا 
کند» وشعار مسلمانیآشکارا کند. چون این‌کار۱ بکند.خدای ودسول ازوخشنود 
باشد » و او بادشاه بح بود » و عادل بود »و بر‌مسلمانان واجب بود که وی را 
دعا گویند . اما چون غزا وجپاد نکند»و باکافران درحال ضعف ابشان صلح کند؛ و 
عمرخوشتن به‌هزل ومسخر گی وخمروزمر بسر برد ؛ دربقای وی هیچ راحتی نبود» 
مر که وی‌بهتر بود که زند گانی‌وی ؛ بدان حشت که‌هرروژ صحفت ساه کند,وعمر 
تباه می کند » و عالم ازست وی بفسادمی | بد . خدای ءوجل دیون و دنبای بادشاه 
عامل عادل پاینده دارد ء و توفیق رفیق گرداناد شه » وحسیناال و نعم‌الو کیل . 
تعْالکتاب . 


۱- پ : آ لراکار 


| ۳۲ | گناب تذ کرةالا رة 
بس له لرحمن الرحیم ر بالخیر ۲ 

بدانکه : ياويه قبامت در بیش است ‏ وبیابان بی‌تهات در راه است » وآدمی 
غافل شمه است ع ونمی‌داند؟ که : وی‌برستر خواب خفته است » و سفر من 
شب و روز ۰ این فلك دوار وعالم بوقلمون عمرهای آدمیان بتاراج میدهد »و 
اشان خر نمسدارند . همه مرد کان در اورف وار عمر آذد ۳ » تأاتقصر ها 
انار موی الق ان تب ا خر هر ات 207۳.1 | 
درنگ رکه عمررتوبه‌طاعت به‌خرح۵ میشود با به‌معصیت . هم عالم ملك‌توشده گیر 
و بگذاشتهگیر. آخرچه جز گورو کفن جه خا نودن » مگرقما لت‌بقا ستّدی» 
اف وت یی فی ای م مرت غفل راهن ون شین ول 
رباط ساخته » ودرموح در یابنا افگنده » شعر: 

سوف‌تری انا انجلیا لشار ای ك ام هیا 

چون‌ناصست ملكا لموت‌بسنی؛هشار شوی» فر عادبر آری : «باحسرتال ۱۸۲پ | 
علی‌مافرزطت فی جنب اله» . 

هیچ زندانبی‌را دمدی که درزندان شادی وراحت طلبد؟ توآن زندانی‌هستی 


ات پ : الاخرت ٣‏ درپ د رب تمم بالخیر » ثمست ۳- پ : تمع‌دانی 4 پ : 
مکروزعمر ند ۵ سپ : حرج E ah‏ اس : 


30 بحر أ لفو | ید 


ات لhkګگگگكككككللل‏ ر ا کے کے 


که‌شادی میطلمی. یي اسیر رادیدی که‌شهر بار ی و امیری مبطلید ؟ تواسیرهر گی 
وشهرباری میطلبی.ای بار#خاك و فردا بخالك خواهی‌شدن,توتماای ستان ۲ 
ھی کنی» بکک‌ساعت تماشای گورستان کن,تاعجاس بینی. شاهان جهان‌رادر طلمت" 
کوراسیرخاك شده بینی,جم‌جمت جیّاران پوسیده و ریزنده بینیسرهای سروران 
درخاك شده نی کتهوارغ وسان درخاك دوسیده وباره داره شده نی .دشت زمین 
پرغفلت است » وشکم زمین پر حسرت » و آدمی درو ادی پنداشت , وتمنای خو د گم 
شده » که : امروز چنین کنم و فردا چنین کنم » و مر که بروی میخندد » واجل 
برامل مبخندد * وتقدیر بر تدبیرمی‌خندد؟ ومر گی برزند گائی مبخندد. وفر دشته 
فر اسان ندامی کند و 35 , شعر : لدوا للموت و انوا للخراب 
«الرحیل‌الن حبل فان‌الدناقلیل» 

همه چیزی‌دنیا ثیابت پذیرد مگر دوچیز : یکی درین عالم » ویکی در آن 
عالم .درین‌عالم شرا مت مر گت ترا بأبدچشد 4 کسی از تو نيابت اوو عالم 
زخم فا عات کو قآ با نن وود 

وه لت خر التعلبة وسلم. مردی پیش مصطقی ع آمد گفت : مر اوصستی 
کر گفت: کار کن دوروزرا و دوشب‌را. گفتند بارسول الل کدام روز؟ | 2080 | 
گفت : آن روز که ملك الموت نیش بو | ك ۵ يجان ستّدن › 19 شب که مرده را 
در گور نهند»بستر خالك بود وبالش _خشت بود » وزبارت کنان ماران و موران . و 
کار کن آن رو را که ااستاده باشی‌دیش‌خدای»و نامه ۲ ا آسهشت فرستند 
بابدوزخ. و کار کن آن‌شب‌را که در گوربخسپی۲ شب‌نباشد» پس ازو بامدادش‌قیامت 
باشد . خلایق‌جهان از یادشاه و رعیّت درعرصات‌فيامت باحسرت و ندامت‌باشند»همه 


۴ 


١‏ در پ «و» نیست ۲- پ : بوستان ۳ پ : ظلم ٤‏ پ : تدسر مخندد و 


فر شمه ۵- پ :امد ٦‏ پ : «دستت دهند ۷ س: نخسیی» پ: نحسی . 


کتاب تذ کرةالا خرة ا 





خودراملامت کن مک. O e‏ : چرانسکی سش : E‏ 
کو ك جرا بد کردم , 





فصل 

وشو شا نوات کو لو وا ر هد ما انال و بات 
قىامت‌دردش ادشانست؛ وسرمایه دمر است» وان که است » که مزل دشمانی 
است » و مر جع باخدای است › وقرار گاه بهشت است با دوز خ > فر دق فیااجنه و 
فربق‌فیالسعیر.» | گنه غفلت و نادانی‌بودی؛ هیچ مادر فرزند را شیر ندادی»وهیج 
عاقلی ۱ بادانی حجان ن 1 1 دمی که حر کت وی در این حپان ا 
و دررنج و بلا و ناکامی و رنجوری عمر بسر برد » وبه‌حسرت و درد از دنیاً بیرون 
شد . ازسعادت و( بود که در ین حپان یکو نام مود و ده ان حهان ۲ 
دود ء وا ان کي بود که که بداند که: : خدابهتی است که خلق ۲ بو SES‏ 
دنا » وعمل صالح بپترست کهخز نه مال .عاقل کسی دود که بدا ند که : مال مرد 
آنست که بزند گانی بخورد ۴ و ببخشد ,و بپشت بدان بدست آرد .آن دیگر یا 
سلعلان اباك ببرد »دافرزندنایاكبخورد »بانصب خاك بود.همه ماكو ملك توشده۵ 
۳ فک کته کر آ خرچه ؟ادست‌قپی ازمادر آمدی» ودست‌تی ازین‌عالم بیرون 
خواهی شدن . 

حکایت. ذوالقر نین» مشرق د مغرب د ظلمات‌بگرفت. چون[ ط208 ] وقت 
وفاتش بود گفت : دست تپی وبرهنه کنید» وازتابوت پیدا کنید » تاعاً لمیان بدانتد 
که ازین‌دنیا زروسیم باخویشتن نمی‌برم > ودست تهی درآ مدم» ودست تهی‌میشوم . 

وسخت نکو گفته است ظفرهمدانی؟ : 
در عالم اکر کن خت نگرائیم از حادثهٌ مر گت همی بی خبرانیم 
E SCS SEE E‏ 


۵ _ پ : مملکت و ملك شده ٦‏ پ : طفر همدان ( فرهنگت سخنوران ۳۹۲ - ۹۸۱ - 
لبابالالباب چاپ نفیسی ص ۰۲-۹۹-۳۹۹٩‏ ۷) 














ED!‏ بحرالفواید 


هر جند ۱ آد میانیم بدصورت 
شوه رال ی ها رون 
هر کس به تعمد سيران راه صفاراست 
هستیم زجهل‌ای عجب از جنس جمادات 
امروز خطیر سم بر خلق ولیکن 
دربای فنا را بميائيم گرفتار 
ادبار؟ احجل سرت ما کرد رشان 
این سفله جهانر! که دم ماشمرانست 
وقتی پدرانرا پسران بودم و | کنون 
هم چون‌یدران یش زما زنده نماندند 


آنها که ببان ودند ان حمله دمر دنك 
هر جند که از بد گهرانیم» که هر گت 
تن کا : عالم گذر انست ومحالست 


ال که به‌سیرت همه از جنس خررانیم 
رخصت ستد او » ماهمه همواره درا نیم 
ما راه هوارابه تعشد سپرانیم" [۱۸۳ب] 
وز خوردن و خفتن همه از جانورانیم 
چون کشت نفس منقطم. از بی‌خب أ نيم 
ما سا کن و آمن که رسنده بکرانیم 
ما در هوس سین سماك و د برائیم 
ایام ورا ما ز چه معنی شمرانیم 
ین کک نه پسران‌را پدرانیم 
ما نیز نمائیم که پیش از پسرانیم 
ها دراه نمانیم ردان کاز بتر انيم 
عاجزتر و بسجاره‌تر از بی‌هرانیم ۲ 


عالم گذر ان نیست بلی ما گذرانیم 


و قال ابضاً 


اي هر کون نها هی کدری 
نومر شو برین گرامی خاك 
بر سر ها بدین صفت مگذر 
این دل و دده عزیزانست 
تا نه پس همجنین شوی تو که ما 
باش تا شربتی که ما خوردیم 
کبر کمتر کن ای عزیز امروز 


۱ پ: صفار | ماراه a‏ بسپر انیم 


۲ - ب : 


ی نگری 
که على الحال همحو مأ دشر ی 
گرچه از حال مر گف ی‌خدری 


به‌تعجب بما هم 


که تو آنرا بيا همی سیری 
گردی ازعم و عیش خویش بری 
ضرورت تو نیز باز خوری 
که تو فردا ز خاك خوار تری 


از باد ۳- در پ این ست ایست 


کتاب تذکرةالا خره ۳ 


مت س 


وسن تا ترا مسلم ثسست کن ته ار سلا وی و کی [۱۸4ر) 


اکر از نسل آدمی چون ما آخر از دست م رگ جان نبری 
وقال ایضاً 


ای که بعمر خویش می‌نازی وندون همه ساله یه 
هر ماه تجارتی نواندشی هر‌سال عمارتی نو آغازی 
خرم که همی خواسته اندوزی غافل که همی عمر براندازی 
دعوی کنی‌ای‌ظفر که بکسرهست ‏ احوال جهان فسانه و بازی 
EF‏ ز برای حشمت و نعمت زین شهر بدان شپر همی تازی 
وز بپسر دو روزه عمر در دنیا اسباب ضياع و خانه می‌سازی 
دردا که همی ندانی از غفلت کایدر تو نه مقیم » و مجتازی 
وانج از یی کردنش تو در رنجی باشد که بخوردنش نیردازی! 
وقال؟ ابضا 
گر در کنار خاك به‌عبرت نظر کنی جان ودل‌ودودبده‌شودخسته زان‌نظار" 
اندر لحد کشیده کروه از بی کروه درخالخوابنيده قطارازیی‌قطاره 209] 
ببران با جمال و امامان با کمال میران کام بخش و وزیران کامکار 
ا فغ ار ی و ماس هر ان ول با صد هزار حسرت و با صد هزار زار 
آن کیست ملکشاء و مراین کیست تاج ملك آن کست قدر خوان سلاطین امدار 
پای غلام برسر خواجه نهاده خوار ‏ وزبنده خوارترشده خواجه هزاربار" 
وقال) سضا۴ 
دادخواهان در مبان عرض گاهآ ویخته یشه‌ای‌از پیل‌زاغیاز زغن‌موری ز مار 
۱-درپ بیتهای « وقال ایضاً : ای‌که بر کورما همی‌گفری.... نپردازی » نیست 


۴- در پ « وقال » لیست ۳ب : نظر ۳- این‌ابیات در پیش (ص۳) هم آمده است 
٤‏ ب : له 


٤‏ بحرا لقو ايد 


قالب نمرود بر آب خجالت مانده غرق جان فرعون از تف نارسباست پرشرار 

سوخته‌در نار حسرت‌هم جلىل رهم احل غرقه‌در آب تذآل‌هم صغاروهم کبار[: ۸١پ‏ | 

هرزمان از حضرت حلت دا | ندردهد اینك آ ن‌روزمظالم» انك‌آن روزشمار 

ای‌فلانالملك‌مسکین هین چه دردی توبگو وی‌فلان! لدین‌بید دن‌هسن‌چه او ردی‌بیار ۱ 

ای نظام از صدر چتاری شماری باز ده وی ملکشاه از گریبان تحبر سربرار 
وقال ۲ 

خوابی عجب است عالم خواب نهاد زو در دل باز مانده و اندر کف باد 

جایی که درو ساد برخواهی داد چهر نج وها اوه چه‌غمکن وجهشاد 
و قال 

کا که ور ات ی کا زو خری که بایدار است مخواه 

عمر ی که درو هر کت همی بابد راه گوخواه دراز باش و خواه یکوتاء" 
و قال۲ 

عالم شجر است و ما چو بر گم همه بی بر گت و همه درغم بر گیم همه 

بر فرق فنا همیشه تر کیم همه مه چه کنم نصیب مر گیم همه 


۱ 
۱ - این بيت در پ نیست ۲ سپ : وباعی . ۴ 


٤‏ - در پ مصرع ۲ و٤‏ بجای بکدیگر آمده است 


|6 کتاب‌الو صابا 


بسم الله الرحمنالرحيم 

وصیته‌اله تعالی : قال‌الته تمالی: دولقد و صینا! لذین اوتوا الکتاب من‌قبلکم و 
ابا ک‌ان! تقوالنه. » [* 209 ] حق تعالی‌میگوید : وصیت کردیم اه لکتابها و شما 
را وحملهٌ مۇمنان‌را که از خدای سرسید و طاعت وی بجای آرید > و بدائید که : 
بهتر ین شما ترس‌کارترین شما است » و بنیاد! این دين برسخاوت نهادیم . و اصل 
دین فرمان خدای تعالی ا رون است › و بر خلقان‌خدای شفقت ۳4 دن . اگر 
خواهید که‌برشمارحم ت کنم» بر خلقان وف کان من رحمت کشد. چون ترانعمت 
دادم»وتن درستی دادم »وروزی‌بتومیرسام؛ چراشکرنعمت بجای نیاوری . که اکر 
یادشاهی همه‌زمین ازان توباشد» جز ۳1 تی و لقمه‌ای وخرقه‌ای ترانباشد . چون‌ممنا 
وميا بتو میرسانم ؛ شکر این کجاست . 

وصنّت آدم علیها لسللام | ۱۸۵ر | چون وداع دئیاخواست کردن؛فرزندان را 
حاضر کرد , وشث واد , گفت : 

این وصت من است : همه فرزندان من تا قیامت چندانکه باشند امشان را 
بحپار چیز وصّت می کنم : اول دل در دئیای فانی مبندید که من پدرشماام » دل 
در بشت بافی‌بستم » خدای تعالی مرا از بهشت بیرون ور 


۱ - پ : ترس کار در ددن شمار است وچون بئیاد ۰ 


2٤٦‏ بحر الوا بى 





دوم بفرمان زنان کار مکنید؛ وزن فرمان مباشیدتا پشیمان نشوید » که من 
بفرمان حوّا گندم خوردم.یشیمان شدم . 

سيوم هر OS‏ يىش مد شتاب مکنید > در آن ET‏ ۰ 
تا پشیمان نشوید » که | گر من در آن ساعت که ابلیس گفت : «این گندم بخور » 
تا جاوید دربهشت بمانی» » آهستگی کردمی ؛ مشمان نشدمی . 

چپارم فرزندان مرا سکوی که هر کاری که شما را شا بل E‏ 
اگر دل شماآن چىز را قمول‌نکند ۲ وشا کن فہاشد ؛ آن ش لم کسد > تا شمان 

وصّت نوح| بیغامبر | علیه‌ا لام : دوستان خدای‌راحرمت دارید تابخدای 
نزديك باشید . بامبتدع وکافر ومنافق | a‏ 0 یبوند فک مدا اه نکشده تا 
دشیمان نشو ید » «والحت‌فی الل والبغض فیا . و بدائی د که : خشنودی خدای‌تعالی 
در خشنودی مادر و یدر است . وهر که مادر و بدر از وی خشنود است.خدای تعالی 
ازو خشنود است . 

وصّت ابراهیم علیه‌السلام:درصنم‌تفگ ر کنید.تا خدای‌رابدانید. هیچ دلیل 
به وحدا یت خدای‌تعالی از آسمان وزمین‌بزر کتر نیست .1ن کس که‌زمین و آسمان 
| فرید»ازویترسید,وبدوایمان آ رید. وبه‌حقیقت‌بدانید که:مرجم باوی‌است .اعتماد 
برخدای تعالی بکنید » وحاجت ازوخواهید » وجز ازخدای ازهیچ چیز مترسید » 
که‌آب و اتش وخلقان | فر ددء خدااند۱ . چون خواهد» آتش‌را رباحین کند . 

وصّت یعقوب‌علبه‌السلام : فرزندان خویش را گفت : خدای تعالی امان 
برشمان‌گاه‌دارد»جهد کنیدتا مسلمانی بز ر خا ك بر بد»| ۱۸۵پ | و از رحمت خدانوهید 


ر سم 
مشو ید » و مدأ نید 5 اه باشد که ۰ خدای تعالی نهر دن‌جری ده بسفاهیران داد 





س 


۱ -پ : آفرید خداوند 


نت بت و رح اہ ا ا س 


کتابالوصایا ۶:۷ 





وآن دین است » وبدترین چیزی بدشمنان داد » و آن دئباست . ز شهار بپتر تن به 
بدترین بدل مکنید » ودین بدنیامفروشید . | نکس که وبرادین‌باشد عز بزدوجهان 
اف وان کش وتا متا وو تست لین وو اف 

وصنت داود ع سلیمان را . گفت عله الشلام: شک ات ای وا تیت 
بر توباقی باشد» و حق‌خدای" برخویشتن بشناس تا یادشاهی برتو بماند »و تکو 
نامی طلب کن که دنبا افسانه است . وهر که بدهد و مخشد » خدای عژوجل ویرا 
شةر دهد › وهر که از نفقت کم باز کند » خدای تعالی ارزو وی کم باز کند . 

وصّت‌موسی علیها لسللام: دختر ان‌خودرا گفت: | گره.سخواه که درقامت 
هرا ستید؛دتیا طلب‌مکنید بو با دئباداران هنشیتید » و به قو تی و کسوتی قناعت 
کک > كەقناعت واگ زر اشت:: | b‏ 10 2 چون موسی عازدنیابرفت؛ 
دختران وی در کشتز ارها مم گنل و خوشه‌های گندم بر می‌چید ند وهیچ‌چیز از 
کس نگرفتندی . 

وصیت عیسی‌علیها لسلام. حواریانرا گفت: | گرمیخواهید که ا یمان بسلامت 
بزبر خاكبرید ؛ دست ازطیّبات دنیابدار بد* » وحلال خور بدو پوشید. وبه قوتی‌قداعت 
کنید » تا با ابمان ازین جهان بیرون شوید » و به سعادت ابد رسید . 

وصّت محمد) لمصطفی علبها لصلاة و السلام:امتان‌مناخدای‌رانگاهدار ید» تا 
خدای‌شمارانگاه‌دارد.دروقت خواریو آسانی خدای‌رانگاه| دارید ].تاوقت‌دشخواری 
و درماند گی شما را نگاه دارو . باری از خدای تعالی و هه چون چىزى 
خواهید ازخدای خواهد . تا خدای‌ندهد»همجکس نتو اند دادن . وا کرخلق‌اژلین 
و آخرین خواهند که بندهر اراحت رسانند» که خدای :خو استه‌باشد؛ نتوانند| ٩۱۸ر‏ | 
رسانیدن. وا گر خدای رنجی خواسته‌باشد > هیچ کس‌دفع‌نتواند کردن. درین‌جپان 


تسف و ان کی له ات ۲ - پ : دوجپان است ۳ چپ : حق تعالی 


٤‏ پ : نپات ٥‏ پ : بدایر ود 1- در پ « دروفت ... دارد ٩‏ نمست 


٤۸‏ بحرالفواید 


چون غر ان باشد» که غریب را دل بخانه باشد . و چون ره گذری‌باشید» که دنا 
چون ره کنر بست . تماز نگاه دارید . وغلام و کنيزك را فووا رع از رحمت 
خدای محروم ثباشید . 

وصنّت‌خضر عله السلام : باموسي! ا باشءتا در چشم خلق بزر کف 
باشی » و به نزد خدای محبوب باشی . باموسی ! زنهار از خدای غافل مباش که 
حر کات و خطرات تو می‌بیند و میداند » بپر قدمی و نی تر اسوال خواهد کردن 
که : چرا بر آوردی و ازبهر چه کردی؟ باخلقان خدای نیکوبی کن » چنانکه 
خدای تعالی باتو تسکویی کرد . باخلق مدارا کن » عب پوش باش» نص ب خود ازدار 
دنیا فراموش مکن, که عاقبت جز گور و كفن وفراق دوستان نیست . آ خرالوصية. 
والله احکم . 


١‏ درپ «وا خرالوصية والاحکم € نءست 





| ۳۰ | کتاب اللطائف و الثرایب 

[ 2118 ] و این کتاب مشتمل‌است بر ده‌باب ۱ : 

باب اول درخوشترین چیزی که درجپانست باب دوم در عجب‌ترین چیزی 
در" جپان باب سوم درییدا کر دن‌سخت ترین‌چیزی درجران باب‌چپارم‌درغرایب 
سخنان‌خدای‌تعالی ‏ باب‌پنجمدر حدیث‌سیمرغ که‌دعوی کرد " باب‌ششمدرمناظرت 
دولت باعقل باب‌هفتم‌درمناظرت‌جانو تن که درچه است باب هشتم درحق کسانی 
که دعای‌شان مستجاب باشد باب‌نهم دربیان روزی حلال باب دهم‌دربیان فواید 
سخنان . 

تاه الرحمن الرحیم 
باب اول در خوشترین چیزی که درجہانست 

درین جهان بپشت به سه چیز بیابی : روی نبکو که در خانه داری » وخوی 
خوش , و آواز خوش » با خوردنیهای خوش ۰۴ مردی که زنی نیکو و پارسا 
در خانه دارد وی در بهشت است » زرا کف وتان( و نگهبان دین باشند از 
حرام . گفته‌اند : از زند گانی خوشتر چىزى ارس کل ۹پ | 
سخت تر چمزی ثست . برخی گفتند : از آن دپتر نىست که مرد را کفاسی باشد, 


س 


۱- در پ « وان ... داب * ثست ۲ - پ :که در ٣‏ پ : در دعوی سیمر غ و 





۱ نک بحرالقواید 
وکن را تشناسد و کس وسا ثشناسد ,۰« خص البلاء بمن عرف‌الناس. > و 
خوشتر ؟ چىز ی | نست که تقد برخدای تعالی باتدیس بنده موافق آ ید . گفتند: از 
دولت بهتر چیزی نیست. گفتند : از آن بهترچیزی نیس ت که بردشمن ظفر یاید. 
گفتند: لذاتدناسه‌چیز است: نمازجماعت" و فان خواندن و 1 ان‌نهادن . 

خدای عزوجل به داوود پیغامبر»ع » وحی‌فرستاد که: هر که‌بامدادبرخیزد 
و از سه‌چیز مستغنی باشد ؛ دولت دو جهان وبرا باشد : اول از در" خانهً طبسان 
مستغنی باشد» واز قرض خواستن و بکاسه و کسةٌ همسایگان طمع داشتن مستغنی 
باشد » و ازسرای‌ظالمان مستغنی باشد»واز رنج همسایه آمن باشد › | 211b‏ | نعمت 
دنیا و | خرت ویرا باشد . 

کننند:ازعافت هت هييچیز* یست, زیر که عرچیزچیزی محتاجسنء 
عافیت بهیچ چیزمحتاح نیست » ک هگفته‌اند : اکر عافیت‌چیزی خواستی ازخدای. 
جز عافیت نخواستی . 

برخی گفتند : نعمتها وراحتهای این‌جهان‌سه‌چیز است: تددرستی‌وتوانگری 
وا و اونفن این کفعه‌افن:: 

تلشة ليس لها نهاية الامن والصحة والكفاية 

دو کس آندر ین حهان بپشتی‌اند : مردی که رن خوش را دوست دارد » و 
زن نیز او را دوست دارد » و کفات ایند » هردو در دهشت باشند » ز برا که زنان 
کان دی ور اناو روان تگهنان دنن E‏ * . و هر که زن ندارد دلش 
آشفته بود » درهمت پرا کنده دود . 

کگفته‌اند: پنجچيز زند کا نی‌را فزأ ید : اواز خوش‌شسدن » وروی‌تیکو۷ 
دهدن »و یی نىازی از خلق > وکاه‌رآنی ۳ علم دانستن.و بنج چیزی زند گانی را 


۱-پ : تور ۲- پ : و خوشتر ین ۳ پ : بسماعت ۳ در پ ۱ در »> نست 
٥‏ پ: عافیت هیچ چیزی ٩‏ - پ : زنان ۷پ وا 








کتابا ل(طائف و الغرائب ۱ ۶ 





بکاهد :نیازمندی درپیری ؛ و بیماری درغریبی » ونگریستن درروی مرده ' »وياد 
کردن گذشته . همچ‌چیز بپتر از" آن‌نست که مردنیکو نام باشد. 

مأمون خلیفه روزی‌وز بر آن‌را گفت:در جپان چه‌خوشتر است ؟ مکی گفت: 
فرمان‌دادن دردولت» یبکی:نام تیکواندوختن» [ ۱۸۷ر ] یکی گنت : روی نیک و که 
درخانه باشد »وکام خوش وخورد های‌خوش::العیش ثلثة : | کل‌اللحمءور کوب‌اللحم» 
و ادخال | الحم» گفت : هیچ‌نگفتی > درجپان از آن خوشترفنست که مردی زنی 
نبکوی" موافق دارد » و سرای فراخ دارد ؛ وبوستانی نیکو 2 کفایتی تمام 3 
پادشاهان‌را نشناسد » و پادشاهانو برا نشناسد » زیرا که ذوالقر نین گنت : هر که 
مارا شناسد عیشش تلخ باشد ودینش تباه باشد » زیر که سخن به‌روی و ربا و 
مدا هث تگوید .[ 2123 | 

گفتند: هفتادحکيم شبی‌تارو زه‌حا کات کردندی ¢ می گفتند ۸5 : خوشهر هن 
چیزی دربن جهان چیست ؟ بران اتفاق کردند که نیکونامی ونیکی کردن از همه 
بهتر است » زیرا که همه‌چیز باطل شود نام‌نیکو؟ بماند . 

باب‌دوم در بیان عجب‌ترین چیزی درجہان 

گفتند عجب‌تر آ نس تکه پادشاهان و درویشان بکسانند : پادشاه بلشکر و 
خزینه مر کک باز نمی‌تواند داشتن »و طبیبان بدارو هیچ نمی‌توانند کردن . 

عجب‌تر | نست که هرروزاز آدمی چیزی کم میشود»واجلش تزديك هیآ بد» 
و او حرص‌تر است بردنيا . 

گفتند : عجب آانست که هرروز عمرش مبکاهد,ومالش می‌افزاید " و او خرم 
می‌شود ؛ و مسکین نمی‌داند کزعمی کوتاه بامال بسیار چه‌سود . 
پیغامبر گنت صلی‌اله علی‌وسلم که:عجب از آن کس که وی غافل نشسته 


۱ - پ : و در روی‌مرده‌نگرستن ۲ پ : چیزی زان ۳ - در پ « نیکوی * نوست 
غ - پ : نیکو نام 











fox‏ بحرالفواید 
است! » وماكالموت و براطلب می کند ودرففای وی است . وعجب از آن کس که 
در دنبا عمارات طلب می کند » و هر که و برا طلب می کند ازوی می گر بزد 9 





عجب از کس یکه‌بخندد » ونمیداند که‌خدای ازوی خشنود هست بانه. 

و در آن‌لوح ز رین که درزیر دبوار بود به انظا کیه که خضر علیهالسلام‌از 
قول خدای عزوجل خبرداد هوکان تحته کنزلهما » وکان ابوهما عالحا» چهار سخن 
بروی نمشسته بود : اول عجب از کسی که داند که مر گی حى است‌چگونه خرمو 
شادباشد» دوم عجب از کسی که داند که‌ازین جهان ببایدرفتن, | ۱۸۷پ | دل‌درین 
دنیا چگونه بندد ؛ وعجب از کسی که داند قضا وقدر" حق‌است» شادی و دلتنگی 
به‌فضای خدای است» چگونه دلتنگف باشد ؛ وعجب از کسی که داند که دوزخ حق 
أسٽ»٬ AES‏ : 

سلمان‌فادسی گفت: عجب اژین مردمان که توا یکر انرا Cs‏ حرمت دار ند 
اکر چه ۲ مفسد و ظالم باشند ‏ و درویشاثر! خوار دارند | گر چه مصلح باشند . 
وعجب ازمردمانی که همه نیکیها ازخیرات وپول و رباط [ 212 ] در ریت خلق 
کنند » وهمهٌ بدیپا درخلوت باخدای کنند . 

ابوعمرو علا گفت:عجب‌از کسی که بند کان‌را بخرد" وآزاد کند»‌تاوییا 
نام باشدچر ام دمان‌فضلار اوهنرمندان رابه‌نیکویی؟ کردن‌وحرمت داشتن بنخرد» 
قاغرىق شک وی باشند. 

و کی ی درجهان‌ماند کی وتنگی زند کانی است عاقلان 
و علمارا» وفراخ روزی|بلهان‌واحمقان.عجب‌ترچیزی گفتند: شب ورور که‌می | بد 


ومی‌شود» و دس نداند که کجامی‌روند.و عجب تر چیز ی‌دشمنی بره کی نروز 





۱- در ی عجب از آانکس .... است 4 تیست . ٣‏ پ : قدرت ۳ س: اگرچه 


توانگری ا گرچه ء ‏ پ : بخوارد» روی‌کلمه : بخوره ۵ -پ : بنیکی 


کناب للطائف والغرائب for‏ 
راه از کجا بدیدا ید " وهر گزو برا ندیده است . گفتند : خشم‌جلا د از کجا | بد. 
ر مروف دود کان و ر صان اوا ا گان واله‌اعلم نالصواب. 
باب سیوم - در پیدا کردن سخت‌ترین چیزی ددجپان 

برخی گفتند:ازدرویشی و بیماری‌بتر‌هیچ‌نیست. برخی گفتند:پیری‌ودرویشی 
و بیماری وصاحب‌عیالی ازهمه‌بتراست . گفتند : درویشی که مرد را به کف ر کشد . 
گفتند : دروشی و غریبی و بیماری. گفتند : وام داری از همه ثر است. زیرا که 
پشب خواب نبود وبروز قرارنبود . 

کن سی جهان است. که با دشمتان رنه کان اند کون و جات خش 
بودن. یکی گفت : از فر اق‌دوستان بترهیچ‌نیست . مکی گفت : ازهمسایهٌبدیتر نیست. 
دی گفت : از۱ بدخو ی بر نسست. یکی گفت زن سلبطه" ازهمه سر است. 

مکی گفت : ناداترا توانگری نعمت بپشت است » و دروشی عقوبت ۲ 
. | ۱۸۸د | گفتند : از آن بت درو مشی تنست که ورا E‏ باود کردن ¢ 

رة ی که و برا مادری وبدری بايد کردن 

و پیغامبر ع گفت : از آن بتر نیس ت که توانگر درویش‌شود » با عزیزی ذلیل 
شود » با عالمی که مبان ناسزا افشد . 

و امىرالمۇمنىن علی کر مال وجپه گفت:مصایب دئبا هفت است : 1 213| 
غالتے کول کوک ا هی کا دی سرام و6 وان ری کر قرو 
باتندرستی که بسمارشود » با دوستی که دشمن‌شود » با زاهدی که ازعبادت وطاعت 
سیرشود › و * با وامداری اجلش‌برسد . 

گفتند :هردی نیز که کنیزك خوب ° روی دارد . یکی گفت : مال مرد که 


ان درف ىک گفت: از فراق.. ق ۲- پ : سایط ۳ س: ودرو شی 
عقوبت» پ: ودرو ش راعقوت ۶ درپ دو؟ ليست ه. پ : خواب 


س ہد س 


o4‏ بحرأ لقواید 





در دش ری بغارت در ند . گفتند: ارات مامت 45 مرد خلق برست‌باشد. , خدمت 
مخلوقش‌بادد کردن . گفت : سخت‌تر بل آ نست که‌مردی وران دورن گر فتار باشد» 
و آن کس که چپارزن دارد همه شرّها درخانه دارد . 

پیفامیر صگفت:از پنج چیز ترسیدی» وازخدایعژوجل فرباد خواستی۱ : 
یکی از دعای مظلومان . دوم مالی که فته خلق دود نخورد و نکن دهد » سب 
عقوبت وی بود . سیوم همسایبةٌ بد . چپارم زن سلیطه" »پنجم فرزندی که بر پدر 
فرمان دهد . 

امیر المؤمنین عمو رضی‌اله‌عنه کفت : بتراز کفرهیچ چیز ی ]نیست اززن 
سلبطه و بدخوی ثیست . 

یکی گفت : ادان‌را بداتش آوردن. بک ی گفت : مردی که بیمار دارد » با 
کسی که از پادشاه ظالم ترسد . یکی گفت : از دشمن باری و زبنهارخواستن » و 
امسد بدشمن داشتن » وسخن وی شنیدن . 

مردی‌را بیش‌یادشاه‌وقت آ ورده‌بودندتا بکشد» یکی گفت :این‌دردبی‌درمانست» 
واین جپدبلاست . عالمی أ تجانشسته دود » گفت : جپدبلا؟ اند کو انار نود 
و درویش شود ؛ با بشب خواش نبرد * از خشم پادشاه . 

ومأمون‌خلینه ندیمان‌را برد : سخت‌ترین بلا دردئیا چیست؟ هر کسی ° 
چیزی‌میگفت . مک یگفت :آن‌بودی که کسی ٩‏ بخشم پادشاه ظالم گر فتارشود که 
عذر وی نیذ‌درد وگناهش عفونکند,| ۸۸پ | شمامه‌اش‌نیز گفت : جپدباا تا 
بود که [* 213 ] حکم جاهلی برعالمی رود . پس کفت : وقتی خلیفه خشم گرفت 
از بهر تعصب مذهب‌مرابازداشت" . و هسرور خادم" برمن مو گل مبکرد»مصحف 


١‏ دب : فزسدن ...خواستن ۲- پ : سلیط ۳ - بپ : و بلا ٤‏ پ : بتراز 
۵ پ : کس ٦۔‏ پ : بازش‌داشت ۷ پ : سرورخادم » س : هسرورخادمه 


کتابا للطائف‌والغرائب ۵ ۵ 5 


برگرفت و قران ممخو اند: دول للمکذین» ذالر ا عجم برسرهیخواند. گفتم ۱ : 
زینهارچنین مخوان که تفسیرش آن بود : وبل» دوزخ پیغامبرانست . مرا گفت: 
خاموش من نيك میخوانم . راست گفتند که : تو زندیقی. مرا این‌جپل ونادانی‌وی 
اززندان‌سختتر امد . احتف" قیسی گفت : جهد بلا نست که خادم فة گنت 
وخانه‌چکیدن گیرد, وچراغ‌مردن گیرد» وخوان‌نان را انتظار کنند » ورسولی را 
وه پیغام گز اری فررستی در آ رد 
ى : چهل‌مرد حکیم‌حاضر | مدند؛ در ین مستّات سخن‌می گفتند»هر کسی 
چیزی می کفت » یکی گفت : عاجزی ودرویشی وبی کسی‌ازهمه بتراست» توانگر 
بود دروش‌شود ١‏ شنا تباید همسایه دشمن شود » و زن بر مرد بدر آ ید » و فرزند 
عاق شوو» غلام و کنيزك فروختن‌خواجه » دوست‌دشمن‌شود» شبطان وسوس تکند» 
گوید: کافر ان‌رانعمت‌است ترا محنت می‌دهد › مرد را هر روز هفتاد بار مر گت 
آرژو کند » بیم آن بود که فروشود . از بهر این گفت مصطفی علیه‌السلام کسه : 
نزدیکست که درو شی به کفر کشد ۰ 
یکی کفت :که مکاری نکر زو وروز اها بکد ارد یکی کفت:ازفراق 
بتر هیچ نیست " و از بپر اینست که آدمی مر که را دشمن دارد » زیر که جان با 
تن خوی کرده است.و هم آرام شده‌اند ° »,طاقت فراق‌ندارد . در أ خر بدین اتفاق 
کردند که :سخت‌ترین چیزی درجهان | نس ت که کسی پیش همچون‌خودی‌شود » و 
ازهمچون خودی| * 214 ] سوال کند , و امید به‌مخلوقی‌دارد . ودلیلش از قرآن 
قدیم بیرون آوردند : «ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. » حق تعالی‌هیگوید : ه رکه 
شکر نعمت نکند ما نعمت ازو بازستانيم» و بسخترین عذابیو عفوبتی ویرا گرفتار 
کنیم. وازعذان سختر أ آنست که با دمی‌هم چون | کار | خو دی‌حاحممندشود . 


۱- پ :كەت ٣پ‏ : حثف ۳ درپ « به » نیست ء- در پ « است ؟ ثیست 


۵ پ : است » روی کلمه : اند ٩‏ - درپ ( سخش ۴ ليست 


۹ بحرالفواید 





حکایت .چون خدای عرّوجل زمین‌را بیافربد بر سر آب قرار نمی گرفت» 
جبرئیل ع را بفرمود : تا زمین رابرجای بدارد. جبرئیل ع بیامدچندان فوّت که 
وی را بود بکرد نتواست داشتن . خدای‌تعالی ششصد هزار کوه بىافررید . جبرئیل 
گفت : بارخدایا هیچ‌چیزی ازین کوه سختر ا افربده‌ای؟ گفت : تش | فر بده‌ام 
ازسنگ» | تش‌سختراست ۲ .گفت: بارخدایااز ا هن‌سخترچیزی آفر بده‌ای؟ گفت 
آ تش افر بده‌ام که آهن را نرم کند .گفت : ازا تش سخت تر ۲ چیزی | فر بده‌ای؟ 
گفت :بآ فریده‌ا کهآ تش را بکشد . گفت : از آب سختتر جیزی آفریده‌ای : 
گفت . خاك آ فر‌بده‌ام که ابرابازدارد . گفت : ازخاك سخت‌تر چیزی| فرربده‌ای؟ 
گفت : باد را آ فربده‌ام که[ خاك راب رکند . گفت :از بادسختر چیزی آفریده‌ای؛ 
کفت :آدمی | * ازباد و آتش‌وآب خاك آفریده‌ام که از خویشتن بازدارد .گفت: 
هیچ چیز؟ از آدمی‌سخت‌تر آفریده‌ای؟ گفت خواب را آفریده‌ام که آدمی را 
بدین همه قدرت بیفگند . گفت * : بارخدابا هیچ‌چیز از خواب سختر آ فر یده‌ای؟ 
گفت غم را آفربده‌ام که ۷ برآدمی مسلط کنم‌خوابش ببرد . گفت : بارخدایا 
ازغم سختترهیچ‌چیز ۸ آفریده‌ای ؟ گفت : ازغم سخترمر کے راا فربده‌ام که غم 
وخوابآدمی ببرد . پس درجپان هیچ ازمر کث بترنیست . 

یک یگفت : غمپای جهان چهار [چیز | است : یکی غم دختران و اکر چه 
یکی باشد » وغم سفرء وغم وام و غم سؤال. | ط 214 ] 

باب چهارم در سخنان غرایب 

خدای تعالی جمال ونیکویی ده جزو | فرید اندر [نه | جزوی * به‌یوسف 

صدیق | بن بعقوب ] داد علیه‌السلم » وجزوی‌بهمةٌ جهانیان. بلاورنج ده جزوقسمت 


اس پ : وسختر ۲ - در پ « است ٠‏ ثیست ۳ تردن ٤‏ - درس و يپ تست 
۵-پ: چىزى ٩‏ پ : گفتم ۷- درپ دک نمست ۸-پ : ازعم چىز ی‌سخش 


-٩‏ پ :افرید نه جز 


کتاباللطائف‌والفر اب ۷ ۶ 


کرد » نه حزو ۱ به انبیا و دوستان » وحزوی همه عالمبان. شادی وخرمیو نشاط 
ده جرو آفرید : نه جزو به زنگیان قسمت کرد»و حزوی ۲ بدیگرخلایق. جپل 
و نادانی ده جزو قسمت کرد : نه جزو ۳ باهل دستاق»و بکی‌به همه عالمبان * . 
بدبختی‌ده جزو * فسمت کرد : نه جزو بهعوّانان" دادند وجزوی‌بدیگر کسان. 
عافست ده[ ۱۸۹پ |جزو آ فر بده‌اند: ن‌حزو ۲ به اصحاب -علوت دادند»و حزوی‌همهُ 
عالم * .روزی ده جزو آفریده‌اند : نه جزوبه بازرګانان دادند» وجزو| ی آبهمة 
عالم اوک دم وا ور توان نه ۲ جزودر عرب نهاد»وحزوی‌درهمه‌عالمسان . 
در کات‌ده جزو آ فر بدا ها ]ند :نه قسمت “ به‌مکه وقزوین داد وحزوی‌همهعالمنان. 
شروفساد ده جزو آفرید : نه جزو درخمر نهاد,و جزوی در دیگر چیزها . فصاحت 
ده جزوآفرید : نه جزو به قریش داد»وجزوی بهمةٌ عالمیان . کفرده جزو آفر بد ؛ 
نه جزوبه ملحدان دادموجزوی بدیگر "۱ کافران. شپوت ده جزوآ فرید: نه‌جزو به 
زنان داد .وجزوی‌بهمه عالمیان . بخل ده جزو ا فرید: نه جزو در جمپودان نهاد؛ و 
جزوی بهم عالم . شرم ده جزو آفرید : نه جزو به ذفان داد و جزوی بهمهُ عالم . 
شرها ۱ ده جزو ا فر بد: نه‌جزو به پیران دادو حزوی بهمهءالممان.حسد ده‌جزو أ فر بد: 
نه جزو به علما داد و جزوی به همه جپانیان ۲ مکر ده جزو آفرید : نه جزو 
بزتان داد:و جزوی بهمهٌ جهانیان. کبر ده جزو آفرید: نه جزوبه رومیان داد و 
جزوی بهمٌعالمیان *. نیکو عهدی ده جزو آفرید : نه جزو به تر کان»و يك جزو 
به‌عالمیان[ داد ].درو یشیده جزو آفربد: نه جزو به حبشه دادءوجزوی‌بهمةٌ عالمیان. 
دزدی‌ده‌جزو | فر بد: نه حزودر قبظیان نپاد.وجزوی بعالمیان. کبر و ۲"عداوت ده 
۱ پ :ده جزآفرید نه جز ۲ - پ : ده جز آفرید نه جزبزنگیان و جزوی E‏ 
پ : ده: جز آفرید نه جز ٤‏ ۔ پ : وجزوی بهمهٌ عالم -٥‏ پ : جز ٩‏ س الپ : 
بعالمیان ۷ -س : آفریده‌اندنه, پ : آفرید نه جز ۸ - پ : عالمیان ٩‏ پ : جز 
١٣پ‏ : بهمه ۱- س وپ: شرم ۲- پ : عالم ۳- درپ«و) نیست 





oA‏ بحر‌الفواید 





جزوقسمت کرد ۱ : نه جزوبه عرب دادند ۲ و جزویبهمۀعالمیان " . خیرصلاح 
ده حزو | *215] قسمت کردند : نه جزوبه شام فرستادند» وبك حزو بهمه عالمیان. 
شر وزنا ده جزو قسمت کردند : نه حزو به مصر دادند»وجزوی بعالمبان .جادوبی 
ده جزو قسمت کردند : نه‌جزو به عراق دادند» وبك جزو به‌عالمیان . نیکوییده 
جزوقسمت کردند: نه جزویز نان‌دادند»,وجزوی‌بمردان.شجاعت‌ده‌جزو قسمت کردند ": 
نه جروبه حیدر| ۱۹۰ر | کزّار دادند کر ماله وجه ° »وجزوی بم4عالمیان . 
باب پنجم در بیان‌حدیث سیمر غ که دعوقکرده که من‌قضا و قدر ببرم 

عبدالله عباس گفت که سیمرغ درمبان قدری‌بود » روزی سلیمان پیغاهبر 
صلو ات له علیه کفت که : هرچه‌درجهانست بقضا وقدرخدای است . سیمرغ گفت: 
فضا و قدرجه باشد ؟ سلیمان گفت : تر اخبردهم‌بجیزی که عجایب حپانست تا به‌فضا 
وقدر ایمان آری . گفت : جبرئیل‌مرا خبرداد که :امشب پادشاه عالم‌دختریادشاهی 
به مشرق دروجود خواهد آوردن" »و پادشاه پسری به مغرب. و فضا کرده‌است 
که ایشان‌بهمگین(؟)برجایی‌بیکدیگر۷ رسند . سیمرغ گفت: من‌قضا وقدرببرم» 
و اشان را از مکدیگر جدا کنم . پیغامبر گفت : درو غ میگویی که نتو انی . 
گفت : توانم . سلیمان پیغامبرمرغان را بروی گواه گرفت . بوم که در خرابه‌ها 
باشد از میان مرغان پایندانی سیمرغ بکرد . 

و سیمر ع را خدای عو جل سرش را چون سر آدمی آفریده است » و تنش 
چند کوهی. ودستپا و انگشتہا مس مختلف | فر دده اضبت:: 

در در ید ٩‏ چندانکه بر هوا شد که دختر بادشاه زاده در گپواره بدید که 
کنیزکان ویرا شیر میدادند . درپزبد و گهوارة دختر بربود»و برس ر کوهی برد در 


اپ : قسمت کرد ٣‏ پ : قسمت کردند ٣-پ:‏ عالم ٤‏ پ روی عبارت : ۱ فر مداد 
۵-پ : رضی الله عنه ٦‏ پ: خواهد شودآوردن ۷ -پ:یکدیگی ۸- درپ در » لمست 


کتاب‌اللطائف والغر اب 0۹ 


حمان‌در با. ودرآن کوه درختی نود که هیچکس بر نتوانستی شدن از بلندی را 
درخت آشیانه ساخت»[ ۲ 215 ] ووبرا می پروربد؛والوانها طعام پیشوی‌ی‌برد» و 
آ دمیان‌را هیچ کس ازو خبر ننود . بامداد سیمر غ بخدمت سلیمان | مدی»و مشب 
مذزد دخترشدی . وآن پادشاه زاده به مغرب بزر گت شد . 

از فضای آسمانی روزیآن بادشاه‌زاده مد بدربا و کشتی ساخت . وزیران 
و غلامان و مرغان سبار در کشتی برد . و اژاینجا که وی بود تا بدان درخت که 
دختر بود صد ساله راه بود . خدای عرژوجل بادی بفرستاد تا بك ماه بدائجا رسید. 
دختری عجت دید. | ۱۹۰ پ | بادشام دختر آواز ادان نشنیده وو دز نکر میت 
بادشاه‌زاده را دید چون ماه » واو دختری دید به‌جمالو کمال نشسته . هردو عاشق 
یکیو شدند | وازدادند که‌تو کیستی؟ خدای تعالی‌و بر اسخن گمتن‌در | موزید» ا 
گفت : من هیچکس را ندانم مگر مادر خود سیمرغ را . و صورت تو همچنانست 
که صورت‌من . گفت: سیمرغ کجاست $ گفت: به‌خدمت سلیمان‌بیغمیر علیه‌السللام. 
کفت : آری‌سلیمان پیغمبر آن پادشاه است که پدر وبر! بکشت . پادشاه زاده‌زار 
بگرست . دختر گفت چرا می کربی ؟ گفت : از بهر آن می ریم که : تو با این 
صورت با جمال و کمال بتنها و فرد بی‌مرد مانده‌ای » ومانند تو بجهان بر تخت‌های 
زر ین و سیمین می‌نشینند » و جامه‌های حربر ودیباج میپوشند . گفت : کنون‌چه 
"توانم کرد که مار از تسف کت ھی ات كاف ۱ سیمرغ گریستن 
و زاری آغاز کنی » که من‌تنها نمی توانم بودن » تا وی چه گوید . دختر در 
گریستن۱ آمد. تا بش می گریست . چون نماز شام شد. 

سیمر غ بیامد » وبرا دید که زاری میکرد » ومیگرست . گفت : امروزترا 
چه بوده است . گفت‌تنهانمی توائم بودن . گفت دل مشغول مدار که من سلیمان 


۱ پ : دختر کرستن 





٩ ۰‏ ۶ بحر | لفو | بد 





علیه‌السلام را دستوری" برم تا روزی پیش تو باشم » و روزی به‌خدمت سلیمان 
علیه‌السلام .| 216 ]| 

سیمرغ برفت . دختر آن سخن را بیادشاه‌زاده بگفت . گفت : صواب آنست 
که من اسپی ۲ بکشم ومیان وی تھی کنم و به‌قیر کنم و بمشك و عثبر طلا کنم» و 
من در میان وی شوم و بر کنار کشتی پینگنم . تو ویرا گوبی : این چیست که 
می‌بينم . 

دختر بگفت ۱ سیمرغ گفت : آن کشتی است و آن ناو است . گفت : 
مش هی ا فار اراس اوو ا انا ارس وی 
که خدای تعالی‌فراموشی کرده بود بروی؟* ۰و آن! جاءالقضاء عمی البصر > . دختی 
خروم شد» ای مادرچه نسکوست ! سیمر غ بخندید » گفت؛ | گر من دانستمی که ترا 
دل بدین خوش شود پیش ازین آ وردمی 

چون سیمرغ برفت؛[ ۱۹۱ ر] پادشاه زاده بیرون آمدهبا مکدیگر بازی 
کردند»و عشرت و صحبت و محش ت کردند . از قضای خدای؟ روج دختر ازوی 
أ س ان 

جبرئیل بیامد(ع)» پیغامیر | را] خبرداد که ملك تعالی حکم کرده بود که 
بسکدیگر رسدند . فضا ا رسد . 

سلیمان مپتر مرغان را از هر جنسی بخواند » و هر مرغی که در زمین د 
بیابان ودریا بودند حاضر فرمود کردند » و آدمیان و جمّیان را حاضر آورد : گفت 
امروز عجب روزست . و در عپد وی مرغان سخن گفتندی . آن روز نوبت غلونج 
وی کی ا ا ا وی و ا ر 
بچ[ ای ] که از وی باشد منکر میشو د که ازمن نیست. گفت: چرا چنین‌میکنی؟ 


N‏ ب: ازسلیمان عم دسموری لپ اسب ۳ درپ«است» تست ٤-پ:‏ فراموشی 
داد ۵- درپ «خدای» نیست 








كتاب‌اللطائف والغرائب ١‏ 
گفت:یا نبی ال این جفت بخافةٌ من نمی‌نشیند» من ندانم که‌آن بچه از من است با 
از دیگری" . پیفامب رکفت : حکم قضا آ نست که نگذاری وی با تو صحبت کند 
تا گواه بر گسرد : | کنون قضای خدای تعالی چنانست که هروق ت که این مرغان 
جفت کرند .بانگ کنند, تا همه مرغان کرد یند» و گواه باشند . 

پس سیمرغ را گفت : ت و گفته بودی که قضای خدای بگردانم .گفت : 
b Î‏ 216[ بلی. گفت: دخترویادشاه‌زاده هردومیان بوست؟ شدند. چون پیش‌سلیمان 
بنهاد . پیغامبر گفت : به‌قضای خدای ایمان ار که امشان هردوبهم رسیدند .هردو 
را بیرون آوردند . سیمرغ بترسید؛ وخجل شد ؛ و در هوا شد بجانب مغرب › و 
سو گند خور د که هیچ مرغ وبرا نبیند از شرم و خجالت . 
از بهر اینست که هر گز درین زمانه کس سیمرغ را ندیده است . وبوم که 
ضمان کرده بود بگرربخت . ازینست که پروز نياید بشب بیرون | بد . و پیغاهبر 
خطبه بخواند » و آن بادشاه دختر را بیادشاه‌زاده داد . واله‌الموفق ۱ 
باب ششم در مناظرت دولت و عقل؟ 
دولت با عقل مناظرت کرد . این گفت : من بهترم » وآن گفت من بهترم . 
چون دولت روی بکسی آرد ؛ همه خطا های 1 ۱۹۱ پ | وی صواب آبد 8 
از چوب‌خشك میوه بیرون آرد » و مرغ بر سر میخ خایه نهد » دولت تابینا را بینا 
گرداند» و کودك راعقل‌پادشاهان دهد . چون دولت بر گشت؛ نفس دمی برآدمی 
ثباید » و خرد از مرد شود » و زر در دست وی خاك شود . 
شعر 
چو تبره شود مرد را روز کار همه ان کت کش تباید بکار 
درخت سبز خشك شود › و از ده تا جامه پیراهن نباید . هر که با صاحب 


۱- پ : دیگر ۲-س:یوشت ۳ب : عقل ودولت 


۹ بحرالفوابد 
دولمی خصومت کند» آن خصومت با خدای تعالی میکند .من عادی‌مجذووا »ققد 
عادی‌اله» » چون دو لت بشت گرداند»‌فرزند و عیال خصم شو ند . 

حکایت . چون ایمان‌از | سمان‌می آمد » طاعتها از صدق و قناعت و وگل 
باستقبال شدند » هر کسی میگفت : پیش من فرو ای . ایمان گفت : مرا فرمودند 
که: کجا فروا یم . بخانهٌ سخا شد» تا بدانی که سخاوت دلیل ایمانست ؛ چنانکه 
خداوند ابمان دوست دارد سخاوت نمز دوست دارد . 

چون کفرمی آمدهمة کناهها باستقبال‌شدند [ه 217 ] از حسد وخشم ولجاح 
ودروع و بهتان. وی گفت:مز افر موده اند که کجا :قرو أ بم بخانه بخل ‏ مد» زیرا که 
بخل نشان کفر است » که بخیل را تمام ایمان! نبود» که خدای تعالی وبرا عوض 
باز دهد با ثوابی دهد . وهمجنانکه خدای تعالی کفر دشمن دارد.بخل را نیزدشمن 
دارد . و هر کجا که بخبلی بود منقوض بود . تا گفته‌انه که : سه کس را مردمان 
دشمن دارند بی‌سیبی : یکی بخیل بود » دوم متکټر» سیوم بسیارخوار. 

چون دولت از آسمان فرو می‌آمد» گفت : مرا فرموده‌اند که : کجافرو آ بم. 
عقل و توفیق گفتند : ما را فرموده‌اند که : آنجا باشیم که تو باشی . 

ا 1 امیرالمومنین عمر بن‌الخطاب» کعبالاحبار ۲ را گفت که: کدام 
جایگاه بپثر است ٩‏ گفت : در کتب خوانده‌ام که چون‌جایگاه فسمت کرده انت 
سخاوت گفت: من به یمن میروم. به‌دبار" عرب شد, خوشخوبی گفت: من با توام . 
جفا و سختدلی گفت : من به حجاذ میشوم » درویشی گفت : من با توام. شجاعت 
گفت : من به شام میشوم » شمشیر مختل فگفت : من با توام . علم گفت : من 
عراق میشوم ؛ عقل گفت‌من‌نیز | نجا هیآ بم . توانگر یکفت : من به مصرمیشوم 
رنج[ ۱۹۲ زا و بلا گفت من تىز أ نجا خواهم | مدن بدخویی گفت من بکجا شوم 





۱ - درپ « اعمان » است ۴ م پ : الاخبار ۳ س : یدرم اء » پ: بدریاء * روی 


که : دد یار 


کتابا للطائف وا لغراگب SC‏ 








عم و اندوه مٽ : هر کا که تو داشی من آنجا باشم ّ ادباررا گفتند: بش‌ناخان 
ساشی . کسلائی و عاحجزی را سافر مد»حفت تک کرد > فرزندی از اشان در 
وحود آمك نام وی درو شی دود ¢( بدانی که کسلان و ىحمت درو ش شو ده 
جون دولت‌می | مد» گفتند: کجاباشی و گفت۱ آنجا که‌من باشم همه | نحا 
باشند . عقل گفت : تا من نباشم تو یدید ثنابی . دولت گفت : تا من تباشم| و 217[ 
ترا آیروی نمشد 6 بسبارعاقل‌بوو ۲ بدابحت» اما دولتی بی‌عقل کم باشد ۰ عقل ۳ 
گفت : خطاب با من است . دولت گفت : چاشنی زند گانی با من است . عقل گفت: 
شناد مسلمانی در هن نهادها ند 2 دو لت گفت : بای دين د دتا در ناصست هن ات 3 
عفل گفت مر | از دن همشور نوشته‌اند » اخاطب ملكث». امسر ؟ دو لت گفت ۱ این 
طغر | از کر داده‌ائد ° « و تلك الا یام نداولها بین‌الناس » عقل گفت : من حخت 
خدام دولت گفت : من فر خدایم > من عطای خدایم. عقل گفت: من‌به‌یسغامبر ان 
باشم . دوات کفت : هردو بهم باشیم ب ك ا کفاشر تشد از ا 
بها دم باشد(؟)» ورا توا و عقاب‌نباشد. دولت گفت : آن کس که مرا سند زنده 
چون مرده باشد(؟). عقل گفت :هن این‌جهان فان جهان را در یابم ۰ دو لت گفت : 
۳ من وا تو نباشم هیچ کار عقل گفت : من ا يىغامىران باشم » و و با 
بیگانگان باشی . دولت گفت : تا من نباشم تو بپیچ‌کار ثبابی. آنکس را که عقل 
نود دو لت مود ٤‏ لاجر م ددحت شو د. عقل گفت: نام من درقر | تست 2 فلله| اححة 
الا لغة 6 الم جر لك صدر € از بن‌عقل وا ۰ دولت گفت : نام من هم در 
وات : 2 دو له سن‌الاغساء منکم ۲ نداو لها بسن الناس رفع درحات من نشاء € › 
۶ ۱ ۷ 
از ین حملت ده لت خواست "2 7 فضل أله > دولت ا 2 از "ورت سىمان داو د» 
دو لت خواست » 2 و اور ثناا لذین ستصعفونل ۴ دو لت خواست : عقل گفت «اتفافات» 


۱ - در پ « گفت ۴ ست ٣‏ در پ ۶ مود ٤)‏ نت ۳ - درپ د کم ٫ا‏ شی عقل » ند.ست 


۶ پ : اممن ۵- پ: طغرا کی‌داده اف ٦‏ س: سنند 


سس سره 


٤‏ مدر الفوادد 
حسنه؟. ادن سپوده است»| ۱۹۲ | اغاق را جامعی باید.من فرستادة خدایم «من 
مهد ال فپوالمع‌ندی». عقل گفت : من با بز ر گان باشم تو با خسان و ا کسان‌باشی. 
دولت گفت : آ نجا که من باشم؛نا کسانرابکشم,وخسان‌را بر تخت فشانم . دولت با 
عقل گفت : | نجا که تو باشی,| 2 218 ] همه بی‌نصسمی و دست تنگی بود ؛ و | فخا 
که من باشم»همه نعمت و راحت بود. ای‌عقل | نجا که من باشم .همه نعمت‌وراحت 
بود . ای عقل | نجا که توباشی» همه غم باشد, که « ما ری عقل مسرورا » ای‌عقل 
نشنید ی که : « فضل‌الرجل بعد من رزقه » . عقل گفت : ای دولت ا نجا که توباشی 
ترس و ناایمتی بود » ولایت را عزل در ففاست » راحت تو روزی چند است »و رنج 
من روزی چند است . اما راحت من‌همیشه‌است » و دولت ایحا درماند . ای‌دولت 
چون دررنج باشی,و امید! راحت داری ؛بهتربود که‌درراحت باشی» و بیمار؟ غم. 
ای دولت بیغامبران را عقلا گویند و دولتی نگویند . دو لت گفت : مسلم یت 5 
هم عاقل خوانند وهم دولتی» نبینی که پیفامبر ما را دو" دولتی خوانند » که‌دولت 
دنیا بود و دولت عقبی صلی‌الله عليه [وسلم | . دولت گفت : من خسیس را ک سکنم. 
عقل گفت : بلی» ولی‌هم‌توحشیش * داری» نبینی که چون من درآ مء و برقع جمال 
بردارم ؛پادشاهان جهان تاج ازسر بیرون بنهند» و ترا بیرون کنند .دولت گفت : 
قصه دراز مکن »| نجا که توبی؛ رنج‌ودروشی بود وعم ومحنتو وسوست‌وحرمان › 
که‌عقلامتف گر باشند, و من‌عطای‌خدایم وخدایعطا باز نگیرد. عقل گفت : خاموش 
باش که بیشترباکافران‌باشی؛بر تخت‌وسر یر ایشان؟ نشینی. دولت گفت: «اتشر کنی 
فی‌العقل و نفرّدنی" باالملائمة»» تو نیز آ نجا باشی هردو بهم بنشينيم ؛ بلی من بم 
تا عذر ظاهر کنم۲ . که « اعذر من انذر» » توا یی تا ایشان را معذور کنی بدنیا . 
دولت گفت: روزی با حاتم‌طائی بودم.نام وی به شرقوغرب رسانیدم . روزی چند 


۸-پ : اومیذ ۲ - پ : بیماری ۳- در پ « دو ٩‏ نیست ٤‏ - پ : حسیس‌را 
۵ -پ : با اشان ٩‏ پ : ونفرنی ۷- پ : کنیم 








کت اب اللطائف والغر ادت +6٥‏ 








#سسسست تسس سر سی نی سس سس ار سس کے 


با عرب بودم بسخا نام ابشان بر آوردم . با سه پیغامبر صلی ال علیهم صحبت کردم: 
داود وسلیمان رابراهیم .[ ۱۹۳ ر | 

سین و مناظرت در از شد » عهد کردند که به مکه طواف کنند » و اول 
| ا 218 | کس که میشتراید بیرسند . تن . شخصی‌نورانی روحانی پیش آمد» 
گفتند : تام تو چست ؟ گفت : من توفیق نامم ا رو کت 
به خدای آسمان و زمین که شما هردو بهم نیکو باشید » یکی چشم راست ویکی 
چشم چپ . ای عقل| گر تونباشی | خرت تباه باشد » توبی‌دولت بکار نیابی » ودولت 
بی‌عقل بکار اید . هومن کل شی خلقنا زوجین‌لملکم تذ گرون » شما جفت نبکوتر 
باشند . «الفرد هوا چیزهای جفت سکوتر که فرد خداست . 

باب‌هفتم ددمناظرت جان و تن 

درخبر است که فردای قامت جان باتن‌مناظرت کند! . 

جان گوبد: بارخدایا توداوری عدلیوحا کمی درستکار" مرا هیچ گناه نبود» 
نه‌دست داشتم و نه‌یای و نهزبان» هرچه کر دهمه۲ تن کرد ۱ 

۰ تن گوید: بارخدایاانصاف من بده» من قالبی بودم بی‌حر کت وفوتی»همجون 
چوی؟ بودم‌خشك‌افتاده نه‌می‌جشبیدمو نه می‌دو ددم ازمن ئە او و نه‌معصست. 
تا این وفت» که امن سا کن سرای و وه ان وشعست , ومر | درجذمش | ورد » واو 
در کدخدایی آمد» گاهی از چب می‌شد کاهی از راست‌می‌شد > کاهی طاعت میکرد 
و گاهی معصبت می کرد » ومن چیستم » من هیچ خبرندارم که رفته است . 

خطاب | م د که : «لاظلم الیوم» حضرت ما مقدس و منرّه است از ظلم » ميان 
شما امروز حکمی کنيم به‌عدل و اصاف . 

مان شا سا شنت که اناد انا ورف که تفا انکور اود 
کند » ودر باغ‌رسند که انگوربود » مبتلاگوید : برو ای نابینا انگورببار» گوید 


۱- پ : کنند e aC‏ مت ۳ج همین وی 


س سے 





2 حر ا لفو أ يد 


که شرم نداری من او > وئه ارم , اماکارتواست که | [219a‏ چشم‌داری 
درو ببار . مسثللا گو بد : توئیز شرم نداری » و نمدانی که:من بای‌ندارم؛ انکر چون 
آرم . انگوردر با غ و دبواری درییش, من‌چون | رم پس گویند که" : چاره‌چیست؟ 
گویند: هیچ چاره‌نیست جز آنکه | ۱٩۳‏ پ | هردوباروشربكباشیم » تا تونابینایی 
مرا برداری » ومن بیناام انگور بجینم . هردو هم انگور بجینند ویخورند ؟ »و 
به‌مقصود رسند. | گرنابینا نبودی »بر نتتواستی‌شدن ؛ وا گر مبتلانبودی .نابینا کی 
انگورخوردی . 

همجنین | گرقالب ودی اکان کیا فد | موه زواع کی 
| گر جاز نمودی : قالب کی بر خاستی › وک ف کروی هر چه کردندی | e‏ 
کردند . لاجرم جزاوه کافات آن,ثواب‌وعقاب | ن »بهم‌چشند » وبهم بینند . اینست 
مذهب مسلمانان « والحقٌ احق ان ثبع » هذا حقٌ وماسواه‌محال >. 

باب هشتم در حق کسان ی که دعای ایشان مستجاب نباشد 

درخبر است کد سه کس را دعا مستجاب نبود : مردی که درخانهٌ خراب شود 
و دیوار شکافته فرود مما مد » می‌ترسد ودعا می کند که بار خدایا مارا تا ۱ 
و مردی که برسرراهی‌فر ودا دد و دعا کند که‌بارت کالای من نگاه دار . a‏ 
که‌چمارپای‌خود را دست‌برداردتابشود" پس‌دعا کندبار خدابا چهار پای‌مر انگاه‌دار. 

شرط بند ۶ و فرمان برداری را بجای بابد آوردن ؛ و گوش و هوش نگاه 
باید داشتن؛ درخانهٌ خراب وسرراه فرونباید | مدن » وچهاریایر انیکوبایدداشتن» 
بش گل بر ۳ خدای کردن ۱ 

شنبد ی که آن اعرایی کفت : با دسول الله این اشترك را رها کن‌وتو کل 
برخدا کن ۶ . 


دورن اس کاس کی رادت غا ات تست قلامی و کن کی 





۱ - درپ « که» نیست ۲ - پ : بخوارند , ۳ در پ ۸ در > نمست کک 


کنم . پ : کن 


کتاباللطائف‌والفراب ¥ 





یسررب سین یت یتخت وی وج r‏ و س رت سس 


که از و ای فد .و مردی که سلیعله دارد | 219] و طلاق ندهد» بسوسته 








هی گوید 4 بار ۱ خدا با مرا فرح ار ¢ ومردی که وام بخسی دهد YS‏ دفر وشد 4 
و کواه بررنگیرد ۰ 

وامنرالمومنین علی کرم‌النه وحهه كفت : سه سرا احات تسەت ۳ یکی که 
برخوشاوندان نفرین کند» ومردی که زن سلیطه دارد » و مردی که زئی به‌حرام 
دارد درخانه 6 و هروقتی که ۴ وی رت ویر رن ۰ خدابا مرا سامرز ¢ ا 


مردی که مال شمان به‌طلم میخورد ٤‏ هر گزدعای و ی‌مستحات نود ۰ 


باب نریم در بیان روزی حلال | ٤۹٠ر‏ | 

در بنی‌اسراگیل درو بشی‌پارسا بود»روز کارها دعا هی کردء:ومسگفت: بارخدابا 
روزی بدهی , روزی کاو از زیر کارد بگر بخت »و می‌آمد, تابخانهٌ دروش رسید 
رسن‌در گردن . همه خانه‌ها بشد؛هیچجای درنرفت تا «خانهٌ درو ش رسد درخانه 
سشّه بود ا استاده ود . گفت : من تاه رن بر گرفت کاو را 
تفا وساعتی دود از آن گو شت بار | ای ]در د یگ نهاد وبافی ننهاد . س‌ازساعتی 
خداوند گاو هئ | ما مدهوش‌فر یاد کنان که: گاوی بدین‌علامت که دید . و بر نشان 
داد کف .وا از مذبح CE‏ »شرم تداری که گوشت‌حرام خوری .گفت : 
من روز کارست تا دعا میکنم و عبالان دارم » شهار مرا رسوا مکن‌تا من تاوان 
۳ بدهم که قصه چنین بود که با تو کفتم . مرد نشنمد » به‌خصومت افتادند دیش 
سلیمان علیها لسلام 

وحی اف از اسان که دای مقر ماود که :مال این‌خداو ند گاو جملت 
بر گیر و بدین درویش ده » و خانه و هرچسه دارد ازو بستان و بدین درویش ده . 
بنی‌اسر اییل راعجبآمد . سلیمان علبه‌السلامبفرمود: تامال او جملت‌بدین‌درویش 


رق ر و يمت 


۸ ۶ بجر القواید 


وا و و مف که ای رورا تست وتان قفا ویر اسف 
سلیمان: بنی اسرائیل ( ات مق > متحدرفروماندند که ادن‌کار چگوفنه است ؟! 
بنی‌اسر اثیل بگنتگوو اء د که : سلیمان مبل می کند . 

وحی آمد که : عالم‌الاسرار مایم » غيب می‌دانیم » بدانکه خداوند این گاو 
نده پدر این درو ش بود » ورا به‌قصد بکشت تا مالش ببرد . | کنون وبرا بکشد 
تا قصاص در باشد » ومالش مبراث بدر وی است وه تا حم وعدل باشدتاحق 
به‌مستحق‌رساند» وعقوبت ظالم شود ۱ . 

باب دهم در بیان سخنان فواید 

مرد بدبخت‌درچشمها خوار۲ باشد, مر کش بهتربود که زند کانی.درویشی 
با ارات که وی اب مایا را ات ES‏ 
معصیت . زبان بر يده بپتراست که درو غ زنی.رنج دل بهتراست که ازهمچون‌خودی 
چیزی‌خواستن.ونان [ ٤٩۱پ‏ | و تره درخانهٌ خود خوشتربود که‌صد بره درخوان" 
دیگر . و مردن برنیکو نامی بهتر است که زیستن در بد نامی. و درویشی‌در وطن 
وریپ اسف وان مور رن وی که E‏ ات کف 
قر | بخندا ند.هر که گرد کند و نخورد؛هتر ا شت که‌خورد و گرد نکرده‌باشد ؟ٌ ۱ 


۱- اون فصل در پ ئست -٣‏ پ : خور ۳ ۔ پ : خون ات فر که گرد 


کند و نخورد, آنکس که خورد و تکرده باشد 


[۳۹] کناب الثرائب 
و درین کتاب دوازده باب است 
بس لها رحمن الرحیم ومنه الاستعانة 
باب اول 

در بيان اسن هفت سخن که گفته‌اند : مردی از هر هفت سخن 
هفتصد فرسنگک شد . گفت :ا چت که ار اسان لد ست وان چت که 
اززمىن فر اخ تراست ؟ و 1ن چست که ازدر با اس ۱ | وآن چست که 
ار کو کزان و E‏ استت ۳ E‏ چست که اش ابیت 9۰ 
ان ت کار ا ی رم اهاز ر ونر 1 220a‏ [ سر‌دتر أست ؟ 

کی ی ار مان سخن حق است »و فراخ تر از زمین عدل و 
داد گریست, و توانگر| تر ]ازدربا مؤمن قانع است» و گران‌تر وسنگین‌تر از کوه 
انت که ری کا کد زو م د از سنگه , دل کافرانست » و گرم تر از 
أ از و نبا و حرص است , و سردتر از زمهریردشمن کامی دشمنانست . 

باب دوم در بیان جیزها" [ یی | که مباركاست 
خدایتعا یبن کت در گوسفندآ فرید ودر ت و زرع ۴ و ان کتی‌درسگه 


۱- دری وپ نیست ۲ - پ : چیزی‌ها 


{Ve‏ بحر الفواید 


وخانت . موسی تعامش سای اله عل وسلم گفت : بارخدایا من میخواهم که بدا نم 
که در کات درچه| فر دی ؟ گفت : در 3 درسالی مکارت ووو تار ژه کند» یکی 
و دو بیش ۱ نزاید . چون بر کت در وی نهادم صد هزار گوسفند بيك جای بینی. 
و سگ ده و بازده بحه کند»,وهر گز هزارسگ راك جای‌نبینی . با موسی خزینه ما 
هر گز نکاهد و کم نشود . خواهی که مثال خزینهٌ ما بدانی بردرخیمه امشب‌چراغی 
بر گیر » و بکو تا لشکر تو و ات تو همه از آن چراغ چراغها گیرند . موسی 
چنان | ۹4۵ کرد , گفت : با موسی صد هزار چراغ باز گرفتند از آن چراغ 
هیچ کم نشد» گفت‌نه: گفت ۰ همچنین خز ینهٌماصدهز ارهز ارعطال کنم ] کم‌نشود م ما 
موسی ند کان مرا کی که : شما دست مردی و سخاوت گشاده دارید ,تا من در 
خز ینه کشاده دارم . 

بر کات ور گوسفاف و کشت وزرع است » و بر کات در امانت گزاردن اش 
ویر کات‌ده‌جزواست : نه‌جزو؟ دربازر گانی‌است»وجزوی‌در همه عالم ات و کت 
درسفر کردن نهاد روزی دوشنبه . 

درخبر‌است که:هر کس که ویوا گوسفند درخانه‌ای ات فک ی وز 
خانۀ وی‌است ؛ وچون دوبود »دوي کت» وچون‌سه‌بود »سهبر کت‌بود. بر کتدردوك 
ریشتن زنانست . 

حکابت.هرون) لرشید خلیفه بود» روزی خاتون‌خودرادید' | 220b‏ |زبیده. 
که درسجاده نشسته‌بود. گفت: نیکوتر بنشین . روژی‌دیگر ویرادید کنیزکان پیش 
وی ایستاده بودند؛ گفت : نیکوتر بنشین . روزی دیگر وبرا دید مفزل در پیش 
نهاده بود» ودوك میز مست. گفت: احسنت؛ حننهدشترن کفذوشت است که:دهر که 
دوك ریسد » بر کت وی بهفتاد همسابه میرسد». میخواستم که ب ر کت تو بخان 
هن برسد . 

0 پ: یکی پیش: ۲-پ : جز (درهردوجا) ‏ ۳-پ : دیده 


سس 








کتابالغرائب ۶۷۱ 
باب‌سیوم در بیان مقا م کردن در شیر ها 

گفته‌اند : اگر دشر ی‌رسی که‌درو یادشاه‌نبو د؛ زنهار دران شهرهرو » که در 
در آ نا فده بود» که بادشاه هیت خداست, که همه کس |زوترسند ۲ نسنی کهاز 
بادشاه بیشتر ترسند که از قرآن » زبرا که فهم قر آن ندانند؛امانیزه و شمشیر 
می‌بینند . پسرعلما گفته‌اند:درشهری که‌دروپنج چیزنباشد» هیچ‌عاقل نباید که | نجا 
مقام کند : 

اول پادشاهی عادل که ظالم را ازمظلوم بازدارد. 

دوم قاضی عالم که اشان راحلال وحرام نان کند ۱ 

سبوم باژاری که! راسته دود چنزی‌طلت کند‌ساید» بشپرید گر باشدشدن. 

چهارم | بی‌روان که طارت بدان حاصل | ید . 

پنجم طبیبی بز ر گے که بیماریپا رامعا لجت کند . 

دیگر درشهری مقام نباید کر دن که هواها۱ و مذهبپای مختلف‌باشد» و 
یکدیگر | ۱۵پ ] راکافر خوانند . ودرشهری‌مقام نکند که ظلم بیشتر بود ءزیرا 
که لعنت برایشان فرود می | ید » و تو گرفتار لعنت شوی . و درشهری مقام‌نکند 
که دوو خد ر افا نکن مار خرنانزا فساسی کن ووزوانر امت نه 
وخمرخوا ر گان راحد تزنند» وجنایتکاران‌را علامتی" نکنند » زیر ا که چون حد 
دە ھر دولومون وهزوهان اهن فاآعنن : 

ودرخس است کهیغامبر عليه السلام گفت: حدی‌ازحد‌های ۲ خدای| 221 | 
ءوجل که درشهری برآ بند »بهتروسودمندتر است‌بنه کان خدای[را ]* عروجل 
که چهل‌شانروز باران اشان راا ید.زیرا که‌قوام آدمی‌بدوچیز است :به‌تن‌ومال. 
و این هردو آن وقت باشد که آمن* بود. و درشهری مقام باید کردن که‌دشمنان 


۱ پ : هوا ۲ پ : ملامتی ۳ - در پ د گەت حدی از حدهای € مت 


٤‏ در س و پ نست ۵ پ : باشد ایمن 


VY‏ ا 
از افران‌غلبت‌دار ند که مر دم بر خطر باشند.وهیچعاقل‌در جای خطر | نرود ].ودرشهری 
مقام نباید کردن که پادشاه آن زنان بود و مردان‌نبوند . 
باب چہارم در بیان حلال مطلق 

آب باران و گیاه بیابان وماهی دریا و صید بیابان جملت حلالست . وهیچ 
حلال خوشتی ازغنیمت کافران نست؛ چون افر نج که عاصی‌اند » و. مر تدان‌و اهل 
حرب» ومال چهارپای وفرزندان ابشان غنیمتی حلال است » چون بشرط شرع بود» 
و بخداوند حق رسد . اول پادشاهان را در آن حقٌ است » وعلما ومفتبان ودروشان 
را درآن حى است . و بپای آن ازصید ویوست نخجیر ۱ وسرون آن حلال است. 
و زمینی کهآ بادانی ثباشد کسی‌عمارت کند حللال باشد؛ و بای قزو اانگبین حلالست» 
ومعدنهای زروسیم و جواهر و باقوت و مرجان حلالست » و آنجه بدست فقر| افتد 
از ز کات و صدقت حلالست . 

باب پنجم در بیان آن دردگ که آنرا داروی نیست و بیماری که آنرا 
درمان نیست 

سری را هیچ درمان نیست » و درد زانوها را هیچ درمان نست › فان ند 
را هیچ درمان تست.بعضی علما گفته‌اند که : بدخویی را هیچ درمان نیست" » و 
احمقی را هیچ‌معا لجت نیست . عیسی صلوات اھ علیه گفت: کور وپیس و برص را 
معا لجت کردم[ ٩۱۹ر‏ ] وراحت بافتند » و از دست احمقی عاجز شدم . در رواتی 
عیسی گفت : بارخدایا تابینا رادرست کردم و کورویس را بفرمان تو" درست 
کردم »از دست نادان‌عاجز آمدم »هیج‌حیلتی‌نميتوانم کردن .حق تعالی پوست‌نادان 
جزبانش دوزخ دباغت‌نتوا ن کردن. |[ 221۳ ] وهمجین حسود وحسدر آهیچ‌درمان 
تفگ از ریا وه حسود خواهد تعمت محسود بژوال | ده »تاکام و مراد او باشد . و 
بعصّی علما گفتها ند:هردردی را دارویی است : ا رابب فرو تشانند» وژهر را 


۱- پ : يوست وخجس ۲ - در پ « و زبان ...لست * لمست ۳ در پ « تو > اسست 


کتاب| لغراب ۶:۷۳ 





ترفاق دفع کند » و اندوه ر اروز کار بسر رفت و عداوت و دشمنی خو شاو ندان را 
هیچ تدبیر نیست ؛ و خود کردار را هیچ درمان نیست » و شمانت اعداراهمچ طاقت 
باب ششم درصفت عاقل 

عاقل | ن‌باشد که‌حلیم بود» ازنادان در گذرد تایزه‌کار نشود » ودینش‌سلامت 
بود.چنانکه خدای عژوجل میگوید : «واذاخاطبهم الجاهلون قالوسلاما». و کسی 
که بروی ظلم کند.مکافات آن باز نکند, تامظلوم درقیامت آ بد»ثواب وی‌بیشتر بود. 
وو متواضع بود.تا درچشم خلق بزر گت باشد » و نزد خدای عروجل محبوب 
بود.وحرمت‌پیرآنو بز ر کان| وعلمارا ]دارد که‌حرمت علما داشتن‌حرمت‌خداست. 
وپیر انرا نواختن ازقوّت دین بود. | کرسخنی کوید,‌نيك بشنوند. و ۱ | کر گفتن 
آن‌سخن بهتر بود[ بگوید]۲ تا ثواب بابد ومنفعت‌خلق بود . وا گر نا گفتن‌بهتر 
بودءنگوید تابزه‌کار نشود. چون‌وبر! حادثه و کاری پیش بد[ و ] پناه خدای‌دهد» 
دائد که‌تانخضست در آسمان‌قضا نکنند درژمنن هیچ‌حکمی IE‏ تاخدای‌بصلاح 
نیارد هیچ کس بصلاح تتواند آوردن.چون چیزی بین که وبرا ثواب‌آن جهانست 
و نیکونامی آن جهانست؛زود پیش همه خلق سبق برد. پیوسته باشرم بود. وأ نچه 
تباید گفتن و نباید کردن » نگوید ونکند . 

این ده‌خصلت‌صفت عاقلان است. کسی که این صفتها دروی باشد» و برا سزد 
عاقل‌خواندن» و او را بز ر کف داشتن . وا شود »جس اوعافل‌نام بود | ۱۹پ ]نه 
عاقل صفت . | 2224 ] 

باب هفتم در بیان صفت جاهل 

صفت وی | نست که‌با هر کس که بنشیند وبرخیز د؛تطاول کند » وخوشتن 

را برهمگنان بزر گک‌بند » ونداند که| نکس که بخواهدمردن‌در کوری ونابینایی 


۶:۷ بحرالفواید 
وعلتپای‌زشت آ من نبود»ویراتکبر نرسد. | گرسخن گوید.بی‌وزنوبی‌محابا گوید. 
هرچه خواهدبگوید » از گناه‌وبزه نیندیشد . وا گرخاموش بود.ساهی وغافل‌بود. 
| گر کارش‌بمش][ بد؛.اعتماد کن که ابر فؤت‌وتدسر خود کند. وا گر کاری‌ازخبرات» 
و چیزی که دروی وابهای خرتی باشد پیش آ د ؛بهانه گیرد» وازو بر گردد . از 
سر گذشت خوش ودیگران عبرت کرد« وعمرخودرا کوش باز ندارد » وم کت را 
یاد فياید » وبگوی که : ویرا ازین‌جهان‌بباید رفتن,به‌غقلت زندگانی کند . وین 
صفت جاهلانست . 
باب هشتم درصفت آفریدن آدمیان 

درعجایب‌صنع ۲ خدای عڙو جل نظر کن که چگونه می آ فریند .چون آب 
مرد در رحم زن رسد؛آ نرا تکیه گویند » چهل شبانروز ۲ در رحم‌باشد » بعد ازان 
بگردد وخون بسته شود » چهل شبانروز بدین صفت باشد . پس ازین بگردد چهل 
شبانروز بهمضغه‌شود " بعدازان مخآقه شود» وصورت‌وی در آفر ینش .چون‌مدت شش 
ماه بر ا ید ,خدایعروجل بادی بروی مسلط کند ازا نجا که بستان زن است تا 
بررحم* » و راه گذر نفس وطعام اوبگشاید . این عجب نگر : چون كودك را شش 
ماه تمام شود» هرروز در" در نقصان روزی افتد » از روزی وی چیزی کم شود . 
چون از شکم مادر در وجود آ ید " در نقصان احل افتّد » هر روز زند گانیش کم 
مشود . 

باب نېم در بیان کسانی که شرع ایشانر) لعن تکرده است 

بدانکه لعنت خدای | b‏ 222 | دوری بود از رحمت . هر کسی که ابن ‌فعلېا 

کند » او از رحمت خدای دور شود . 


در خبراست که لعنت خدای وفر شتگان" بررمردی باد کهوبرا خدای مرد 


۱- پ : محابی ۲ ۔پ : درآفریدن آدهیان در عجایب صنعتها ۳ پ : شبان روز 
٤‏ پ : برحم ۵ - در پ « در ٤‏ لست ۱ ٩-پ‏ : فرشتگان 


Yo کتابالغراب‎ 

آفریده است » واو خودرا بجای زنان یدید آرد» ومختئی میکند .با برزنی که 
خویشتن را بمرد [ ۱۹۷ ] مانندکی۱ کند ,بعنی‌بازن" خسبدوبا زن؟ خیزد. و 
لعنت‌خدای‌بر آن‌باد که‌تابینایی را از راه گم گرداند » با درروز کارفحط باتوانایی 
او طعام از دروشان باز گرد . 

خدای عڑو حل گنت : هفت کس رالعنت‌است: کسی که عمل قوم لوط کند. 
بابه‌بپیمت کرد بد » با میان زنی‌ودختر وی جمع کنددرنکاح ء با بامادر وپدرعا ق 
شود » باحق را بپوشاند ؛ و نوحه کر را , ورشوت دهنده را وستاننده را . و میانجی 
راء وزنی که موی دیگران‌بموی‌خودبندد[ و | بازنی که‌روی خویش با هن‌بز داید 
وون کروی کر قرف دار الت ک وا و ورا ات کو انهو کم 
را که‌در گرماوه شو دعورت کشاده دارد» و آنکس که‌درعورت کسی‌نگرد» ودرو یشی 
که از بپرمال حرام ظالمی راتواضع وحرمت کند ؛ و کسانی را که بند گان خدای 
رانومید کنند؛ بامردمی که نکاح کردن‌خودحرام کند.و لعنت‌خدای برشر ای‌خور؟ 
باد » وبرشراب کننده ۰ وآ ن کس که از بپروی انگور تخم هی کند » وبرفروشنده 
خم » وبرخریدار, وبرحئال‌خمرء وبر آن | کس ] که ورا به‌حثالی‌برد » وبر آن 
که‌بپای خمر بخورد » وبر خورندة خمرء وساقی خمر » ولعنت خدای برغمّازباد که 
خود را به‌هلا کت آرد»‌ویادشاه را که‌غمزوی بشنود» و وبرا برهلاك آرد . 

باب دهم درشناحتن سفله 

اکر کسی گوید که : سفله که باشد ؟ گفتند که : سفله کسی بود که دين 
خودرابفدایی؟ دنیا بکند,وعمارت‌ومعیشت‌اوبفدایی؟ دین‌اوحاصلآبد .| 8 223 ] 
امام ابوحنیفه کفت :سفله کسی بود که‌دنیای کسی‌بصلاح آرد بفساد دين خود؛ واز 
بپر کسی که خویشتن را مسوزد . امام شافعی را گفتند : سفله که باشد ؟ گفت : 


١‏ پ : ماننده کی ۲" ب : هرد ۳ پ : دزدأنرا ٤‏ پ : خوار ۵- س 


e 


بخدادی ۽ پ : بخدا ری ¢ ز بر کلمه : یفدا یی 





۶۷ بحر الفواد 





آ نکه باك ندارد بدانجه کا ا آ نجه کنند وا اوا از تاشاست . 
عبدالله مبار لك کفت : ای کسی کوید:مردم کیست ؛ نگ و که : مردم علما است . 
ا گر گودد: یادشاهان‌چستند؟ یگ و که‌هربادشاه ی که بندارد: ز ورگ وداناست‌دز 
کارآ خرت اوزاهداست در آخرت. [ ۱۹۷ پ ] اک ر کوب د که : سفله کیست ؛ بگو 
کسی که دین بدنیا فروشد . 
باب یاز دهم درمناظرت ابلیس ثعنها ٩!‏ 

درخراست که وی روزی‌یش مصطفی علیها لسللام | مد» سول کات وشم 
کی و۱ تو. گفت : دیگر کست ؟ گفت جوانی ترس‌کار . گفت : دوست 
و کست؟ گفت : کسی کهز کات‌ندهد .گفت : قرةا لعسن‌تو کمست ٩‏ گفت :مردی که 





طاق خواربود »پیوسته س و گندبطلاق خورد . گفت:چون‌بانگ نما ز کنند۲ »ویرا 
قب در گیرد ؛ و چون قرآن خوانند, بگریزد" ؛ چون‌صدقت‌دهند ءچنان بود که 
اره برسروی نهند . گفت : چپاردانگ امتان ترا از کردان وتر کمانان ورستاقیان 
چنان از ره برده‌امءوید‌شان چنان بازی کنم که کودکان در کوه* بازی کنند* . 

گفت : من سه وقت از امتان‌خالی نباشم : یکی‌به‌وفت صدفت دادن » هزار 
وسوسه کنم که:درویش‌شوی ۰ زدعگران ندهند » و“ آین‌مرد مسمَحق صدفت‌سست. 
دوم وقت نماز .سیوم‌وقت مرک تا ابمان او زابل کنم. 

کفت :یا دسول‌الله [ به]۷ حق کفتم.مرا خانه‌بی‌بابد.| کفت ]۲ کرمابها 
خانهٌ تواست . گفت : مرا مسحدی باید . گفت : باژارها د کش کت را 
ھر أ نی‌بادد .| 9 3 | گفت:شعرقر آ ن تست کٹ زمر اعون لی‌باید. گفت : سرودها 
وطنبورها موزن تست . گفت : مرا دوستان بایند۸ . کفت :عو انان دوستان تواند. 
گفت : مرا طعامی باید . گفت : مال خیانت طعام تست . گفت : مرا شراب باید. 


۱-پ : باو ۲ پ : کند ۳ -س : بگریزم » پ : بگریزم ؛ روی کلمه : بگریزد 
٤‏ -پ : گوی ٥‏ پ : میکند ٩‏ - در. ب و٤‏ لسست ۷ درس و پ دسست 


۸ - پ : بايد 


کتابالغرائب 2۷۷ 
کف خمر شراب تست. گفت : مرا عروسی باید » گفت : خمرخواره عروس 
تست . ودرست است که هر که خمرخورد » شیطان تاروز باوی جماع کند E‏ 
انش ۲۳ ۲ بادد شستئن . کفت " : مراحدشی بأ یك . گفت : دروع حجد يث 
تست. گفت: مرادامی بابد . گفت: زنان‌دام‌تواند . گفت : مراآرژویی‌باید . گفت: 
سو کنددروغ آرزوی‌تست. گفت: مر اغنیمتی بابد . گفت :حرام‌غنیمت تست. گفت: 
چه دشمن داری ؟ گفت : نماز وروز كودك » و۴ روزهابام‌البیض . پس‌رسول گفت 
عم : باعز ازيل بحند چىرامتانمن هلاك کنی ؟ گشت : به بخیلی که‌سر کناهاتست 
د طلم کردن و گناه فراموش کردن . 
باب دواز دهم در بیان دوستی اسپ 

خدای عرو جل اسب را از بادآفرید »گفت :عرّت ودولت درییشائی تونهادم» 
وترا فوت دادم تا بی پرپری . توهم طلب راشابی وهم گز ندرا دفع کنی . و پیغمبر 
گفت صلی ال عله وسلم : هیچ آدمی نبود که ازب راسپ خود جو را ياك کند »دس 
بتویر2 او کند » الا که بپردانه‌ای‌خدای عژوجل ورا حسناتی و سد . عايشه گەت 
رضی الله عنپا كە:يىغامىر ع م را دیدم که باستىن خود روی اسب ياك می‌ما لمد»و بااك 


می کرد . گفتم : 5 رسول‌الله این همه باسپمی کنی؟ گفت ع م جبر ثیل صلوات اله 
عله وسلامه مرا وت کرد که اسب را سکودار ید ۰ 
AN ¥‏ 
تم‌الکتاب بمون‌النه [ د 24 2 ] وحسن توفيقه والحمدللة رب‌العالمین والسلوات على 
محمد و آله اجمعین . قد وقعالفراغ من تحجر ره و تسطىره و تسو دده 
المنان‌الباری سیدی بن شیخ‌زاده حسام غفرالهله و لجمیع 
المسلمن ولمن‌قال آ مین فی او اخررمضان هن‌شپور 
سنْه تسعة و سعین و تسعما هو | لصللاعو | لسللام‌علی 
خبر حلقه محمد و آ له وصحبه آجمعین 
۱ - پ : خوره ۱ ۳ - درب « گت » لست . 


e 


٤‏ س در اجا مپابان مرسد و افتاد گی‌دارد ازاين پس از پ است. 


فیرستها 
۱- فپرست کلمات سبط فارسی وعر بی. 
٣‏ افپرست کلمات هی کت: 
۳ فپرست مصادری که خود با افعال آنا دراین کتاب | نع اشن 
-٤‏ فهرست نام کسان وتبره‌ها وخاندانها وییروان مذاهب. 
۵- فپرست جایپا وشپرها و کشورها . 
-٩‏ فهرست کنابها و نامه‌ها . 
۷- فپرست مباحث ومطالب کتاب (به ترتیب الفبامی) . 


در سه فهرست نخستین » منظور لمو نه بیشتری به دست دادن است نه استقصای کامل 


۱-ذپر ست کلمات سط فادسی و ۶ر دی 


الف 
آب ۱۵۸ » ۱۸ 68٩ ٤‏ 
آب (- منی) ۲۳۳ 
آبستن ۲۳۶ ۰ ۳۳۵ +¢ ۰۳۹۵ ۰۱۷ 5۰ 
آبگینه ۲۳ 
آبله ۲۵۵ 
آش ۲۱۳ + ۳۱۹۱۰۳۹۸۰۳۹۷ efe‏ 
40٦‏ 
آداپ ۳۱۸ 
آدینه ۷ ۲۰۰ ۰ ۳۹5 
آراسته ۲۷۷ 
آرام 4۵۵ 
آرژو ٤۲۹‏ ۰ ۹۵ » ۷۷ (آرزویی) 
آری ۳۱ 
آز 6۳ 
آزاد ۲۲۳ ۰ ۳۸۰ 
آسان ۱۳۵ › ۰۱۹۷ 4 ۰ ۳۱6 
آستین ٤۷۷‏ 
آسوده 4 
آشفته ۲۹۱ - 4۵۰ 
آشکارا ۱۱ ۰ ۷۹۹۱۸۵ ۳۷۲۰ 
آشنا ۲۹۷ ۰۱۰ 60 
آشیانه ۵ > 
آفریده‌ها ۲۶ 


AY آفررین‎ 

| فرش ۲۹۲ 

آگاه ۲۲۹ ۰ ۳۳ 

آ گاهان ۲۷۰ 

آلوده ۲۱ 

آمن ۳۲ ۰ ۱۵ ۰ ۱۰۷ 

۳۹۸ ۰ ۲۷٤ ۰ ۲۲۹ آمیخته‎ 

٣٣ آن‎ 

آواز ۷۷۳ ۰ ۷۷۹ ۰ ۰:۰۱ ۱ ۰ 4۵4 

آوخ ۲4 ۰ ۰۸۸ ۳۱۲ 

آویشته ®( ۲۹۲۰ < ۳۳۲ ۰ ۱۷ ۰ 5۳ 

آهسته ۸۲ ¢ ۲۱ 

آهک ۷۸۷ 

2۱۹ ۰ 2۰1 ۰ ۲۹۳ ۰۱۹۵ ۱۶۷ آهن‎ 
Î 

آهو ۳۸۰ 

آننده ۱۰6 

آبینه :۲۶ ۰ ۷۲۹۲ ۰ ۳۹6 

اباحت ۱۹۰ + ۲۳۵ 

ایرو ۳۷۲۳ 

۱٩ ابریشم‎ 

ابریق ۲۳ 5 

ارزان ۲۳۰ 

ارزن ۱۸۵ + ۱۸ 








A“‏ محر الفوائد 
ارزیز ۲۳ أند ۷ + ۳۱ + ۳۸۲ 
اژدها 12۹ < TA‏ | ندام ۲ Kef‏ ۰ ۷۸۰ ۰ ۷۰ 4 ۲۷۵۲ 6 
اسب ۱ ۸4۷ . ۲۰۲ » ۷۰۸ 6 ۲۰ 6 ۰ ۳ 
۸ ۰۲ ۲۵ ۳۳ و و ۱۷۷ | آندرون ۲۹ 


اسیان ۲۱۰ ۰ ۶۱۰ 

اسیر ۲۹۲ 

۳4A ۰۳۹۶ + ۲۰۸ ۰ ۱۹۷ اسمخوان‎ 

۶۲۰ » ۳۸۸ ۶٤ ۲۰۹ استر‎ 

ATI ۲۳۳ < (YY ° | ¥ ۰ 4 استور۰‎ 

استّوران ۱5۶۱ 

استیزه ۲۹۳ 

اسکاف ۷۱ 

اسوب ۲۸۲ 

اشتر ۱۱ » ۱۹۰ ۰ ۳۱۷ ٤‏ و۰ ۰۱ ۷۲۰ 6 
۰۹ ۰ ۱ 

اطلس ۸۰ 

افر وختّه ۳۹۵ 

افز ون ۵۱ ۲ 

۲۹۰ 6 ٩٩ فوس‎ 

افسون ۱۳۲ 

افعی ۲۹۰ 

۱٩۰ ۰۱۸ Vo اقطاع‎ 

اقلیم ۱۳ ۰ ۳۷۵ 

۲۹۲ ۰٩۰ المای‎ 

٩ ۲۱ اله‎ 

امامان ۳ 

امرود ۰۳۹۹ ۶۱۹ 

امد ۲۰۱۰ 

اثار ۲ : » 1۱۸ 

الموه ۳۲۱۱ 

۵٩ انجام‎ 


اندك ۱۹۸ 4 ۲۵۹ 

۶۱6 ۶ ۲2٩ » ۲۳۱ اندوه‎ 

اندوهان ۵ ۳۰ 

اند شه ۲۷۳ » ۲۷ 4 ۳۰ 6 eo‏ 

انگبین ۶۷۲ 

انگشت ۲۲۲ ۰ ۲ انگشتان 4۱۷ 

۱۹ + ۲٩ انگشتری‎ 

۷۵ 4 ° ٤10 ۲۱۱ ۱۸۵ انگور‎ 

ایدر ۳ ۶ 

ایرد ۱ 

استاده ۲۳۹ » و ۳۰ 

امن ۳ e‏ ۱۷۳ + ۰۷؟ 

ابوان ۳۱۷ 

ب 

۶ 6٩ 6 ۱۱ ¢ ۰۲ ۰ ۳۸۰ ۶ ۲۵۱ بأد‎ 

بار » باری ع ۲ ۲۷ ۰ ۲۱ ۵ 6 

بارها ۲۰ 

باران ۱۹۸ ¢ ۲۰ ° ۵ ۳۰ ۰ ۳۷۲۱ 6 ۳۷۹ 6 
۳۹۹ 

باران ۳۹۵ » ۳۹۹ 4 ۰1 6 ۱۸ 

٤۰۸ باريك‎ 

6 ۷۱ 6 2۰۵ ۰ ۲۷۹ » ۲۲۷ ۶ 7 بازار‎ 
2۷١ 

بازر گان ۰۳۰۰ ۳۹۹ 

باز ر گانان ۳۰ » ٤0۷‏ 

بازو ۶۱۷ 

> ¢ AQ 4 ۰۲۳۰۲۳۲۸۲۲۱ بازی‎ 

بازیها ۲۰ 


فهرست کلمات بسیط فارسی وعربی 


باشق ۲۱ 4 

باغ ۲۹۹ ۶ ۰۲ ۶ ۱۸ ۷۵ ۶ 411 

باقلی ۲۸۵ » ۲۹۵ 

۳۱ ٩ باك‎ 

بال ۶۱۳ 

با ۷۲۹ 

بالش ۲۱۰ 6 ۳۱۵۹ » ۰۷ 

بام ۲۵ ۲ 

e ۳۲۰۹ £ ۰ ۲۲۳ 6 ۵٩ ۰ ۱۷ بامداد‎ 
و‎ ۰ 

بانگ ۳۰ ¢ ۳۵ ۰ ۰۳۷ ۰۳۹۷ ۱۱ 

باور ۲۳ 

5 ۲۰ 4 4۰٩ مر‎ 

بت ۱۶۷ 

بچگان ۸ ¢ ۳۸۰ ۰ 4۰۱ 

بحه و و 

بخن ۶۲۰ 

بخشنده ۱۹۸ 

بخور ۲۲۳ 

۳٩ بدرقه‎ 

٩۶ ۶ ٩۱ برات‎ 

برادر ۳۳۷ 

بربط ۱۹۹ 6 ۲۲ 

برخوان ( کویا : برخان) ۲۰۵ 

۳۹۷ + ۳۰۹ ۰ ۱6 ۰ ۲۰۸ ۰ + £ برخی‎ 
to ۶ ۷ ۲ 

برص ۲ ۶۷ 

برف ۱ ۲۲ » ۳۷۱ 64 2۰۲ 6 ۰0۵ < 5۱۸ 

مر گے ۷۲۸۹۳ ۳۷۳ ۰ ۳۹۵ 6 

بر گزید گان ۳۷ ۰ ۵۲ ۰ 5۹۸ 

6 ٩۸ بره‎ 

بر‌هنه ۲۸۳ 6 ۳۰۵ 4 ۲ 5 

بر‌دان ۵ 2۰ 


VAT » ۲۸۱ ¢ TYA j 
۳٤ وز رک‎ 

٤۷۳ ۲۹۰ » 4٩ بزرگان‎ 
TY <‘ ۲۳۵ ۰ ۱۹۸ + ۱۸۹ بژه‎ 
6 4۰ » 2۱۸ بستان‎ 

بستر ۳۹ 

بستد ۲۱۷ » ۳ 4 

بار ۲۵ 6 ۲۹۰ 6 ۳۷۹ 
شولیده ۱ ۲ 

بط ۳۹۶ 

بگذاشته 546۱ 

۱۱٩ بلایه‎ 

بلبل (درخت.) ۳۹ 

بلبل ۲۱ ع 

بلبله ۱ 

یلند ۳۳۱ 

4٩۰۷ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۸۷ بلور‎ 
۰٩ ۰۳۹ بلوط‎ 

۲ ٤٥ ۶ ٥٦ بن‎ 

بنج ۱۹۸ 

۲۷ ٤ منجشکان‎ ٤ ۲۱ ۰ ۲۷۳ شحشك‎ 
۳۰۰ ۰ ۲٦4 شد‎ 

بده ۳۷ ۰ ۲۰۱6۱۹۵ ۶ 
بوستّان ٩۹‏ ۲ 

بوسه £4 \ ۰ ۲۳۳ < ۲۸۳ 
بوق ٤‏ 2۰ 

٩۸ ۶ ۳۹ بوقلمون‎ 

5 ٩۱ دوم‎ 

بوی ۷ ۱ ۶ 

پا ۱۹۲ ۰ ۳۲۱ بپای ۲۰۲ 
بهان ۲ 6 4 

بپشت ۱۵۷ ۶ ۲۱۶ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹۵ 
بهری ۳۲۸ 








۸ 


ببایان £ ع ۲ » ۲۹۹ ۰ 2۹۰ ۰ ۲ ۷ 
بیج ۲۹۶ 
فك ۰ ۶ 
مرون ۲۸۵ ۰ ۳۳۳ 
بزار ۲۳۵ ۰ ۷۷۲ ۰ ۰۳۵۲ 5۱6 
پیش ۲۶ ۰ ۲۲ 
بیم ۲۱ > ۰۷ > 
مار ۱٩۳‏ ۰ ۵ ۶۱سماران ۳۰۵ 
بیثا ۳۷۳ ۰ ٩۱۱‏ 5 
می ۲۹5 ۰ ۵ ۳۹ 
ب 


0 

بادشاه ۲ ۱۷ ۰ ۷۱ یادشاهان ۲۱۳ 

پارسا >٤٩‏ ۰ ۱۷ بارسایان ۲۲۷ 

باره ۲۹ + ۳۹۸ ۰۲ 

یازهر ۷۹۰ ۰ ۲۹۱ 

باك ۱۹۳ ۰ ۰۱۹۶۰ ۲۱۵ ۰ 11 ۰ ۶۷۷ 

ها کیژه ۱۷۰ ۰ ۲۵۵ ۰ ۷۹6 ۳۹۵۶ 

يايىز ۷۲۹۵ 

ددر ۳۳۲۷ 

۲۷۸۰ ۲۵۱ ۰۲۱۵ ۰۱۸۸ + ۱۵۹ پدید‎ 
۶۱ ۲ ۰ FAY ۰ ۲ 

بد‌یدار ۲۳ 

بذیر ۵2۶ ۲۳۹ 

۱٩۳ بر‎ 

پرا کنده ۲۷ ۰ ٤٥۰‏ 

يران ۷ 

٤٤۴ + 2۱۹ ۰ ۲۲۷ پرده‎ 

T+ \¥ ډرورده‎ 

پرورش ۳۳۰ 

درهیز ۱۹۲ 

در دییده ٩٩‏ 

پزمرده ۲۱۰ 

دس ۳۷۳ 





بحرالفوائد 


۱۷ ۰۳٩ پستان‎ 

يسر ۳۳۷ ۰ ۵ ۰ سران ۶۲ ۶ 
يشت ۲۵۲ ۰ ۳۷۹ 

پشم ۲۱۰ 

بشه ۸۲ ۰ ۳ 5 

4٩ ۰ ۱۵۲ بشیمان‎ 

پلنگ ۳ » ۰۱ ۰ ۰٩‏ :£ 
یناه ۷۳ 

پنبه ۲۹۳ ۰ 4۰۲ 

پنداشت ۹5 ۰ ۳۱۸ ۰ ۰ 5 
ینهان ۲۵۷ ۰ ۲۹۰ 

بوزنه ۵ ۰ 


| کورته ۳۷۶ 


يوست ۲۱۰ 4۷۱ + ۶۷۲ 

بوسیده ۹ › 54۰ 

بوشش ۱۷۱ 

پوشیده 6¥ ۰ ۰۳۷۱ 4۱۳ 

پول( = پل) ۲ ۰۲۱ ۰۱۳۲۲ ۰۳ ۰۳۹ 6۲ 5 
بپلو ۲۹۵ 

دهنا ۲۳۰ 

نی ۳۲۸۸ 

باده ۲۷۹ ۰ ۶۰۳ 

ده ۳۹۲ 

یبدا ۱۲۹ 

ير ۰ ۰۱۲ ۲۲۳ ۰ ۲۵۱ + ۳۷۲۹۰۳۰۱۰۱۲۹۸۵ 
پبران ۰۱6 ۳ ۰ 5٩۷۳‏ 

پیراهن ۱۹۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۶۱۱ 

بیرایه ۲۵۸ 

پیس ۰۳۳۹ 4۷۲ 

پیش ۷۸۳ ۰ ۳۳۲ ۰ ۰۱ 

پیشانی ۰۳ 

شین ۲۱ 

شە ۳۹ 


تخت ۲ ۷ 6 ۷۵ ۰ ۳۰6۵ 6 ۰۳۵۶ ۱۶ ۶ 


تخم ۲۹۷ ۰ 4۰ 
تخمه ۸ ۱۵ 
ترازو ۳۰۵ 








۲۷۷۲ CY ۰۲۰۷ ۱۸6 ۰۱۱۳ جامه‎ 
۷۲۱ 6 2۰۲ : ۳۸ ۵ ۰ ۸ 

جان 26۵ » 1۵ ؛ ۶ 

جادوان ۱۹۸ 

۱ ۵ ٩ حاودانه‎ 


فهر ست کلمات بسیط فارسی و عربی tAo‏ 

پیکان ۲۹۳ تلور ۰۷ 6 
پيل 4۰ » ۰هع ۰ 24۳ تنها ۲ ۲۲ ۰ 4۵۵ ؛ 6٩‏ 5 
ییمانه ۲ ۷ توبره ۲۶۵ ۰ ۶۷۷ 
پموسته ۱۱۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ۶۱۲ تهی ۲۶۰ ۰ 5۰ 

ت یی ۳۳۰ ۰ ۳۹۷ ° TAA‏ ۱۹۰ 5۱۱۰ 
تابوت ٤١‏ 4 تيز ٤٠١‏ 
تاج ۳۸۲ ۰ ۱۷ + 44 تبیغ ۲۹5 
تاراج ۱۵ ۰ ۳۸ كت 
تاز بانه ۱۸۲ جادو ۱۹۶ 
تافته ۷ ۱ جاربه ۱۷۱ 
ناوان ۶٩۷‏ جاسوی ۱۸۶ 
لب ۰۳ 5 تا 4۰٥‏ جامع ۱۱۸ 
شاه ۲ » £ :۰ ۲۶6 ۰ ۲۵۵ 


ترس ۲۹ ۰ ۰۷ ۰ 214 
ترسان ۳۳۳ 6 ۲۰ 5 

ترش ۳۹۹ 

٤٤٤ ترك‎ 

1۸ ۰ ٤۱٩ تره‎ 

ترباق ۲۹۳ » ۷۳ 

تردد ۲۸ 

۱٩۷ تشممت‎ 

آشنه ۲۰۵ ۰ ۲۲ ۰ ۳۸۱ 


تعشمر ۱۹۵ 


گرگ ۱۸ 
تلخ ۲۱۵ 


نموز ۲۹۳ ۰ 4۰0١‏ 
قن 26۵ ۰ ۶۹۵ 


تنگ ۰ سس 


۱۸۰ AA ۰ (Y4 < (+۹ + ۷ تفگ‎ 


٤٤٩ جاوید‎ 

جاویدان ۱۵۶ 

جای»جایی ۳۳۳ + ۳۶۷ 

چیه ۲۰۸ 

جدا ۲۳۲ 

جر یده ۲۱ ۰ ۵ ٩‏ 

جر ده ؛حجز بت ۳۸ ۰/۱۷۶ ۱۹۱ ۰ ۰۳۸۲۷۰۲۱۱ 
۸ 5 

جر یره ۶۰۱ ۰ ۲ 5۰ 

جشا ۱۹۸ 

جعیه ۲۱۰ 

حفت ۶۰۱ 

چگر ۳۰۰ ۰ ۱۷ 

جلاب ۲۲۳ 

حلال ۱۸ 

جلید 6۱۸ 








ZA“‏ بحرالفوائد 
حمال ۳ ج 
جنىنده ۲۸۰ خانم ۶ 
جنىش ۰۰6 ۱۵ 4 خاتون ۰۷۵ ۸۰ ۰۱۸ ۰۱۸۸ ۰۲۵۲ ۶۷۰ 
جنگ ۰۳۸۸ ۰0۷۰۱۳۹۳ £ خاتونان ۲۰۹ 
جو ۱۸۵ ° ۲۹۵ ۰1۱.۰ 6 ۱۳ ۰ ۶۷۷ خار ۲۵۵ 
جوان ۱۸۹ ۶ ۲۳۰۲۲۸ + ۳۹5 خاشاك ۲۷ ۷ 
جواهر ۲۸۹ ۰ ۳۹ ۰ ۷۲ حواهرها ۴ خاگ ۲۵۳ + 1( + ۲۷۲ ۰ ۵ ۰ ۶۱ 
جوشن ۱۹۷ ۰ ۱ 2 خال ۲۳ 
خالته ۱۰۷ 


جوهر ۶۱٩‏ 
جوی ۰۲ ۰ 2۰۳ 5۰6۰ 
جهان ۲۳۵ ۰ ۳۳۰ ۰ ££ 
چ 
جاره ۵٩‏ ۷ 
چاشنی ۷۳ ۰ ۶۱۳ 
چا کر ۲۵٩‏ 
چاه ۱۵۵٩‏ ۰ ۷۵۹۷ ؛ AY‏ 
چراغ ۲ ۲۷ ۰ ۳ ۰ ۰۳۹۵ »£ ۰ 8۷۰ 
چشم ۰ » 1۷ 
چشمه ۳۹۷ ۰ ۰۲ ¢ ۰۳ ۰ ۱۸ 
چغندر ۲۹۵ ۰ ۳۳۳ 


{OAR ۰ ۲۹۲ ¢ ۲۸۵ + ۲۸۶6 + ۲۳۰ چند‎ 

چندان ۲۲۳ چندانی ۳۹۰ چنگ ۹۲ 

چنین ۲۳۸ ۰ ۳۲۷۷ 

چوب ۱۸ + ۲۷۳ + ۳۸۲ ۰ ۱ ۰ ۶۹0 

حبر ۲۹۶ 

حجام ۱۹۹ 

حکیم ٤۷ ۰ ٤٩‏ ۰۱۰۸۰۰ ۱۷۲۲حکما 
2 ۰۷ 6۰ ۰ ۷۲۹۱ ۰۳/۰۷۲۰ ۷۹۹ 

حکیمان ۸4 


حمست ۰۷۲ 2 


خاموش ۲۳۰ ۰ ۳۳۳ , 66 5 

خائه ۱۹۹ + ۰۲۱۲ ۷۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۷۲۷۹ ۰ 
۷۰۳ ۶۱۳ ۰ ۶۷۵ ۰ ۶4۱۸ 

خابه ۱۸۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۱ 1 

ختنه ۱۸۲ 

خداوند ٤٩۷‏ خداوندان ۲۱۵ خدای ۲۳۹ ۰ 
TAA‏ ۳۷ » ۶۱۵ 

۷٩۰۹ خران‎ ٤۲۰ ۰۲۱ ۰۱۸۹۰۰۳ ٤ خر‎ 

خرابات ۷۹ ۰ ۰۱۰۹۰۸۰ ۱۹۸ 

خرابه ۳۹۷ 

خراح 2۰۸ 

خربزه ۲۹۵ 

٤۰٥ خرچنکه‎ 

خرد ۰۲۲۱ ۲۹۵ ۰ ۶۱ 

خردکان ۲۸۹ 

4۰٩ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳ خرس‎ 

خر کوش 4۰ 

٩۵۱ ۰۶۳ <£ ۲۳۹۹ ۰۳۰۸ ۰۲۷ خرم۱‎ 

4۱٤: ۳۸۰ ۰ ۲۱۱ ۰ ۱۸۵ خرما‎ 

خروار ۲۵۱ ۰ ۰۷۹۲ ۳۰۰ 

خروس ۰۳۶ ۳۶۷۱ ۰ 2۰6 

خرددار - خر بداری ۲۳۰ 

خزانه ۳۰۰ ۰ ۳ 

خزینه ۰۷۵ ۰۳۰۶ ۰۳۱۹ ۰۳۹ 5۷۰ 


سس سس سس سس س 


فعرست کلمات بسیط فارسی وعربی SAY‏ 








خسان ٩‏ خوش ۲۹۰ ۰ ۳۰۰ 
خسته ۳ خوشه ۷ ۶ 
خشت > ۰ ۶ خوڭ ۲۵6 ۲۸۸ < ۰۳۷۳ ۰۳۷ feo‏ 
خشخاش ٤۰٤‏ خوکان ۱۱ 
خda‏ ۲۰۷ ۰ ۳۹ j ۰۱ ۲ 0۲ ۰ FA‏ خون ۰۱۸۳ ۰۳۲۵ ۳۹۵ 
۵ ۶ ۱ خوشتن ۲۶ ۰ ۲۳۵ ۰ ۳۸۸ 
خشم ۲۱۳ ۰ ۳۸۷ خبار 4۱٩‏ 
خشنود ۰۱۵ ۰۳۸۵۰۳۰۲ ۳۸ 5۳۸۰ ۱ خبل ۳۱۲ 
خصی ۲۰۸ ۱ د 
خفته £ ۲۲ ۰ ۲۸۷ داد ۲۷۰ 
خالا ۲ ۲ داده ۵۸ ۲ 
خلشال + ۷۷ دار ع ۲۵ 
خماران ۰ ۳۲۱ | دارو ۱۹۷ ۰ ۲۶۸ ۰ A‏ < ۰۳۳۱ ۶۰۱ 
خمر ۳۱۸ ۰ ٤٥۷‏ ۱ داغ ۲۰۹ 
خموشی ۲۰٩‏ دام ۷۷ ۶ 
خنب ۰۷ ۶ داماد ۱۷ ۶ 
خندق ۱۹۲ دانا ۳۹۳ 
خنده ۲۲۱۳ دانگ ۰۱۵۱ ۰۱۵۷ ۳۰۷ 
خنزیس ۳۶ ۱ دانه ۱۵۵ ۰ ۶۷۷ 
خواب ۲۲ ۲۹۱۰ ۰ ۲ 6٩۰۶۱‏ 5 داور ۱۵ 
خوابدیده ۳ ۰ 5۳ داه ۲۷۰ 
خواجه ٤٤۳‏ ۰ 2۵0 , 21۷ خواجگان ۳ دبران ۲ ۶ 
خوار ۲۵۳ ۰۷۲۹۵ ۳۲۰ ۰ ۶۲۸ ۶۳ , | دختر ۰۲۳۶ ۰۰۵ 286 دخقران ٤٤۷‏ 
4۸ دخترك 4۸۱ 
خواره ۱۸۲ در ٤2۰۹‏ 
خواست ۵۸ ۰۷۱۰ ۳۰۰ دراز ۲۹۶ ۰ 216 
خواسته ۵۰ » ۶۳ درخت ۰۳۸۷ ۰۰۰ ۶۱۸ 
خوان ۲ ۲۲ › ۵۰ ۰ 6)00 21۸ درختان ۵ ۲۹ 
خوانده ۳۱ درد ۲۶۲ ۰ ۳۳۱ 
خواها ۳٩۳‏ درست ۱۸۳ ۰ ۷۲۲۳ < ۳۳۷۲ ۰ YA‏ 
خواهر ۲۹ ۳ درشت ۷ ۲ 
خود ه ه 4 درفشان ۵ ۳۷ 


خورش ۱۷۱ درم ۲ ۰۷ ۲۹۳ 


3 


درمان ۱۸۵ ۰ ۲۰۳ › ۰۸ ۰ ۶۷۲ 

در نده ۱۸۹ 

درو ۵۲ ۱ 

درو غ ۳-۹۰ 

درون ۲۵۱ 

درویش ۱۸۱ ۰ ۲۰۰ , ۲۲۵ < ۲۸۱ ۰ ۳۰۱ 
<" 4 ۶ ۰ ۶۷۸ 

۰۲۳۱۰۲۲۷ ۰ 1٩ ۰۲۰۹۸۲۰۱۲ درو شان۰‎ 
» 2۳ ۰6۱۵ (PPT ۳۱ ۰ ۷ ۹ ۳۳۸ 
۶۷ 

در با ۲۹۵/۹ ۹۳/۹:۰#«۰ ( ۲۳۰۰ ۰ ۳۷۳ 64۹۰ 5 

TY < Y1 دریع‎ 

دزد ۱۸۱ دزدان ۶2۷۱ 

دزم ۸ + ۳ 

دست ۱۶۵ 

۳۰۸ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۲ ۰ ٩۲ دستار‎ 

۰ ۲۹۹ ۰ ۲۲۸۰ ۲۱۰ ۰ ۱۶۲ ۰۸۷ دشخوار‎ 
۳۹۰ ۰۳۷ PNA ۱ 

دشمنان ۱۹۶ ۰ ۳۸۳ 

دشنام ۹۶ ۰ ۰۱۵۰ ۲۱۹ ۰ ۳۸۵ 

دف ۲۳۱ 

۲۷۲ + YA دان‎ 

دل و ۲۷ 

دلاله ۵ ۱۷ 

دلس ۰۳۰۳۲۰ ۶۷۱ 

دمالیج ۱۹۹ 

دمدمه ۵ ۵ ۶ 

دلدان £ ۳۹ ۰ ۶۱۹۰ 

٩ › ٩٤ دوات‎ 

دوازده ۲۲۲ 

دوده ۵ ۰ ۶ 

دوزخ ۸ ۰ ۲۱ ؛ ۲۸۰ م, ۵ ۳۰ م ٩‏ ۷۱ * 
۵ ۲ ۰ ۲۸ 4 

دوست ۲۹ ۲ 








دوش ۰۲۸۳ ۲۵ > 

دوشزه ۲۳۱ 

دوغ 4° <¥( 

{Ve دوك‎ 

دون د کان ٤۵۳‏ 

دە ۱۱۰ ۰ ۵6 2۰ 

دهان ۲۰۷ ؛ ۰۲۷۲۱۱ ۳۳۲ 


دی ۷۱ 

دسا ۱۳۱ 

دیباج ۱۱۶۱۰۳۳ ۱۷۱ ۱۹۹۰۱۱۳۰ ۰ 
۷ ۰ ۱۹ ۶ 


دیدار ۸۲ ۰ ۲۳۱ ۳۲۹۸ 

دیگڭ ۲۱۷ ۲ 6۱۷ 

NYE دیگر‎ 

۰ ۲۱۷ › ۷۲ ۰ ۲۳۵ دىن‎ 
SY 

دار ۳۲۷ 


PEO ۰ ۷ ۰ 


دو ۱۵۰ 

دیوار ۲۲ › ۳۸۸ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۹۹ 

دبوان ۲۵۰ › 2۳۲ 

دیوانه ۲۰۵ ۲۵۳ ۰ ۲۹۷ ۳۳۵ 

ده ۱۹۰ ۰ ۱۱۳ + ۷۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 
۰0۵ ۰ ۰ .۶۱ 


4 2 ۰ ۲ 


ر 
راه ۲*4 ۰ TTY‏ < ۲۷۹ 
رباط 4٥‏ 
رخام “A‏ 
ردا ۲۷۹ 
رستاق ۲ ۰ 6 
رسته ۲۵6 :۰ ۰۰ 
رسن ۶۱٩‏ ۰ ۱۷ ۶ 
رسوا ۲۲۷ 4 ۳۳۰ 


رشته ۰ ۰ ۶ 





فهرست کلمات بسیط فارسی وعربی 2۸۹ 





| 
رصد 2 ۳۰ زر ۱۵۸ ۰ ۰۲۹۰ XA‏ ۰ ۳۸۵ ۰ ۶۱۱۰۳۹۸ 


۶۷۲۰ ۷۱ ۰ ۸ 1۱٩ رطب‎ 

رعنابان ۲۲۱ ,. | زدلیخ ۲۷۸ 

رفص ۲۱ 4 زشت ۵ ۳۷ 

رگ ۰۱۸۵ ۲۵۵ زغن ۳ ۶ 

A ITEC OVE CV زان‎ ITE TSC ETAT 
۱۹۵۰ ز کات‎ <1۲ 

ر n‏ زلف ۲۳ 
۸ 

۱۹٩ زلق‎ 

روا ۳ ۳۳۸ زمانه ۸ (Fee‏ ۳۶۲ ۳۹۱ 


روان ۲ 2۰ ۰ ۶۳۰ 
رویاه 2+۰ ء4 › 2۲۰ 
رود ۱٩۹٦‏ ۰۸ ۲۲ 


رم ۳ 
زمرد ۰۲۸۷ ۲۹۰ 


: ط زمپر بر ۷۹ ۶ 
ا رهس ۲۶۶ ۰ ۳۵۳۲ , ۶۱۸ 
روژه ۰۱۵۵ ۲۲۱ <« ۲۸۱ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۳۲۳ ۰ زن ۱۸۷ ۰۵ 
E‏ 
۱ زنار ۱۸۶ 
شن ٩۷‏ 
a‏ زان ۰۲۱۳ ۵۷ ۰ 6۸ 4 
روغن ۲۸۱ ۰ ۲۹۱ 
01۹ زنبور ۲۹۰ 
۵ 6 
روی ۰ زبیل ۱۸۹ 


رها ۲۱۷۱ 


۳۸۷ ۰ ۲۰٩ زندان‎ aie 
ریاهین‎ 


زندقت ۱۹۱ › ۲۳۵ ۰۳۹۸۰ ۳۷۱ 


ریزنده 45۰ زنده ۲۰۳ ۳٩۳‏ 
رش 4۱۸ ۱ زندیق ۰۳۸ ۵6 > 
ر زنگار ۲۹ 

زاج ۲۹۶ زهار ۷۲۱۱۰۰۱۲۹ ۰ ۱۳ ۰ ۳۲۳ ۶۷۱ 
زار ۰44۳ 6٩‏ زوین ۶۱۹ 
زاغ 2۰1 » ۰4۲۱ 44۳ زود ۲۲۳ ۰ ۶۱۲ 
زاو ۲۲ زه ۷۰ 
زاویتع ۲4 » ۲۷4 زهن ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۳۷ ۲۹۰ ۹۳۰ 
زان ۱۷۷ ۲۷۹۰ ۳۱۹۰ FY.‏ ۰ ۲۳۸۰ ۰ ۶۰ 

۶۱۱ زهره‎ 10 < AY 
۲۲۳ زبرجد ۲۹۰ زبان‎ 


زخم ۲۲ زییا ۲۰ 





۶٩ ۰ 


زشون 2۱۸ 

زیرگ ۰۲۲۵ ۰۲۹۷ ۳۰۱ ۰ ۳۷۹ 

زان ۲۱۰ 

5 ۷ ۰ 46۵ ۰۵4 › 4٤۷ ۰۷ زیهار‎ 

ر 
زنده ۳ 
س 

ساخته ۳۹ 

سال ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۷۰۸ 

سان ۲ 4 

سایه ۳۹۵ ۰ ۳۱ ۶ 

سپرز ۳۹۹ 

سیند ۱۸۶ ۰ ۲۸۹ 

سبلت ۰ و۳ 

ستار کان ء و۳ 

١ £٩ ستّده‎ 

۲ ٦٩ سنوده‎ 

ستور ۳۳ ۰ ۲۱۱ ۰ ۷۲۲۲ 

سوران ۲۳ + ۲۲۱ › ۲۷۹ ۰ ۳۱۸ ۰ ۳۷۵ 

ستبز ۹۹ 

۷٩۹۳ ستمزه‎ 

سخت ۳۸۰ 

سخشان ۵۰ 

سخن ۱4٩‏ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۱۱ ۰ ۷۹۹ ۰۱و ۰ 
۹ ۰ ۵ ۰ ۱۹ ۶ 

سراج ۲۱ > 

سراویل ۲۸۰ 

سرای ۱۸ ۰ ۰۸۸ ۱۷۵ ۰ ۰۱۹۰ ۳۱۱۰۲۹۲ 
۸ ۱۵ ۶ 

سرد ۲۹۸۵ 

سر که ۷۲ ۲۵۳ 

سر کین ۰ ۳۰ م ۳۱۷ 

سره ۳۷۱ ۰ ۵ 2۰ 


بحرا لفواید 


سرهه ۰۱۳۲ ۲۸۷ 

سرو ۱۰۵ 5۰۰ 

رود ۲ ۲ 

سرون ۲ ۷ 

٩٩ سروه‎ 

سردر ۳۹۵ 

سطل ۳۳۲ 

6 ۱٩ سلاح‎ 

سفت ۲۸۳ 

٤ ۰ ۷ سقیلا‎ 

TA سکباح‎ 

e fe e foo ۳۷۹ «£0 ۰۳4 سگه‎ 
2 ۷۰ < ۶ 4 

سود ۲6۵۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۳۵ 

سوی ۸۱ 

سو گند ۰۸6 ۱۵۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۲۷۳ 
۰ ۳۰ م ۳۳۲۳ 

سولاخ ۲۲ 

و 2 

سم ۲۹۳ 

سماك ۲ ء : 

» ٦٦٦٤ ۱۸ ۱۸۲ ۰ ۳6 سنگ‎ 
{feof fel ¢ AFP 

£٠۳ ۰ ۳۰ ۵ سوار‎ 

سوژن ۰۳۱۹ ۰۰ 

سم ۶ ۳۷ ۰ ۶۳۰ 

سیاه ۲۱ ۰ ۳۰۸ 

سین ۳۰۲ ۰ ۰1۱ ۰ 46۳ 

سیم + ۹ ۱ ۰ ۳۷۹ ۰ ۲ ۷ ۶ 

سیل ۸ 4۱ 

سنه 4۱۷ 


شاد ۰۲۷۱ ۷۶ 


فهر ست کلمات سيط فادسی وعر بی 


شادروان ۲۸۲ 

شاگرد ۲۵۲ , شاگردان ٤۱۳‏ 

شانه ۵ ۲ 

شاهن ۲۱ ۶ 

شاسته ۱۱۹ ۰ ۲۳۶ ۰ ۳۰ ۰ ۳۷۲ ۰ ۲۹ 

شبان ۲۰۷ ۰ ۳۱ , شبانان ۲۰۷ 

شییخون ۳۷ 

۶ ٩ ۰ ۲۶۱ شتاب‎ 

۲۸۱۰ ۲۷۹ ۰ ۲۰۹ › ۱۸۵ ۰ ٤+ شتر‎ 

شراب ۱۸۵ 2۷۵ ۰ ۶۷۷ 

۲٩۳ شربت‎ 

شرم ۲۲۰ ۰ ۲۷۱۸ ۰ ۱۷ ۶ 

شطر اج ۲۷۳ ۰ ۲۱ ۶ 

شفتالو ۰۱۲۹۳ 4۰ 

£٩ ۰ ۲۵۳ شکافته‎ 

شکسته ۰۲۹۱ ۳۲۹ 

شکم ۲۲۹ 

٤۱۹ شلجم‎ 

شلوار ۳۳ 4 

شمران ۲ 4 4 

شمشیی 4۳ ۰ ۱۸۷ ۰ ۲۷ ۰ ۰۳۸۹ ۶۱۹ 

شنبد 4۰۳ 

شنبه ۰۳ 

۲۰٩ ۲ شنوا‎ 

شواد ۲۱ 5 

شوخ ۲۲۱ 

شوه ۱۸۸ ۰ ۲۱۸ › ۳۳۹ ۰ 4۱۸ 

شوهران ۲۱۳ 

شوی ۰۱۸۳ ۱۸۸ 

شیر ۲۲4 ۰ ۱۱۱ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۳۳ 

شبر ۶ ۳ »۰ ۱۸۹ ۰ ۲۰ + ۲۱۸ ۰ 2»۶5۰۱ 2۰ 
۵ 2۰ ۰ 2۱۸ ¢« ۲ ۶ 

شر‌ ین ۷۲ ۰ ۳۹۹ 


شمشه 4۵6 ۲ 


صابون ۲۹۶ 

صایل ۱۸۹ 

صدف ۲۷۹۰ 
صدبقان ۲۱ 

٦١ صك‎ 

صندوق ۸٤‏ › ۳۰ 
صولجان ۲۰۲۰ 

صو معه‌ها ۳۷ 
صیال ۱۸٩‏ 


طاوی ۲۱ ۶ 
طباخ ۲۱ ع 
طبق ۲۰۱ 


طبل ۳۹۶ ۰ 2۰6 ۰ ۲۱ 


طبیب ۳4۹ ۰ ۷۱ طبیبان ۳۱۰ 


طریخ 5۰۳ 

طشت ۲۳ ۲ , ۲۳ ۶ 

۲٩ ۲ طلا‎ 

طلسم ۲۹۳ ۰ 4۰6 ۱ 66 
طلسمات 4 ٩‏ ۱ 

طلی ۲۹۰ 

طناب ۲۹۲ 

طنمور ۱۹۹ 


طوطی ۳۹۵ 
طوق ۲۰۱ 
طویله ۱۸۱ 
طیلسان ٤ ۱ ٩‏ 
ع 
عاج AR‏ 
عالمان ۳۲۱۰ ؛ ٤٦‏ ۳ 


عروس 4۷۷ 
عسات ۱۸٤‏ 


۴۹١ 


F4۹۲ 


عسل ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ › ۳۹۰ 

عطر ۲۹۸ 

۱ ٩۷ عطه‎ 

عشار ۵ ۶۱ 

عشر ؛ عشور ۰۱۹۶ ۹۵ ۱ 

۲٥ عقاین‎ 

عقعق ۲۱ ۶ 

عقمق ۲۹۳ 

۰۷ و‎ ۰۲۶ ۰۲۳۷ ۰۱۷ ۰۷۵ ¢ YF علما‎ 
۰ 2۱۳۲ ۳۳۲۲ ۰ ‘Weke ۸ 
CVT‘ EFE 

علوی ۰۱۸ ۷۲۱۹ 

عمال ۱۷۳ 

عمامه ۱۹ 

٩۰ عنس‎ 

عنکبوت ۲۰ > 

عوا کش ۳۹ 

عوام ۲۳۷ 

عوان ۱۹۶ ۰ ۰۱۹۰ ۲۳۵ ۰ ۳۰۱ 

toy عوانان‎ 

عود ۲۳ ۲ 


غار ۳۹A‏ ع 

غازیان ۰۳۱۰ ۳۱۹ 

عربال ۳۹۵ 

غل ۰ ۲ 

غلام ۸ ۳ ۶۵ ۰ ۷۱ ۶ 
غلونج 41۰ 

غم ۰ ۵ 6 

غنممت ۶ ۱۷ 


غمار ۱۸ 


۶۰۷ ۰ ۲٤۹ فال‎ 


بحر | لفواگد 





فانیة ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ 

٩۳ فر‎ 

فر! ۱۵۰ 

فراخ ۲۲۲ ۰ ۰۲۷۲ ۷۹۸ ۰ ۱6 ۰ ۹۹ 

۶۱٩ فراش‎ 

فراموش ۱۳۵ ۰ ۳۷۱ 

فراوان ه ۲ ۶ 

فربه ۳۹۲ 

فردا ۲۹۹ ۰ ۳۱۰ 

۲ ٤ فردوس‎ 

فرزند ۲۰۰ ۰ ۴۲۹۸ ۰ 4۰0 

4٩۹ ۰۰۳۰ ۲۹۳ فرسنگه‎ 

فرشنه 6 ۲۲ ۰ 6 ۳۰ 

٤٤١ ۰ ٩۱۵ فرمان‎ 

فرها ۳۹۰ 

فر باد ۳۱۸ ۰ ۳۷۹ 

فر منده ۸۳ 

فر شته ۳۰۵ ۰ ۳۱۳ ۳۷۲۱ ۰ ۰۰۲ ۶۱۳ 

فریشتگان ۲۳ › 1۰ ۰ ۰۱۵۵ ۳۰۹۵۰۱۱۹۲ 
۸ ۰ ۳۲۲ ۰ ۷۶ 2 

قر شتّه ۰۷۲۳ ۳۰۱ ۳۰۸۰ 

فسانه ۳ 4 

فشار ۲۹۳ 

فقاع ۷۰۵ 

فنها ۱۸۷ فقیه ۲۱ فقبهان ۱۱۰ 

فندق ( = مممأنخانه ) ۱۰۲ 

فندق (خوردنی) ۲۹۳ 

فى ء ۱۷۰ 

قىروزە ۲۹۱ 

فيل 2۰۰ ۰ ۲۰ 4 


8 


ی 


فاروره ۲۷۹۶ 
فاضی ۶۷۱ فاضیان ۲۱۰ 


فهر ست کلمات بسیط فادسی وعربی ۴۹۳ 





قالب ۵ ۰۳۰ £10 ۰ ۹۹ | کان ۱۹۹ 
فیا ۱۹۹ ۰ ۲۸۰ ۱ کاوین ۰۷۲ ۱۸ ۰۷۷۱ ۷۲۲ 
قباله ۱٩۰‏ کاه ۳۹۲ ۰ ۶۱۹ 
قنا 4۱٩‏ ِ ۹ 
فررمس ۲5۹۵ ۱ کی 
قز ۰۱۳۱ ۲ 4۷ کبك ۲۱ 4 
قصاب ۱۸۷ کیوتر ۲۷۳ 4۰4 ۲۱ 
قطا ۳ ٤‏ کیی ۱۱ ۰ 4 4۲ 
قطران ۲۵۹۰ کج ۲۹۷ ۰ ۳۹۱ 
قفص ۲۳ کحال ۱۱۲ 
ففیز 4۱۱ کدو ۲۹۵ 
له ۷۲۱ کران 44۲ 
قلم ۰٩‏ > کرانه ۹۱ 
قمار ۱۹۹ ۰ ۲۷۳ کربای ۲۹۵ 
E‏ کردار ۰۲۹۷ ۶۷۳ 
قماش ۲۷ کرسی ٤۱۹‏ 
قنبیل ۰٩‏ کر گدن ۰ ۰ ؛ 
ها کر گس »کر کسان ۲۹۲ ۰۰ ۰ 52۲۱ 
قولنج ۷۹۳ ۰ ۳۹۹ ۳۳ کر کرمان 2:۴ 
قیر ۱۵۸ ۰ ۰ " کریمان ۸۷ 
قبراط ۲۰۸ کڑ ۳٢‏ 
قیم ۲۷ کژدم ۷۹۰ ۸۱۰۰ کژدمان 5۲۸ 
E)‏ - کس ۱3 
ANE‏ ؛ کشت ۰4۰۲۰۱۸۰ 4۷۰4۳4 
کارد ۳۹۵ ۰ 4٩۷ ۰ ٤۱۹‏ | کشتی ۰۲۹۳ ٤٥٩۰ ٤۰١۱‏ 
کاروان ۲۳۰ دشته ۱۷۸ , ۳۲۷ 
کاسه ۲۲۲ ۰ ۵۰ 4 | کفنده ببس 
کاش ۳۰۷ کمبتین ۱۹۹ 
کاغذ ۷۲۰۲ کفتار 2۰۱ , ۶۰۵ 
کافران ۱۹4 ۰ ۰۲۱۷۰۱۲۱۱ ٤6‏ ۳۶۵۰ | کش ۰۷ ۲۱۰ ۲۸۰۰ 
۸ ۳۵۷ کل ۳۳٩‏ 
۶٩۷ ۰ ۲۲۹ ۰۱ ۷ ۷5‏ کلاه ۰۷۵ ۱۹۶ 


ام f‏ ۰۳۰۵ 6۷۲ کلنگه 5۲۱ 


۳۹۴ 


کلوخ ۲۲۹ 

کمان ۳۹۷ 

کمر ۰۷۸۰ ۱۹ 

کمند ۵۳ ۲ 

کناد ء ۳۳ 

٤۰۸ کذار‎ 

٤٥۹ کنون‎ 

6۵۵ ۳ ۰4 ۳۸۸ ۰ ۱۸۷ کنیزك‎ 
٦ 

کنیزکان ۳۲۹ 

کوتاه ۲۷۱ ۷۲۲ 

۳۹۵ ۰ 0 › 1Y › 1۹ › 1۸ كودك‎ 

دور ۰۳۹ 5۷۲ 

کوره ۰۱۷ ۲۹۶ 

کوزمائل ۳۰۹۵ 

۳۹۳ ۰ ۷۲۷  هزوک‎ 

کوشك ۰۱۵ ۰۸۱ ۰۱۵۵ ۳۰۸ 


کول ۲۸۳ 

کوه ۲۰۸ ۰ ۲۱۳ ۲۵6 ۲۹ ۳۹۰ 
۸ ۷ ۵ ۶ 

کسه ۵۰ 6 

کیمیا ۳۱۵ ۰ ۰۳۱۹ ۳۹۹ 

کک 

کار ۰۱۸۵ ۱۵۹۰ ۲۲۵ ۰ ۲۷ ۰ ۳۹۵ 
۰ ۰ ۱۷ ۶ 

کاوان ۶۰۱ 

۱۰٩ گج‎ 

کدایان ۲۲۱ 

گذر ۷۲۷۱ ۰۳ 

٤ ۲ گذران‎ 

گذشته ۰۳۰۵ 40۱ گذشتگان ۳ 

گر ۲۰۹۶ 


کرامی ۲۲۲ 


بحرالفواگد 


۱ کران ۲۲4؛ ۲۳۰ 


گربه ۲۰۸ + 21 ۳۵۶6 ۳۹۳۰۳۷۹۰ 
۰۹ 

گرد ۲۷۳ ۰ ۳۹۵ 

گردانیده ۲6۳ 

گردش ۲۸۲ 

گردن ۰۱۹ ۷۲۹ 

گرسنه ۰۲۲۲ ۰۲۹۵ ۳۸۱ 

گرفتار ۲۳۵ ۰ ۰۳۸۱ ۰۷۱ ۰4۲ 594 

کر گف ۳4 ۰ ۱۸۸ ۲۹۱۵ 4 ۲۰ 
۲ 6 ۶ 

کرما ۳۷۱ 

گرمابه ۰۱۸۶ ۲۲۷ 

٩۱۸ ۰ 4۰4 ۰ ۲۲۷ ۰۲۲۹۰۱۵۰ گرماوه‎ 

کرو ۳۳۲ 

کرو گان ۲۰۰ 

گروه ۰۷۱ 4۳ 

کریان ۳۲۳۳ 

گر شته ۱۸۷ 

۳۰١ کریز‎ 

کز ۰۲۸۶ ۲۵۹۲ 

۱٩۲ گزاف‎ 

٤۷۷ گزند‎ 

گزنده ۰۱۹۰ ۲۰۸ 

گزیده ۳۳۳۰۷۰ گزی دگان ۸۲ 

۳۹ ٤ کگشاده‎ 

کشنیز ۳۹۰ 

گل ۰۱۹۸ ۷۲۷۳ ۰۳ 

گل ۰۱ 

گلو ۲۵ 

۳۵٩۰ کله‎ 

کلیم ۳۱۹ 


کناه ۸ 40 








فهرست کلمات بسیط فادسی وعر بی ۴۳۹۵ 
گذاهان ۷۳ مادیان ۲۰ 4 
کناحها ۲۵۱ مار ۰۱۲ 6۱۰ ۰۱ ۰۱۳ ۰:۲۱ ۳ ۶ 
گنج ۲۹۰ ماران ۸ ۲ ۶ 
گندم ۰۱۱ ۰۱۳ ٩‏ ؛ ماست ۰٩‏ ۲ 
گنده ۲۵4 مانده ۳۸٩‏ 
گندیده ۱۹۷ مانئد ۰۱۳۲ ۰۷۲۸۱ ۳۷۷ 
گواه ۰۱۸۸ ۰۳۹۲ ۶5۱ ماوردی ۳۰۵ 
کواهان ٤ه‏ ماه ۲۷ 


گور ۰۲۷۰۰۱۸۳ ۰۳۳ ۳۹6 

کو (در خت-) (o‏ 

گوسفند ۷:4 ۷۷+۹41۸ › ۲۸۱۲۷۸ 
1 ۰ ۰ ۰۱۹۲۰ 6۷۰ 

گوسفندان ۲۰۷ ۰ ۲۹۲ 

٤٩٩ ۰۲۳۷ کوش‎ 

٩۸۱ ۰۲۷۷ ۰۱۷ ۰۱۸۳ گوشت‎ 


کو کرد ۰۱۵۸ ۲۹۶ 
گونه ۳۷۷ 


کوهر ۷۲۰ 
گوی ۲۰۹ 
کهواره ۷ SOR‏ 
کیا ۳۹۹ 
یاه ۱۵۸ ٤۰‏ ۲ ۰۵۱۹ ۷۲ 
ده +۱۹4 
ل 


۳۹ ٤ ي‎ 

لىلاب ۲۹۳ 

٤٠١ لرزش‎ 

٤0۱ › ٤ء۷‎ ۳۸۳ ۰ ۳۸۷ لمشکر‎ 


لمل ۲۹۱ 
لکد ۷٩‏ 


لنگک ۲۹۹ 


2 
عادر ۳۳۷ » ۳۹۳ 


£٤ ۰ ۰۱ ۰۳۹۹ ۰ ۱۹ ۰ ۱۹ ماهی‎ 
é١ 

مبتدع ۳۹۹ ۳۹۸۲ میتدعان ۰۱۸۷ ۲4۵ ۰ 
Poe‏ ۳۲۲ ۰ ۳۷ 

٤ ٩۵ مبثلا‎ 

مجمره ۲۰۵ »۽ ۲۲۳ 

محتسب ۲۰۵ 

محراب ۲ ۷۱۷ 

محققان م ۱ 

مد ۷۸۰ 

مدرسه‌ها ۵ ۷ 

مدری ۵ 2 ۲ 

مر‌ندان ۲ ۷ ۶ 

مرجان ۲ ۶۷ 

هرد ۱ مردان ٤٥۸‏ 

مردار ۱۸۳ ۱۸ ۱۹۸ ۷۰۹ ۰ 5۰ 

مردمان ۰۲۶۳ ۳۹۰ ۰ ۱ ۶ 


مرده ۱۷۸ › ۸۳| ۰ ۳۰۲ ۰ 6۱ 5 مرد گان 
۰ : ۰ ۳۷ 

مرغ ۲۳۹ + ۰۲۷۵ ۰۳4۵ ۰۳۹۹۰ ۳۹۸ 

مرغان ۲۷۰۵ 

٩۸ مرقم‎ 


مر که ۲۱ ۰۷۹۹۰ ۳۰۲ 566 
مروارید ۹۰ › ۹ء٤‏ › ۶۲۶ 


۴۹۶ پحر | لو اد 


مزد ۲۲ ۰ ۳۰۰ 6 ۳۳۹ 5۰۸ 
مزمار ۱ ۲ ۶ 

مس ۰۱6۹ ۰۲۹6 ۳۹6 

همست ۲۰۵ ۰۲ ۶ 


مستوفی ۹ ۷۱۵ 


مسجل ۲۱۷۲۷ 

مسخر گان ۰۱۹۸ ۳۱۰ 
مسلمان ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
مسلمانان ٤‏ ۳۳ 

مسواك ۵ ؛ ۲ 


۱۳۰ (Ale <A , 5٩ ۰ ۳۰ ۰ ٩۷ مشایخ‎ 
۶۹۰ ۰ ۲۹۸ ۰ ۲۱ ۰ مشكث‎ 
2۱٩ مشمش‎ 

مطر بان ۱8۸ ۰ ۳۱۰ 

مغز ۲۹۳ 

٩۹۲ مغناطیس‎ 

مغنی ۱۹۹ 

مفتبان ۲ 2۷ 

٤۰٦ مقناطنس‎ 

ملخ ۳۹۳ ۰ 5۰ » ۶۱۷ 
مناره ۳۹۸ 

منافقان ۸۳ » ۳۸۰ 

۶۱٩ منْبر‎ 

منجمان ۰۱۹۸ ۳۱۰ 
منجنیق ۳۷ 

موحدان ۱۰ 

مور ۳5 ۰ ۷۲6۵۳ ۰ ۶۶۳ 
موزه ۱۳۲ ۰ ۲۸۰ 

موش ۳۹۱ ۰ 4۰۷ ۰ ۰۱4 ۶۲۰ 
موشان ۰:۰۱ ۶۰۳ 
مومنان ۸۲ ۳۷۲ 

مومیا ۱۵۸ 

موی ۰ ۲۱ ۰ ۷۸۰ 


موز ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ 
ميان ۳۶۷ 

مانه ۲۵ 6۳,۲ ۲ 
میخ ۱۱ 6 

هران ۳ 4 
مزاب ۳۹۲ 

همزر 2۱۹ 

هميغ ۵ ۷ 

میل ۱۸۸ 

موه ۱۹۰۲۰۳ ۶۱۱۰6 
مهاحر ان ۱۹۱ 
ههر ۲۸۶ 


ناخن ۲۸۱۰۲۸۰ 

۲۳ ٩ لاف‎ 

نامه ۷ ۱۳۹۰۱۱۱۰۰۱۱۵۱۸۱۸ ۳۱۷۵ 

ناموس ۸ ۳ 

نان ۶60۱۱۹۸ 

نای ۲ 2 ۲ 

5 6 ۲۰۳۳ TAT «< FY ۰ ۳۱۵ تشه‎ 

نخست | ۳۰۳۹۰۲۳۸۰۲ ۷ ۶ 

4 ۰۱ ۰۳۲۱۰۷۲۰۹۰۲ + Y1 ٩۸ 1:1۸1 جر‎ 
4¥ 

نخود ۲۹۵ 

نفر من ۲۳۹ 

ارخ ۳۳۹۰۲۰۹۱ 

نرد ۲۷۹۱:۲۰۷۱ 

زار ۲۷۸ 

نزدیك ۲۹ 

ساخان ۱۳ ۶ 

٤٥۳ شستگان‎ 

نشنائش ۰ 4 

شیب ۲۷۹ 


فهر ست کلمات بسیط فارسی دعر بی AY‏ 
نفط 6۸ ۱ وزیران ۳ ؟ 
نعل ۱۹۰۲۹۳ ۶ ولیمت ۲۳۸ 
نعلین ۳۱۹۰۲۸۰۰۱۳۲ ھ 
نکوهیده ۰۱۸ ۰۲۲۱ ۳۳ ها (ها...است) ۳۲۰ 
نکوهش ۳۷۸ هان ٤‏ ۳۹ 
نگران ۱ 4 هدهد ٩‏ ۰ ۲۱:۶ ع 
نگرسته ۷۹۷ هر اس ؟ ۳۵ 
لگین ٩۷‏ هرژه ۳۰ 2 
jln‏ ۵۰۸۳ ۳۰۲۷۲۳۱۲۰۳۱۸۱۱۱۵ ۳ هر گز FIAT CYEITYT TEA‏ 
نمد Y۸ ۲۹ ٤‏ 
نمك ۲۸۱۵۸ ۵۸۰۲۵۳۸۷۲۹۳۸۲۲ ۲ هز نله ۱۸4۹ 
او ۳۰۳۱۷ 6 هفته ۸۰۲۳۱ ۳۱ 
توات ۱۷۳ هم ۱ 2 
نور ۶۲۱ همانا ۱۲۶ 
نوشادر ۲٩۲‏ همواره ۲ 4 £ 
توهید ٤‏ ۱۰۱۱۳۸۱۰ 5 همبان ۲۸۰ 
یرو ۱۳۳ همیشه ٩۰۲۷۳‏ > 
نمزه ۲۹۲۰۳ هنباز ۷۵۰ 
یسان (ماء-) ۲۹۰ حنوز ۲۵۶ 
نك ٤٥٥4۰۱۴۱۹۰۲۰4‏ نبکان ۳۰۷ هوش ۱5۱۰۳۲۳ 5 
لیکو ۱۳ هیچ ۳۷۹۰۲۰۳ 
تیل ۰۵ 1 هیزم ۱۵۸ 
نیم 5۰۳ همه ۶۱۹٩ ۰ ۲٩‏ 
نیمه ۳۹۷ ی 
و باد ۲۳۶ 
وا (<با) 5۲۸۰۳۱۹ باران ٤‏ ۵۱۳۷ ۳۷ 
وار ۲۶۱ یافت ۲۵۹ 
وام ۷ ۲ ۳۰۲۸۱۸ 6۳۸۰۱۳۰ 5 ياقوت ۸¥ :42+04۸۹ £۷2141 
4Y‏ شمان ۳۱۰ 
وای ۳۰ بشم ٤۰۷‏ 
وحل 1۱۸ بگانه ٩۵۹۰۳۳‏ 





۲ فهرست کامات مر کي 


1 

آیادان ۳۷۰۸۲۷۰ ۶۳۲۱۳۰۹۱۳۲۷ 
آبادالی ۰ 2۱,۳۲ 4 
آب‌انار ۰ 
آب استاده ۲۲ 
آب بیئی ودهان ۲۲۱ 
آب خوردن ۵ ۰ ۲ 
آب خورش ٤‏ 4۱ 
آب روان ۱۰ ۷ ۶ 
آب روی 1٦‏ 
آب ریز ۲۳۹۱۱۷۲۸۰۲۲۹ 
آب سرد ۷۲۷ 
آب سیاه ۵ ۳۰ 
آب شور ۶۱2 
آ ب گنده ۵۳۵ 
آتش يرست ۳6 
آتش دوزخ ۲۲۷ 
آدمی ۳ ۵ ۵ 6 ۶ 
آدمیان tooo‏ 
آراش جامه ۲۲۰ 
آسان‌تر ۲۲۹ 
آسمان ۰ 4 ۲ ۰ ۳۳۵۱۳۰۱۲۵۳ ۵۳ ۳۵۹۷۲۰۱۳ 

۲ ۶ 
آسمانی ۳۷۹ 


آسیا ۰۳۹۵ آسیاب ۳۱۷ 
آفتاب 5۱۰۲۰۳۵۳۸۲۱۸۱۲۲۹ 
آفری د کار ۰۱ ۳۹۸۰۱۳۱۳۰۳۹۶ 
آمدنی ۲۲۹ ۲۷۱۰ 
آمنی ٤٥۰۰۱۵٤۰٤٩4٤٤‏ 
آن جهان 4٩۳‏ 
آنگه ٩‏ ۲ 
آوازخوش 6,۲۱ ۵۰۰5 5 
آوشته به دل ۲۳۰ 
آهستکی ۵ ۶ ۶ 

الف 
ابوالکفر ( س سیری) ۲۷ 
احمقی ۶۷۲ 
ارزانی 6 ۴۵۷۰۳۱ 
ازان خود ۲۳۸ 
ازاریای ( = ایزاریای) ۱۳۱ 
از هر ۷۲۳۹۰۱۸ 
از بهرخدای ۳۱ 
از کجاآوردی سس 
اسپ تازی ۳۹۳۰۳۷۹۰۳۰۵ 
اسپ سر کش ۰ ۲ 4 
استخوان مرد کان ۳۰ 
استرسیاه ٤‏ ۳۹ 
استنجا گاه ۷۲۰ 








2۹ 
استواری ۱۹۹ بحل (به‌حل) ۲٩۹۲‏ 
اشدر بختی ۶۲۸ بداعتقاد ۳۳۱ 
اشترمرغ 2۰۰ بدیخت ۰۱۱۸ ۲۰ ۱۸۰۱۱۳۰۳۰۱۸۲۱۱۱۲ 4 
امروز 16۰404 امروزین ۵٩‏ بدثرین ۱۱۹۰۹ 
| مشب ۲۹۷ بدخواه و درنئده ۲ ۸ 
اندوهگن ۲4۹ اندوهگین ۲ اندوهگینان | بدخو 4۲۵0۲۳۱۰۲۲۱ بدخویی 5۷۲,۵۵۳ 
4 بددل ۳۱ 
انگور سید ٤۱۹‏ انگورسیاه۸ ٤۱‏ بددینان ۷۱۷ 
اولیتر ۰۲۹ ۳۱۷۸۷۲۲۰ بدزبانی ۶ ۱۰ 
اهل حرب ۲ ۶۷ بدسیرت ۸۶ ۰ ۱۷۳ 
اهل کار ۲۹ ؟ بد ظنی ۳۰ 
آیام‌البیض ٤۷۷‏ بد قعل ٤‏ ۸ بد فعلان ۰۱ 
ابزاریا ۲ ۳۳۱6۱۹۰۲ بدکردار ۱۱۳ ۳۲۱۲ 
اسنی ‏ ۵ ۱ بدگهران 4۲ 4 
این جپان 1 


باد سخت ٩٩‏ 

باران شادی ۵ ۳۰ 

پارخدایا ۲۸ › ۵۱۳۳۰۱۳۰۵۱۲۰۸۱۰۵ 
۶۵ ۰۰۶ ۲۰۶۷ ۶۷ 

باردار ۶۱۰۳۷۰ 

بار گران 4 4 ۳۸۱۰۲ 

بار نامه ۸ ۱ ۳ 

بارو وسور ۲۸ 

بازاری ۵ ۱۰ 

بازر کانی ٤۷۰‏ 

باغ وبوستان ۲۰۷ 

بالامی » بالامن ۲۵۰۲۷۹۰۱۰۰ ۶ 

پانگ‌نماز £ ۰۸۲۳ ۸۰۱۳۷ ۶۷۹۱۳۱۹۱۹۱۳۸۳۷ 

بت برست ۳۷۱ 

شش ۲۵ ۲۵4 :£00۱ ۳۳ £۳۳۳۷ ران 
۲ 6 ۶ 

رین ۲۸۲۳۸ ۳۰ 


بدنام ۱۱۳ بدنامی ۲۲ 

Ye ورای‎ 

درثر ۳۱۲ 

برتوباد ۳۲۶ 

۲۷  یاجرب‎ 

5 ۲۵ ۰ ۳۰۰ ۰ ۶٩ برخورداری‎ 

برس ۲۶ 

براد ... کناد ۱ ۱۰۲ 

برادری ۲۳ 

برده‌باری ۰۸۵ ۲۷۳ 

برزیگری ۱۵۹ 

برهنگی ۱۵ 

بزاری ۱۹۲ 

بزر گان دین ۲۶ 

بزو کل Dis‏ 

بزه‌کار ©۰ › ۲۲۵ ۰ ۲۲۳۹ ۳۰۱ ۰ ۳۲۰ 
» ۷ , ۶۳۸ 4 ۶۷۳ 

ساط دئیا ۱٩‏ 4 





+ + 6 بحر | لفوائد 


بکش ۱ 

بنذ کی ۰ ۶ 

٩۱۳ 4٤0 ۰ 4۰۸ › ۳۰ بنیاد‎ 

بوالعجب ۱۷ 

بوستان یکو ۵۱ 4 

بوی خوش ۲۸۰ ۰ ۳۹۵ 

بهای کالا ۰ ۲۳ 

بتر 4 ۰ 56۰ 

بهتر است که ۱ 

بهتردن ۱۱۹ ۰ ۳۱۹۰۳۰۲ 

دبهشتی ۲ ۳۷ 

بہق سید باسیاه ۲۹۰ 

به یکباره ۱۰۸ 

بی‌اصل ۲۳۱ ۰ ۳۳۱ ۰ 5۳۰ 

بی‌باك ۲۲۱ 

بی‌بر گف ۱۷ 

بی‌چاره ۱۵۰ 

بی حرمتی ۲۳۰ 

بی‌خبر ۲۵۳ بی‌خبران 4٤١‏ 

بی‌دالشی ۰ ۲۷ 

بی‌دو لت ۳۰۰۹ 

بی‌رایی ۰ 4۳ 

بی‌شرم ۲۲۱ ۰ ۳۰۱ ۰ ۶۳۰ 

بی‌شمار ۱ 

£ ٩۳ بی‌عقل‎ 

بی‌کار ۳۰۲ 

بیگانه ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۲۹۷ ببگانگان ۲۱۸ ۰ 
4 

بی گناه ۰۳۷ ٩‏ ۳ 

بی‌محابا £ £۷ 

۶ ٩۶ بی‌نصمی‎ 

بی‌نمازان ۱۳۹ 





بی‌اهادت ۶۳۹ 
بی‌نمازی ٤٥۰‏ 
ی‌وزن ۷۶ 5 
بی‌هوده ۰ ۲۳ ۰ 2۱۶ 
بی‌هوشی ۰ ۳ ۶ 
بی‌هنران ۲ ٤ ٤‏ 
بست‌المال ۳۹ ۰ ۱۸۱ ۰ ۰۱۲ ۱۸۲ 
سداری ٩‏ ۳ 
بسشتر 4 ۳۰ بسشمردن ۳۱۹۸ ۰۳۱۸۰ ۳۹۰ 
بیشی ۱۰۲ 
بیم و آمید ۲۳۷ 
بىمارى ۶۱۹ ۰ ۶۷۲ 
بینایی ۱۷ 4 
ت 


بادشاه زاده ۵4 تا 2*۱ 
یادشاهان ۳۰۲ 
پادشاهی ۱۹۲ ۰ ۶۲۷ 
پارسایی ۲۳۰ 

یار لوشت ۲ ۲۵ 
باره‌نان ۱۰۳ 
باسبانان ۳۰۰ 

پا کتر ۱۹۸ 

پالانگر ۲۱ 4 

پایو تجنه ۲۷۰ 

پایۀ کوسفند ۲۲۸ 
برخون ۲۳ ۶ 
پرططنت ۳۱۷ 
برده‌در ۸۳ 

بری ۳۰۲ , ۳۰4 
بری‌مال ۵ 4۱ 

پسر آدم 4۸ 

بشم ز ده Xo‏ 

پشمین ۳۱۹ 


فررست‌کلمات مر کب 


پشمینه ۳۱۹ 
پشیمانی ۲۳۱ ۰ ۲۷۱ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۲۰ 
بلیدی ۳۳۸ 
پلیدی اندرون ۳۷ 
پنج‌انگشت ۲۹۳ 
ینج‌يك ۲۱۱ 
پنهان و پوشیده ۱۶۱ 
پوست گاو °۸ 
وسین ۲۷ 
بوستین دوزان ۳۶۷ 
یول صراط ۲۸ ۶ 
ببازیری 1۰1 
پیرزن ۸۷ › ۱۷۵۰۱۳۰ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۹۲ 
پیشتر 416 
دمشه‌کار ۱۲ 
پشه‌وران ۲۳۰ 
شین ۲۱۲ ۰ ۲۹ 4 
پیشینگان ۳ 
پیفامیر ۲۵۹ , ۳۰۷ ییغامبران » بیذمیران۳۳۹ 
پیغام گزاری ۵ ۵ 4 
ت 
تاستان ۲۲۷ ۰ ۰۳۹۰ ۳۹۸ ۰ ۰۵ 
تابستالی ۱۹۲ 
تاریکی 4۱۰ 
تاش نخورد ۵ ۲ ۱ 
تای نان ۲۹۵ تاینان ۱۷۳ ۰ ۲۲ قامی‌نان 
خشك ۸ ۲ 
ثب‌يك‌شیه ۸ ۳۱ 
تخم پذبر ۲۲۰ 
تخم‌کاران o00‏ 
قرس کار 45۵ ۰ 2۷ 
ترس نا ۲۵۹۱ 


ترس و هراس ۱۷ 


` تره‌فرروش ۲۱ ۶ 


تشنگی ٤‏ ۲+ 
تقاضا کر <Y‏ 
تلخی ۲۷۱ 
تن‌خوش ۲۳۰ 
تمدرست ۸6 ۰ ۰:۰۷ ۶۵۳۲ 
تندرستی ۰۳۳ ٤٤٥‏ ۰ 6۰ 4۶ 
تندوتمز 1۳۱ 
تنگ دست ۸۰ ٤‏ 
تنگه دل ۲۷۲۱ 
تنگ روزی ۲۰۵ 
تنگ ساله 4 ۰ > 
تنگی ۰۱۸ ٤٥١‏ 
تن‌وحامه ۲۸ 
توانگر ۰۲۹۰ ۹¥ › ۰1 › ۳۷۹4 
توانگران ۲۰۹ ۰ ۲۷۷۸۷۱۳ ۳۳۲۳ 
توانگری ۰۶ ۵۰ ۰ 6۲ 4 
تبررسحر گاهی & ۳۲ 
تیر گر ۲۱۱ 
تمزتر ۲۸۳ 
لبزرو ٩۸‏ 
3 
جادویی ٩‏ ۱ 
جامگی ۱5۲ ۰ ۱۹۹ 
جامة ابر شمین ۳۱ 
جامه پشمین ۱۹ 
جامه خواب ۲ ۲۳ 
جامهٌ درشت ۲۵ ۰ ۲۹۸ 
جامهٌ دییاج ۲۳۹ 
جامةٌ رنگین ۷۲۱ 
جامه زرد ۱۹ 4 
جامة سبز ۳۳ 
جامهٌ سید ۲۲۱ ۰ ۲۷۹ ۰ ۱۹ 


6۰ 








۳ ۰ 6 بحرالفوائد 
جامهٌ سرخ 4۱٩‏ چندی‌هزار ۳۷ 
جامه سیاه ۱۹ 6 چوب خشك ۶:٩۱‏ 
جامهٌ لیکو ۲۹۹ چپارپای 16 ۰ ۰۱۷۲۳ ۲۱۸۱ ۰۱۹۸ ۰۲۰۷ 


حان‌داران ۳۸۲۱ 
جانور ۲٩۲‏ جانوران ۰٩٩‏ ۲۰۸ ۰ ۲۲۸ ۰ 
۲۰۵ ۰ ۲ ۶ 2 
جای تاريك ۰ ۲۳ 
جای خراب ۲۱ ۶ 
جانگاه ۱۸۳ ۱۸۵ (A + o‏ € 
۶۰٩ ۰ Toe‏ ۰ ۷۳ ۶ 
جایگه ۳۸۸ ۰ ۳۵۷ 
جر ند سیا ۲۹۱ 
جزآن ۲۵۸ 
جزرومد ۲ ۰ 
جفت ویار ۱ 
حلاب ۵ ۰ ۲ 
حلژدی ۹۵ ۱ 
جملگی ۲۳۲ 
جنگی ۳۹۹ 
جوان‌مرد ۷ ۲ 
جولاهگی ۲۹۹ 
جوهری ۲۱ ؟ 
حپدبلا ۶ ۵ 4 ؛ ۵ ۵ ۶ 
3 
چاه‌نمك ۰۸ ۲ 
چشای‌بار ء ۲ ۲ 
چشم‌بد ٩۵‏ 
چشم رسیده ۱۳۳ 
چشم زخم ۳۰۲ 
چشمه روان ۳۹۸ 
چگونه ۲۹۷ ۳۵۲۰۰ 
چندانی ۸٩‏ 
چند گاه ۲۲۷ 


۹ ۰ ۷۰ ۰ ۰۳۹۹۱ ۷۱ ۰ ۲ ۶۷ 
چهاریایان ۲۵۳ ۰ ۰۷۷۰ ۳۱۸ 
چیزاندك ۲۳۰ 
CC‏ 
حاجیان ۲۸ 
حرام‌خور ۲۲۹ 
حق کوبان ۱۹ 
حکمای پیشین ۶:۳۱ 
حلال‌خور ۲۲۰ 
حلقة ذ کر ومجلس AY‏ 
حمالی ۶۷۵ 
حوایجی ۲۲ ۱ 


‌ 


خاست ونشست ه ۷ 
خاصگیان ۲۱۹ ۳۷۳ 
خاك زمین ٤۰١‏ 
خاندان ۱٩۹۳‏ ۰ ۳۶۷ 
خانقاه ۰ ۲۷ 
خانگاهات ۰ ۲۷ 
خانگی :۱ 

خان‌ومان ۱۱۰ 

خانه آ گاهان Ve‏ 
خانۀ خراب ٩٩۸‏ ۶ 
خانه‌داری £4٤۹‏ 
خان گرم ۲۲۷ 

خاب مر غ ۳ ۳۸ 

خبر واثر ۳۵۱ 
خداوند حق ۲ 1۷ 
خداو ند کال ۷۲۳۰ 

دا و ندمال ۳٣۹‏ 


خداوندان ۳۳۱ 
خدای‌برست ۳۲۷۸ 

خدایی ۳۰۵ 

خراهلی ۳۲ 

خرابائی ۱۰۰ 

خردتر ۱۳۰ 

خرماستان ۲۷۵ 

٩٩ خرمنگاء‎ 

خرمی ۶ ۱۷ ۰ ۲۳۱ » ۳۰ ۰ ۰5 5 
خر یدار ۲۳۰ ۰ ۶۷۵ 
خشکی ۳۷۹ 

خشمگین ۱۷۲ ۰ ۷۲۹۳ 
خشنودی ۰۷۸ ۲۹۰ ۰ 4٩‏ 
خفت خیزکان هه 

خلخال زرین » سیمین ۶۱۹ 
خلق برست 6 ۵ ۶ 

خلقان فروش ۲۱ ۶ 
خرخواره ۶۷۷ 

خمرخوران ۷۲۰۵ 

خواب آشفته ۰ ۷ 

خواب ءخورد ۷۳ 
خواجگی ۰۹۹ ۰۲۵۱ ۳۳۰ 
خواجه گری ۱۹۹ 

خوارتر ۲۵۲ ۰ ۰۳۰۷ 45۲ 
خواروسبك ۱۲۸ 

خوااسالار ۱۱۳ 

خوب‌روی ۳ 2۵ 

خودسن ۲۲ 

خود کرده ۱۸۹ 
خوردنی‌خوش ٩‏ 5 

خوردهای خوش ۱ 4 
خورش پاك ۸ 5 

خوش‌بوی ۲۷۲۳ , 50۰ 


فورست‌کلمات مر کب 


خوشتر ۵۱ خوشترین ٤٤۹‏ 
خوش خلق ۳۸۸ 
خوش‌خوی ۸۳ خوش‌خویی 5۱۲ 
خو گر ۱۱۷ 
خوناب (جگر -) ۸۱ 
خونایه ۱۸ 
خون] لود ۳۸۲ 
خون‌بسته ‏ 4۷ 
خون‌پلید ۲۵۲ 
خون‌روان ۲۰۹ 
خونیان ۷۱۵ ۰ ۶۷۱ 
خوی‌ید ۷۳۵ 
خوی‌خوش ٩4‏ 5 
خو شاوند ۳۲۷ 
خو شاو ندان ۳۰۲ ۰ ۶۱۱ 
خو شاوندان نزدیك ٩۳۱‏ 
خوشتن آرایی ۲۲۱ 
خو شتن‌سن ۱۵۱ 
خوشتن بنداری ۲۵۷ 

۵ 
دادخواهان ۳ ٤‏ 
داد گری ء 
دادودهش ۲ 
داراسلام ۳۹ + ۳۸ ۹“ 
دارالحرب ۳۸ - ۳۹ - ۱۸٤‏ 
دارالهحرء ۱۹۱ 
داوری ۲۳۵ 
دبیرستان ۲۷۳ 
دختر خانه ۶۱۱ 
دختن رسیده ۳۲۰۳ 
دریان ۲ ۳۵ 
درخانه ۲۲۸ 
در دوزخ ۳۹۷ 








ء ۰ 6 بحر | لفوائد 


ا ا ہہ 


در گاه ۲۰۸ دستوری ۳۵ ۰ ۰۳۷ ۰۱۷۰۰۱۳۱ ۰۱۸۲ 
در مر گ۳ ۷ ء ۱۸ ۰ ۳۷۲۰ ۰ ۳۳۳ 
درازتر ۳۹۰ دشخواری ۳۱۹ ۰ ۶۷ 5 

درا ز گوش ۳۸۱ دشمن تر ٩۸‏ دشمن ترین ۲۰۸ 
درخت‌سبز ۳۹۱ دفترهای عام ۲ ۳۲ 

درخت موه ۲۲۹ دکان داران ۸۷ 

درد بی‌درمان ۳۰۱ - ٤٥٤‏ دل‌افروزی ٩۵‏ 

درد دندان ۲۹۳ دل‌تنگی ۸ — ۱ . ۲۰ ۲ 
دردزانو ۲ ۶۷ دل تننگی oY‏ 

درد سر ۲۳۷ دل خوش ۳۰۲ دل خوشی ۲۳۹ 
درست‌تر 2۰ ۲۱۰۰ دل‌سوزی ۵ ٩‏ 

درستکار ٤٩٥‏ دل‌ساه ۰۱۷ ۳۸۰ 

درشتی 2۳۲ دل‌شکسته ۲۰ 

درم ودینار ۲۹۷ دل‌مرده ۳۳۸ 

درم‌وفلس ۳٦‏ دل‌نگران ۳۹ 

درماند گی ۲۳٩‏ دنباداران ٤۷‏ 4 

درمانده‌تر ۵۳ ۲ دوانزده ۲۰۷ ۰ ۳۱ 


دروع‌زن و ۰ ۰۲۱۱۰۷۲۲۸ ۳۳۸ ۰ ۳۹ | دوباره ۳۸۶ 
۱ دروغ زنی 8۸ دروغ زیان ۳۷۲۲ | دوجهان ۱ دوجپانی ۳۱ 


درو غ زنان ولاف‌زنان ۳۱۱ دوروی ۸۳ 

درویشی ۰۲۹۸ ۳۳۰ دو زبان ۸۳ 

درویش نواز ۸۳ | دوزخی ۳۷۲ 

دزدی ۵۷ ۶ | دوساله ۲۹۱ 

دستّاس ۷۳ دوستی ۱۸ ۰ ٩۹۸‏ ۳۱ 
دست‌افز ار "e‏ دو سر دن ۸ ۲ 

دست بالای‌دسنیا ۳۱۲ د و گانه ۳۰۲ 6 ۳۷ 
دس نکن 255 دولت آسمانی ۳۰۹ 
دست‌تهی ۷۱ ۰ ٤٤١ ۰۳۰۹ ۰ ۲٤٩‏ دولت اسلام Yo‏ 
دست کش ۸٩‏ ۱ دهقان ٩۲‏ 

دست گشاده ۰۸۲ ٤٤۸‏ دیدنی ۳۹۳ 

دست مجلس ۸۰ دبرگاه ۵ ۲ 


دست‌ویای ۲ ٩‏ دیگر با ۳ TAS‏ 


فیرست کلمات ھن کت 


دیگر کون 4 ۳ 
ددن داری ۳۸6۰ 
دینارسرخ 8۱۱ 
دبوان غزو ۳۹ 
دبوان مظالم ۵ ۵ ۱ 
دیوانگی te‏ 

رز 
راستکاران ۸۲ 
راس ت کو #راست گوی ۰۳۰۸ ۰۳۳۱ ۳۵۲ 

“4A 

راست گویی ۳۷٩‏ 
راسشین ۳۰۷ 
راه آورد ۵ ۷ 
راه خداه ٤‏ ۳۰ 
راه زن ۲۰۰ » 2۲۱ رامزنان ۱۸۰ 
راه گذر ۲۵۸ 
رایگان ۳۸ ۰ ۳۷۲۷ 
ربا خواری۰ ۲۰ 
ریادهنده ۲۲۹ 
رستافیان ۰۱۹۹ ۲۷۱ 
رستگار ۰۳۷ ٤٤۱١‏ 
رستگاری ۷۹ 
رسن بازی ۱۹٩۹‏ ۰ ۲۰۷ 
رسواثر 4۸ 5 
رسوایی ۲۵6 
رسواییپا ۲۵ 
رشوت‌ستان ۲۲۹ 
رصدیان ۱۹۶ ۰ ۳۱۰ 
رصدبانی ۱۹۹ ۰ ۲۱۵ 
رصدوان ۱۹۰ 
راءجور ۰ ۲۵ ۰ ۲۲۱۷ 








رنجوری ۶۱ 5 

٤۲۱ رنگرز‎ 

رنگروی ۷۰ 

رنگین ۲۷۹ 

روزاحزاپ ۳۷۱ 

روربد ۱۷ 

روزبه ۱۷ 

روزشمار 54 > 

روزشوم ۲ ۳۲ 

روز کار ۰۱۹ ۰۱۷۵ ۳۸ ۰ ۲۹۰ ۷۹۵ 
۳ ۰ ۳۸۸ ۰ 2۰46 ۰ ۶۱۳ 

روزمظالم 4 4 4 

۱٩ روزنامه‎ 

روزژی ۲۰۹ ۰ ۲۹۸ ۰ 6۵۷ ۰ ۶*۷۷ 

روزیده ۲ ۲۲ 

٩۱ روستادی‎ 

روشنایی ۲۹۱ 

روشنی ۳۹۰ 

روغن گاه ۰ ۲ ۶ 

روی باروی ۱ ۰ ۲۰۱ 

روی ترش ۳۸۸ 

روی سرخ ۳۸۹ 

روی نیکو 214 تا ٤0١‏ 

روی تیکوتر جامه ۲۳۰ 

ره زنان ۲۱۵ 

ره‌زتی ۲۰۱ 

ره گذره ۲۵ ۰ 44۸ ر هگذریان ۷۱۱ 

1٩ رهیان‎ 

ریش فروشان ۳۱۰ 

رمش درخت گوز ED‏ 


ریگ روان ۰ ۱ ۶ 








+ 6 بحرالقواید 
زاج زرد ۲۹۶ ونارت کنان ۰ ع > 


زاری ۲۰ ۰ ۶۵ 
زاو ت داری ۳ ۲ 
زبان‌به ۲ ۷ 

زبان بریده ۱۸ 4 
زبرین ۲۹۵ 

زردرست ۸ 

زرگر 4۲۱ 

زروسیم ۲۷ ۰ ۳۹ ۶ 
رزوسیم سر خوسیید ۱۶۰۳ 
زرین ۱۱۹ 

زرین وسیمین ۷۰ 

زرد و کور کلاه ۱۸۶ 
زردهخابه ۶۱۵ 
زشت‌ثر ۵ ۲۵6 

زشتی ۵ ۲۵ 

زمستان ۳۹۸ 

زمسن مرده ۱۵۸ 
ژن‌بدخوی ‏ ۵ ٤‏ 

زن‌بدر ۳۲۲۲۱ 

زن دختر ۱۲ » ۳۷۹ 
زن‌سلیطه ٤‏ ۵ 4 

٤ 4٩ زن‌فرمان‎ 

زن‌مادر ۲ ۱ ۰ ۳۷۱ 
زن‌یکو ۱5۹ ۰ 4٤٩4‏ 
زندانی ۳٩‏ زندانیان ۱۹۹ 
زند کانی ۱۹۳ ۰ 4۵۰ 
زند گانی دراز ۲۹۰ 
زنهاری ۶ ۲۰ 

زودی ۳۰۱ 

زهرآ لود ۲۰۰ 
زهرمار ۲۹۱ 


زبانکار ۰۱۱ ۷۲۲۵ 
زبان در زیان ۲٩۳۰۲۳‏ 
ز دردست ۲۳۸ 

زدرورار ۳۱۸ 

ز رین ۳۹۵ ۰ ۲6۵ > 
زنپارنامه ۳۷۹ 


چیه 


ژ نده‌و مر قع ۵ ۲ 


سمك‌باز ۶ £ ۲ 

سبکباران ۳۰۲ 

۲ 4  یاپ‌كبس‎ 

سبك‌سار ۳۰۸ 

سبك‌ساری ۰ ۳ 

سبکی ۳۰ 

سپیدروی ۵۷ 

مده خایه ۶۱۵ 

سمون‌خان ۳۳۸ ۰ ۳۷۹ ۰ ۲۲ 
سخت‌ تر ۲۰ ۰ 4٩‏ 5 

سخت‌تر بلا ‏ ۵ ٤‏ سخت‌تر ین بلا ٤‏ ۵ ۶ 


! سخترین ۵۳۰۱۸۹ 


٤ ۳ سختی‎ 

سخن‌خواره ۲۱ ۲ 
سخن کوی ٩5‏ 
سرافرازی ۳۰۱ 
سرانجام ۰۱۰۷ ۲۷۰ 
سرای‌فراخ 56۱ 

سر در هدنه ۲٩۸‏ ۲ 
رو ۱۶ 
سرچشمه 4۰ 


سردی ۷۲۷۳ 





فهرست کلمات مر کب ۰۷ 6 





سردی‌سرد ۵ ۲۷ سو کند دروغ ۷۷ : 
سرراه 4٩5‏ سه گانه ۲۰۹ 
سرشهری ۱۸۰ سەىڭ ۱۸۵ 
سر که کهن ۲۹۰ ۰ ۲۹۳ ۰ ۷۲۹6 سهمناك ۲۹۱ 
سر گذشت ٤‏ ۶۷ سياه روی ۶۱۶ 
سرماو کرما ۷۱۹۰ سالاب ۸۱ ۶ 
سرمایه ۱۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۰۳۲۹ ۳٩‏ ۰ | سیماب ۲۹4 

۶۰ سىمىن ۱۱۹۱ 
سرمه‌دان ۱۸۸ ۰ 6 > 6 سینه باك ۸۲ ۰ ۳۶4۶4 
E‏ 0۸ شش 
شاخ در خت ۳۹۵ 
سر‌هسبان ۳۸۹ 
سزاوار ه ۶۷ شادان ۲ ۳۰ 
سفالین ۷۰۹ شادمان ۳۹۹ ۰ ۲۵ 2 
سفلگان ۷۲۵۹۵ ۰ ۳۲ شادی ۲۲۹ ۰ ۰۲۷۳ ۱۲ 
سگبان ۱۹٩‏ شاکردی ۳4۸ 
سک بچگان ۰۱؛ شام وخفتن ۲۲۵ 
سک دیوانه 6۰۱ شبانروز ۰۷۲ 4۷۱۰۱۰۰۳۷۹۰۳۹۹ 
سگ گزنده V4 ۱٩۰‏ 
سک ماده ۲۰ 4 شبان روزی ۲ ۰ ۲۰ 
سلاح شور ۳۹۹ شبانگاه ۰۱۷۹ ۲4 
سلیم‌دل ۲۳۰ شب‌باز پسین‌ماه ۲۳۳ 
سنگك باران ۶۰4 شب بیشمن‌هاه ۲۳۳ 
سنگ بی‌خوابی ۰٩‏ > ش‌نیمه ۲۳۳ 
سنك جذع ٩۰۷‏ ش‌چرش ۱۳۱ 
سدکگ‌سار 5٩‏ شب دراز ۳۰۰ 
سنگخاقی ۷« شب‌عر وسی ٤‏ 5 
سنگ برقان ۰۷ > شب کوتاه ۳۹۰ 
کن 2۹ شمه یمانی ۳۹۷ 
سوادی ۲۰ شتاب زد گی ۳۰۳ 
سودهمد ۲۲۷ ۰ ۲۰۳ شتاب زده ۳۱ 
سودمندتر 4۷7۱ شحنهة عوان ۲۲۰ 


سو کندخورده ۳۶۷ شکستگی ۷۰ 


۵6 ۰ ۸ 


شنوابی ٤۱٩‏ 
شنودنی ۳۲۲ 
شوخی ٩۳۰‏ 
شوم نی ۳5۸ 
شومی ۲6٩‏ 
شوهردیده ۲۳۱ 
شهرستان ۲ ۷ 
شپر باری ۲۷۰۹۱۹ ۰۰ 5 
شپوت کاری ۶ ۲۷ 
شر خواره ۸٩‏ 
شىر نی ۲۳ 
شش روغن ۲۹۵۰ 

ص 
صاحب تجسسی ۱۹۹ 
صاحب خر ۲6 
صنم اکبر ۱۶ 
صورت کنان ۱۹۸ 
صورت گری ۱۹۹ 

ظط 
طلاق‌خوار ۶۷۱ 
طپارت‌جای ۰ ۲ ۲ 
طیلسان‌دار ۳۷۳ 


عاجزی ۱۳ 4 ی 
عالمبان ۱,۰۱۰ 5۷:۶4 
عبادخانه ٤‏ ۲۷ 

عرش گاه Ey‏ 

٤٤ عروسی‎ 

عشاری ۱۹۹ 

عقرب کوهی ۹ ۶ 

علم جامه 4 ۲۷ 


علم سياه ۸ ۰ ۶ 
علمای اسلام ۲۰ 


علمای محقق ۲۲۹۰۱۸۵ 
عوانی 4 4۱ 

عورت پوش ۲۸ 

عیب پوش ۸ 4 


غلامچه ۱۱ ع 
غمسگین ۳۰۵۱۲۵۰۰۱۱۳ 
غمناك ٩‏ ۲ ۶ 

ف 
فدایی ٤۷٥‏ 
فذلك ۷ 
فراچشیده ۲۲۹ 
فراخ روزی ۰:۲ ۵ 
فراخ ساله 4 
فراخی ۲۰۳۰۸ ۶۳ 
فراموش‌کار ۸۳۰۲ ۰۲ 6 
فراموشی ٩۰۰۱۲۸۰‏ ۶ 
فردا و س‌فردا ۲۳۰ 
فردای قیامت ۲ ۵ ۱ 
فرش دبا ۲۲۸ 
فرمان مردار ۱۷۲۱۸ 
فرمان برداری ۲ ۱۹۰۳۷ ۶ 
فرمان دهن گان ۱۵۳ 
فروتر ۲۸۳ 
فریاد کنان ۱۰ 
فلانکی ۸۰ 
فلسفی ٤٦٩‏ ۳ 


G6: 


۲ +e“ فاضبی‎ 

قمالت داری ۲۱۵ 
فرآن خوانان ۳۱۰ 
فرار گاه ۶۶۱ 
فربانی ۰ ۲ 


قضایآسمانی 26 
فمای‌خدا ٩۱‏ ۶ 

قطر انی ٩۸‏ 

فلادء زرین وسیمین 4۱۹ 
فوادی ۱۹۵۹ 

فيم خا نه ۲۰ ۳ 
کاریستی £ ۲۲۸۳۲۸۸۳۱ 2۰۳ ۲ ۳ 
کارژار ۰ ۰۸0۱۸۷۰۰۰۲ 
کاشکی ٤‏ ۳۱۳۸۲۵ 

کم خوش ۵۱ ۶ 

کامرانی ۵۰ 5 

٤4 ۳۰۳ کامکار‎ 

کام ومراد ۷ 

کاو دنسك ۲۳۱ 
کبوتربازی ۷۰۷ 

کتاب وسنت ۳۵ 
کتب‌خانه ۳ 

کدخدایی ۰ 1۵:۲۳ 
کسلانی 4۱۳۰۹۹۰۸۳ 
کشتاری ۱۸۹ 

کشتز ار CY‏ 

کفشگر ۲۱:4۱ 
کلاه‌دوزی ۱۹۹ 

کلاه ملك ۲۰۲۷ 

کمتر ۲۵۱ 

کم‌زنی ۲۰۱ 

کندء دورخ ۷ 

کنیز ۲۳۳,۱۷۱, ۵۳۰۲۳ 5 
کوئاه زشت روی» ٩۱‏ 
کوناهی عمر ۵ ۱ 
کودکان نیکوروی ۲۹۸ 


4Y کوری‎ 





کین شده ٣‏ 
کیشان ( = کهایشان) ۳ 
کین‌دارنده ۸۲ 
کک 
گاه گاه ۲۱۰۲٩‏ ۲۷۲۹۸۲ 
کا ورد ۰ ۸ > 
گردنکش ۸۱" گردنکشان 4۵۹۸۰۲۰٩‏ 
گردن نرم ۲۵۱ 
گر سنگی :۳۷۹,۲۰۲ 
گرماوه ۱ کرماو کان ۷/۷ 


کم‌شده ۵ 


گمان بد ٤۹‏ ۲ 
گناه‌کار ۱ ۳ 0 £1 10> .4\0 
کناه کبیره ٤‏ ۳۹ 
ګند م گون ۸ ۳۷ 
کنک ولال ۲۹۸ 
کواهی ۳۸۷۰۲۰٤‏ 
گورتنگه وتاريك ۳۰۸ 
گورستان ۸۱۱۱/۳۲ ۰۰۳۲۸۰۱۳۱۱۸۲۷۲ 4 
گورشکاف ۵ ۶۱ 
شت کاو ۰ 2۷ 
کوش خانه ۲۳۱ 


کیرا گیں ۷۱۵ 


لوح زررین ۲ ۵ 2 


مادرزاد ۳۳۹ 


6 ۱ ۰ 


مارافسای ۱۵۹۵۹ 

مار گزیده ۱۳۳ 

ماند گی ۲ ۵ 5 

مانند کی ۵۰۲۰۰۵ ۷ ۶ 

ماهتاب 0۲۲۱ ۶۱۰۳۹۹۰۳۵ 
ماه و ٩‏ 

مجلس ومسجد ۸۳ 

مرد ری ۳۹۳ 

مردار ۶۱۰ 

مردانه ع ۲ 

EA مرد‎ 

مرغزار ۱۹۱ 

مرغزار هشت ۷٤‏ 

م رکه سيك وساه وسرچ وسبز ۲۵ 
.مروار د سیید ۵٩‏ ۱ 

مر وارد فروش ۵٩‏ ۲۱۰۱ ۶ 
امسخر گی ۳۹۱۳۱۹۰۳۰۹۰۲۷۸ 
مسلمالی ۶ ۱:۲۰۸۰۱۸ 45۳۰۰۹۰۱۳ 
مشایخ و رئیسان ۳۶۹ 
مطیخیان ۳۰۰ 

مظالم‌دار ۱۵۹ 

.مقومی ۲۰۹ 

ملح فرعوای ٤۰٤‏ 

منزل گاه ٤٤١‏ 

4۰٦ مورخانه‎ 

مویزسیاه وسهید ٤۱۹‏ 

مپربان ۳۸۱ 

مهرزرین ۳۸6 

مپرزن ۲۳۹ 

مپر نبوت ۳۸۳۰۳۷٩‏ 

همان ۲۷۰۱۹۷ ۲ 

مپماای ۳۰۳ مهمانیپا ۲۹۸ 
میانجی 2۷۰ 





بحر ا لفواید 





ممراث بخش ۲۱ 4 
میزبان ۲۲۸ میزبالی ۸۰ 
میزوان ۲۹ 

موه زرد ۱۹ ۶ 


ناایمئی ۱ 

ابكار ۱4۰۱۱۹ 

نابیثا ۱۱۰۳۳۹ ۱۵۰ ۲۰6 ۷ 
تاییثایی ۷۳۰٩‏ 

Loe e نایارسا‎ 

ناپاك ٤٤ ۱0٦‏ نایا کی۰ ۳ 5 
نایدید ۳۱ 

تایسندیده ۳۷۱ 

ناجنس ۶6۳ ناجنسان۰ ۳۰ 
تاحوشده ۱۸۹ 

اچیزتر ۵۲ ۲ 

ناخن بیراه ۲۵ 

ناخوش ۳۹۲,۳۰۰ 

نادان ۲۰۲۹۷ ۲ ۵۳۰ ۲۰ ۷ 5 
تادانترین ۳۱۸ 

نادانی ۲ ۰ ۱۰۳ ۶ 

نادیده ۲۲۱ 

ناسیاس ۲۳۱ 

۶ ۲ ٩ ناسزا‎ 

ناشاست 2۱۳۰۹۰۲۱۳۷ ۵۰۳۷ ۷ ۶ 
ناشاسته ۱۰۲۳۹ £ 

ناشسته ۱۳۱ 

ناشنوده ۲۲۱ 

تافر‌مانی ۲۳۲ 

تاعامی ۱ ۶ ۶ 

نا کان 41 


نا کس‌تر ۲۵۳ 





تا کاه ۳۸۵۲۲۲۱۰۱۳۳ 
نایافت ۲۵٩‏ 

تاریاره ۳۱۲ 

ناله وزاری ۵٩‏ ۳۷ 

نام بردار ۲۵ 2 

نام شسکو ۱ ۶ 

تام ونشان ۲ ۵ ۲ 





ناموزون ۲۵۱ 

ناموس بیغمیران ۳٩۱‏ 
اموس گوی ۵ 2 ۳ 

نان باره ۰ ۷۳ 

نان تھی ۲۹۸۰۲۱۰۰۲۲۱ 
نان ریزه ۲ ۲ ۲۷ 

نای عراقی ۲ 2 ۲ 

۱۹٩ تخاسی‎ 

جھن۲۶ 

ارح کالا ۰ ۲۳ 

فرھی ۳۳ 2 

اریشه ۲۵۱۳۲۹۱۱۲ 6 


نزدیکی ۰ ۰ 

شستگاه ۲۲۰ 

نظار گی ۲۰۷ 

خفس درستّان ۷ ۲ 

نقاشی ۱۹۹ 

تفش پذین ۲۷۲۰ 

تگاهبان ۷ ۶ 
نگاهداشت ۲۹۸ 

نگهیان ٤٥۰۰4 ٤۹۰۳٤٩‏ 
نماز آدینه ۱-۲۲ 
نماز بامداد 4 ۷۸۱۱۲۸۵۲۸ وس 
لماز پذیرفته ۵ ۳۰۷,۱۵ 
غمازپیشین ۲۸۶ 
فمازحماعت 6۰ ۶ 


فهرست کلمات مر کب 


لماز جمعیت ٤‏ ۳۵ 

نماز چاشت ٤۸‏ ۳۹۹۰۱ 
لمازخفتن ۲۸۹۰۲۸۵ 
لمازدیگر ۲۲۵۰۲۷ 


۱ 





۱ 





نمازشام )¥4۸0 ))0 £۸141۸ ۳0 


۲٩ نمازشب‎ 

نماز کن ۱۲٤‏ 

نماز کنان ۲۳۹۰۱۳۹ 
امودکاری ۲۹۸ 

نوحه گر {Vo‏ 

لوحه گران ۱٩۹۸‏ 
نوروز ۲۹۵ 

نوهیدی ۲۲ 
نماز‌مندی ۵۱ 2 
نمرور ۲۸ ۲ 

ثیست ۲ ۵ ۳۰۰۲ 
تيك بخت ۲۲۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۷ ۲۷۱۰۲ 
نيك بختی ۳۰5 

نيك یوش ۵ ه 

نىك نامی ۳۱۷ 
نیکوتر 2٩۵‏ 

نیکوخوی ۲۰ ۲۵۲ 2 
نیکوروی AA‏ 

نیکو کار ۳۱۲ 

اسکو کردار ٤٤۱‏ 
نیکونام 4۵۱,64۱ 
تیکونامی 2۷۳۵۵۱۵۷۸۲۱۰۸۸ 
نیکونیتی نهد 


نیم روز ۲۲۵ 


وایشیمالیا۳ ۷ 





6۵۱۲ 


وام‌دار ۱۸۸ ۰ ۷ 

ھ 
هاشمی ( = سید ) ۱۰۵ 
هر سه‌پز ۲۸ 
هزاران هزاران ٤‏ ۱ 
هشتاد ساله ۲ 2 ۷ 
هشمار ۶:۸5 ۷ 
هفت آسمان ۷۱۳۰۰۷۳۸۱ 
غت اقلیم ۳۲۰۲ 
هفت امام ۲ ۳٦‏ 
هفت دو ۶ ۳ 
هفت سر ۳۳۷ 


۲4 ٤ هنتگان‎ 

٤۲۹ هفتگانه‎ 

همتا ۳۸ 

همحون ۳۵۰ 

هسایگان ۸ ۰۲ 8 ۶ 

همسایه £ ۲۷۰۲۲۹۸۱۷ 
همسایه بد 46۳ 6 5 
همسایگی ۳۱۷۰۳۰۱۸۱۹۳۸۸۸ 


بحر | افوأ رد 








همسران ۲۸۲۹۰ ۰۲۷۷ ۲ 
وسن ۷۳۶ 
ھمکاسه ۲۲۳ 
همگان ۳۸۳۷۲ 
همگنان 2۷۳۱۰۰۱ 
همدمن ۸ 5 
مشن ۵ ۳۱۱۰۸۱۱ 
همنشنان ۸۸ 
حهنرمندأان ۲ ۵ ۶ 
هواها ومذهها ۶۷۱ 

ی 
باد کار ۲۲۲ 
داری ۳۳۲۸۲۱۹ ۵ 6 
دك چشم ۳۷۳۰۲۹۹ 
بك روزه ۵۲ 6 
تکاله +۲۸ 
کسان ۳۲۷۱۷۸۱۷۱۰۲۵ 
مگانگی ۱٩٩‏ 
بگانه ٤‏ ۳۷ 
مکار ات ) 


۳ فہر ست مصادری که خود با اثمال آ نبا در این کناب آمده است 


0 
آراستن ۱ ۷ 
زردن ۱۰۰ 


اص سب 


زاردن ۱۱۰۰۱۵۱ 4 

آغازیدن ۳۲۵۹۵ س 

۶۰٩ آلودن‎ 

آماسیدن ۳۹۹ 

آمدن 4۵4 (خوش )۰ ( بسر ) ۱۵۹ 
۰۵ ۳۶( بکار —( ۲۳۲/۱۹۱۵۵ 
( بهم -<) ۹۸(بیرون )۲۷۷ (پدید)- 
۶ ( گذار- ) ۲۸ ( گرد -) ۰۲ 
( واجب = ) ۱۷۹۰۱۰۸ 

٤۲۳.٤۱ ٤4۲٤۰۰۱0۲ آمرزیدن‎ 

آموختن ۳۷۱۱۳۷۰۸۳۳۰۱۱۹۵۵ 

آوردن ۲۸۳ ( اقرار-) ۱۷۹ ( ایمان = ) 
۸ (باباد = ) ۲۹۵ (بجای 7 )۱۹۹ 
۲ ۳۵۵ ۰ ۳۸۹ ( بخشم - y1)‏ 
( بدست ‏ ) ۳۰۱ ( شک = ۱٩٩1)‏ 
( باد = ) ۲۳۹ 

آویختن ۸۲۷۱/۲۰ ۳۷۰۳۳۵ ( بدار = ) 

ور ( در دامن کسی - ) ۲۱۳ ( در 

کاک نت ) ۱6۵۰ 


الف 

ارز بسن ۳۰۹۰۱۱۰۹۳ 

استّدن ۲۲۱,۱۱۰ 

استردن ۰۱۲۸۰۱۱۳۲ ۰۲۸۵۰۲۸۱ ۲۸۷ 

اسن ) آمدف» تسد ) ۱۹۳ 

افتادن ۲۷۷ (کاری ‏ ) ۳۳۷ 

o افتسدن‎ 

افزودن ۲۵۰ 

افسردن ۸ ۳۹ 

افشاندن ۵ ۰ مس 

افکندن ۰ ۸۷/۹۶ ۳۹۷۱۳۸۸۸۸ ( بار - ) 
۵ تخم - ) ۰۱۰۵ ۲۲۰ (قیر= ) 
۳۰ 
انداختن ۲۸۱۰۷۷۹۸۲۵۳ ( سنگە- ) 
۲0۰ 

اندوختن ۲۷۱ ° ۳۶۱ ۰ ۳۹ ۰ 4۶۳ › 8۱ 6 
( نام )۲ 

اندشیدن ۳۰۲۱۹ 2 

انکاشتن ۳۸۱ 

اوفتادن ۶۰۰ 

استادن ۲۷۷ ( بر پای = ) ۲۷۲۸ ( به ) 
۰۹ ( در نماز=) ۲۱ 





۱ بحر | لفواید 
ب بازنگربستن ۳۱۸ 
باختن ۱۹۹ باز نمودن ۸۰ 
باریدن ۵ ۱۰,۳۰ باز هدن ۷۳ ۷ 
بازآمدن ۰۱۲۵۰۱۱۳۰۱۵ ۳۸۰۰۱۲۸۸۰۲۷ | باشدن ۲۸۷ 


بازاستادن ۲۹ 

باز پستن ۲۲۳۲۷ 

بازیررسیدن ۱۰۲ 

٩۳ بازخفتن‎ 

بازخواستن ۱۲۰ 

۰۱۱۳۰۱۵۱۰۱۱۳۰۰۱۰ ۰۳۸ ۰۲ £ بازدادن‎ 
۱۳۸۰ ۱۳۷۰۸۳۰۳ NPA CTE \ E 
۶ ۶ 6 

بازداشتن ۲۱۸۱۵ ۳۸۰۰۲۱۳۸۲۳۲۸۲ £0 

بازرسیدن ۱۸۹ 

بازستاندن £ ۵۱۳۸۰۱۱۹۰۶۱۵۹۸۱۶ 6 4 

بازشدن ۸۱۲۳۰۰۱۳۲ ۳۲۰۰۲۷ 

بازشکافتن ۶۱۰ 

بازشناختن ۲۱ 

بازفروختن ۱۹۱ 

باز کردن ۷۳ (طهارت-) ۱۹۹ 
( کوش ) ۳۲ 

باز کشتن ۱۸۱ 

با زگذاشتن ۳۷۹۱۳۷۲ 

باز گرداندن +£ 

باز گردانیدن ٤۱۳۰۳۱۹‏ 

باز گرفتن٤‏ 4 ۲۷۰۲۲۳۰۱۹۷۰۱1۰۰۱ ۰۲۹۷:۲ 
۳ ۷ ۰۰4 ۷ ۶ 

باز گزاردن ۳۸۰ 

باز گشتن ۳۷۰۲۵۰۰۱۹۱ 

باز گفتن ۳۰6 

بازماندن 4۰۷۳۰۱۱۵۰۱۲۸ ۶ 4 

باز نمودن ۱ ۸۰۲ ۳۷ 

بازنیشتن ۳۸۸۰۳۸۵ 


بافتن ( زررشته کلاه- ) ۱۱۹ 

بایستن ۲۱۷۱۱۹۶ ( بکار ) ۳۵,۳۵۳ 

بر آغالیدن ( سکان ومرغان ) ۲۰۷ 

برامدن ۳۰۱۹۳۸۱۵۹۰۱ 6۰۲۸4۰۲ ۰۳۸۸۰۳ 
۲ ۱۳۰۶ ۶ 

براوردن ۰۱4 ۱۵ ۰۱۲۹۲ 4:۸ ( فریاد- ) 
VA. £‏ 

برافتادن ۲۲۸ 

برافگندن ۲۷۹ 

{E برانداختن‎ 

برانگختن ۱۹ 

۲۸۰۰۲۷۹۰۱۸٤ بر‌ستن‎ 

بر بر دان 0۸:۳۷ 5 

5۹٩ برتوانستن‎ 

در‌چیدن ۲۲۲ 

4۱ ۳۰۳۹۰۰۳۸۹۰۳۱ ۱00٩۹:11۹٩ برخاستن‎ 
۶ ۷۳۰۶ ۳۵ 

در‌خواندن ۳۷۳ 

+رداشتن ۳۹۷۰۲۷۹۰۸۱۱۱ ( از پش ۳٤۹)‏ 
( ازمیان- ) ۳۱ ( دست )۲۰ 
( سر ) ۱٩‏ 

بردن ( فرمان-- ) ۱۷ 

پررو سدن 4۰۶ 

برزدن ( دست ) ۳۶ 

بر‌شدن 08۸ 5۰ 

برشمردن ۱۹۸ 

بر کردن ۳۸۹ ( بشت-) ۳٩‏ 


. بر کشیدن 4۰۲۰۳۸۹۰۱۸۷ 


بر کندن ۰ ۸ ۲ ۰ ۲۱ ۳۳ 





فهر ست‌مصادر 6۱ 


بر گذشتن ١‏ 

ب رگرفتن ۲ ۰۱۹۱۰۵۵ ۰۷۲۰۳ ۸۲۷۲۱ ۰۲۲۲ 
FAY FAA ۷/۰/۷۹: (۷‏ ۰۳۹۸ ۱۳۹۹ 
۷ (خشم- ) ۷۲۳۲ 

بر گزیدن ۱۲۳ 

ب رکشتن 2015۱۰۳۰۵ ٤۷‏ 

بر کشودن 5۳۳ 


بر نهادن ۲ ۳۲ 

برهم نهادن ۲۷٤‏ ( چشم--)6۳۱ 

برهم زدن ۱۷۷ 

بردن ( ازراه- ) ۰۳۰۹ ۹۹4۳۹ ۳(بادبه ) 
۳ ( سر - ) ۷۳ ( سکار -) ٩۰‏ 
( دست -) ۲۲۲ ( دستوری-) ۶٩۰‏ 
( راہ - ) ۳۷۵ (کمان) ۲۱۱ 

بریدن ۳۰۳۸۱۳۰ ( دست -) ۶۷۱ 

بستن ( بردرخت- ) ۳۶۹ ( درم خرقه -) ۸۷ 
( دل- ) 44۵ (صورت-)۳۹۹(طمم‌در-) 
ء ۷( کار-) ۰4٩‏ ۰۱ ۳۱۳ 
( گرو-) ۲۰۷ 

بودن ( برجای- ) ۲۱۵ ( بهم -) ۰8۱۳ 
(خاموش- ) ٤‏ ۳۷ ( درست نماز - ) ۲۳۹ 
( دست بروی-) ۲۳۸ ( ستی -) ۷٩‏ 
( روا ) ۲۷۷ 

و مدن ۰۱-۳۹6 6 

سخنن ۵ ۵6 ۲ 

ب 


7 
ډذیرفتن ۳۷۷۸۳۲۱۹۰۲۱۱ 
يرا کندن ۲۷ 

۲٩۹۳ هرداختن‎ 

پرسمیدن ۲۷۱۰۷۲۵۲ 





پرسیدن ۲۱۹ ( بیمار ) ۳۰۷۰۲۹۸ 
مرورانیدن ۳۳۷ 


بروردن ۲۹۰۲۱۰۰۱۲۱۹۰۸۲۰۷ ۶ 


مر یدن ۲۵ ۳۹۸۰۲۷۵۰۲ 


دستد‌یدن 6 ۲۷ 


_ ینداشتن ۳ ۵ ۱ ۶ 


موشیدن ( روی-) ۳۳۹ (سر) ۲۸۰ 
دیدن ٩‏ ۲۵ 
هیوستن ۳۶۳۳۳۵۱۱۳۰ 
ت 
تابیدن ۳۹۷۰۲۹٤‏ 
تاختن ٤٤۳‏ ( اسب-)۲۰۹ 
ترساندن ۲۷۳ 
ترسیدن ۰ ۲۵ 
توانستن ( نتوانستمانی) ۳۳۵ 
ح 
جستن ۲۵۰۱۲۹۸۰۲۱۳ 5 
حشمدن 1۰۳۱۸۰۲۸۱۳۰۸۲۸۳۵ ۰40۳٩۹۵۰۱۳۵‏ 5 
جستن ۳۹۸۰۱۳۹۷۰۸۳۸۲ 
جوشانیدن ۱۸۵ 
جوشیدن 2۰۵۰۲۰۵ 
di‏ 
چشانیدن ۲٩۷‏ 
چشیدن ٤۰‏ > (طعاب) ۷۰۵ 
چکیدن ۵۵۱۱۰۳۹۷۱۲۹۶ 5 
چیدن ۲۸۰ (سض-) ۳۳۳ 


گ 
خاستن ۳۸۸ 
خایدن ۲۲۰۲۲۸ ۳۹۳۰۲ 
خراشیدن ۲۰ 
خر بدن ۳۲۲ 


°1 


خسىىدن 1414 › ۳۱۸۸۲۹۱ 5۰6۳۹۱ 
۲ ۲ ۵6۰۶ ۷ ۰۰۶ > 5 

خفتیدن ۰ ۷ 

خدد | ندن ۶۱۸ 

خندیدن ۳۸۹۰۲۹۱۰۰۲۵۰۰۲۳۷ 

خواستن ( زن ) ۱۹۱ ۰ ۱۹۳ ( زن -) ۲۲۲ 
( فرباد - ) ٤٥٤4‏ 


خواندن ۱۱۱۹۶۰۲۷ 2 ۷۲ ۷ ممیمان-) 


۲۱۰/۰۱۸۷ ۸۱(۷ 

خوردن ( سو گندن - ) ٩۱,۱۷۹‏ ( سیر - ) 
۶ ( نا ) ۲۳۷ 

د 

دادن (آب ۔ ) ۲۹٤‏ ( آوا-) ۶۰۱(آواز-) 
۶ ( ار ) ۲۹۵ 
(برباد -) ۲۹۷( شوهر-) ۳۰۳ (دشت-) 
۲ ( راهب) ۲۱ ( روزه-)۱۵ (شمر) 
۸۰ فرمان-) ٤0٤410۱۳۷۸4 ٩۷‏ 
( کرا-) ۱۹۸ ( نزدیکی -) ۳۲۹ 
(باری-) ۳۷۲ 

دار دن ۱۳۸ 

داشتن ( آهك بکار -۰) ۷۲۲۷ ( اندك -) ۲۵۹۷ 
( با کک -) ۳۳۰۰۸6 ( بحرام-) ۱۹ 
( برجای - ) 6٩‏ ( بکارداشتن) ۰۲۲۲ 
۰ ( به ) ۲۲۰ ( چشم -) 1۹1 ۰ 
(خوار-) ۵۲( دریند-) ۲۸ ۲(دست‌به-) 
OVI ۳ ۳/۳۰‏ ۰۲۸۸ ۰۳۱۲ ۳۸۰ 
( دست شاده - ) ۲۳۹ ( رنجور) ۷۱۹۸ 
( روز - ) ۳۹۹ ( زیان-) ۲۹۵۰۱۱۹ 
( سود ) ۲۱۳۰۵ ۳۹۳,۸۳ (شب‌زنده-) 
۵ ( شرم- ) 411 (فال )۲۹۳ 
(فرباد - ) ۱۵0۵( گوش -) ۰۱۹۹۰۱۹ 
۹ (نگات) ۲۲۱۲۲۱۱۱۹۹۰۱۳٩‏ 
(Li) 2۱۳۶۵۰۸۸۳۸۹۱۳۹۷۲ ۳۵‏ 


| 


بحر الفواید 


۹ ( باد ) ۳٠۳‏ س 
درآ فربدن ۲۰۸ 
در آمدن۱۳ ۱۳۱۰۱۲۰ ۳۵4۱۳۱۳۹۵ 
در آموختن 4۵٩‏ 
در آوردن YAY‏ 
درافتاده ۷۲۹۵ 
درافزودن ۲۰۷ 
درافگندن ۲۰۷۲ 
درپوشیدن ۰۹۸ ۲۸۰۰۱۳ 
درخواستن ۲ ۳۱ 
درخوردن ۱۷۷ 
دررسمدن ۵۶ ۲ 
درشدن ۲۲۵۰۷۰۳ 
در کشیدن ۷ 
در گذراندن ۲۳۱ 
در گذشتن 1۷۳۸۳۲۹ 
درمالیدن ۳۹ 
درماندن ۱۰۳ 
درنگریستن ۵۸66۱۱4۰۱۱۳۲۷۸۲۷ 
درنوشتن ۶۱۸ 
دریافتن ۶۰۳ 
در یدن ۳۸۵۱۲۲۷ 
دمیدن ۰ ۸ ۳ 


دو ندنل ۲ ۰۲ ۵ ۷ 4 


‌ 
راندن 4 ۳۷۷۱۲۷ ( خشم -) ۲۹۵ 
ربودن ۲۱۵۵ 
رساندن ۳۲۳,۷۰ 
رسانیدن ۳۲۱ 
رسیدن 4۰ ( باسری - ) ۷۱ ( بهم - ) 4٩۱‏ 
( علت.- ) ۲۲۷ 


Ye رشن‎ 





فهرست مصادر 


6۵ ۷ 





رفتن ۱۰۳۹6 ( = مردن ) ۰ سس 
( حدت ) ۳۲۳۳ (کاری‌چنان- ) ۲۹۵ 
راجاندن ۱۰۲۳۹ 2 ۳۸۹۰۷۲ 
رنجاندن ۷۹۹ 
رتجیدن ۲٦٩‏ 
رو مدن ۱۵۹ 
رختن ۳۹۹۱۳۹۵۱۳۵ 
زر 
زادن ۳۳۷ 
ژایدن ۶۱۸۰۳۵۱۰۲۳۱ 
ژدن ( بانگ ) ۳۹۷-۱۰۷ ( راه -) ۱۸۱ 
( سرباز- ) ۳۷۰ ( سرو -) ۲۰۷ ( قفل 
وشکم ودل - ) ۱۹٩‏ 
ردودن ۶۷۵ 
زیستن ٤۰۱۳۹۳۰۳٤۱١‏ 
س 
ساختن ۲۰۸ ( طهارت - ) ۲۱ (وضو) ۲۳۵ 
ساییدن ۰۲۹۰۰۱۸ ۰۲۹۳ 4۰1 (خرد- ) 
۷۰۹۳ 
سیردن ۲ ۶ ۶ 
سسّدن ۰۷۰ ۰۱۱۸۵ ۰۲۱۷ (TAT TEA‏ مدع 
۰ باح -) ۱۹۸ (مال-) ۱۸۰ 
ستّردن ۲ ۲۰۰۲۷۸۸۲۸۳۸۰۲۲ 
سنودن ۲ ۲ ۶ 
سز یدن ۵۱ ۲,۷ ۲۵ 
سنجیدن (راست .کم )۲۳۰ 
سوختن ۲۱۷ ۳۹۸٩۴۷۱١‏ 
سوزاندن ۶٩۱۳۱۸‏ ۳ 


ظ 


س 
شاستن ۷۷۰۱۹ ۶ 
شدن ۳۸۱۰۳۳۹۰۱۹۷۰۵۲ ( ۱ کاهی-) ۷۷۰ 
( از دنیابه - ) ٩۷‏ ( ازراه-) ۱۷( از 
هوش به ) ٩۷‏ (بخواب ‏ ) ۵ ۲ ۲ (باك) 


۳ ( بیدا -) ۲۳۸ ( درست ) ۶۰۵ 
۰۹ ( زند کانی‌نلخ) ۲۳۰ (میان 
پوست-) 211 ( نيك-) ۰۵ 2۹:4 
شستن 2۷۹۰۵۰۳۹۲۰۳۳۲ ( باك ) ۳۹۷ 
( خوشتن_) ۲۳۳ 
شکافتن 2۱۱,۳۹۷ 
شکستن ۲۷۳۰۲۹۵۰۲۵۰ (روزمی) ۷۹۸ 
شکپیدن ۱٩‏ 
شمردن ۲۳ ۲ 
شناختن ۲۷۱۳۵۰۰۲۶۱ ۶ 
شنیدن ۰ ۰۲ ۳۵۹۵ 
ظط 
طرقاندن ۷۵۹۰ 
طرقیدن ۶۱۱ 
طلبيدنڻ ٤‏ ۱ 
ع 


غر هدن 6۳,۲۱ ۲ 
غلتیدن ۲۳ 


ف 
فرایش داشتن ۲۵۱ 
فراداشتن ۳۳۹۰۲۷۲۱۹ 
فراستدن ۲۲۱ 
فراشدن ۱۷ ۲۹۸۰۲ 
فرا گرفتن ۲۹۳ (-بینی ) ۵۳ 
فرانگرستن YY‏ 
فرانمودن ۲۹ 
فراهم رسیدن ٤‏ ۲۷ 
فراز آمدن ۸ ۱۳۷۰۵ 
فرازشدن ۱۳۲ 
فراز کردن ٩٩‏ 
فراز گر دیدن ۳۳ 
فراز گرفتن ۷۹06 
فرستادن ۷۲ ۲ ۶ 


0\۸ 


فرمودن ٤۹۲۰۳٤۸۲۲۱‏ (کار) ۱۰۷ 

فرو آمدن ۶٩۲۰۲۹۷۰۲4۱6۹‏ 

فرو آوردن ۰ ۲ 

فروبردن ۳۳۰۳۹۶ 

فروخوردن ۲۹۵ ( خشم ۔ ) “o\‏ 

فرورفتن ۲ ۰ 4 

فروشدن ۰۲۸۵۰۲۸۱ ۰۳۹۱۳۷۹۸۳۷ ۰4۱۷ 
۰ ۲ ۰2 > 

فرو گذاشتن ۰۱۱ ۰۲۳۲ ۰۷۵۱ ۰۲۱۱ ۰۲۹۲ 
۲ ۶ 

فرو گرفتن ۳۸ 

فرونشاندن ۲ ۷ ۶ 

فرونگریستن ۲۲ 

فرو نهادن ۵ ۲۳ 

فروختن ۲۹۹۰۲۳۵ 

5 ٩۹۰۳۷۷ فرودآمدن‎ 

فریفتن ۳۶۷ 

فشاندن ۲۰۳۰۵ 

کت 

کاستن 6۱۰۲۰ 4 

کردن (آرزو) ۲۲۷ (آغاز-) ۵۹( که) 
۲ (اواز- ) ۳۹۵ ( بازی -) ۲۷۳ 
) مدوست -) ۲۵ ) بردار - ) ۱۸۱ 
(بردرخت۔) ۳۳۵ ( پاك ۔ )۲۹۲ (پشت۔) 
۲ بالان بر بشت- )۲۳۲ ( پنهان۔ ) 
۰ ( بدا ) ۳۷۹ ( تنگ -) ۷۲۰۹ 
( چرا- ) 4۰۱ ( خوی-) ۷۲۱ 4۵۵ 
( درست - ) ۳۳۹ ( درکارت) ٩۱‏ ( روی 
ترش-) ۲۳۸( رویها- ) ۱۹۹ ( رها -) 
۰ ( زاری-) ٤٥۹‏ ( زشت - ) ۲۲۱ 
( زندان - ) ۲۳۲ (زنده - ژمین ومعدن) 
۹ ( سیاس - ) ۱ ( سود ) ۲۵۳ 
( صحبت -) ۱6-۲۳۳ ( صورت)۱۳۷ 





بحرا لفواید 





( طلا- ) 2٩۰0‏ ( فراموش-) ۳۰۳(کار-) 
۱ (( گردت) ٤۹۸‏ ( کوش ) ۲۷ 
(نکا) ۲۵۳ (نماز-)۹ 6۲۷۵۸۱۳۹۱۱۹ 
۳ ۲ ۶ ۳۷ ( وردی به - ) ۳۱ 
( یادت) ۲۳۶ 

کشیدن ( اندر-) ۲۲ ( بیشالی فراهم-) ۸ ۲۳ 
( رنج) ۲۳۱ ( مصافت) ۷۰ 

کندن (جان-) ۲۷۱ 

کوبیدن ۳۹۷۲۰۳۹۰ 

کوفتن ( دربه) ٥٤‏ 

کک 

eo گداختن‎ 

۳۹٥۰۲۰۷۰۲۸ گذاردن‎ 

۱۵٩ (جای-)‎ ٤۰۱۰۳۸۸۳۰٦ گذاشتن‎ 

گرابیدن ۲۹۱ 

کرداندن 1۱۰۲۹۵ ( یشت- ) ۹۲ 4(روی-) 
"۳ 

گردانیدن ۳۹۲ ( درست-) ۳۳۹٩‏ 

گرفتن (آشد) ۲۹۵ ( آرام‌نا- ) ۲۱۳ ( از 
سرت ) ۳۳۳ ( باسر -۰) ۳٤٤‏ ( ند -) 
۲ ( پیشه ) ۲۳۱(تنگد-- ) 5۲۳ 
(خشم-) ۷ (غلبه -) ۱۷۸( کرفتار-) 
foo‏ (کشنی_ ) ۸ (نام-) ۳۷۷ 

گرویدن ۳۷۳ 

کر باندن 4۸ 

کر یختن ۰۱۰۳۳۳۸۲۷۳۰۲۳۵ 6٩۷۰‏ 

٤٥۹ زارت)‎ ( ٤٥۹۰٤۰٤٤۲٤۱ کرستن‎ 

گزاردن ۲۱۰۱۲۲۵۸۸۵ ۱۳۸۰۸۳۰۳۸۲۹۸ 
۸ (حق۔) ۱۹۳۰۱۱۹۹۰ (نماز. ) 
AY‏ 

٤۰١ گزیدن‎ 

۱٩۰ کستریدن‎ 


فهر ست مصادر 


کشاذن ۳۹۹۰۲٤۰‏ (-زیان ) ۲۲۰ (فولنج) 
۷۹۳ 
کشتن ( زر وزبر) ۳1۷ 
کشودن ۱:۶ 
کفتن ( دروغ ) ۳۳۳ ( نو ) ۳۹۷ 
م 
مالیدن ۷۷۰۶۰1۰۲۸۲۸۲۷۱ ۶ 
ماندن £ ۰۳۱۳۰۲۷۲۱۸۲۱۶۰۲۱ ۰۳۹۸ ۶۰۸ 
۲ 2 ۵ 2 
مردن ( چراغ -) ۵۵ 
هبراندن ۲۱۰ 
ن 
لاز ددن ٤۳‏ £ 
بشن ۳۲۲۰۲۹۷۰۸۹4۳۱ 
نشاندن ۳۸۰۰۳۷۲۰۳4۱ ( درد ) ۲۹۳ 
شتن ۳۹۲۰۲ ( بهم-) 4۹4 
نگرستن ۳۹6 
بگریدن 114۹ 
لگرستن 4۵۱۰۱۲۵۱۲۳۰۲۲۳ 


۵ ۹ 


نمودن ۳4۵ ( بچشم- ) ۷۵ 

نواختن ۳۰۸۵۱ 

اهادن ۲۱۹۸۸۲۵۳ ۰۳۰۰ ۰۳۱۰۳۲۲ ۰۳۸۱ 
۲ ( بجا-) ۱۳۳ ( تن برنج - ) 
۹ ( خایه ۰ ) ۱ ( رخت ۔) ۱۵٩‏ 
( فرایش-) ۲۲۷۰۲۲ ( کردن-) ۲۹۳ 
( نو ) ۳۷۷ 


سید 


و افگندن AY‏ 


و 


هایمش «ردن ۷۲۷ 

هاچسسدن ۳۳ 

ها گردیدن ۳۳ 

۲۱۵۰۲۱۳۰۲۱۲۱۱۰۱۹ ها گرفتن‎ 
۳۱ ۳۱۳ ۰۳۰۸ ۳۰۷ Fel cE 
۶ ۳ ۳ 

ی 

یافتن ۲۵۹ ( دست - ) ۳۸۹ ( راه۔ ) ۳۲۱ 

( فرمان ۔ ) ۳۰۳ 


٤‏ ذبرست نام کسانو تبره‌ها وخاندانها و روان مذاهب 


ون 


1 
آدم ۳ ۶ 


اتمه سبعه ۱۷٩‏ 

ابدالان ۸۲ 

ارايم ۰۳۳۷۰۱۳۳۲۱۱۳۳۰۷۸ ۰۸۰۳۵۳ 
6 ۶ 

ابراهيم ادهم ۱۰۱/۹۸۰۹۳۰۹۱ 

ابراهیم تیمی ۱۸ 

آبراهیم شیبان ۳۹ 

۰۳۲۳۰۲۵۰ ۰۱44 ۱۵ ۰۹۸ › 6۶ ايليس‎ 
۶ > ۹۰۲ ۰۳ ۵ ۵ TA 

این ابی لا ۱۰ 

ابن سمرین ۶۱46۶۱۳ 

این شبرمه ۳۲۹ 

ان‌عیاس ۱ ۲۲۰۲ ۲۳۰ ۶ 

این‌عمر ۲ ۲۷ 

۳۱۷۹۲۹۹۱۰۱۲۰۰ ۱۱۲۱۸۲۰۷۳۸۳۷ اب وىك‎ 
۰۳۲۵ ۲ ۰۳ ۱۰۳ ۶ ۰ ۳۳ ۲ ۰۳ ۲ ٩,۳۱ 
۹۱ PAT ۰۳۷۹۰۳۷ ۲۳۵۸/۷/۹۵ 
۶ ۳ 

ابویکرواسطی ۲ "۱ 

ابوتراب نخشبی ۳۰۱ 

ابو ئعشه خشتی + ۱٩‏ 


ابوحبیر ۳۳۳ 

۳۵ ٩ ابوجمل‎ 

ایوحتیفه ۳۸۸۳۷۸۲۸۱ ۰۱۱۷۷۸۱۷۹ ۰۱۷۸ 
6۰۰ ۷ ۰۱۹۰۰۱۸۹۰۱۸۷ 
۳ ۰ ۵ ۰ ۷۸۲ ۲۰ ۰۲۱۲ ۲۱۸ ۰ 
۹ ۰۱۲۸۶ ۰۲۸۱۰۲۸۵ ۲۰۳۰۰ ۰۳۱ 
۸ ۲ ۹6۲۳ ۲ ۰۰۳ ۵6۳۳۳۸۳۳ ۷ 1۹۶46 

ابوالدرداء ۷۲۵۶۱۷۰۱۱۳ 

ابوذر غفاری ٩‏ ۲2,۸ ۱۵۳۰۸۱ 

ابوسعید بلخی ۲ ۱۲ 

ابوسعید جنابی ۳۹۳ 

ابوسعید خدری ۱۹۲۰۹۱ 

ابوالعیاس بن‌عطا ۲ 

ابولعباس سقاح ٢‏ ع س 

او عبدالله ۱۱۰ 

ابوعبیده جراح ۱۹۱ 

ابوعشمان معری ٩۹۳‏ 

ابوالعلاء معری ۲۱۷ 

ابوعمروعلا ۲ ۵ ۶ 

ابوفروة ین عمرالجذامی ۳۸۷ 


: ابوالقاسم حکیم ترمدی 2۷ 44۸۰ ۵۱ تا ۵9 


۲۳ ۱۸ ۰۷۶ 4 


اول ۶۲ 





فهر ست نام کسان 


۱ 6 
ابومسلم 4۰۸6۳۹۳ امامان ۲ ۳۲۱ 
ابوالهاشم دن تبهان ۳۸۲ امام معصوم ٩‏ ۳ 
آدوهر دره ۲۳۳۹۱۸۷ ام حممیه ۳۸۳ 
ابو یز ید سطامی ۱۲۱۰۱۱۰۱۱۰۰ ام سلمه ۳۸۳4۳۸۰ 
ابو دوسف قاضی ؟ ام کلنوم ۳۸۳ 
ابی‌دن کعب ۸۸ امس‌داد ٩‏ ۳ 
احمدحنبل۱ ۱۶۹ ۹۰۱۷ ۳۰۰6۲۳۹۱۸۲۰۱۳۱۱۷ | انصاریان ۳۸۹۰۱۱۹۱6۱۰۰ 
pe EYAN‏ ایا ٤ ٤‏ ۵۷۰۲ 4 
احمدین حرب ۱۱۰ انتاح ۲ ٩‏ ۳ 
احثف بن‌قسی 6۵4۸1۷6۸۵۱۸ 6 انس بن مالك ۶۱۰۲ ۰۱۷ ۳۸۸ رس 
۳۹۰ 


اخوانالصفا ۲۱۷ 

ارمنیان ۲۱۲۲۱۱۲۰۳ 
اسامه رید ۷۳ 

اسحاق ۱۳۳ 

اسکندر ۳۱۱۲۵۹۰۲۹۲۸۹۳ 
اسماعیل ۱۳۳ 

اسماءیلیان ۳۹۰۳۰۳4۳ 
آشعری ۳۵,۳۵ 
اصحاب‌الاهواء ۳۳۲ 
اصحاب|لحدث ۳۰۱۷۰۳۳۲ 
اصحاب خلوت ۷ ۶ 
اصحابالکهف ء ۵ ۳ 


اصم ( حاتم ) ۲۸ ۵۲۵۱۰2۲ ۸۷ 
۹٦‏ 

اصولبان ۲۳۵ 

افرنج ۲۰۱۳۳۵۰۳۱۸۶۳۱۰ ۷ 

افشین ۳۹۲ 


اعرابی ۱۰۳۸۹ > 

اعشی همدانی 35 

اکثم صسفی 6۵۳ 

الب ارسلان ۳۹۳ 

الب فتلغ حبوغا الغاتابك ابی‌سعمد ارسلان- 


ابه بن افسنقر ٤‏ 


اوزاعی عبدالرحمن ۲۳۰۳۹۳۰۳۳۳۸۱۷۹ 4 

اولبا £ £4۸66 £ ۳۳¥ 

اعل اسللام ¥“ 

اهل اصول ۱۸۷ 

اهل بدعت ‏ ۳۲۷ 

اهل بیت ۸ ۳ 

اهل تواریخ 6 2۳ 

اهل‌حق ۲۰۳۵۰ ۳۵ 

اهل رستاق ۵۷ ۶ 

اهل سنت وجماعت ۳۳۱۰۳۵۳۰۱۵۳۰۱۱۵۲ 
YE ۹‏ 

اهل قىلت ۲ ۱۵ 

٤ ٤٥ اهل کتاب‎ 

اهل مغرب ۳۲۳۲ 

اتاق ۳۹۲ 


بادان ۲۳۸٩‏ ۰ 4 
بار ندیان ۳۲٩ )٩(‏ 
باطنیان ۲,۱۷ ۳ 
دحیراء راهب ۳۵۰ 
راهان ۲۰۵٩‏ 

مشر ین لحارث ۸ ۲ 


6 ۲ ۲ 


بشر حافی ٩۸‏ 

بلال بن| لحارث المدئی العتیق ۳۸۷۱۱۹۰ 

بنی‌اسراثیل ۲۱۱۰۱۱۰۸۸۱۰۷۰۲۳۲ 4۱۱ 
و19 3 325 

بنی‌امیه £ £ › ۰۸,۳۹۳ 

بنوقطور 4۱۰ 

بنی کلاب ۰٩‏ 4 

بنیا لمصطلق ۸۲ ۲۱"* 

بنی‌هاشم ۲۱۱۰۳۹ 

پویکی ۱۰۲ 

بوحازم ۵ ۳۱۹,۳۱ 

نودردا ۵۱۲۹۷۲ ۳۱ 

بوزرجمهر ۶۳۱ 

بوسعید چنابی ۷ ۳ 

بوسلیمان دارانی و ۲ 


بوضمصم ؟ ۵ ۱ 
بوعلی‌سینا ۲۱۸ 
بوعمر ۳۹۶ 
بوقلایه ۲ ۰ ۱ 
بومسلم ۲ £ ۳ 
بوهر یره ۸٩‏ 
بهرام‌جور ۱۱۹ 
بپ 
پارسیان ۲۲۳ 
وسر بو طا أب ۱۹۳ 
پیغامبر با مصطفی با محمد(دربسیاری ازصفحات) 
«مغامبران ۷۷ 


با 
تناما , تاسن ۲۰۲ ۰۲ ۲۹۹۰۲ 
تاج ملك ۳ 5 
تر‌ساء‌ترسایی, تر سا بان ۰۱۸۰۱۷۳۰۱۵۷۰۱۱۳۸ 
6 ۰ ۲ ۳۱۸۰ ۰۳۳۸۷۲۸۳۲۳۲ ۵ ۰۳۳۲ ۱ ۶ ۰۳ 
AST‏ 
تعلیمی وتعلیمیان 4:۳۳ > 


محر الغو اید 


۱ ترك » ترکان 46۷۰۰۸۰۰۷ 


تر کمان ‏ تر کمانان ۷۱:۰٩‏ 
تممم‌داری ۰ ۱ 


ت 
ثابت بن حسن بن‌سول 4۱۵ 
ثات شانی ۱۲۵ 
ثوری ۱۷۲ 


جابر ۱۳۶ 

جاماسب ۲۱۷ 

بر سل ۱۱۰۱۱۹۰۱۲۳۱۱۹۸۱۵ ۲۷۰۱۱۱۲ ۰۱ 
۳۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱ ۶۷ ۷ 6۵‏ ۰۹.6۰۸ 
۰ ۶ 

حبری 6۹6۳۵۶ ۳ 

جرجىس ۳۳۷ 

جر بر ست‌الحارث ۳۸۳ 

۶ ۳۷۰۲۰۹۱ ۸۲۳۵۱٩ جعفرصادق‎ 

حمفر صیدلانی ۲۳ ۶ 

۲ ٩۷۰۱ ۷۰۲۰۰۱۹ جعفرطبار‎ 

جنیان ۲۱۱۹۲ ۳۲۰۶ 2 

جند بفدادی ۰۵۳۰۱۸۸۱۳ ۹۸ ۹ ۰۱۱۰ 
GEE‏ 

جهمى £ 0:0“ 

۰۲۰۰۱۸۰۱۷۵۰۱۷۳۰۱ 6 Yناأدوپج جېود»‎ 
۰۳ ۱۱۰۳ ۶ ۱۳۳ ۵ ۰.۳۳۸۲ TAIT ۷ ۰/۸ 4 
4 5 ۰۳۸ ۳ 

چجهنه 2۱۱ 


‌ 
حاتم طائی ۰۹ ۶ 


حبشیان 4۱۰ 


حجاج ۳ 


الحرث بن شمر ۳۸ 


حسان ۲ ۸۸۲ ۳ 


حسن دصری ۱۹/۱۸ ۵۱ ۱/۱۱ ۲۲۳۰۱۵۲ 
۲۷۰۷ ۷ ۱۳۶ ۶ 
حسن بن احمدالصیاح ۸ 2 ۳ 
حسن بن هلی ۳۶۱۰۱۳۳۰۸ 
حسن بن علی ۳۱۷۰۱۳۱۱۱۱۳۳ ۳۹۲ ۲۳ 
حششی ۳ 
حصیری ۲۷ 
حقصه رم 
حکم بن عمرو ۸۵ 
جوا ٩‏ 4 
حواریان ۷ 4 
ج 
خاطب فن بلشعه VAY‏ 
خالد ولید ۱۹۱/۱۹۰۱۸۸۱4 
خرمی» خرمبان ۳۵۱۳۳ 
خصرین عامنل ۱۳۰۶۰۲۰۱۰ ۳4۸6و 


ل س 


خوارح ۳ و ۱ 


خواص ( سلم- ) ۲۸ 


۳٩۲ داعت‎ 

داود ۸۱۸۸۱ 4۷۱۳۱۲۱۱۷۹۱۱۱۰۹۸ وی 
۵ ۶ 

داودین عباس ۳۲۳ > 

داود طاثی ۷۳ 

داود طاهری اصفهاني > ۳۳ 

دجال ۰۸۰۳۷۳ 

دحبة من خلفة الکابی AY‏ 

دقیانوس ۳۵ 

دلدل ۳۸۸ 

دهر بان ۱۸۲ 

دیصان ثنوی ٤٥‏ ۳ 








ox 











ن 


£014 ٤۱44۰4۳۱ ۳)۷١ ذوالقرفین‎ 


ر 
الراشد داله ۳٤٣‏ 
الراضی بالل ۲ ۳ 
رافضی . رافضان » روافش۲ ۰۱۷۸۱۰ ۲۰۵ 
۱۷۱۳۵۸۰۱۳۵۵۰۳۳۲۲ ۳۲ 
ربیع بن سلیمان ۶ ۲ ٤‏ 
رقبه ۳۸۳ 
رکانه ۰۷ ۲ 
رومیان ۳۳۵۲۰۰۸۱۹۱۰ ۳,۳۳۹ ور 
۸۸ 5 
رهبانان ۳۲۱۸۰۱۳۱۰۳۰۵ هرهس 
ز 
زردشت ۳۲ 
زسده ۰0۲۳ ۷ 2 
زبیرعوام ۱۹۰ 
زنگان و3 
زیاد ۲۸۳۱۱ ۶۳ 
ز یشب اه عبداله ۳۸۳ 
س 
سبعی ؛ سنعیان ٤٤٤ ٤۳‏ 
سرافة بن جعثم ۳۸۲۰۳۷۹ 
سری سقطی ۲۷ 
صعد ین ابی‌وقاص ۱۹ 
سعد معان ۸۸ ۱ 
سعید میت ۱۳۹۸۲ 
سعید بن عیاض ۲۹۸ 
سفغدان بن عسنه و ه 
سفیان ثوری ۰۲۸ ۰۵۱ ٩۱‏ ۵4 ۱۵ ۷۹۹ 
Tey‏ 
سلمان پارسی با فارسی ۲۵۶ » ۳۸۰ ۱۳ 
۲ ۶ 





6 ۲ ۶ 


بحر الفواید 





سلمی عبدالله بن احمد ٤٤‏ 

سلمی عبدالرحمن ۳۸۱ 

سلیمان ۵۸۱۶۷۰۳۱۳۰۹۸ نا ۱ ۰ £10 
1Y‏ 

سلیمان بن عبدالء(ك ۳۶۱,۳۱۵ 

سنی ۸۰۳۱۷۹۳۱۰ ۳ 

سنیان ۲ ۳۷ 

سنتبان ۳۲۳۱۷۲:۱۹ 

سودة ۳۸۳ 

سهل بن عبداله ۲۵ 

سهل ستری ۳۱۱ 

سهل سعلو کی ۶ ۲ 4 

٩۱ نا‎ ٤٥۸ سیمرغ‎ 

صیدی بن شیخ‌زاده حسام 4۷۷ 


۰ 


س 
شاباشیان ۳۵۰ 
شافعی محمد بن ادربس‌مطلبی ۱ » ۸۰ ۰۱4 
۲۹ ۲ ۲۰۳۱۶ ۲۰ 
VAAN YY oV ceo‏ ۳۱۷۲ 
۳۳۳۸/۰۸۳۹ ۷ ۷۵۰ 6 
شبلی ۲۳۹۸۲۰۹۳۰۰۲۵۱۸۰۱ 5 
شعبی ۶۱۳۰۲۹۸ 
شمیب ۱۳۹ 
شفیق بلخی ۳۰۱۱۷۳۰۵۲۹۹۰۸۰44 
شمامه ‏ ۵ ۶ 
الشیبانی عظیم‌الحيرة ( فلان- ) ۱٩۰‏ 
شیرویه ۳۸۹ 
شیی ین ۲۸۸ 
شطان ٤‏ ۰۳۰۱۸۱۹۱۸۵۱6 ۲۲ 6 ۵ ۵ 6 
ص 
صاحبالزمان ٤ ٤‏ ۳ 
صالح ۱۳۹ 


صحایه۸ ۲۹۸۷۹۰۱ 1 10410 164۱۹7141 
(TA‏ 4۰۲ ۶ 6۲ ۲۹/۲۵۹ ۰۳ ۳۳۹ 
۵ ۸/۷/۷۳ ۸۳ ۰۳۸۷۸۸۱۸ ۵ 6۳۸۷ ۰ ۸ 6۳ ۷ 
صعصصه 6 ۸ 
صعو به ۶ ۸ 
صفه بفت‌حی ۳۸۳ 
صلة بن ایم ۲۰ 
صوفیان» صوفیه ۲۱۰۷۲۲۵۰۱۲۲۲۸۳ ۰۷۵۰۷ 
۸/۳۵۰ ۰۹ ۸۳ ۵ ۳۰۳ ۲ > 
ظط 
الطائع بامر اله ۲ ع ۳ 
طارق بن زیاد ۱۰ 
طاووسالاو لماء ۱٩‏ 
طاهر ۳۸۳ 
طلحه ۵ ۲۷ 
طیب ۳۸۳ 
ط‌ 
طفر همدانی 2۱ ۳۰2 ۶ 


غ 


۳۸۳۳10+۳1 £1۹ £۸11٩ عائشه‎ 
۲ ٦۸۷۱ عادیان‎ 

عاص ص وائل ۳۷۷ 

عأمر بن عبداله ۳ 

عبای بن عمروغنوی ۳۹۳ 

عباس بن مرداس ۳۱۷ 

عباسیان ۲ 4 0۳ ۵0۳ ۰۸۱۳۵ 6 
عبدا لرحمن عوف ۱۹۱۰۶۱ 
عبدالله 6۸۰۳۱۱ > 

عبدالنه بن حذاقة السهمی ۳۵ 
عبدا لله رواحه ه ۲ 

عبدالله زاهد ۶۱۶ 

عبدالله زبیر ۱۶۹ 

عبداننه زیاد ۳۹۲۶۳۱۱ 


عبدالله سعیدبن سرح ۰ 4۱ 

عبدالله طاهر ۸ ۳۹۳۰۱۷۵۰۸ 

عبدالهٌ عامر ۰4 ٤‏ 

عبدالنه عباس ۱ :۰۱۹۰۱۵۲۰۱۵۱۰۱۳۳۸ 
۳1۳47 

عبدانه علی ۳٩۳‏ 

عبدالله عمر۰۱۱۳ ۲۲۱۵۰۰۱۹۰۹۵۱۹۰۱۷ 
۰ 1 

عبدالله مبارك ۱۲۱۸۹۶۹۰۱۸۸۰۵۳ 

عمدالله مسعود ۲۲۹/۱۹۷ 

عبدا لملك مروان ‏ ۱۰۲ ۳۹۲۰۳ 

عبدالملك عمبر لیثی ۳۵۹۱ 

عماب بن اسك ۱۰۲ 

عثمان ۱۵۱۰۲ ۳۱۱۳۰ ۱۳۷۵ ۰۵ 4 
۶:۱۰ 

عثمان بن ابی‌العاص ۱۳۳ 

٤ ۰ ۸ عجم‎ 

۳٩ ۲ عحدف‎ 

۰4۵۸۰5۵۷ 4۰۸ FAA ۳۷۱۸۱۸۰ عرب‎ 
۶ ۰۶ ۴ 

عطاءِ بن ابی‌رماح ٤‏ 

عطاء سلمی ٤‏ ۱۷۰۱ 

علاء حصرمی ۸ ۳ 

علمای سنت ۱۵۳ 

علی بوطالب » حیدر کرار ۰۱۹ ۰۶۱ 4۲ دک 
۰ ۵۳۰۱۰۸۵۵ ۱۲۰۱۱ 4۱۳۰۱ 2 ۲ ۲ » 
TPC eTTY‏ ۲۹۷۰۲۷ ۱۹ ۰۳۲۸۰۳ 
۸۰ ۲ ۰۳۵ ۰۳۸۲۸۳۸۱۵ ۳۸۸ 
٩۷۰۶۵۸۰۵۳۰۹۰۶ ۰۸‏ ۶ 

على بن فضیل ۸۷ 

على هشام هش ۲۹۳ 

عمار جهنی ۶۱۳ 

عمار یاسر ۳۸۲۰۱۱۳ 


6 ۲ ۵ 


۰۱ ۲ ۱۶۱۰۹۱۰۱۰۲۸۷۳۸۲۹ ۱۸ عم خطاب‎ 
۰۲۲۶۰۱۹۰۰۱۱۳ Û \ ۰ ٩ ۹ 
۰۳ ۲ ۹4۳۱۹۰۵ ۰ ۰۷۲ EPIY ۸۷/۷ ۷/۷/۷۷ 
6 ۳۷ ۲۰۳۹۱۸ ۰۳۱۵۰۳ ۶۱۰۳ 2 ۰ ۳ ۲ 
۶ ۱۲۰۶ ۳۲۳ ۰۶ ۲ ۲۰ ۱ 24 2 ۰ ۳۹۳۳۸ ۲ 

عمرعیدالعز دز ۱۹۳۸۲۹۸۲۶ ۰ ۰۱۹۶ ۰۳۶۱ 
EN‏ 

عمروعاص ۳۸۸۰۸۷ 

عمرو لس ۱۸ 

عنمه بن صشمان ۶۱۱,۳۹۲ 

عیسی بن‌هر دم ۹ ۰ ۲ ۰ ۰۱ ۳۳۰ 
۵ تا ۲۱۳۳۲۸ ۳۰۹۱۳۶ For‏ ۳۸6 
۷ ۶ ۲۰۶ ۷ 2 


e 


ع 


ف 
فارسیان ۲۰۰ ۰ ۰۳۸۵ ۳۸۹۸ ۳۰ 
فاطمهٌ زهرا ۷۳ ۰ ۳۱۷ ۰ ۰۳۸۳ 2۱۱ 
فاطمهٌ عبدا لملك مروان ۲ 
فتح موصلی ۱۲۲ 
فرعون ۱ ° ۱۹۵ ۰ 1:۱1۳ £۳۲20۱ 
فروقین عمر ۳۸۷ 
فر دون ۲ 


غالب دن صعصعه ۸٩‏ 


فزاری ابواسحق ۲۸ 

فصیل عیاض ۵۱ ۰ ۷۴۳ ٩۹۹ ۰۷ ٤‏ 
ق 

القائم بامر ال ٠٤۲‏ 

فاسل ۵ 2 ۱ 

القادر بالله ۲ 4 ۳ 

القاسم ۳۸۳ 

قاسم من محمد لففی ۰ 5۱ 

القاهر دا لله EY‏ 

فیط » قبطمان ۵۷۰۳۸۷ ۶ 





6 


فتاده ۲۹۸ 

فدر خان ۳ 4 

قدری » قدریان ۲۸۳۳۱ ۳۹۷۱۳۵۸۳۳ 
فریش,فریشیان 40۷,۳۳۰ 

وسیسا ۰ ۳۱ 

۱٦۲ خنیر‎ 

فس بن صاعد ۵۳ 

فیس بن عاصم AoA‏ 

قیصرروم ۳۸۷۸۳۸۸۳۱۳۸۲۸۳۱۸ 


کت 
کتانی بوبکر ۰ 
کرامالکاتبن ۳ ۲ ۷ 
کسائی 2 ۶۱ 


کسری ۳۷۵۱۳۱۸۰۱۱۱۳۰۱۱۱ ۳۸۲ ورس 


۳۸۹ 
کشیشان ۳۸۵,۳۳۹ 
کعبالاحبار ۲ 
کعب بن عجزه ۲۲ 
کلب‌الروم ۳۲۳,۳۰ 
کیا ۳۸ 
کیسان ۱۹۲ 

‌ 


گبرء گبران ۰۳۳ ۰۲۲۳۰۲۱۸۲۱۷۰۱۸۹۹ 


۵۰۳ ۳ 
گیاه وشوك کندی ۸ ۲۶ 
ل 

لمیدین اعصم بهودی ۱٩۳‏ 

شمان ۷۰۱۰۷ 

لوط ۷۵۱۵۰/۱۳۹ 
لهر است ۲۱۷ 

م 
ماربه قبطیه ۳۸۸ 


مالك بن انس ۰۱۷۹۰۱۷۸۸۸۱۸۸۱ ۰۲۱۲۸۱۸۱ 


۳۳۲۲ ۳۱/۳ ۰۰ 





بحر ا لفواید 
مالك دار e‏ ۱۰۷۰۱۲ 


مأمون ۷ 410141۳۹4 £0 
المتقی باه ۲ > ۳ 

۳٤٦۸٥ متکلمان‎ 

متو کل ۳۲ 

محمد ۲ ۵ 2۷۰۳۸۲۱۸۳۷۸۷۲۸۲۳ 2 
محمد بن اسماعنل ٤‏ ۳۹۱,۳۵ 
محمد آمین ۲ £ ۳ 

مهمد حذغبه ۲۹۷ 

محمد ز کردای رازی ٩۱۷‏ 
»حمد عبدالعز یز ۲۹ 

محمد مروان ۳۰۵ 

محمد واسع ۱ ۹۷ 

محمود سبکتگن ۷ 

محمود ين صالح 4 ۰ ۳ 

مختّار بوعسد ۳۹۲/۳۱۱ 
مروان حکم 6۲,۳4۱,۸۹۰ ۳ 
مروان حمار ۳۹۳۰۳٤۲‏ 
مروانان ۳۰۵, ۷ ۳ 

مریم ۳۳۲۵ ۳۳۹ 

مزدكگ › مزد کی » مزد کیان ۳۳ ۶ ۶ ۶ 
مزرق عجلی ۸۷ 

مسترشد ۳۶۲ 

المستظهر بان ۷ ۳ 

المستمن بالل ۳۷ , ۲ هس 
المستکفی بال ۷ ع ۳ 

مستنصر ۷ ۳ 

مسرور 62 2 

مسئوردین شداد ۱۱ 

مسعود ۱۵۰ 

مسعود بن عبدالله ۲۹۸ 

مسلم بن سار ۱۰۷ 


۱ مسیلمة بن عبدالملك ۸ ۶2 


مسيلمة كذاب WO»‏ 


مسیح ۳۳۹ 

هشپی» مشبهبان ۲ ۰۳۳ ۳۵ ۰ ۳۰۷ 

مشایخ ۲۵۸۱۵ ۲2:۲ 

مصعب زبیر ۰۳۱۱ ۳۹۲ 

مسطفی ۳ ( و بسیاری از صفحات دیگر) 

مطرف ۲۹ 

حطهر ۳۸۳ 

المطیع لله ۲ ۳ 

معان حبل ٩۰‏ ۳۹۰۰۱ 

معاو بة بن‌ابی‌سفمان۵ ۳۱۰۲۳۳۸۸۱۰۸۸ 6۳ 
۲ ۶ 

هماو بة دن دزی ۳۱ 

المعتز با ۰۳۲ ۳۹۲ 

معتزای › معتزلبان معتز له ۱۵۳ د۱ ۳۳۱ 
6 ۳۵ ۰ ۰۳۵۹ ۳۹۷ 

معتصم ۰۳۲ ۰۳۹۲ ۳۹۳ 

المعتدد ۲ ۶ ۳ 

المعتمد با ۳ ۳۹۳ 

معروف کرخی ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۶۸ ۱۰۳ 

عفی ۳۹ 

مقمٌدر ۳۶۲ ۰ ۷ ۳ 

المقثفی بال ۲ 4 ۳ 

المقوقی ۰۳۸۷ ۳۸۸ 

مقیس بن صبابه ۱۵۶4 

المکتفی ۳۶۲ 

مکیان ۳۵۳ 

ملحدان۱ ۱۳۳۰۱۹۰۱۸ ۳ ۱۳۵۷۱۳۹۱۲ 
۰ ۳۹۳۴۷ 

ملكالموت ۷۳۰۷۰۰۳۲ 1 ۰ ۱۰۹ ۷۲۷۲۱۱ 
۳ ۲ ۳۹ ۰ 
۰ ۶ 6 ۶ 

ملکشاه ۳ 64,4 


عنذر ین ساوی| لعبدی ۳۸ 


۵ ۷ 


موسی 1۷ 4٩+)‏ + ۰۱۰۱۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۱۱ 
1O‏ ¢ ۱۸ ۸/۱ ۰۲۰ ۷ : ۳۳۸۸۲ ۸ 6۳۳ 
۳ ۳ ۷۰ 6 ۸۰6 ۰۰۶ ۷ ۶ 
المپئدی ۲ ۳۹۲۰۳ 
مهدی ۲ ۳ 
میکائیل ۱۵ 
میمون مهران ۱۸ 
میمونه ۳۸۳ 
ن 
ناص رحق ه ۳۵ 
نصارا » نصرانی ۰۳۲ ۰۱۱۱ ۳۸۰۱۱۹۵ 
نظام ٤ ٤‏ 4 
نعمان منذر ۳۸۱۰۳۸۵ 
امرود ۰۳۱ ۶ > 
نوهاری ابومحمد ۲۱ 
لوح ۱۰۳۵۹۰۱6۰۱۳۹۰۲ 5 
نوشیروان 0۳۱۷ ۳۲۸۳۱۰۱۳۵۰۳ ۶ 
و 
الوائق بالله ۲ 2 ۲,۳ ۳۹ 
واسطی ۰ ۵ 
واقدی (قاضی-) ۱۰۵ 
و لیدین عبدالملك ۳٤١‏ 
ولیدن یزید ۳۲ 
وهب‌بن منبه ۲۳ 
وهیب‌بنالورد ۲۸ 
ھ 
هابیل >٥‏ ۱ 
الپادی ۲ ۳ 
هاروت وماروت ۱۹۳ 
هارون‌رشد ۲۳۰۹۵ ۷۰۲ ۱۰۲ ۲۰۳۳۱۰۸۳۰ ۰۳ 
۰ ۷ 





۸ ۲ 6 :حر أ لفو ادد 


هرفل 4 ۳۸ 

هرم‌بن حیان ۲۹۸ 

هشام‌ین عبدالملك ۶۱ ۳ 

هفتاد ودوفرقت» هفتاد و دو گروه ۶ ۰۳۵ ۰۳۹۹ 
VE‏ 

هندین عوف ۲۲ 

هندوان ۰۰.۳۰4 

| 


هامان ۵۳۱۰۲۱۳ ۳ دحبی ز کریا ۲۹۸۱۰۱۰۳۲ 
می بن معا ۲۲٩‏ ۰۰,6 ۱ 
بزیدین عبدالملك ۳۶۱ 
دز بدین معاو یه ۳۶۱ 
۱ یز یدین‌اسولید ۳۲ 
بعقوب 21:۸ 4 
بغنوز ۲۸۷ 


هود ۱۳۹ . 


عوسف سین ۲۹ 


ی 
بأجوج ومأجوج YY‏ 
محیی‌ین خالد برمکی ۱۰۵ 


توسف بعقوب ۵۹:۱۹ ۶ 
هودی YEAR‏ ۱ 


٩‏ فبرست جابا و شبرداو کشورها 


آتشکده فارس ۵ ۳ «رده ۰٩‏ > 
آذریایجان ۰۲۱۳۶۰۲۳۶ ۶۱۱,۵۱۰ صره ۵۰۱۲۷۰۸۲۱۷۰۹۷ ۶۱۰۰۰۰۱۳۹۸۰۱۳۵ 
ارمیشبه ۳۹۹ ۵ ۶۱ 
اندلس ۱۰۱۰۳۰۸۳۹۷ بطحاء ۳۳ 
احد ۳۸۰ مداد ۲۸۱۸۹۸۰ ۰۳۷۱۳۵۵۱۳۳۲۱۳۳۰۳ 
اسییجاب ۱۰ ۸ ۶2 
اسکندربه ۳۸۸۰۳۸۷ بقیم ۱۰۱ 
اصفهان ۶۱۱۰۰۹۰۰۰۱۱۲ بلخ ۱۰ 5 
افرواه ٤۰۸‏ بلور ۰۰.۳۹۸ ٤‏ 
الموت ۸ ۳ بيت لحم ۱5۰۰ 
امافت ۶۰٩‏ متا لمقدس ۲۰۸۰ ۳۲۵ te‏ 
انطا کہه °+{ ۷ ۰ :۶ 6 ۶ دمت | لمعمور ۱ 
اهو از ۹ ۰۳۰۳ ٩,۶‏ ۰ ۶ مروت ۳۹۳ 
اهوان ۳۹۹ ت 
لبا تست ۳۹۹ 
باب لصفا ٤‏ ۸ ۲ تر کستان £ 14۳۹۸۳۹۷۳۹1۳۰ £ 
بابل ۵٩‏ ۳ تمد ۳۲۸ 
یادیه ۰۱ > تبامه ۲۷۸ 
بامىان ۲٩۹۹‏ ج 
جنه ۳۹۷ جحفه ۲۷۸ 
بحر دن ۳۹۹ حدم ٩۵‏ ۴ 
بخارا ۶۱۰,۰٩‏ حرجان ٩۸‏ 


بدخشان 4۱۰٤۰۹٤۰۸‏ جزەرةالعرب ۶۱۰ 





6 ۳ ۰ 





مرا لعقبه ۲۸۷۰۲۸۸۸۲۸۵ 
جمل ( جنگ - ) 4۰۸ 
جناب ۳۷ 
جبلان ۵۰۳44٩‏ ۳۵ 
صحون ۰۹۰۳۹۳ 1 
جفغانیان ه ۰ 
جک 
چین ۰۲:۳۹۵۱۳۷۰ ۰5 4۰ 
C‏ 
حبشه 40۷ 
ححاز ۱۲۰۳۷ 
حجر الاسود ۳۶۷۰۲۸۳۰۲۸۲ 


حرا (کوه-) ع ۳۵ 


حلب ۱۰,۳۰٩‏ ۶ 
حلوان ۶۱۱۰۰4٩‏ 
مره ۱ 


CC 
۲۸۲۰۸۲۷۹ خانه ( کمبه)‎ 
۷۸۳ خانه کعبه‎ 
۳۵۹۸ ختلان‎ 
۳۵۲ ۰۲۹۱ ۱۷۵ ۱۵۳۰۱۹۷۸۸ خراسان‎ 
۶ ۱ ۱۰۶ ۰ 2 ۲ 


خر ۳۸۱ 


دار به ) ديه - ( ۲6 
دامغان ۰۳ ۶ 

در بای محرط ۳۲۹۰ 
دریای مغرب ۳۹ 
دریای هند ۳۹۳۰۲۹۲ 
دماو ند ۳۲۰۹۹ 

دماوند رستاق ۳ 


بحر الفواید 


دمشق ۱۱۱۳۸۸۰۳۶۱۰۳۵ ۶ 
دیلمان ۶۱۱۰۱۰ 

دس ۳۹۲ 

دیرسمعان ۳۶۱ 


ذات عرق ۲۷۹ 
وا لحلیفه ۸ ۸ ۲ 


۳ ۲ رصافه‎ 
۲  هقر‎ 
TAY ر کن یمانی‎ 
٤۰۸ روحا‎ 
fe \ FAT PAE ۱۳۱۰ ۱۳۰۵ ۸۱۳۹ روم‎ 
iTeAcfeOciot 

٤) ۰:4۰۹4 ری‎ 

ر 
زوفافه ۶۱۰ 

س 
سجستان ۶۱۱,۰4٩‏ 
سرمن رای ۳۵۵ 
سرندیب ( دربای - ) ۰۲ 4 
سقلاب ۰۳ 4 
سکران ۳۹۸ 
سالارم ۸ ۹ ۳ 
ملاهه ( دریای -) ۶۱۰ 
سمر فند ۱۰۰۱۳۹۸ 
س YY‏ 
سحون ۹ ۰ ٤‏ 
سمستان ۵۳ ۳۹۵۹۰۱ 
سبلا > ۰ ۶ 


ھ4 


س 
شاش 4۱۰ 
شام f‏ « ۸ ۲۱۲ ۷۱۰۱۹۰۱۱۰۱۱۰۲۱۸۸ ۱ 








. فهرست نام جایها ۰:۳۱ 
YA « «|‏ ۷۷۹ ۳۳۰ ۰۳۱ ۳۶6 | فرات 44 
۵ 6 ۲۲۵۸۰6 ۶ فرغانه 5۶۱۰۰۶2۰۶ 
شرق ۱۰۳۱۵۰۲۹۲ 2 فلسطین ٩۳‏ 
شولیزه ٤۲ ٤‏ ق 
شیراز 6۰۰ فرن ۸ ۲۷ 
ص قزوین 5 5۷۱۰۰6۰۹۳6 6 
صمده ۰4 > قسطنطشه 5۸۱۳۹۵۲۸ 
صفانبان ۰ 5۱ فصر آب ۳۹۵ 
فا ۸۲۸۳۰۲۷۲۷ ۳۱۷۳۰۲ قنسر ین ۳۲ 
صفین ۶۸ فیسور 2۰۱ 
صنعا ۷ ۳ ککک 
صومعه ۱۳۸ کر (جوی-) 4۰۳ 
ط کرمان ۰۰:۳۹۷۰۸۳۹۵ ۰4:2 :۱۱ 5 
طائف ۳۷ کشمیر ۲۹۳ 
طالقان ۵ ۰ ٤‏ کمیه ۷۰۲۸۲ ۱۹:۱۰:۳ 5 
طبرستان ۳۹۹۰۱۳۹۷۸۳۸ کلیسا ۳۹۵ 
کلیسیا ۳۸۸۰۳۳۹ 


طبر بان ۰۳۷۳ 2۰۲ ۰ 4۰۳ ۰ 5۱۰ 
طول ( کوه -) ۳۷ 
طهر ۰۵ > 
طوس 6۰۳۲ 

ع 
عراق ٤1٤:۸۲‏ 6۸۰۱5۰۹۰۳ 5 
عدن ۰٩‏ 2 
عرفات ۲۸۷۰۲۸۵۰۱۲۸۰۱۲۸۱ 
عستلان ۰۹,۳۳۰ ۶ 
عمان ۷۰۲۷۹۰ ۳ 
عمنلشمس ۰ ٩۲‏ ۲ 


غرب ۵ ۳۱ ۳۲ 
غزلمن ۳۳۰,۸۳ 
غوطه ٤۰٤‏ 


ی 
فاری 6۵ ۸ ۶ 


کلیسان ( رستاق -) ۳۹۷ 
کوفه ۹۲۰۱۳۱۱۰۳۱۱ ۱۱۰۳۹۳۰۸۳ 6 
ل 
لاجان (گوبا : لارجان ) ۳۹۷ 
لبنان ٠٥٩١‏ 
ھ 
ماچین ۳۷۲۰۰۳۹۸ 
ماوراءالنهر £۰۹ 
مسر ۲۸۵ 
مداین ۶۱۱۰۱۳۸۱۱۱۱۳ 
مىلە ۲۰۵۱۱ ۲۰۸ ۰۳۱۲۸۲۷۸ ۳۳۱ 
FY YT ‘FY‏ < ۰۳۸۰۸ ۰۳۹۹ 5 
۰ ۱ ۶ 
مرو 4۰۰ 
مروه ۲۲۸۳۰۲۸۷۸۷ ۳,۲۸ ۳۷ 
مزدلفه ۲۸۹۰۲۸۵۰۲۸۱ 





6۳ ۲ 





مشرق ۰۲۷۹ ۲۰۱۲۹۰ ۳۵ ۳۷ ۲۱۳۹۹۱ 6۰ 
۸ ۶ :۸ ۵ ع 

٩۸۵ مشمرالحرام‎ 

Yoo «(WEA ۳۲۳۰ ۲۷۸ <A 54۰۱٩ همصر‎ 
۶۱۱ ۰۰۷ ۰۰۶ ۰۳۹۷ ۰۳۹۰ ۸ 
۶ ۷ ۸ 

مصصه ۳۹۹ 

مغرب ۲۷۸ ۲ ۲۱۳۳ ۳۵ ۶ ۳۷ ۳۹۹۱ ۶۰۱ 
۲ ۰2۰۳ 2۵ ۰۱۸۸۶۵۱۰ ۶2۱ 
۰۶۸ ۶ 

Ar مقام آبراهیم‎ 
۷۷ ۰۷۲۷۲ CTV ۱ ( 0 /(۱/(,- ۰/۰۲") ۰۱۳ ۳ 
۳۵ ۳۳۱ CAY TAT ۰۲۸۶ ۲ 
۶ ۵۷ 4۱۰ ۰ ۲ YT 1\ 
410 

ملك ۰۹> 

هنا ۸:۲۸ ۷۱۷ 

۱٩ مونه‎ 

٤ ۰ ۳۹۹ موصل‎ 

۳۵٩۰ موقان‎ 

هبل سبز ۷۸۶ 


بحرا لفواید 





نجد ۸ ۷۷ 
نجران 4۰۵٩‏ 
ن‌ره ۲۸6 
ایشایور 2۱۰ 
نپاو ند ۲ ۰ 4 
نىل ۲ 2۰4/2۰ 


واسط ۱ ۳ 
ولوالحم ۳۹۱ 


هجر ۳۹۳ 

هرات ۶۱۰ 

هرمد ۳۹۷ 

۱ ۱۰۰4٩ همدان‎ 

هند . هندوستان ۰۷۲۰ ۱۳۹۵ ۳۹۹ ۳۹۹ 
۵ ۶۱۰۰ 


ی 
یلملم ۲۷۸ 
من ۰۲۷۲۸ ۲۹۳۲ ۳۵۹۰ ۱۳۹۹۱ WAY‏ ۰ 
۰۱ ۶ 


1 فبرست کناما و دفترها 


اتجیل ه 4۰۳۳۷۰۸۲۱۸۸۱۸۶۰۱ ۸ 

٤ بحرالفواید‎ 

تفاس » تقسیرها ۲۱۸۰۱۹۶ 

تواریخ ۲۱۸ 

تورت ۲۰۰۱۰۲۰۷۱6 ۲۱۸۰۱۸۶۰۱ 

جاهء‌اس ولهراس ( کتاب-) ۱۱۵ 

ذاتا لبلاغ ۳۶ 

شغا ۲۱۷ 

صحف ۲۱۸ 

فقه بوحذیفه وشافعی ۲۱۸ 

فصول وغایت ( کتاب-) ۲۱۷ 

قرآن ۹1۹ ۰۱۱۷۰۱۱۱۰۵۰۰۱۳ ۱۱۸ ۱ 
۷ ۰ ۰۱۷۹۰۱۹۱۹۰۱۱۰۰۷۱ 
۵6 ۲۱۷ ؛ 


» ۳۳۰۰۳۲۲۸۳۰۹۱۲۷ 40 ۲۶۱ ۰ ۶ 
۳۹۸۰۱۳۲۱۷۰۸۳ ۸۱۶۰۳ ۶۵ ۰ ۳۳۲۰ (۳/۸ 
۰8 ۵۵0۶6۵۰۰4۱ 4:4۱۳ ۰ ۳۷۲۸۷۲ CPV 
۶ ۰ ۳ 

کتاب مجید ۶۷۱ 

کتب پارسی ۱۱۵ 

ازوم مالایلزم ۲۱۷ 

لوحالمحفوظ ۱۸۲ 

۳٩۲ مصحف‎ 

سوطاً ۳۲۳۲۰۳۳۱ 

نحات ۲۱۷ 

وامق وعذراء ۱۱۵ 

وس ورامین ۱۱۵ 


¥ ذپر ست مبأاحث ومطاب کتاب 
( به تر تیب الفبا لی) 


1 
آب نوشیدن وآداب آن ۲۲ 
آبستلی وحمل و آداب‌آن ۲۳۵ 
آخرت وفنامت ۶:۳۸ 
آدمیان وچگو نگی‌آفر منش | تان Yé‏ 
آدینه و داب این روز ۲۶۱ 


اپلیس ومحمد مسطفی (ص) ومناظره آن‌دو۹ 4۷ 
ابوحنیفه وسخنان او ۰ ۳۰ 
ابوحئیفه ومناقب او ۳۲۸ 
احرام درحج ۲۷۸ 

احمدین حنبل وسخنان او ۳۰۰ 
احمدین حدیل ومناقب او ۳۳۲ 
اختلاف امت : ۳۷ 

اختلاح وجستن اندامها ۲۵ ٤‏ 
اخته وخصی کردن جانوران ۲۰۸ 
اخلاق اولیا ۸۰ 

اخلاق بیغامیران ۷۷ 

اخلاق حلیمان ۸۶ 

اخلاق صحابه ۷۹ 

اخلاق کریمان ۸۷ 

اخلاق منافقان ۸۳ 


۱ اخلاق مومنان ۸۲ 


ادب بادشاهی ۱۱۸ 
ادب ملوك ۱۱ 
اسب ودوستی آن VY‏ 
اسماعیلیان وردیر آ نها ۲ ۶ ۳ 
اسماعیلیان وسخنان ]نپا ۳۵۲ 
اسماعیلیان و کشتنآنها ۳٩۱‏ 
اصول ددن ۳۰۳ 
اضطرار وحق ءضطر وبیساره ۱۸۳ 
اضطرار وحکم مضطر و مجاره ۲۰ 
اقطاع وئیول سلطان ۱۵۸ 
افطاغ وتیول و کسانی که پیامیرازان 

بدانپا داده است ۱۹۰ 
المایس ٩۲‏ ۲ 
امام معصوم ٤۹‏ ۳ 
امثال وحکمت پادشاهان ٥6‏ 
آمر به معر وف واهی ازمتکر ۳۱۷۲ 
اوراد او لا 4 
اوزاعی ومناقب او ۳۳۳ 
اهل سنت وشعار آ نها ۷ ۳۷ 

لس 


بازی ولعب ۲۰۱ 


اغ و بوستان دیگران و خوردن از میوه‌های‌آن 


e 
۲ ۵٩ «خل‎ 
۳۱ لا وعافت‎ 
۳۱ ٤ بپشتیان و کار آ نپا‎ 
۱۹۱ ست‌المال‎ 
چ‎ 
٤ ۲٩ بادشاه وسلطان‎ 
۳۱ پادشاهان روم وفراکه ورفتار آنپاه‎ 
۳۲۱۰ پادشاهان كذشتة اسلام ورفتارآ نها‎ 
«fo یادشاهان و آداب آ نان‎ 
4۳۸ بادشاهی وآ نجه واجب است ران‎ 
4۳۰ پادشاهی واسباب مانم آن‎ 
۲٩ بادشاهی واوصاف آن‎ 
٤۲۹ پادشاهی وبهترین ذخیر:آن!‎ 
YA دادشاهی وخطرآن‎ 
۶۳۹ بادشاهی و بقای آن‎ 
۶۲٩ پادشاهی و نبازمردمان بآن‎ 
۳۱ ٩4 بارسایی وزهد‎ 
۲۹۱ پازهر‎ 
۳۲۲ پند وکاربستی‌آن‎ 
٤٤٥ پند و وصیت پیامیران‎ 
۱۹۹ بیشه‌ها وصنعتمای حرام‎ 
۳۷۹ پیغامبری ونبوت واثباتآن‎ 
۳۷ ٩ بیغامبرشناسی‎ 
ت‎ 
۲۹۸ تابعیان وسخنان؟ نها‎ 
۲۹۳ تر باق وداروبی که‌بجای باشد‎ 


ترسایان ودین‌ترسایی وردآن وشبپاتآنها ۳۳۵ 


تعصب ۳۱۲ 
تعبیر خواب 4۱۲ 
قعممر دیدن اسب واستردرخواب ۲۰ 6 


فهرست مباحث کتاب 





oro 





تعدیر دیدن اعضای آ دمی درخواب ۶۱۷ 
تعمیر دیدن خدای و رسول درخواب 2۱5 
تعبیردیدن درختها ونباتها درخواب 8۱۸ 
تیر دیدن رفتگان درخواب ۲ ۲ ۶ 
تعبیرزن خواستن 4۱۷ 
تيغ و آب دادن آن ِ 
ثواب‌مجاهدان وشهیدان ۰ 4 

ا 
جادو یی ۱۹۳ 
جان وٿن ومناظر ۱2 ندو 410 
جانوران وتوسنی وصیال آنها ۱۸۹ 
حاهل ونادان وصفت او ۶۷۳ 
مره وسنگانداختن در حج TA“‏ 
جنگپا ولشکر ٤۰۷‏ 
جواهر کلام با سخنان نغز ٣۰٤‏ 
جواهرو کوهرها وشناختن آنها ۲۸۹ 
جهاد | کیر ۶۳ 
جپاد طاهر ۳٤‏ 
جهاد نفس ۲ ۱ 
جهان و خوشئر ین چىزی که درا فست 4٤۹‏ 
جهان وسخت‌ترین چیزی که درآ نست 4۵۳ 
<جهان و شگفت تر بن‌چمزی که در | نست ۱ ۶ 
چیزهای ميارك وخجسته 2۱٩‏ 

. ۳ 
حاجبان ودربانان وعمال ومالهای| نپا ۲۱۵ 
حج و آداب ۲۳۹ 
حج واقسام آن ۲۷۷ 
حج ومناسك‌آن ۲۷۰ 
حجاب و دربستن ۳۲۰ 
حرص ۲۳۹۸ 
حسد £۹ ۲ 





6۳ 


حسن صیاح ۸ ۶ ۳ 


حشیشیان با ملحدان اسماءیلی و حکم طعامآ نها 


۷۱۸۹ 
حق امرا ویادشاهان ۷ ۱۷ 
حق بدرومادر ۱۹۸ 
حق پیغامبران ۱٩۷‏ 
حق خدای ۱۱۰ و ۱۸۷ 
حق خداوند وخواجه بنده و کنر ۱۷۷ 
حق رعت ۱۷۳ 
حق زن ۱۷۰ 
ی جوھن ۷ 
حق علما ۱۷۳ 
حق غلام و کت ۷۲۷۱۸ 
حق فرزندان ۱۹۹ 
حق مسلمانان ۱۹۷ 
حق همسایبه ۶ ۱۷ 
حکابات صالحان ۰ ٩‏ 
حکما وسخنان آنان ۳۰۲ 
حکمت بزر گان وپادشاهان ومشایخ 4٩‏ 
حلال مطلق ۲۱٩۹۵‏ ۷ 

ج 

ختنه کردن ۱۸1 
خداشناسی ۰ ۳۷ 
خشم ۲۶۹۳ 
خضصاب سالمانه ۲۹۵ 
خمر ۷۰4 
خوردن وآداب آن ۲۲۲ 
خفتن و آداب‌آن ۲۲۵ 
خلفا و لسب| نها ۰ ۳ 
خواب بدوحکم آن ۲۱ 4 
خوابها وعجایب آن 4۱۳ 
خودیستی ۳۲۳ 
خوها ودرمان | نها ۲۷۲ 


بحر الفو اید 





د 
داروی روشنی راگف روی ورخسار ۲۹۵ 
دانش اندوزی وطلب علم ۳۳۱ 
دردها و بیماربهای بی‌درمان ۲ ۷ 4 
درعانپای شگفت وعلاج عجب ۲۹۶ 
دروغ گفئن ۳۹۰ 
دعای حوادث ٩1‏ 
دعای کسانی که برآ ورده لمسشود ۶1۱ 
دعای مر اسم 1٥‏ 
دعای هفنه ٩۳‏ 
دعا و آداب‌آن f‏ 
دندان ودرمان دردآن ۲۹۳ 
دنیا به هفت چیز ماند ۷٤‏ 
دنیا وتفسیر آیتی از قرآن دربارءآن ۱۳۹ 
دنیا و رلج وبلای‌آن ۳۰ 
دنیا ونایایداری‌آن ۳۰۹ 
دوستی وبرادری وآداب‌آن 4( 
دولت وبر گشت‌آن ۳۰۵ 
دو لت وبی‌دولتی ازخداست ۳۰٩‏ 
دولت وعقل ومناظرء! ندو 2:۰۱ 
دهش واحسان ۷۲۱ 
دیات واشکالاتآن ۷۱۷۷ 
دیدن زن بیگانه و کودلك وحکم‌آن ۲۹۷ 
دمن ودنا وفتنه‌های | نها ۳۱ 
ذمت‌کافران ۸۳ ۱ 

ړز 
رشوت ومصانعت ۵ ۲۱ 
روزه و آدابآن ۲۳۷ 
روزی حلال ۱۷ 4 

ز‌ 
زاو ت وعزلت ۰ داب‌آن ۱۰:۳ 





زکات وا داب‌آن ٩۳۷‏ 

زن خواستن وآداب‌آن ٩۳۰‏ 

زن وآ داب صحبت با او ٩۳۳‏ 

زن وآ داب معاشرت با او ۱۳۱ 

زنان وحکم نظر بآنها ۱۸5 

زنان وغیرت کردن شوهران دربارءآ نها ۷ 
زنالی چند گرفتن ۱۹۲ 


۱۸ 


زاد کی وبهره‌ای که بتوان ازان برد ۳۱6 


س 
سوال کردن و گدابی ۷۱۷ 
ستم وجوروآفات‌آن ٤٣‏ 
ستم وظلم ۲۰٩‏ 
سمم وخشنودی آزان ۳۰۷ 
سخذان غرایب ۵٩‏ 6 
سفر و آداب‌آن ۷ 
سفلکان کیانند {Y0‏ 
سفیان ثوری ومناقب او ۳٣۳م‏ 
سگث بروردن ۲۰۷ 
سلام کردن ۱۳۰ 
سماع و آداب‌آن ۳۲ 
سنت نيك وید ۳۰6 
سنت وجماعت (مذهب-) ۳٩۳‏ 
سیمرغ وسلیمان (داستان -) ۵۸ 4 
ش 
شافعی وسخنان او ۲۹۵۹ 
شافعی ومناقب او ٩‏ س 
شر کٹ و کفر (الفاظ -) ۱۷۹ 
شراب (حکم-) ۵ ۸ ۱ 
شرع و کسالی که در آن‌لعنت شده‌اند ٤۷ ٤‏ 
شریعت (محاسن وفواید -) ٤‏ سم 
شعر کافی ظفر همدانی ۶۱ ٤‏ 
شهرها وانجه درآ نها بابد باشد ۷۱ 


فهر ست مباحث کتاب 


شپر‌ها وتغور ومرزها ۰۸ > 
شپرهابی که تاز بان کشادند ۶۰۵ 
شهوت ٩۹۷‏ 

ص 
صبر وسپاس کردن ۲۲۱ 
صدا به وسخنان نا ۹٦‏ 
صوفمان وسخنان آ نها ۱« ۳ 


ظط 
طمع A‏ 
طواف درحج TAY‏ 
طیرت وفال ۱۳۲ 

ظ 


" طرفهای زرین وسیمین ۷۰۵ 


طن غالب (حکم ۱۷ 


عافل و صفت او 4Y‏ 


عجایبت «مجار بهای حانوران 6 ۰ ۶ 


عجایب تاریخ ۳۹۰ 
عجایب جایپا ۰4 : 
عجایت دبا ۳۹۱و 
عجایب رودها ۲ ۰ 4 


عجایب زمین ۳۹۳ 


عجایب زا OD ٩‏ 
عجایبت شهر ها ۳۹۹ 


. عجایب کوهیا ۳۹۷ 


عجب وخو شمن نی ۵۷۱۲۳ ۲و۰ ۲ ۴ 


عدل وداد رم 


عدل وداد گری بادشاهان ۶۳۱ 


. عدل وسخاوت وعقل ۹۸“ 
عشر گرفتن ۱۹ 


عشر ومکس ورصد ۱۹۶ 


ع‌ 


۱ عراعب ۸ ۶ 
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غرق وحمی ۱۱۱ 
غفلت ۷۲۷۰ 
عنیمت ۳۸ 
غلام وزن خواستن اوازخواجه خود ۱۸۹ 
غیبت کردن ١‏ 
ف 
فردوس عارفان ۲۱ ۱ 
فرزند بروردن ۲۱۹ 
فرز دی که مانند پدر ومادرنباشد ٤‏ ۱۸ 
فرش عین ۳۹۸ 
فرض کفایت ۳۷۰ 
فرمان برداری وطاعت ۳۲۱ 


ك 

فران خواندن واداب‌ان ۲۱ 
قضای حاجت وآداب‌آن ۲۲۹ 
قولنج کشادن ٩٩۳‏ 

زد 
کر ۲۵۱ 
کتابهایی که تباید خواند ۲۱۷ 
مت وخر ید وفروخت وآداب‌آن 4< 
کسب وفضیلت آن ۱*۵ 
کشتن وذیح جالوران ۲۰۹ 
کفات سلطان ۱٩۱‏ 

٣ک‏ 
گګرمابه شدن وآ داب‌آن ۱۹۱ 
کناهان بز ر کی ۱٤٤‏ 
کناهان وزو گی وشمارش اها ۱۰۹ 
کناهان واحکامآنپا ۱۵۷ 
کناهان ودرمان | نها ۲۸ 


کنج با مال مدفون وحکمآن ۱۸۳ 
ل 


لاف زدن ۳۲۱۱ 
لباس (سنتهای-) ۱۳۱ 


بحر الفواید 


لطا یف وغر اب ۶ 
لعل ۲۹۱ 
لوث (حکم-) ۱۷۷ 
لهو ولعب ۳۲۰ 
م 


مارخانه‌ها و کشتن آنها ۱٩۲‏ 
مال یادشاهان وملود ۰ ۰ ۷ ۷۱۱ 
مال حرام وافسام‌آن ۱۹۸ 


. مال حرام وحک‌آن ۱۹۹ 


ج د نے ت س سے س ت س ل د ت س س ی a‏ 


مال حلال وطلب‌آن ۱۹۷ 

مال و آفات‌آن ۱۳۵ 

مال وتباء کردن آن (ew‏ 

مال وعقل وتندرستی ۳۱۱ 

مال و عمت و خواسته واطهارآن ۱۳ 

مالك‌ن‌انس وسخنان او ۳۰۰ 

مالك نانس ومناقب او ۳۳۱ 

متسب وادب او ٩‏ 2 ۲ 

محمد مصطلفی (ص) وثبوت او ۳۷۷ 

محمد مصطفی (ص) واخلاق او ۳۸۸ 

محمد مصطفی (ص) وزنان وفرز ندان او ۳۳ 

محمد مصطفی (ص) وفضیات او ۳۷۸ 

محمد مصطفی (ص) ومعجزات او ۳۷۸ 

محمد مصطفی (ص) و نامه‌هایی که او به بادشاز 
نوشته است ۳۸۳ 

محمد مصطفی (ص) ونسب او ۳۸۲ 

مردارخوردن ۲۰6 

مردم وصلاح آ نها ءِ ۳ 

مردم و بر آ وردن‌یازآ نان ۳۲۱۵ 

مسلمانی (اصول -) ۳۹٥‏ 

مظالم ۵ ۱۵ 

مظالم وبازدادن‌آن ٩۱و۱۳‏ 

معامت نفس ۳۲ 

معا جت نفس ۵ ۲ 





فهر 


ت 
میا 


ها 


۹ 





هعرفت ۱۲۱ 

هعیشت (طلب -) ۱۲۸ 

مغناطیی ۲۹۳ 

معابرت وغلست وراهز نی ۱۸۰ 

مکه (دخول -) ۲۸۷۲ 

ههر نوت ۳۸۳ 

مپمان کردن و آداب‌آن ۲۲۷ 

مپمان وپذیرفتن آن ۲۲۸ 

مومنان و کافران وحکم کودکان | نها ۲۷۷ 
ن 

نام نيك گرفتن واسباب آن ۳۷۲ 

نان و کرامت‌آن ۱۲۷ 

نصحت ملوك ٩۸‏ 

نظر چشم ۲۹۷ 

نماز استخاره ٩۱‏ 

نماز ,احضوردل ۲۷۳ 


نماز ترس سلطان ٩۲‏ 
نماز حاحت ٩۷‏ 
نماز شب برات ٩۱‏ 
نماز شب عید ٩۱‏ 
نماز و آداب‌آن ۳۵ 
نمازهای رحب وشعبان ٩۰‏ 
نمازهای روز ۵٩‏ 
نیکوکاری ۳۱۲ 
و 
وباورفتن بشهری که در آن ادن سماری‌باشد ۱۸۱ 
وردهای روز ۵٩‏ 
۲ 
هدیت ورشوت ۲۱۹ 
هرزه گویی و فضول زبان ۲۹۵ 
هفت مخن که مردی از بپر آنها تا هفت فرسنگه 


ر وه نو 3 ۶ 


[زتشار ات بنگاه تر جمه و شر کتاب 


مجمر دة متون فنادسی 


باهنمام مدرس رضوی 


نام کا تا لیف 

٩‏ - دیوان انودی (جلد اول) 

۲ تاریخ يزد جعفر بن محمد جعفری ‏ ه 
۴۳ - جامع التو اریخ (اسماءیلیان) رشہدا لد ین فضل الله 2 
۴ دار اب‌نامه (جلد اول) محمد بیغمی » 
۵ - دیوان انودی (جلد دوم) ۰ 
2 - قصص الانییاء این خلفا لنیسا بوری 1 
۷ - مقامات ژنده‌بیل خو اچه‌سد ددا لد دن‌محمدغن نویه 
۸ - سیر الملوك خواجه نظام| لملك ۱ 
٩‏ مسالك و ممالك او اتکی ای اه آحطا :2 
۰ - مهمان نامه بخادا فضل الله بن روزبهان خنجی د 
۹ - تحقه 2 
۱۲ صحاحالفرس محمد دن هندوشاه تخجوانی « 
۳ - دبوان عثمان مختادری 9 
۴ . داراب‌نامه (جلد دوم) محمد بیغعی 
۵ - منطقا لطیر شبخ فریدالدین عطار , 
۲ - مختصر نافع محقق حلی , 
۷ د اسکندر نامه " 2 
٩۸‏ - حد بقك) لحقیقه ابوالفعح دن مطهر ۱ 
۹ د سیرت جلال‌الدین شهاب | لدین خر ندزی , 
۰ - روضاتلجنان امنا لکر بلائی » 
۱ - دساألة) تعلیه بیقی, سمزواری 0 
۲ - لسان‌التنز یل » 
۳ - دار اب نام طر سو سی ابوطاهر طرسوسی 2 
۴ ۔ کثف) لحقایق عبدالعز یز نسفی : 
۲۵ - احیاء! لملو لك ملك‌شاه حسین 2 
۲۷ - مقاصدالالحان عبدا لقادر قیبی 2 


ابرج افشار 

محمد تقی دا نش بژوه 
د کتر ذ بیح‌ادله صفا 
مدرس رضوی 

حبیب بغما ی 

د کتر حشمت مق ند 
هيو درت دارك 

ایرج افشار 

دکتر منوچهر ستوده 
محمد تقی دا نش پژوه 
د کتر عبدا لعلی طاعتی 
جلال! لدین هما لی 

د کتر ذ یح !ره صفا 
دکتر سیدصادق گوهر ین 
محمد تقی دا نش پژوه 
ابرج افشار 

د کتر محمدعلی موحد 
مجتبی مینوی 

جعفر سلطان! لقر ا أي 
د کتر محدت 

د کتر مهدی محقق 

د کتر ذبیح‌ابته صفا 
دکتر مهدی دامفا نی 
د کتر منوچهر ستوده 
تقی ینش 


Foreword 


1t had long been felt that an organized effort 
was needed to publish more reliable editions of 
Persian texts, based on the most authentic manus- 
cripts, and prepared by accepted critical methods. 
With various collections of Persian manuscripts 
coming to light or becoming more easily accessible, 
notably those in Turkey, Afghanistan, India, Pa- 
kistan, and Persia, the need for such editions had 
become increasingly more widely felt. The rapid 
flow of corrupt or less careful cditions, and the 
relatively restricted range of the excellent Gibb 
Memorial Series had made the task even more 
urgent. 

The present series, published by the Royal 
Institute for Book Publication, is a step in that 
direction. 

The series aıms at definitive editions of Per- 
sian texts in literary as well as in scientific fields. 
No endeavour is being spared in making exhaustive 
use of all relevant sources. Generally, the texts 
are based on the oldest available manuscripts, €X- 
cept when for special reasons particular manuscripts 
are preferred. The variants are carefully recorded. 

Within the limits of the available data, 
introductory essays attempt to throw as much light 
as possible on the writer and his work. Explanatory 
notes, glossaries, and appendices are provided, 
when necessary, to facilitate the understanding and 
use of the text without recourse to other sources. 


General Editor 
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